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  »بسم االله الرحمن الرحيم«

  ي �رام دا	��ن �����

��� ا���ار ا���دي«ت���� آ��ب  «��"و � �  ا	��د دآ�� 	#& م��& ح$#�

  ن� $�&(� م)&م

 يبرهان و دليلآفرينش آنها را  ،آفريدو جانداران را  خداوندي است كه مخلوقات و سپاس مخصوصحمد 
 ـ و نـساخت درگـم و حيـران        مخلوقـات را سـر     ،لطـف  راز س  ،براي اثبات وجود خود قرار داد      رسـولاني  شان   براي

مـورد  بدين وسيله آنـان را  و فرو فرستاد  واضح و آشكار يهاي     نشانه معجزات و با  همراه   دهنده    هشدارر و   گ هدايت
  .دمايننياد آوري بشر به را خداوند شده   هاى فراموش پيمان فطرت و نعمتآنان تا  تأييد قرار داد
پـاك و   صـلّي االله عليـه و آلـه و خانـدان            حـضرت محمـد      ،سلام و درود خداوند بر بهترين مخلوقـات       و  

  . به او پايان بخشيدرا  شرسالت و نبوتخداوند،  كسي كه اش، برگزيده
اي بـود كـه همـواره در سـر      آرزوي ديرينـه  ، دروس دانـشگاهي وعلـوم دينـي   زمان   همگيري     فرابراي من   

ين از شهر قزوآن را فراگيري تا  منّت نهادبر من  بود كه خداوند    الهي يلطف ، اين آرزو  هازيدن ب دست ي م؛  پروراند مي 
آن را تـر   چـه تمـام   رهسپار شده و با جديت هـر  شهر مقدس قم ،آغاز نموده و پس از مدتي به شهر علم و فضيلت         

  .رفتمگ پي
كـه   ه بـود سـاخت  را بـه خـود مـشغول    م همواره اين سؤال ذهن  ،گيري علوم و معارف اسلامي    ياددر خلال   

آيـا گـردن     ؟تواند باشد   يهودي و مسيحي چه مي    ،   الهي  اديان پيروان ديگربا  ـ    شيعه ي به عنوان مسلمان   ـ منتفاوت  
اديان به اقتضاي   ر  يسا چون پيروان    ،نيز  من و يا آن كه   ؟  برگرفته از دليل و برهان بوده      ،اسلاممبين  به دين   من  نهادن  

در   از همين جا بود كه  ام؟  به ارث برده  خويش   نياكان   وپدر بزرگ    ،پدررا از   دين و مذهبم    ،  ندگيزمحيط و شرايط    
 مقالـه و    ،هـر كتـاب   . ديگر اديان و مذاهب روي آوردم     مطالعه پيرامون   به   ...  و  علوم عربي  ، تفسير ، اصول ،فقهكنار  

سـؤالات پيرامـون آن و نتـايج        قـرار داده و      كرد، به دقت مورد مطالعه      ارتباط پيدا مي   كه به اين موضوعات      تحقيقي
   .نمودم تحقيقات خود را يادداشت مي
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الهدى إلـى   « و»ه المدرسيهالرحل«تحت تأثير آن قرار گرفتم هايي كه به مطالعه آن پرداخته و  از جمله كتاب  
سـؤالاتي كـه    . مطالعـه كـردم   نيز  هاي مقدس عهد قديم و جديد را          كتاب.  بود بلاغيمرحوم علامه   » دين المصطفى 
راه را بـر مـن      داشـتم تـا آنـان         به صاحبان علم و فضيلت، استادان و علماي حوزه عرضه مي          شد را     برايم مطرح مي  

   .پيش رويم برگيرند روشن نموده و پرده جهل و حيرت، از
و بـه  فته يا ساير اديان الهي تر از بررا  دين اسلام    ،موضوعتحقيق فراوان در اين     مطالعه و   از  بعد   وسرانجام  

   .تواند باشد سبحان همين دين مياين نتيجه رسيدم كه تنها دين مورد رضايت خداوند 
هـاي    مذهب و فرقه بـر حـق در ميـان فرقـه           براي يافتن   بود كه مطالعه و تحقيق خود را        بعد از اين مرحله     

  .آغاز نمودم ياسلام
 صـاحبان   نزد  گمشده خود را     ،ساخت   مي و ترديد  ذهن مرا دچار حيرت       ،هاي تيره   هرگاه ابر در اين مسير،    

سيد جعفر مرتضى عاملي     ،ه محمد جواد مغني   هعلام ، االله جعفر سبحاني   تآي ،االله نوري همداني  ت  آي علم و فضيلت  
ذهـنم آرام    ردمك ـ نمـي يافـت   درو اشـكالات خـود      اي بـراي سـؤالات        پاسخ قانع كننده  تا  . يافتم   مي  ديگر بزرگان  و

ل گرديدم  ينابه اين نتيجه     محكم و استوار   يقينيبا  كه  تا آن    ؛ايستاد   و خروش باز نمي     و درونم از جوش    گرفت  نمي
اهـل  ا تمسك بـه  بتواند    ميكه    دوازده امامي است   ي   شيعه مذهبِ، تنها   يهاي اسلام   كه در ميان تمام مذاهب و فرقه      

ترسيم نمـوده  برايشان ليه وآله رسول خدا صلّي االله عكه باشد بر راه و روشي     عصمت و طهارت عليهم السلام      بيت  
   .است

بـر خـود    رو    از ايـن   آگـاهي يـافتم و     دفاع از مذهب اهل بيت       ي براي مناسببه براهين و ادله     گذر    اين ره در  
خداوند بـه واسـطه مـن       جدال احسن رو آورده، شايد كه       به بحث و    از راه منطق و گفتگو      دانستم تا   و لازم   واجب  
 و او است كه بر همه اعمال شاهد          ؛آماده سازد دن  شنيراي  و گوشي را ب   راي ديدن   ب چشمي را    ،دايتهراي  قلبي را ب  

   .و ناظر است
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لي كه طـي سـاليان متمـادي از         هاي عم   تجربه و به حكم     سنّتته از كتاب و     هاي ديني برگرف    آموزهدر پرتو   
عمـومي منـاظره را بيـان    بـه اختـصار برخـي از آداب    تا  دانم ميام بر خود ضروري   گفتگو و مناظره به دست آورده     

   .نمايم

  (�داب م��/�

؛ ه باشـد دي ـگرد ار اسـتو بر اساس منطق و اخـلاق  اي كه   احتجاج و مناظره ، علمي ي نيست كه گفتگوي   شك
 و د ورزيده؛ روشي كه قرآن كريم نيز بر آن تاكيباشد  حقيقت مي  و كشف    به واقعيت يابي    دستبراي  بهترين راهكار   

ا كساني كـه سـخنان ر     بشارت ده به    ! اي پيامبر ( . )١( »الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه    *فَبشِّر عِبادِ « :فرمايد  مي
  ).كنند بهترين را انتخاب مياز ميان آنها به دقت گوش فرا داده و 

هاي روائي مملـو از    كتاب.اند  اهل بيت ـ عليهم السلام ـ بوده  ، مناظره و گفتگوي علمياز پيشگامان عرصه
ديگـر پيـروان مـذاهب اسـلامي در موضـوعات اعتقـادي و         اين بزرگواران و    ميان  است كه    يمناظرات احتجاجات و 

   . صورت پذيرفته استحكام شرعي ا
ادع إلى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ وجـادِلْهم بِـالَّتِي هِـي               « :سخن خداوند اين  با الهام از    

نسـ) و برهان( خلق را به حكمت  !اى رسول ما  ( ،)٢(»أَح  ق و موعظه نيكو به راه خدايت دعوت كن و با بهترين طري
صـحيح  هـاي     روش و    راهاز  يابي به موفقيت،      براي دست نيست تا مناظره كنندگان     گريزي   )!با اهل جدل مناظره كن    

؛ چـرا كـه     رسانده نتيجه مورد نظر خويش      بكه آنها را    از آدابي پيروي كنند     هر دو طرف بايد      .باشندآگاه  مناظره  در  
نـد در ايـن   نتوا توانايي مناظره برخوردار نبـوده و نمـي  ما از علماي زمان خويش بوده ابهترين كساني كه از    ند  بسيار
از آداب و روش صحيح مناظره پيـروي نگـردد كـه در ايـن     گونه است جايي كه         همين  ؛ توفيقي داشته باشند   ،عرصه

   .صورت نيز نتيجه مورد نظر حاصل نخواهد گرديد

                                           
  .١٨: زمرال) ١(
 .١٢٥: النحل) ٢(
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كـه برخـي    هـايي  ، روشنـد نظره رعايت كهايي را براي پيروزي در منا      روش ،ه كننده مناظرشايسته است تا    
   .كنيم ما به بعضي از آنها اشاره ميو  علمي استديگر اخلاقي و برخي 

� در م��/�(  م�7�  ت� 4 ن�6ت اخ8

رسـيدن بـه حقيقـت و    هـدفش از منـاظره    و  داشته باشـد     ييخدا يتانگيزه و ني  بايست    مناظره كننده مي  ـ  ١
كسي كه براي خدا باشد خدا بـراي  ( ،)٣(»من كان للّه، كان اللّه له « :فرمودباشد چرا كه    آن  به سوي   ديگران  هدايت  
و به كرسي نشاندن نظر خود به اين        برخ كشيدن توانايي علمي خود       براي   رو نبايد مناظره كننده مثلاً       اين  از .)اوست

  . كار مبادرت ورزد كه اين كار به شدت مورد نهي قرار گرفته است
 )٣/سوره طلاق ( »ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه     «نموده   توكّل  كننده به خداوند   شايسته است مناظره   ـ٢

ه و نمـود خود را به خداوند واگـذار  در اين مسير   و   ،.)كسي كه به خداوند توكل كند خداوند او را كفايت مي كند           (
فَوقاه اللَّه سـيئاتِ مـا    «خواهد بود  دار او نگه و حامينيز خداوند چنين باشد اگر  اين نكته يقين داشته باشد كه        هب

 نيز به محمد و خانـدان پـاك او           و ) محفوظ داشت بدان  ز شر و مكر     وند او را    پس خدا ( )٤٥/ سوره غافر ( ،»مكَروا
 ـ  ه توكّ چرا ك  )و به سوى او وسيله جوييد     ( )٣٥/ سوره مائده (؛  »وابتَغُواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  «: متوسل گردد  روح  ،لل و توس 

  . جسم و كالبد مناظره استدانش و آگاهي به فنون مناظره  ،گونه كه علم و جان مناظره است همان
 !)كمال آرامى و نرمـى سـخن گوييـد   با و با او ( )٤٤/سوره طه( »قُولا لَه قَولاً لَّينًا«: الهيكلام با الهام از    ـ٣

ي استفاده كند كـه موجـب برانگيختـه شـدن احـساسات      عبارات لفاظ واز الازم است كه هر يك از دو طرف مناظره    
هدف از منـاظره كـه      تحقير و كوچك شمرده نشود كه در آن صورت           هيچ يك از دو طرف       وطرف مقابل نگرديده    

  . از بين خواهد رفت استرسيدن به حقيقت و هدايت ديگران اهمان

  ن�6ت -ّ�� م��/�(ت� 4  م�7

كـه  سخني مستند سازد؛  آيات قرآني اسخن خود را بـ   كه امكان داردآنجاتا ـ كننده  ه مناظرزم است ـ لا١
و با نظر   است  فريقين  كه مورد اتفاق    استناد كند    و نيز به نكات تفسيري       .شيعه و سني است   مورد قبول و اتفاق نظر      

   .اشدنبطرف مقابل مخالف 

                                           
 .٦٩ص ،١ ج: شرح الأسماء الحسنى؛٧٥  ص: في خبر السبطدرر السمطابن الآبار،  ؛٣١٩ ص،٨٢ج: بحار الأنوار) ٣(
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  كافي برخـوردار بـوده    و ارزش    طرف مقابل از اعتبار      هايي استناد نمايد كه براي      بايد به كتاب  در مناظره   ـ  ٢
استناد كند كـه   نبوي سنّتاز ي رواياته بكه لازم است  چنان. خته استخود را به زحمت اندا     صورت   اينغير  كه در   

  جـرح و يعلمـا كه احاديثي برخوردار باشد؛ مانند لازم ت از حجي ـ طرف مقابلبراي و يا دست كم ـ  هر دو طرف  
  .اند ت آن ملتزم شده و به صح دهنموحكم يان آن وارت و اعتبار وثاق به سنّتاهل ) علماي رجال( تعديل

  : اندلسي به همين نكته تصريح نموده و گفته استابن حزم

لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم لا يصدقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فـنحن لا                «
 ....)٤(» أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقّه الذي تقام عليه الحجة بهنصدقها، وإنّما يجب

قابـل پـذيرش   آنهـا  در ايـن صـورت بـراي    كـه  دليل بياوريم چرا   توانيم با روايات خود براي شيعه         ما نمي 
ما نخـواهيم   در آن صورت    كه   چرا    ،تواند با روايات خود عليه ما احتجاج كند         گونه كه شيعه نمي     ؛ همان خواهد بود ن

 .شته و بپذيردد كه طرف مقابل آن را قبول دان بلكه لازم است هر يك از دو طرف به رواياتي استناد كنپذيرفت؛
 آن مثال ا تهذيب و،كافي به كتاب سنّتمناظره كننده شيعه در بحث خود با اهل         كه   ستمعنا ا رو بي     از اين 

كتاب صحيح بخاري، مسلم و امثال آن با شيعه مواجه استناد به  تواند با گونه كه طرف مقابل نمي     احتجاج كند؛ همان  
  .شود

ت آن   بـه صـح    شـان  خود  مـذهب  رواياتي را كه علماي رجال     ،ه اگر طرف مقابل   داشته باشيم ك  بايد توجه   
 ـ         بـاقي نمـي    يشخصچنين  با   و سخني    ديگر هيچ جاي گفتگو    ،پذيردنرا  اند    نمودهتصريح   رك مانـد و بهتـرين راه ت
 ثمـر  ،وقـت جز اتلاف كه  با او آب در هاون كوبيدن است        گفتگو و مناظره    ؛ چرا كه در اين صورت       وستبا ا سخن  

   .ايم شدهنهي ن آ كاري كه به شدت از  ؛ در بر نداردگرييد
  يكهر دو طرف به خوبي سخن طرف مقابل را گوش داده و كلام  ،تا در مناظرات رو در رو     لازم است    ـ٣

شود تا هيچ يك از دو طرف نتواند منظور از سخن خود را بيان داشته   ميكه اين كار باعث     ، چرا   ديگر را قطع نكنند   
   .به دست نيايدمورد نظر و نتيجه شته گ و بحث از محور صحيح خود خارج شمشو ،و فكر

شاهد خواهند بـود كـه مـا تمـام ايـن مـوارد را در       به زودي ـ ران مناظرات ما هستند  داو كه   ـخوانندگان
  . طرف مقابل نيز به اين موارد پاي بند باشدايم با اين آرزو كه  هاي خود مراعات كرده نگاري نامهها و  گفتگو

                                           
 .١٥٩ ص،٤ ج:حلالفصل في الأهواء والملل والن) ٤(
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يابي بـه هـر       براي شناخت حق و پيروي از آن تا زمان دست         خواستاريم كه همه ما را      جلّ   عزّ و از خداوند   
   .نده استاجابت كن كه او ؛و آخرت در آن است موفق بداردآنچه خير و صلاح دنيا 

  م4 در ����� و م��/�(�ه�ي �23 �ت0�1

 بـسياري از علمـا و    و در آن بـا ـ ـ  اختـصاص داد خود به وقت مرااز چند دهه كه ـ داشتم  هايي  مسافرت
 ،هـا    داسـتان  ،حاوي بسياري از خاطرات     و نمودم  كشور ديدار و ملاقات     از  استادان حوزه و دانشگاه داخل و خارج        

قطـور خواهـد    كتـاب   جلـد چنـدين مشتمل  ودشتفصيل بيان   همه به   كه اگر بنا باشد     است   مناظرات و گفتگوهايي  
ر اختـص ا بـه   باشد  هايي از حقيقت مي      سبحان و روشن نمودن گوشه      دعوت به خداوند   ،؛ اما از آنجا كه هدف     گرديد

مـوارد  از بـا برخـي    عزيز كنم تا خواننده اشاره ميرا مهم ، سؤالات، و مناظرات مفيد و  گفتگوها،ها برخي از داستان 
 و حـق را بـه خـوبي          خود به تنهايي بتواند قـضاوت نمـوده        وگرديده  هاي مختلف اسلامي آشنا       فرقهيان   م ياختلاف

 هر يك از اين ماجراها و اتفاقات موجب     همچنينارزشمند دست يافته و      و در اين ميان به معلوماتي        تشخيص دهد 
  .موعظه و عبرت براي مؤمنان قرار گيرد

   :خوانندگان عزيزبه  تقديم ،ها ها و داستان  از اين پيشامدهايي گوشهو اينك 

   �انا در: ولا

  خ�ا	�ن 	ّ�?ه, ا ي<=��د &ار �0  6� از 

 و بـاب    وده داخـل كـشور آغـاز نم ـ       سـنّت با علماي اهل    از ابتدا مشتاق بودم تا گفتگو و مناظرات خود را           
اسلامي ب، خاك و ميهن عزيز ايران       در علاقه به آ     بودن دينيدر  براه بر    چرا كه آنها علاو    ؛با آنها بگشايم  را   صحبت

كـردم    سعي مي،ي علميها  ها و نشست    در خلال كنفرانس  رو     از اين  ؛دندار يريناه س نسبت ب با ما   اشتراكات بيشتري   
 ،ل سـكونت  در بـسياري از مـوارد بـه مح ـ        . مه باش  داشت  گفتگويدار و   داخل كشور د   سنّتبا گروهي از علماي اهل      

نمـودم و    مـي علميه و محل تدريس آنها حضور يافته و در نهايت احترام و محبت با آنها ارتباط برقرار                  هاي    مدرسه
ت نقـش   ب ـ صـفا و محب    ، برادري ،ها در ايجاد جو دوستي      كه اين ديدار  آنان نيز به همين شكل با من برخورد داشتند          

   .داشت و سودمندي فراوان
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علماي از  يديگر شخصبه طور اتفاقي با  كه  داشتمسنّتعلماي اهل ري با يكي از  ها ديدا سفردر يكي از    
  .شتبه تدريس اشتغال داآنها ديني رس ا مدبود و درفاضل  از استادان كهآشنا شدم  خراسان سنّتاهل 

: گونه آغاز كـرد     ايناو سخن خود را     . درگرفت )ابوبكر و عمر  (صحابه و شيخين    ميان ما گفتگويي پيرامون     
   ».كاهد ميجايگاه آنها همواره از مقام و و شيعه براي صحابه احترامي قائل نيست «

ي  در بـاره صـحابه سـازگار       تانبا اعتقاد خود  ست كه   هشما رواياتي   سته  هاي صحاح     در كتاب : به او گفتم  
عقيده بودند كه عمـر  س بر اين  و عباامير المؤمنين سلام االله عليه  مضمون برخي از اين روايات اين است كه         . ندارد

در صـحيح مـسلم آمـده     به همـين مـضمون   يروايتبه عنوان مثال  . بوده استگو  دروغگر، و     كار، حيله   شخصي گناه 
  .است

 و بعد از آن با كلماتي       .دسازي كه شما به مسلم نيشابوري وارد مي      بيش نيست   ي  يافترادروغ و   اين  : او گفت 
  .را آورده و عبارت كتاب را به او نشان دادم من به سرعت كتاب صحيح از اين رو. دار با من سخن گفت تند و نيش

، امير المؤمنين سلام االله عليـه و عبـاس را خطـاب             سنّتبنا به نقل مسلم، عمر بن خطاب، خليفه دوم اهل           
  : گويد كرده و مي

لَّهِ صلى االله عليه وسلم فَجِئْتُمـا تَطْلُـب     فلما تُوفِّي رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قال أبو بكْرٍ أنا ولِي رسول ال              
مِيراثَك من بن أَخِيك ويطْلُب هذا مِيراثَ امرأَتِهِ من أَبِيها فقال أبو بكْرٍ قال رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم مـا       

ه يعلَم إنه لَصَادِق بار راشِد تَابِع لِلْحق ثُم تُـوفِّي أبـو             نُورثُ ما تركنا صَدقَةٌ فَرأَيتُماه كَاذِبا آثِما غَادِرا خَائِنًا واللَّ         
  ...بكْرٍ وأنا ولِي رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وولِي أبي بكْرٍ فَرأَيتُمانِي كَاذِبا آثِما غَادِرا خَائِنًا 

من جانشين رسول خدا صلّي االله : ابوبكر گفتو سلم ]  آلهو[پس از رحلت رسول گرامي اسلام صلي االله عليه ... 
پيامبر فرموده :  و ابوبكر گفتمطالبه كرديداو از  و سلّم هستم ولي شما دو نفر آمديد و ميراث خود را ]و آله[عليه 

و خائن دانستيد گر  لهكار، حي ، گنهگو دروغ، ابوبكر را  اما شما دو نفر.گذاريم است كه ما پيامبران چيزي به ارث نمي
 و من از دنيا رفتابوبكر دانست كه او راستگو و بر راه صحيح و پيرو حق بود و چون  و حال آن كه خدا مي

  ...گر و خائن دانستيد كار، حيله ، گنهگو دروغ و سلم شدم شما دو نفر مرا] و آله[جانشين رسول خدا صلّي االله عليه 
: چاپ،  ٢٦١: متوفاي ،ابوريشبو حسين قشيري ني   ا حجاج   مسلم بن :  مؤلف ،١٣٧٨ ص   ،٣ج   صحيح مسلم، 

  .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقبيروت - دار إحياء التراث العربي ؛دار النشر
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ت را  من كه اين حال   . وقتي خود عبارت را ديد شوكه و به شدت خجالت زده شد و لب از سخن برنگشود                
وسـط  ديگـري را  سـخن  و موضوع را عوض كـرده و        ي ا انسانو شخصيت   براي حفظ كرامت    مشاهده كردم    يواز  

ام به شدت تحت تاثير قـرار   دهشقصد اهانت نداشته و از اين موضوع شاد ن م و او متوجه اين نكته شد كه من          كشيد
   .گرديداستمرار بحث و ارتباط ميان ما و باعث افزايش احترام و جايگاه من نزد او  گرفته و

من به شدت مـورد تزلـزل   عقايد ! فلاني:  من گفتهتلفني ب در تماسي   او  كه  گذشت   ماه از اين موضوع      ود
به خدا پنـاه  ! جناب شيخ: به او گفتم. ام فتههاي خودمان يا ام در كتاب بسياري از عقايد شيعه را توانسته  قرار گرفته و    

و تگير تا شك و ترديد     را پي  تحقيقاتت   ؛هاي شيطان سراغت نيايد     وسوسهب باش تا    قمراو  .  و از او كمك بخواه     ببر
  .ودطرف شرب

اي كـه     خنان و ادلـه   من به شدت بـه س ـ       و بر حق م كه شيعه    ا  همن قانع شد   :گفت ي ديگر به من   تماسدر   وا
   .او را به مطالعه و تحقيق بيشتر تشويق نمودممن هم به نوبه خود . ام كنند تمايل پيدا نموده شيعيان ارائه مي

 ـ  قانع كننده    با دلايلي محكم و      ا ادامه يافت تا اين كه     ميان م ارتباط  اين  حدود دو سال     ت مـذهب   بـه حقاني
ف خود را به مذهب شـيعه كـه    تشردر آنجا استبصار وقم آمد و مقدس شهر منزل ما در   و به   ر   از اين   ؛شيعه پي برد  

محضر جمع ش و در هـ ١٣٦٢سال اين مراسم در . نموداعلام را عليهم السلام باشد هل بيت فرامين ا  به   نهادن  گردن
 آيت االله    االله خزعلي و   تآي ،سبحاني رجعفشيخ   ،شبيري زنجاني ت  اآيت  احضر  بزرگوار از جمله     يعلماي از   مبارك
  . رفتگ صورت ييمقتدا

بـا  ـ بحمـد االله و المنـه ـ      اكنونتر شد و محكمين عالم ان و دوستي ميان مو هاي محبت  از آن ريشهپس 
   .باشد ميدوستان من ترين  و صميمييكي از بهترين ميان ما برقرار است او و استواري كه محكم ارتباط 

�0  6� از  @=A�  ه�ي�B-�3 CهDم  

 و ويژگي     از شاخصه  مذاهب اسلامي ها و     جنسيتو اختلاف   تنوع   نظراز  ها    ها و دانشكده    از دانشگاه رخي  ب
  .خاصي برخوردار است

 ـ « و »تـاريخ اسـلام   «ر دو رشـته     هاي بـين المللـي د       از دانشگاه اينجانب در يكي     تـدريس  » مـذاهب  و  قرفِ
اي تحصيل به ايـن دانـشگاه آمـده    ر ب واسلامي بودندمذاهب ديگر يا از   شافعي و همه دانشجويان من    كه   نمودم  مي

  .بودند
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هـاي   و حكومـت گـشته  مخفي  آنلابلاي تاريخ پنهان و حقايقي را كه در  كردم تا      تاريخ سعي مي    در درس 
  . بيان نمايمرا اند   دگرگون جلوه نمودهآن راظالم 

بدون هرگونه جانبـداري    هبي دانشجويان خود را برانگيزم      ذمبدون اين كه بخواهم احساسات و غيرت         من
حقيقـت   تا خود بتوانند بـه  كردم اشاره ميهاي اختلاف و تفرقه ميان مسلمانان  ها و ريشه به سرچشمهداوري  و پيش 

   .مطلب برسند
بـه  . يابنـد بف   و خواستند به مذهب شيعه تشر      هه تن از دانشجويان نزد من آمد      ن ترم تحصيلي س   از پايا بعد  

 را از    خود  معلومات د و ياعقچرا كه شما به مدت بيست سال        ! تصميم نگيريد شتاب  كمي صبر كنيد و با      : آنها گفتم 
ه و به اعتقادات    مام آنها دست كشيد   از ت و در مدتي كوتاه      شايسته نيست كه يك باره    حال   ايد  ي خود فرا گرفته   علما

   .شيعه رو آوريد
درباره مطـالبي   بهتر اين است كه شما برويد و        ؟  كه آنچه من گفتم صحيح است     ز كجا پي برديد     شما ا حال  
 آن وقـت   و كنيـد؛    از علمـاي خـود سـؤال      ها را   و آن كنيد  و بررسي   تحقيق  هاي دانشگاهي مطرح كردم       كه در درس  

 هاي علماي خود را براي خـود قـانع كننـده دانـستيد     دروغ و اشتباه يافتيد و پاسخهاي مرا   تهتصميم بگيريد؛ اگر گف   
را هـاي آنـان    پاسـخ بمانيد و اما اگـر  و استوار آن ثابت قدم      بر رو چون كوه     از اين  بدانيد كه مذهبتان بر حق بوده و      

را نيز يكي از مذاهب اسلامي در كنار چهـار          خواهم كه مذهب اهل بيت        از شما مي  گاه    آن نيافتيد   قانع كننده كافي و   
ثير ات ـشـدت تحـت   بـه  آنـان  شاهد بودم كه آوردم  بر زبان ميبه هنگامي كه من اين سخنان را  ،بدانيدمذهب ديگر  

با تقدير و تشكر از آنها به خاطر علاقه و      در پايان   .  جاري شده است   شانديدگاناشك از   قرار گرفته و    هاي من     گفته
   .موفقيت كرده و از خداوند هدايت آنان را خواستار شدمآرزوي ا ن ما ايجاد شده بود براي آنهمحبتي كه ميا
علميـه  براي تحصيل علوم ديني به مدرسه اب گروهي از طلّ  با خبر شدم كه     از چند سال از اين داستان       بعد  

هـاي خـود        ه بعضي از آنـان در فـرم       ديدم ك هاي پذيرش آنها       و فرم    از مراجعه به پرونده     بعد ،)٥( اند  حجتيه قم آمده  
سبب شد را به خاطر نعمتي كه بر ما گذارد و        خداوند   .شيعه:  مذهب فعلي  ؛شافعي: مذهب سابق : اند  گونه نوشته   اين

                                           
كه توسط يكي از مراجع بزرگ تقليد احـداث گرديـده و   ، باشد مدرسه حجتيه؛ يكي از مدارس علميه شهر مقدس قم مي       ) ٥(

شود و افراد زيـادي از    در حال حاضر تا مقطع فوق ليسانس و دكترا در آن تدريس مي، و باشد  نام اين مدرسه نيز برگرفته از نام وي مي        
 .ن فراواني داشته استآن فارغ التحصيلا
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 الهي آنان به هـدايت دسـت        عنايتاگر نبود   و   ؛منمودتا آنان به مذهب اهل بيت عليهم السلام هدايت گردند شكر            
   .يافتند نمي

در تفحـص   و بحث و تحقيـق و       هاي علميه اشتغال داشتم       حوزه درس و تدريس در دانشگاه و        همچنان به 
هـاي بـزرگ و    گنجينـه بـه  گـذر    رههر روز از ايـن و   ،سرلوحه كار خود قرار داده بودم     را  متون علمي شيعه و سني      

 يـافتم،    دست مـي   يلافتخامسائل  در بيشتر   شيعه و سني     يقوال علما  ا  و يروائ شواهد قرآني و    و هادلاز   يارزشمند
  .به ثبت و ظهور رسيده استه مقالتحقيق و  ب واكتكه برخي از آنها در قالب 

 ـها و       با استادان حوزه و دانشگاه از مذاهب و گرايش         منهاي    ارتباط و گفتگو      ،دشتفكرات مختلف قطع ن
ره منـو مـه و مدينـه   قدس مكه مكر به زيارت سرزمين مبراي اداي فريضه حجمقدر ساخت  تا آن كه خداوند متعال      

بـا علمـاي بـزرگ وهـابي و          ه مناظره و مناقش   ،سير جديدي از گفتگو   ها همچنان ادامه داشت تا         ديدار .ف شوم مشر 
  .هاي جدي پيرامون حق و حقيقت بود هاي علمي و گفتگو حاوي بحث كه اغلب آنها يهاي  ديدارسلفي آغاز شود

   :كنم تقديم خوانندگان عزيز ميها را   و گفتگو ر اينك سرگذشت بعضي از اين ديداو

  ( م��ر� م& �در: �Fن#ً�
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مسجد النبـي  اي از سوي بعثه زائران ايراني به  نمايندهبه عنوان  . قهـ١٤٢٣ال سدر اولين روز از ماه مبارك   
هاي هيئت امر به  خلاف اخلاق نيرو   شاهد برخورد ناشايست و      ، محيط مقدس  آندر  به هنگام حضور     ،مشرف شدم 

ا آنهـا برخـورد     حدت ب با شدت و     بيت االله الحرام و ميهمانان خانه خدا بودم كه            با حاجيان  ،معروف و نهي از منكر    
تـاثيري   اما هعلام داشتو همان جا اعتراض آشكار خود را به آنان ا   بود  بسيار ناگوار   من   اياين موضوع بر  . كردند  مي

   .در آن نديدم
ياز شخص  در اين رابطه   ،برسانميكي از مسؤلان مربوطه     گوش  تا شكايت خود را به      م شدم   مصم   كه مسن

امور مسجد النبـي هـدايت      نماينده رئيس كل    ايستاده بود سؤال كردم و او مرا به دفتر          ب البقيع   بيرون مسجد كنار با   
  .  حضور داشتگونه مشكلات  براي رسيدگي به اينمسجد النبيامور يز مسؤل شيخ عبد العز جايي كه ؛كرد

هايي   حرمتي  بيدرباره  . يافتممحترمانه  برخورد  در نهايت ادب و     را  شخصي  جا    دفتر نماينده رفته و در آن     به  
 صـحبت   بـا وي بـه    داشـتند   و با خود من     اعضاي هيئت امر به معروف و نهي از منكر با حجاج ايراني             كه از سوي    
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ف كرد و قول داد كـه تـصميمي اتخـاذ شـود تـا                او از اين بابت اظهار تاس      ؛را به اطلاع او رساندم    پرداخته و موارد    
   . را ترك كردمآنجا نشود من هم از او تشكر كرده و  ها تكرار گونه رفتار اين

�ا�م$1& در �3ك ? ت�� @�  

در آن مكـان    عبـادت   مـشغول   مسجد النبي   در  ر  عصنماز   يدااز ا بعد   رمضان و سوم ماه مبارك     هجمعروز  
صـلي  محمـد مـصطفي    ،قبر خاتم انبياء در كنار . بوده است  الهيت  نزول رحم  مكاني كه شاهد     ؛پاك و مقدس بودم   

 عبـادات و  ،قبولي اعمالبراي متعال از خداوند شده و آن مكان نوراني  روحاني  غرق در حال و هواي       االله عليه وآله  
 شـدم   يين حال و هوا متوجه حضور شخص عرب       كه در هم  كردم    ميدعا  كرده و   طلب آمرزش   آمرزش گناهان خود    

اب كـرد و    طاو با زباني دلسوزانه و ملاطفت آميز به من خ          ؛كه در كنار من نشسته و به اعمال من توجه نموده است           
يز از اين بابت نادم و باطل كني و فردا روز و در قيامت ناعمال خود را با شرك نهايت خسارت اين است كه   : گفت

   .اي وجود ندارد قت ديگر هيچ راه چارهآن وكه در پشيمان باشي 
   ؟ كدام يك از اعمال من دلالت بر شرك دارد: به او گفتم

ه مردگان بـه هـر شـكلي باشـد     توسل ب  و،اي  و به او متوسل گشته  پيامبر اكرم نشسته  قبر  و در كنار    ت :گفت
   . گردد محسوب مي شرك

كند كه نزد   حكايت ميعليه السلام يوسفبراي ما از داستان برادران حضرت    قرآن كريم   : خ او گفتم  در پاس 
كنـد و   و مغفـرت    آمرزش   طلب   داز خداون  رفته و از او خواستند تا براي آنها          عليه السلام   يعقوب پدرشان حضرت 

  !؟آيا اين عمل برادران يوسف شرك بوده است )٦(»نَايا أَبانَا استَغْفِر لَ«: گونه آمده است اين مطلب در قرآن كريم اين
 ـ . زندگي است و نه بعـد از مـرگ    ت و حياوص زمان   خصمتوسل  اين  : او گفت   شـرك ه مردگـان  توسـل ب

  . گردد محسوب مي
   مقام و شأن پيامبر اكرم بالاتر است يا مقام شهداء؟آيا : گفتم
   . تر است پيامبر اكرم بالاشك مقام بدون  :گفت

                                           
  .٩٧:  يوسف)٦(
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ولاَ تَحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتًـا بـلْ أَحيـاء    « :فرمايد خداوند سبحان درباره شهداء مي   : گفتم
  زَقُونري هِمبر م      ]به حيات ابدى و   [اند   اند، بلكه زنده   البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده       (.)٧(»عِندنزد خـدا متـنع 

   )خواهند بود
  وسـلم  ]وآلـه [صـلي االله عليـه       خـدا    رسول است و    برزخيمنظور از اين حيات، حيات      : گفتپاسخ  در  او  

گردانـد تـا پاسـخ      روح مرا از آن دنيا به اين دنيا برمي         سبحاني بر من سلام دهد خداوند       شخصزماني كه   : گويد  مي
   . )٨(سلام او را بگويم

 اسـت يـا تمـام     اين حيات برزخـي مخـصوص شـهداء   منظورت از حيات برزخي چيست؟ آيا  : به او گفتم  
   ؟ شود ها را شامل مي انسان

   .  استشهداءوص مخصنه اين حيات : تفگ
گـاه و    فرمايد كه عذاب الهي هر صبح       ميآل فرعون   ه  قضيدر  قرآن كريم   : اين نكته را براي او بيان كردم كه       

 النَّار يعرضُـون  *وحاق بِآلِ فِرعون سوءُ الْعذَابِ «: يدفرما  كه خداوند متعال ميآنجاشود  گاه بر آنها عرضه مي    شام
 آنهـا   ]اينك كه در عالم برزخنـد     [عذاب سخت آل فرعون را فرا گرفت        ( )٩( »علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تَقُوم الساعةُ     
  !؟گويي در اين باره چه مي )شوند صبح و شام بر آتش دوزخ عرضه مى

 ـ: گفـت  از جا برخاست و در حـالي كـه بـه مـن مـي      و آزرده خاطر شده بود   ناك  غضب در حالي كه     وا  وت
    .كرد مسجد را ترك ! ...ي مشركو ت،يمشرك

 آن اهانت و تحقير درما بود پيش آمد و با لحني كه   ديگري كه شنونده سخنانسنمدر همين حال شخص 
    كنيد؟ آيا هيچ به تفسير قرآن مراجعه مي نيد؟خوا ها قرآن هم مي آيا شما: زد گفت موج مي
    چيست؟ منظورت : گفتم 

                                           
  . ١٦٩: آل عمران) ٧(
  . ٥٢٧ ص٢ج: أحمد بن حنبل، المسند) ٨(
  .٤٦: غافر) ٩(
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الْخَبِيثَـاتُ لِلْخَبِيثِـين والْخَبِيثُـون لِلْخَبِيثَـاتِ والطَّيبـاتُ لِلطَّيبِـين       « ه چيـست؟  شريف هآي معناي اين  :گفت 
كار و ناپـاك نيـز شايـسته         مردانى بدين وصفند و مردان زشت     زنان بدكار و ناپاك شايسته      (. )١٠( »والطَّيبون لِلطَّيباتِ 

   ).اند زنان پاكيزه نيكو لايق مردانى چنين و مردان پاكيزه نيكو لايق زنانى همين گونه) بالعكس(زنانى بدين صفتند و 

نيـز   و ناپـاك  كـار   زشتو مردانا همان اوصاف زنان بدكار و ناپاك شايسته مردانى بت كه  مقصود اين اس  : گفتم
 .ند هستشايسته زنانى بدين صفت

  ؟  دانيد ه را كافر ميشگونه است پس چرا شما شيعيان عائ حال كه اين: گفت
ه  شـيع  ؛ چيـز ديگـري نيـست      ،هشيعه  ب ييفترااين جز دروغ و ا    ! چه كسي چنين حرفي را زده است؟      : گفتم
ضَرب اللَّه  « فهمي؟  كه تو از اين آيه چه مي        ندارم و آن اي   سؤالي   اما من از تو      .بوده است ه ن كفر عائش هرگز قائل به    

مثَلاً لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نُوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ  
   خُلا النَّارقِيلَ ادئًا وشَي  اخِلِينالد عدو بنـده  ]فرمان[ زن نوح و لوط را مثال آورد كه تحت   ،دا براى كافران  خ( .)١١(» م 

 ]قهـر [ نتوانـستند آنهـا را از   ]با وجود مقام نبوت  [ خيانت كردند و آن دو شخص        ]نفاق و [صالح ما بودند و به آنها       
   .)خدا برهانند و به آنها حكم شد كه با دوزخيان در آتش درآييد

اهـل  اما با اين وجـود همـسران آن دو پيـامبر         ؟  اند  از پاكيزگان نبوده  لوط   نوح و آيا دو پيامبر خدا حضرت      
  .  جهنم و آتش دوزخ الهي هستند

ضرب االله المثـل الأول يحـذر بـه    : قال يحيى بن سلام« :گويد  ميسنّتهل ي بزرگ اعلمااز ابن جوزي   
خداوند اولين مثال را زده است تا به اين شكل عائشه و حفصه را              : يحيي بن سلام گفته است    ( .)١٢(»فصةعائشة وح 

   .)كردند بر حذر بدارد هاي كه مي از كار
وامرأة فرعون لم يضرها كفر لم يغن صلاح هذين عن هاتين، «: گويد  ميهشريفه آياين  نقلاز طبري بعد 

گونه كه كفر فرعـون   ار آنها ندارد همانهمسران زشت كردصلاحيت اين دو پيامبر الهي نفعي به حال       ( .)١٣(» فرعون
  ).ضرري براي ايمان همسر نيك كردارش ندارد
                                           

  . ٢٦: النور) ١٠(
  . ١٠: التحريم) ١١(
  . ٥٦ ص ٨ج:  ابن الجوزي، زاد المسير)١٢(



  

 ١٥

  : كند روايت ميبشر سپس از 
الآية، }  ...ضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نُوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ{: ثنا سعيد عن قتادة، قوله: ثنا يزيد، قال «

اين آيه شريفه درباره دو همسر ( )١٤( »، لما عصتا ربهما، لم يغن أزواجهما عنهما من االله شيئاًهاتان زوجتا نبيي االله
 و ).پيامبران الهي نازل شده است كه مرتكب معصيت خداوند شدند و پاكي همسرانشان نفعي به حال آنها نداشـت                  

  . )١٥( خود آورده استتفسير در قرطبيبه همين مضمون را قريب 
 ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة       «: گويد  آيد مي   ه به شمار مي   ابن تيمي زيه كه از شاگردان     جوم  ابن قي

والتحذير مـن تظـاهرهن     ) صلي االله عليه وآله وسلم    (ما يناسب سياق السورة، فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي         
دار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول    ويردن ال ) صلي االله عليه وآله وسلم    (عليه، وأنهن إن لم يطعن االله ورسوله      

  اسـرار  سـپس در ايـن مـوارد      (. )١٦( »كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهمـا        ) صلي االله عليه وآله وسلم    (االله
 وارد  صلّي االله عليه و آلـه      پيامبر اكرم تناسب دارد كه درباره همسران      سوره  كه با سياق و مفاهيم       بديعي وجود دارد  

 توطئه كنند بر حذر داشته است و به آنها هـشدار داده             صلّي االله عليه و آله    رسول خدا    از اين كه عليه      شده و آنها را   
 بـه  پيـامبر اكـرم   به فكر آخرت خود نباشند اين ارتباط و اتصال بـا            ر خدا و رسولش را اطاعت نكنند و         است كه اگ  
 با اين دو پيـامبر       نوح و لوط   حضرتهمسران  گونه كه ارتباط و اتصال         همان ؛سود و نفعي نخواهد داشت    حال آنها   

  ).نفعي به حال آنها نداشت
و  آيد ه به حساب ميحفص وه عائشي براي توبيخگفته كه اين آيه سرزنش و     شوكاني    اين كه  تر  از همه زيبا  
  .شود دهد كه همسري شما با بهترين مخلوقات خداوند مانع از دفع عذاب الهي نمي به آنها هشدار مي

صلي االله عليـه وآلـه   (فإن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول االله   «: ويدگ  او مي 
يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين، وبيان أنهمـا وإن                  ) وسلم

ئاً وقد عصمهما االله عن ذنب      ن االله شي  كانتا تحت عصمة خير خلق االله وخاتم النبيين، فإن ذلك لا يغني عنهما م             

                                                                                                                                            
  .٢١٧ ص٢٨ج: جامع البيان) ١٣(
  .٢١٧ص٢٨ج : الطبري، جامع البيان) ١٤(
 .٢٠١ ص١٨ج: ر القرطبيالقرطبي، تفسي) ١٥(
 . ٥٧ص: ابن القيم الجوزية، الأمثال في القرآن) ١٦(



  

 ١٦

و توطئـه  ذكر دو همسر از همسران پيامبران الهي    ( .)١٧(»تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة        
از راد م ـاين دو همسر پيامبر اكرم عليه رسول خدا صلّي االله عليه و آله به بهترين وجه بر اين نكته دلالـت دارد كـه                   

در صدد بيان اين مطلب است كه همـسري بـا پيـامبر             هشدار به آنها به همراه ديگر همسران پيامبر اكرم          ترساندن و   
و آنهـا   تواند آنها را از عذاب دردناك خداوند در امان داشته   نمي پيامبرانخاتم   وخداوند  ق  وخلت و بهترين م   عصم

  ).نياز سازد  بيرا از توبه صحيح و خالص
ناك شد و با عباراتي تند كـه تحقيـر در           غضب مطالب هيچ پاسخي ندارد به شدت        قتي كه او ديد براي اين     و

   .زد از مسجد خارج شد آن موج مي
بـه اخـلاق و     تخلّـق   آنها  ي آن كه از جمله      و اهداف بلند و مترقّ    ها كه به دور از روح اسلام          از اين برخورد  

اناني كه در آن نزديكي ايستاده و شـاهد ايـن    جوال بهدر اين ح  .  شدم سفبسيار متا سجاياي نيك و پسنديده است      
 جزاع ـگـويي    ابووقتـي اينهـا از پاسـخ و ج ـ    ؟بينيـد  ه از مردم را مـي   واين گر منطق  آيا شما    :بودند گفتم ها    گفتگو

   . آورند بر زبان مي را ي سخنان ناشايست و زشت وآورند ت رو ميهانبه اشوند  مي
يابيد كـه بـه        پيروان او را مي    وه  مثال ابن تيمي  ت ا  وهابي يعلمايد  كن  را مطالعه مي  اينان   هاي  باكتشما وقتي   

بينيد كه از     ه را مي   شيع يمقابل علما در   و   ،اند  ت كرده عادديگران   زبان آوردن كلمات زشت و ركيك به         بهو  اهانت  
 ـ  به عنوان مثال مـي     .ها به دورند    گونه رفتار    از اين  وبا ديگران سخن گفته      ،عقل وت  كمسرِح  هسـلوب علام ـ  اد  تواني

ه كه  ابن تيمي»همنهاج السن«كتاب   مقابل در ورا ببينيد »همنهاج الكرام«كتاب در ـ ه شيعي بزرگ علمااز  يكيحلي ـ 
   . ابيدي  ادبيات را ميآشكار ميان دو رق  وقت به خوبي ف آن ، را ملاحظه كنيده نوشتهكتاب علام ددر ر

رو من بـا آنهـا        ها نداشتند از اين      برخورد عكس العملي در برابر اين     ايستاده بودند هيچ     آنجاجواناني كه در    
   .خداحافظي كرده و از مسجد خارج شدم

  -�رغ ا����#8ن دان��M( ا	8م�د &ار �0  6� از 

عمر بن خطـاب    اي كه در كنار درب        براي ديدار از كتابخانه   رمضان  با چهارم ماه مبارك     مصادف  روز شنبه   
دانـشگاه  رشـته حـديث   فـارغ التحـصيل    يكي از دانشجويان     با   آنجادر   ، عازم شدم  شده است  واقع   مسجد النبي در  

و  وگفتگ ـجـديت و حـرارت بيـشتري     با  او كه از ابتدا متوجه ايراني بودن من شد          . آشنا شدم » منذر«به نام   اسلامي  
                                           

  . ٢٥٦ ص٥ج: الشوكاني، فتح القدير) ١٧(



  

 ١٧

آيـا  : او از مـن سـؤال كـرد   مباحث مختلفي ميان ما رد و بدل شد از جمله اين نكتـه كـه               . بحث با من را آغاز نمود     
 ي شيعه هيچ سندي هم دارد؟يهاي روا كتاب

 از  سـنّت هاي شما اهـل       اين است كه كتابخانه   كني    مطرح مي  من    را با  علت اين كه شما چنين سؤالي     : گفتم
   .موجود استهاي ما  در كتابخانههاي متعددي از شما  هاي شيعه خالي است در حالي كه كتاب كتاب

 نيازي شما هاي   به كتابرا هاي ما احتياج داريد در حالي كه ما   سبب است كه شما به كتاب     ن  ااين بد : گفت
  . نيست

دارد كـه بـا     و غيـر آن      تفـسيري    ،يي ـهاي روا    كتاب ،معارف اسلامي  احكام و در موضوع   ه  شيع: به او گفتم  
به خاطر اطلاع و    اي دارد فقط      عهمراج سنّتاهل   يها   اگر به كتاب    و  ندارد سنّتاهل  هاي    ه كتاب  نيازي ب  وجود آنها 

   .از آراء و نظرات آنهاست و نه بيشترآگاهي 
   !ي نداريدي كتاب رواصلاًاشما : گفت
اگر شما  . شماستي  روايهاي    آن چيزي است كه در كتاب     خيلي بيش از    ما   يهاي رواي   يات كتاب روا: گفتم
هـاي    كتاب (خوده  كتب اربع ه به روايات     شيع ،باليد   خود مي  )سنّت اهل   شش كتاب صحيح   (هصحاح ستّ به روايات   
به تنهـايي بـيش از تمـام روايـات      ما  كتاب كافي   . بالد   مي )استبصار  و من لا يحضره الفقيه    ،تهذيب،  كافي: چهارگانه

ري كه  ماآطبق  روايات تكراري آن    حذف  ه شما با    روايات صحاح ست  چرا كه مجموع     ؛ايت دارد وصحاح سته شما ر   
 يعنـي  حـديث  ١٦١٩٩بـه  روايـات كـافي    فقطرسد در حالي كه   مي حديث٩٨٨٤ آمده به    اثير نجامع الأصول اب  در  

  .رسد چيزي نزديك به دو برابر مي
  .باشد  ميسنده و بدون مقطوع شما واياتهمه ر: گفت
 معصومين علـيهم الـسلام    ه  ائمچرا كه سند تمام روايات ما به        ؛  ند هست ا روايات مسند   م روايتبيشتر  : گفتم

امـام  ي كـه از  روايـات به عنوان مثال  . رسانند   مي صلي االله عليه وآله    رسول اكرم  روايات خود را به      سندآنان  . درس  مي
  :خودش فرموده است   عليه السلامامام صادقچرا كه ،  استمسندروايت شده به اين شكل عليه السلام  صادق



  

 ١٨

، وحـديث الحـسين     ديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين          ح« 
 وحديث أمير المؤمنين حـديث رسـول االله         ،حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام        

  . )١٨(» وحديث رسول االله قول االله عز وجل،صلى االله عليه وآله
امام حديث  ون حسيامام حديث  من حديث جد ، و من استحديث جدپدرم حديث  وپدرم حديث  من ديثح«

ميرالمؤمنين احديث   و است،ميرالمؤمنين عليه السلاماحديث  حسنمام حديث ا ، و استسنامام ححديث حسين 
   ». استجلّ  و عزّسخن خداوند خداحديث رسول   و، است صلى االله عليه وآلهخداحديث رسول 

  : فرمودجابر به عليه السلام امام باقر همچنين
 من رسول االله صـلى االله      بآثار ولكنا نفتيهم    ،نا لكنا من الهالكين    لو كنا نفتي الناس برأينا وهوا      ، جابر يا« 

  .)١٩( »عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم عليه وآله وأصول علم عندنا نتوارثها كابر
رسول ي كه از آثاربر اساس ي ما  ول،شويم  ميكهلاا و هوس خود فتوا بدهيم هو و رأياگر ما طبق  ، جابراي«

يكي پس از ديگري به ما ارث رسيده است و ما آنها علمي كه صول  اوبه دست ما رسيده  االله عليه وآله صلىخدا 
   ».ايم آنها را جمع آوري نمودهرا همچون جمع آوري مردم نسبت به طلا و نقره 

  : گويد  ميجابر  يت روايدر
ني أبي، عن جده، عن رسول      حدث: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال     : قلت لأبي جعفر عليه السلام    «

   . )٢٠( »وكل ما أحدثك بهذا الإسناد. وجل االله صلى االله عليه وآله، عن جبرئيل عليه السلام، عن االله عز
يد آن را با سند برايم ذكر يفرما ي را براي من نقل ميحديثهنگامي كه :  عرض كردمعليه السلامبه امام باقر «

 و او از جبرئيل عليه السلام او از ،عليه وآله  صلى االلهخدارسول  او از ،پدرم از جدش: حضرت فرمود .بفرماييد
  ».كنم با همين سند است و تمام آنچه كه من روايت مي. كند  روايت ميجلّ و عزّخداي 

 عنـوان ايـن   تحت  كرده تمام آنها را       ت با همين مضمون نقل       رواي ٢٨دود  نوار ح  بحار الا  درمجلسي  ه  علام
  :آورده است

                                           
 .١٨٧ ص٢ج: ؛ الإرشاد٥٣ ص١ج: الكافي) ١٨(
  .٣٢٠ص: بصائر الدرجات) ١٩(
 .١٧٨ ص٢ج :بحار الأنوار) ٢٠(



  

 ١٩

عندهم مواد العلم وأصوله ولا يقولون شيئاً برأي ولا قيـاس، بـل ورثـوا جميـع                 ) عليهم السلام (م  أنه«
  .)٢١( »)صلي االله عليه وآله وسلم(العلوم عن النبي

 ه سخني ب،است و آنها به هيچ وجه از روي نظر شخصي و قياسائمه عليهم السلام  تمام علوم نزد  مواد و ريشه«
 ».اند به ارث بردهصلي االله عليه وآله را از پيامبر اكرم علوم نها تمام كه آ، بلآورند زبان نمي

تحـت  ت   رواي ٢١٣حدود  ه  حاديث شيع اجامع  در كتاب   بروجردي  آيت االله العظمي     مرحومگوار  رزمرجع ب 
   )باب حجيت فتاواي ائمه معصومين( .)٢٢ (»باب حجية فتوى الأئمة المعصومين«عنوان 

ه از هيچ اعتباري برخـوردار نبـوده و بـه آن عمـل              شيعي  علمانزد  ه  مرسله و   عوايات مقطو ه اين كه ر   ضافا
  .كنند نمي

   .ما به پايان رسيدگفتگوي وقت اقامه نماز فرا رسيد و در اين هنگام بود كه 

B#3 ه, ه�ي ا ب�آ�� در  روا �ت?�ّ	   

را به اتفاق دو نفـر      » منذر«همان كتابخانه رفتم و دانشجو      ه  ار ديگر ب  روز دوشنبه ششم ماه مبارك رمضان ب      
هنگـام آغـاز     ،نـد داربرخورنسبت بـه وي     تري    سطح علمي بالا  مشخص بود آنها از     به خوبي   دوستانش يافتم كه    از  

كه يكي مثل ذهبي   در حالي كه شخصي      ،ه ندارد شيعها و روايات      نيازي به كتاب   سنّتهل  ا: شما گفتيد   گفتم وگفتگ
 لذهب جملة مـن     ]الشيعة[ فلو رد حديث هؤلاء   « : گويد   مي  و هدرك    حيصرتي بزرگ شماست به اين نكته       علمااز  

  .)٢٣( »الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة
ه مفسدرود و اين   از بين ميثار نبوي كرده و آن را نپذيريم بخش بزرگي از آه را ردشيعديث احاگر بنا باشد ا(

   .)بزرگ و آشكاري است
   ؟ توانيد منكر آن باشيد ه هستيد حال شما چگونه مييات شيعارونيست كه شما نيازمند  يكپس ش

                                           
  .٢٧٢ ص٢ج: بحار الأنوار) ٢١(
 .١٧٩ص١ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢٢(
 .٩ص ١ج: ؛ لسان الميزان٥٩ ص١ج:  ؛ سير أعلام النبلاء٦ ص١ج: ميزان الاعتدال: لاحظ) ٢٣(



  

 ٢٠

  � B#3 �0#�ن ص��0 د3��م م�ت�ا

 نظر شـما در مـورد صـحابه چيـست؟ شـما             :يكي از دو دانشجويي كه همراه او آمده بود از من سؤال كرد            
   .دهيد صحابه را مورد سب و دشنام خود قرار مي

   . اند دشنام داده را  هاي شما خلفاء در كتاب: ديگري گفت
   ؟ يسند با چه كتاب ودر كدام : گفتم
 ايـن روايـات آمـده       كتاب كـافي   نيز در     و ،صحابه ذكر شده است    شتم سب و ه   كتاب نهج البلاغ   در: گفت

   . است
 اگر مرا نيز از آن با خبـر سـازيد  ؟ شده استذكر ه چنين چيزي نهج البلاغهاي  هخطبدر كدام يك از    : گفتم

    .كنم تشكّر مي
   . فرا خواندبراي اقامه نماز  ما را مؤذندر اين هنگام صداي 

شـتم    و سبراجع به موضوع    كه بعد از اقامه نماز خواهد بود        تا در ديدار بعدي      كرديم   وافقديگر ت  با يك 
 آنجـا  در از پايان نماز طبق قرار قبلي به كتابخانه رفتم اما هيچيك از آنهـا را         بعد   ،بحث كنيم ه  نهج البلاغ در  صحابه  
   .نيافتم

   R�B#3& ه�ي  ب�Q آ� �ز تن�M وا<��اض م4 �0 

عتـراض  اتـا  رفـتم  امور مسجد النبـي  اقامه نماز ظهر به دفتر نماينده رئيس كل         از  بعد   ،در همان روز ششم   
كه اداره امر به معروف و نهـي از          »حكم سب صحابه  «و  » كند  اهل بيت از خود دفاع مي      «خود را نسبت به دو كتاب     

ـ كه قـبلاً   شيخ عبد العزيزرو نزد   از اين  ؛خش كرده و به دست من نيز رسيده بود اعلام كنم          پآن را بين زائران     منكر  
كـه در آن     يهـاي   ها و دروغ    در باره اين دو كتاب و افتراء       خود را    اعتراضرفته تا   ـ   به ميان آمد  نيز در باره او سخن      

    .  برسانماولاع را به اطّبود آمده 
ايـد     ذكر كرده  مام سجاد  ا و امام صادق ي را از    مطالب» هحكم سب الصحاب  «كتاب  در  : يخ عبدالعزيز گفتم  به ش 

 و سـندي  يچ منبـع اما همن نيز در منابع و مصادر شيعه جستجو كردم  ،ايد  ياوردهن يرمصدو براي آن هيچ آدرس و       
بـر  ايـن كتـاب   چرا كه  .استطرفي نشده   بيرسد در اين كتاب رعايت انصاف و           به نظر مي   .آن نتوانستم بيابم  ي  برا

 ، نويـسنده  ، اسـم كتـاب    ،طلبهنگام نقل م  به  بايد  . تيافته اس نگارش  زمان   در اين    خلاف روش و اسلوب متعارف    
   .نمود محل نشر و سال چاپ آن را ذكر مي



  

 ٢١

سـانم ايـن    به اطـلاع بر   » كنند  از خود دفاع مي   هل بيت   ا«ه ديگري كه بايد نسبت به كتاب        ملاحظنكته قابل   
 در حـالي كـه      ،هيـد ردگه نسبت داده شده و براي آن منابعي هم ذكر           شيعي به   عددمتروايات  است كه در اين كتاب      

   .سرتاپا دروغ و افتراء است اين كتاب ونيامده ن منابع چنين رواياتي آ در اصلاً
اند وجـود     نسبت داده و   را به ا   »الله ثم للتاريخ  «كتاب  كه   موسوي سيد حسين  اسمبه   يشخصو نيز گفتم كه     

هـا را بـه طـور رايگـان در اختيـار         اند و اين كتـاب      ي است كه براي او گذارده     اسم مستعار كه اين    بل ،خارجي ندارد 
ه وسـني   شيعميان  لافي  تخها مملو از مسائل ا      در حالي كه اين كتاب     ،دهند  قرار مي در شهر مدينه    زائر ايراني   جوانان  

ذكر شده در هاي  ي نمونهعضباز   وي بيش نيستيشده است دروغ و افتراذكر ها  تاب تمام آنچه كه در اين ك    و است
در ديداري كه در هنـد بـا   « :گويد  كه نويسنده خيالي و ساختگي ميآنجابه عنوان مثال  . آگاه ساختم  او را    اين كتاب 

  »  ...د را به من هديه داسس الأصولاي از كتاب خود به نام ا  داشتم او نسخهسيد دلدار علي
 آيـت االله    ،يي آيت االله خـو    ،هاي خود را با برخي از علماي نجف مانند امام خميني            و بعد از آن ديگر ديدار     
  .كند سيستاني و ديگران را ذكر مي

يـن  ترين آگاهي از مـضمون ا      هر كس كه كم   ! جناب شيخ : عبدالعزيز را مورد خطاب قرار داده و گفتم       يخ  ش
چرا كه به عنوان . باشد  كه تمام اين مطالب بي اصل و اساس و سرتا دروغ مي           فهمد   سخنان داشته باشد به خوبي مي     

 و بر همـين اسـاس   از دنيا رفته است يعني چيزي حدود دويست سال قبل      . ق هـ١٢٣٥علي در سال    سيد دلدار مثال  
بـه  ل وعق ـ آيا ايـن م !دال باش س٢٣٠ـ كه ادعاي ديدار با سيد دلدار علي را نموده ـ الآن  اين كتاب نويسنده سنبايد 

  !؟رسد نظر مي
از قبيل اين مطلب  را به امام خميني نسبت داده است واقعي غيرديگر آن كه در اين كتاب بعضي از مطالب      

تا جايي كه نويسنده ادعا اي شش ساله بودم  با دختربچهامام خميني موقت واج دزماجراي امن شاهد : كه گفته است
  !!!هاي اين دختر بچه بودم ها و ناله فريادشاهد كند من به هنگام ازدواج  مي

  داشـته باشـد ايـن مطالـب را         )ره (از اخلاق و سيره زندگي امام خمينـي       ترين اطلاع و آگاهي       كسي كه كم  
   .ه ساخته و پرداخته ذهن و خيالات بيمار نويسنده استمسألبرد كه اين  مي  و پيتصديق كند امكان ندارد

 آنها  آن را در بوق و كرنا كرده و ازشاه ايران داشت در همان زمان  قضايا صحت مياز اينها گذشته اگر اين     
اي به عنوان وارد نمـودن تهمـت و ابـزار تبليغـاتي      توانست آنها را بهانه  نيز صدام مي ونمود  به نفع خود استفاده مي    

   .آمد امام به حساب ميبه عنوان يك امتياز منفي در شخصيت مطلب ن ايعليه وي استفاده نمايد؛ چرا كه 
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شـوي آنهـا    هرگاه به عنوان ميهمـان بـه منـزل يكـي از شـيعيان وارد مـي        :  نيز در اين  كتاب آورده است       و
  !!.دهند ختيار ميهمانان قرار ميدر اتقديم كرده و همسران خود را 

 از خـود  اگر كسي همين اتهامات را به خود شما وارد سازد شما در مقابل چه عكـس العملـي  ! جناب شيخ 
   دهيد؟ نشان مي

اگـر سـفرت طـولاني شـد        : گفته است عليه السلام   امام صادق   : گويد  كه نويسنده در جاي ديگري مي       چنان
  !)!!إذا طال بك السفر فعليك بنكاح الذكر( !!!تواني با مرد ديگري ازدواج كني مي

ز علماي شما وارد سازد شـما در        ا  يا به يكي   ها را به يكي از خلفا       اگر كسي يكي از اين افتراء     ! جناب شيخ 
   دهيد؟ مقابل چه عكس العملي از خود نشان مي

به شدت تحت تأثير قرار گرفتـه  شيخ عبد العزيز     ديدم كه    گو كردم   ها را براي او باز       كه اين نمونه    از آن بعد  
م وگرنـه بـه هـيچ     بي خبر بـود گفتيدكه شما مطالبي من از اين : و تأسف خود را از اين بابت اظهار داشت و گفت         

 و از مـن     سپس از اين بابت به شدت عـذرخواهي كـرد         . دادم  ها را در مسجد النبي نمي       وجه اجازه توزيع اين كتاب    
   .ن مكان حضور يابماشنبه بعد از نماز ظهر در هم درخواست كرد تا روز سه

كـه   و ديـدم   هرفت ـز منكر   اداره امر به معروف و نهي ا      طبق قراري كه از قبل گذارده بوديم به          روز سه شنبه  
 از من درخواست كـرد تـا         و  حاضر ساخته  آنجا را در     منكر ازنهي   عروف و ه م امر ب اداره  رئيس كل   شيخ عبدالعزيز   

 مطالـب را بـراي او توضـيح دادم او هـم بعـد از        من نيز برخي از همـان      .مدهل  انتقاهمان مطالب قبلي را به او نيز        
 و ديروز توسط شيخ با خبر گشته ها اطلاع نداشتم  چنين مطالبي در اين كتابمن از وجود: شنيدن اين سخنان گفت

                          ره و به همين جهت دستور منع انتشار آن را صادر كرده و ديگر هيچ كس اجازه توزيـع آن را در شـهر مدينـه منـو
   .كنيم ها مي  از كتابخانه هاي اين كتاب  اقدام به جمع آوري تمام نسخههمچنين. ندارد

 هم با احترام هر چه بيشتر با من خداحافظي و من هم به نوبه خود از آنان تـشكر كـرده و از آنهـا                          در آخر 
   .خدا حافظي نمودم

   .مه ترك كردمره را به قصد عزيمت به سوي مكه مكر همان شب مدينه منوعصر
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�ًS��F :م م6ّ�� م6در�  

 � �B#3 ?�0 خ#�ن &(�Bم � ,#I�@� در�  ؟  ا	?وح

بـا يكـي از      كـه    پشت مقام ابراهيم مشغول عبـادت بـودم        ، نهم ماه مبارك رمضان    ،ج شنبه شب پن  ٩ساعت  
 تـرم چهـارم رشـته شـريعت اسـلامي         و دانشجوي    »جحوني«كه خود را     آشنا شدم    »ام القري «دانشجويان دانشگاه   

   .معرفي كرد
هـا اعتقـاد بـه     ايرانـي :  سخن گفتيم از جمله در اين مورد كه او گفـت        ديگر  يكپيرامون برخي از مطالب با      

نـازل كنـد بـر     ]عليه السلام[چرا كه جبرئيل رسالت را به جاي آن كه بر علي           . نزول وحي دارند  ل در   يخيانت جبرئ 
رو آنان بعد از پايان نماز سه مرتبه دستان خـود را              كرده است و از اين    وسلم  ] وآله[صلي االله عليه    محمد  ] حضرت[

  ).جبرئيل امين خيانت كرد( »خان الامين« :گويند  ميآورند و برند و پائين مي بالا مي
 از شيعه بياوري كه در آن چنـين        اين ادعاء كاملاً بي پايه و اساس است و اگر بتواني يك كتاب            : به او گفتم  

مطلبي ذكر شده باشد و يا روايتي حتي اگر روايت ضعيف باشد و در آن چنين مطلبي آمـده باشـد و سـخن تـو را                   
هـزاران ايرانـي در   از سـوي ديگـر در همـين لحظـه     . ترك كرده و سنّي شومشيعه را   مذهب  ن حاضرم   تأييد كند م  

آنها بعد از پايان نمازشـان  كه تواني بروي و كنار يكي از آنها بنشيني و با گوش خود بشنوي          اطراف تو حاضرند مي   
   .گويند چه مي

  . ام هام اما موفق به شنيدن آن نشد من چندين بار سعي كرده: گفت
فرصت را غنيمـت شـمرده و از آنهـا سـؤال        در همين حال چند نفر ايراني در صف مقابل ما نشسته بودند             

آوريـد چـه      هـاي خـود را بـالا بـرده و پـايين مـي               وقتي دست شما بعد از پايان يافتن نمازتان       ! ببخشيد برادر : كردم
   گوييد؟ مي

   .كبراالله ا: گوييم سه مرتبه مي: آنها در پاسخ من گفتند
جا و     كه من در اين    سزاوار نيست : و بعد از آن گفت    اين موضوع تاثير عجيبي در درون اين دانشجو گذارد          

  .در كنار خانه خدا به مجادله بپردازم
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من هم آن را به شـكل عملـي باطـل           شما اتهامي به شيعه وارد ساختي و        . گويند  نه اين را جدال نمي    : گفتم
عليه پيروان اهل بيـت وجـود داشـته     در طول تاريخ اسلامتازگي نداشته و ا و افتراءات  ه  گونه تهمت   البته اين . كردم
   .است

خواهم پاسخ صحيح آنهـا    و چند سؤال دارم كه ميه و دانشگاه هستم    حوزمن از استادان    : سپس به او گفتم   
  را بدانم چه كار بايد بكنم؟
پاسـخ  آنهـا را    ته و از استادان خود بخـواهم تـا          من آمادگي دارم تا سؤالات شما را نوش       : او در پاسخ گفت   

صـحبت  دارد  ص  تخصّگونه مباحث     در اين كه  » ام القري « آمادگي دارم تا با يكي از استادان دانشگاه          همچنين. دهند
  .در ميان بگذاريدوي با  مستقيم و سؤالات خود را به طور كرده

 گفته باشم مشروط بر آن كه مرا مـتهم بـه شـرك          قبلاز  اما  ،  دارمكامل  من هم براي اين كار آمادگي       : گفتم
  !نسازند

  يي از اين سؤالات را ببينم؟اه شود نمونه مي: گفت
من هـم   ،  شود راجع به موضوع صحابه است        به شيعه وارد مي    سنّتبيشترين اتهامي كه از سوي اهل       : گفتم

   .عمده سؤالاتم در همين رابطه است
كه رسول خدا صلي االله عليه و       بخاري و صحيح مسلم آمده است       از جمله آنها روايتي است كه در صحيح         

نك لا علـم  إ:  فيقول،يا رب أصحابي:  فأقول، الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنهيرد علي« :آله فرمودنـد  
مرداني از اصحاب من در كنار حـوض بـر مـن            ( .)٢٤(»ى القهقر أدبارهم ارتدوا على    إنهم كلك بما أحدثوا بعد   

پروردگارا اينان اصحاب من هستند، نـدا      : دارم  شوند، عرضه مي    اما جلوي آنها را گرفته و مانعشان مي       د  شون  وارد مي 
آنها بعد از تـو بـه دوران جاهليـت خـود بازگـشت              .هايي گذاردند   بدعتداني كه آنها بعد از تو چه          تو نمي : آيد  مي

  ).نمودند
  

  :فرمودند يه و آله پيامبر اكرم صلي االله عل روايتي ديگر آمده است كهدر 

                                           
  .، كتاب الرقاق، باب الحوض٢٠٨ ص٧ج: صحيح البخاري) ٢٤(
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بينم كه اهل نجات باشد مگر      من كسي از صحابه را نمي     ( ،)٢٥(» مثل همل النعم   إلافلا أراه يخلص منهم     «
  ).تعداد بسيار كمي از آنان را

  :روايت شده استسهل بن سعد  از و
... ينـي وبيـنهم     ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال ب       ): صلي االله عليه وآله وسلم    ( قال النبي «

پيامبر اكرم صـلي    ( .)٢٦(»سحقاً لمن غير بعدي   :  فأقول !!إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك     : إنّهم مني، فيقال  : فأقول
سـپس  شناسـند     شناسم و آنها هم مرا مـي        گروهي بر من وارد خواهند شد كه من آنها را مي          : االله عليه و آله فرمودند    

داني آنها بعـد از   شود تو نمي    دارم اينها از من هستند، خطاب مي        عرضه مي ... دميان من و آنها مانع ايجاد خواهند كر       
هر كس بعد از من بدعت ايجاد نمود از رحمت خدا به پس : گويم  من نيز در پاسخ مي!! هايي گذاردند  بدعتتو چه   
  ) !دور باد

  .  بودم و هرگز نشنيده  نكرده روايات برخورد تاكنون به اينمن  :او تمام اين مطالب را يادداشت كرد و گفت
 نقـل  وليد بـن جميـع  از  ه حذيفاز)٢٧(المحلى خود   كتاب درابن حزم   تر از اين مطلبي است كه         مهم: گفتم

  :كرده است
    أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    (أن (

در و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابي وقاص تصميم داشتند تا پيـامبر را  ابوبكر ( .وإلقاءه من العقبة في تبوك      
  .)قتل برسانندمسير بازگشت از جنگ تبوك درون عقبه پرتاب كرده و به 
 ضـعيف   وليد بن جميـع   ه خاطر   باين روايت   : رو گفت   او سعي كرد تا سند روايت را زير سؤال ببرد از اين           

  .است
 او را توثيـق  سـنّت اكثـر علمـاي اهـل     بينـيم كـه        مي سنّتهاي رجالي اهل      اب كه با مراجعه به كت      در حالي 

او ( »كان ثقة وله أحاديث   « : باره او گفته است     در ابن سعد  گفته   و تصريح به وثاقت او نموده       جليمثلاً ع ؛  اند  كرده

                                           
  .، كتاب الرقاق، باب الحوض٢٠٨ ص٧ج: صحيح البخاري) ٢٥(
  .٦٦ ص٧: ؛ صحيح مسلم٢٠٨ ص٧ج: صحيح البخاري) ٢٦(
 .٢٢٤ ص١١ج: ابن حزم، المحلى) ٢٧(
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 ازابـن حـاتم،    و)٢٨(ذهبـي  ، و به شـمار آورده اسـت  ثقات او را در زمره   زنيابن حبان    )ثقه و داراي احاديث است    
ثقـة،  : ليس به بأس، وعن يحيى بن معين أنّه قـال : قال أبي « :اند كه گفت  نقل كردهحمد بن حنبلاعبد االله بن  وبا

: پدرم گفته است  ( .)٢٩(»وثّقه أبو نعيم  : لا بأس به، وقال الذهبي    : صالح الحديث، وقال أبو زرعة    : وقال أبو حاتم  
او صـالح   :  بن معين نقل شده است كـه او ثقـه اسـت و ابوحـاتم گفتـه اسـت                   و از يحيي  . ايرادي بر او وارد نيست    

ابـو نعـيم او را توثيـق كـرده     : ، ابوزرعه گفته است اشكالي بر او وارد نيست و نيز ذهبي گفتـه اسـت          الحديث است 
   ).است

 :عمر بـن خطـاب بـه حذيفـه گفتـه اسـت      نقل نموده كه تر مطلبي است كه ابن كثير در اين باب        بيج ع و
دهم بگو آيا من هـم        تو را به خدا سوگند مي     ( .)٣٠(»لا، ولا أبرئ بعدك أحداً    : أقسمت عليك باالله أنا منهم؟ قال     «

ولي ديگر از اين به بعد من كـسي  . نه:  آن دسته از ياران پيامبر ـ كه در روايات بالا آمد ـ هستم؟ حذيفه گفت   جزء
    !)را از اين روايت تبرئه نخواهم كرد

مـن ايـن مـوارد را از    : گفـت . خود ببـرد همراه تا روي كاغذي يادداشت كرد به دقت ن موارد را   او تمام اي  
ن  ولـي آنچـه الآ     ؛خـواهم آورد  برايت   مكان     آنها را فردا شب در همين       استادان دانشگاه سؤال خواهم كرد و جواب      

اي كـه   م مي كند كه اين قضيهو عقل من حكتوانم بگويم اين است كه عمر از اصحاب با وفاي رسول خدا بوده         مي
  .دروغ باشداست درباره او نقل شده 

ابـن  «كه از    يخواهم درباره مطلب    من مي ،  ها مسائل عقلي نيست كه نياز به حكم عقل داشته باشد            اين: گفتم
نقل شـده   ت  اروايبه   سنّتچرا كه علماي اهل     .  بشنوم سنّتآن را از علماي اهل      پاسخ  سؤال كرده و    خواندم  » حزم

   .دانستحال بايد جواب علماي شما را در اين باره . اعتماد دارندابن حزم در كتاب 
: خواهم جواب آن را بدانم اين است كـه          ه ديگري كه برايم اهميت داشته و مي       مسأل: به او گفتم  در اين بين    

بـه عنـوان   ؛ باشد مي ناند در حالي كه دروغي بيش بعضي از علماي شما مطالبي را نقل كرده و به شيعيان نسبت داده    
  .الموت لك:  يعني سام عليك،) السلام عليك(الشيعة مثل اليهود، ويقولون بدل  :گويد  ميهابن تيمي مثال

                                           
 .٤٩٢ ص٥ج: ؛ كتاب الثقات٣٥٤ ص٦ج: ؛ طبقات ابن سعد١٧٧٣، رقم ٤٦٥ص: تاريخ الثقات) ٢٨(
 .٦٦١ ص٩ج: ؛ تاريخ الإسلام٣١ ص٣٥ج: ؛ تهذيب الكمال٣٤، رقم ٩ ص٨ج: الجرح والتعديل) ٢٩(
 .٥ ص٢٥ج: ابن كثير، البداية والنهاية) ٣٠(
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  )!مرگ بر تو باد: يعني» سام عليك«: گويند مي» السلام عليك«ماند، آنها به جاي  شيعه همچون يهود مي(
 .ود، لأنّهم يعتبرون التـصرف فـي أمـوال النـاس مباحـاً            إن الشيعة مثل اليه    :گويد   ابن تيميه مي   همچنين

  وكذلك يعتبرون خيانة الناس جائزة، 
     .دانند موال ديگران را جايز ميتصرف در اآنها شيعه مانند يهود است چرا كه 

  . و نيز مطالبي ديگر از اين قبيل
حال يا اين سـخنان را  ،  است مورد اعتمادي ه شخص موثق و   ابن تيمي با توجه به اين كه      : در پاسخ گفت  او  

   .كسي براي او نقل كرده است و يا او خود در جايي شاهد چنين مواردي بوده است
 ـ ثقه را شخص مو    ابن تيمي  سنّتي اهل   علماي از   بعضبر خلاف نظر شما      :به او گفتم    عبـارات    و ستهي ندان

 اسـت در بـاره   سنّت اهل شافعي مذهب ي  اعلمكه از   ل حصني دمشقي    امثبه عنوان   ،  اند  بسيار تندي در باره او گفته     
 : گويد گونه مي ه اينابن تيمي

حتى ظهر في آخر الزمان مبتدع من زنادقة حران، لبس على أشباه الرجال، ومن شابههم مـن سـيئي الأذهـان،                     «
 وزخرف لهم من القول غروراً، كما صنع إمامه الشيطان، فصدهم بتمويهه عن سبيل أهل الإيمان، وأغواهم عـن                 

الصراط المستقيم إلى ثنيات الطريق ومدرجة النيران، فهم برزّيته في ظلمة الخطأ يعمهون، وعلى منـوال بدعتـه             
 .)٣١(»يهرعون

مردانگي و رفتار نيك گذاري از كفار سرزمين حران ظهور خواهد نمود، و  تا اين كه در آخر الزمان شخص بدعت
همان خواهد كرد كه امام و مقتدايش شيطان و   خواهد آراست و سخنان دروغ را به زيوردر او ديده نخواهد شد

ع خواهد شد و آنها را از راه مستقيم هايش اهل ايمان را از دسترسي به حقيقت مان كاري و با فريبانجام داد 
رگردان و  به خاطر اعمال زشت و تباه او سو آنان. منحرف ساخته و به انحراف كشيده و به آتش سوق خواهد داد

     .بدبخت خواهند گرديدهاي او   بدعتاان شده و بحير
بايـد ديـد ديگـر    ،  محكمي براي ايـن ادعـاء باشـد   دليلتواند  نميمشقي دحصني  سخن   : گفت سخاپاو در   

  .گويند در باره او چه ميرجال علماي 

                                           
  . ١٦٨ص: تقي الدين الحصني الدمشقي، دفع الشبه عن الرسول) ٣١(
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ايـن  كه در باره حصني دمـشقي  شوكاني، مانند ، كنند  را تقويت مي  حصني دمشقي  ،سنّتل  اه يعلما :گفتم
 :چنين گفته است

سافة وعدم علم أكثر الناس بوفاته، وازدحموا على        ، مع بعد الم   ه عالم لا يحصيهم إلاّ االله     وحضر جنازت «
منامات ، ورويت له ه أمم ممن فاتته الصلاة على قبره، وصلّى عليحمله للتبرك به، وختم عند قبره ختمات كثيرة   

  .)٣٢(»صالحة في حياته وبعد موته
جمعيتي كه قابل شمارش نبود شركت داشت و با وجود مسافت بسيار طولاني كه وجود داشت جنازه او  در تشييع 

و بسياري از مردم از وفات او آگاهي پيدا نكرده بودند اما جمعيت زيادي براي تبرك به او در تشييع جنازه او 
ساني كه نتوانسته بودند در نماز ميت ك بسياري ازو . بر قبر او ختم قرآن فراواني صورت گرفت. شركت كرده بودند

هايي در زمان حيات و بعد از مرگش ديده شد كه دلالت بر   نماز گذاردند و براي او خواببر قبر اواو حاضر شوند 
   .داد   بودن او ميتنيك سرش

  تقي (المعروف بالحصني  الحصني الدمشقي الشافعي،« :گويـد   ه در باره حصني دمشقي مي     العمر رضا كح
  .)٣٣(»فقيه، محدث، ولد في الحصن، وتوفّي بدمشق في جمادى الآخرة) لدينا

 فقيه و محدث بوده است كه در شهر حصن دمشق شخصي) تقي الدين(حصني دمشقي شافعي معروف به حصني 
    .ز دنيا رفته استشهر دمشق اماه جمادي الآخر در در  به دنيا آمده و

فقيـه، ورع، مـن أهـل     ): هـ٨٢٩ت(ام تقي الدين الحصني الدمشقي      الإم«:  اسـت  و گفته در باره ا  لي  كْرِزِ
كفاية الأخبار، شرح به الغاية في فقه الشافعية، ودفع شبه من شـبه   :منها وله تصانيف كثيرة،...دمشق، ووفاته بها  

  .)٣٤( »وتمرد

                                           
  .١٦٦ ص١ج: البدر الطالع) ٣٢(
 .٧٤ ص٣ج: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين) ٣٣(
؛ فهـرس المـؤلفين     ٩٨ ص ٢، ج ٩٧ ص ١ج: بهجـة النـاظرين   : ترجمـة : ؛ وراجـع  ٦٩ ص ٢ج: خير الدين الزركلي، الأعلام   ) ٣٤(

، ٢٠٣ص:  حاجي خليفة، كشف الظنـون    ؛١٩٨ـ  ١٨٨ ص ٧ج: ؛ ابن العماد، شذرات الذهب    ١٦٦ ص ١ج: بالظاهرية؛ الشوكاني، البدر الطالع   
٢٠٣٩، ١٩١٥، ١٨٧٥، ١٦٢٥، ١٣٦٥، ١١٩٣، ١٠٣٢، ١٠١٣، ٥٥٨، ٤٩١، ٤٨٧.  
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جا وفات  در همان با ورع و از اهالي دمشق بوده كه ،هـ شخصي فقيه٨٢٩ الدين حصني دمشقي متوفاي م تقياما
لغايه در شرح كتاب افراواني بوده است كه از جمله آنها كفايه الاخبار و داراي تاليفات و تصنيفات  ... يافته است

ه و تمرباشد د ميفي فقه الشافعيه و كتاب دفع شبه من شب .   
ما بـا كتـاب      ش ـ چه خوب است كـه    : قتي او نام زركلي را از من شنيد از اين بابت خوشحال شد و گفت              و

   .كنيد زركلي آشنايي داريد و از كتاب او نيز استفاده مي
  . اند خيلي از ديگران نيز او را مذمت كرده ذهبي ابن حجر و: قبيلاز  حصني دمشقياز غير : گفتم
 خداحافظي كرده و به اميد ديدار بـا يكـي از            ديگر  يكبه علت نزديك شدن وقت سحري از        هنگام  ين  ادر  

  .ديگر جدا شديم  شهر مكه مكرمه از يكسنّتهل علماي بزرگ ا
  . را در كنار خانه كعبه ملاقات كردم »جحوني الخبري«دو شب بعد برادر 

س دارالحديث  يكي از استادان بزرگ شهر مكه مكرمه و مدر         يخ محمد بن جميل بن زينو     استاد ش : او گفت 
   و سؤالات شما را نيز با او در ميان گذارده       ريف كرده براي او تع  را  ملاقات كرده و آنچه بين ما گذشته است          را مكه

  .دام تا در ديداري با او سؤالات خود را مطرح كني و با او وعده گذارده
كه از شيخ محمد با دالعزيز قرار دارد رفته و ببه همراه او به دفتر ارتباطات كه در مجاورت درب عمر بن ع           

 تعداد وا .خانه خداست آشنا شدم در منكر ازنهي  معروف وه  امر بتيئعضو ه  م القرى و  فارغ التحصيلان دانشگاه ا   
 تـا فـردا   يـد ه كنطالعها را م فعلاً اين كتاب: و گفت نمود به من اهداء را  جميل زينو يخ محمدهاي ش   زيادي از كتاب  

  .رويمباو به منزل شب بعد از نماز تراويح براي ملاقات شيخ محمد بن جميل بن زينو 
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 بـه اتفـاق     آنجادفتر ارتباطات رفته و از       مصادف با پانزدهم رمضان به       ،شب چهار شنبه  بعد از نماز تراويح     
منزل شيخ محمد بن جميل بـن       سوي  دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه ام القري به        شيخ محمد و سه تن ديگر از        

  .يمشد سپاررهزينو كه در خيابان عزيزيه واقع شده 
شيخ محمد بن جميل بن زينـو       ند و سؤالات خود را از        بود حاضرمنزل وي   نيز در     يمن يعلمااز  تن  چند  

  .كنند به دقت يادداشت ميهم  آنها  ودهد واب ميجهم و  ا ونديدپرس مي
را  يرانا يعلما يكي از    ي روز: ش را به من هديه داد و گفت       تأليفات يكي از     و  كرد لااستقباو با گرمي از ما      

   .گفت اي هم دور او را گرفته بودند و او براي آنها سخن مي در مكه ملاقات كردم كه عده
 بسيار زيبايي بود مـن آنهـا را در پايـان همـين     عار كه اشآنجا از  و ش را به من هديه داد     شعاري از ا  عض ب وا

   .ام كتابم كه الآن نزد توست آورده
را كـه تقريبـاً دو   تمـامي آن اشـعار    اشعار را برايش بخوانم من هـم  از من خواست تا آن  آن گاه شيخ زينو     

 او از معناي بعضي از آن اشعار از من سؤال كرد و من هم توضيح دادم و او از اين بابـت                       .شد را خواندم    صفحه مي 
   .بسيار خوشحال شد

خوانيـد در حـالي         مي» توهابي«به لقب   ها ما را      چرا شما : به من گفت   شيخ محمد بن جميل بن زينو      سسپ
   ؟ بناميد»محمديه« را ماكند كه   ميءاقتضه اقاعد كنيم اين كه ما از محمد بن عبدالوهاب پيروي ميكه با توجه به 
  . هاي خداي متعال است نامي از نام» ابوه«شايد به اين خاطر باشد كه : گفتم

  !آفرين:  من زد و گفت او از اين پاسخ خوشش آمد و دستي بر شانه
  ؟ مفعول بر فعل مقدم شده است» إياك نعبد«چرا در آيه : پس از من سؤال كردس

  .  استحصرهاي ايجاد  از راه فعل رتقديم مفعول بزيرا : گفتم
  . هم خرسند شد ديدم كه از اين پاسخ ساده

هش مي  ابتدا از شما خوا   درحال شما به من اجازه بدهيد تا سؤالاتي را از شما بپرسم و              ! شيخجناب  : گفتم
   !كنم به خاطر اين سؤالات مرا به شرك متهم نسازيد

  !چرا تو را متهم به شرك كنيم؟: شيخ لبخندي زد و گفت
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شـوند يـا طـرف     دادن عـاجز مـي  ام كه وقتي از پاسخ      را ديده  سنّتچون من بسياري از برادران اهل       : گفتم
و . دهند ا عبارات اهانت آميز مورد خطاب قرار مي كه ب سازند و يا آن مقابل خود را به شرك و زنديق بودن متهم مي        

   .من در مسجد النبي رخ داده بود را براي شيخ تعريف كردم براي اتفاقاتي كهبه عنوان مثال 
  .وجه صحيح نيست و از اخلاق اسلامي به دور است ها به هيچ گونه رفتار اين: شيخ گفت

   .اب تو را بدهمخواهي سؤال كن تا جو هر چه مياكنون : گفتآن گاه 
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ايد بحث را پيرامون  يكي از دانشجويانتان براي من فرستاده  كه توسط   هاي خود     شما در يكي از كتاب    : گفتم
در همـين   كه   و به روايات ديگر       با تكيه بر يك روايت عدم جواز توسل را ثابت كرده           و در آن      توسل مطرح ساخته  

نبـوده و از روش صـحيح علمـي     گونه بحث كـردن منـصفانه         در حالي كه اين   . ايد    موضوع وارد شده است نپرداخته    
   .خارج است

  ؟ منظورت كدام روايت است: گفت
  :ايد  نقل كردهصحيح بخاريكه شما آن را از  ، عمر بن خطابتواير: گفتم

اللهـم إنّـا كنـا       :ستسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال     أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ا       ) رض(عن أنس   «
  . )٣٥(»نتوسل إليك بنينا صلى االله عليه وسلم فتسقينا، وإنّا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

كرد  درخواست باران مي عباس بن عبدالمطلب از دش گاه قحطي مي از انس روايت شده است كه عمر بن خطاب هر
شويم و تو برايمان باران  وسلم متوسل مي] آلهو[صلي االله عليه به پيامبرمان قبلاً ما ! دگاراپرور: گفت گونه مي و اين

  !شويم پس بارانت را فرو فرست متوسل ميفرستادي، و حال به عموي پيامبرمان  فرو مي
اي   هقرين ـشـود و    مـي اتحياز بعد  شامل حيات و داشته و قطلاا »كنا نتوسل بنبينا«ت عبارو در حالي كه  
   . سازد در كار نيستدقيهم كه اين اطلاق را م

 جايز بوده و بعـد       صلّي االله عليه و آله     امكان ندارد فرض كنيم كه عملي در زمان حيات پيامبر          ، نآ  بر هاضاف
   .از آن جايز نباشد و شرك محسوب گردد

                                           
  .٢٠٩ ص٤ج: صحيح البخاري) ٣٥(
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پيـامبر اكـرم   قبر به ه بعد از رحلت آن حضرت صحابي ثابت نشده است كه     موردبراي ما   : گفتشيخ زينو   
  . توسل نموده باشند

هاي شما ثبت شده است كـه         تي در بسياري از كتاب    روايدر حالي كه    ! ؟كنيد   چگونه چنين ادعايي مي    :گفتم
  . كرد توسل پيدا ميصلي االله عليه وآله پيامبر اكرم قبر ه  بهصحابيكي از 

  . است شرك »يا رسول االله« گفتن :در اين هنگام يكي از حاضران در مجلس به نشانه اعتراض گفت
صادر شده است و اين روايت      » يا رسول االله  «از زبان صحابه    خوانم    برايتان مي ين روايتي كه الآن     ادر  : گفتم

  :را برايشان خواندم
أصاب الناس قحط في زمن عمر فجـاء    «:  روى البيهقي وابن أبي شيبة بسنده إلى الأعمش، عن ابن صالح، قال           

يا رسول االله هلك الناس، استسق لأمتك، فأتاه رسول االله صـلى     : النبي صلى االله عليه وسلم، فقال     رجل إلى قبر    
عليـك  ! عليـك الكـيس   : االله عليه وسلم في المنام، ائت عمر فأقرأه مني السلام، وأخبره أنّهم مسقون، وقل لـه               

  . )٣٦(» عنهيا رب ما آلوا إلاّ عجزت: فأتى الرجل عمر، فبكى عمر، وقال: قال! الكيس
مردم در زمان عمر به قحطي مبتلا شده : اند  ابن ابي شيبه با سند خود به اعمش از ابن صالح روايت كردهوبيهقي 

 براي امت خود باراني يا رسول االله مردم هلاك شدندرو مردي نزد قبر پيامبر اكرم آمد و عرضه داشت  بودند از اين
نزد عمر برو و سلام مرا به : ه وآله به خواب اين شخص آمد و فرمودشب هنگام رسول خدا صلي االله علي. بفرست

! به كيسه توجه كن! به كيسه توجه كن: اهند گرديد و نيز به او بگواو برسان و به او خبر بده كه از باران سيراب خو
 آن  ردند كه من از آنها به چيزي پناه بپروردگارا: آن مرد هم نزد عمر آمد و عمر با شنيدن اين خبر گريست و گفت

     .ناتوان بودم
  .  نيستصحيحت رواياين : گفتشيخ 
  . اند تصحيح كرده ه والنهايه البدايدرابن كثير   فتح الباري ودربن حجر اين روايت را ا: گفتم

هـذا  : ، وقال ابن كثير عن روايـة البيهقـي  )٣٧(روى ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح     « : اسـت   گفتهابن حجر   
  . )٣٨( »إسناد صحيح

                                           
 .٤٧ ص٧ج: ،  البيهقي، دلائل النبوة٤٨٢ ص٧ج: ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف) ٣٦(
  .قحطوا، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا ٤١٢ ص٢ج: فتح الباري) ٣٧(



  

 ٣٣

: اين روايت را ابن ابي شيبه با سند صحيح روايت كرده و ابن كثير نيز در باره روايـت بيهقـي گفتـه اسـت                   
  .اسناد اين روايت صحيح است

  اي كـه مـن داده   هصفحاما متاسفانه آدرس  ،ه را بياورند  والنهاي هالبداي فتح الباري و   تا كتاب    شيخ دستور داد  
  . موجود بود مطابقت نداشتبودم با چاپي كه در منزل شيخ 

 دهآور ها مطلب را پيدا نكردم ولي اين مطلب را فردا برايتـان           متاسفانه به علت اختلاف چاپ       :به شيخ گفتم  
   .خود ببينيد و آنچه را كه من گفتم باور كنيدديدگان كنم تا با  و ثابت مي

   .يماي ديگر منتظر شما هست  ما فردا شب در جلسه! بسيار خوب :شيخ گفت

  خ&ا ص=� اV <=#� و��� و	=7ر	�ل � در ت��XA ت�ور ص��0از  �WB0? دا4�3 �3آ

بأن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة      « :گويد  مي  كتاب المحلى  دربن حزم اندلسي    ا! شيخجناب  : به شيخ گفتم  
  .»وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي صلى االله عليه وسلم، وإلقاءه من العقبة في تبوك

 طلحه و سعد بن ابي وقاص تصميم داشتند تا پيـامبر را در مـسير بازگـشت از جنـگ     ، عثمان، عمر ،وبكراب
  .تبوك درون عقبه پرتاب كرده و به قتل برسانند

  . »بأن هذا من موضوعات وليد بن جميع، وهو ضعيف وهالك« :گويد سپس مي
  .يف است و پوچي استاين روايت از روايات ساختگي وليد بن جميع است كه او شخصي ضع

  . اند بينيم بزرگان علم رجال شما مانند عجلي و ابن سعد او را توثيق نموده ي كه ميحالدر 
 او  بو نعـيم   ا  و هبو زرع  ا ،بو حاتم ا ،يحيى بن معين   ،حمد بن حنبل  ل از ا  نقنيز به   ذهبي   ابن حبان و  كه    چنان 

  . )٣٩(اند را توثيق كرده
: بأن عمر بن الخطاب، قـال لحذيفـة      « :ر در اين باب روايت نموده است      تر مطلبي است كه ابن كثي       بيعج

  . )٤٠( »لا، ولا أبرئ بعدك أحداً: أقسمت عليك باالله أنا منهم؟ قال

                                                                                                                                            
 .ال هيجدهم هجري سايعوقدر ، ١٠٥ ص٧ج: البداية والنهاية) ٣٨(
؛ ٩ ص٨: ؛ الجـرح والتعـديل   ٤٩٢ ص ٥ج: ؛ كتـاب الثقـات    ٣٥٤ ص ٦ج: ؛ الطبقـات  ١٧٧٣، رقـم    ٤٦٥ص: تاريخ الثقـات  ) ٣٩(

  .٦٦١ ص٩ج: ؛ تاريخ الإسلام٣١ ص٣٥ج: تهذيب الكمال
  . ٢٥ ص٥ج: البداية والنهاية) ٤٠(



  

 ٣٤

 ]كه صاحب اسرار مخفي رسول خدا بود[از حذيفه ] ش در ليست منافقين نام نگراني از بابت وجودبه خاطر[عمر «
نه ولي من : دهم بگو آيا اسم من هم جزء آنها هست؟ حذيفه در پاسخ گفت د مي تو را به خداوند سوگن :سؤال كرد

  ».از اين به بعد ديگر كسي را از اين روايت تبرئه نخواهم كرد
  كتاب المحلّى  رو دستور داد تا     از اين  . من تاكنون چنين مطلبي را نديده و نشنيده بودم          :شيخ در پاسخ گفت   

   .تند كتاب را نيافتنداما هرچه گش ،را برايش بياورند

  »7F V �=��ر G«ن)& آ��ب 

بيرون آورد و باز كرد و شروع كرد تا بخـشي از آن را       »الله ثم للتاريخ  «در اين هنگام شيخ كتابي را با عنوان         
  .  قرائت كندشد مي) ره( مام خمينيكه مربوط به ا

كـنم كـه چگونـه بـه      تعجب مـي  ستيدو مقام علمي هجايگاه كه داراي  من از شما! شيخجناب  : به او گفتم  
   !كنيد؟ موهوم و ساختگي استناد مياي  از نويسندهسراسر دروغ و افتراء كتابي 

  ؟ چطور مگر: شيخ گفت
شـته و   است كه اصلاً وجود خارجي ندا      سيد حسين موسوي  نويسنده اين كتاب شخصي به نام       : اولاً  :گفتم

طلّاب شيعه اسمي از چنين شخصي با       اعم از علماء و يا      ف  اشرنجف  فضلاي  كه هيچ يك از     كتابي ساختگي است    
   .اند  نشنيده اين مشخصات و ويژگي

انـد   كتـابي كـه بـه او نـسبت داده     ١٠٤صفحه   ، در همين نويسنده ساختگي بر فرض وجود خارجي      : و ثانياً 
  .»...صولالأ فأهداني نسخة من كتابه أساس ي،في زيارتي للهند، التقيت السيد دلدار عل«: گويد مي

را » الأصولأساس « خودش كتابيك نسخه از ملاقات كردم و او  ،يسيد دلدار علبا  ، داشتمهنددر ديداري كه از 
   ...به من هديه داد

بزرگ همچون آيت االله خـوئي و  چند مرتبه از قول امام خميني و ديگر علماي         اين نويسنده در كتاب خود      
   ...كند آيت االله سيستاني نقل قول مي

مـن تمـام معـاجم علمـاي     ! برادران عزيز: جا به شيخ و ديگر حضار در مجلس خطاب كرده و گفتم    در اين 
  .اند ذكر كرده. هـ ق١٢٣٥سال ديدم همه آنها سال وفات سيد دلدار نقوي را  شيعه و سني را مطالعه كرده و

  :گويد ميمحقق طهراني به عنوان نمونه 



  

 ٣٥

 الاسترابادية، للعلامة دلدار علي بن محمـد معـين نقـوي النـصير     أساس الأصول في الرد على الفرائد    «
  .)٤١(»)هـ١٢٣٥(آبادي اللكنهوي المجاز من آية االله بحر العلوم المتوفى سنة 

 دلدار علي بن محمد معين نقوي نصير آبادي هلاماز ع» هأساس الأصول في الرد على الفرائد الاسترابادي« كتاب
  . وفات نمودهـ١٢٣٥ در سال او. اخذ نموده استبحر العلوم خود را از آيت االله كه اجازه اجتهاد است لكنهوي 

   :گويد  در باره او ميعجاز حسيناسيد  نيز و
أساس الأصول في أصول الفقه، لمولانا السيد دلدار علي بن السيد محمد معين النصيرآبادي أعلى االله                «

تين بعد الألف، نقض فيه على صاحب الفوائـد المدنيـة           ذكره في أعلى عليين المتوفى سنة خمسة وثلاثين ومائ        
  . )٤٢( »فيما أورده على الأصوليين

ـ كه خداوند مولانا سيد دلدار علي بن سيد محمد معين نصيرآبادي از  ،»ساس الأصول في أصول الفقها«كتاب 
 ردي بر صاحب كتاب كه در كتاب خوداست .  هـ ق١٢٣٥ال ى سامتوفـ  نامش را در اعلي عليين متعالي گرداند

  .وارد كرده است» الفوائد المدنيه«
  :گويد مي »هداية العارفين«در كتاب ل باشا بغدادي يسماعا
النصر آبادي، السيد دلدار علي بن السيد معين الدين النصر آبادي الشيعي المجتهد في لكنهـو تـوفي                  «

   . )٤٣(  »، خمس وثلاثين ومائتين بعد الألف، له أساس الأصول)هـ١٢٣٥(سنة 
به وفات رسيده  ،هـ١٢٣٥كه در سال لكنهو شهر مجتهد ه و ر آبادي شيعيسيد دلدار علي بن سيد معين الدين نص

  .است و براي او كتاب اساس الاصول است
  :نويسد مي»  الأعلام«در كتاب خير الدين زركلي 

 ـ١٢٣٥ ـ  ١١٦٦(دلدار علي « مجتهـد  : قوي الهنـدي دلدار علي بن محمد معين الن) م١٨٢٠ ـ  ١٧٥٣هـ 
من كتبه عماد الإسلام في علم الكلام، خمس مجلدات،  ... إمامي، من نسل جعفر التواب أخي الحسن العسكري

  . )٤٤( »وآخر لم يطبع، وأساس الأصول
                                           

  .٢ ص٤ج: الذريعة) ٤١(
  .٤١ص: كشف الحجب والأستار) ٤٢(
  .٧٧٢ ص١ج: هداية العارفين) ٤٣(



  

 ٣٦

مذهب اماميه  انمجتهداز :  دلدار علي بن محمد معين نقوي هندي:)م١٨٢٠ ـ ١٧٥٣هـ ـ١٢٣٥ ـ ١١٦٦(دلدار علي 
علم در موضوع ماد الإسلام هاي او ع و از كتاب...   استحسن عسكري] حضرت امام[برادر جعفر تواب نسل و از 
  . استساس الأصول نيز كتاب ا و،چاپ نشده استآخر  كه جلد تسا جلد در پنج كلام

با سيد دلدار ملاقات كرده باشد  سال پيش ٢١٠ چگونه امكان دارد شخصي به من بگوئيد: سپس به او گفتم
  !؟نيز ديدار كرده باشدبا بعضي از مراجع عظام نجف  سال قبل ١٠همان شخص و

» من لا يحضره الفقيه«در كتاب صدوق شيخ  به وذكر كرده  را رواياتاز  يبعضنويسنده در اين كتاب    :ثالثاً
عـه و بحـار     از كتب ارب  يك  به هيچ وجه نه در اين كتاب و نه در هيچ             در حالي كه چنين رواياتي     ؛نسبت داده است  

   .الانوار وجود ندارد
  !؟چگونه تصور چنين مطلبي ممكن است: بعضي از حاضران در مجلس گفتند

يافتيد، من حاضرم دست از     » من لا يحضره الفقيه   «ها چنين روايتي را در كتاب         اگر شما : در پاسخ آنها گفتم   
   .خود برداشته و وهابي شوم شيعه بودن

 ـ .اي را در مجلس ايجـاد كنـد        اين سخن من باعث شد تا ولوله       از  يض بعـض  اعتـر ه شـكلي كـه باعـث ا        ب
ها در  به مانند اين كتاب    بوديم كه     مگر ما از شما نخواسته    :  و به وي گفتند    شدشيخ  دانشجويان حاضر در مجلس به      

  . شود كه باعث آبرو ريزي و خجالت ما مي، داستناد نكنياين جلسه 

  &آ� � ا-��اء وارد م��0B#3  �ا40 ت#�#

در هـيچ   نـه    يمطالبچنين   وبوده  و دروغ   كذب  سراپا  دهد كه     ه نسبت مي  شيعي را به     مطالب هابن تيمي : گفتم
  . دارندد اعتق نه هيچ يك از علماي شيعه به آن اوشود  يافت ميه شيعهاي  تابي از كتابك

  ؟ ذكر كرده است يمطلبمگر ابن تيميه چه : شيخ گفت
ه ابن تيميه را كه روي كاغذي نوشته بـودم بـه آنهـا نـشان داده و          اج السن تاب منه از ك  يمطالبدر اين لحظه    

  :آيد را برايشان خواندم هايي از آن را كه در زير مي بخش
  ».الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم«

                                                                                                                                            
  .٣٤٠ ص٢ج: الأعلام) ٤٤(



  

 ٣٧

و سركشي اسلام مان نشدند بلكه براي از بين بردن  نه از روي خوف مسلاز روي رغبت ونه ) شيعيان(ها  رافضي
     .اند آوردهاسلام  انانسلممعليه 

لا : لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المسيح الدجال، وينزل سيف من السماء، وقالـت الرافـضة                : لت اليهود اق«
  ».جهاد في سبيل االله حتى يخرج المهدي وينادي منادٍ من السماء

شيعيان .  نيست تا اين كه مسيح دجال را خارج كند و شمشير از آسمان فرود آيد راه اسلام درجهاد: است يهود گفته
    .مهدي خروج كرده و منادي از آسمان ندا دهدكه هاد در راه اسلام نيست تا اين ج: گويند هم مي

نجـوم، واليهـود    ليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك ال            ا«
  ».تزول عن القبلة شيئاً، وكذلك الرافضة

نماز مغرب را تا آن وقت به  شيعيان نيز ،اندازند شوند به تاخير مي يهود نماز را تا زماني كه ستارگان مخفي مي
   .  خوانند  شيعيان به همين شكل نماز ميهمچنينخوانند  يهود منحرف از قبله نماز مي. اندازند تاخير مي

  ».يهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضةلا«
   ... شيعههمچنينخواند  نماز را خميده مييهود 

  ».يهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضةال«
  ... شيعيانهمچنيناندازد،  هاي خود را در نماز مي يهود لباس

  ».اليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة«
  ... شيعههمچنيندارد  مييهود براي زنان عده نگه ن

  ».اليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن«
  .تورات را تحريف كرد و شيعه قرآن رايهود 

  ».اليهود قالوا افترض االله علينا خمسين صلاة، وكذلك الرافضة«
  .ه استبر همين عقيد، شيعه نيز گويند خداوند پنجاه ركعت نماز بر ما واجب نموده است يهود مي

  ».اليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنّما يقولون سام عليكم، والسام الموت، وكذلك الرافضة«
  مرگ بر،يعني» سام عليكم«: گويد كند و مي يهود سلام از روي اخلاص و به معناي واقعي آن به مؤمنان سلام نمي

  .كند  شيعه هم به همين شكل سلام مي؛شما



  

 ٣٨

  ». الجري والمرماهي والذناب، وكذلك الرافضةليهود لا يأكلونا«
  .خورد  اين حيوانات را نميخورد، شيعه هم خرگوش نميو يهود مارماهي 

  ». المسح على الخفين، وكذلك الرافضةنليهود لا يروا«
  . هم به همين شكلداند، شيعه  يهود مسح به روي كفش را جايز نمي

قـالوا لـيس   (لرافضة، وقد أخبرنا االله عنهم بذلك في القرآن إنّهـم ليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك ا   ا«
  ».، وكذلك الرافضة)علينا في الأميين سبيل

 قرآن نيز در اين ،و از اين موضوع.  شيعه هم به همين شكلداند مباح ميتمام مردم را براي خود يهود مال و اموال 
  .ه استبه ما خبر داد» علينا في الاميين سبيلقالوا ليس «آيه 

  ».اليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة«
   . نيز به همين شكلكند شيعه جده مي سدر نماز بر گيسوان خود يهود

  ».يهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مراراً شبه الركوع، وكذلك الرافضةال«
  . است شيعههمچنينآورد؛   پايين قبل از سجده چندين بار سر را شبيه به تعظيمكند مگر آن كه  يهود سجده نمي

غلط جبريـل بـالوحي علـى       : هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون      : اليهود تبغض جبريل ويقولون   «
  ».محمد صلى االله عليه وسلم

 شيعيان همچنينجبرئيل در ميان ملائكه دشمن ما يهود است؛ : گويد يهود بغض جبرئيل را بر دل دارد و مي
   .برئيل در نزول وحي بر پيامبر اشتباه كرده استج: گويند مي

ليس لنسائهم صداق إنّما يتمتعـون بهـن تمتعـاً، وكـذلك            : ذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى      «
  . )٤٥(»الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة

 و دهند  و صداقي قرار نمييهن مهرهايي دارند مانند اين كه براي زنانشا  شيعيان با مسيحيان نيز شباهتهمچنين
  .شمرند كنند و آن را حلال مي برند؛ شيعيان نيز ازدواج موقت مي  از آنها بهره مييهبدون مهر

                                           
 . ٢٧ ـ ٢٥ ص١ج: ابن تيمية، منهاج السنة) ٤٥(



  

 ٣٩

ايد منحـرف از كعبـه    چ شيعه ايراني ديدهآيا تاكنون در ميان صدها هزار شيعه ايراني هي    : گاه به آنان گفتم     آن
  !به نماز بايستد و نماز بخواند؟

   ! ؟سام عليكمبگويند : به جاي سلام عليكمايد كه  چيك را ديدهيا هي
كه در آن عده زنان نفي شده باشد و يا هاي شيعه يافته است  تواند ثابت كند كتابي از كتاب    آيا هيچ كس مي   

   !اعتقاد دارند؟هيچ عالمي از علماي شيعه به چنين چيزي 
  !هاي او آورديد؟ ديد از كدام يك از كتاباين مطالبي كه شما از ابن تيميه نقل كر: شيخ گفت

  . ٢٧ تا ٢٥ه  جلد اول صفح،هكتاب منهاج السن: گفتم
  . شيخ از اين بابت تعجب كرد

لو كانت الشيعة من البهائم لكانت حمراً ولو كانت من الطير لكـانوا             « :گويد  ه مي ابن تيمي  همچنين: گفتم
  .)٤٦(»رخَماً

   .مرغ نجاستخوار بدانيم بايد آنها را الاغ بدانيم و اگر از پرندگان بدانيم بايد آنها رااگر شيعه را از چهارپايان بدانيم 
  دهيد؟ را به يكي از شما نسبت دهد چه عكس العملي از خود نشان ميات ئافترااين مثل اگر شخصي 
 يعلمـا كه » ولعبد الرحمن بن مالك مغ« كه ابن تيميه اين مطالب را از شخصي به نام  تر اين    و نكته جالب  

قنـا  خر«:  در بـاره او گفتـه اسـت     حمد بـن حنبـل    كسي كه ا  .  است  اند نقل كرده    ت تضعيف كرده  شده  ب او را    رجال
و نيـز در     .)ايم  مدت زماني است كه احاديث او را پاره كرده و به دور ريخته            ( .)٤٧(»حديثه من منذ دهر من الدهور     

  و فرزنـدش ابـو     گو  دروغاو  ( ،)٤٨(»كذّاب وابنه أبو بهز أكذب منه     «: در باره او گفته است    » الجرح والتعديل «كتاب  
رأيتـه لـيس بثقـة، متـروك        «: نقل شده است   يحيى بن معين  از   اين سخن در باره او        و )تر است   گو  دروغبهز از او    
خطيـب   نيـز    و .)گيـرد   او را ديدم كه شخص موثقي نيست و احاديث او نيز مورد اعراض قرار مي              ( .)٤٩( »الحديث

                                           
 ٢٩ ص :ابن تيمية، منهاج السنة)٤٦(
 . ٣٤٥ ص٢ج: ؛ العقيلي، الضعفاء٢٨٦ ص٥ج: الرازي، الجرح والتعديل) ٤٧(
 .٣١٠ ص٤ج: الرازي، الجرح والتعديل )٤٨(
 .٢٨٦ ص٥ ج:الرازي، الجرح والتعديل)٤٩(



  

 ٤٠

محمد بن عمار  او نيز از  و ).ترين مردم است    گو  دروغاو از   ( .)٥٠( »من أكذب الناس  «:  در باره او گفته است     غداديب
عبـدالرحمن بـن مالـك      ( .)٥١(»كان عبد الرحمن بن مالك كذّاباً أفاكاً، لا يشك فيـه أحـد            «: كند   نقل مي  موصلي
  .)كي نداشت و بسيار افتراء زننده بود و در اين مطلب هيچ كس شگو دروغ

ه در شيعطالبي را پيرامون مخودم من  ولي   ، بودم  ين لحظه نديده  اتا  را  ه  ن تيمي من اين مطالب اب   : شيخ گفت 
  . ام  آوردهمفاتيلي از تأبعض

كـه  ي را در دو صفحه      مطالبي را آورد و     كتاب از ميان تأليفات خود      وحال او از جاي خود برخاست       در اين   
  . ائت كردقرشد را  مربوط مي هشيعبه 

  ؟ داي ه را ديدمام خمينياز ا» اسلاميت حكوم«كتاب آيا :  شيخ گفت،بعد از اين
  .بله: گفتم
  ؟ نظر شما در اين باره چيست ؛است هملائك مقام انبياء و از بالاتر همقام ائم :گويد ميامام خميني  :گفت
زم است تا ادله لارو  از اين ، هستمنظر صاحب ل اجتهاد و خود اهو  نيستم امام خميني ن  ديمقلّمن از   : گفتم
 نباشـد   صحيح اگر ادله    وخواهد بود    امام خميني    هقيدع همان   ،ه من عقيد باشد   صحيحاگر ادله    ، را ببينم  امام خميني 

  .  نخواهم داشتمضمونآن ي به داقعتا

  ؟ ? ا	?اذان 0&<در » ح� <=Z خ#� ا��B,«� آ�دن �R-� � ا

يان هستند شيعي از بعضما كشور در : بود گفت يمن يعلمالس كه از ان در مج حاضراز  ي  در اين لحظه يك   
   .گويند  مي»حي على خير العمل«  خودذاناكه در 

چگونـه بـه خـود اجـازه        ؟  ه بـه آن اعتقـاد دارد چيـست        شيعكه  خرافاتي  اين  :  گفت  كرد و  ورشيخ به من    
  ؟ ها را مرتكب شويد دهيد تا اين بدعت مي

 ،بـوده اذان  هـم در    صدر اسلام    از   و نيز آمده    سنّتهل  هاي ا   باكت از اذان در     ين قسمت  ا :ول آن كه  ا: گفتم
   .كرده استى  نه را آن عمريلو

                                           
 .٣٤١ ص٩ج: تاريخ بغداد )٥٠(
 . ٢٣٦ ص١٠ج: تاريخ بغداد) ٥١(



  

 ٤١

: خطب النـاس، وقـال  ) أي عمر بن الخطاب(إنه « :گويد  است ميسنّتهل ي بزرگ اعلماكه از  قوشجي  
أنهـى عـنهن، وأحـرمهن، وأعاقـب        ، أنا   )صلي االله عليه وآله وسلم    (أيها الناس، ثلاث كن على عهد رسول االله       

  .)٥٢(»متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل: عليهن، وهي
بود كه من صلي االله عليه وآله  خدارسول سه چيز در زمان ! ي مردما: براي مردم خطبه خواند و در آن گفتعمر  

حي   و تمتع حجازدواج موقت،:  سه چيزهان آ وكنم ميب عقاآن را انجام دهد كسي هر   و كردهماحر نهى وآنها را 
  .باشد  ميعلى خير العمل

وقد صح لنـا  «: هـ نقل كرده اسـت ٢٩٨ال ى سا يحيى بن حسين بن قاسم متوف   »الأحكام«كتاب  از  شوكاني  
يؤذن بها، ولم تطرح إلاّ في زمن عمر، وهكذا قال الحـسن              أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول االله         

روي ذلك عنه في جامع آل محمد، وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبـد االله                   : بن يحيى 
  . )٥٣(»بن عمر أنّه كان يؤذّن بحي على خير العمل أحياناً

رسول خدا صلي االله عليه و آله در اذان بوده  در زمان» حي على خير العمل«ده كه شحيح براي ما ثابت صبا روايت 
جامع آل «از عمر در كتاب ايت رواين :  گفته استحسن بن يحيى نيز  و از اذان حذف شده استن عمرازم در و

روايت كرده است كه گاهي عبد االله بن عمر از ند صحيح ا سبخود سنن الكبرى آن را در بيهقي  ونقل شده » محمد
  .شد گفته مي» حي على خير العمل«اوقات اذان با 

أنّهم كانوا يقولون فـي   :ح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف    وقد ص «: نيز گفته اسـت   ابن حزم   
  . )٥٤(»أذانهم حي على خير العمل

حي علي  «با روايت صحيح از ابن عمر و ابي امامه بن سهل بن حنيف نقل شده است كه آنها در اذان خود                      
  .گفتند مي» خير العمل

                                           
، ٥١٦ص: ؛ المسترشد للطبـري الإمـامي المعاصـر للطوسـي والنجاشـي           ٤٨٤ص: شرح التجريد للقوشجي، مبحث الإمامة    ) ٥٢(

  .التفتازاني في حاشيته على شرح العضدي، عن ١٩٢ ص٢ج: بتحقيق الشيخ أحمد المحمودي؛ وجواهر الأخبار والآثار
 .١٩ ص٢ج: نيل الأوطار) ٥٣(
أحمـد  : ، باب مذاهب العلماء في صفة ألفـاظ الإقامـة، بتحقيـق           ٣٣١آخر باب الأذان، وآخر مسألة      . ١٦٠ ص ٣المحلى ج ) ٥٤(

  .دار الفكر ـ بيروت. محمد شاكر، ط



  

 ٤٢

بـوده  اذان  جـزء    »حي على خيـر العمـل     «ن قسمت   اند كه اي    روايت كرده تابعين   وه  صحاب نيز جمعي از     و
   :افرادي مانند. است

  . ـ عبد االله بن عمر١
  .  السلامماعليه ـ علي بن الحسين٢
  . ـ سهل بن حنيف٣
  . )٥٥(گوي رسول خدا صلي االله عليه وآله اذانـ بلال ٤
  . عليه السلام مير المؤمنيناـ امام ٥
  . يه وآلهصلي االله علخدا  مؤذن رسول ه محذوروباـ ٦
  . )٥٦(رقماـ زيد بن ٧
  . عليه السلامـ امام باقر٨
  . )٥٧(عليه السلام ـ امام صادق٩

شما اين جمله را بـه هـر        ؟  شنويم چيست   كه ما در اذان شما مي      »الصلاة خير من النوم   « ىامعن: دوم آن كه  
   .تر است داند كه نماز از خوابيدن بهتر و با فضيلت بچه و كودكي هم كه بگوييد مي

حـي علـى    «هـاي قبـل از آن         فهميم كه با فراز     دقت كنيم مي   »ي على خير العمل   ح«اگر به فراز    : آن كه  موس
هـيچ   »الصلاة خير من النـوم    «در اين بخش از اذان يعني       ما  ا .متناسب و هماهنگ است    »حي على الفلاح  « و» الصلاة
   .بينيم نميهاي قبلي   و هماهنگي با فرازانسجام

  .گوييم مي را فقط در اذان نماز» صلاة خير من النوملا«ما : شيخ گفت

                                           
، مـصنّف عبـد     ٣٨ص: مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي    عن   ١٠٠  ص  ٣ج: ، دلائل الصدق  ٤٢٥ و ٤٢٤ ص ١ج: سنن البيهقي ) ٥٥(
؛ الـسيرة   ٦٠ ص ٣ج: ؛ المحلـى لابـن حـزم      ١٩٢ ص ١ج: ، الروض النـضير   ١٤٥ ص ١ج:  ؛ جامع ابن أبي شيبة     ٤٦٤ و ٤٦٠ ص ١الرزاق ج 
 .٢٣١٨٨، ح٣٤٥ و ص٢٣١٧٤، ح٣٤٢ ص٨ج:  هـ؛ كنز العمال١٣٨٢، ط، ١٠٥ ص ٢ج: الحلبية

، وجـواهر  ١٩٢ و١٩١ ص٢ج: البحر الزخار. ٣٠٨ ص١ج: الاعتصام بحبل االله المتين   . ١٩١ ص ٢ج: جواهر الأخبار والآثار  ) ٥٦(
 .٢٨٣ ص٥ج:  عن الأحكام لمحب الطبري، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة١٩ ص٢ج: نيل الأوطار. ١٩١ ص٢: الأخبار والآثار

  .١٤٢ ص١ج: ئم الإسلام؛ دعا١٥٦ ص٨٤ج: ؛ البحار١٩٢ ص٢ج: البحر الزخار وجواهر الأخيار والآثار) ٥٧(



  

 ٤٣

 .ديدار به پايـان رسـيد  داد كه     را نشان مي  دو بعد از نصف شب      به  هاي ساعت، نزديك      در اين هنگام عقربه   
   .نشدمنجواي او  اين بخش ازشزد نمود كه من متوجه وگمجلس ن ااضررا آهسته به ديگر ح يبلطانيز مشيخ 

در شب آينـده از آنهـا       موضوع بحث   كامل ساختن    برايه و با آرزوي ديدار مجدد       با شيخ خداحافظي كرد   
  .جدا شديم

  ه� �0 دان�1M �ن ت� م�, 	�6ن��Mن��اه

از سـوي     و ،گاهشان رفتـه   به محل سكونت و استراحت     »أم القرى «همراه با گروهي از دانشجويان دانشگاه       
   .را كه براي سحر تهيه كرده بودند را به اتفاق صرف كرديمام شاياني از من صورت گرفت و وعده غذايي رآنها احت

گوييد   مي» يا علي «شما شيعيان هميشه    : بود كه يكي از دانشجويان گفت     اين   ديدار    قابل ذكر در اين     نكته و
  !آميز است شركعملي  نو اي

بـه شـكل      لامعليه الس علي  حضرت  گويد اعتقادش بر اين باشد كه         مي» يا علي «اگر اين شخصي كه     : گفتم
اين باشـد كـه      شداعتقو اما اگر ا   .  عين شرك و كفر است     ،ام دهد تواند كمكي انج    ميخدا  از  مستقل و بدون كمك     

 گونه كه در مورد حضرت  همانكند اين كار چه اشكالي دارد؟   و اجازه از خداوند سبحان به او كمك مي        ن  با اذ لي  ع
أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَـأَنفُخُ فِيـهِ           «: فرمايد   مي نقرآ كه خداوند سبحان در      آنجا عليه السلام  عيسى

من از گِـل، چيـزى بـه شـكل پرنـده         ( »فَيكُون طَيرا بِإِذْنِ اللَّهِ وأُبرِىءُ الأكْمه والأَبرصَ وأُحيِـي الْموتَى بِإِذْنِ اللَّهِ          
و به اذن خدا، كورِ مـادرزاد و مبتلايـان بـه بـرص          . گردد اى مى   فرمان خدا، پرنده   دمم و به   سازم سپس در آن مى     مى
عليـه   علـي حضرت اگر حال  ـ  )٤٩/آل عمران( .)كنم بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى را بهبودى مى]  پيسى[

لي در ايـن كـار وجـود    ت مردم را حل كند چه اشـكا    مشكلاا را شفا داده و      ه  ضيمرو اجازه خداوند    ذن  اه   ب السلام
   دارد؟

   .شخص سؤال كننده، از اين پاسخ مردد و حيران ماند و نتوانست جوابي بدهد
كـس  ) جـابر (آيا به شما نگفتم بـه جـز دانـشجو           : دانشجويي ديگر از حاضران به او اعتراض كرد و گفت         

  ؟ ديگري حق ندارد با ايشان به بحث بپردازد
 ـ    آيا حالا مي:ه دانشجوي سؤال كننده گفتبآميزي  ارترو با حالت حق     از اين  ي؟ تـواني جـواب او را رد كن

  !تواني جواب او را بده اگر مي



  

 ٤٤

   مشكل چيست؟. ام كرده و من هم جواب او را داده يلؤاو سكنيد؟ ا چرا سؤال كننده را تحقير مي: گفتم
رديم تا فردا شـب  ك وعده رديگ يكاز صرف سحري آنها مرا با ماشين خود به محل اقامتم رسانده و با           بعد  
  .  برويمشيخ محمد بن جميل بن زينو به ديدار ديگر يكنيز به اتفاق 
  .]خواهد آمدادامه جريانات و وقايع در اين بخش با يك فصل فاصله در فصل سوم ! توضيح[
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  : م�&)م
 اي از كتـاب  ملهنيز جو ميان ما  برگزار شده   هاي    اي از گفتگو    هحذف جمل غامدي در   دكتر  اقدام  با توجه به    

تفـصيل   ،در ايـن كتـاب    بـه زودي     ،علمـي  قائم حق ـ يرسو نقش آن در ت     اوهفتگگ   با توجه به اهميت اين     ش و خوي
 هـم  اي شـاره  به آنها او ايشان در كتاب خود  صورت پذيرفته    كه ميان ما و دكتر غامدي        هايي   نگاري   و نامه  ها  گفتگو
  .كنيم ميارائه  گاهي خوانندگان عزيزآ يرابنكرده 

 

  ا�)�ى مادان��M( دور( دآ��اي د ا	�� �م&يدآ�� \����� �0 
 ـمغرباز نماز  هـ بعد ١٤٢٣ الرمضان سانزدهم ماه مبارك شدر شب   ي از دانـشجويان دانـشگاه   داعـد  تا ب

 رهسپار شـديم و از سـوي   دانشگاهمهم  داناتس يكي از ا  حمدان غامدي  سعدحمد بن   ا ردكتبه سوي منزل     ،القرى ما
    .تقبال قرار گرفتيموي با گرمي و احترام مورد اس

   ؟ كنيد شما در ايران در چه موضوعي تدريس مي: از من سؤال كرداو در ابتدا 
  .اسلاميهاي  هفرق حديث و ،علم رجالدر موضوع : گفتم
ي هستند كه هـيچ     فيضعهاي     آن دو از كتاب    غير كشّي و  رجال نجاشي و   مثله  رجال شيع هاي    باكت: گفت
  . هاي نيامده است ر اين كتاب دنايواري براي جرح و تعديل

   ايد؟ آيا تاكنون كتاب رجال نجاشي را خوانده: به وي گفتم
 ام ي براي راويان نيافتهجرح و تعديل   در آن هيچ      و ،ام   را خوانده  قهبائي» مجمع الرجال «كتاب  ولي  ! نه: گفت

   .  شاگردان راويان را نيز نياورده استمشايخ و نيز و
 شامل شده  را نيز    فهرست شيخ طوسي   كتاب رجال نجاشي و    ،رجال قهبائي الع  مجمكتاب   ، عكس رب :گفتم

   . اكثر راويان ذكر شده استتعديل  جرح وآن و در 
هـاي   شخـصيت تمـام   اقـوال   آن كه در ،مراجعه كنيد خوئيآيت االله رجال  البته بهتر است كه شما به كتاب        

را  يراوهـر  اسـاتيد   نيـز   وورده اسـت  نـد را آ   ا ن ذكر كرده  ايوي را هايي را كه آنها برا      تعديل جرح و  ويم  رجالي قد 
ه بر اين كه محـل ذكـر   ضافا ، آورده است»...روى عنه«تحت عنوان  و شاگردان راوي را     »... عن ىرو«تحت عنوان   
 تـب و  مـوارد اخـتلاف كُ    را با اشاره به     ) استبصار  تهذيب و  ،الفقيه لا يحضره     من ،يكاف(ه  شيعه  كتب اربع روايت در   

  . شود  كتاب رجالي به اين شكل يافت نميسنّت كه نزد اهل يبه شكلآورده است  خسنُ



  

 ٥٨

   . ما  آن را نديدهومن تاكنون اسم اين كتاب را نشنيده : گفت

  �B#3\�م&ي �0  دآ��ح�=� 

سـخنان او  چكيده در رابطه با شيعه آغاز كرد كه      را  خنان خود   ي س دكتر غامد  ،هاي مقدماتي    از صحبت  بعد
  . قرار استاز اين

را   وسلم ]وآله[صلي االله عليه      محمد شسول ر و بشرت  هداين را براي    لاورس تعالى انبياء و  خداي تبارك و    
   . ه بخشدتماخو به واسطه او ل يكممبعوث فرمود تا دين را ت

 ارسـال فرمـود    عرببراي قوم    وسلم   ]وآله[صلي االله عليه    خود   سول عربي ه ر واسطه  برا  كامل   اين دين    و
  ... فرستاد داشت پيامبرش را براي آنان مي  اگر ملتي بهتر و برتر از آنان وجود ميكه

و  تـرين   مـل اكچـرا كـه زبـان عربـي         ؛  ثبت گردد اي    همعجز نازل فرمود تا به عنوان       عربيرا با زبان    قرآن   و
   . فرمود شد قرآن را با آن زبان نازل مي  يافت ميزباناين  اگر زباني بهتر از  وهاست بهترين زبان
 و در ايـن راه از       مـود فربيـان    سال براي آنـان      ٢٣ تمام آنچه را كه اين امت به آن نياز داشت را در طول               و

به عنوان خليفه انتخاب    را   بكروبا خويش را به خوبي ادا نمود و         وظيفه شرعي نيز   اين امت     و .چيزي فروگذار نكرد  
   . هم بعد از شش ماه با ابوبكر بيعت كرد]عليه السلام [ز علي نيو. كرده و تمام مسلمانان نيز با او بيعت نمودند

   »! كردندغصبنگفت كه آنها حق مرا گاه  چهيو علي «: زد كهبه شيعه كنايه نيز دكتر غامدي اين جمله را 
وسـلم  ] وآلـه [اما بنا به سخني كه از رسول خدا صلي االله عليه             ،ه كرد لباطخود را از ابوبكر م    زهراء ارث    و

 درخواسـت رو بـه    از ايـن )گذاريم ما انبياء چيزي به ارث نمي(» ثنحن معاشر الأنبياء لا نور  «: ت شده بود كه   رواي
   . و فاطمه زهراء در حالي كه از ابوبكر غضبناك بود از دنيا رفتتوجهي صورت نگرفتفاطمه 

ت خلاف ـرا بـراي   ]لامعليـه الـس   [علـي  وسـلّم ] آلـه و[رسول خدا صلي االله عليه      برد كه     اما شيعه گمان مي   
در اين موضـوع بـا پيـامبر    توانند  ه در اين موضوع با پيامبر مخالفت كردند؛ آيا صحابه مي  صحاب اما   ،برانگيخته است 
   ؟!مخالفت كنند
مرتكـب  و   ها رفت ـ خط ـبـه   ساير صحابه   كمي  بسيار    به جز عده  اصحاب  كه همه    اين سخن آن است   ى  امعن
  ! اند اشتباه شده

و انتخاب علـي از سـوي رسـول خـدا      ]عليه السلام[ حق عليدر  »ربك إِلَيك مِن أُنزِلَ ما غْبلِّ« هنزول آي
در حالي كه حتي يك روايت كه مدعاي شيعه را ثابـت كنـد               ،ه است  شيع هاي  هتخااز س وسلّم  ] وآله[صلي االله عليه    

  ...وجود ندارد



  

 ٥٩

 ديـن   داشته باشـد  ه ن كسي كه تقي  ( »دين له   لا تقية له لا    من« :اند   كه گفته  آنجاا   ت ،ه است تقيه معتقد به    شيع
   .)ندارد

 امـام    و ،فـت  ر ]عليه السلام  [صادقامام  نزد  جهت انجام كاري     هحنيفوباروزي  ده كه   شنقل   يكافدر كتاب   
  . دروغي ياد كردقسمصادق در برابر ابوحنيفه 

 به عنوان شخصي موثـق      وليشناسيم    مام نمي ابه عنوان   را  ]  امام  صادق عليه السلام    [ گرچه او    سنّتما اهل   
   .و راستگو قبول داريم

چيز محض  نقل شده است به جز دروغ       ] عليه السلام  [ادقامام ص كه از   روايات كافي   از   % ٩٠ تقاد من عه ا ب
   . ديگري نيست
 ـ   تفـسير مـي    بـاطني آن را بـه تفاسـير         و  است  قرآن ناقص  هد شيع اعتقبه ا   ـ ل و يفـضا  تمـام     و ،دكنن ب  مطال

و هـر نقـص و مـذمتي را در حـق دشـمنان او               ] عليه الـسلام  [اي را كه در قرآن آمده است را در شأن علي              شايسته
   .دانند مي

همه همـسران رسـول   پاكي بر  »لِلطَّيباتِ الطَّيبون« كه آيه  با وجود اين ،كند ميشبيه ه تعائشگاو را به شيعه 
  .زني خبيث باشد و محال است كه همسر پيامبر دارددلالت  وسلم] وآله[خدا صلي االله عليه 

 و تمام اينها از     يازده نفر را براي خلافت بعد از خود انتخاب كرده         ]  عليه السلام [ عليكند كه     ه ادعا مي  شيع
   .فرزندان علي هستند

وي س ـ ش ازمنـزل  وحاملـه نـشده   عـسكري   امام حـسن   همسر    كه هاي شيعه ديدم نوشته     در يكي از كتاب   
اش   اموال و مـاترك او ميـان ورثـه        يچ طفل خردسالي در آن يافت نشده        و چون ه  ت مورد تفتيش قرار گرفته      حكوم

    .تقسيم شده است
   ؟ سرداب خواهد بود يا از رضويظهورش از كنار كوه آيا ؟ كند مير وظهحال امام مهدي چه زماني 

 اسلامي ريوت جمهدول  و،آن ايجاد شود براي   آمادگيمقدمات ولازم است كه ور براي ظه: گوييد شما مي
  ؟كند پس چرا مهدي ظهور نمي ، اوستظهور اتمقدماز يران در ا

  ح�& \�م&يادآ��  م4 �0 ا<��اض

  به سخنان شـما دارم اعتراضمن چندين :  به او گفتم  دساناز آن كه دكتر غامدي سخنانش را به پايان ر         بعد  
   . براي شما بيان كنم آنها را اصليكه بايد قبل از ورود به موضوع

   .فرماييدب: گفت



  

 ٦٠

 جهان هستند، در حالي كه قـرآن        ماقواترين و برترين    هاز ب عرب  شما در سخنانتان اظهار داشتيد قوم       : گفتم
 ـ  *ولَو نَزَّلْنَاه علَى بعضِ الأَعجمِين  «:فرمايـد   كريم در اين باره نظر ديگري داشته و مي         انُوا بِـهِ   فَقَرأَه علَـيهِم مـا كَ

مِنِينؤبه زبان تازى(و آن رسول آن را  .گردانيديم را بر بعض مردم عجم نازل مى) عربى(و اگر ما اين كتاب ( .)١(»م (
به اين عذر كه قرآن چون به زبان ما نيـست مـا فهـم آن نكـرده و                   (آوردند   كرد آنان ايمان نمى    ها قرائت مى   بر عجم 

    )آوريد شما قوم عرب با چه عذر ايمان نمىكنيم، اما  اعجاز آن را درك نمى
  اي كه خواندي چيست؟ منظور از اين آيه: گفت
 اگر اين قرآن را بر ديگران نازل كـرده بـوديم             و  است  معاند ي تندخو و  عرب قوم : فرمايد  اين آيه مي  : گفتم

   ره چيست؟حال با توجه به اين آيه شريفه نظر شما در اين با. ن ايمان آورده بودندآهرآينه به 
  .آن را بخواندرا بياورد و تفسير ابن كثير رو از جا برخاست تا   از اين، مراجعه كنمتفاسيرمن بايد به : گفت
بـه علـت ايـن كـه عربـي را       ـكرديم   نازل مي غير عرب اگر قرآن را بر  كهآمده استتفسير ر اين د :گفت

  . ندفهمرا بيات آمعاني توانستند   نميـ فهمند نمي
همان چيزي كه امروز از ترجمـه شـدن    ،قرآني كه به عربي نازل شده ايمان آوردند غير عرب به     چرا   :گفتم
هـا را بـه زبـان عربـي         توانيد سـاير زبـان      چنان كه مي  . بريم  پي مي هاي ديگر      آن به زبان   تفسير  و  قرآن كلمات عربي 
  .ترجمه كنيد

    .ست ني اي در اين بحث هفائد؛ بپردازيم به بحث ديگري: دكتر غامدي كه جوابي براي گفتن نداشت گفت

 �  ت@=#_از �U	G را�Q �0 � � \�م&ي � �دآن�ت�ان

در حالي كه  ،است هشيعهاي  از ساخته عليه السلام، علي شدن آن در باره زلان  تبليغ وه آي:يدگفتم شما گفت
 از جمله ؛آن حضرت نازل شده است    اند كه اين آيه در باره            به اين مطلب تصريح كرده     سنّتي اهل   لمابسياري از ع  
   . »هالإمام« كتاب درجرير طبري 
هـا را بـه       باكت ـي  عضكه ب  ه است  شيع هاي عيبندارد و اين نيز يكي از       » هالإمام«ه نام    ب يطبري كتاب : گفت

   .دهد دروغ به ديگران نسبت مي
  . )٢(ي داشته استكتابچنين طبري اند  بسياري از علماي خودتان گفته: گفتم

                                           
 .١٩٩: الشعراء) ١(
ديـدم او دوجلـد ضـخيم در بـاره     (. »رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلّدين ضخمين          «: گويد  ميابن كثير   ) ٢(

   .١٤٦ص ،١١ج: ابن كثير، البداية والنهاية.) احاديث غدير خم دارد



  

 ٦١

ايـن حـديث را بـسياري از        :  و از روي آن برايش خوانـدم       هبيرون آورد خود  كاغذي را از جيب     من  س  سپ
 ،٦٠، صـفحه  ٢ جلـد  :فـتح القـدير  در  شـوكاني  ،٢٩٨ ، صـفحه  ٢ جلـد :  الدر المنثـور   درسيوطي  : علماي شما مانند  

 در نيـشابوري    ،٦٣٦  صـفحه  ،٣ جلد   :تفسير الكبير ال در فخر رازي    ،٢٤٩، صفحه   ١  جلد : شواهد التنزيل  درحسكاني  
 : الفـصول المهمـة  درابـن صـباغ مـالكي      و،٥٨٤ ، صفحه٨جلد : ي القاره عمد درعيني   ،١٣٥ صفحه: سباب النزول ا

   . اند  نقل كرده٢٧ صفحه
 بـه  .انـد  يك نفر اين مطلب را ذكر كرده و ديگران هم آن را از او نقـل كـرده                 :  پاسخ داد  حمد غامدي ادكتر  

 كرد تا اين كـه  نرا آورد و آيه مورد بحث را شروع به خواندفتح القدير   كتاب   و جا برخاست    همين خاطر سريع از   
  :  به اين عبارت رسيد

يا أَيهـا الرسـولُ     «نزلت هذه الآية    :  قال ، عن أبي سعيد الخدري    ،أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر       
     كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ معـن   ،وأخرج ابن مردويـه   . لى رسول اللّه يوم غدير خم ، في علي بن أبي طالب            ع »ب 

ياأيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من «: )صلي االله عليه وآله وسلم(كنّا نقرأ على عهد رسول اللّه :  قال،ابن مسعود
    »ربك أن علياً مولى المؤمنين

                                                                                                                                            
جعفر محمد بـن جريـر الطبـري صـاحب التفـسير والتـاريخ، فجمـع فـي             وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو       «:  نيز گفته است   و

ابوجعفر محمد بن جرير طبري صاحب تفسير و تاريخ در جلد بزرگ حديث غدير را و راويـان و                   ( »مجلّدين أورد فيهما طرقه وألفاظه    
   .٢٠٨ ص،٥ج.)الفاظ آن را جمع آوري كرده است

وكما بلغه أن ابن أبي داود تكلّم في حديث غدير خـم،  : فرغاني أنّه قالوحكي عن ال «:  آورده است  طبريدر شرح حال    ذهبي  
رأيت مجلّداً من طرق هذا الحديث لابن جرير فاندهشت لـه ولكثـرة تلـك          :  وتكلّم على تصحيح الحديث، ثم قال      ،عمل كتاب الفضائل  

و بـه   ،   سخناني گفتـه اسـت     حديث غدير خم  در باره   بي داود   اابن  آن جور كه با خبر شده       : نقل كرده كه گفته است    فرغاني  از  (» الطرق
من دو جلـد ضـخيم در بـاره سـند     : گويد بعد مي،  فضائل نيز سخن گفته استتصحيح حديث درباره    و ، عمل كرده است   كتاب فضائل 

  .٧١٣ ص،٢ ج:  تذكرة الحفاظ.)زده شدم ام كه از اين جهت شگفت حديث غدير ديده
فـرد لـه   أد الطبري صاحب التاريخ خبر يوم الغدير وطرقه من خمسة وسـبعين طريقـاً و              وقد ذكر محم  «:  گفته است  بن بطريق ا

طريـق  مختلف ذكر كرده اسـت و بـه هفتـاد و پـنج     طرق  سند آن را از     غدير و حديث  محمد طبري صاحب تاريخ     ( »كتاباً سماه الولاية  
.) گـذارده اسـت   » الولايـه «ينه جمع آوري كـرده و نـام آن را            در اين زمينه كار منحصر به فردي انجام داده و كتابي در اين زم              ورسانده  
   .١٥٧ص : العمدة

ابـن جريـر طبـري فـي     وقد جمعه  «: گفته استحديث غدير سخن از     و  عليه السلام  مير المؤمنين ا در شرح حال  ابن حجر    و
اگانه كه اشخاص ضعيفي نيز در آن       اين حديث را در كتابي جد     ابن جرير طبري    ( ».وصححه) أي ابن عقدة  (مؤلّف فيه أضعاف من ذكر      

 .٣٣٩ ص ،٧ ج: تهذيب التهذيب.) اند و آن را ابن عقده تصحيح كرده است آمده
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يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ « آيه: اند كه گفت نقل كردهيد خدري  سعوبا ازابن عساكر   وابن مردويه ،حاتموبابن ا«
كبمِن ر كابن  ودر باره علي بن ابي طالب بر رسول خدا صلي االله عليه و آله نازل شده  غدير خمدر روز  »إِلَي

االله عليه و آله اين آيه را به اين ما در زمان رسول خدا صلي : كه گفت ، روايت كرده است ابن مسعوداز ،مردويه
   .»أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك أن علياً مولى المؤمنين يا«: كرديم شكل قرائت مي

ها چرا همه شـأن نـزول را رهـا كـرده و      شما: وقتي به اين قسمت از كتاب رسيد لختي درنگ كرد و گفت           
   !؟ايد فقط به اين قسمت آن چسبيده

و بـه   هاي شيعه است من خواستم برايتان خلاف آن را ثابت كنم              اين روايات از ساخته    فرموديدشما  : گفتم
  . شما بگويم كه اينها حقيقت است نه ساخت شيعه

   . هايي زده شده است حرفابن مردويه در باره  ،يقين حاصل كنمت رواياين سند  بايد از من: گفت
  . يديد ما را نيز از آن با خبر سازيداگر در اين زمينه به نتيجه جديدي رس: گفتم

هـاي شـما شـيعيان چيـزي       در كتاب:به من گفترو   ناراحت بود از اين    مطالب رد و بدل شده بين ما        از وا
 از يسـاحت و شأن و  دهيد در حالي كه       نسبت مي ]  عليه السلام [كه آن را به دروغ به امام صادق          ،هتقيهست به نام    

   .ستل پاك و منزّه اياين مسا
ون پـذيرم كـه بـد     اما به هيچ وجه از شما نمي     هستم، شما قائل با تمام احترامي كه براي       !جناب دكتر : گفتم

كنم تا سخنانتان را با دلايـل محكـم و            من از شما خواهش مي     ، به شيعه وارد سازيد    ي را تّهاماتا  مدركي دليل و هيچ  
    .ي مستند سازيدقطع

ه از  تقي ـتي را كه در باره مـسئله        رواي تا را آورد هايي    نوشته  و خود رفت او از جاي برخاست و به كتابخانه        
   : را بخواندده بود شنقل  كتاب كافي كه از امام صادق عليه السلام 

 :رده است نقل كشيماموسى بن  از  بكار بن بكر از يونسازعمران وبايحيى بن  از پدرش از براهيماعلي بن 
 فأخبره بها ثم دخـل عليـه        ،فسأله رجل عن آية من كتاب اللّه عز وجل         )السلامعليه  ( كنت عند أبي عبد اللّه    «

 ـ                    ل، فدخلني من ذلك ما شاء اللّه حتى كان قلبـي يداخل سأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرالأوح شر
هذا الخطأ  تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في واو وشبهه وجئت إلى هذا، يخطئ              :  فقلت في نفسي  .بالسكاكين

 فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت ،كلّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية           
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 إن اللّه عز وجل فوض إلى سـليمان     ،يا بن أشيم  :  فقال لي  ،ثم التفت إلي  : قال .نفسي، فعلمت أن ذلك منه تقية     
   . )١(» أَو أَمسِك بِغَيرِ حِسابٍهذَا عطَاؤنَا فَامنُن{:   فقال،بن داود

 فما فـوض  »ما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا«: فقال، )صلي االله عليه وآله وسلم    (وفوض إلى نبيه    
  . )٢(»فقد فوضه إلينا)صلي االله عليه وآله وسلم(إلى رسول اللّه 

 او پاسخو حضرت نيز  اي از قرآن سؤال كرد بودم كه شخصي از آن حضرت در باره آيه عليه السلامامام صادق زد ن
سؤال كرد و حضرت برخلاف آنچه   سپس شخص ديگري وارد شد و راجع به همان آيه از امام عليه السلام .را داد

    .كنند چاقو پاره پاره ميت شدم كه گويي قلبم را با حمن از اين بابت به قدري نارا. قبلاً فرموده بود توضيح دادند
بينم كه  كند اما اين جا مي اشتباه نمي »واو«ه را در شام ديدم كه حتي در بيان يك حرف  قتادوبمن ا: با خود گفتم

و امام عليه  شخص ديگري آمد و از همان آيه سؤال كرد در همين حال بودم كه ،كند تمام سخن را اشتباه نقل مي
آرام گرفت و فهميدم كه اين برخورد امام از روي قلبم . و دفعه قبل فرموده بود پاسخ دادبرخلاف آنچه در د السلام 

   .تقيه بوده است
سليمان بن به را اموري   وجلّعزّخداوند  !شيماپسر  يا: رمودسپس حضرت به من توجه كرد و ف: گويد مي

 به پيامبرش اموري را واگـذار نمـود و   و. )٣(»ك بِغَيرِ حِسابٍهذَا عطَاؤنَا فَامنُن أَو أَمسِ  « : واگذار نمود و فرمود    داود
و آنچه را كه به رسولش واگذار نمود به مـا نيـز واگـذار     ،»ما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا     « :فرمود
   ».نمود

  . استضعيفاست كه شخصي  ده واقع ششيماموسى بن ت رواياين  سند  در:پاسخ دكتر گفتممن در 
رجـال ابـن    مطالبي را كه در كتـاب       ه  رجال شيع هاي    با استفاده از كامپيوتر از كتاب     براي اثبات ادعاي خود     

او شخصي غلو كننـده     ( .)٤(»غال خبيث «:  آمده بود را به او نشان دادم تا او خود ببيند كه در باره او گفته بودند                 داود
    .)و خبيث بوده است

ابـن اشـيم شخـصي       (».اًيابإن ابن أشيم كان خطّ    «:  آمده است  خوئيمرحوم آيت االله    رجال   در كتاب     نيز و
    ).بوده است ]العقيدهفاسد پيروان ابوالخطاب از [خطّابي 

                                           
 .٣٩ آية: صسورة ) ١(
  .٢٦٥ ص١ ج:الكافي) ٢(
  .٣٩ آية: صسورة ) ٣(
 .٥٢٣ رقم ٢٨١: رجال ابن داود) ٤(
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ه شـيع تا چه رسد بـه ايـن كـه بخواهنـد            ؛   نيستند نامسلمه اصلاً   يابخطّه بر اين اعتقاد هستيم      شيعما  : گفتم
   . باشند

جا رسيد دكتر غامدي با كمال شهامت و بزرگواري دستانش را به علامـت تـسليم بلنـد                     به اين  وقتي سخن 
ه تقيدر باره    يرديگمطلب  در كتاب كافي    : گفت  هايش انداخت و      نگاهي به نوشته   و بعد    !ول قب !ول قب :كرد و گفت  
كه اين گونه  برايش پيدا كردم ـ  ـ البته چون او شماره صفحه و شماره روايت را نداشت من از كامپيوتر وجود دارد
    :آورده است

دخلت على أبـي عبـد      «:  قال ، عن محمد بن مسلم    ، عن أبي جعفر الصائغ    ، عن الحسن بن علي    ، عن أبيه  ،علي«
يابن مـسلم هاتهـا فـإن    :  فقال لي،جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة   : وعنده أبو حنيفة، فقلت له    )عليه السلام (اللّه

رأيت كأنّي أدخل داري وإذا أهلي خرجت علي فكسرت         : فقلت: ، قال )ومأ إلى أبي حنيفة   وأ(العالم بها جالس    
أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريـث        : جوزاً كثيراً ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا؟ فقال أبو حنيفة          

أصبت واللّـه يـا أبـا       ): لسلامعليه ا (فقال أبو عبد اللّه   .  فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء اللّه         ،أهلك
 يا بن مسلم  : فقال .جعلت فداك إنّي كرهت تعبير هذا الناصب      : ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت      : قال. حنيفة

جعلـت  : فقلت لـه  : قال . لايسؤك اللّه، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره   ،
فمـا   :فقلت له : قال. نعم، حلفت عليه أنّه أصاب الخطأ     :  عليه ، وهو مخطئ؟ قال     أصبت وتحلف : فداك فقولك 

 .مرأة فتعلم بها أهلك فتمزّق عليك ثياباً جدداً؛ فإن القشر كـسوة اللـب     ا إنّك تتمتّع ب   ،يا بن مسلم  : قال تأويلها؟
لما كان غداة الجمعة أنا جـالس       فواللّه ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلاّ صبيحة الجمعة ، ف           : قال ابن مسلم  

 ،بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها، ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحست بي وبها أهلي       
  .  )١(» فمزّقت علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد، وبقيت أنا، فبادرت الجارية نحو الباب،فدخلت علينا البيت
خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم در حالى كه ابو حنيفه هم در محضر ايشان نشسته : گويد محمد بن مسلم مى

ه تعبير آن را بازگو كه داناى ب!  اى پسر مسلم: فرمودحضرت .ام قربانت گردم خواب شگفتى ديده:  عرض كردم؛بود
در خواب ديدم گويا به :  من گفتم:گويد او مى. و با دست خود به ابو حنيفه اشاره كرددر مجلس حضور دارد ن آ

 شكست و آنها را بر سر من ي و ناگهان همسرم را ديدم كه به سوى من آمد و گردوى فراوانام خانه خود وارد شده
تو بر سر ارث خانوادگى با مردمانى دون به ستيز : ابو حنيفه گفت. من از اين خواب در شگفت شدم. ريخت

                                           
  .٢٩٢  ص،٨  ج:الكافي) ١(
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اى : امام صادق عليه السلام به او فرمود. رسى مي خواست خدا به آنچه خواهى خيزى و پس از رنج بسيار به برمى
در اين هنگام ابو حنيفه از نزد امام بيرون : گويد محمد بن مسلم مى. ديردرست تعبير كخدا سوگند كه ه ب! حنيفهواب

اى پسر : يه السلام فرمودامام عل. قربانت گردم تعبير اين ناصبى مرا خوش نيامد :رفت و من به ايشان عرض كردم
تعبير اين . خدا برايت بد نياورد، تعبير آنها با تعبير ما يكى نيست و تعبير ما با تعبير آنها همسويى ندارد! مسلم

و سوگند تعبير درستي بود قربانت گردم پس چگونه به او فرمودى كه : عرض كردم: خواب چنان نبود كه او گفت
آرى من براى او سوگند خوردم : كه او خطا كرده بود؟ امام عليه السلام فرمود ال آن و حبراي آن ياد فرموديدهم 

پس تعبير خواب من : به امام عليه السلام عرض كردم: گويد او مى. ه استبه خطا رسيداما سوگند به اين كه 
هاى  شود و لباس آگاه مىگيرى و زنت از آن  تو از زنى كام برمى! اى پسر مسلم: چيست؟ امام عليه السلام فرمود

خدا سوگند ميان اين ه ب: گويد محمد بن مسلم مى. كند، زيرا كه پوست پوشش مغز است نوى تو را پاره پاره مى
 در خانه نشسته بودم كه كناررسيد فرا چون صبح جمعه چرا كه اى فاصله نشد،  خواب و تعبير آن جز بامداد جمعه

 خوش آمد، پس به غلامم دستور دادم او را بازگرداند و او كنيز را به خانه من كنيزى از كنار من گذشت و مرا از او
، كنيزك وارد شددرآورد و من هم او را متعه كردم و همسرم از ماجراى من و او آگاه شد و در همان حال به خانه 

ه در تن داشتم و هاى نوى را ك به سوى درب دويد و گريخت و من تنها در اتاق ماندم، پس همسرم آمد و جامه
  .پاره پاره كردپوشيدم  معمولا در عيدها مى

كه همه   محمد بن مسلم     : پدرش هستند و در انتهاي آن      براهيم و اعلي بن    : اين روايت  سنددر ابتداي   : گفتم
كـه هـر دو نفـر    انـد   اقع شدهبو جعفر صائغ و احسن بن جعفر و: سلسله سند  وسطي در    ول ،از راويان موثق هستند   

   .و ضعيف هستند مجهول
ابـوجعفر  (. )١(»يلتفـت إليـه    إنّه غال لا  : أبو جعفر الصائغ، ضعيف جداً، قيل     «: آمده است  ه جامع الروا  در

   ).و گفته شده است كه وي غلو كننده است و اعتباري براي او قائل نيستندصائغ شخصي كاملاً ضعيف است 
 والتمييـز إنّمـا     ،سن هذا مشترك بين جماعة    الح«: آورده است  حسن بن علي  از  خوئي   مرحوم آيت االله     و

اين حسن مشترك بين چندين نفر است و تـشخيص ايـن كـه ايـن حـسن كـداميك از                     (.)٢(»بالراوي والمروي عنه  
    ).استاد و شاگرد او در روايت داردآنهاست بستگي به 

  . )١ (!قبول !لقبو: و باز هم دستانش را بالا برد و گفت ت را پذيرفتحقيقشد و م يسلدكتر غامدي ت

                                           
 .٩٢ ص٢ج: جامع الرواة) ١(
 .٢٩٢٣ رقم ٧ ص٥ج:  الحديثمعجم رجال) ٢(
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   . است هشيع و مهم براي مسائل اساسياز  هتقيه مسأل: دكتر گفت
اي را از بازار مكه تهيه          هاي نرم افزاري همين است كه من امروز برنامه          دي و برنامه    هاي سي   از خوبي : گفتم

  .جمع آوري شده بودكردم كه در آن فتاواي ابن تيميه 
من دخل إلى مسجد، تقام الصلاة فيه بإمامة إمام ظـالم،  «: گويد  ه اين است كه مي     تيمي ى ابن افتاويكي از   

تقام الصلاة فيه بإمامـة   عادة الصلاةإ ثم   ،فلو لم يصلّ خلفه لم يأمن على نفسه الضرر، فيجب عندئذ الاقتداء به            
  .)٢( عادة الصلاةإ ثم ،بهإمام ظالم، فلو لم يصلّ خلفه لم يأمن على نفسه الضرر، فيجب عندئذ الاقتداء 

ي شده و ببيند امام جماعت ظالمي به نماز ايستاده است كه اگر اقتدا نكند جانش در                 مسجداگر كسي وارد    
   ...افتد در اين صورت واجب است كه اقتدا كند و بعد نماز خود را اعاده كند خطر مي

                                                                                                                                            
هـايم را بـا او    ها شده و همين باعث شـد كـه گفتگـو    طرفي او در بحث  رعايت بيانصاف واز اين نحوه برخورد، متوجه  ) ١(
 .ادامه دهم

على أشياء باللّه ما قالها، وقد      جعل حذيفه يحلف    « :كند كه او گفته است      ه نفل مي  نزال بن سيد  از   »المبسوط« درسرخسي  ) ٢(
إنـي أشـتري دينـي بعـضه        :  سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعناك قلتها، فقـال            ، يا أبا عبد اللّه    :سمعناه يقولها، فقلنا له   

ديديم آنهـا را      كرد كه اعتقادي به آنها نداشت ولي مي         براي مطالبي به خدا قسم ياد مي      عثمان  ه نزد   حذيف(. »ببعض مخافة أن يذهب كلّه    
كنـي كـه    هايي به خـدا قـسم يـاد مـي     ما از شما شنيديم كه نزد عثمان براي چيز! اي ابا عبد االله : به حذيفه گفتيم  . كند  ن نقل مي  نزد عثما 

من از ترس اين كه تمام دين من از دست برود بعضي از دين خـود را بـراي بعـضي    : حذيفه گفت . تاكنون آنها را از شما نشنيده بوديم      
  .)خرم ديگر آن مي

 فكـان يـستعمل معـاريض       ،وإن حذيفة من كبار الصحابة وكان بينه وبين عثمان بعـض المـداراة            « :گويد  در ادامه مي   سرخسي
حذيفه از بزرگان صحابه بوده و بين او و عثمان مقداري مدارا و مسالمت وجود داشته است، اما بـا ايـن وجـود                  (»الكلام فيما يخبره به   

  . ٢١٤ ص،٣٠ج:  المبسوط.) چنين به كار بردشده تا نزد عثمان سخناني اين ناچار مي
دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان، فقال عثمـان         «: كند كه او گفته است      ه نقل مي  نزال بن سبر  خود از   سناد  ا ا  ب هبي شيب اابن  

إنـي  : مـا سـمعتك تقـول؟ قـال    ما لك فَلِـم تقولـه   :  لا واللّه ما قلته، فلما خرج قال له عبد اللّه: وكذا؟ قالكذابلغني أنك تقول    : لحذيفة
بـه مـن خبـر رسـيده      :ه گفـت حذيفبه  ، عثمان    آمدند عثماننزد   هحذيف ابن مسعود و  ( »أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه       

هنگامي كه حذيفه از نزد عثمان خـارج شـد   ، نه به خدا قسم من چنين چيزي نگفتم: حذيفه گفت؟  گويي  است كه تو چنين و چنان مي      
من از ترس آن كه تمام : گفت؟ شنويم ايم را از تو مي تو را چه شده است؟ چرا سخناني را كه تا كنون از تو نشنيده    :  به او گفت   لّهعبد ال 

 . ٦٤٣  ص،٧ ج: المصنف لابن أبي شيبة.) خرم  ديگر آن ميبعضاز دين خود را با  يضدينم از بين برود بع
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 اگر مورد ترس از جان و   و آن اعتقاد دارد  ه به   تقيه در باره    شيعت اين همان چيزي است كه       حقيقدر  : گفتم
   .يا مال نباشد ديگر تقيه معنا ندارد

به نماز ايستادم امـا     من پشت سر امام جماعت مسجد الحرام        همراه من بودند ديدند كه      امشب  برادراني كه   
ن صـحيح نيـست؛ از    چرا كه نماز تراويح به اعتقاد ما شيعيا.ـ را نخواندم ـ كه بدعت و حرام است من نماز تراويح 

  .  قرآن خواندن بودممشغولبايستم رو به جاي آن كه به نماز تراويح  اين
دكتر از دانشجويانش در اين باره سؤال كرد و آنها هم اين موضوع را تصديق كردند؛ او هم از اين موضوع                     

   .تعجب كرد

  <=#� ا�$8م  م�&يت ح�Wتو`ددر �0ر(  �3@�

باردار نبوده؛ اگر  امام حسن عسكري عليه السلام همسر ايد كه  هاي شيعه ديده شما گفتيد كه در كتاب: گفتم
    .بفرماييدبيان آن را براي ما  مؤلف و كتاب امكان دارد نام آن

    .اً نامش موسي بودظاهر: دكتر لختي درنگ كرد و گفت
  ! ؟»التصحيح  وهالشيع«هم اسم كتاب  موسى موسوي و: گفتم
   . مش همين استدقيقاً نا. آري: گفت
شـرب   فجـور و   فـسق و  است كه در ايران به       يشخصبلكه او   . چنين كسي نه شيعه است و نه سني       : گفتم

   . دارد و براي مطالب او هيچ اهميت و اعتنايي قائل نيستندر اهتشاخمر 
   زنيد؟  شما به چه دليلي اين حرف را مي:يكي از دانشجويان گفت

شود و بيشتر دانـشجويان و   ه پر از مطالبي است كه با فسق و فجور او مي زمان شا روزنامه و مجلات    : گفتم
   . شناسند  علماء او را مي

 سبانند نم، اند بوده عليه السلام  هد ميلاد امام مهديا انساب شيلماعكثر  ا:اين جمله را هم اضافه كردم كه
  :گويد ست كه ميچهارم هجري ارن از بزرگان ق ،نصر سهل بن عبد اللّه بوور اشهشناس م

، جعفراً وهو الذي تسميه الإمامية جعفر الكذّاب، وإنّما تـسميه    )عليه السلام (أولد علي بن محمد النقي    «
از فرزندان  ( .»طعن في نسبه   ، لا )عليه السلام (دعائه ميراث أخيه الحسن، دون ابنه القائم الحجة       الإمامية بذلك؛ لا  
او را به خاطر ادعائي كـه در رابطـه بـا ارث بـرادرش نمـود                  هميست كه اما   ا عليه السلام، جعفر   علي بن محمد نقي   

بوده است كه نسبت به ميـراث بـرادرش حـسن     ييدعا نامگذاري اماميه به اين نام به سبب ا  ، و ناميدند    جعفر كذّاب 
سلسلة السر  [ ). است  بوده »حجت قائم «نمود و اين جعفر غير از فرزندي است كه از حسن عسكري است و نامش                
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 ،ت داشته استجح فرزندي به نام     عليه السلام  مام عسكري كند كه ا    ين نكته بر اين دلالت مي     ا و ]٤٠صفحه: العلوية
  .)١(». استباطل برادر بوده يراثكه به خاطر گرفتن مب ا جعفر كذيادعا  و او نبوده استبسنَدر  يشك و

                                           
داراي دو فرزنـد پـسر و دو فرزنـد          ،  عليه الـسلام  حسن عسكري   امام  «: گويد   مي  ه ـ٦٠٦ الي س افخر رازي شافعي متوف    )١(

 هالـشجر » ...كه در زمان حيات پـدرش از دنيـا رفـت            بوده است  موسى ديگري   صاحب الزمان و  فرزندان پسر او يكي      .دختر بوده است  
  .٧٨ ص: فخر رازي ه، في أنساب الطالبيهالمبارك

ميـان  . است به هنگام وفات پدرش پنج سـاله بـود  مهدي كه لقبش محمد « :گويد  مي» سبائك الذهب « درمين سويدي   امحمد  
سبائك الذهب في معرفة قبائـل  » ...در وسط بيني برآمدگي داشت و پيشاني گلگوني داشت، قامت، با شكل و شمايل و موهايي زيبا بود       

  .٣٤٦ ص: العرب
 ملقـب  مهـدي كـه بـه   محمد  عليه السلام عسكريحسن بعد از «: نويسد  ميمعاصر محمد ويس حيدري سوري شناس  نسب

 يمروزي ازورقـاني فخـر   ، و١٣٠  ص:نساب الطالبيينا درعمري  نيز آقاي و » غيبت نموده است   سردابكسي است كه در      گرديده بود 
 ص: طالـب بـي  انـساب آل  ا في الطالب ه عمددر بن حسيني يحمد بن عل  ا،  همشهور ابن عنب   شناس   نسب  و ٧ص  : نساب الطالبيين ا در

   .اند  نيز همين مطلب را نقل كرده١٣٤ ص:  في الأنسابهالفصول الفخري  و١٩٩
عـزّ  ملقب بـه    ابن اثير جزري    چنان كه   . اند  شهادت داده    عليه السلام    امام مهدي ت  ولاد به   سنّتهل  ا يعلما گروه زيادي از     و

 محمـد فرزنـد او  . ه است از دنيا رفتمذهب اماميگانه  ان دوازدهامام  كه يكي از   بو محمد علوي عسكري،   در اين سال ا   «: گويد  ميالدين  
  .  هـ٢٦٠السپايان حوادث در ، ٢٧٤  ص،٧ ج :الكامل في التاريخ. ».ظهور او دارندر انتظ به اداعتقاست كه شيعيان  ا

ـ كه قبلاً  محمد الجواد  ندفرزعلي الهادي فرزند  حسن عسكري فرزندقاسم محمد البو ا« :  در اين باره گفته استبن خلّكانا
ه نيمـه شـعبان   جمع ـ او در روز  ولادت...معروف گرديده اسـت » حجت«از آن ياد شد ـ دوازدهمين امام طبق اعتقاد شيعه است كه به  

  . ٥٦٢ / ١٧٦  ص،٤ ج: وفيات الأعيان. »بوده است. هـ٢٥٥سال 
 علـي  فرزنـد محمد الجـواد  فرزند علي الهادي فرزند  ن  حسفرزند  محمد  )  ه ـ٢٥٦الس: يعني(در اين سال    «:  گفته است  ذهبي

منتظر، صـاحب  ، مهديت،  حج،خلفكسي كه شيعيان او را    بو القاسم   ا جعفر الصادق علوي حسيني،      فرزند موسى الكاظم    فرزندالرضا  
 نيـز بـه ولادت امـام دوازدهـم در     ، و٣٧ ص ،٥ ج: لعبر في خبر من غبرا» .اند به دنيا آمد  گانه نام نهاده    آخرين از امامان دوازده    و الزمان

 كسي است كه انتظـار او      محمدپدر  و  ا«:  اعتراف كرده و گفته است     ٢٦٠ به هنگام بيان وفات پدرش حسن عسكري در سال           ٢٦صفحه  
  .»...شود برده مي

» القائم الخلـف الحجـة     «كسي است كه او را شيعيان به       حسن   بن محمد   فرزند او ما   ا و« :  آمده است  تاريخ دول الإسلام   در   و
 / ١١٣ :) هـ ـ٢٦٠ ـ  ٢٥١(تاريخ دول الإسلام، حـوادث ووفيـات   » . هـ به دنيا آمده است٥٦ و يا بنا بر قولي سال ٥٨خوانند در سال  مي

١٥٩   
 ريحـسن عـسك   فرزنـد   بو القاسم محمـد     ا شود  انسان با شرافتي كه انتظار ظهور او برده مي        «:  آمده است  علام النبلاء اسير  در  

  . ٦٠شماره   شرح حال،١١٩ ص ١٣ ج: سير أعلام النبلاء» ...است
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   ! بيعت نكرد؟بكروب به مدت شش ماه با اعليه السلام عليچرا امام : مگفت
   .امتناع ورزيد بيعتاعتقاد داشت براي او حقي هست از  علت كه دين ب]عليه السلام[ علي :گفت
   ؟ آيا اين حق، خلافت نبوده است: گفتم
   .داد نه بلكه او اعتقاد داشت او هم بايد در اين باره رأي و نظر مي: گفت
بـراي چـه    شـده  راجع به خلافت صادراز سوي آن حضرت  كه  هايي    قسم وها    احتجاجپس آن همه    : گفتم

  ؟ بوده است
   . ت نداردساس صحريشه و ا زي براي اثبات چنين مطلبي وجود ندارد و ادليل: تگف

  ؟آيا به نظر شما هيچ روايت صحيحي براي اثبات خلافت علي عليه السلام وارد نشده است: گفتم
  .  نه وارد نشده است:گفت
    .خواهم تا عين عبارت شما را بنويسم مي: گفتم
عليـه  صـلي االله     از پيامبر بعد  ه  خليف عليي كه در آن ثابت شده باشد كه         صحيحهيچ روايت   ! بنويس: گفت

   . وارد نشده است باشد  وسلم]وآله[
صحيح در همين   ها روايت     ها بلكه صد    دهگرنه براي شما     و ت چنداني باقي نمانده   فرصمتاسفانه الآن   : گفتم

 را بـه    شرف الـدين  مرحوم  » المراجعات«كتاب  ولي فعلا   . كردم  ارائه مي براي شما    )خلافت علي عليه السلام   (زمينه  
   .تا آنچه را كه شما با اين صراحت انكار كرديد را در آن بيابيدكنم  شما تقديم مي

رسـول   »بين الأقركتَيرشِر عذِوأنْ« :شـد زل انز آن كه اين آيه    ا بعد :از مواردي كه در اين كتاب آمده است       
 ووصـيي  يإن هذا أخ« : به آنان فرمودورا گرد هم آورد    قريش   يؤسا چهل نفر از ر    صلي االله عليه وآله وسلم    خدا  

قـد أمـرك أن تـسمع لابنـك         : وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالـب           
 وصي و جانشين من است سخنان او را گوش فرا دهيد            ،برادر] امير المؤمنين سلام االله عليه    [اين شخص   (.)١(»وتطيع

                                                                                                                                            
ين امام از    آخر  و بو القاسم و ا علي الهادي   فرزند  خالص  شخصي  حسن عسكري   فرزند  محمد  «:  گفته است  ير الدين زركلي  خ

 گفته شده است تاريخ  و.. .از دنيا رفت  متولد شد و زماني كه پنج سال بيشتر نداشت پدرش           سامراء   در   وا... ه است اماميگانه    ه دوازده ئما
  .٨٠ ص ،٦ ج: الأعلام» . بوده است هـ٢٦٥الساند  ش گفتهتاريخ غيبتهـ است و در باره ٢٥٥ال شعبان سولادت او شب نيمه 

 .هيچ پايه و اساسي نداردهدي محمد بن حسن عسكري  مامامو به اين ترتيب مشخص شد كه موضوع به دنيا نيامدن 
  . بيروتـمؤسسة الأعلمي . علماء، طگروهي از تحقيق ا ، ب٢٦٢ص ،٢ ج: طبريتاريخ ال) ١(
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پيـامبر تـو را امـر كـرده تـا از         : گفتند  جمعيت حاضر شروع به خنديدن كرده و به ابوطالب مي         . و از او اطاعت كنيد    
    )!فرزندت اطاعت كني

 شـماره  ١٢٨ ، صفحه١٣  جلد:كنز العمالدر متقي بنا به نقل رير طبري ابن ج مانند علماگروهي از   شهادت  
 ـاطبق گزارش ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه،  ،٣٠٢ ، صفحه ٨  جلد : مجمع الزوائد  درهيثمي   ،٣٦٤٠٨  جعفروب
تلخـيص  در ذهبـي  ، ١٣٢ ، صـفحه ٣  جلد:مستدرك الصحيحين نيشابوري در  حاكم،٢٤٣ ، صفحه١٣ جلد  :اسكافي

، ٣ جلـد :  نـسيم ريـاض  ،الشفاء قاضـي عيـاض   خود بر  شرحدرشهاب خفاجي  ـ وني  طولاي حديثدر ـ  تدركمس
به نقل رواياتي دانـسته اسـت كـه         زم  كه خود را مل    ضياء مقدسي    »هالمختار«كتاب  ت در   رواي ذكر اين     و ،٣٥ صفحه

 :رد اعتبار الجامع الـصغير ر كتاب دعبد اللّه بن صديق مغربي  باشد و بر اين مطلب گروهي همچون        صحيح و معتبر    
اند خود دليلي بر صحت و اعتبار اين روايـت             شهادت داده  ،٩ ، صفحه ١ جلد: كنز العمال كتاب   ن محقّقي ،٤٢ صفحه

ابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقـوى مـن أحاديـث             «:  گفته است  ابن حجر  نيز    و باشد  نزد او مي  
تـر از احاديـث كتـاب المـستدرك           تـر و قـوي      ح كرده احاديث كتاب المختاره صحيح     ابن تيميه تصري  ( »المستدرك

   .٢١١ ، صفحه٧  جلد:فتح الباري .)است
بـي  اعلـي بـن     ت  خلاف ـ وت  مام ـ آمده است كه هر يك بر ا        »المراجعات«ديگر كه در كتاب     روايت  ها     ده و

  . كند  دلالت ميعليه السلام طالب
   . خوانم  مياين كتاب را حتماً: دكتر گفت

  �نن� ت�6#�م$=�?ت��

  ! دانيد اي را نجس مي شما شيعيان هر غير شيعه: گفتبعد از آن دكتر غامدي 
    ايد؟  و يا در كدام كتاب ديده شما از كجا چنين مطلبي را شنيده :گفتم
غيـر شـيعه را مـسلمان        دانسته و بر اين اساس چگونـه ممكـن اسـت             صول دين را از ا   تامامه  شيع :گفت

  !ند؟بدا
 صـول مـذهب  ت را از ا  امام عدل و را از اصول دين دانسته و        معاد وت  نبو ،توحيده  شيع  اول اين كه   :گفتم

فالإمامة من أصول المـذهب لا  « :  اسـت  نيز به همين مطلب اشاره نموده و گفته   ) ره (امام خميني كه    چنان ،داند  مي
  )امامت از اصول مذهب است و نه از اصول دين( ،)١(»الدين

                                           
 .٣٢٣ص ٣ج: الطهارة كتاب) ١(



  

 ٧١

 و سـنّت هل ا كفر ت و يا   نجاسدر حال حاضر به     نه  ه نه در قديم و      شيعي  علماهيچ يك از    :  دوم اين كه   و
   . اند  فتوا ندادهاسلام آنها از خروج

  دليلي هم براي اين ادعايتان داريد؟ :گفت
از كتـاب  مپيوتر بيش از دو هزار هاي نرم افزاري اين است كه در اين دستگاه كا         دي  هاي سي   خوبياز  : گفتم

  .ه را در بر داردشيعفقهاي 
و شما بـه    اند    ه بر آن حاشيه زده    شيع نهايها فقيه از فق      است كه ده    الوثقى هعرو با كت ،ها  از جمله اين كتاب   

  . بيابيدسنّتهل ا رفكيك فتوا بر حتي  ،توانيد در آن هيچ وجه نمي
 من بسياري از  وكنند نيز با شيعه ازدواج مي آنانكند و   ازدواج ميسنّت شيعه در ايران با اهل ،اضافه بر اين

آگاهي شما  ناشي از نارا سخن شما توان  ميرو   از اين. دختر داده و يا بر عكسسنّتشناسم كه به اهل  را ميبرادران 
   .دانست

ه و  داشـت مـن اكنـون در منـزل شـما نبـوده و از قهـو                  تر اگـر چنـين چيـزي واقعيـت مـي            از همه گذشته  
   .خوردم ا نميهاي شم خوردني

  .نداشتحرفي براي گفتن قرار گرفت و سخنان من تحت تاثير او 

  �0 <)#&( ا40 ح"م در ن)�M ت�ور U#�م@� خ=��? دا4�3 �3آ

 پرسـيدي از  شيخ محمد جميل زينو   سؤالي را كه ديشب از      : در اين حال يكي از دانشجويان ايستاد و گفت        
   .دهد بشمابپرس تا پاسخي قانع كننده به غامدي دكتر 

إن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن وقّـاص أرادوا      « :گفته اسـت  ى  كتاب المحلّ در  ابن حزم   : گفتم
 وإلقاءه من العقبة في تبوك) صلي االله عليه وآله وسلم(قتل النبي ،«.  

ز تبوك به درون بودند تا پيامبر را به هنگام بازگشت انقشه كشيده سعد بن وقّاص  وه طلح ،عثمان ،عمر ،بكروبا  
  .دره عقبه پرتاب كنند

اين ( )١(  » وهو ضعيف وهالك،بأن هذا من موضوعات وليد بن جميع«: گويد در ادامه ميابن حزم  سپس  
  ).روايت از روايات ساختگي و دروغ وليد بن جميع است كه شخصي ضعيف و فاسد است

                                           
 : گفتـه اسـت    ابن سعد  نيز   و. ١٧٧٣شماره   ٤٦٥ ص   :تاريخ الثقات .  به وثاقت ابن حزم تصريح كرده است       عجليكه    چنان) ١(

 الثقـات او را در كتـاب      ابن حبـان     و. ٣٥٤  ص ،٦ ج:  الطبقات .)استابن حزم شخصي موثق و داراي احاديث        (» كان ثقة وله أحاديث   «
پـدرم  :  نقل كرده است كه او گفتحمد بن حنبلاعبد اللّه بن  از  ابن أبي حاتم     ذهبي و . ٤٩٢ ص،  ٥ ج: كتاب الثقات . خود آورده است  



  

 ٧٢

   .اند  او را توثيق كردهسنّتاهل رجال آن كه علماي حال  و
   . ي نيستعتبرشخص موثق و مابن حزم  :دكتر گفت

   .به هر حال او اين روايت را نقل كرده است :گفتم
  .باشد، اعتباري به روايت او نيست: گفت
   .دانند معتبر ميرا او  سخنان سنّتاهل ي علمابيشتر : گفتم

ن حزم، الإمام الأوحـد،     اب«: او را به اين شكل توثيق نموده است        سنّتشما اهل   تعديل   مام جرح و  اذهبي  
فإنّه رأس في علوم الإسلام، ... ورزق ذكاء مفرط، وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة كثيرة ... البحر، ذو الفنون والمعارف   
  .)١( »...متبحر في النقل، عديم النظير

اوت كـه خداونـد هـوش و ذك ـ       ... گوناگونمعارف   ن و صاحب فنو ، ذو   نظير، درياي علم    بي ،ابن حزم، امام  
او در ميان علوم اسـلامي بـراي        ...فراواني است نفيس  هاي    باكت داراي    و به او عنايت فرموده   ي خلّاق   ذهن  و عجيب

    ...استتبحر نظير و م و نيز در نقل روايت بي. باشد خود كسي مي
ه داو بلنـد مرتبگـي د     بزرگواري   ،تديان ،تامان ،تقاصد ،ت به راست گفتاري   داشه ذهبي براي ابن حزم      و

   . )٢(است 
وكان أحد المجتهدين، ما رأيت في كتب الإسـلام  «: در باره او گفته اسـت شيخ عزّ الدين بن عبد السلام      

 المحلى ابـن حـزم    ي مانند كتاب    كتب اسلام ي است كه من در      مجتهدينيكي از   ( »في العلم مثل المحلى لابن حزم     
شيخ عزالدين درست گفته    ( .)٣(»...الدين دق الشيخ عز  لقد ص «: گويد  ين سخن مي  ا نقلاز  ذهبي بعد    .)كتابي نديدم 

   ).است
   . )٤( .ظ نقل شده استطبقات الحفادر طي به همين مضمون از سيوقريب 

                                                                                                                                            
 شايسته و با ارزشـي  ديثاح او ا: گفتهحاتم ابوو. ه است ثقاو  :  نقل كرده كه گفت    يحيى بن معين   از    و ».اشكالي بر او وارد نيست    : گفت

 و. ٣٥  ص،٣١ ج: تهـذيب الكمـال    و٣٤، شماره ٨  ص،٩ ج:  الجرح والتعديل.اشكالي بر او وارد نيست: ه گفتهبو زرع ا و.داشته است 
 .٦٦١  ص،٩ ج: تاريخ الإسلام.  او را توثيق كرده استنعيمبوا:  گفتهذهبي

 . ١٨٤ص ١٨ج: �� أ��م ا����ء) ١(
 . ٢٣٩ ص٣ج:  العبر كتابكما في) ٢(
 . ١٩٣ص ١٨ج: سير أعلام النبلاء) ٣(
 . ٤٣٦: طبقات الحفاظ) ٤(



  

 ٧٣

عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، كان في الأندلس خلق كثير             :ابن حزم « : گفته است  زركلي
   .)١(»)الحزمية(: ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم

 به مردمان زيادي خود رادر اندلس   كه.يكي از امامان در اسلام استابن حزم دانشمند اندلس در زمان خود و (
  ).شود گفته مي» حزميه«كنند كه از اين باب به آنها   منسوب ميمذهب او 

ه ظاهري ـداراي مـذهب     وا:  براي گفتن نداشت گفـت     يحرف ديگر دكتر غامدي   از اين عبارات، چون     بعد  
   .نيستاو سخنان رو هيچ اعتباري به  و از اينآيد  به حساب نميچهار مذهب موجود ء هيچ يك از كه جزبوده 

  ا�3#�ق دآ�� \�م&ي �0 ادام� ارت@�ط 

دكتـر  رسـيديم و    نيـز   به پايان زمان گفتگو     يم  شد   بعد از نصف شب نزديك       ٣در اين لحظات كه به ساعت     
ق فـاكس برايتـان     يآنها را از طر   پاسخ  تا  بنويسيد  من  را براي   ان  سؤالاتت :گفتها شد و      ارتباطادامه  خواستار  غامدي  

   !دوريبياتشريف منزل ما متعلق به خودتان است هر وقت به مكه مكرمه آمديد به منزل : گفتو نيز  .ارسال كنم
ــ از   » جابر«ر  رادب زو ا ه  كرداي طرح     را در قالب نامه   بازگشتم چند سؤال    م  از آن كه به هتل محل اقامت      بعد  

   .دكتر برساندآنها را به دست ـ خواستم تا  دكترشاگردان 
   : رسانيم  اكنون متن نامه را با اندك تغيير در نگارش به اطلاع خوانندگان عزيز ميو

                                           
 . ٢٥٤ ص ،٤ ج: الأعلام) ١(





 

� ��? �U	G او	fا`تح�وي  \�م&ي ن�م� خ�eب �0 دآ�� 

  )ها در كلمات و جمله بنديبا اندكي دخل و تصرف (
  »لرحمن الرحيمبسم اللّه ا«

  !سعد حمدانبن حمد ادكتر د محقق جناب استابرادر دانشمند و 
  سلام عليكم 

   .دارم تقديم مي ،بودمكه خود شاهد آن از خُلق نيكو و رفتار پسنديده شما  خود را احترام و سپاس فراوان
ادامـه داشـته و بـه همـين     هـا   گونه ديدار از محضر علم و دانشتان بهره و استفاده كامل برده و اميدوارم اين           

   .جلسه ختم نگردد
پاسـخ  را با سند و دليل كافي و قانع كننده          نمايم    استدعا دارم تا سؤالاتي را كه خدمتتان ارسال مي        در پايان   

  :دهيد
اي از صحابه  و در آن عدهكرده   ـ نظر جناب استاد دكتر غامدي پيرامون روايتي كه بخاري و ديگران نقل  ١

  ؟چيست اند  الله عليه و آله اهل آتش دوزخ دانسته شده صلّي اپيامبر
 ما أحدثوا بعـدك     يتدر  ما :فيقال! أصحابي! رب أصحابي  يا«: فرمايد  ميصلي االله عليه وآله      خدارسول  

   .»!؟فإنّهم ارتدوا بعدك على أعقابهم
هـا   د از تـو چـه بـدعت      داني اينان بع    تو چه مي  : شود  گفته مي ! پروردگارا اينان ياران و اصحاب من هستند      (

   ؟  نيستاصحابت وثاق با مخالفگونه روايات  اينمضمون آيا .) گذاردند و به گذشته جاهلي خود بازگشت نمودند
انـد   ي ديگـر داشـته  بعـض ه نـسبت بـه   صـحاب هايي كه برخي از   راجع به سب و دشنامعالي جنابنظر  ـ  ٢

   !خير؟شود يا  دشنام دهنده ميوجب فسق آيا اين كار م؟ چيست
تـوان آن   ميمخصوص صحابه است يا اين كه  شود  ميكه موجب يك پاداشدر آن اجتهاد و اشتباه  ـ آيا  ٣

  تعميم داد؟نيز را به ديگر فقهاء و صاحبان فتوا 
حق جاري شدن حد شرعي بر  ـ نظر شما پيرامون وقايعي كه ميان برخي از صحابه رخ داد و آنها را مست ٤

  كند؟ بر فسق آنها نميدلالت ا اين آنها گرديد چيست؟ آي
را صادر كرد و يا گروهي از صحابه كه در كـشتن او  عثمان  ـ نظر شما در باره صحابي كه دستور كشتن  ٥

توانيد بگوييد كه اينها گروهي از صحابه بودنـد كـه اجتهـاد كردنـد و          جا هم مي     چيست؟ آيا در اين    ،شركت داشتند 
   برند؟  ميچون به اشتباه رفتند فقط يك اجر



  

 

فاطمة بـضعة  «: ـ نكته ديگر اين كه در روايات متعدد آمده است كه پيامبر صلّي االله عليه و آله فرمودنـد          ٦
 نيـز در روايـت ديگـر         و .)ده است  آزر فاطمه پاره تن من است هركس او را بيازارد مرا         ( »منّي من آذاها فقد آذاني    

فاطمـه از ابـوبكر خـشمگين و    ( .»ر ولم تكلّمه حتّى ماتت  بأن فاطمة هجرت أو غضبت على أبي بك       « :آمده است 
  ).با او سخن نگفتتا پايان عمر خويش غضبناك بود و 

را  آيا فاطمه در حال خشم و غضب از ابوبكر دنيـا     گونه كه خود در سخنانتان به آن تصريح داشتيد          نما ه و
   ؟وداع كرد

رسـول خـدا صـلي االله عليـه     ه حرمت آزار و اذيت با رواياتي كه تصريح ب   رفتار ابوبكر   اگر چنين است آيا     
    وآله دارد در تعارض نيست؟

 يائتون«: در روايات زيادي وارد شده است كه رسول خدا صلي االله عليه وآله قبل از رحلتشان فرمودند ـ  ٧
ه به هيچ وجه گمراه برايم قلم و كاغذي بياوريد تا برايتان وصيتي بنويسم ك( .»كتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً أ

 حسبنا كتـاب  ،إن النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن      « :گفت واز اين عمل مانع گرديد      عمر  اما   ).نشويد
پيـامبر از ايـن برخـورد عمـر بـه            ).كند  بر پيامبر درد شديد غلبه كرده است وجود قرآن براي شما كفايت مي            ( »اللّه

   ).از نزد من برخيزيد و بيرون رويد( »قوموا عنّي«: ار گرفت كه فرمودقدري رنجيده خاطر و مورد اذيت قر
 آيـا  و؟ اسـت بـوده  صلّي االله عليه و آلـه  ز پيامبر اكرم تر ا دلسوزمصالح جامعه و امت اسلام  براي  عمر   آيا  

آيا اين ؟ كنددانست كه كتاب خدا در ميان مردم وجود دارد تا براي امت كفايت              نميرسول خدا صلي االله عليه وآله       
پيـامبر  ( . )١(»إِن هو إِلاَّ وحى يـوحى  * وما ينطِق عنِ الْهوى     «: فرمايد  رفتار و گفتار عمر با آيات قرآن كريم كه مي         

   منافات و تضاد ندارد؟).گويد برگرفته از وحي است و آنچه او مي. گويد هرگز از روي هوا و هوس سخن نمي
 بـر ايـن   .)زنان پاك براي مردان پاكنـد ( )٢(» لِلطَّيِّبِينيباتُوالطَّ«: اين سخن خداوند:  ـ در سخنانتان گفتيد ٨

   .ه ام المؤمنين زني پاك و پاكيزه بوده است چون همسري همچون پيامبر داشته استعائشدارد كه لت لانكته د
ضَـرب اللَّـه مـثَلاً    « :فرمايد در باره اين آيه شريفه بدانم كه خداوند ميخواهم نظر جناب استاد را   ل مي اح

لِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ       الِّلَّذِين كَفَرواْ امرأَتَ نُوح وامرأَتَ لُوط كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَ           

                                           
 .٤: النجم) ١(
 .٢٦: النور) ٢(



  

 

ئًشَي     الد عم خُلاَ النَّارقِيلَ اداا ودو ) فرمـان (خدا براى كافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد كه تحت              ( .)١(؟  »خِلِين
 خدا ]قهر[را از دو  نتوانستند آن]با وجود مقام نبوت[دند و آن دو شخص زيروبنده صالح ما بودند و به آنها خيانت     

    ). حكم شد كه با دوزخيان در آتش درآييددوبرهانند و به آن
    !؟ خدا نبودندطيبيامبر پاك و و حضرت لوط دو پنوح آيا حضرت 

عليـه   امـام صـادق   در كتـاب كـافي از  از رواياتي كـه   % ٩٠ در سخنانتان به اين نكته اشاره داشتيد كه  ـ  ٩
   . نقل شده است كذب و دروغ است السلام

فلـو رد   « :گويـد   حال چگونه امكان دارد بين اين سخن شما با سخن ذهبي آشتي برقـرار كـرد كـه او مـي                    
روايات شـيعه را    اگر بنا شود    ( .)٢( »لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة       ) الرواة الشيعة ( هؤلاء   حديث

   ).رود در نظر نياورد و آنها را رد كرد بخشي از آثار نبوي از بين مي
   .شوم ار ميزمستند پاسخ دهيد سپاسگها و دلايل قانع كننده و  اگر اين سخن خود را نيز با جواب

 

  مهدي محمد حسيني قزويني بوا
  هـ١٤٢٣ رمضان المبارك ١٧ 

                                           
  .١٠: التحريم) ١(
 .٥٩ ص١ج:  النبلاءأعلام سير ؛٥٦ ص١ج: ميزان الاعتدال) ٢(
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  »بسم اللّه الرحمن الرحيم«

  �ص��0را�Q �0 دوزخ� �0دن �0خ� از �2ري روا ? 0

   : در فضيلت و جايگاه اصحاب دارداي  پاسخ به اين مطلب نيازمند مقدمه
آنها از سـوي     اعلام پاكيزگي     اصحاب و  يلت و جايگاه     فض نبوي سنّت قرآن كريم و  از  ي  قطعيل  با دلا  :ولاًا
  .  بيان و ثابت استو اشرف پيامبرانجهانيان خداي 

   : آيد  كه در ذيل مياز جمله آنها مواردي است

 gن آ� 7در � �ت  :ا����  

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم ميـ  ١
 » الأَو ابِقُونالسو               نْـهضُـواْ عرو مـنْهع اللَّه ضِيانٍ رسم بِإِحوهعاتَّب الَّذِينالأَنصَارِ وو اجِرِينهالْم مِن لُون

ظِيمزُ الْعالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ملَه دأَع١( »و(   
و آنان كه به نيكى پيروى آنان كردند، ) و در دين ثابت ماندند(ايمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنان كه سبقت به (

هايى كه از زير درختان آنها نهرها  خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند، و خدا براى همه آنها بهشت
    ) .يقت سعادت بزرگ استجارى است مهيا ساخته كه در آن بهشت تا ابد متنعم باشند، اين به حق

 ؛ و شرطي تمجيد نمـوده اسـت  قيدهر گونه بدون را نصار ان و امهاجرتمام آيات  اين  در  وجلّ   عزّخداوند  
 با اين قيد كه عمـل نيكـو انجـام    »تابعين«و نيز خداوند از تمام . وضع شده استعموم براي دلالت بر   » أل«چرا كه   

به عنـوان يـك     نكته   اين   .به عمل خير و نيكو شده است       ديقمتابعين  از  رضايت  پس  . تمجيد كرده است  داده باشند   
تواند مـوردي را از        نمي ليل قطعي شود كه جز د     ميانصار   ن و امهاجررود كه شامل تمامي       اصل و قاعده به شمار مي     

  . خورد  بوده و هيچ ابهامي در آن به چشم نميوضوح  اين آيه در نهايتِ.آن تخصيص زده و خارج سازد
ايـن  بـي شـك     سـتايد و      ميكنند را    با نيكي از صحابه تبعيت مي     كساني را كه    وجلّ   عزّديگر آن كه خداي     

يان شـيع تمـام  ـ كه منظورم عه  شي چرا كه ؛و نه شيعه هستند سنّتاهل اند  گروه كه مورد ستايش خداوند قرار گرفته
   .هدد قرار ميمذمت و نكوهش  موردو يا آنها را يا صحابه را كافر  ـ هاي اخير است نسلاماميه 

                                           
  .١٠٠: التوبة) ١(



  

 

  : باره صحابه فرموده است نيز خداوند درـ و ٢
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضْلاً من اللَّهِ                 «

 وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنجِيلِ كَزَرعٍ أَخْـرج شَـطْأَه                 ورِضْوانًا سِيماهم فِي  
 ـ فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الزُّراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنُـو               وا الـصَّالِحاتِ   ا وعمِلُ

   . )١( »مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
 دل و سخت و با يك  فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر كافران بسيار قوي]صلى اللَّه عليه و آله[محمد (

حمت خدا و خشنودى ديگر بسيار مشفق و مهربانند، آنان را در حال ركوع و سجود نماز بسيار بنگرى كه فضل و ر
اين وصف حال آنها در كتاب تورات و . هاى نورانيت پديدار است طلبند، بر رخسارشان از اثر سجده نشانه او را مى

اى  اى ماند كه چون نخست سر از خاك برآورد جوانه و شاخه به دانه) مثل حال آن رسول(انجيل مكتوب است كه 
كه ستبر و قوى گردد و بر ساق خود راست و محكم بايستد كه  تا آننازك و ضعيف باشد بعد از آن قوت يابد 

 ] محمد صلى اللَّه عليه و آله و اصحابش از ضعف به قوت رسندهمچنين[ حيران كند ]در تماشاى خود[دهقانان را 
ن و نيكوكار خدا وعده فرموده كه هر كس از آنها ثابت ايما.  به خشم آرند]از قدرت و قوت خود[تا كافران عالم را 

  )شود گناهانش ببخشد و اجر عظيم عطا كند
 بـه همـان شـكل كـه     ،ام آنها را پـرورش داده بيت نموده و رفرمايد كه من خود آنها را ت ميعزّ وجلّ   خداي  

 ضبغ ـممكن اسـت موجـب خـشم و     اين و خود رسيده است لاكم به وو رشد پيدا كرده     يده  يگياهي از زمين رو   
مستحق عذاب خداوند خواهد خود قرار دهد  ضبخشم و غ ،رو هر كس آنها را مورد كراهت ان گردد و از اينفراك

   .بود
  :فرمايد اي ديگر خداوند متعال مي در آيهـ  ٣
اْ أُولَــئِك   إِن الَّذِين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ والَّـذِين آوواْ ونَـصَرو               «

والَّذِين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آوواْ ونَصَرواْ «: فرمايد  كه ميآنجاتا » بعضُهم أَولِياء بعضٍ
         كَرِيم رِزْقةٌ وغْفِرم ما لَّهقح مِنُونؤالْم مه آ  *أُولَـئِك الَّذِينو          لَــئِكفَأُو كُـمعواْ مداهجواْ وراجهو دعنُواْ مِن بم

 ٢(»...مِنكُم( .    

                                           
  .٢٩: الفتح) ١(
 .٧٥ ـ ٧٢: الأنفال) ٢(



  

 

آنان كه به خدا ايمان آوردند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان كوشش و فداكارى (
 آنها ]يعنى انصار مدينه[ردند  منزل دادند و يارى ك]به مهاجرين[ و هم آنان كه ]يعنى مهاجرين مكه[كردند 

اند هرگز شما دوستدار و طرفدار  اند ليكن مهاجرت نكرده ند و آنهايى كه ايمان آوردهديگر يكدوستدار و مددكار 
آنها نباشيد تا وقتى كه هجرت گزينند، ولى اگر از شما در كار دين و پيشرفت اسلام مدد خواستند بر شماست كه 

و خدا به هر . اند به خصومت برخيزند  بسته]مسالمت[كه با قومى كه با شما عهد و پيمان  نآنها را يارى كنيد مگر آ
كه خدا [ند و شما مسلمين اگر آن را ديگر يكآنان كه كافر شدند نيز دوستدار و مددكار ـ . كنيد بيناست چه مى

و آنان كه ـ  .ى زمين رخ خواهد داد كار نبنديد همانا فتنه و فسادى بزرگ رو]دستور داده از اتفاق و اخوت و غيره
) مهاجران را با فداكارى(ايمان آوردند و هجرت گزيدند و در راه خدا كوشش و جانفشانى كردند و هم آنان كه 

منزل دادند و يارى كردند آنها به حقيقت اهل ايمانند و هم آمرزش خدا و روزى نيكوى بهشتى مخصوص 
 هجرت گزيدند و به اتفاق شما جهاد ]يا بعد از صلح حديبيه[ان آوردند و و آنان كه بعد از شما ايمـ . آنهاست

كردند آنها نيز از شما مؤمنان هستند، و ارث مراتب خويشاوندان در كتاب خدا بعضى بر بعض ديگر مقدم شده كه 
  ).خدا به هر چيز داناست

حكم به ايمان حقيقـي     اند     كرده داجهكه در راه خدا     و برادران انصار آنها     ن  اهاجرمدرباره  عزّ وجلّ   خداوند  
   .گسترده داده استآنها فرموده و به آنها وعده آمرزش و روزي 

بـر  كيـد  اتآيد؟ آيـا اينهـا    به حساب نمي انصار ن وامهاجرنسبت به عزّ وجلّ خداي  يثناتمجيد و آيا اينها   
ب يكـذ را مـورد ت    عزّ وجلّ وند  كند در حقيقت خدا   شك  هر كس در اين موضوع      ؟  غير قابل شك آنها نيست     يمانا

طعنـه  صـحابه   ر  بآيند و     ها مي   است كساني را كه بعد    م غيب   لعبه  آگاه  كه  تعال  مچه بسا خداوند      و ،قرار داده است  
  .سازند را اراده نموده است وارد مي

فَتْحِ وقَاتَلَ أُولَئِك أَعظَم لا يستَوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْ     «: فرمايد  اي ديگر مي     در آيه  عالخداوند مت ـ   ٤
   .)١( »درجةً من الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتَلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنَى

 در راه دين انفاق و جهاد كردند با ديگران مساوى           ]مكه زمان ضعف اسلام   [آن مسلمانانى كه پيش از فتح       (
 انفاق و جهـاد كردنـد و        ]و قدرت اسلام  [تر از كسانى است كه بعد از فتح          ان بسيار عظيم  نيستند، آنها اجر و مقامش    

  )  داده]كه بهشت ابد است[ليكن خدا به همه وعده نيكوترين پاداش را 

                                           
 .١٠: الحديد) ١(



  

 

براي برتـري بخـشيدن   مكه ايمان آورده و در راه خدا انفاق كرده و  فتحكساني را كه قبل از      مهكريه  يآاين  
ل يالبته كساني كه بعـد از آنهـا بـه ايـن فـضا              ،را مدح نموده است   اند    به جهاد برخاسته   عزّ وجلّ     خداوند مه حق كل

  .  استعزّ وجلّو اين شهادتي از سوي خداوند . را درك كنندتوانند همان قدر و منزلت   نمياند دست يافته
  :فرمايد مي تعالاي ديگر خداوند م در آيهـ  ٥
» اجِرِينهاء الْملِلْفُقَر       اللَّـه وننـصُريانًا ورِضْواللَّهِ و نفَضْلاً م تَغُونبي الِهِموأَمو وا مِن دِيارِهِمأُخْرِج الَّذِين 

     الصَّادِقُون مه لَئِكأُو ولَهسرو*          إِلَي راجه نم ونحِبي لِهِممِن قَب انالإِيمو اروا الدؤوتَب الَّذِينفِـي   و ونجِدلا يو هِم
          ـمه لَئِـكنَفْـسِهِ فَأُو شُـح ـوقـن يمخَصَاصَةٌ و بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونثِرؤيا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمصُد

  ونفْلِحلإِ  *الْملَنَا و نَا اغْفِربر قُولُوني دِهِمعو مِن باؤج الَّذِينلْ فِي قُلُوبِنَـا   وعلا تَجانِ وقُونَا بِالإِيمبس انِنَا الَّذِينخْو
حِيمر وفؤر نَا إِنَّكبنُوا رآم لِّلَّذِين ١( »غِلا( .   

 خاصّ فقيران مهاجرين است كه آنها را از وطن و اموالشان به ديار غربت راندند در صورتى ]مييا غنا[مقام بلند (
كنند، اينان به  كوشند و خدا و رسول او را يارى مى  در طلب فضل و خشنودى خدا مى] از خانه پوشيده وچشم[كه 

در مكّه به رسول ايمان [ مهاجرين ]هجرت[و هم آن جماعت انصار كه پيش از ـ حقيقت راستگويان عالمند 
دارند و در دل خود هيچ  مدند دوست مى مدينه را خانه ايمان گردانيدند و مهاجرين را كه به سوى آنها آ]آوردند و
يابند و هر چند به چيزى   كه به آنها داده شد نمى]از غنائم بنى نضير[ نسبت به آنچه ]و حسد و بخلى[حاجتى 

 ]و جانشان به كلى از بخل و حسد و حرص دنيا پاك است[دارند  نيازمند باشند باز مهاجران را بر خويش مقدم مى
و آنان كه پس از مهاجرين ـ ل و حرص دنيا نگاه دارند آنان به حقيقت رستگاران عالمند و هر كس را از خوى بخ

پروردگارا، بر ما و : كنند  دايم به درگاه خدا عرض مى]يعنى تابعين و ساير مؤمنين تا روز قيامت[و انصار آمدند 
 و حسد مؤمنان قرار مده، پروردگارا، مان كه در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هيچ كينه برادران دينى

  ).تويى كه بسيار رؤوف و مهربانى
كساني كه آنهـا را  ـ ٣ نصارـ ا٢ن امهاجرـ  ١ ...كنيد   دقت مي  نامؤمنهاي    براي گروه  تقسيم عجيب اين  به  آيا  

   .كراهتي در دل ندارنددوست دارند و براي آنها دعا كرده و از آنها 
  ؟  كجاست سنّتهل يعه اماميه كجا و جايگاه ا شما خود ببينيد جايگاه ش،حال

                                           
  .١٠ ـ ٨: الحشر) ١(



  

 

 را مدح و ثنا     اند  جهاد نموده  اسلاماي را كه براي برافرازي پرچم         هصحابنسل  است كه    يياترخي از آ  باينها  
  . خير و بركت آنها استبه خورد  به چشم ميهر خيري كه در جهان اسلام امروز   وكند مي

 كـرده و    قـل ه نبوي آمدند و نسلي پس از نسل ديگر ديـن را ن            ل سير يتكم براي   سنّتهل  هاي ا   سپس نسل 
   ؟ فتح نمودندحال كدام سرزمين را شيعيان  ، دين خداوند را به مردم آموزش دادند وها را فتح كردند سرزمين

ه بعـد از وفـات پيـامبر    صـحاب چرا كه  ؛باشددين اسلام نبايد مطابق با دين نبوي   ،هعشيات  داعتقبر اساس ا  
 عليامامان شيعه هم كه بعد از   به    و ،ت كرده و فرامين او را جامه عمل نپوشاندند        انيخ عليه و آله به پيامبر       صلّي االله 

ديـن  پـس در نتيجـه      . آمدند اجازه ابلاغ دين را ندادند چرا كه امكان اين كار براي آنها ايجاد نـشد               ) رضي االله عنه  (
در حـالي   .  در خفا و پنهان به دين حقيقي عمل كرده است          به ظهور نپيوسته است و فقط شيعه بوده است كه         واقعي  

  . ...كه اين سخنان مخالف با آيات قرآن كريم است
  :فرمايد خداوند متعال مي

 ـ              « بلِهِم وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الأَرضِ كَما استَخْلَف الَّذِين مِن قَ
             دعب ن كَفَرمئًا وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لا يدبعنًا يأَم فِهِمدِ خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو متَضَى لَهالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو

الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو ١( »ذَلِك( .   
 و نيكوكار گردند وعده فرمود كه در در زمين خلافتشان دهد چنان هدرويمان آاه خدا به كسانى از شما بندگان ك(

كه اسلام واقعى است بر همه [مبران سلف را جانشين پيشينيان آنها نمود، و دين پسنديده آنان را اكه امم صالح پي
مل دهد كه مرا به  تمكين و تسلط عطا كند و به همه آنان پس از خوف و انديشه از دشمنان ايمنى كا]اديان

به، شرك و ريا پرستش كنند، و بعد از آن هر كه كافر شود پس آنان به حقيقت همان فاسقان ئيگانگى، بى هيچ شا
  ).تبهكارند

خلافت رساند و ديـن را بـراي        آيا اين وعده الهي محقق نشده است؟ خداوند عزّ وجلّ امت اسلامي را به               
  .هاي اسلامي امنيت بخشيد ومتمردم را در زمان حكآنها سلطه بخشيد و 

   : روا �ت ن@�ياز ب ـ 

قال رسول اللّه لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلـغ                 « :قال  عن أبي سعيد الخدري    ـ١
  . )١( »فهيمد أحدهم ولا نص

                                           
  .٥٥: النور) ١(



  

 

ا به اندازه كوه اُحد طلا انفاق كه اگر يكي از شم. اصحاب مرا دشنام ندهيد: رسول خدا صلّي االله عليه وآله فرمودند
  .تواند به اندازه يك مد و يا نصف مد از انفاق صحابه ثواب ببرد كند نمي

 را سـب  عبدالرحمن بن عوف فرمود كه خالداين سخن را زماني رسول خدا صلي االله عليه وآله خطاب به          
   .د كه بعدها اسلام آورده بودت گيرندگان در اسلام و از كساني بوقبساز عبد الرحمن  وو دشنام داد 
خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثـم  «:  عن النبي قال ،وعن عبد الرحمن بن عمر رضي اللّه عنهما        ـ٢

  . )٢(»...الذين يلونهم 
، مردماني هستند كه در قرن رين مردمانبهت: كند كه رسول خدا فرمود عبد الرحمن بن عمر از پيامبر روايت مي(

  بعد از آنآيند و نيز كساني كه قرن بعد از آنها ميقرن در كساني هستند كه كنند؛ بعد از آنها  گي ميحاضر زند
  )...آيند مي

   .توانيد مراجعه كنيد ثبت شده كه ميه با اسامي آنها در صحيح مسلم و بخاري ل صحابيفضا
 در روايات بخاري و مسلم و  خصوصاً دقت بسياري دارند   در روايت    سنّتهل  ان  امحقّقدانيد كه      شما مي  و

  .كنند غير از روايت صحيح روايت ديگري نقل نمي
 شـده اسـت نگـاهي بيانـدازيم؛ ايـن        ردا و به روايتي كه در حديث سـابق        بار ديگر   از اين مقدمه    بعد  حال  

صـحيح  و تمامـاً در     بكـر  بـي اسماء بنـت    ا ،نسا ،هبوهريرا ،عبد اللّه بن عباس   ه از جمله    صحابرا گروهي از    حديث  
   : مختلفي وارد شده است لفاظ براي آن ا و،اند روايت كرده بخاري

گروهي (. »...أنّه سيجاء برجال من أمتي«: در روايتي كه عبداالله بن عباس روايت كرده اين گونه آمده است         
  ...)شوند از مردان امت من آورده مي

. »...ألا ليذادن رجال عن حوضي«: ده كه ابوهريره روايت نموده است به اين شكل روايت ش ـ   در روايتي و  
  )...شوند  از حوض دور كرده و رانده ميراهمانا مرداني از امت م(
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و اين به خاطر امانتداري و راسـتي در ايمـان آنهـا بـوده،               اند     اين روايات را خود صحابه روايت كرده       :ولاًا
   .د مرتد و منحرف شده باشندان دهبعضي از آنچه روايت كرنسبت به اگرچه 

                                                                                                                                            
 .٢٥٤١ ح: مسلمصحيح  ؛٣٦٧٣ ص: بخاريصحيح ) ١(
  .٢٥٣٣ح:  مسلم؛٢٦٥٢ح : البخاري) ٢(



  

 

كـه   ،ه را قصد كرده باشدصحاببايد رسول خدا صلي االله عليه وآله تمام   اي روايت اين است كه يا       معن :ثانياً
  . وارد شده استه آنها هميت فضلاي است كه در  هصحيح روايات آيات واين مخالف با 

 دارد كه چنين دليلـي هـم در دسـت    قطعيز به دليل   ي از آنها را اراده نموده باشد و اين نيا         بعض يا آن كه     و
  . نيست

بـه خـاطر    چرا كه تمام امـت پيـامبر         ؛اند   نام گرفته  »صحابه«به  كه  افراد امت باشند    از  ي  بعض يا بايد مراد     و
ت و همراه او در بهشت هـستند و  صحب عني هم ي؛شوند محسوب مي او صحاباپذيرش دين و بهشتي بودن آنان از        

اسـت و    بر سيماي آنان نقش بـسته سجده علامت اسلام كه آثار  بر آنها    و ،شوند  ه به حوض وارد مي    ست ك آنجادر  
 نـدارد » اصحاب من«ي از آنها بعض در و !... منصحابخدايا ا: فرمايد شوند حضرت مي منع ميوض چون آنها از ح   

ن آو ايـن   ،»صـيحابي اُ«: ل آمـده اسـت   يعني به اين شـك تصغير  با ي از آنها  بعض در    و !هان بشتابيد : فرمايد  بلكه مي 
  .  داريمداعتقآن ااست كه از  روايات استفاده شده و ما به چيزي 

  »را��0 و fذ �� م� �ذاه�  م�  � @��إنّ�� -�iBW0 i�A مّ��«: �-��U�A	G م��0ط �0 روا ? 

 ـ و هـر چـه او را          فاطمه پاره تن من است، هر آنچه او را خشنود كند مرا خشنود كرده،             ( زرده مـرا آ زارد ابي
  ).است

رضـي االله   (علي  ] حضرت[تصميم  چه بوده و آن     كه  ف است   وعلت صدور اين روايت نيز مشخص و معر       
    . بوده است براي ازدواج با دختر ابوجهل)عنه

   : a�& ت��6 ��0, ت���

ار علـي  حال آيا ايـن ك ـ     ،از پيامبر صادر گشته است    ) رضي االله عنه  (علي  ] حضرت[حديث فوق درباره    ـ  ١
 آنجـا و از   را كرده بوده     )ازدواج مجدد  (كار مباحي  ه اراد بلكه او فقط  !  هرگز آيد؟  كفر به حساب مي   ) رضي االله عنه  (

از ) رضـي االله عنـه    (علـي   ] حـضرت [ي نبوده است    خاص تخصوصيكه براي دختر رسول خدا صلي االله عليه وآله          
  . دختر ابوجهل خواستگاري كرد

   : وجود داشته است) رضي االله عنه(علي ] حضرت[ سه احتمال براي اين كار
بعـد از  او ادعا نكرده است كسي  وقائل نشده به آن هيچ كس سخني كه  ، بوده باشدكفراين كار او ـ الف  
   .دوباره اسلام آورده استاين موضوع 
شـده  بخـشيده    شده و بعد توبه نموده و معصيت او          تي مرتكب معصي) رضي االله عنه  (علي  ] حضرت[ـ   ب

  .است



  

 

  . براي اين اجتهاد آمرزيده شده است  واشتباه از آب درآمدهو  كرده اجتهاديا ـ  ج
  .  نبوده استمعصومدلالت بر اين دارد كه او ) رضي االله عنه(علي ] حضرت[از فعل سر زدن اين ـ  ٢
بر اساس روايتي كه  را بلكه او كار واجبي ،نبوده استكار مباحي مخير بين انجام يا انجام ندادن ابوبكر  ـ ٣

ارث قـرار داديـم را بـه        كه به عنوان صدقه     ما پيامبران چيزي را     ( »لا نورث ما تركناه صدقة    «كه  از پيامبر نقل شده     
 از معـصيت    خـوف  وشديدي كه به رسول خدا صـلي االله عليـه وآلـه               او به خاطر علاقه    و. انجام داد  ).گذاريم  نمي

  .انجام نداد ]به حضرت فاطمهفدك ن داد[ آن كار را ،پروردگارش داشت
نيـز بـر آن شـهادت        گروهي ديگر از صحابه      واند    روايت كرده عمر بن خطّاب     بوبكر و را ا حديث  ين  ـ ا  ٤

كه    چنان بي وقّاص اسعد بن    زبير و  ،عبد الرحمن بن عوف    ،عباس ،علي ،عثمان همچون ،اند    و به آن اقرار كرده     داده
لا نورث وفي «:  باب قول النبي،فرائضدر صحيح بخاري در كتاب . م آمده استو مسلصحيح بخاري كتاب دو در 

   »...باب حكم الفيء / الجهاد والمغازي، ورواه مسلم في الجهاد
   .به اختلاف افتادند ديگر يكبرگرداند اما آن دو با عباس  علي وبه عمر  اين ارث را و
چيزي از آنچه را كه در زمـان     ت را به دست گرفت      فخلااز آن كه    بعد  ) رضي االله عنه  (علي  ] حضرت[ـ   ٥

 و ايـن   نـداد حـسين    حـسن و   چيزي از آن را بـه         و  ميراث را تقسيم نكرد    ،ندادير  شد را تغي    عمل مي ابوبكر و عمر    
   .حقيقت داشته است]  عليه السلام[ كه سخن ابوبكر نزد علي كند دلالت مي
 ، كرد با اين گمان كه او هم مانند ديگر مردم حق ارث دارد           خود را مطالبه   رضي اللّه عنها ميراث   ه  ـ فاطم  ٦

چرا  . كرده باشدطلبارثي  باز هم كنيم  ما فكر نميساختندخبر آگاهي نداشت با كه از آن وقتي او را از اين حديث 
تر  كه در آن صورت با پدر خود به مخالفت برخواسته و اگر چنين كاري كرده باشد پيروي از روايت پدرش سزاوار                   

   .اوستسخن پيروي از از 
اما در اين فرض   است محال روايات صريح گرچه اين فرض به خاطركرده ود ابكر اجتهوبفرض كنيد اـ ٧

پاسـخ را مـا در      جوابي براي كار علي بدهيد همـان        تر نبوده هر      بد) رضي االله عنه  (علي  ] حضرت[هم كار او از كار      
   .رابطه با ابوبكر خواهيم داد
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الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِين والْخَبِيثُون لِلْخَبِيثَاتِ والطَّيباتُ لِلطَّيبِين والطَّيبون لِلطَّيباتِ أُولَئِك مبرؤون مِمـا يقُولُـون لَهـم                «
كَرِيم رِزْقةٌ وغْفِرم«.   



  

 

اپاك شايسته مردانى بدين وصفند و مردان زشتكار و ناپاك نيز شايسته زنانى بدين صفتند و زنان بدكار و ن(
اند، و اين پاكيزگان از  زنان پاكيزه نيكو لايق مردانى چنين و مردان پاكيزه نيكو لايق زنانى همين گونه) بالعكس(

  ).و رزق نيكوستسخنان بهتانى كه ناپاكان درباره آنان گويند منزهند و بر ايشان آمرزش 
  .٢٤/سوره نور

   : a�& ن��6 ��0, ت���

 براي مـردان  خبيثهاي  داده كه زنخبر و او نازل شده  وارد شده به از اتهام هعائشه تبرئه فوق براي    ـ آي  ١
 همـسر شخـصيتي     خبيث يزندهد كه     رضايت نمي عزّ وجلّ   تا بر اين مطلب دلالت كند كه خداي          ...و است   خبيث
   .شوداكان است ترين پ كه پاك

لوط عليهما الـسلام   نوح وو اما در رابطه با دو همسر . است» زنا« ، عملخبيثعمل  در اين جا منظور از  و
اما در دين ما چنين كـاري جـايز         . در شريعت آنها ازدواج با اشخاص كافر جايز بوده است         و  . هر دو كافر بودند   كه  

   .ي كه اهل كتاب و نيز پاكدامن هستند؛ مگر نسبت به ازدواج با آن دسته از زناننيست
مختلـف و   مفاسـد   باعـث    حتي اگر مسلمان هم باشد جايز نيست؛ چرا كه           ا كار زنبا زن   واج  دزدين ما ا  در  

الزَّانِيةُ لا ينكِحها إِلاَّ زَانٍ أَو مـشْرِك  «: فرمايـد  كه خداوند مي چنان. شود  ها و امثال اين موارد مي         نسبشدن   ختلطم
حو   مِنِينؤلَى الْمع ذَلِك مزن زانيه را جز مرد زانى و مشرك به نكاح نخواهد گرفت و اين كار بر مردان مـؤمن       ( .»ر

   .٣/سوره نور ).حرام است
  .پس تفاوت روشن است

رو ايـن آيـه       از ايـن  . يمانـه داده اسـت    ه را تبرئه نموده و براي او وعده آمرزش و رزق كر           عائشه  آياين  ـ  ٢
   .باشد ميخداوند عزّ وجلّ و اين حكمي غير قابل تغيير از سوي  رود كند كه او با ايمان از دنيا مي ميدلالت 

   ا40 <@�سح& kدو �U	G در�0ر( 

   :a�& ن��6 ��0, ت���

صـحابه بـه اخـتلاف    اي از خود به جاي بگـذارد تـا           رسول خدا صلي االله عليه وآله اراده كرد تا نوشته         ـ   ١
فقـط اراده حـضرت بـراي    . ذكر نشده اسـت در روايت را داشته نوشتن چه مطلبي اراده  كه حضرت   ما اين ؛ ا نيافتند
 بلنـد شـدن   محـض به بود  ز واجبات دين يكي امراد حضرت نوشتن مطلب با اهميتي چون    و اگر    ذكر شده نوشتن  

سپس و  خارج شوند   ن  آناتا  توانست دستور دهد      ؛ بلكه مي  كرد  از نوشتن آن صرف نظر نمي     ميان صحابه   سر و صدا    
در قيد بعد از آن واقعه  رسول خدا صلي االله عليه وآله چهار روز ديگرو  .بنويسد حضرت را يكي از صحابه وصيت



  

 

يـوم  « :شـنبه بـه وقـوع پيوسـت     در روز پـنج  آمدهدر صحيح بخاري همان طور كه حيات بودند؛ چرا كه اين اتفاق      
 حضرت در روز دوشنبه از دنيـا        و ،   ٤٤٣١ ح ) روزي بود آن روز    روز پنج شنبه و چه    ( »الخميس وما يوم الخميس   

   .رفت
كـه كنـار بـستر پيـامبر حاضـر         همه آنهايي   موضوع اختلاف كنار بستر پيامبر اختصاص به عمر ندارد و           ـ  ٢

   .بودند در اين موضوع اختلاف كردند
فيما مضى قبلكم من الأمم إنّه قد كان «  : كسي است كه رسول خدا به نفع او شهادت داده است  عمر ـ  ٣

   . )١(  »محدثون وإنّه إن كان في أمتي هذه منهم فإنّه عمر بن الخطّاب
شدند و اگر بنا باشد يك نفر در امت  اند كه ملائك بر آنها نازل مي قبل از شما بودههاي  متفرادي در اقبل از شما ا(

  .)من به اين مقام رسيده باشد آن شخص عمر بن خطاب است
 سلك فجـاً    لاّإوالذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً          «: ين سخن پيامبر كه فرموده است      ا و
تو را در راهي كه او رفته نديده اسـت          گاه شيطان     جانم در دست او است هيچ     سوگند به خدايي كه     ( )٢( »غير فجك 

 كتـاب   ، و ٣٢٩٤ ديث ح ـ ،بخـاري اب صـحيح    در كت  ).اي شيطان به راهي ديگر رفته است        و هر راهي كه تو پيموده     
  . نقل شده است ٢٣٩٦ حديث ،مسلمصحيح 

 ـتـرين     يحصحهاي خود كه      ت از فضائل عمر بن خطاب را در كتاب        ليفضشانزده  مسلم   بخاري و  هـا    باكت
أي الناس خيـر بعـد رسـول    : قلت لأبي« :گويد  ميهمحمد بن حنفي  از جمله روايتي است كه      . اند  هستند نقل كرده  

ما أنا إلاّ رجل من     : ثم أنت قال  : عثمان، قلت : ثم عمر، وخشيت أن يقول    : ثم من؟ قال  : أبو بكر، قلت  : للّه؟ قال ا
   . )٣( »المسلمين

: بعد از او چه كسي؟ فرمود: گفتم. ابوبكر: بهترين مردم بعد از رسول خدا چه كسي است؟ فرمود:  به پدرم گفتم
بيش از يك مسلمان عادي فرمود من . سپس شما: سپس عثمان، گفتم: فر بفرمايدمن كه ترسيدم بعد از آن دو ن. عمر

  .چيز ديگري نيستم

                                           
 .، كتاب بدء الخلق، باب بعد باب حديث الغار١٤٩ ص٤ج: صحيح البخاري) ١(
 . وجنودهإبليس، باب صفة ، كتاب بدء الخلق٩٦ ص٤ج: صحيح البخاري) ٢(
  .٣٦٧١ح ، ، كتاب بدء الخلق، باب مناقب المهاجرين١٩٥  ص،٤ ج: صحيح بخاري) ٣(



  

 

وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلّون قبل أن يرفـع وأنـا             «:  روايت كرده است   ابن عباس 
لفت أحداً أحب إلي ما خ:  إلاّ رجل أخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال           يفيهم، فلم يرعن  

 إن كنت لأظن أن يجعلك اللّه مع صاحبيك وحسبت أنّي كنت كثيـراً              ،أن ألقى اللّه بمثل عمله منك، وأيم اللّه       
١(»ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر: يقول أسمع النبي(.   

 من هم كردند  و دعا ميه خواند نماز دور آن آمدند و  و مردم مياردند گذ) تابوت(را روي تخت بعد از آن كه عمر 
علي بن ابن ابي طالب زير بغل مرا آمده بودم تا همين كار را انجام دهم، كسي به من توجهي نداشت تا اين كه 

ل از عمتر  دوست داشتنيعملش نزد من كسي از مخلوقات خداوند : گرفت و براي عمر طلب رحمت كرد و گفت
را مانند آن دو دوستت قرار دهد و من بارها از تو خداوند كه كنم   گمان نميبه خدا سوگند؛ اما تو براي من نيست

شوم  روم و با ابوبكر و عمر داخل مي من با ابوبكر و عمر مي: گفت شنيدم كه مي ميرسول خدا صلّي االله عليه و آله 
     .شوم و با ابوبكر و عمر خارج مي

  . رسول خدا بوده صحابهاي  شهادتي از بعضها  اين
كرد و قرآن هم طبق نظر و عمـل          عمل مي سخن عمر   به  وسلم  ] وآله[پيامبر صلّي االله عليه     گاهي اوقات    ـ٤

  . غيره حجاب وآيه ، به عنوان محل نمازبراهيم امقام قرار دادن نند آيه ما .شد نازل مياو 
ه نظر عمر عمل كرده است و شايد سـخن عمـر راجـع بـه                وصيت نيز پيامبر ب   ه نشدن   شايد در مورد نوشت   

كنـد كـه    اين را هم نمـي تصور  كسي وبوده موردي شبيه آن و يا ايشان شدت بيماري پيامبر از روي دلسوزي براي  
لي ماننـد آنچـه در      يو فـضا   سبقت گيرنده در اسلام بوده       كسي كه قرآن به نفع او شهادت داده و از اولين مهاجرين           

   .داشته باشدرا قصد آزار پيامبر ل به آن اشاره شده روايات قب
   .يدبود كه سؤال كرده بودهايي  پرسشترين  آنچه گذشت پاسخ مهم

  . تواند بر حسب اجتهاد خود نظري داشته باشد  هستند كه هر كس مياجتهادي ييقضاياساير مطالب ما  او

� از اخ�8ف د &��(WB0  ,اه QR?ه� و م�ا�ّ	و  B#3�   

   : يابد شد به اين نتايج دست مياكه در عقايد شيعه و سنّي تأمل و دقتي داشته بكسي 
و ارو همـه پيـروان    بر تمام مردم مبعوث گرديد و از ايناين است كه پيامبر اكرم   سنّتهل  ااز اعتقادات   ـ  ١

  . او را براي ديگراني كه از آن خبر ندارند نقل كنندسنّتند نتوا مي

                                           
   .]٢٣٨٩ ح: مسلم صحيح ، و٣٦٨٥ح  ، باب مناقب المهاجرين١٩٩  ص،٤ ج: صحيح بخاري) ١(



  

 

هـا بـه رسـولش        مبعوث شده و خداوند بـار      ] عليه السلام [ست كه پيامبر به خاطر علي       اعتقاد شيعه بر آن ا    
وصيت كن و اين وصيت را نيز به ديگران ابلاغ كن و نيـز شـيعه بـر ايـن                    ]  عليه السلام [تاكيد كرده كه به نفع علي       

رو شيعه    از اين . علي بوده است   آمده منظور ابلاغ وصايت      )بلّغ ما انزل اليك   (اعتقاد است كه امري كه در آيه ابلاغ         
    .دين نيست ،به دست ما برسد]  عليه السلام[ديني كه از كانال غير علي : گويد مي

و هر شخصي برايش امكان دارد فهم دين براي هر انساني ممكن شود كه  يده ميفهم سنّتهل از عقيده اـ ٢
   .كه در دين عالم و دانشمند گردد و وظيفه خود را ادا كند

؛ و ايـن بـدان      ي وجود داشته باشد تا بـه او مراجعـه شـود           معصومبايد  فهم دين   براي  : گويد  مي هشيعاما   و
حال با اين . معناست كه بايد در سرزميني يك معصومي وجود داشته باشد تا مردم براي فهم دين به او مراجعه كنند        

تواند مشكل خـود را       كند مي   برخورد مي  به مشكلي چگونه كسي كه در شرق و يا غرب عالم در مسأله ديني             عقيده  
  !حل كند؟

  ؟ معصوموقتي امكان اجتهاد وجود داشته باشد چه نيازي به 
 قـرآن   ،ها فتح كرده     سرزمين ،كرده در راه خدا جهاد      ،بودهه را كه حاملان و ناقلان دين        صحاب سنّتهل  اـ  ٣

   .دنده و تكريم قرار ميرا مورد احترام اند  جهانيان رسانده و به   را حفظ نمودهسنّتو 
ل آنان را فرامـوش  ي و لغزش هاي آنها را بزرگ شمرده و فضا     ه طعنه وارد كرده و خطاها     صحابشيعه به   اما  

   .سازند  ميدقيمبا اعتقاداتي كه در ذهنشان جا گرفته كرده و عمومات قرآن را 
ها را فتح نموده و  كرده و سرزمين اسلام ظهور   شود كه دين      گونه برداشت مي     اين سنّتاز اعتقادات اهل    ـ  ٤

  . شود پيدا نكرده و به آن عمل نمير ودين ظهه اعتقادش اين است كه ما شيعا. كنند مردم به دين اسلام عمل مي
دانند و اعتقادشـان ايـن    محترم شمرده و او را بزرگ ميرا ]  عليه السلام[دشان علي   يطبق عقا  سنّتهل  اـ  ٥

 بيـست و  حيـات  پيامبر بوده و در طول وصياو ندارد كه ن امك ا و ،شجاع بوده  زّ وجلّ عاست كه او در راه خداوند       
  .سخني در اين مورد نگفته باشدهيچ وفات پيامبر اكرم ساكت مانده باشد و از بعد پنج ساله 

مـشاهده  وي ماننـد آنچـه كـه از روايـات ديگـر           سخني در اين باره بيان داشته بود        ]  عليه السلام [اگر علي   
و بينـيم روايـاتي ضـعيف     و اگر گاهي برخي از روايات را هم مي         .بوديم  ميگونه روايات نيز       اين شاهدبايد  كنيم    يم

رواياتي وارد شده است كه ممكن است در  سنّتهاي اهل  كه گاهي در كتابكنيم  غير صحيح هستند و ما انكار نمي
   .هاي زيادي آمده باشد آن دروغ
وصايت و ]  عليه السلام[كنند علت اين كه علي      كنند و فكر مي     كه علي را احترام مي    كنند   ه گمان مي  ما شيع ا

ترين تـصور ممكـن     ؛ و اين بد   است به خاطر ترس از جان بوده است       خلافت خود را آشكارا براي مردم بيان نكرده         



  

 

اين باره بيان كند به خوبي رواياتي را هم در شيعه براي اثبات ادعاي خود حتي اگر و است ]  عليه السلام[ على براي
   .از صحت برخوردار نيستنزد اهل تحقيق روشن است كه اين روايات 

كـه  توانند شخصي را      مردم خود مي  . گردد  ا انتخاب مي  شورست كه با    ا يمرا تامام سنّتهل  به عقيده ا  ـ  ٦
 و .كنـد ت موحكين مردم ب سنّتقرآن و  را انتخاب كنند تا بر اساس   دهند    تشخيص مي لح  ابراي تصدي اين مقام ص    
   . اختلاف داشته باشندديگر يكمطالب با برخي فهم اشكالي هم ندارد كه در 

و اين امام كسي    منصوب نمايد   براي مردم   امامي را    تا   استلازم  بر خداوند   اين است كه    ه  شيعد  از عقاي ما  ا
 ،اين چنيني نيامـده   ز امامت يا وصايت      سخني ا  سنّتنه در قرآن و نه در       در حالي كه     ] عليه السلام [نيست جز علي    

   .ستاهاي مختلف قابل تأويل و توجيه  نچه آمده عموماتي است كه به شكلآبلكه 
عمل كـرده   به آن   چه مردم   بود    شخصي مي مديني  اي    سألهمكه اگر   موضوع با اهميتي است      ،تامامموضوع  

 و خداوند نيـز نـسل   شد ميرد اياتي واومين لفظ ربا ههر آينه بايد در قرآن و احاديث      باشند چه عمل نكرده باشند      
   .گذارد ائمه را تا روز قيامت باقي مي

 پيـامبر در آن  و همـسرش بـود    زيد و كه قضيه   تر از موضوع امامت       خداوند متعال در موضوعي كم اهميت     
  .تصريح نموده است ،ترديد داشت

  !تر است؟ كدام از يك از اين دو موضوع با اهميت: شما بگوييد
بعـد از   سـنّت هـل  كـه ا  اسـت  د همـان ن عمل كندابشد امامت ناچار  نسل قطعز ابعد ه شيعچيزي كه ـ  ٧

گـرد  تـا امـروز   را اختـراع كـرده و      »ولايت فقيـه   «،سعي كرده با مغالطه   شيعه  . بدان عمل نموده است   رحلت پيامبر   
   .ن شخص بچرخداهممحور رده و حول تجمع ك يشخص

بـه پيـامبر    هـايي     دروغبعـضي راويـان     از سوي   بعد از صحابه    تراف دارد كه    عاين مطلب ا  بر   سنّتهل  اـ  ٨
و اعتقـاد بـه عـدم       و از آنها دروغ عمدي ديده نشده        بوده  عادل  افرادي  چرا كه تمام صحابه      ؛ شده است  نسبت داده 
   .م و ويراني دين استانهدا مساوي با ،بهاعدالت صح
دانسته و چنين كسي در تمام دين شـك          گو  دروغز صحابه را    كه بسياري ا   بل ؛چنين اعتقادي ندارد  ه  عشيما  ا

خـدا را   بـا آن     دين حقي كـه بتـوان        اخذ شده باشد   گو  دروغاز سوي راوياني كاذب و      بنا باشد   ديني كه   ؛ چون   دارد
   .باشد عبادت كرد نمي

  صـحابه چرا كه موضع آنهـا نـسبت بـه    است كه باعث شك در قصد و هدف شيعه شده است     چيزي  ين  ا
  .شود مي مرسليندر خدا و اشرف و طعن از بين رفتن تمام دين اعث ب



  

 

دن ديـن را    رافرادي كه قصد از بين ب     ر به واسطه    خباو ا روايات  بسياري از   كند كه      اعتراف مي  سنّتهل  اـ  ٩
   .اند   شناسايي شدهء سوي علماين روايات و اخبار از اما ا وارد شدهداشته و يا ناداناني كه قصدشان ياري دين بوده

هـاي شـيعه       در كتـاب   هزار حديث جعلي و سـاختگي باشـد        سنّتهاي اهل     در كتاب به عنوان مثال     اگر   و
و معصوم نـزد  شود    ها بر معصوم بسته مي      بيشترين دروغ ؛ چرا كه    دوازده هزار حديث جعلي و ساختگي وجود دارد       

! اين مقـدار چه بسيار است و . وجود دارددوازده معصوم  غير از رسول خدا نيست در حالي كه نزد شيعه         سنّتاهل  
   .را تأييد خواهد نمودهاي شيعه و سني آگاهي داشته باشد صدق اين گفتار  و كسي كه به كتاب

داراي مقـام  را كـسي   ]وآلـه [شود كه بعد از رسول خدا صلي االله عليـه   يده ميفهم سنّتهل  از عقيده ا  ـ  ١٠
اگرچه اعتقاد دارند اجتهاد آنها مـادامي كـه بـا نـص       دانند  ميعصوم ن هم م را  ؛ حتي ابوبكر و عمر      دانند  نميعصمت  

   .باشد  مي مشروعشته باشد نداتقرآن مخالف
عقائـد آنهـا   بـر خـلاف   بينند يكي از ائمه     باشد و هرگاه مي     ت تمامي امامان خود مي    عصمقائل به    هما شيع ا
  !!عجب جرأتي دارند. چنين سخني گفته است» تقيه«ر ه خاطكنند ب  گمان مي،گفتهمطلبي 

كشد در حالي كـه او معـصوم بـود در حقيقـت او از همـان                   از امامت دست مي   ]  عليه السلام [حسن  ] امام[
اما به عقيده شيعه او به خاطرحفظ جان خود چنين كـاري كـرده              .  دست كشيد  ه، ايمان بود  نچيزي كه ركني از اركا    

   .است
گر اين سخن صحيح باشد اعتقادش بر اين است كه وصي           او  از خاندان نبوت است     تي كه   شخصيبراي  آيا  

به خاطر حفظ جان خود از اين مقام و است كه حائز مقامي نازل منزله نبوت است شايسته       برگزيده از سوي خدا و      
انـد   داشـته ن را معصومينو  كه مقام انبياء و اوصياءاشخاصي بوده    شاهد وجود تاريخ  كه  ل نمايد؛ در حالي     مرتبه تنزّ 

  !!اند  ثابت قدم مانده و در راه خدا به شهادت رسيدهابر دين خدتا آخرين نفس ا ام
 و  ها را تحمل كـرد       اذيت ،خود ثابت قدم ماند و در اين راه       عقيده   كه بر    ]ره [مينيخ] امام[اگر چنين باشد    
خدا بهتـر و بـالاتر    و بعد دوباره با پيروزي به وطن بازگشت بايد از وصي رسول          هراج كرد خچون او را از وطنش ا     

   .باشد
چرا كه آنان شرح حال تمـام       .  است يروش محكم و معقول   قبول روايات    در   سنّتهل  و روش ا  ـ منهج   ١١

؛ اند  اند درباره آنان قضاوت نموده       و از خلال رواياتي كه نقل نموده         جمع آوري كرده و تدوين نموده      راويان خود را  
و . كننـد    كه با آن مخالف باشند رد مي      شته باشند مورد قبول و درصورتي       اگر با معيارهاي جرح و تعديل مطابقت دا       

   .شود با آن مخالفت كرده باشد روايتش به خود او برگردانده مياي است كه هر كه  اين قاعده



  

 

 اهـل   ي كتـاب رجـال    چنـد ابتداي  توانيد    شما خود مي  . شود  در حالي كه نزد شيعيان چنين چيزي يافت نمي        
   ...شيعه مقايسه كنيدرجالي چند كتاب ابتداي  ده باز كر را باسنّت

طرفانـه    و بـي  تحقيـق    هـستيد بايـد      ثيحدآگاه و آشنا به علم      شخصي  ] جناب دكتر حسيني قزويني   [شما  
   !يدقضاوت كن

   : اي در اين موضوع است آيد مقايسه آنچه مي
 ـ ي ماس ـا شـهر و وطـن و   ... ،ه كني. ..،نام )براهيم موصلياحمد بن ا( :سنّتهل اتهذيب الكمال كتاب  الف 

و به همـين شـكل در        ؛ اسامي شاگردان، مرتبه و درجه او      همچنين. باشند  استادان او كه بيش از بيست نفر راوي مي        
   . به همين صورت عمل شدهباره هر راوي مگر تعداد كمي از آنها

  : استهشيع هاي رجالي  قهبائي كه از كتاب] مرحوم[از كتاب مجمع الرجال  در مااب ـ 
براي او كتابي بوده    فقط اين قدر آمده كه       »سحاق بن آدم  اآدم بن   «،  اولين راوي كه در اين كتاب آمده است       

   . ذكر نشده استاي جه مرتبه و در، شاگردي،و ديگر نام استادي... اند از  روايت كردهجمعي از علماي ما . است
ه اسـت و ديگـر اسـاتيد و         ثق ـفقط گفته شده كـه او        ،او هم به همين شكل     »سحاقاآدم بن   «: مين راوي ود

   .شاگرداني براي او بيان نشده است
بنگرد تفاوت فراواني را ميان     انصاف   و با ديده     ت كسي كه از دو روش و منهج آگاهي داشته باشد          حقيقدر  

  .بيند اين دو رويه مي

  :  U#�ام�ن ام�م? ن"د �B#3]ر( [خ�#��] ام�م[ه�ي  ��8ت� از آ��ب

بـه اسـلام و قـرآن        ،خاطر دنيـا و رياسـت     به اثبات رسيد ديگر آنهايي كه به        قرآن  در  ه امامت   سألاگر م ـ  ١
آيـات  توانند  نميدهند  مييابي به اغراض و اهداف دنيايي خود قرار   دستاي براي     هوسيلرا  قرآن  و   هديرزاعتنايي نو 

   ...كنند ا ساقط از چشم مردمان دنيبراي هميشه كنند و قرآن را  را از قرآن حذف 
 ـ         است كه اگر رسول خدا صلي االله عليه وآله           ـ واضح ٢ امـر  دان  توانسته بود امامت را طبق آنچه خداونـد ب
هـاي اسـلامي ايـن قـدر      امـروز در سـرزمين    پياده كند    ،آن حضرت در اين راه سعي خود را مبذول داشت         نموده و   

   . )١( ...شد اختلاف مشاهده نمي

                                           
 .١٥٥ص: كشف الأسرار) ١(



  

 

 كـه   آنجـا آمدند اما در اين راه به موفقيت دست نيافتند؛ تا           هاي عدالت در جهان          پايه انبياء براي تحكيم  ـ  ٣
ي عدالت برانگيختـه شـد     يپا  پيامبر اكرم حضرت محمد صلّي االله عليه و آله خاتم پيامبران براي اصلاح بشريت و بر               

  .)١(اما او نيز در اين مسير توفيق نيافت
ترس آن داشت كه اگر امامت در قرآن ذكر گردد قرآن بعـد از او دچـار         آله  پيامبر اكرم صلّي االله عليه و       ـ  ٤
   . )٢( قرار دهد خودو يا اختلاف شديد ميان مسلمانان ايجاد گرديده و اسلام را تحت تاثيرگردد تحريف 

 .تهمت به صحابه مبني بر مخفي كردن آيـات قـرآن   !اعتقاد شيعه به كجا ختم شد؟بيني   آيا مي  !برادر محمد 
آيـا  ! متعهد به حفظ آن گرديده است را مخفي سازد؟        چيزي از كتاب قرآن را كه خداوند عزّ وجلّ          تواند    آيا بشر مي  

چگونه اتّهام به صحابه منجر به متّهم ساختن آيا توجه نموديد   كه و ديگر آن ! آيد؟  طعن به خالق به حساب نمي     اين  
 و آيا در اين صورت براي !؟ استاو امر نموده ابلاغ ننمودهداوند به چرا كه پيامبر آنچه را كه خ     !؟گرديدسيد البشر   

بينيد   و يا مي  ! ماند؟  جايي باقي مي  امر پروردگارش را اجرا ننموده است       خميني  به زعم و گمان     ايمان به پيامبري كه     
   !اند؟  تمام انبياء متهم به ناتواني شدهچگونه] ره[خميني ] امام[كه از ديدگاه 

مورد هدف محاكمه خداوند    د باطلي است كه براي صحابه خط و نشان كشيده و آنها را              يعقانتايج  اينها از   
بـا وجـود آن كـه    بري كه او  را دنبال كني پي مي] ره[خميني ] امام[و اگر سخن . دهند قرار مياو  رسول عزّ وجلّ و  

 اوو !... ند عظمت و بزرگي قائل نيست اما در واقع براي خداو سبحانخداوند  عزّ وجلّ و    گويد خداوند بزرگ و       مي
مـشاهده  براي او آن كسي است كه در ايـن عبـارات            » محمد«؛ چرا كه    براي پيامبر نيز عظمت و بزرگي قائل نيست       

  ! دكردي
ز پيامبرت كه بزرگ دنيـا و آقـاي بـشر و       ا وخدايا من از تو به خاطر اين عبارات طلب بخشش و آمرزش             

و نيز از همه مؤمنان بزرگوار به خاطر نوشتن اين جملات در اين . كنم   پوزش ميعذر وطلب است  دوست خداوند   
   .كنم خواهي مي نامه عذر
   .فرمايد ها را به راه راست هدايت مي  خداوند است كه انسانو

 

                                           
 .٤٦ص :ينهج خمين) ١(
 .١٤٩ص: كشف الأسرار) ٢(



 

 

  و 3@��ت اوح�&ان ح�&  40	B& ادآ�� �U	G �0 ن�م� 
  »بسم االله الرحمن الرحيم«

  !غامدي محترمحمدان حمد بن سعد ادكتر برادر ديني من جناب 
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

از طريـق فـاكس ارسـال نموديـد         به سـؤالات مـن بـه خـصوص در بـاره صـحابه               ي كه   هاي  بابت پاسخ از  
   )١(.ارمزسپاسگ

چرا  ؛كنم پيش آمد عذر خواهي ميبراي اين پاسخ به سبب اشتغال به تدريس و تحقيق از بابت تاخيري كه     
د كه اين مقدار نيز براي مراجعه به نامه شما و دقـت در آن    مآ  به جز ساعات كمي فراغت پيش مي      ر طول هفته    كه د 

   .شد صرف مي
بـا  را خواسـته شـما   رو  از ايـن  مورد تحليل و بررسي قـرار گيـرد         تان  احساس كردم شما مايل هستيد مطالب     

  . اجابت نمودم،مشورت و استخاره از خداوند
رو در ايـن    پاسخي در حد يك كتـاب مـستقل دارد؛ از ايـن   آمده نياز بهكه در نامه شما مطالبي تك به  تك  

   .پردازم كرده و به پاسخ آنها مي ل مطرح شده در نامه شما تمركز يمساترين  مهمروي فرصت 
 نكات توجه شما را به برخي از ـتبيين نمايم  از آن كه برخي از ملاحظات خود را برايتان قبل ـ  ابتدا مايلم

   .كنممهم جلب 

ً̀ا   �0 ه���م 0#�ن 	42 مg��2ان��ف ر<� ? : و
بيست سال   مدت اين نكته را عرض كردم كه  صورت گرفت شما كه در منزلعالي جنابهنگام ملاقات ـ ١

از افراد غير ايرانـي  اين مدت بسياري از دانشجويان من  در  و  است كه در حوزه و دانشگاه اشتغال به تدريس داشته         
در بسياري از مـوارد      بودند و    سنّتتمام دانشجويان من از برادران اهل       هاي تحصيلي     در برخي از ترم   گاهي  بوده و   

 و هر يـك از  شد كشيده مي و شبهات موجود ميان آنها      در حين تدريس سخن به مسائل اختلافي ميان شيعه و سنّي            
   .دانشجويان دو طرف راغب بود تا پاسخي قانع كننده بشنود

                                           
 .ي از سؤالات بعد از آن كه خلاف بودن آن مشخص گرديده حذف شده استالبته برخ) ١(



  

 

مربـوط بـه    هاي    كتابتمام  ،   است سلاميا هاي  هفرق حديث و  ،جالعلم ر  من   تدريس كه اساس    آنجااز  ـ  ٢
 از  و،  اسـت حدود هشت هزار جلد كتاب      كه   ام  شخصي خود جمع آوري نموده    كتابخانه  در  ي را   سنّ وه  شيع ليمسا

 غيـر  كـلام و   ،رجال ،اصول ،فقه در موضوعات     است كه  سنّتهاي اهل     از كتاب جلد آن    سه هزار حدود  اين تعداد   
  . ن استآ

شيعه چنداني از هاي  كتاب سنّتهاي خصوصي و عمومي برادران اهل  سف است كه در كتابخانهااما جاي ت
 كه هيچ اثري از آن  كنند  ن مي ي از آنها سخناني را درباره شيعه بيا       بعضكه  جاست    اينعجيب  و   شود  اماميه يافت نمي  

نيز اتفـاق  جميل محمد زينو كه در ديدار با جناب شيخ   است همان چيزي   و اين  شود شيعه يافت نمي  هاي    در كتاب 
نقل كرد كـه   »من لا يحضره الفقيه  «كتاب  واني را از    افرروايات   »لّه ثم للتاريخ  ل«كتاب  به هنگام قرائت    افتاد و او هم     

   .شود  شيعه يافت نميديگر ي يروا هيچ كتاب و» من لا يحضر«به هيچ وجه نه در كتاب 
 سنّتوقتي از علماي اهل    چه خارج از آن برايم پيش آمده است كه          در ايران و    چه   ي از موارد  بسياردر  ـ  ٣

به جاي پاسخ صحيح و قانع كننده با افتراء و تهمت             ـ ـ متاسفانه  ام  پرسيدهسؤالي در موضوعات اعتقادي و غير آن        
كسي است كه دليلي بـراي سـخنان        ام كه اين روش       داشتهلم  عدر حالي كه بر اين موضوع       )١( ام  شده  و دشنام مواجه    

ام و از ايـن روش زشـت و        با او برخورد كرده   ايد كه در طول اين مدت          شايد شما اولين شخصي بوده     و خود ندارد 
  . ناپسند به دور بوده است

لـي مـستند     دلاي هاي خود را به     تا پاسخ اي كه خدمتتان ارسال نموده بودم از شما خواهش كردم             در نامه ـ  ٤
 مـورد    پاسخ  خواندم راهاي شما     ؛ اما وقتي من نامه حاوي پاسخ      دقانع گرد خواندن آن   از  بعد  سازيد كه نفس انسان     

 در  سـت  ا سـنّت قـرآن و    در ارتبـاط بـا      كـه   در باره موضوعي    استدلال  نظر و گمشده خود را در آن نيافتم؛ چرا كه           
 نـه آن كـه   باشدگرفته مربوط به آن موضوع مورد توجه قرار وايات  كه همه آيات و ر     باشد  صورتي تمام و كامل مي    

                                           
 ـ يكـي از   شيخ صالح فوزان الفـوزان با  بيت اللّه الحرام در عشاء، از نماز بعد هـ  ١٤٢٤ال رجب سهاي ماه  شبي از شب) ١(

خدمتتان برسـم و از محـضرتان سـؤالاتي را    خواهم  من مي: برخورد كرده و به او گفتم عربستان  ـافتاء هيئت عضاء  از اوبزرگ  يعلما
سـنّي؟  ه هـستي يـا      شـيع : در پاسخ به من گفـت     . ه و اهل سنّت بپرسم و از سخنانتان استفاده ببرم         شيعدر رابطه با مسايل اختلافي ميان       

 بطـلان مـذهب   بـر  ييل ـدلاگر : گفتم. پذيرم ه توبه كني تو را به حضور مي      شيعاگر از اعتقادات    : گفت. ه هستم شيع  و انن مسلم م: گفتم
اين جمله را گفت و بـه  ، هيچ دليلي ندارم، ي براي اين موضوع ندارمدليلمن  :گفت! گرنه خيروكنم  ه برايم بياوري همين كار را مي     شيع

 .سرعت رفت



  

 

؛ چرا كه كاري مخالف با روح تحقيق علمي رداريمو چشم از نظرات مخالف برا بيان كرده موارد موافق با نظر خود 
   .است

 ـ  لازم است تا وقتي سخني را درباره شخصي و يا گروهي نقل مي            محقق   براي يك    همچنين و  مـصدر    ،دكن
   .وجود داشته باشدحق و باطل  تشخيص وذكر شده به منبع مراجعه تا امكان   خود را بيان كندكلامبع سخن من

ويل و أبا ت را  رواياتي  و  آيات  چيزي كه در نامه شما مشاهده شد اين بود كه راجع به صحابه و عائشه فقط                 
را نيز آنان مذمت ت و روايات در بردارنده آيا بدون اين كه شود ميصحابه كه شامل مدح و تعريف ايد  تفسير آورده

   .مقايسه كرده و به نتيجه مورد نظر و مفيد دست يابد خود بين هر دو مورد ،بيان كنيد؛ تا مخاطب
 يمـوارد  »هشـيع  و   سنّتها و مواضع اهل       بعضي از اختلاف ديدگاه   « :تحت عنوان   شما نامهدر  ! عزيزبرادر  

ه كـه از اعتبـار علمـي مطالـب شـما      بيـان شـد   گوينده سـخن  مأخذ و ،ذكر منبع بدون   ،هاماميشيعه  د  يعقاا  تبط ب مر
  . )١(»...شود از عقيده شيعه چنين فهميده مي« :گوييد ميموارد متعددي كه مانند  ؛كاهد مي

 در هـيچ كتـابي از       و  ه نـشنيده   شـيع  يعلمـا هيچيـك از    را از   مطالـب    من تاكنون اين     كنم  يد م يكباز هم تا  
 ـ هحـوز را در   كلمـات   ايـن   انند  اگر شما م  : گويم  صادقانه به شما مي    من. ام  شيعه نديده  رمعتبهاي    كتاب يـا  و   ه علمي

گر اين كه سـخنانتان مـستند بـه     م؛كند دانشگاه ارائه كنيد هيچ طلبه و يا دانشجويي اين سخنان را از شما قبول نمي           
  . دهند  يا دانشگاه نميوه حوزدر درس سي اجازه  به چنين كوكرده   افتراء وشما را متهم به دروغ  گرنه و،باشد دليل

 ـ بـ ايـن صـفت را دارا هـستيد     عالي جنابكه  چنانـ باشد   كسي كه واجد صفت امانت مي بگويـد كـه    داي
 ه،علباوي ـه،  غرابيه،خطابياند،  يان بودهلاغشوند    آيا مراد از كساني كه شيعه ناميده مي        .ه كيست شيعگوينده اين سخن    

بزي ه،مخمس ظلـم  آيـا ايـن     ؟  انـد    يا شيعه اماميه اثنا عشريه بـوده       اند  بودهرو به زوال رفته     هاي     امثال آن از فرقه     و هعي
ه شيعتا چه رسد به  دانند ها را مسلمان نمي ها و گروه اين فرقه ه اماميهشيعطور كه مشهور است  همان؟ آشكار نيست

  .هامامي
بـه خـروج آنهـا از    فتوا  و)٢(   كردهتغلات ضلاله گمراهي و     خود حكم ب   فقهيهاي    باكته در    امامي نهايفق

لا كلام في نجاسـتهم  «: آمده است)١(جواهر الكلامدر كتاب  . )٣(اند حتي اگر از اسلام منشعب شده باشند         دادهاسلام  

                                           
 .كنيم را در پايان نامه ذكر ميملاحظات ي از بعض) ١(
 .١٥٧ص، ١ ج:  هـ ٤٣٦ى ا سيد مرتضى متوف،رسائلال ـ ٣٧ ص:  هـ ٤١٣ى امتوف  شيخ مفيد،المسائل السروية) ٢(
  ص،١ ج):  هــ  ٧٢٦ى امتوفّ( حلّي هعلام ،)ق.ط(منتهى المطلب ـ ٩٨  ص،١ ج):  هـ  ٦٧٦ى  امتوفّ(محقّق حلي    المعتبر،) ٣(

 ج): هــ  ٧٨٦ى افّ ـمتو( دروس شهيد اول   ـ٢٦  ص،١ ج):  هـ ٧٧١ى امتوفّ( فخر المحققين ،يضاح الفوائدا ـ١٥٢ ص،١ ج): ج.ط. (٢٦



  

 

 بـه   حكـم  و)٢( اجمـاع نقـل    فقهـا  سـپس از گروهـي از        .)هيچ شكي در نجاست و كفر اين گروه نيست        ( »وكفرهم
ميـت  و نمـاز    غسل  نبودن  ز  يجا و)٥( ت باقيمانده غذاي آنها   نجاس و)٤( گوشت ذبح شده توسط آنها     و)٣(آنان نجاست

  . )٨(اند نموده از مسلمانآنها ارث نبردن  و)٧(ايشاننبودن ازدواج با ز يجا و )٦(مردگان آنها خواندن بر 
عـدم   و ،)٩( از آنها روايت نقل كندت كسي كه سقوط روايكه بل ؛ از آنها  ترواينقل  عدم جواز   ئل به   قا نيز   و
  . )١٠(اند ات آنها نمودهاعتبار توثيق

 ـاز  يد بعضيعقااست كه انصاف آيا  ز اين همه، ا بعد! برادر بزرگوار  و بـه دور از مـذهب   باطـل  هـاي   هفرق
ان تصور كند اين مطالب از اعتقادات همه شـيعي        جاهل  ه شكلي كه شخص      ب  !شيعه را به تمام شيعيان نسبت دهيد؟      

   !؟است
تبرئه كار را  گنه ه وادرا به سنگ اتهام مورد هدف قرار د       صالح  ت به ما اجازه داده شده شخص        عيشردر  آيا  

   !كنيم؟

                                                                                                                                            
  ص،٢ ج): هــ  ١١٣٧ى امتوفّ ـ( فاضـل هنـدي   ،)ق.ط(كشف اللثام ـ ١٥٧):  هـ ٩٦٦ى امتوفّ(شهيد ثاني ،  روض الجنان ـ  ٢٧٢  ص،٢

 ،٩ ج):  هــ  ١٢٣١ى امتوفّ( طباطبائي ،)ج.ط( رياض المسائل ـ١٧٦  ص،٥ ج):  هـ ١١٨٦ى امتوفّ(محقق بحراني ،  هحدائق الناضر ال ـ١٩
 .٣٢١ ص

 هعلمي ـهاي  هحوزدر مباحث فقهي ه شكلي كه  ب،آيد ه به شمار مياماميعلماي د زن  معتبرفقهيهاي  باكتجواهر الكلام از    ) ١(
 .چرخد  ميكتابين اه به گرد محور شيع

 .٥١  ص،٦ ج: جواهر الكلام) ٢(
با حاشيه گروهـي از  ) ج.ط (٦٨  ص،١ ج: سيد يزدي ،)ق.ط(العروة الوثقى  ـ  ١٢  ص،١ ج: محقق حلّي شرائع الإسلام،) ٣(

اشـكالي در نجاسـت     (.»لا إشكال في نجاسة الغلاة والخـوارج والنواصـب        «): ٢ه  مسأل: (به اين شكل آمده   . ١٤٥  ص ،١ ج: فقهاء معاصر 
 .)ها نيست غلات و خوارج و ناصبي

 .١٢٧  ص،٤ ج: يضاح الفوائدا، ٣١٨  ص،٣ ج:  حلّيهعلام قواعد الأحكام،) ٤(
 .١٥٧ ص: شهيد ثاني روض الجنان، ـ ٢٥  ص،١ ج:  حليهعلام ،)ق.ط(مطلب منتهى ال) ٥(
 .٢٧٠ ص،٦ ج: محقق نراقي ه ـمستند شيع؛ ٢٨ ، و٢٤: شهيد اول البيان،) ٦(
 .٨٤  ص،٧ ج): ج.ط(، ١٩  ص،٢ ج: فاضل هندي ،)ق.ط(كشف اللثام ) ٧(
 .٣٢ ص،٣٩ ج: شيخ جواهري جواهر الكلام،) ٨(
 .٥٩٤  ص:رجال نجاشي ـ ٣٨٢  ص،٥ ج: سيد محمد عاملي مدارك الأحكام،) ٩(
 .ي نيستاعتمادت است از اين رو به توثيق او غلااز  رنص: در اين كتاب آمده .٢١٧  ص،٢ ج: ذخيرة المعاد) ١٠(



  

 

اگـر  كـه   با اطمينان بگويم   تا شما مرا مطمئن ساخته      كمال انصاف و  از    من شناختكنم    ياد مي قسم  به خدا   
اكنون نظر شـما غيـر از    ،داشتيد چهارده قرن تدوين شده مي كه در طول اين      علماي شيعه  هاي  كتابه  مروري ب شما  

  .  شما خواندمنامهآن چيزي بود كه در 
ا و ي ـيخ محمد نجفي ش  كتاب جواهر الكلام از فقهاي اماميه ،فقهكنم در موضوع      خواهش مي  عالي  جناباز  

 ،مواهب الجليل رعينـي  ،يخسمبسوط سر ،ه ابن قداميكتاب المغناز فقهاي اهل سنت  ولّي  ح همنتهى المطلب علام  
اسـتحكام و   اتقـان،   يـك از    دام  سپس قضاوت كنيد ك    رده،مقايسه ك را   فتح العزيز رافعي   تلخيص الحبير ابن حجر و    

  ؟اعتبار بيشتري برخوردار است
تهـذيب   رجـال اهـل سـنت،     در  و   معجم رجال الحديث   ه، رجال شيع  هاي  از كتاب  توانيد  شما مي  همچنين

 و از خـوئي آيـت االله  مصباح الأصول  المحاضرات و ،هاي اصول فقه شيعه و يا از كتاب    ،م النبلاء علااسير  يا  الكمال  
   .مقايسه كنيد را الفصول جصّاص يا ي المستصفى غزال،المحصول رازي ، الأحكام آمدياهل سنت،

كـه مخالفـان او نقـل    و بـي اسـاس     مطلبي به حرفي سـست      نقل  مقام  پس اين صحيح نيست كه انسان در        
به همـه   اين مطالب را    ايشان  هاي اصلي و فرعي       اقوال علماي آنان در كتاب    بدون مراجعه به    اعتماد كرده و    اند    كرده
   .ه نسبت دهدشيع

ن التشيع كان مأوى   إ« : نوشته فجر الإسلام در كتاب   مصري   ميناحمد  از نكات عجيب ديگر اين است كه ا       
ه مذهبي است كه هر كس كه قصد از بين بردن اسلام را داشـته باشـد   شيع( )١(»يلجأ إليه كلّ من أراد هدم الإسلام      

ه او را به خـاطر       شيع يلماو يكي از ع    سفر كرد  نجف بغداد و به   شانتشار كتاب از  بعد   و .)برد  به اين مذهب پناه مي    
  و نداشتن  از كارش عذر خواهي كرده و آن را بر بي اطلاعي          احمد امين فقط     .سخنان باطلش مورد مؤاخذه قرار داد     

  . )٢(!نمود  حمل به منابع شيعهدسترسي
گروهي ( )٣(»ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة      «: گويد  بينيم كه مي    مذهب را مي  ابن حزم ظاهري     يا   و

حال محققي كه به دنبال كشف حقيقـت اسـت و ايـن مطلـب را در      .)دانند  از اماميه ازدواج تا نه همسر را جايز مي        
مـت ازدواج بـيش از چهـار        حربـر   آنهـا   بيند كه     مي هاماميهاي فقهي     باكت به    مراجعه با يده و بعد   د ابن حزم كتاب  

                                           
 .٣٣ص: فجر الإسلام) ١(
 .١٤٠ص: طاءغلشيخ كاشف ال اأصل الشيعة وأصولها،) ٢(
  .١٨٢ ص٤ج: الأهواءالفصل في ) ٣(



  

 

فاتحـه   حـزم  ابـن و تقـواي    ع  بـراي ور   و بـد يا مي   شيعه ضروريات مذهب از  را  حكم   اين    و اتفاق نظر دارد  همسر  
  . خواند مي

 سـنّت روهـي از امامـان اهـل        بينـد و گ     موضوع را برعكس مـي    كه كسي كه اهل تحقيق و جستجو باشد         بل
اي از قـرآن      با استدلال بـه آيـه      و   هشمرد  دواج تا نه همسر را جايز       يابد كه از    ميهمچون فخر الدين زيلعي حنفي را       

يجوز التزوج بالتسع، لأن اللّه تعالى أباح نكاح ثنتـين بقولـه            : وقال القاسم ابن إبراهيم   «: گويد  گونه مي     كريم اين 
بالواو وهي للجمع، فيكون المجموع تسعاً، ومثله عن النخعي وابـن أبـي         ) ثلاث ورباع (ليه  ، ثم عطف ع   )مثنى(

  .)١(»ليلى
ازدواج بـا دو    : فرمايـد   ازدواج تا نه همسر جايز است؛ چرا كه خداوند متعال مي          : گويد  قاسم بن ابراهيم مي   

و مثـل  . شود  جمعاً نه همسر مي    رو  سه همسر و چهار همسر را بر آن عطف كرده و از اين            همسر جايز است، سپس     
  .اند يان كردهمطلب را نخعي و ابن ابي ليلي نيز باين 

يجوز التزوج بالتسع، ومثله عن النخعي وابـن أبـي          : وقال القاسم بن إبراهيم   « : در اين باره گفته است     عيني و
 .)٢(»ليلى؛ لأن الواو للجمع

چون ؛ اند  گفتهبي ليلىانخعي وابن  اين سخن را مثل ، واست گفته است ازدواج تا نه همسر جايز قاسم بن إبراهيم
   . استجمعبراي واو 

 ـ   ، نظام الدين اعـرج    .اند  شدهجواز ازدواج تعدادي نا مشخص      و بعضي از آنها قائل به         درابوري  ش مفـسر ني
فانكحوا ما طـاب    (، لأن قوله    أنّه يجوز التزوج بأي عدد أريد     ذهب جماعة إلى    «:  مورد نظر گفته است     هيآتفسير  

  .)٣(»إطلاق في جميع الأعداد) لكم من النساء
فانكحوا «: فرمايد تواند ازدواج كند، چرا كه خداوند مي  بخواهد ميتا هر تعدادي كه نسان اند كه ا گروهي قائل شده

    . و اين جمله نسبت به عدد اطلاق دارد»ما طاب لكم من النساء
دكتر عبد اللّه   سخن  و  كند    ها شيعه زندگي مي     كه در ميان ميليون   ني  وقتي يك طلبه يا دانشجوي س      همچنين

ه و از دم ـآ ه اعتقاد دارد كه ازدواج با مادر از نيكـي بـه پـدر و مـادر بـه حـساب           شيعكه  خواند    را مي محمد غريب   

                                           
  .١١٢  ص،٢ ج: بيين الحقائقت) ١(
 .٢٤٨  ص،٤ ج: نفحات الأزهار: ـ مراجعه شود به١٤٣  ص،١ ج: رمز الحقائق) ٢(
 .١٧٢  ص،٤ ج: غرائب القرآن) ٣(



  

 

ين سـخني  چنبرد كه گوينده  به يقين پي مي ،)١(.شود ترين اعمالي است كه موجب قربت و نزديكي به خدا مي            بزرگ
   .استنبرده بويي از ديانت و تقوا 

ـ دو گروه از  منسوب به خطابيه و حدثيهدهند كه ما مطلبي را كه   اجازه ميعالي جنابآيا امثال  !برادر عزيز
مـسيح  بـاره حـضرت     در  را  حكام الهي   ااز   يحكمند به خاطر موافقت با نصارا       كه قائل است را   ـ    معتزلي سنّتاهل  

 چنـين اعتقـادي     سنّتنسبت داده و بگوييم تمام اهل        سنّترا به تمام اهل      ...و)٢(ائل به تناسخ شويم   ثابت بدانيم و ق   
  !دارند؟

 مـن   بـوطء لا يجب الحـد     «: گويد  وحنيفه بخواند كه مي   سي اين عبارت را از اب     آيا اين انصاف است كه ك     
و بعـد    ).شـود   نا كند حد بر او جاري نمـي       اگر كسي پولي به زني بدهد و سپس با او ز          ( )٣(» ليزني بها  امرأةاستأجر  

   ؟  نسبت دهدسنّتاين جمله را به همه اهل 
كـم  «: ه گفته استحنيفوبنوه ااو به  روايت كرده است كه     بكر بن عياش  وبخود از ا  سناد  اا  ببغدادي  خطيب  

 از ابن حبان    و )! نمود؟ تجاوز به زنان حرامي را مباح     چه بسيار   جد تو ابوحنيفه    ( )٤( »!؟من فرج حرام أباحه جدك    
   : گفت نقل كرده است كه او مي  بن عبد الوهابههدب

   .)٥( حنيفةيأحلّ حرامها بأبه          فكم من فرج محصنة عفيف
  !ابوحنيفه آنها را مباح كردو چه بسيار زنان با عفت و پاكدامني كه 

جلـب   ه امامي ـ هشيعدرباره   الأزهرزرگوار  ب يعلمابه آراء بعضي از     را  شما  توجه  و در اين جا لازم است تا        
  : هاي شيعه صادر شده است خواندن كتابكنم كه بعد از 

ليس من شك في أن المذهب الشيعي وهو فـرع مـن أهـم              « :گويد  مي)٦(يبيارآ عبد الهادي مسعود     دستاا
ولقد . والعراق   وإيرانالهند    يدين به أكثر من مائة مليون مسلم في أنحاء         يفروع المذاهب الإسلامية العامة والذ    

                                           
 .٢٢٢: وجاء دور المجوس) ١(
 .حدثية ة وبياطعقائد خمحل ذكر . ٦٠  ص،١ ج: الملل والنحل) ٢(
اين شخص مالك : با اين استدلال كه. ١٩٤  ص،١٠ ج: ابن قدامه مغني، ـ ال  ٣٠  ص،٥ ج:  ابن نجيم مصري،البحر الرائق) ٣(

 .شود ه وطي شبهه به وجود آمده و حد برداشته ميشبه اين زن شده و در اين صورت فعامن
 .٤١٠ ص،١٣ج: تاريخ بغداد) ٤(
 .٨٤  ص،٢ ج: شود ه مي استفادذيل تاريخ بغداد ابن دمياطيـ آنچه كه از  ٧٢  ص،٣ ج: ابن حبان المجروحين،) ٥(
 .هار الكتب المصريومي در دعمهاي  كتابخانهمدير  ارشاد اسلامي وقومي فرهنگ و  هدارامعاون ) ٦(



  

 

تابعت كثيراً كتب الشيعة وتابعت مختلف الآراء التي قيل بأنّها تختلف عما يتّجه إليه أهل السنّة ، فوجدته خلافاً 
   .)١(»على شكليات لا أصل لها من جوهر الأمور

ان ليون مسلميمز صد  است كه بيش ااسلاميومي عممذاهب هاي  ترين شاخه هميكي از م ه مذهب شيعشكبدون «
ها و آراي بسياري از علماي شيعه را مطالعه   من كتابو . به آن پاي بند هستندعراق  ويران ا،هنددر اقصي نقاط 

 دارد پي بردم كه اين سخنان بي پايه و سنّتشد كه اختلاف زيادي با مواضع اهل  و بر خلاف آنچه گفته مينمودم 
 ».استاساس بوده 

وقع كثير من الباحثين سواء في الشرق أو في الغرب قديماً وحـديثاً             « :گويد  مي)٢(يتفتازانالوفاء   بوادكتر  
في أحكام كثيرة خاطئة عن الشيعة لا تستند إلى أدلّة أو شواهد نقلية جديرة بالثقة، وتداول بعض النـاس هـذه                     

 ى باحـث يتـصد    أي فيـه أن      وممـا لا شـك     ... الأحكام فيما بينهم دون أن يسألوا أنفسهم عن صحتها وخطئها         
 وقبل كـلّ شـي علـى تـراث الـشيعة            فقههم لابد له من الاعتماد أولاً      للبحث عن تاريخ الشيعة أو عقائدهم أو      

، أن الاسـتعمار    أدت إلى عدم إنصاف الـشيعة أيـضاً       وكان من بين العوامل التي      ...  أنفسهم في هذه المجالات   
 وبذلك تصاب الأمة الإسلامية بداء الفرقة       ، هوة الخلاف بين السنّة والشيعة     الغربي أراد في عصرنا هذا أن يوسع      

 الحـر، وممـا     الأكـاديمي  البحـث    باسـم  فأوحى إلى بعض المستشرقين من رجاله بتوخّي هذا الفن           ،والانقسام
ن في آرائهـم  يؤسف له أشد التأسف أن بعض الباحثين من المسلمين في العصر الحاضر تابع أولئك المستشرقي       

  .»ن إلى مراميهمدون أن يتفطّ
 يه به خطا رفته و سخنانشيعحكام  ر بسياري از ا   عصر حاضر د   تا   قديم ازغرب   شرق و ن  ابسياري از محقق  

مطالب بدون آن كه از صحت و سقم اين         مردم نيز     و ،اند  ارائه نموده واهد نقلي   ه و ش  دلّغير قابل اعتماد و مستند به ا      
تاريخي  باحث در مگر هر محقق و جستجو ضروري كه  از موارد و...اند ادهدج اودر ميان خود ر را همان لع باشندطّم
 آن توجه داشته باشد اين است كه در ابتدا و قبل از هر كار ديگري به آثار                  بهدر مرحله اول    ي و فقهي بايد     قادتعاو  

نيـز  گرديـده   شـيعه   نسبت به   نجر به عدم انصاف     ي كه م  واملاز جمله ع   ...به جا مانده از گذشته شيعه مراجعه نمايد       
 جامعـه  ،اين شكلتا به  داردو سني را  هشيعافروزي ميان  آتشدر اين زمان قصد   استعمار غرب   چرا كه   ،  همين بوده 
در قالـب  ايـن هـدف را      تا  دستور داده   خود  ن  امستشرقرو به برخي از       از اين  ،نمايدتفرقه   تقسيم و    دچاررا  اسلامي  

                                           
  .هقاهردر الحديث و الأدب ه سيد مرتضى رضوي عضو رابطدستاا، ٢٦١ ص: عصمة القرآن من الزيادة والنقصان) ١(
  . در دانشگاه الازهرلاميه اسفلسفد ستا ا)٢(



  

 

برخي از محققان مسلمان نيز     است كه در عصر حاضر      و جاي تاسف آن     . پيگيري كنند انديش   اهي آزاد محقق دانشگ 
  .نمايند مين پيروي و متابعت ااز مستشرقهاي خود  در آراء و انديشهنقشه و نيرنگ آنان باشند بدون آن كه متوجه 

س فيما يبدو لنـا بأبعـد ممـا هـو           إن مدى الخلاف الموجود بين السنّة والشيعة لي       « :گويد   كه مي  آنجاتا  
  .)١(»موجود مثلا بين مذهبي الإمام مالك وأتباعه من أهل الرأي والقياس

امام مالك و پيروان نيست كه ميان مذهب اختلافي ه و سني وجود دارد بيش از        شيعنهايت اختلافي كه بين     
  . وجود داردس قيا رأي واهل كه او 
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در آن صورت اثبات آن نياز به دليل روشن و قانع كننده  غريب و ناآشنا به نظر رسيد  ،اگر مطلب مورد ادعا   
توانست يك نفر از آنها فقط  ولي ،بودندهزاران نفر از مردم بيش از اگر گوينده ادعا كند كه در كنار دريا       :  مثلاً ؛دارد

از راحتـي  تـوان بـه    رسد اما ادعاي عجيبي است كه نمـي  چه ممكن به نظر مي   ادعا گر  از روي آب حركت كند، اين     
 ايـن مثـال شـباهت        و  و محكم ارائه كند     قوي يدليلخن خود   سبراي  آن كه   مگر   آن را پذيرفت،  كنار آن گذشت و     

ي  صـلّ  ساعت پيـامبر   ماه، يك هفته، يك روز و حتي يك       يك  كس  چرا كه هر     ؛ه دارد صحابت   عدال يهنظره  بزيادي  
رسـد امـا    آيد؛ اين مطلب نيز اگرچه ممكن به نظر مي  به شمار مي را درك كرده باشد صحابي و عادل         االله عليه و آله   

ه از صـد   صـحاب است كـه تعـداد      معلوم    و افتد   اتفاق نمي   و مصلحان  يكي از انبياء  براي  جز  مطلب عجيبي است كه     
ايـن كـه قائـل      لـذا،   )٣(،كمتر از ده هزار نفر گفته شده است        ،اگر چه تعداد به ثبت رسيده     )٢(؛كند  هزار نفر تجاوز نمي   

                                           
 .٢٢١  ص،١ ج: ستاذ سيد مرتضى رضوي، امع رجال الفكر في القاهرة) ١(
سيوطي اين سخن را نقل كرده و گفته رسول خدا صـلي االله عليـه وآلـه رحلـت فرمـود در      : ه گفته استبو زرعكه ا   چنان) ٢(

: اين سخن مناقـشه كـرده و گفتـه        اند؛ سپس او در       حالي كه صد و چهارده هزار نفر از صحابه از آن حضرت روايت شنيده و نقل كرده                
رسول خدا از دنيا رحلـت فرمودنـد در حـالي كـه عـدد مـسلمانان       : ساجي در مناقب با سند خوب از رافعي روايت كرده و گفته است         

شصت هزار نفر در مدينه و سي هزار نفر در قبائل عرب و غيره بودند، و بـا ايـن وجـود مجمـوع روايـاتي كـه از سـوي كـساني كـه                               
رسد؛ در حالي كه هر كسي را كه در حيات پيامبر از دنيا رفته باشد و يـا هـم            اند به ده هزار روايت نمي       ي در ميان صحابه داشته    تصنيفات

 .٢٢٠  ص،٢ ج : تدريب الراوي.)دانند عصر پيامبر ولو براي مدت بسيار كوتاهي باشد را صحابي مي
 : بر اين مطلـب تـصريح كـرده و گفتـه اسـت     ٦  ص،١ ج» صحابةموسوعة حياة ال«كتاب در  محمد سعيد مبيض    كه    چنان) ٣(

 فجمعنـا مـا   ،لأن بعض المؤلّفين يذكر أسماء لا يعتبرها الآخرون من أصـحابه  ; تكون موسوعتنا قد ضمت أكبر عدد ممكن من الصحابة        «
دايـره المعـارف مـا بيـشترين عـدد        (» .تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون صـحابياً      ) ٩٣٣٣(سجل في كافّة هذه المراجع فبلغ عددهم        



  

 

 است يترين سخنان از عجيب ؛اند اي بوده  اسطورهيهاي شخصيت عادل و ين آنها   تا آخر ين  از اول صحابه   يتمامشويم  
   .به جاي نگذاردجاي شك و ترديدي يچ كه هو قاطع محكم مگر با دليلي  ،رسد  نميبه اثبات كه 
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 برخـي از     اسـت؛  يكـسان نبـوده    وسـلّم ] وآلـه [همنشيني صحابه با رسول خدا صلي االله عليـه          زمان  مقدار  
 ،انـد  بـوده همنـشين  يـشان  بـا ا حيات خويش پايان تا صلّي االله عليه و آله   اولين ساعات بعثت پيامبر اكرم صحابه از   
ديگر به مدت يك سال،  رخيب  و اسلام آوردند،تهجرز بعد ا  بسياريوت هجرز قبل ا وعثت بز بعد ا برخي ديگر

   .اند بودهصلّي االله عليه و آله ر خويش را هم صحبت پيامبر يك ماه، چند روز و يا چند ساعت از عم
صلّي االله عليه   احبت با پيامبر اكرم     نشيني و مص    صرف چند ساعت يا چند روز هم      يح است كه    صحآيا   حال

هـاي    شخـصيت  آنهـا را     و را ريشه كن ساخته      هاي رذيله اخلاقي     ناشايست و ملكه   هاي  خصلتباعث شود تا    و آله   
   !نقد و بررسي قرار دهد؟ در جايگاهي بالا و به دور از هر گونه  قرار گرفتهوممتاز 

  
مانـد كـه بـراي        بيشتر به ماده شـيميايي مـي      چنين تاثيري براي مصاحبت با رسول خدا صلي االله عليه وآله            

   .شود استفاده ميهمچون طلا به ماده ديگري  مس تبديل
چند ساعت بيش طـول نكـشد هـر شخـصي را     حتي اگر صلّي االله عليه و آله    گويا مصاحبت با پيامبر اكرم      
 عقـل ادعا هرگز براي    ين  ا  و ،سازد   تبديل مي  استاي كه مزين به زيور عدالت         دگرگون ساخته و به انساني اسطوره     

هـا از راه      ت انـسان  تربي ـگاه براي تعلـيم و        چرا كه رسول خدا صلي االله عليه وآله هيچ         !اشدب  نمي قابل پذيرش    سليم
و ( )١(»من من في الاَْرضِ كُلُّهـم جمِيعـا       ولَو شَآءَ ربك لأ   «:  فرموده است  تعالخداوند م  ،معجزه اقدام ننموده است   

 ـ« و )آوردنـد،  سره ايمان مىخواست اهل زمين همه يك مى) در مشيت ازلى(اگر خداى تو    لِغَةُ اقُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبــ
  دشَآءَ لَه اكُفَلَو عِينمأَج ت بالغه و      : بگو( )٢( »مخواست همـه شـما را هـدايت         ست، اگر مى   ه گير  رافبراى خدا حج

هـاي    و روش از اسلوب ق  ه سوي ح   آنها ب  دعوت ومردم  شاد  براي ار صلّي االله عليه و آله      كه پيامبر اكرم    بل ،).كرد مى
و كـرده، نماينـدگان      تتـلاو به عنوان مثال آيات قرآن كريم را بـراي آنهـا            . ميان مردم استفاده نموده است     متعارف

                                                                                                                                            
رو  از ايـن  ،دانند  نميصحابهاند كه ديگران آنها را از   افرادي را از صحابه دانسته    ن  امؤلّفز   ا يبعضچرا كه   ; ممكن از صحابه را در بر دارد      

 .)نفر صحابي رسيد ٩٣٣٣بهها آمده است را جمع آوري كرديم و تعداد آنها  اي را كه در تمام منابع و كتاب ما اسامي تمام صحابه
 .٩٩: يونس) ١(
 .١٤٩: الأنعام) ٢(



  

 

 و . ...بهاشم ـهـاي   ديگـر راه نيـز   و دعوت نمـوده   به دين اسلام  را  ديگران   اعزام و    هاي مختلف   به سرزمين  يسفيران
هـاي   هـا و قابليـت   اختلاف اثر آن در درون افـراد و اسـتعداد   حسب   ربل گرفته باشد    صورت شك تي كه بر اين     دعو

ه و همه صحابه را به خاطر صـحابي         سنجيدمعيار  ميزان و   توان همه را با يك        فرق خواهد داشت؛ پس نمي    مختلف  
  .بودن يكسان دانست
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گروهي را مدح و گروهـي را       . كند  را به چند دسته تقسيم مي     صحاب  اقرآن  كنيم كه      مي رو مشاهده   از همين 
  . كند مذمت مي

هـستند كـه    انصار ن وامهاجرآن دسته از : طور كه شما هم گفتيد  همان اند  گروهي كه مورد مدح قرار گرفته     
  . اند بوده. .. صحاب فتح و ا، بيعت كردهدرختزير كه  كساني ،در قبول اسلام پيش قدم بوده

كـه ايـن دسـته از    بـريم    مـي  به اين موضوع پيورزي  هرگونه غرضبدون ذهنيت قبلي و يا      در نگاه اول و     
رسـيم كـه بـراي        به اين نتيجه مي   تر     عميق دقيق و در نگاه   اما  يژگي و جايگاه و رتبه خاصي هستند؛        داراي و صحابه  

 نگريست و آنهـا را بررسـي        ن صحابه نازل شده است    أكه در ش  شناخت حال عموم صحابه بايد به همه آيات قرآن          
از  يديگـر هـاي   كـه گـروه  كند  ميهايي وجود دارد كه به روشني بر اين نكته دلالت          چرا كه در قرآن كريم آيه      .كرد

نـوان   بـه ع .نـد هاي قبلـي متفاوت  با گروه سير و سلوك شخصي ، ملكات باطني،لق و خوهستند كه از نظر خُ   صحابه  
ها را جرعه جرعه به  غصهها و  غمصلّي االله عليه و آله حيات پيامبر اكرم ن از منافقين نام برد كه در طول     توا  مثال مي 

   .آن حضرت نوشاندند
نسبت به اين موضوع  قرآن كريم ،داشتند نمي يچندانتاثير گذاري و توانايي  دهوب يو اگر منافقان گروه اندك

  ها و  كتابهاي آنها  انگيزي و فتنهن امنافقدرباره ن امحقّقگروهي از رو  از اين ؛دش اهميت ويژه قائل نميتا به اين حد
چيزي حدود يك دهـم     موع  در مج كه  اند    كردههاي آنها     توزي  ها و كينه    فتنهاقدام به شمارش    رخي  ب  و  مقالات نوشته 

رسول خـدا صـلي االله     صحابه   تعداد زيادي از  كه   دارد   بر اين  ين نكته دلالت  ا و)١(.آيات قرآن را شامل شده است     از  
در آيـات  ها كه  آن اند كه به برخي از فراواني در جامعه اسلامي داشتهتاثير آنان و   داده  ان تشكيل مي  منافقعليه وآله را    

   :كنيم قرآن آمده است اشاره مي

                                           
 .براهيم علي سالم المصريا ،النفاق والمنافقون) ١(



  

 

  ن�م��-)( در را�e0 �0 � �ت وارد

بـه  در ميان صـحابه   از وجود گروهي از آنها كه و در آن به وضوحي كه در باره منافقان نازل شده       ياتآ: ولاًا
اند كه خداوند دربـاره آنـان         نقش داشته ه اسلامي   عمنافقان به قدري در جام    . اند   تصريح نموده  اند  شهرت داشته نفاق  
   !اي مستقل نازل فرموده است سوره

گـردهم آمـده و     طراف مدينه   در ا ن  امنافقكند كه گروهي از       بر اين نكته دلالت مي    از قرآن كريم     يآيات: ثانياً
   : نفاق مهارت زيادي داشتند و پيامبر اكرم نسبت به برخي از آنان شناخت نداشت بر
  . )١(» فِقُون ومِن أَهلِ الْمدِينَةِ مردواْ علَى النِّفَاقِ لاَ تَعلَمهم نَحن نَعلَمهماومِمن حولَكُم مِّـن الاَْعرابِ منَـ«
و بعضى اهل شهر مدينه هم منافق و بر نفاق ماهر  منافقند) اطراف مدينه(نشين اطراف شما  بعضى از اعراب باديهو 

  .و ثابتند كه تو از آنها آگاه نيستى، ما از آنها آگاهيم
يخبر تعالى رسوله صلوات اللّه وسلامه عليه أن فـي أحيـاء العـرب ممـن حـول      «:  گفته است  ابن كثير 

   . )٢(»مرنوا واستمروا عليه: أي» مردواْ علَى النِّفَاقِ« نافقون وفي أهل المدينة أيضا منافقون  مهم المدينة 
و در خود كه در برخي از مناطق عرب نشين را با خبر ساخته  صلوات اللّه وسلامه عليه شتعال رسولخداوند م«

  » .دارنداصرار  انجام كارهاي منافقانه خود مهارت و دروجود دارد كه  از منافقان اييه گروهشهرمدينه و از اهالي آن 
هاي  سورهو در داده هاي آنها خبر  از نيتاي داشته و   نسبت به گروه منافقان عنايت و توجه ويژهقرآن كريم 

كـه بعـضي از آنهـا    خطرنـاك  هـا خداونـد منافقـان را گروهـي         در اين سـوره   . مختلف دست آنها را رو كرده است      
آشكار نشده و پشت نقاب تظاهر به ايمـان و   همچنان براي جامعه اسلامي مخفي مانده و  ر و برخي    دستانشان آشكا 

اي از جانب خداوند نازل گردد و آنان          رسول خدا صلي االله عليه وآله پناه گرفته و از اين ترس دارند كه آيه              دوستي  
   .را پيش چشم همه مسلمانان رسوا سازد

ا فرغ من تنزيل براءة حتّى ظننّا أن لن يبقى  مقال عمر بن الخطاب«: استگفته   زاد المسيردرابن جوزي 
  .)٣(»منّا أحد إلاّ ينزل فيه شي

كرديم در  مي ي حاكم شد كه همه ما فكرنازل شد جو) سوره توبه(وقتي سوره برائت عمر بن خطاب گفته است 
  .كرداي نازل خواهد شد و حال ما را بيان خواهد  ر يك از ما آيهباره ه

                                           
  .١٠١:  التوبة)١(
 .٣٩٨ ص٢ج: تفسير ابن كثير) ٢(
  .٣١٦ ص٣ج: زاد المسير) ٣(



  

 

 الشيخ وابن مردويه عن ابن عبـاس رضـي اللّـه    وأبو عوانة وابن المنذر أبووأخرج « :گويـد   مي سيوطي
ما أقلعت عن الناس حتّى ما كادت تدع مـنهم          ! هي إلى العذاب أقرب   : سورة التوبة، قال   :قيل له  عنهما أن عمر  

   .)١(»أحداً
باس روايت كرده است كه در باره سوره توبه از عمر سؤال شد، ن مردويه از ابن عب ابوالشيخ و ا، ابن منذر،ابوعوانه

 دست از سر سازدروشن نرا تا تكليف همه مردم و اين سوره . اين سوره به عذاب شباهت بيشتري دارد: عمر گفت
   .دارد نميآنها 

  !a� &	fال و ن��6 ��0, ت���

رحلـت  بعـد از     حضرت را خون دل دادنـد        آنصلّي االله عليه و آله      ي كه در طول حيات پيامبر       منافقان: الف
     چه شدند و كجا رفتند؟يشانا

 سـخن در بـاره   ،به عرش اعلي و پايان وحـي    صلّي االله عليه و آله      چگونه با عروج ملكوتي پيامبر اكرم       : ب
   آنها پايان پذيرفت؟

 ودالت آنهـا    يا وفـات آن حـضرت در ايمـان و ع ـ          و  آيا زنده بودن پيامبر در نفاق منافقين نقش داشت          : ج
  !بعد از انبياء نقش داشت؟به بهترين بندگان خدا شدن آنها تبديل 

كـه از آنـان     و بعد از آن همه نفاق و دوروئـي          ق درباره آنها دگرگون و متحول گرديد        چگونه تمام حقاي  : د
حـساب  هيچ امتيـاز منفـي بـراي آنـان بـه       كردار زشت آنان فضيلت گشت وتبديل به خير و  يك بارهمشاهده شد   

   نيامد؟
   كند؟ را پشتيباني مين  يا قياس آ وي، عقلي، اجماعيآيا دليل قرآني ، روايها چيست؟  بر اين ادعادليل  : ـه
صلّي االله عليـه و آلـه   خدا   رسوليخلفايا آن كه به بركت ! ؟از بين رفت و نسل منافقان برافتاد     نفاق  آيا  : و

هاي آنها با شدت بيشتر ادامه يافت و از خفا            ها و توطئه    ين كه نقشه  يا ا ! ؟آنها دست از خبث باطن خويش برداشتند      
إن المنافقين اليوم « :روايت شده است كه گفت  بن يمانه حذيفازصحيح بخاري كه در   چنان!به آشكار تبديل شد؟

ان زمان پيامبرند چـرا  تر از منافق منافقان امروز بد( .»شر منهم على عهد النبي، كانوا يومئذ يسرون، واليوم يجهرون       

                                           
 .٢٠٨ ص٣ج: الدر المنثور) ١(



  

 

إنّما كان النفـاق علـى      « يا اين كه نفاقشان به كفر مبدل شد؟       .) كردند اما امروز آشكارا     كه آن روز مخفيانه كار مي     
  ).نفاق بود اما امروز كفر بعد از ايمان استدر زمان پيامبر ( .)١(»عهد النبي، فأما اليوم فإنّما هو الكفر بعد الإيمان

وارد شده است كه وي تا حذيفه بن يمان بـر ايمـان   عمر بن خطاب مطلبي كه از همه درباره  از اين   بعد: ز
   چه بگوييم؟كرد اي شركت نمي در نماز ميت جنازهكرد  و او را از نفاق تبرئه نميداد  كسي شهادت نمي
 إلى حذيفة ان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم، نظرك وذكر لنا أن عمر بن الخطاب    «: گويد   مي ابن كثير 

  . )٢(»فإن صلّى عليه وإلاّ تركه
ديد  ميعمر بن خطاب رفت كه او نيز از منافقان باشد  رفت و گمان آن مي براي ما نقل شده هرگاه كسي از دنيا مي
   .كرد م شركت نميهكرد او   شركت نميماز؟ اگر حذيفه در ن يا نهكند كه آيا حذيفه در نماز ميت او شركت مي

و سؤال كند كه كار نفاق و عدم نفوذ ايمان واقعي در نفـوس           از ما   جمله  در باره معناي اين      اگر دانشجويي 
دانست كه آيـا او هـم از    و نمينيز يه خود شك داشت بن خطاب مر عجناب خليفه ده بود كه رسيبه جايي ها   قلب

   !منافقان هست يا نه، به او چه جوابي بدهيم؟
لا، : أنشدك اللّه أمنهم أنا؟ قال    : وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة     «: اند  رده روايت ك  طبري ابن كثير و  كه    چنان

  .)٣(»ولا أومن منها أحداً بعدك
بعد نه و : دهم آيا من هم از منافقان هستم؟ گفت تو را به خدا قسم مي: عمر به حذيفه گفت: اند براي ما نقل كرده

  .ا از اين موضوع تبرئه نخواهم كرداز اين ديگر كسي ر
تـوانيم آنهـا را بـا         انـد كـه مـا نمـي         به حدي معروف بوده   ن  امنافق :توان پذيرفت   اي را مي    آيا چنين گفته  : ح

صحابه مخلوط بدانيم؟ اگر چنين است اين سخن كه از عمر بن خطاب در صحيح بخـاري روايـت شـده اسـت را             
 دعنـي أضـرب عنـق هـذا     يا رسول اللّـه «: عمر بن خطاب از جاي خود برخاست و گفـت     چگونه توجيه كنيم؟  

  .)٤(»دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه:  فقال النبي،)أراد عبد اللّه بن أبي. (المنافق

                                           
 .د قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، كتاب الفتن، باب إذا قال عن١٠٠  ص،٨ ج: صحيح بخاري) ١(
 .٣٩٩  ص،٢ ج: تفسير ابن كثير) ٢(
 .١٦  ص،١١ ج: ، جامع البيان للطبري٣٩٩  ص،٢ ج: تفسير ابن كثير) ٣(
، باب نصر الأخ ظالمـاً أو مظلومـاً،         ١٩ ص ٨ج: ، تفسير سورة المنافقين، وصحيح مسلم     ٦٧ - ٦٦ ص ٦ج: صحيح البخاري ) ٤(

  .٣٩٣ ص٣ج: سند أحمد بن حنبل، وم٩٠ ص٥ج: وسنن الترمذي



  

 

او را رها كن : پيامبر فرمود )ش عبداالله بن ابي بودمنظور. (اجازه بده تا گردن اين مرد را بزنم! اي رسول خدا
  .كشد ا ميخواهم مردم بگويند محمد اصحاب خود ر نمي

معـاذ اللّـه أن يتحـدث       « :جواب داد گونه    اين »هذوالخويصر« هقضيدر  صلّي االله عليه و آله      پيامبر   همچنين
 أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من   يالناس أنّ 

  . )١(»الرمية
و ) ذوالخويصره(اين شخص ام؛  بستهبگويند من كمر به كشتن اصحاب خود برم به خدا از اين كه مردم  پناه مي

شوند همان سان كه تير از  ، آنها از دين خارج ميرود شان بالاتر نميها حنجرهخوانند اما قرآنشان از  يارانش قرآن مي
  .شود كمان خارج مي

يـد تـا گـردن ايـن منـافق را           بگذار( .)٢(» أضرب عنق هذا المنافق؟    يدعن« : گفت »حاطب«اجع به   رعمر   و
    )بزنم

  :اي د �� ن��6

خواهـد تـا گـردن او را          دانسته و مـي   منافق  را  صلّي االله عليه و آله       خدارسول  ه  صحابيكي از   عمر  چگونه  
او : اما اگر كسي در بـاره همـان شـخص بگويـد    ! رود؟  بزند؟ آيا اين كار او جايز است و طعن صحابه به شمار نمي            

  !؟ه و كفر شودزندقبه حكم بايد درباره او  ،غير عادلبي صحابي است اما صحا
 يعل ـ عثمـان و  ،عمـر  ،بـوبكر كه اى حدود شرعي امعنپس  ،ه بدون استثناء عادل هستند صحاباگر همه   : ط
   !اند چيست؟ كردهخمر  شربت و سرق كرده و يا زنااي كه  در باره صحابه عليه السلام
 خالد بـن    هقضي مثلا در    ؟توجيه كند چيست  شرعي را   اند هر خلاف    تو  ميكه   يتأويل اجتهاد و منظور از   : ي

    ... ورساند  را به قتل ميعمار كه  هالغاديوب يا ا و،رساند ه را به قتل ميمالك بن نويركه وليد 
كتـاب و  از  قطعـي حكـم  و هـر  شـده  ي را مرتكب خلاف شرع د هر   ن بتوان هصحابيح است كه    صحاين  آيا  

 ـ   حـرام و هرارتكاب  از ورده تبرئه كتحت پوشش اجتهاد آنها را ما  ومخالفت كند   را   سنّت ي مـرخص  تـرك واجب
 را  هـاي فـراوان      ريخـتن خـون    وگنـاه      خود و كشتن بسياري از افراد بـي        زمانيه امام   علخروج  كه  تا جايي   ؟  بدانيم

                                           
  . باب ذكر الخوارج١٠٩ ص٣ج: صحيح مسلم) ١(
، وتـاريخ ابـن   ١٨٨ ص ٤ج: عـسقلاني بـن حجـر     اسـبل الـسلام     : ه شود به  راجعهمچنين م ،  ٣٢١ ص ١ج: مسند أبي يعلى  ) ٢(

 .٤٢ ص٢ ج٢ق: خلدون



  

 

كه آنها هر كاري كه انجام دهند چرا !! ؟و داراي اجر از سوي خدا بدانيمواب ثبرايشان گناه ندانسته بلكه كار آنها را      
  . )١(شود آنها نميق فس به هيچ وجه موجب  واند خويش عمل كرده واجبوظيفه ه  ب و انجام داده اجتهاداز روي 

عمـل  و با اقتدا به سيره  و آياشود؟   مي صحابهيا شامل همه    دارد  ي از آنها    ضعباص به   ختصااجتهاد  آيا اين   
اصـحاب مـن همچـون    ( »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم اهتـديتم  « :كه فرمود و آله صلّي االله عليه به قول پيامبر    

آينـد   بعـد از صـحابه هـم مـي    شامل كساني كـه   .)گرديد ستارگان هستند كه به هر يك از آنها اقتدا كنيد هدايت مي  
  شود؟ مي

  ن�زل 3&( ا	? م� u ا�)=C و -��� ان�#" در�0ر( ا�23ص� آ� � �ت

 نازل شده اسـت؛ كـساني كـه در روحيـات و ملكـات                مريض قلبي با   كه درباره افراد  قرآن   ي از آيات :اًثالث
   : فرمايد  درباره آنان ميانسبحخداوند  .نفساني شباهت زيادي به منافقان دارند

  .)٢(»ا غُرورإِلاَّ فِقُون والَّذِين في قُلُوبِهِم مرضٌ ما وعدنَا اللَّه ورسولُهاوإِذْ يقُولُ الْمنَـ«
فتح و (آن وعده : گفتند مى) ديگر يكبا (بود ) شك و ريب(و نيز در آن هنگام منافقان و آنان كه در دلهاشان مرض 

  .كه خدا و رسول به ما دادند غرور و فريبى بيش نبود) نصرتى
 با تقوا و عـادل      دهند را افرادي    خلف وعده مي  نسبت  و رسول او    به خداوند   كه  چگونه امكان دارد افرادي     

   !بخوانيم؟
پراكنـي   انگيـزي و شـايعه   اهل ايجاد شك و ترديد و فتنـه  است كه در باره كساني    شده واردي كه   آيات: اًرابع

  :هستند
 ـ« ولَـو  *هِم يتَـرددون    ذِنُك الَّذِين لاَ يؤمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الأَْخِرِ وارتَابتْ قُلُوبهم فَهم فـي ريـبِ             أْإِنَّما يستَ

 ـ        لَو خَرجواْ فِيكُم مـا  *عِدِين اأَرادواْ الْخُروج لأََعدواْ لَه عدةً ولَـكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِيلَ اقْعدواْ مع الْقَ
  . )٣(»ينالمِعون لَهم واللَّه علِيم بِالظَّـانَكُم الْفِتْنَةَ وفِيكُم سملَكُم يبغُوخَبالاً ولأََوضَعواْ خِلا زَادوكُم إِلاَّ

                                           
 ١٧٦ ص ٣ج): ع نهايـة الـسؤل    مطبـوع م ـ  (، وسـلّم الوصـول      ١٥٦ و ١٥٨ ص ٢ج: فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت     ) ١(

 . ٤٠٥ ـ ٤٠٤ص :، والسنة قبل التدوين١٧٧و
 .١٢: الأحزاب) ٢(
 .٤٧، ٤٦، ٤٥ :التوبة) ٣(



  

 

تنها آنهايى كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و دلهاشان در شك و ريب است از تو اجازه معافى از جهاد 
گر آنان قصد سفر جهاد داشتند درست  و ا ـ خواهند، و آن منافقان پيوسته در شك و ترديد مانده و سرگردانند مى

كه اى منافقان ( خدا هم از برانگيختن آنها كراهت داشت پس آنها را باز داشت و حكم شد اما ؛شدند مهياى آن مى
 اگر اين منافق مردم هم در ميان شما مؤمنان بيرون ـ بنشينيد ) كور عاجز در خانه خود(شما هم با معذوران ) نالايق

توانستند در كار شما اخلال و خرابى  افزودند و هر چه مى انت و مكر در سپاه شما چيزى نمىآمدند جز خي مى
هايى وجود  آمدند، و هم در ميان لشكر شما از آنان جاسوس كردند، براى شما از هر سو در جستجوى فتنه برمى مى

  .دارد، و خدا به احوال ظالمان داناست

  آ$�ن� آ� خ&ا و ر	��b را �زردن&

ي كه درباره كساني نازل شده است كه رسول خدا صلي االله عليه وآله را اذيت و آزار نمودند و                    آيات: اًخامس
  :اين آيات آنان را مستحق عذاب دردناك دانسته است

»               ـؤيبِاللَّـهِ و مِنؤي ر لَّكُمخَي قُلْ أُذُن أُذُن وه قُولُونيو النبي ذُونؤي الَّذِين ممِنْهـةٌ     ومحرو مِنِينـؤلِلْم مِن
أَلِيم ذَابع مولَ اللَّهِ لَهسر ذُونؤي الَّذِينو نُواْ مِنكُمءَام ١(»لِّلَّذِين( .   

او : گويند مى) پذيرد چون عذر دروغ آنها به حلم خود مى(آزارند و  مبر را مىاهستند كه دائم پي) از منافقان(و بعضى 
بگو زودباورى او لطفى به نفع شماست، كه به خدا ايمان آورده و به مؤمنان هم . ورى استشخص ساده و زودبا

شما وجودش رحمت است، و براى آنها كه رسول را آزار دهند عذابى ) حقيقى(اطمينان دارد و براى مؤمنان 
  .دردناك مهياست

 كه خداوند   آنجا!  داده است؟  عذاب و لعن او   كند كه خداوند وعده       ت كسي مي  دالحكم به ع  عقل سليم   آيا  
   :فرمايد متعال مي
»ولَهسور اللَّه ذُونؤي الَّذِين فِ إِن اللَّه منَههِينًايلَعا مذَابع ملَه دةِ وأَعا والاَْخِرنْي٢(» الد( .   

و از (ر دنيا و آخرت لعن كرده كنند خدا آنها را د آزار و اذيت مى) به عصيان و مخالفت(آنان كه خدا و رسول را 
  .و بر آنان عذابى با ذلّت و خوارى مهيا ساخته است) رحمت خود دور گرداند

                                           
 .٦١: التوبة) ١(
 .٥٧: حزابالأ) ٢(



  

 

  �0ن& م�آ$�ن� آ� �0 خ&اون& /4 و ���ن 	�ء 

، ظنّي از قبيل بردند ه به خداوند ظن و گمان كذب و دروغ مي         صحابي از   جمعكه دلالت دارد    آياتي  : اًسادس
صـلي   پيامبر خـدا     تكذيب ،در اوامر خداوند   شك   ،ورزيدند   به خداوند شرك مي    ن جاهليت زماكساني كه در     گمان

  . )١( بر او علو و برتري بخشيده است به اين كه خداوند پيامبرش را خوار كرده و كفار را  ظناالله عليه وآله،
م أَنفُسهم يظُنُّون بِاللَّهِ غَيـر الْحـقِّ   فَةٌ قَد أَهمتْهائِوطَـ« :نمايـد  خداوند اين گروه را به اين شكل معرفي مي      

  .)٢(»هِلِيةِاظَن الْجـ
   .بردند شبيه به گمان جاهليت مي يگروهى از شما از روى نادانى به خدا گمان ناحق

   ؟  بدانيمثقهستند را افرادي مو)٣( عزّوجلّ ترديد در خداوندهل شك واست كساني را كه امكن آيا م
مشخص شد كه بدون شك و ترديد در بين صحابه افرادي عادل و موثـق           كه در آيات قبل گذشت       از آنچه 

   .كه افرادي غير عادل و ضعيف نيز هستند هستند چنان

�ًB0م@� ت�  �0` �م)�م ص��0: را�#U ن#$?از ه�$�ان  

از همسري پيـامبر اكـرم   متيابيش از ه محضر پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله         تشرف ب امتياز صحابي بودن و     
  :فرمايد همسران پيامبر ميشأن  در  سبحانخداوند. صلّي االله عليه و آله نيست

»بِفَا ني أْتِ مِنكُنن يم آءَ النبيضَاسيِّنَة يبااحِشَة مسِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك كَاننِ وفَيضِع ذَابا الْعلَه ف٤(»ع(.  
 اقدام كند او را دو برابر ديگران عذاب كنند و اين بر خدا ييبه كار نارواس از شما دانسته  هر ك!مبرااى زنان پي

   .سهل و آسان است
؛ امـا  نيستلوط  حضرت    نوح و  همسري حضرت افتخار  تر از     ارزشمندبيشتر و    افتخار همشيني پيامبر اكرم   

  : فرمايد خداوند سبحان مي. به ارمغان نياورداز سوي خداوند برايشان همين افتخار نيز چيزي را 
 ـ              « لِحينِ فَخَانَتَاهمـا   اضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذِين كَفَرواْ امرأَةَ نُوح وامرأَةَ لُوط كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَ

اللَّهِ شَي ا مِنمنْها عغْنِيي ائًفَلَم عم خُلاَ النَّارقِيلَ ادا والد٥(»خِلِين(.  

                                           
 .١٨٩ ص٤ج: كما في جامع البيان للطبري) ١(
 .١٥٤: آل عمران) ٢(
  .٤٢٧ ص١ج: تفسير ابن كثير: راجع) ٣(
 .٣٠: الأحزاب) ٤(
 .١٠: متحري) ٥(



  

 

) نفاق و(دو بنده صالح ما بودند و به آنها ) فرمان(خدا براى كافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد كه تحت 
خدا برهانند و به آنها حكم شد كه با ) قهر(نتوانستند آنها را از ) با وجود مقام نبوت(خيانت كردند و آن دو شخص 

  .دوزخيان در آتش درآييد
   : مكنرا بيان اند  آوردهه شريفه آيين تفسير ا در سنّتبزرگان علماي اهل كه  آنچه را اجازه بدهيد تا! برادرم

فلم يدفعا عنهما من عـذاب      :  أي }ائًفَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ شَي     {وجلّ   قوله عزّ «: گفته است  ابن جوزي 
 أن معصية الغير لا تضر  ثم أخبر،ورجا أن ينفعه صلاح غيره وهذه الآية تقطع طمع من ركب المعصية ،اللّه شيئاً 

ي آسية بنت مزاحم رضي اللّه عنها، وقال         وه }وضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذِين آمنُوا اِمرأَةَ فِرعون      { :، بقوله تعالى  المطيع
، ثم ضرب لهمـا هـذا المثـل      نهما به عائشة وحفصة رضي اللّه ع      ضرب اللّه المثل الأول يحذر     :يحيى بن سلام  

  . )١(»يرغبهما في التمسك بالطاعة وكانت آسية قد آمنت بموسى
  و،خداوند برآنان نشدعذاب نزول مانع چيزي  عني ي»ائًفَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ شَي«وجلّ  عزّسخن خداوند 

 كه خوبي كسي ديگر به حال او نفعي ببخشد           است اروشود و اميد     اميد هر كسي را كه مرتكب معصيت مي        ،هآياين  
فرمايد كه معصيت ديگران به حال كسي كـه اطاعـت خداونـد را كـرده      از سوي ديگر اين آيه مي. سازد  را نااميد مي  
ه دختـر  آسـي ايـن زن   منظـور از     »وضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذِين آمنُوا اِمـرأَةَ فِرعـون        « :فرمايد  رساند چرا كه مي     ضرري نمي 

نـازل   ه وحفصهائشخداوند مثال اول را براي هشدار به ع: گفته استيحيى بن سلام  ، و استزاحم رضي اللّه عنها     م
زده تا آنها را به روي آوردن به اطاعت و بندگي خداوند ترغيب كند؛ كـاري             سپس اين مثال را براي آن دو        ،  فرموده

  . دادكه آسيه با ايمان به حضرت موسي انجام
لم يغن صلاح هذين عن هـاتين شـيئاً، وامـرأة فرعـون لـم              « :گويد  ه مي  شريف هآي اين   نقلاز  طبري بعد   
ضَرب اللَّـه مـثَلاً لِّلَّـذِين       «: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله    : ثنا يزيد، قال  : ثم روى عن بشر، قال    . يضرها كفر فرعون  

 الآية، هاتان زوجتا نبي اللّه لما عصتا ربهما، لم يغن أزواجهما عنهما من اللّـه                »... كَفَرواْ امرأَةَ نُوح وامرأَةَ لُوط    
  .)٢(»شيئاً

ري بـه صـلاحيت     فرعـون ضـر   كـه كفـر       يت اين دو پيامبر هيچ نفعي به اين دو زن نرسـانيد؛ چنـان             صلاح
 ـ«:  سخن خداونددرباره كه  روايت نموده است بشرسپس از   . همسرش آسيه نرساند   ه مـثَلاً لِّلَّـذِين كَفَـرواْ    ضَرب اللَّ

                                           
 .٥٦ ص٨ ج:زاد المسير لابن الجوزي) ١(
  .٢١٧ ص٨٢ج: جامع البيان) ٢(



  

 

صـلاحيت  ،  خداونـد را مرتكـب شـدند      ت  يعصزماني كه دو همسر پيامبران الهي م       :گفت » ...امرأَةَ نُوح وامرأَةَ لُوط   
   .همسرانشان نفعي به حال آنها نگذارد
  . )١(ش نقل شده است تفسيردرقرطبي نزديك به همين مطلب از 

  : ه گفته استوزيجابن قيم 
»                في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنّها سيقت في ذكر أزواج النبي والتحذير مـن    ثم

 لم ينفعهن اتصالهن برسول اللّـه، كمـا لـم    ،تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن اللّه ورسوله ويردن الدار الآخرة          
  . ب لهما في هذه السورة مثل اتّصال النكاح دون القرابةينفع امرأة نوح ولوط اتّصالهما بهما، ولهذا ضر

، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما علـى         وحفصةضرب اللّه المثل الأول يحذّر عائشة       : قال يحيى بن سلام   
»التمسك بالطاعة

)٢(.   

ل همسران پيامبر اكرم و در مقام بيان حا هسورجالبي مناسب با سياق سوره وجود دارد و اين اسرار ها  در اين مثال
را اطاعت نكنند بر حذر داشتن از توطئه عليه پيامبر اكرم نازل گرديده است؛ و اين كه اگر آنها خداوند و رسولش 

لوط  نوح وكه همسري حضرت  چنان ،و به دنبال دنيا باشند همسري پيامبر خدا نفعي به حال آنها نخواهد داشت
 :گفته استيحيى بن سلام  خداوند مثالي اين چنين زده است براي همين و .نفعي به حال همسران آنها نداشت

و مثال دوم را زده تا آنها را بر اطاعت ، ه را هشدار دادهحفص وه ائشخداوند مثال اول را زده است تا به اين شكل ع
 .و بندگي خداوند ترغيب نمايد

    : بيان داشته استشوكاني تر از همه مطلبي است كه  ضحاو
صـلي االله   (فإن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصّتهما ومظاهرتهما على رسول اللّـه             : ما أحسن من قال   و«

يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المـؤمنين وبيـان                 ) عليه وآله وسلم  
  .)٣(»...لا يغني عنهما من اللّه شيئاً أنّهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق اللّه وخاتم رسله؛ فإن ذلك 

اي كه عليه رسول خدا   توطئهواز بيان داستان آنها بعد بيان حال دو همسر پيامبر :  كه گفته استسخنيچه نيكو 
ترساندن و هشدار آنها به همراه صلّي االله عليه و آله كردند به بهترين شكل بر اين مطلب اشاره دارد كه مراد از 

                                           
  .٢٠١ ص٨١ ج:تفسير القرطبي) ١(
  .٥٧ ص:الأمثال في القرآن) ٢(
 .٢٥٥ ص٥ج: فتح القدير) ٣(



  

 

 پيامبر بر اين نكته دلالت دارد كه همسري با بهترين خلق خدا و خاتم پيامبرانش آنها را از عذاب ديگر همسران
   ...سازد خداوند دور نمي

  � ص��0? <&ا�در 	ّ�?ه, ا ي��ال <=��ا :خ�م$ً�

 يان؛ نه شـيع   ، هستند سنّتهل  كنند ا   از صحابه پيروي مي   كساني كه    «:بوديدآورده  گونه    در نامه شريفتان اين   
   ».ندنك و يا مذمت مييا صحابه را تكفير هاي اخير  يان اماميه در نسلشيعتمامي چرا كه 

از شـما  نيكـو   ياخلاق ـ و انصافشاهد چرا كه من    ؛شما نزد من بسيار عزيز بوديد      :بايد بگويم ! عزيز برادر
در   از ايـن ! شـود      مـي  دهافـزو تعجب و حيـرتم     بر  خوانم    را مي  عالي  جنابت  عبارقدر    هرچههت  به همين ج   ؛ام  هبود

   !!!)١(به بر شما مخفي مانده استصحا درباره عدالت سنّتخنان علماي شيعه و اهل سچگونه تعجبم كه 
:  گفته اسـت   ابن اثير  و)٢( ه نموده است  صحاببا قطع و يقين حكم به بهشتي بودن تمامي          ابن حزم   حال اگر   

و راهي براي ايـراد خدشـه بـر آنهـا وجـود             دل هستند   اابه ع  صح تمامي( .)٣(»كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح     «
:  است ه اين شكل تصريح نمودهابن حجر عسقلاني ب كه     چنان ،اند  بر اين مطلب نموده   اجماع  ي  اادع برخي   و ).ندارد

  البـر  و ابن عبـد ). بر عدالت تمامي صحابه اتفاق نظر دارندسنّتاهل (. )٤(»اتّفق أهل السنّة على أن الجميع عدول  «
بـر اسـاس   (. )٥(»ثبتت عدالة جميعهم، لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل الـسنة والجماعـة            «: گفته است 

  ).به اثبات رسيده استعدالت تمامي صحابه  و جماعت باشند سنّتاجماع گروه بر حق مسلمانان كه اهل 
بر خلاف آنچه در بالا ادعا شد   ماع  اجنه تنها اعتقاد به     ابن حاجب    افرادي ديگر همچون     ،ي با اين وجود   ول

كه ابن عبـدالبر   چنان؛ سنّتتمامي صحابه نظر اكثريت است نه تمام علماي اهل   تدالاند كه ع    شدهكه قائل    بل ؛دارند
   : نموده استح يصربر اين مطلب ت

                                           
 .شندداشته و هيچ راهي براي مذمت بعضي از آنها قائل نبا هصحاباعتقاد به عدالت  سنّتهل گونه نيست كه همه ا اين )١(
 .١٩ ص ،١ ج: الصحابةالإصابة في معرفة ) ٢(
 .٣ ص ،١ ج: أسد الغابة في معرفة الصحابة) ٣(
 .١٨ و ١٧ ص ،١ جالإصابة في معرفة الصحابة ) ٤(
حمـد عـادل عبـد     ا تحقيق شيخ على محمد عـوض و      ا  ، ب  در چاپ جديد   و. ٨  ص ،١  ج : في معرفة الأصحاب   الاستيعاب) ٥(

 .١٢٩  ص،١  ج:الموجود



  

 

لفاسـق غيـر    إلى حين الفتن، فلا يقبـل الـداخلون، لأن ا         : غيرهم، وقيل ك: الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل    «
  .)١(»عدول إلاّ من قاتل علياً: معين، وقالت المعتزلة

 لو، قستندهسايرين همچون در عدالت  صحابه :ي هم قائل شده استلو، قه هستند صحابتداليت قائل به عاكثر(
ول اما اگر چنين شد عدالت آنان قابل قب، ه نشده باشندفتنصحابه عادلند مادامي كه وارد در :  هم گفتهديگري

هستند دل اعصحابه : اند ه هم گفتهمعتزل  واز قبل مشخص نشده است فاسق چه كسي است چرا كه نخواهد بود،
  .)اند  به جنگ برخاستهعلي] حضرت[با اي از آنان كه  مگر عده
والأكثـر  «: اسـت و بعد از آن نظرات ديگر را بيان كرده          گونه آمده      آن اين  شرحو  » جمع الجوامع « نيز در    و

اكثر علما قائل به عدالت صحابه هستند و در روايت          (. )٢(»دالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة        على ع 
  ).ت هيچ جاي بحث و شكي در آن نيستو شهاد

 منحـرف  حقاز مسير صحاب رخي از اب بر اين نظرند كه     تفتازانيديگر آن كه برخي از علماي بزرگ چون         
  . آيد كه عين سخن او به زودي مي ،)٣(اند  رسيدهفسق د ظلم وه حب  و شده

إن عدالتهم معلومة بتعديل اللّـه  «: گويد ميابتدا چنين    كه   بينيم   هـ  را مي    ٥٠٥ى  اغزالي متوفّ  بو حامد  يا ا  و
به عـدالتي كـه خداونـد عـزّ وجـلّ در              صحابه عدالت( »وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم         عزّ

 اختلاف علماو بعد از آن  ).است و اعتقاد ما هم درباره آنها همين است   معلوماي آنها قائل شده است      كتاب خود بر  
  : گويد نموده و چنين مي ه را نقل حكم صحابدر باره 

حالهم العدالة في بداية الأمـر إلـى ظهـور          :  وقال قوم  ،وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث         «
عائـشة وطلحـة    :  وقال جماهير المعتزلة   ، فلابد من البحث   ،ثم تغير الحال وسفكت الدماء     ،الحرب والخصومات 

 يجب رد شهادة علـي      :وقال قوم من سلف القدرية    . والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق        
 ؛نقبل شهادة كلّ واحـد إذا انفـرد       : وقال قوم .  لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه      ،وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين   

                                           
  . آنشرح نيز در و  ،٦٧  ص،٢ ج: الأصولالمختصر في ) ١(
  .١٦٠: النصائح الكافية) ٢(
 .هصلاخبه طور ، ٣١٠  ص،٥ ج: شرح المقاصد) ٣(



  

 

لأنّه لم يتعين فسقه، أما إذا كان مع مخالفه فشهدا ردا؛ إذ نعلم أن أحدهما فاسق، وشك بعضهم في فسق عثمان 
 .)١(»...وقتلته 

هـستند  صحابه نيز در لزوم تحقيق و تفحص درباره حال و وضعيتشان همچون ديگران        :اند  گروهي پنداشته 
امـا  ، اسـت ت عـدال حكم آنها ها ميان صحابه آغاز نشده است        ها و دشمني    تا زماني كه جنگ   : اند   گفته  گروهي هم  و

 و تحقيـق صـورت   بحثآنها زم است تا درباره لاها ميان آنها آغاز شد   خون ريزي  و فتاير  يتغيزماني كه حال آنها     
. انـد   فاسق شدهحقبرامام ه خاطر جنگ با شام ب عراق و  همه اهل    زبير و  ،هطلح ،هشيعا: اند  ه گفته عتزلبيشتر م  .گيرد

ي و چـه جـدا     شود چه بـا هـم        ردزبير    و هطلح ، علي تهادلازم است كه ش   : اند  هاي قديم گفته    هقدري گروهي از    و
: انـد   گروهـي گفتـه  و. شناسـيم  نمـي آنها را  كه ما د ميان آنها افرادي فاسق وجود دار   چرا كه در   ؛ شهادت دهند  ازهم
فاسـق نيـست، امـا اگـر        او به تنهايي    دانيم    ميكنيم، چرا كه      ر به تنهايي شهادت دهند قبول مي      گرا ا  ت هر يك  شهاد

 فـسق عثمـان و  ي در بعـض  ، وفاسق استآنها از  دانيم كه يكي كنيم، زيرا مي ل نمي مخالف با هم شهادت بدهند قبو     
 ...ن آن شك دارندتلااقفسق 

   <�دل و \#� �ن�ص��0

 نبـوده و در     معـصوم ه  صـحاب اند كه     بر اين مطلب تصريح كرده     سنّتهل  ام و جديد    قديگروهي از بزرگان    
   .شته استوجود داهاي عادل و غير عادل  ميان آنها انسان

   :توجه بفرماييدبرخي از عبارات آنها در اين زمينه به 
 الصحابة رضي اللّـه  فمن المحال أن يأمر النبي باتّباع كلّ قائل من« :گويد مي )٢( هـ٤٥٦ى اابن حزم متوف  

 ـ وغيره منهم يحرمهءعنهم، وفيهم من يحلّل الشي وقد كان الصحابة يقولون بآرائهم في عـصره  : ـ إلى أن قال   

                                           
 .، الباب الثالث في الجرح والتعديل، الفصل الرابع في عدالة الصحابة١٣٠: المستصفى) ١(
...  مختلف اسـت معارف فنون وآشنا به   ،  نظير، درياي علم    و بي م  ابن حزم، اما  : او را به اين شكل توثيق نموده است       ذهبي  ) ٢(

ي اسـلام علـوم  چـرا كـه او در راس   ... هاي ارزشمند فراواني است باكت سيال، وي ذهنالهي او فراوان و داراي هوش و ذكاوت و         رزق  
  .١٨٤  ص،١٨ ج: سير أعلام النبلاء. و كم نظير بوده استمتبحر است و در علوم نقليه 

  .٢٣٩  ص،٣ ج: لعبرا .ت و بزرگواري داده شده استحشم  وتديان  وتامان  صدق وت بهداشهي ابن حزم برا



  

 

، فذلك بعد موته أفشى وأكثر، ثم ذكر المخطئ ئفيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخط صلي االله عليه وآله وسلم
   .)١(» رسول اللّهموارد متعددة مما أفتى به الصحابة فأنكره

 نمـوده  ر ام ـاو راست و مرتكب قتل هم شـده  اه صحابهر كسي كه  يت ازبعه ت بپيامبر اكرم   است كه   محال  
 كـه   آنجـا تـا   . [انـد   حرام كرده  همان را را حلال وگروهي ديگر     چيزي  هستند كه   برخي  ؛ در حالي كه ميان آنها       باشد
تا درست و غلط آن مشخص رساندند  كردند و به ديگران مي قل ميرا نو نظرات پيامبر اكرم  ءآراه صحاب : ]گويد مي

ي از متعـدد  در آخـر مـوارد   يو. و اين موضوع بعد از زمان پيامبر اكرم شيوع و گسترش بيـشتري پيـدا كـرد          . شود
   .ه مورد مخالفت قرار گرفته است را نقل كرده استصحابفتاواي رسول خدا صلّي االله عليه و آله كه از سوي 

إن الصحابة رضي اللّه عـنهم شـهدوا الـوحي     : وأما قولهم «: گويد  چنين مي   بعد اين ه  صفح حزم چند    ابن
وهكذا قرناً . ن التابعين شهدوا الصحابة، فهم أعلم بهم، فيجب تقليد التابعينإفهم أعلم به، فإنّه يلزمهم على هذا 

لنصارى في اتّباعهم أساقفتهم، وليـست صـفة ديننـا    فقرناً، حتّى يبلغ الأمر إلينا فيجب تقليدنا، وهذه صفة دين ا   
  .)٢(»والحمد للّه رب العالمين

از طرفـي  ، ترند معنا آگاهاند خود به اين  بودهوحي  هدا شهصحاب: گويند درباره صحابه ميكه  علما  سخن  ما  ا
بـه عهـده    سخن هـم     مسئوليت اين ،  آيد كه تابعين هم بر سخن صحابه شهادت بدهند          ديگر بنا بر اين قول لازم مي      

طور هـر      همين و. نيز واجب باشد  تابعين  از  تقليد   تا   آيد   مي لازم كه اگر بنا باشد اين سخن را بپذيريم          ستهاخود آن 
خواهد ما را نيز واجب و تقليد ه دي كه داستان به ما رسآنجاتا  .پيدا خواهد كردقرن بعد از قرن ديگر همين وضع را 

  .نيستچنين چيزي در دين ما  كه ستاشان يها  تبعيت از اسقفدرصارى ت دين نصف اين ، وكرد

                                                                                                                                            
هـاي علمـي اسـلامي        ي بود كه براي او نظيري در كتـاب        مجتهدينابن حزم يكي از     :  گفته است  شيخ عزّ الدين بن عبد السلام     

 نزديـك بـه همـين مطلـب را     و. ١٩٣  ص،١٨ ج: علام النبلاءاسير .  درباره او گفته برحق و درست است    شيخ عز الدين  و آنچه    .نديدم
  . آورده است٤٣٦ص : طبقات الحفّاظدر سيوطي 

مردمـان بـسياري بـه    اندلس و در  اسلام، هأئم يكي از ، ودر زمانش عالم اندلس  ،ابن حزم :  درباره ابن حزم گفته است     زركلي
  . ٢٥٤  ص،٤ ج: لأعلاما. شوند  خوانده مي»حزمية«مذهب او منسوبند كه به 

 ، و٨٠٦  ص،٦ ج ، و٦٤٢  ص،٥ ج:  نيز مراجعه شود و٨١٠ ص ،٦ ج: حمد شاكر اتحقيق  ا   ب ،الإحكام في أصول الأحكام   ) ١(
  .٨١٦ ، و٨١٣

 ،٦ ج: علمـاء گروهـي از  تحقيق ا  ب،دار الجيل چاپ  و ،حمد شاكر اتحقيق  ا  ، ب ٨١٦  ص ،٦ ج: الإحكام في أصول الأحكام   ) ٢(
  .دوملد جاز ، ٢٥٠ص



  

 

الـصحابة عـدول،    :لسنا نعني بقولنا« :گويد مي» شرح البرهان « كه در    )١(بينيم   هـ را مي   ٥٣٠ىاومازري متوفّ 
كلّ من رآه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم يوماً ما، أو زاره لماً ما، أو اجتمع به لغـرض وانـصرف عـن                    

  . )٢(»ب ، وإنّما نعني به الذين لازموه، وعزّروه ونصروه، واتّبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحونكت
هر كس كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله را حتـي اگـر       . هستند دلاصحاب ع خواهيم بگوييم همه      ما مي «

و غرضي خدمت حضرت رسيده و برگـشته        و يا براي حاجت     ،  يك روز ديده باشد و يا به شكلي ديدار كرده باشد          
 از نوري كه خداونـد  ، و ياري نمودهوداشته  از اين افراد به ملازمان پيامبر اكرم كه او را احترام كرده و بزرگ     ،  باشد

  ».باشند اند مي آن را بر او و كساني كه با او هستند فرستاده و به فلاح و رستگاري رسيده
قال السيد الآلوسي وإلى نحـو هـذا ذهـب ابـن العمـاد         « : گفته اسـت   مازرينقل كلام   از  ابن عقيل بعد    

  .)٤(»في شذرات الذهب )٣(الحنبلي
  . هم در شذرات الذهب به همين قول گرايش پيدا كرده استعماد حنبليابن : گفته استآلوسي آقاي  

مـن الـصحابة   على نفوسنا لدخل فيـه عـدة   ) الجرح والتعديل(ولو فتحنا هذا الباب « :گفته است  بيذه
فمـا هـم    !! واللّه يرضى عن الكلّ ويغفـر لهـم       !! والتابعين والأئمة، فبعض الصحابة كفّر بعضهم بعضاً بتأويل ما        

  .»بمعصومين، وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا
در آن داخل ه ائم تابعين و  وهصحابه فراواني از عدهرآينه  را به روي خود بگشاييم» تعديل جرح و«اگر درب 

در حالي كه خداوند از همه آنان ! اند ي ديگر را به شكلي تكفير كردهبعضه صحابز  ايبعضدر حالي كه  ،شوند مي

                                           
 و... ه ماهر و متبحر بوده استائم از   و يكي از افراد باهوش و به اين صفت شناخته شده            وا: گويد   درباره مازري مي   ذهبي) ١(

  .١٠٥  ص،٢٠ ج: سير أعلام النبلاء.  آگاه بوده استحديثنسبت به علم 
 او از  و براي اوستحديثدر علم  »بفوائد مسلمالمعلم «كتاب  ...  بوده است   مالكية يفقها و از    محدث،او  :  گفته است  زركلي

او بـه   : گويـد   ه درباره او مـي    عمر رضا كحال  . ٢٧٧  ص ،٦ ج: الأعلام.  حاشيه زده است   صحيح مسلم هـ بر   ٤٩٩كساني است كه در سال      
 .٣٢  ص،١١ ج:  معجم المؤلفين.شود  شناخته ميديبا، متكلّم، أصوليمحدث، حافظ، فقيه، ، امام

  .١٦٧: ، والنصائح الكافية١٦٣ ص١ج :الإصابة) ٢(
به علم  رخ، فقيه، عالم    وم: بو الفلاح احمد بن محمد بن عماد عكري حنبلي،        اعبد الحي بن    :  گفته است  الدين زركلي  خير) ٣(

معجـم  « در كتـاب     همچنـين  ، و ٢٩٠ ص ،٣ ج: الأعـلام ... اسـت » شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب        «و براي او كتاب     ...  است ادب
 .١٠٧  ص،٥ ج: ه عمر كحال»لّفينالمؤ

  .١٦٨  ص:النصائح الكافية) ٤(



  

 

هاي   جنگاختلاف و  و،اند  نبودهمعصومدر حالي كه آنها !  است راضي شده و آنها را مورد مغفرت خويش قرار داده
   .آنان هم مطلب كم اهميتي براي ما نيست

وأما الصحابة رضي اللّه عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطـوا كمـا      « :گويـد    مي سپس
إذ على عدالتهم وقبول مـا      ! فما يكاد يسلم أحد من الغلط ولكنّه غلط نادر لا يضر أبداً           ! غلط غيرهم من الثقات   

  .)١( »نقلوا العمل، وبه ندين اللّه تعالى
ها  ت كه مربوط به زماناتفاقي بوده اساز آنها سرزده كه  هر كاري و جمع گرديده تومارشان بسته و هما صحاب او

چه بسا مسلماني ! ه استثق ديگر افراد چون حكمشان اند مرتكب شده هر اشتباهي  و،استقبل بوده و تمام شده 
 راي به ءكه علماچرا ! زند ولي اشتباه كوچكي بوده كه ممكن است از هر كسي سربزند كه اشتباهي از او سر مي

آنچه خداوند خواسته راضي به  ما هم  و،اند از آنها نقل شده است را قبول كردهداده و مطالبي را كه ت آنها عدال
 .هستيم

   -$[ ح& /=7 وآ� �0 � ���Mاتم

إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات  « : گفته اسـت    ه ـ٧٩١ السى  امتوفّ)٢(سعد الدين التفتازاني  
، والمذكور على ألسنة الثقات، يدلّ بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن             ى الوجه المسطور في كتب التواريخ     عل

                                           
  ج:ه تاليف كـرده اسـت  ثقاي كه آن را در رابطه با راويان  رسالهدر ذهبي به نقل از  ٣٤٢ص : أضواء على السنّة المحمدية  ) ١(

  .٢١ ، ص٣
 ٦ ، ص١  جلسان الميـزان و نيز از    . نقل كرده است   حمد بن صديق مغربي   ، از ا  ١٤٧ي ص   فتح الملك العل  همين مطلب را در     

 .»الرواة الثقات المتكلّم فيهم، بما لا يوجـب ردهـم   «: در قسمت ذهبيه رسالهمقدماز   ٣٨  ص :سقافاز  : رغام المبتدع الغبي   نيز ا  ، و ٨ تا
  .)شود راويان موثقي كه درباره آنان سخناني گفته شده است كه موجب رد آنان نمي(

 آوازه ، و به همين موضـوع اشـتهار يافـت   ومختلف از همه پيشي گرفت   فنون  دالدين تفتازاني در    سع: گويد   مي ابن حجر ) ٢(
و در شـهر  ، اگرديـد   و آگاهي در علوم مشرق زمين به او منتهي مي...مند شدند    مردم نيز از تاليفات وي بهره      وشهرت او در آفاق پيچيد      

. ٣٥٠  ص،٤ ج: هالكامن ـ الـدرر  ـ  ٢٨٥  ص،٢ ج: عاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية الو.  دار دنيا را وداع گفت٧٩١و در سال سمرقند 
   .٣٠٣  ص،٢ ج: علالبدر الطا ـ ٣١٩  ص ،٦  ج: شذرات الذهب:ه كنيدجعمرا

 وا. تفتازاني از خوبان زمانه بود كه چشمان روزگار در ميان بزرگان و مشاهير همچون او نديده بود       :  گفته است   اليان سركيس 
شـهرت  ها اعم از شرق و غرب عالم به  تأليفات او در تمام سرزمين    ي بود كه انگشتان اشاره به سوي او هدف رفته و           على الإطلاق  داستا

 ج: معجم المطبوعات العربية  ). الفوائد البهية از  ص  يلخبا ت . (اش قرار گرفته بود     ه در زمان او بر عهده     حنفيت مذهب   اسير و... رسيده بود 
  . ٦٣٥  ص،١



  

 

طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعـث لـه الحقـد والعنـاد، والحـسد واللـداد، وطلـب الملـك                       
  .)١(»والرئاسة

 افراد ثقه جاري  ثبت گرديده و بر زبانهاي تاريخ  ابدر كترخ داده است و ن صحابه ايمها و مشاجراتي كه  جنگ
  واند  مسير حق خارج شده و به ظلم و فسق كشيده شدهازي از آنها بعض  بر اين مطلب دلالت دارد كه ،گشته

  .بوده است لجاجت و رياست طلبي ، حسد، كينه،حقدانگيزه و ريشه آن هم 
موسوماً ، إلاّ أن العلماء لحسن ظنّهم بأصـحاب رسـول           ليس كلّ من لقي النبي بالخير       «: گويد  سپس مي 

اللّه، ذكروا لها محامل، وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنّهم محدودون عما يوجب التضليل والتفـسيق، صـوناً                  
لعقائد المسلمين عن الزلل والضلالة في حق كبار الصحابة، سـيما المهـاجرين مـنهم والأنـصار، والمبـشّرين                   

  .)٢(»لقرار في دار ابالثواب
 به خاطر علماهست اين كه آن چه كه اما . آدم خوبي باشدگونه نيست كه هر كس پيامبر را ملاقات كرده باشد  اين

 و اين اعتقاد را تقويت  ي شايسته تراشيده براي عملكرد آنها توجيهات و تأويلاتخدا رسول هصحابه بشان حسن ظنّ
انان مسلم هديو اين حرف را به خاطر حفظ عق. فسق و گمراهي باشد به دورندب اند كه آنها از كاري كه موج كرده
؛ همان كساني كه بشارت به اند زدهمخصوصاً مهاجران و انصار پيامبر بزرگ لغزش و گمراهي نسبت به صحابه از 

   .اند بهشت داده شده
بـأنّكم  «: كند  تاييد مي بود را    روايت شده  نامهاجر به   بكر خطاب وباكه از   حديثي را    ،اين سخن : به نظر من  

  .)٣(»تريدون الدنيا، وستور الحرير، ونضائد الديباج، وتريدون الرئاسة، وكلّكم يريدها لنفسه، وكلّكم ورم أنفه
 و ت طلب هستيداسير افرادي  وهاي خوش نقش و نگار پشتي حرير وهاي   خواستار پرده و  را اراده كردهدنياشما 

   .ه و متكبر هستيدهمه شما افرادي خودخوا
إن الصحابة كلّهم لم يكونوا أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخـذ            «: گويد  مي  ه ـ٨٠٨ال   س ىاابن خلدون متوفّ  

عن جميعهم، وإنّما كان ذلك مختصّاً بالحاملين للقرآن، العارفين بناسخه ومنسوخه، ومتشابهه ومحكمه، وسـائر               
١(»دلالته بما تلقّوه من النبي(.  

                                           
 .٣١٠  ص،٥ ج: شرح المقاصد) ١(
  .٣١٠  ص،٥ ج: شرح المقاصد) ٢(
 تاريخ مدينة دمـشق  ؛٦١٩  ص،٢ ج: تاريخ الطبري ؛  ٦٢  ص ،١ ج: المعجم الكبير للطبراني  ؛  ٢٠٢  ص ،٥ ج: مجمع الزوائد ) ٣(
  .١٨٨  ص،٤ ج: لسان الميزان؛ ١٠٨  ص،٣ ج: ميزان الاعتدال للذهبي؛ ٧٠ ص٤ج: أسد الغابة؛ ٤١٨ ص، ٣ ج: لابن عساكر



  

 

 اختصاص ن قرآنحاملابلكه اين موضوع به  ،شود هم از تمامي آنها گرفته نميدين  و   نبودهاوهل فتا هب صحاتمامي
  .اند هدوب اند  مطالبي كه از پيامبر اكرم فرا گرفتهر يسا و و متشابه محكم و منسوخ ناسخكساني كه آگاه به احكام  ،دارد

رى في أصحاب النبي ما لم يكونـوا يـرون فـي            ولا ن «: گويد  مي)٢(هـ ١٣٩٣ السى  ادكتر طه حسين متوف   
أنفسهم، فهم كانوا يرون أنّهم بشر فيتعرضون لما يتعرض له غيرهم من الخطايا والآثـام، وهـم تقـاذفوا الـتهم                     

والذين ناصروا عثمان من أصـحاب النبـي كـانوا يـرون أن             ...الخطيرة، وكان منهم فريق تراموا بالكفر والفسوق      
على الدين وخالفوا عن أمره، وهم جميعاً من أجل ذلك قد اسـتحلّوا أن يقاتـل بعـضهم                  خصومهم قد خرجوا    

وإذا دفع أصحاب النبي أنفسهم إلى هذا الخـلاف،       ...بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً بالفعل يوم الجمل ويوم صفّين          
أحسن من رأيهم في أنفسهم،      أن يكون رأينا فيهم      يوتراموا بالكبائر وقاتل بعضهم بعضاً في سبيل اللّه، فما ينبغ         

  .  أن نذهب مذهب الذين يكذّبون أكثر الأخبار التي نقلت إلينا ما كان بينهم من فتنة واختلافيوما ينبغ
فنحن إن فعلنا ذلك لم نزد عن أن نكذّب التاريخ الإسلامي كلّه، منذ بعث النبي، لأن الذين رووا أخبار                   

 ـ     ير الفتح وأخبار المغاز   هذه الفتن، هم أنفسهم الذين رووا أخبا        أن نـصدقهم    ي وسيرة النبي والخلفاء، فما ينبغ
 أن نصدق بعض التاريخ ونكذّب بعضه       يحين يروون ما يروقنا، وأن نكذّبهم حين يروون ما لا يعجبنا، وما ينبغ            

  .)٣(» إلا لأن بعضه يرضينا وبعضه يؤذينايءالآخر، لا لش
پس ديدند كه چون از نوع بشر هستند  ميآنها  ،خود را نبينداغ نداريم كه كسي را سرپيامبر اكرم حاب در ميان اص

هاي خطرناكي قرار دارند، به شكلي كه برخي از آنها  رد تهمتوآنها م ،توانند مرتكب شوند هر گناه و خطايي را مي
عليه دين  كه دشمنان او  بر اين اعتقاد بودندرا ياري كردندعثمان اي كه   صحابه... هستندفسق كفر ومورد اتهام به 

اند؛ مخصوصاً آنچه   را جايز دانستهديگر يكرو آنها جنگ با  اند؛ از اين خروج كرده و با امر دين به مخالفت برخاسته
 را متهم به كفر ديگر هم به اختلاف افتاده و ديگر يك زماني كه آنها خود با و... اتفاق افتادصفّين جمل وكه در جنگ 

 .اند هتششان دا ما نبايد نظرمان درباره آنها بهتر از آن چيزي باشد كه خودشان در باره خود،اند گيدهجنهم كرده و با 
را تكذيب  اند رواياتي كه براي ما نقل كردهاكثر  نها بودهآ به خاطر فتنه و اختلافي كه بين سزاوار نيست كه ماو البته 
  . كنيم

                                                                                                                                            
  . ٤٤٦  ص،١ ج: تاريخ ابن خلدون) ١(
هاي جديدي را به كار گرفته و تحـولي در        او از بزرگان علماي عصر حاضر است كه روش        : در باره او گفته است    زركلي  ) ٢(

  .٢٣١  ص،٣ ج: الأعلام. جهان علم و ادبيات عرب ايجاد كرده است
  .١٧٣ - ١٧٠): عثمان(الفتنة الكبرى ) ٣(



  

 

ماند و بايد   براي ما باقي نمي از زمان بعثت پيامبر اكرم به بعد مچرا كه اگر ما چنين كرديم چيزي از تاريخ اسلا
 و سيره پيامبر اكرم و خلفا را براي ما ها و غزوات اند كه اخبار جنگ  و خود آنها بودهتمام آن را تكذيب كنيم

 ما نبود آن را پس سزاوار نيست كه اگر چيزي خوشايند ما بود آن را تصديق كرده و اگر خوشايند ،اند روايت كرده
از بخشي از آن ما ؛ آن هم فقط به اين دليل كه تكذيب كنيم؛ قسمتي از تاريخ را تاييد و قسمتي را تكذيب كنيم

   .ديگر ناراضي هستيمراضي و از بخشي 

  ان& آ�د(�4B �0خ� از ص���0 �0خ� د �� را 

ة أنفسهم ينقد بعـضهم بعـضاً، بـل         إنّا رأينا الصحاب  «: گويد  مي )١(  ه ـ١٣٧٣ ال س ىامين متوف احمد  ادكتر  
 لا يصح فيها نقد، ولا لعن، لعلمت ذلـك مـن            ييلعن بعضهم بعضاً، ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة الت         

حال نفسها، لأنّهم أعرف بمحلّهم من عوام أهل دهرنا، وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم وفي جانبهم،                  
       ،وهذا معاوية وعمرو بن العاص لم يقصرا دون ضربه وضرب أصـحابه بالـسيف،              لم يروا أن يمسكوا عن علي

وقـلّ أن يكـون     .... هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه       يوكالذي روى عن عمر من أنّه طعن في رواية أب         
  . في الصحابة من سلم من لسانه أو يده، إلى كثير من أمثال ذلك مما رواه التاريخ

ون بالصحابة هذا المسلك ويقولون في العصاة منهم هذا القول ، وإنّما اتّخذهم العامة أرباباً               وكان التابعون يسلك  
  . بعد ذلك

من أساء ذممناه، ومن أحسن منهم حمـدناه،        . والصحابة قوم من الناس، لهم ما للناس وعليهم ما عليهم         
بل ربما كانت ذنـوبهم أفحـش مـن         وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلاّ بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير؛             

   .)٢(»ذنوب غيرهم، لأنّهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، فمعاصينا أخف لأنّنا أعذر

                                           
عـضاء   از ا  وا...  و از نويـسندگان بـزرگ بـود        تاريخات فراوان از    اطّلاعبا  ،  ياتادبه  عالم ب او  : درباره او گفته است   زركلي  ) ١(

 بـه درجـه     )٤٨ الس ـدر  ( از سوي دانـشگاه قـاهره        وابغداد،  در  ، مجمع علمي عراق     هقاهرگروه زبان   مجمع علمي عربي دمشق، مجمع      
 نـشر   وهترجم تأليف و و رياست گروه شرافا: از كارهاي او   .بودمصر  ترين نويسندگان     از پر تأليف  و   ا  و .دكتراي افتخاري نائل گرديد   

: الأعلام.  يوم الإسلام، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، ظهر الإسلام، ضحى الإسلام،فجر الإسلام:  و از تاليفات او،به مدت سي سال
  .١٦٨  ص،١ ج: معجم المؤلفين: ه كنيد بهراجع مو. ١٠١  ص،١ ج

  .٧٥ ص٣ج: ضحى الإسلام) ٢(



  

 

ه براي صحاباگر بريم  پي ميلذا  ،اند هدرك لعن حتي كه  بل،قده برخي ديگر را نصحابما شاهديم برخي از كه وقتي 
را حال همين نيز  ما ؛كردند نمي لعن را ديگر يكرده و اايز نشمدرباره خود را ج نقدبودند  تي قائل ميمنزلخودشان 

. چرا كه آنها از حال و جايگاه خودشان بهتر از مردم عوام زمان ما باخبرند ،فهميم از خودشان برداشت كرده و مي
  وهمعاوي  ودارند بينيم كه دست از سر علي برنمي ميه و ديگر همراهان آنها را در يك سو عائش ،زبير ،هطلحمثلاً 
روايت عمر  يا كسي كه از  وكنند  به ياران علي كوتاهي نمياي بينم كه از وارد ساختن هر ضربه را مي عاص وعمر

 ... او كندفسقه حكم برا دشنام دهد و خالد بن وليد ه خدشه كند و يا هريروبدر روايت اكسي اگر كرده است كه 
كه از زبان ابوهريره و يا دست خالد در امان مانده باشند و بسياري بينيم  در حالي كه كمتر كسي از صحابه را مي

   .گونه روايات كه تاريخ براي ما نقل كرده است ديگر از اين
   .شود رو درباره معصيت كاران آنها نيز همين سخن گفته مي اند از اين داشتههم همين رويه را ن يتابع و

در حق خود بدي كرده باشند كار وبي كرده باشند به خود كرده و اگر اند كه اگر كار خ ه گروهي از مردم بودهصحاب
 ييلتفض براي آنها و  كنيم  مياي كرده تحسين كار شايسته كسي كه رو ما كسي را كه بد كرده مذمت و از اين. اند كرده

كه چه بسا آنها  بل؛قائل نيستيم  با آن بزرگوار بودنعصر رسول خدا صلّي االله عليه و آله و هممصاحبت با بيش از 
 شاهدداشته باشند چرا كه آنها با وجود تمام علائم و معجزاتي كه غير صحابه تر از  هايي سنگين گناهان و معصيت

   .رو معاصي ما كمتر از آنان است چرا كه عذر ما بيشتر است  از اين،اند  مرتكب آن گناهان شدهاند بوده
وأما تعديلهم كلّ من سموه بذلك الاصطلاح صـحابياً وإن     « :گويـد   مي)١(  ه ـ١٣٥٠ال س ىاابن عقيل متوف  

فعل ما فعل من الكبائر، ووجوب تأويلها له فغير مسلّم؛ إذ الصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتّفاقـاً حتّـى                     

                                           
آل يحيـى،  از محمد بن عقيل بن عبداللّه بـن عمـر،   )  م١٩٣١ - ١٨٦٣هـ ـ  ١٣٥٠ - ١٢٧٩(ابن عقيل :  گفته استيزركل) ١(

  . ٢٦٩  ص،٦ ج: الأعلام.  بودحضرموتاز خاندان دانش از ديار ،  بسيار مسافرت و كوچ داشتعلوي حسيني حضرمي،
  ت فاضـل، شـرك   شخـصي   محمد بن عقيل بن عبد اللّه بن عمر علوي صادقي حسيني حـضرمي،              :  گفته است  الةعمر رضا كح

 بـوده اسـت ، وي دو روز قبـل از مـاه     حـضرموت هاي   از سرزمين  تريم   نزديك به    آل شيخ    همسيلشهر  ولد  مت ،علومرخي از   بكننده در   
آن شـهر را بـر عهـده    اسـلامي  شـوراي  مجلـس  ت سيار ، و اشتغال يافتتتجار به  وه كوچ كردسنغافور به شهر    ، و  به دنيا آمد   شعبان
النـصائح  :  ويفـات از تألي... ي عربـي تاسـيس نمـود    دينهمدرس عربي و روزنامه  وهمجلّ دو سلامي وت ا جمعي نيز در آن شهر       و گرفت
ني أمية وبني هاشـم، العتـب الجميـل علـى علمـاء              الإيمان، فصل الحاكم في النزاع والتخاصم فيما بين ب         ه، تقوي ه لمن تولّى معاوي   هالكافي

  .٢٩٦  ص،١٠ ج: معجم المؤلفين. باشد ه ميثمرات المطالع الجرح والتعديل، و



  

 

يثبت التعديل، ويجب التأويل على أنّهم اختلفوا في ذلـك التعـديل اختلافـاً كثيـراً والجمهـور هـم القـائلون                      
  . )١(»بالعدالة

  زيـادي   كبيـره  انگناه ـ مرتكب   اگرحتي  نام صحابي داشته باشد     كه علما هر كس را كه       درست نيست   اين  
 تـا بـه     چرا كه صحابي بودن ملازم با عـصمت نيـست         . ند آنان را توجيه و تاويل كن      ان گناه و دانستهرا عادل   د  نباش

 شديدي وجـود    فاختلاگفته شود كه در اين مطلب        بلكه لازم است     .صرف صحابي بودن عدالت او نيز ثابت شود       
  .دارد و اكثريت قائل به عدالت هستند

كيف يسوغ لنا أن نتصور أن النبي يجيز لنا         «:  گفته است  معاصرهاي     از شخصيت  محمد ناصر الدين الباني   
 من  مثلاًموكان فيهأن نقتدي بكلّ رجل من الصحابة، مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو دون ذلك 

  .)٢(»يرى أن البرد لا يفطر الصائم بأكله
ه اقتدا صحاببه هر شخصي از اده است تا كنيم پيامبر اكرم به ما اجازه د      تصور   تاچگونه براي ما جايز است      

حتي  و  وجود دارد هستند تر   كساني از اين حد پايين      علم و  درمتوسط   عالم و اشخاصي  يان آنها   مدر حالي كه    ،  كنيم
   .كند عتقادشان اين است كه خوردن يخ روزه را باطل نميهستند كه اكساني در بين صحابه 

، )٤( ه ـ١٣٧٠ال   س ىاتوفم هبو ري اشيخ محمود    ،)٣( ه ـ١٢٥٥ال   س ىاشوكاني متوف  رانزديك به همين مطلب     
 ١٣٥٦ ال س ـ ىارافعي متوف ـ  و)١(هـ  ١٣٥٤ال   س ىامتوف  محمد رشيد رضا    ،  ه ـ١٣٢٣ ال س ىامتوف)٥(شيخ محمد عبده  

   .بيان داشته است)٢(هـ

                                           
  .١٦٦ص : النصائح الكافية محمد بن عقيل) ١(
 .٨٢  ص،١ ج: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ٢(
ي بـزرگ  علمـا  و از فقيه، مجتهدشخصي : بن محمد شوكانيمحمد بن على :  گفته است  زركلي. ١٥٨ص  : رشاد الفحول ا) ٣(

 در سـال  وبـزرگ شـده   صـنعاء   در شـهر  وهاي خولان يمن متولد گـشته    از شهر   شوكان ههجر بوده كه در سرزمين      هل صنعاء ا  و يمن
تاليف داشت كـه   ١١٤ بود و تقليدت حرمنظر او .  به همان شغل اشتغال داشت كه از دنيا رفت  وبه قضاوت در آن شهر رسيد        هـ١٢٢٩

 .٢٩٨  ص،٦ ج: الأعلام.... فتح القدير في التفسير، والسيل الجرار، نيل الأوطار، البدر الطالع: از جمله آنها است
 . دار المعارف مصرچاپ ٣٥٩ ـ٣٥٦: أضواء على السنّة المحمدية) ٤(
 اسـلام  نوآوري در     و صلاح از بزرگان ا   ر، و مصسرزمين  حسن خير اللّه مفتى     فرزند  شيخ محمد عبده    :  گفته است  زركلي) ٥(

  .٢٥٢  ص،٦ ج: الأعلام. ه داشته استنهج البلاغبر  يشرح قرآن كريم وي در تفسيراو ... بود
دان   ت، سياس ـ روزنامه نگار ،  نويسندهديب،  افقيه، مفسر، متكلم، حكيم،     شيخ محمد عبده شخصي     : ه گفته است  عمر رضا كحال  

 .٢٧٣  ص،١٠ ج: معجم المؤلفين. بود



  

 

  . شود هم مي ه اماميهشيعين دقيقاً همان نظر و اعتقاد ا و

  � ص��0ازت�B0#4 از �خ�  W-?0=#ا<�)�د �0 ا

 : گفتـه اسـت  قرطبـي كـه    اند از صحابه برترند؛ چنـان  اند كه آنان كه بعد از صحابه آمده    ي بر اين عقيده   بعض
إلى أنّه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن كان فـي             ]  ٤٦٣المتوفى   [)٣(بد البر وذهب أبو عمر بن ع    «

 بدليل ما يجمع القرن من الفاضل       ، ليس على عمومه   )خير الناس قرني  (): عليه السلام (جملة الصحابة، وإن قوله   
لـذين أقـام علـيهم أو علـى         والمفضول، وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان وأهل الكبائر ا           

   . )٤(»...بعضهم الحدود
صحابه تمامي اند كه از  ه آمدهصحاببر اين اعتقاد است كه گاهي كساني بعد از  ]٤٦٣ى امتوف [بو عمر بن عبد البرا

م هقرن  كه در اين آندليل ه  ب،عموميت ندارد »خير الناس قرني«: اند و سخن پيامبر اكرم كه فرموده است برتر بوده
 نيز كساني كه وآورده بودند يمان اهر اظي كه به نامنافق گروهي از قرن در اين  و، وجود داردمفضول هم فاضل و

   ...و بر آنها و يا برخي از آنها حد جاري شده بود وجود داشته بودند ريكباهل گناه 

                                                                                                                                            
  .٣٧٥ ص، ١٠ ج: تفسير المنار) ١(

 علـم حـديث و  آگاه به ، استصلح اسلامي م  يكي از نويسندگان    المنار، و  هصاحب مجلّ محمد رشيد رضا    :  گفته است  زركلي
:  الأعلام ...و در محضر او شاگردي كرده بود      شيخ محمد عبده    او ملازم   ،  هـ كوچ نمود  ١٣١٥ال  س بود و در     ... و تفسير تاريخ و يات و   ادب
 .١٢٦  ص،٦ ج

  .١٤١  ص:إعجاز القرآن) ٢(
 ـ او شخصي :  درباره او گفته است    زركليكه  مصطفى صادق رافعي،     اهـل    و از نويـسندگان بـزرگ و  ، شـاعر يـات ادبه عـالم ب

 انتخـاب   قدمش عربي علمي مجمع عضواو به عنوان    : ه درباره او گفته است    عمر رضا كحال   و. ٢٣٥  ص ،٧ ج: الأعلام.  بود طرابلس شام 
 .٢٥٦  ص،١٢ ج: معجم المؤلّفين. شد

بـوعمر،  ا . بـود سـلام الاشـيخ   و مغربدر سرزمين حافظ ملقب به ، هعلاّم اهل سنّت،  مام، ا ابن عبد البر  :  گفته است  ذهبي) ٣(
 زيادي يافتـه و      اعتبار وني كرده   لاوط عمري    و كرددرك  ارزشمندي بود كه بزرگان را نيز        اتيوسف بن عبد اللّه مالكي، صاحب تصنيف      

 بـا علمـش    و ديگران پرداخته  فيضع ت ق و يوث به ت  وا . كرد فيصن مطالب زيادي جمع آوري و ت      ، و دانشجويان زيادي گرد او جمع آمده     
  .١٥٣  ص،١٨ ج: سير أعلام النبلاء. علماي ديگر را به احترام از خود واداشت

كـشور  حـافظ   گر بود و لقـب        و جستجو ديب،  ارخ،  و م شخصي و   ديثاحافظ  احاز بزرگان   ... ابن عبد البر  :  گفته است  زركلي
 .٢٤٠  ص،٨  ج:الأعلام....گرديد  به او اطلاق ميمغرب

 .١٧١  ص،٤ ج: تفسير القرطبي) ٤(



  

 

 ه تحف ـ درركفوري  مبـا   و ،قـدير الفـيض   در  منـاوي    و )١(ابـن عبـد البـر      از   قاضي عياض از  ووي   ن همچنين
  . )٢(ه كرده استناقش نقل كرده و بعد در آن م فتح الباريدرابن حجر   و،الأحوذي

  & خ��3�� & �� را م�ه� ،�م���0 از  �ص��0

ت رسول خدا صلي االله     رحلاز  بعد  برد كه      پي مي  ،ه كاوش داشته باشد   صحابكسي كه در تاريخ     شك  بدون  
 سـب و ميان صحابه و رد و بدل شـدن   كشمكش و جر و بحث      ز  مملو ا كه  ي از تاريخ رقم خورد      صفحاتعليه وآله   

 بـدر و در جنگ كه و چه بسيار صحابه  هكار به جنگ و خونريزي كشيد  بالاتراز اين   كه   بل ؛ه است ها بود    دشنام شتم
 از حقـايق  ايـن   وريخته شـد؛ به زمين به دست صحابي ديگر   ان  خونشو   شكست   انشرمتحشركت داشتند اما     حدا

   .ندارد شك و ترديد است كه هيچ كس در آن تاريخ
 از   و  منحـرف گـشته    حـق ديگـري اسـت كـه از        صحابي  اين است كه دشمنش      شداعتقاصحابي  پس اگر   

شمشير كشيدن بـه روي   به همين علت و  كشتن داردققاستح اشده و  جهنمي  و ش دور گشته  رسولت خدا و    شريع
 آنهـا  نزاهتهر گناه دانسته و حكم به به دور از  دل واعهمه آنها را وانيم ت  چگونه مي ما   ،او و كشتن او مانعي ندارد     

هـاي خودشـان و فرزنـدان         هاي نفساني و نقطه ضـعف       خواهشها و     به لغزش بهتر از ما     هصحابي كه   حال در   ؟كنيم
   ؟ ه باشدتر شد اي از مادر فرزندي به او مهربان  درندهايد شير  آيا هيچ شنيدهو! اند ي داشتهنسلشان آگاه

إن الصحابة أنفسهم لا يدعون لأنفـسهم هـذه المنزلـة التـي ادعاهـا بعـض          «: نيز گفته اسـت   ابن عقيل   
المحدثين لهم من العدالة العامة فيهم، وهم أعرف بأنفسهم وبمن عاصروه وعاشروه مـن هـؤلاء الـذين كـادوا       

 رد بعض مـنهم روايـات الـبعض الآخـر        يتّخذون الصحابة أنبياء معصومين، كيف وقد نقل عنهم وشاع وانتشر         
وقد صح عن علي كرم اللّه وجهه أنّه ؟ واتّهامه في النقل وعدم قبول ما جاء به إلاّ بعد تثبت شديد، وتحر عظيم            

إلاّ استحلفته، وما استثنى أحـداً مـن        ) صلي االله عليه وآله وسلم    (ما حدثني أحد بحديث عن رسول اللّه        : يقول
  . )٣(»بكر باالمسلمين إلاّ أ
در ، انـد  چنين جايگاهي را كه برخي اهل حديث براي آنها قائل هـستند قائـل نبـوده        ه براي خودشان    صحاب

 صحابه را به حد نزديك استگروهي  .اند داشتهخبر هتر بو همنشينان و هم عصران خود حالي كه آنها از حال خود 

                                           
 .١٣٨  ص،٣ ج: شرح صحيح مسلم للنووي) ١(
  .٦  ص،٧ ج: ، وفتح الباري٣٣٧  ص،٨ ج: ، تحفة الأحوذي٣٦٨  ص،٤ ج: فيض القدير) ٢(
  .١٧٢:  الكافيةالنصائح) ٣(



  

 

و شـده و اشـتهار   نقـل  از آنـان  كه ممكن است در حالي    چگونه چنين چيزي در حق آنان       .  برسانند نبياء معصومين ا
 ديگـر  يـك و اما خود آنها آن روايات را قبول نكرده ديگر روايت نقل كرده  يبعضي از آنها   بعضشيوع پيدا كرده كه     

 اين سخن و .كنند مگر بعد از تحقيق فراوان و سرسختانه  قبول نمي هماز  را در نقل روايت متهم ساخته و مطلبي را          
كسي براي من از رسول خدا صـلّي االله عليـه و            : نقل شده است كه فرمود    علي كرم اللّه وجهه     يحي است كه از     صح

 كسي را از ايـن موضـوع   او وقسم دادم ] براي اطمينان از صحت نقلش  [آله حديث نقل نكرد مگر اين كه من او را           
   !استثناء نفرمود مگر ابوبكر را

  ? ام�م�ن �v��>�B#3 � ن� �0`ت� از ص��0? ت��م� <&ا�

 ـ       «: گويد  مي ابن عقيل  علـيهم  ( عـشر  يإنّنا أهل السنّة قد أنكرنا على الشيعة دعواهم العصمة للأئمة الإثن
رددنا، أفبعد ذلك يجمل بنا أن  هنا بذلك أحلامهم، ورددنا أدلّتهم بما ، وجاهرناهم بصيحات النكير، وسفّ    )السلام

 كما أو.  م، وباديهم، وعالمهم وجاهلهم، وذكرهم وأنثاهم، كلّهم معصومون       ندعي أن مائة وعشرين ألفاً حاضره     
محفوظون من الكذب والفسق، ونجزم بعدالتهم أجمعين، فنأخذ رواية كلّ فرد منهم قضية مسلّمة، نضلّل         :  نقول

  . من نازع في صحتها ونفسقه ونتصامم عن كلّ ما ثبت وصح عندنا
 ما يخرم العدالة وينافيها من البغي، والكذب، والقتل بغير حق، وشرب    بل وما تواتر من ارتكاب بعضهم     

  .)١(»الخمر، وغير ذلك مع الإصرار عليه، لا أدري كيف تحلّ هذه المعضلة ولا أعرف تفسير هذه المشكلة
ند تا دارنها حق آ، در حالي كه كنيم  را انكار ميشانت دوازده امامعصماي دعامبني بر شيعه ادعاي  سنّتهل اا م

ما را توانند با همان ادله  ايم كه آنها مي  رد كردهليادعاي شيعه را با همان دلايما . ا سردهندعليه مفرياد انكار آشكارا 
 غير علما ، علما، باديه نشينان،كه صد و بيست هزار نفر اعم از حاضرانتوانيم ادعا كنيم  از اين ميعد آيا ب. رد كنند

ه بيقين  به دور بوده و فسقآنها از دروغ و : گوييم مي ماگونه كه  آنيا ! عصوم هستند؟ مهمهو مرد و زن صحابه 
 صحت آن ه درك گرفته و هر كسي مسلّماي  هقضيو روايت هر يك از آنها را به عنوان  !داريم؟آنها همه  عدالت

ه عنوان دليل صحيح به گوش خود را بر هر آنچه نزد ما ثابت شده و بخدشه كند را گمراه و فاسق دانسته و 
   !؟آمده ببنديمحساب 

                                           
 .١٧٤: النصائح الكافية) ١(



  

 

اند كه مخلّ و منافي با عدالت  كارهايي انجام دادهاست كه برخي از صحابه اين رسيده به ما كه آنچه به تواتر بل
 ديگر گناهاني كه بر آن اصرار  شرب خمر و،غير حقه ب كشت و كشتار ، دروغ، طغيان،است كارهايي چون ظلم

   نمود؟تفسير اين مشكل را و  را حل كرد معضلتوان اين  دانم چگونه مي نمي. اند  ورزيده

  اي �0 ص���0 ت� 4 خ&�3 �0اي آ�waآ�� ت��م ا

ديـن  را از خته ه نقـد و اشـكالي وارد سـا   صـحاب به اند تا كسي را كه     بينيم كه برخي كوشيده     با تمام اين مي   
، دواؤه للإسلاممن طعن فيهم فهو ملحد، منابذ «:  است گفتهسرخسيكه    چنان ؛دانند  بخارج و او را ملحد و كافر        

  . )١(»السيف، إن لم يتب
با شمشير علاج سلام خود را زير پا گذارده و اگر توبه نكند اي وارد سازد ا كسي كه به صحابه طعن و خدشه

  .گردد مي
سمعت أبا  «:  روايت كرده كه گفته است     حمد بن محمد بن سليمان تستري     ا  خود از  سندا  خطيب بغدادي ب  

عنـدنا   فاعلم أنّه زنديق، وذلك أن الرسـول       إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اللّه        : زرعة يقول 
وإنّما يريدون أن يجرحـوا شـهودنا        حق، والقرآن حق، وإنّما أدى إلينا هذا القرآن والسنن، أصحاب رسول اللّه           

  .)٢(»زنادقةليبطلوا الكتاب والسنّة والجرح بهم أولى وهم 
دهد بدان كه او  انتقاد قرار ميه رسول خدا را مورد صحاباگر ديدي شخصي يكي از  :گفت شنيدم كه مي هزرعوباز ا

 را براي ما سنّتقرآن و اند كه  و آنان بودهبر حق است و قرآن كافر و ملحد است؛ چرا كه نزد ما پيامبر اكرم 
مورد خدشه قرار دان ما را هاشدهند قصدشان اين است كه  رار ميكساني كه صحابه را مورد خدشه ق. اند آورده

   .باشند رو آنها خود براي خدشه سزاوارترند و افرادي كافر مي از اين و زندطل ساا را بسنّتدهند تا قرآن و 
ما رواه الترمذي وابن حبان في «: كند بيان ميگونه  اينسخن دلايل خود را ين نقل ااز ابن حجر بعد    سپس  

اللّه اللّه في أصـحابي، لا تتّخـذوهم غرضـاً، فمـن     : قال رسول اللّه: صحيحه من حديث عبد اللّه بن مغفل قال   
أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللّـه، ومـن                    

  . )٣(»آذى اللّه فيوشك أن يأخذه

                                           
 .١٣٤ ص٢ج: يالسرخسأصول ) ١(
  . ٦٧: الكفاية في علم الرواية) ٢(
 .١٠  ص،١ ج: الإصابة في معرفة الصحابة) ٣(



  

 

: خدا فرموده استرسول : گويد روايت كرده و ميحديث عبد اللّه بن مغفل ود از  خ صحيحدرابن حبان  ترمذي و
 كسي كه آنها را دوست .هدف نقد و انتقاد قرار ندهيدآنها را  ،م در نظر داشته باشيدصحابخدا را خدا را در مورد ا

غض من به آنها بغض به ب كسي كه به آنها بغض بورزد  و،به دوستي من آنها را دوست داشته استداشته باشد 
آزرده است و كسي كه خدا خدا را كه مرا بيازارد  كسي  و، كسي كه آنان را بيازارد مرا آزرده است و،ورزيده است

  .را بيازارد زود است كه خداوند او را بگيرد
هـذا حـديث حـسن غريـب لا     «: ه و بعد از آن گفته است     نقل كرد  خود   سنندر   يترمذين روايت را    هم

  .)١(» من هذا الوجهنعرفه إلاّ
    .از روايت شكل ديگري سراغ نداريم اين حديثي حسن و غريب است و به جز اين شكل

إسـناده  «: گويـد   مـي  حـديث ايـن   نقـل   از  بي عاصم ضحاك بعـد      ا عمرو بن    »السنّة« شرح كتاب    درالباني  
مت عليه وخرجت حديثه فـي      ويقال عبد الرحمن بن زياد، وقد تكلّ      .  ضعيف؛ لجهالة عبد اللّه بن عبد الرحمن      

  .)٢(»)٢٩٠١( الضعيفة
عبد الرحمن شود كه او   گفته ميو عبد اللّه بن عبد الرحمنبه خاطر مجهول بودن  ؛ استضعيف اين روايت سند

    . آوردم٢٩٠١شماره  ضعيفام و حديثش را در ميان احاديث   بوده كه درباره او سخن گفتهبن زياد
 تخـريج  اسـت، ضعيف اين حديث «: ورده است آدر باره همين روايت      ذيضعيف سنن ترم   نيز در كتاب     و
ضـعيف الجـامع الـصغير وزيادتـه الفـتح الكبيـر            ، حـديث    ٢٩٠١  اسـت  ضـعيف ين روايت   ا،  )٦٧٣ (٤٧١الطحاوية  

  . ولاًين اا, )٣()١١٦٠
 ست داشـته باشـد،    دوستي من آنها را دو     ه خاطر ب: عنيي »فبحبي أحبهم « اين كه در روايت آمده    : ما ثانياً  ا و

  .  بورزدبغضا نه نسبت به من با آغضه خاطر بب: عني ي»ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم«
 اين است كه   صلي االله عليه وآله وسلم    هاي دوست داشتن پيامبر اكرم         علامت ازاست كه   عنبدان م اينها همه   

 بغـض ورزيـده،     بغـض    او    هر كسي را كه آن حـضرت نـسبت بـه           وپيامبر دوست داشته دوست بدارد      هر كسي را    
  . بورزد

                                           
 .، أبواب المناقب، باب ما جاء في سب أصحاب النبي٣٥٨  ص،٥ ج: سنن الترمذي) ١(
 .٤٦٥: كتاب السنّة) ٢(
 .٥١٨ص : محمد ناصر البانياز ذي ضعيف سنن ترم) ٣(



  

 

 ،فبالحقيقة من أحب شيئاً أحب كـلّ شـيء يحبـه          «: گويد   مي حديثاين   شرح   در عياض   يقاضكه    چنان
 يوهذه سيرة السلف حتّى في المباحات وشهوات النفس، وقد قال أنس حين رأى النبي يتتبع الدباء مـن حـوال          

 وعبد اللّه بن عباس وابن جعفـر، أتـوا سـلمى            ي الحسن بن عل   فما زلت أحب الدباء من يومئذ، وهذا      : القصعة
 وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة، إذ ،وسألوها أن تصنع لهم طعاماً مما كان يعجب رسول اللّه

  . رأى النبي يفعل نحو ذلك
بتدع في دينه واستثقاله ه واسنّتومنها بغض من أبغض اللّه ورسوله ومعاداة من عاداه ومجانبة من خالف 

  . )١(»لاَّ تَجِد قَوما يؤمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الاَْخِرِ يوآدون من حآد اللَّه ورسولَه«: كلّ أمر يخالف شريعته قال اللّه تعالى
مباح  اموردر حتّى  هسير اين وداري  نيز دوست تو او دوست دارد هر چه را بداري را دوست كسي اگر ت حقيقدر 
پيامبر ديدم از آن روزي كه : گويد مي] خادم رسول خدا [نسابه همين دليل  ،جاري استاني نفسهاي  خواسته و

ابن  عبد اللّه بن عباس و ،يحسن بن علو يا . علاقه شديدي به كدو پيدا كردم گردد ميه قصعدنبال كدوي منطقه 
عمر  بن يا ا وباشدپيامبر اكرم خوشايند  براي آنها غذايي آماده سازد كه آمدند و از او خواستند تالمى نزد سجعفر 

  .پوشد پوشيد چرا كه پيامبر را ديده بود كه چنين كفشي مي ه با رنگ زرد ميبتيكفش س
 دوري از آنچه  وورزد يمو دشمني بغض  است بغض و دشمني با چيزي كه خدا و رسولش نسبت به آن همچنين

هرگز « :فرمايد ت در دين و بزرگ شماردن هر چه مخالف با شريعت او است؛ خداوند مياست و بدع او سنّت
   ».اند چنين نخواهى يافت كه دوستى با دشمنان خدا و رسول او كنند مردمى را كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده

 وو را دوسـت داشـته    دارد كه پيامبر اكـرم ا     دلالت  دوستي با هر صحابي     وجوب  ت بر   روايبينيم كه اين      مي
   .بوده استكه مورد بغض و دشمني پيامبر اكرم صحابي و دشمني با هر بغض 

مـورد بغـض و   افـرادي باشـند كـه    آنها ميان در در حالي كه  هصحابتمام  داشتن و شكي نيست كه دوست  
مير المـؤمنين  كه از ا ، چنانشود غضب و لعن پيامبر اكرم باشد به هيچ وجه دوست داشتن آن حضرت محسوب نمي     

صديقك، وصـديق   : أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك    «:  روايت شده  عليه السلام  بي طالب اي بن   عل
  .)٢(»عدوك، وعدو صديقك، وصديق عدوك:  وأعداؤك. صديقك، وعدو عدوك

                                           
  .٢٦  ص،٢ ج: الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ١(
 ١٢٤: ، ومختصر تاريخ ابن الدبيثي للذهبي     ٢٤٧ ص ٢ج: ، وينابيع المودة  ٢٠٠ ص ١٩ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد     ) ٢(

 .فذكر حديثاً: بقوله



  

 

 و. من دشمن تو دش ودوست دوست تو ،دوست تو: اما دوستانت عبارتند از. اند دوستان و دشمنانت بر سه دسته
   . دوست دشمن تو ودشمن دوست تو ،دشمن تو: دشمنانت عبارتند از

مـشخص  تفسير كرده بودند     هاي نفساني خود    طبق خواسته  ،انشارحرخي از   بين شكل بطلان مطلبي كه      دب
أو فبسبب حـبهم إيـاي،   :  أي)فمن أحبهم فبحبي أحبهم(«: فوق گفته اسـت  شرح حديث درمناوي كه  ؛ چنان شد

 فبـسبب بغـضه إيـاي       : أي )ومن أبغـضهم فببغـضي    (إنّما أحبهم لحبهم إياي أو لحبي إياهم        :  أي ،حبي إياهم 
» فمن أحبهم فبحبي أحـبهم    «( ،)١( »يقتل سابهم : إنّما أبغضهم لبغضه إياي، ومن ثم قال المالكية       : يعني) أبغضهم(
نسبت به صـحابه،  و دوستي من من   صحابه نسبت به     يطر دوست را دوست داشته باشد به خا     صحابه  كسي كه   : عنيي

بغض و دشمني است كه در قلـب       و كسي كه با صحابه بغض و دشمني بورزد به خاطر            . آنها را دوست داشته است    
كسي كه صحابه را دشنام دهد بايـد او را  : اند ه قائل شدهمالكي به همين علت است كه    ومن وجود دارد    به  او نسبت   

  . )٢( نقل شده استشرح سنن ترمذيدر مباركفوري  نزديك به همين مطلب از و )كشت
فببغـضي  «و   »فبحبـي أحـبهم   «پيـامبر اكـرم     جملـه   دو  در شرح اين    چگونه  كنيد كه     به خوبي مشاهده مي   

دوست داشتن صحابه بـه خـاطر       : را اين گونه تفسير كرده است      لسو قسمت او     يك از! فرق گذارده است   »أبغضهم
ورزيدن نسبت  غض   اما در عبارت دوم نگفت ب      ،و يا دوست داشتن من نسبت به صحابه است        ي صحابه با من     دوست

: كه اين گونه تفسير كرد  بله خاطر بغض رسول خدا صلي االله عليه وآله نسبت به بعضي از صحابه است                ببه صحابه   
 نسبت  االله عليه وآله وسلمصلي خدابغض رسول آن شخص نسبت به برخي از صحابه به خاطر وجود   سبب بغض   

صورت گرفته سياق حديث با خالف فوق متفسير در از هر جهت تي است كه حقيقين ا و .به برخي از صحابه است    
  . است

  �ص��0در را�e0 �0  � ام�مB#3�#ّن�v : 	�د	ً�

   : ص=� اV <=#� و��� خ&اص��ب ر	�ل  اا��fم�#4 و م#�ا

 درباره  نقتداي مسلمانا لازم است به آنچه امام و م       ،ه مطلع شود  صحابه درباره   شيعكسي كه بخواهد از نظر      
   : فرمايد ن را ملاك قرار دهد؛ آن حضرت درباره صحابه مي  است دقت كرده و آ صحابه فرموده

                                           
 .١٢٤ ص٢ج: فيض القدير، شرح الجامع الصغير) ١(
 .٢٤٧ ص١٠ج: الأحوذيتحفة ) ٢(



  

 

  غبـراً  يشبههم، لقد كانوا يصبحون شـعثاً لقد رأيت أصحاب محمد صلى االله عليه وآله فما أرى أحداً         «
كـأن بـين    ،   يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معـادهم            وقياماً وقد باتوا سجداً  

 جيوبهم ومادوا كما يميد الـشجر       إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبلّ      ،  أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم     
   .)١(» من العقاب ورجاء الثوابيوم الريح العاصف خوفاً

در (بيـنم، آنهـا      ام، اما هيچكدام از شما را مانند آنـان نمـى            را ديده  ]وآلهصلي االله عليه    [من اصحاب محمد    
شب تا به صـبح در حـال سـجده و           : هائى غبار آلوده داشتند    موهائى پراكنده و چهره   ) تنگناى مشكلات صدر اسلام   

ت رستاخيز همچون گذاردند، از وحش   خاك مى ه  ها را در پيشگاه خدا ب      قيام به عبادت بودند، گاه پيشانى و گاه گونه        
شد آن   هاى طولانى پينه بسته بود، و هنگامى كه نام خدا برده مى            پيشانى آنها از سجده   . هاى آتش، لرزان بودند    شعله

 ـ          شد كه گريبان آنها تر مى      چنان چشمشان اشكبار مى    لـرزد،   خـود مـى   ه  گرديد، و همچون بيد كه از شدت تند باد ب
   .ليت و اميد به پاداش الهى بوداز ترس مسئو) اينها همه(لرزيدند  مى

أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين وأين         . أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق       «  
أوه على إخواني الذين تلوا القرآن      . نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة          

   .)٢(»... فأقاموه، أحيوا السنّة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتّبعوهفأحكموه، وتدبروا الفرض
ابن  « ،»عمار« كجاست ؛داشتند افتادند و در راه حق قدم بر مى ها كه سواره به راه مى كجا هستند برادران من همان

 كه پيمان بر جانبازى بستند و سرهاى آنها براى  و كجايند مانند آنان از برادرانشان؟»ذو الشهادتين«و » تيهان
ض دقت يبستند، در فرا كردند و به كار مى ها كه قرآن را تلاوت مى آه بر برادرانم همان .ستمگران فرستاده شد

ر و به رهب. پذيرفتند دعوت به جهاد را مى. ها را ميراندند ها را زنده و بدعت سنّتداشتند،  پا مىه كردند و آن را ب مى
  .كردند خود اطمينان داشتند و صميمانه از او پيروى مى

   : �ص��0ام�م 	�1د و 

بينيم كه در برخـي از دعاهـاي خـود ايـن گونـه صـحابه را                    را مي  علي بن الحسين عليهما السلام     يا امام    و
، والـذين  خاصّة الذين أحسنوا الـصحبة ) صلي االله عليه وآله وسلم   (اللّهم وأصحاب محمد    « :فرمايد  توصيف مي 

                                           
 .٩٧ نهج البلاغة، خطبة )١(
  .١٨٢ ه خطب:هنهج البلاغ) ٢(



  

 

أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه، وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيـث أسـمعهم           
  . )١( »...حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته

ه كه همراه بودن با آن حضرت را نيكو ب ى اللّه عليه و آله آنانخصوص اصحاب و ياران محمد صلّدر  !بار خدايا
آشكار ساختند، و او را يارى از خود اى  كه براى يارى او در جنگ شجاعت و دلاورى برجسته پايان بردند و آنان

گام كه او شتافتند و به پذيرفتن دعوتش از ديگران پيشى گرفتند و دعوت او را آن هنه يمان آوردن ب او باه كرد
راه حق از زنان و ه در راه آشكار ساختن دعوت او ب و  پذيرفتند،گوششان رسانده هاى خود را ب برهان رسالت

واسطه وجود با ه فرزندان دورى نمودند و در استوار كردن پيغمبرى او با پدران و فرزندان خودشان جنگيدند و ب
  .بركت آن حضرت پيروز گرديدند

� 	U 42&ر I��0 G#3-م���	هـ٩٨٤ �لى   :    

   :  گفته استحديث فقه واز علماي شيخ بهائي پدر  ،شيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد عاملي
 ، وأما علماؤنا فلم يقل أحد بوجوب سبهم، وإنّما يسبهم عوام الناس المتعصّبون    ،ليس في مذهبنا وجوب سبهم    «

بمـذهب أهـل البيـت       ه لو عاش أحد ألف سنة وهو يتدين         بأنّ)٢(وأقسمت له أيماناً مغلّظة    .وهذه كتبهم موجودة  
 .)٣(» ويتولاهم، ويتبرأ من أعدائهم، ولم يسب الصحابة قطّ، لم يكن مخطئاً، ولا في إيمانه قصور)عليهم السلام(

در مذهب ما وجوب سب صحابه وجود ندارد، بلكه اين مردم معمولي و متعصب هستند كه صحابه را سب 
هاي آنها هم موجود و بر اين مطلب شهادت   علماي ما هرگز قائل به وجوب سب صحابه نبوده و كتابكنند، اما مي
كنم، اگر كسي هزار سال زندگي كند و به مذهب اهل بيت عليهم السلام  دهد و خدا را قسمي با تاكيد ياد مي مي

ابه را سب و دشنام ندهد به هيچ وجه  بجويد و صحيپاي بند بوده و آنها را دوست بدارد و از دشمنانشان بيزار
  .اشتباه نكرده و در ايمانش كوتاهي نكرده است
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حكم الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم، ولا        «:  در موضوع صحابه گفته است     خان شيرازي  سيد علي 
 يحصل بها النجاة من عقاب النار وغضب الجبار إلاّ أن يكون يتحتّم الحكم بالإيمان والعدالة بمجرد الصحبة ولا

                                           
 .چهارم، دعاء ه سجاديهصحيف) ١(
 .قاله في مناظراته مع أحد علماء حلب في سوريا) ٢(
 .٧٧: المناظرات لمقاتل بن عطية بتحقيق الورداني) ٣(



  

 

مع يقين الإيمان وخلوص الجنان، فمن علِمنا عدالته وإيمانه وحفظه وصية رسول اللّه في أهل بيته، وأنّه مـات                   
لى عقبه وأظهر   ومن علمنا أنّه انقلب ع     . ذر وعمار، واليناه وتقربنا إلى اللّه تعالى بحبه        يعلى ذلك، كسلمان وأب   

  .)١(» عاديناه للّه تعالى، وتبرأنا إلى اللّه منه، ونسكت عن المجهولة حالهت عليهم السلامالعداوة لأهل البي
توان به صرف صحابي بـودن، حكمـي حتمـي             نمي  و ه نزد ما همچون ديگر افراد است      صحابعدالت  حكم  

گردد؛ چرا كـه      خداوند نمي غضب   از عذاب آخرت و      تنجات آنها نمود و اين عنوان باعث        عدال ايمان و نسبت به   
  اوعـدالت تواند اهل نجات باشد كه علم به  پس كسي مي. قلبخلوص  وراسخ ايمان شود مگر با      اين  حاصل نمي   

 مراعات و وصيت او را در حق اهل بيت او مراعات نموده باشد و تا آخر نيز بر همين مسير بـاقي مانـده                       يمان و و ا 
اي را ما دوست داشته و با محبت آنها به خداونـد   چنين صحابه. عمار ذر ووب ا ،سلمانخاصي همچون   باشد مانند اش  

كه علم داشته باشـيم بـه دوران جاهليـت بازگـشت            اي را     صحابهجوييم و     جسته و از دشمنانشان بيزاري مي         تقرب
بيـزاري  آنهـا   دشمن بـوده و از  اند نمودهنموده و دشمني خود را با اهل بيت رسول خدا صلّي االله عليه و آله آشكار   

  . كنيم و نسبت به افرادي كه براي ما مجهول بوده و شناخت كافي نسبت به آنها نداريم سكوت مي. جوييم مي
  :گويد سپس مي

» بعد أن عانـده وتزلـزل         )عليه السلام ( كثيراً من الصحابة رجع إلى أمير المؤمنين       اعلم أن وظهر له الحق
، وقـد اتّفقـت      وليس إلى استقصائهم جميعاً سبيل     )عليه السلام (ة أبى بكر وبعضهم في خلافته     بعضهم في خلاف  

  . »في حروبه)عليه السلام(كانوا معهنقلة الأخبار على أن أكثر الصحابة 
المؤمنين عليـه  بدان كه بسياري از صحابه بعد از آن كه به واسطه خلافت ابوبكر و يا در زمان خلافت امير                 

و بـه آن  و از اشتباه خود باز گـشته    حق برايشان آشكار شدهخاستندربدشمني به  ه و با حضرت     لغزش نمود السلام  
 راويان اخبار بر اين نكته اتفـاق دارنـد           ولي راهي براي شمارش همه اين افراد وجود ندارد       . حضرت رجوع نمودند  

   . بودندحضرت همراه و ياور ي زمان خلافت امير المؤمنين عليه السلامها كه بيشتر صحابه در جنگ
  :نويسد مي  مروج الذهبدرمسعودي 

سبعة عشر من : من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً منهم )عليه السلام(كان ممن شهد صفّين مع علي«
وشهد معه ممن بايع تحت الـشجرة وهـي بيعـة الرضـوان مـن المهـاجرين                 . المهاجرين، وسبعون من الأنصار   

  .)١(» الصحابة، تسعمائة، وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائةوالأنصار، ومن سائر

                                           
 . ١١: الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة) ١(



  

 

هفده نفر از بودند كه  هشتاد و هفت نفر  را همراهي كردندعلي عليه السلاماز جمله كساني كه در جنگ صفين 
و مهاجر و انصار اعم از و نيز از اصحاب شركت كننده در بيعت رضوان  بودندز انصار ار و هفتاد نفر مهاجآنان 

   .شدند نهصد نفر بودند كه در مجموع تعداد صحابي دو هزار و هشتصد نفر ميساير صحابه 
و بيـست وچهـار نفـر از آنـان را          وي باب اول كتابش را به طبقه اول بني هاشم و سادات اختـصاص داده                

  . )٢( شمارش كرده است
اميـر المـؤمنين عليـه الـسلام اختـصاص داده و            و شيعيان   غير بني هاشم    دوم را به شمارش صحابه      باب   و

  . )٣( استحدود پنجاه نفر آنها را شمارش نموده
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   : تواند به سخن تمام شيعه باشد سخني را مطرح كرده كه ميعاملي جبل سيد محسن امين 
صلي االله عليه (لقاء النبي ...ها بمجرد الصحبة، وهي حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم، ولا يتحتّم الحكم ب «

وإن ذلك ليس كافياً في ثبوت العدالة بعد الاتّفاق على عدم العصمة .  مؤمناً به، ومات على الإسلام )وآله وسلم
بب المانعة من صدور الذنب، فمن علمنا عدالته حكمنا بها، وقبلنا روايته، ولزمنا له من التعظـيم والتـوقير، بـس                   

شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل اللّه ما هو أهله، ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تقبـل روايتـه،                     
أمثال مروان بن الحكم، والمغيرة بن شعبة، والوليد بن عقبة، وبسر بن أرطاة وبعض بني أميـة وأعـوانهم، ومـن              

  . جهلنا حاله في العدالة توقّفنا في قبول روايته
توفّي ومن رآه وسمع عنه يتجـاوز       )صلي االله عليه وآله وسلم    (كن أن يذكر في المقام أن النبي        ومما يم 

صـلي  ( وقيل مـات  :ر في الإصابة عن أبي زرعة الرازي     على ما حكاه ابن حج     وامرأةمائة ألف إنسان من رجل      
  . )٤(عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي)االله عليه وآله وسلم

                                                                                                                                            
  .٣٩ص : رفيعةالدرجات ال) ١(
 .١٩٥ تا ٤١ ص: درجات الرفيعهال) ٢(
 .٤٥٢ تا ١٩٧ ص :لدرجات الرفيعها) ٣(
 . طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت،١٥٤ ص١ ج:راجع الإصابة) ٤(



  

 

يكون هذا العدد في كثرته وتفرق أهوائه وكـون النفـوس البـشرية مطبوعـة علـى حـب               ومن الممتنع عادة أن     
الشهوات كلّهم، قد حصلت لهم ملكة التقوى المانعة عن صدور الكبائر، والإصرار على الصغائر بمجـرد رؤيـة                  

 والإيمان به)صلي االله عليه وآله وسلم(النبي .  
في الإسلام، ومنهم من أسلم خوفاً وكرهاً، ومنهم المؤلّفة قلوبهم، وما ونحن نعلم أن منهم من أسلم طوعاً ورغبة 

كانت هذه الأمة إلاّ كغيرها من الأمم التي جبلت على حب الشهوات وخلقت فيها الطبائع القائدة إلى ذلـك إن                    
  . لم يردع رادع والكلّ من بني آدم

نن من قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة حتّى          لتسلكن س  :أنّه قال )صلي االله عليه وآله وسلم    (وقد صح عنه    
  .  لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه

     الذي حصل من جماعـة      الارتدادمن وقوع الذنب لمنعت من      )صلي االله عليه وآله وسلم    (ولو منعت رؤية النبي 
  .   وغيرهم)١( قيسمنهم كعبد اللّه بن جحش ، وعبيد اللّه بن خطل، وربيعة بن أمية بن خلف، والأشعث بن

هذا مع ما شوهد من صدور أمور من بعضهم، لا تتّفق مع العدالة، كالخروج علـى أئمـة العـدل، وشـق عـصا                        
المسلمين، وقتل النفوس المحترمة، وسلب الأموال المعصومة، والـسب والـشتم وحـرب المـسلمين وغـشّهم،                 

والرئاسة وغير ذلك مما تكفلّت به كتب الآثار والتواريخ         وإلقاح الفتن، والرغبة في الدنيا، والتزاحم على الإمارة         
  .)٢(»وملأ الخافقين

ديدار با پيامبر اكرم و ايمان توان به صرف صحابي بودن و   نمي و صحابه استحكم غيرت عداله در حكم صحاب
 داريم يقينكه چرا . جاري ساخت ي قطعي و يك جا درباره آنهاحكمآوردن به حضرت و مردن با دين اسلام 

آگاهي دالت او از عرو هر كس را كه  از اين، گناه از آنان باشدكه مانع از صدور اند  نبودهعصمتي صحابه داراي 
به خاطر شرافتي كه به واسطه همنشيني با رسول و  ردهك باشيم حكم به عدالت او كرده و روايتش را قبول داشته 

و كسي را كه علم به . كنيم مياحترام و تكريم در راه خدا داشته خدا صلّي االله عليه و آله و ياري اسلام و جهاد 
 هميا بني ي از بعض  وهرطاابسر بن   وهوليد بن عقب  وه بن شعبهمغير مثال مروان بن حكم واشته باشيم اآن دخلاف 

                                           
او آوردند و بكر شد و او را در حال اسارت نزد ابو   رتد   نيز م  ، اشعث سه نفر اول مرتد شده و در حال ارتداد از دنيا رفتند           ) ١(

 بود كـه يكـي از قـاتلان         محمدبازگشت نمود و او نيز خواهر خود را كه كور بود به ازدواج او در آورد و حاصل اين ازدواج                     اسلام  به  
 .كربلا در سپاه يزيد بود

 .١١٣ ص١ج: أعيان الشيعة) ٢(



  

 

او از وايت در قبول رو كسي را كه جاهل به حال او در عدالت باشيم . كنيم  ياران آنها، روايتش را قبول نميو
   .كنيم ميو تامل توقف 

از ابوزرعه » الاصابه« از مواردي كه لازم است در اين جا بيان شود اين است كه بنا بر آماري كه ابن حجر در و
را ديده و از او روايت شنيده بودند بيش آن حضرت ساني كه كاز دنيا رفت زماني كه  پيامبر اكرم :دهنقل كررازي 

   .و طبق نقلي هم صد و چهارده هزار نفر بوده است و مرد از صد هزار نفر زن
يشان  بشرتهايشان كه به طبيع با همه كثرتشان و اختلاف خواسته اين هم عادتاً محال است كه اين تعداد نفرات و

  برايشانبه صرف ديدار با پيامبر اكرم ايمان آورده و ندنك سير و حب شهوات طبق اميال نفساني كند كه  حكم مي
   .اجتناب ورزنداي  ه و اصرار بر صغيرهري كباي ايجاد شده باشد كه آنها را از ارتكاب هر گناه چنان ملكه

و برخي از روي خوف و كراهت و برخي به خاطر نرمي از روي ميل و رغبت بعضي از آنها دانيم كه    ما ميو
سير كرده و در آنها حب شهوات  اساس ها هستند كه بر و اين امت هم مثل ساير امت. سلام آوردنداقلوبشان 
مانع خاصي جلودار هاي مايل به سوي شهوت جريان داشته و در حالي كه همه از فرزندان بني آدم هستند  طبيعت

  . نها نبوده استآ
هر آينه شما امت : و به راستي و صحت اين سخن از رسول خدا صلّي االله عليه و آله صادر گشته است كه فرمودند

هاي قبل از خود سير كرده و پا جا پاي آنها خواهيد گذارد تا جايي كه اگر آنها  هاي امت ها و روش سنّتبه من هم 
  .در سوراخي هم وارد شده باشند شما هم وارد خواهيد شد

د كه گروهي از ش ميارتدادي ارتكاب گناه و معصيت شود مانع توانست مانع از   اگر ديدار و رؤيت پيامبر اكرم ميو
 آن مرتكب غير و  اشعث بن قيس، بن خلفهيام بن هربيع ،عبيد اللّه بن خطل ،عبد اللّه بن جحشابه مانند صح

   !شدند
و هيچيك با عدالت صحابه سازگار اند  نمودهاز صحابه مشاهده را صدور آن كه كارهايي است همه با وجود ها ينا

با موال تصرف ا ،محترمهاي  كشتن جان ،معه اسلامياز بين بردن وحدت جا ،عدلعليه امامان خروج نيست؛ مانند 
 ،مسلمانانميان در  فتنه آتشبرانگيختن  ، نيرنگ و فريب آنهاوانان مسلم جنگ با وو دشنام شتم   سب و،ارزش
و آثار تاريخ هاي  باكت ديگر مواردي كه وستيز و جدال براي تصاحب رياست و امارت  ،دنيات به رغبميل و 

  .ز آن استاسلامي آكنده ا
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ــ   لا أقول إن الآخرين من الصحابة«:   ه گفته اسـت شيعي بزرگ  علماازمحمد حسين آل كاشف الغطاء   
ـ قد خالفوا النبي ولم يأخذوا بإرشاده، كلا ومعاذ اللّه أن            وهم الأكثر الذين لم يتسموا بسمة الولاء لأهل البيت        

  فيهم ذلك، وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ، ولكن لعلّ تلك الكلمات لم يسمعها كلّهم، ومن سمع                  يظن
بعضها لم يلتفت إلى المقصود منها، وصحابة النبـي الكـرام أسـمى مـن أن تحلّـق إلـى أوج مقـامهم بغـاث                         

  .)١(»الأوهام
مسير محبت اهل بيت رهنمون  دهد كه به ل ميرا تشكياز آنان ي تعداد زيادكه ـ ه صحابگوييم كه گروهي از  ما نمي
 هرگز ما ،فرا ندادنداتش گوش رشادابه  و  اطاعت نكردهمخالفت نموده و اوامرش را  پيامبر اكرمبا  ـ نگشتند

هاي روي زمين  در حالي كه آنها بهترين انسان ،داشته و يا چنين گماني درباره آنها ببريمخواهيم چنين ادعايي  نمي
ي چه بسا ممكن است سخناني به گوششان نرسيده باشد و يا شنيده ولي متوجه تمام آن  ول،اند گاران بوده در آن روز

عقل ناقص  كه  بالاتر و برتر از آن استپيامبر اكرم؛ چرا كه همنشيني و صحابه بودن نشده باشندو يا منظور از آن 
   .دسترسي يابد آنانبلند  به اوج جايگاه تواندبما 

   :گويد ه مي كآنجاتا 
لا يذهبن عنك أنّه ليس معنى هذا إنّا نريد أن ننكر ما لأولئك الخلفاء من الحسنات وبعض الخـدمات               «

للإسلام التي لا يجحدها إلاّ مكابر، ولسنا بحمد اللّه من المكابرين، ولا سبابين ولا شـتّامين؛ بـل ممـن يـشكر                      
 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وحسابهم علـى اللّـه،            تلك أمة قد خلت،   : الحسنة ويغضي عن السيئه، ونقول    
  .)٢(»فإن عفا فبفضله، وإن عاقب فبعدله

هاي خلفاء و برخي خدمات آنها به اسلام هستيم؛ خدماتي كه جز  ما منكر فضائل و خوبياين گونه گمان مبري كه 
بلكه از  ،نام دهندگان نيستيماز مغرضان و دشمنان و دش؛ و شكر خدا كه ما كند شخص مغرض آن را انكار نمي

گوييم سخن قرآن  ها چشم پوشي كرده و تنها چيزي كه در باره آنها مي از بديها را ديده و  خوبيكه كساني هستيم 
  و، كردند براى خود كردنديآنها گروهى بودند كه درگذشتند، هر كار نيك و بد« :درباره آنها است و آن اين كه

ش از آنها خواهد گذشت و اگر بخواهد فضلاگر بخواهد از روي  ،خدايشان خواهد بود و كتاب آنان نيز با حساب
   .با عدالتش با آنان رفتار خواهد كرد

                                           
 .، بتحقيق علاء آل جعفر١٨٨:  أصل الشيعة وأصولها)١(
 .٢٠٩:  أصل الشيعة و أصولها)٢(
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  :گويد  است ميلبنانه سرزمين  شيعيعلماكه از بزرگان سيد شرف الدين 
روهم علم أنّه أوسط الآراء، إذ لم نفرط فيه تفريط الغلاة الذين كفّإن من وقف على رأينا في الصحابة، «

: جميعاً، ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثّقوهم أجمعين، فإن الكاملية ومن كان في الغلو على شاكلتهم، قالوا                
أو رآه مـن   )وآلـه وسـلم  صلي االله عليه   (بعدالة كلّ فرد ممن سمع النبي       : بكفر الصحابة كافّة، وقال أهل السنّة     

  . المسلمين مطلقاً، واحتجوا بحديث كلّ من دب أو درج منهم أجمعين أكتعين أبصعين
 غيـر عاصـمة،     - بما هي ومن حيث هي     -أما نحن، فإن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة جليلة، لكنّها            

: البغـاة، وفـيهم   : هم، وأولياء هؤلاء، وفيهم   العدول، وهم عظماؤهم وعلماؤ   : فيهم. فالصحابة كغيرهم من الرجال   
فنحن نحتج بعدولهم ونتولاّهم في الدنيا والآخرة، أمـا البغـاة            .مجهول الحال : أهل الجرائم من المنافقين، وفيهم    

على الوصي، وأخي النبي، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند، وابن النابغة، وابن الزرقاء وابن عقبـة، وابـن         
  . ة، وأمثالهم، فلا كرامة لهم، ولا وزن لحديثهمأرطا

ومجهول الحال نتوقّف فيه حتّى نتبين أمره، هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة وغيرهم، والكتاب والـسنّة   
  .  الفقهأصولبيننا على هذا الرأي، كما هو مفصل في مظانّه من 

        ونه صحابيالجمهور بالغوا في تقديس كلّ من يسم وا بالغـث مـنهم        لكناً حتّى خرجوا عـن الاعتـدال، فـاحتج
اقتداء أعمـى، وأنكـروا علـى مـن      )صلي االله عليه وآله وسلم    ( والسمين، واقتدوا بكلّ مسلم سمع النبي أو رآه       

             إنكارهم علينا حين يروننـا نـرد وخرجوا في الإنكار على كلّ حد من الحدود، وما أشد ،يخالفهم في هذا الغلو
ير من الصحابة مصرحين، بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال، عملاً بالواجب الشرعي في تمحـيص               حديث كث 

الحقائق الدينية، والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية، وبهذا ظنّوا بنا الظنونا، فاتّهمونـا بمـا اتّهمونـا، رجمـاً                    
 قواعد العلم، لعلموا أن أصالة العدالـة فـي          بالغيب، وتهافتاً على الجهل، ولو ثابت إليهم أحلامهم، ورجعوا إلى         

الصحابة مما لا دليل عليه، ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر المنافقين منهم، وحسبك من سوره                 
  . ) ١(»الاَْعراب أَشَد كُفْرا ونِفَاقًا«، وإذا جاءك المنافقون، ويكفيك من آياته المحكمة والأحزابالتوبة 

وقد كانوا جرعـوه الغـصص مـدة       )صلي االله عليه وآله وسلم    (يتني أدري أين ذهب المنافقون بعد رسول اللّه         فل
خرج إلى أُحد بألف من أصـحابه،    )صلي االله عليه وآله وسلم    (وقد تعلمون أنّه    ...حياته، حتّى دحرجوا الدباب و    

                                           
  .٩٧:  التوبة)١(



  

 

نافقون لم يرجعوا خـوف الـشهرة، أو رغبـة    فرجع منهم قبل الوصول ثلاث مائة من المنافقين، وربما بقي معه م  
بالدفاع عن أحساب قومهم، ولو لم يكن في الألف إلاّ ثلاث مائة منافق، لكفى دليلاً على أن النفاق كـان زمـن                   

 د انقطاع الوحي ولحوق النبيبالرفيق الأعلى؟) صلي االله عليه وآله وسلم(الوحي فاشياً، فكيف ينقطع بمجر!  
أولئك المنافقين، فإن الأمة فـي غنـى عـنهم بـالمؤمنين المـستقيمين مـن            ا بحقيقة   وما ضرنا لو صدعن   

الصحابة، وهم أهل السوابق والمناقب، وفيهم الأكثرية الساحقة، ولا سيما علماؤهم وعظمـاؤهم حملـة الآثـار                 
أَعد اللَّه لَهم جنَّـت    * ك هم الْمفْلِحون    ئولَتُ وأُ اك لَهم الْخَير  ئِوأُولَ(: ، قال تعالى  النبوية، وسدنة الأحكام الإلهية   

وهم في غنى عن مدحة المـادحين بمدحـة اللّـه      . )١()لِدِين فِيها ذَلِك الْفَوزُ الْعظِيم    اتَجرِى مِن تَحتِها الأَْنْهـر خَ    
على أنّا نتولّى مـن  . ة إلى الحق المبينتعالى، وثنائه عليهم في الذكر الحكيم، وحسبهم تأييد الدين، ونشر الدعو        

 عن الوصي، أو التجأ إلى مسايرة أهـل الـسلطة بقـصد             - في ظاهر الحال     -الصحابة كلّ من اضطر إلى الحياد       
الاحتياط على الدين، والاحتفاظ بشوكة المسلمين، وهم السواد الأعظم من الصحابة رضـي اللّـه تعـالى عـنهم        

نِنَـا  ا مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولاِِخْو       اوالَّذِين جآءُو (دعاء لهم فريضة،    زمة، وال أجمعين فإن مودة هؤلاء لا    
قُونَا بِالاِْيمبس االَّذِينحِيمر ءُوفر نَآ إِنَّكبنُواْ رءَام لِّلَّذِين لْ في قُلُوبِنَا غِلاع٣( ،)٢(  »)نِ ولاَ تَج( .   

چرا كه ما  ،ترين نظرات درباره آنهاست معتدلنظر ما كه برد  پي ميه آگاه باشد صحابنظر ما در رابطه با از كس هر 
، و نه به افراطي كه اند كه غلو كنندگان رفته و همه صحابه را تكفير كردهايم  پيمودهي را تفريطدر اين موضوع نه راه 

 كنندگان هستند غلواز كه در  »هكاملي«گروه . ايم پيدا كردهتمايل اند  ده رفته و همه آنها را توثيق كرسنّت اهل جمهور
هر كس كه از پيامبر اكرم روايتي شنيده و يا آن : اند  گفتهسنّتل اهاز سوي ديگر ه كافرند؛ صحابتمام : اند گفته

   .عادل است حضرت را ديده باشد
ـ  به تنهايي و خودي خود ـ اما ، بزرگي استتفضيلبودن گرچه ابي صحنظر ما بر اين است كه صرف ما ا

ي دلاع هاي ميان صحابه انسان. ها هستند مانند ديگر انساناز اين جهت ه  صحاب،ببخشدتواند معصوميت  نمي
 جرم و جنايت هلاند كه منافقان ا گر وجود داشته هاي طغيان و نيز انسانبزرگان و علماي آنها اولياء و  همچون

   . اند ي نيز وجود داشتهمجهول الحاليان آنها اشخاص  نيز م و،اند بوده

                                           
 .٨٩ و٨٨: التوبة) ١(
 . ١٠: الحشر) ٢(
 .١٤:  جار اللّه،أجوبة مسائل) ٣(



  

 

گر و  و اما افراد طغيان ،داريم حتجاج كرده و در دنيا و آخرت آنها را دوست ميما به سخن اشخاص عادل آنها ا
م و گناهان كبيره هستند هل جر اه برادر آن حضرت خروج كرده و ديگراني ك وپيامبر اكرم وصيكه عليه  يسركش
ت و ارزشي براي كرام آنان را هيچ مثال ا وهرطافرزند ا ،ه عقب، فرزند زرقاءفرزند ،هنابغفرزند  ، هندفرزندمانند 

  .خودشان و احاديثشان قائل نيستيم
ديث ااحن ملااحاين نظر ما درباره  ،كرده تا حال آنها براي ما مشخص شودمجهول الحال توقّف  اما درباره افراد و

كه اين  بينيم همين نظريه حاكم است؛ چنان  نيز ميسنّت با مراجعه به قرآن و  و، صحابه استرغي وه صحابپيامبر از 
  .  نيز در جاي خود به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است فقهصولموضوع در علم ا

مبالغه كرده و از حد اعتدال كند صدق  بر او صحابيهر كسي كه نام و تكريم تقديس  در سنّتاهل جمهور اما 
اني كه از پيامبر اكرم روايتي مسلم و به هر   و به كوچك و بزرگ و خرد و كلان آنها احتجاج نموده خارج شده

 در مسير  و ر كردهنكا هر كس را كه با اين افراط مخالفت كند را ا واقتدا كردهشنيده و يا آن حضرت را ديده باشد 
بسياري از احاديث را بينند كه   عليه ما دارند وقتي كه ما را مييد انكاريشد چه  و،اند انكار نيز از حد و مرز گذشته

و روشن شدن حقائق و عمل به وظيفه شرعي  بودن مجهول الحالتصريح به جرح آنها و يا به خاطر به خاطر 
 متهم ا را به انواع اتهاماته اين خاطر آنان به ما گمان بد برده و بدون هر دليل مب  و،كنيم رد ميرا آنها  ،ديني
 خواهند دانست كه هيچ دليلي براي سازند در حالي كه اگر از خواب بيدار شده و به قواعد علمي مراجعه كنند مي
بسياري از برند كه   صحابه وجود ندارد و اگر در آيات قرآن كريم تدبر و تفكر داشته باشند پي مي»اصاله العداله«

 ،كند ه كه تنها سوره توبه و احزاب براي اثبات اين ادعا كفايت ميآيات قرآن كريم است كه درباره منافقان نازل شد
اعراب در كفر و نفاق از ديگران ( »االاَْعراب أَشَد كُفْرا ونِفَاقً«كند كه  و از آيات محكم قرآن تنها اين آيه كفايت مي

  ).تر و به جهل و نادانى احكام خدا كه بر رسولش فرستاده سزاوارترند سخت
بعد ي كه در طول حيات پيامبر اكرم آن حضرت را جرعه جرعه غم و غصه نوشاندند نامنافقدانستم  ش من مياي كا

به دانيد كه پيامبر اكرم با هزار نفر از صحابه  به خوبي مي! كجا رفته و چه شدند؟صلي االله عليه وآله  خدارسول از 
 و چه بسا برخي ديگر از به مدينه بازگشتندمنافقان  اما قبل از رسيدن به اُحد سيصد نفر ازسوي اُحد خارج شده 
آنها هم از اُحد داشتند   از مشهور شدن به نفاق در مدينه و يا دفاع از اقوام خود نميترس گر امنافقان هم بودند كه 

حال  .استبر وجود تعداد زيادي از منافقان در ميان صحابه پيامبر اكرم و اين خود بهترين دليل . گشتند باز مي
 هيچ رفيق اعلىسوي چگونه است كه اين نفاق موجود در ميان صحابه به صرف ارتحال پيامبر اكرم و عروج به 

  !؟شود اثري از آن مشاهده نمي



  

 

امت چرا كه  ، تصريح كرده و اسرارشان را فاش سازيمنانافق مزت اين دسته احقيقآيد اگر به  چه اشكالي پيش مي
 كساني كه سوابق درخشاني در ايمان و ،نيازند آن گروه بيبه ثابت قدم در ايمان اسلام با وجود صحابه مومن و 

خادمان احكام الهي هستند كساني كه خداوند در آنها از علما و بزرگان و حاملان آثار نبوي فضائل دارند و اكثريت 
. هم آنان سعادتمندان عالمندهاى دو عالم مخصوص آنهاست و  آنهايند كه همه خيرات و نيكي« :فرمايد باره آنان مي

هايى كه به زير درختانش نهرها جارى است مهيا فرموده كه در آن تا ابد متنعم باشند و اين به  خدا بر آنها باغ
نياز   از مدح مادحين بي اينان با مدحي كه خداوند متعال از آنان كرده» .حقيقت سعادت و فيروزى بزرگ است

ظاهري تا علاوه بر آن ما آن دسته از صحابه را كه ناچار شدند  .كند ا كفايت ميبراي آنه ييد دين تا و،هستند
دستگاه به مماشات و مسامحه با ياط در حفظ دين خود تبه قصد احيا و اتخاذ كنند نسبت به وصي پيامبر طرف  بي

 جمعيت اعظم ؛ چرا كه آنهاذاريمگ را نيز حرمت ميرا حفظ كرده  مسلمين ته و وحدت و شوكسلطه پناه برد
خداوند  .استآنها لازم و دعاء براي  و محبت و دوستي دهند رسول خدا صلّي االله عليه و آله را تشكيل ميصحابه 

م به ئدا) يعنى تابعين و ساير مؤمنين تا روز قيامت(و آنان كه پس از مهاجرين و انصار آمدند «: فرمايد در قرآن مي
مان كه در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در دل ما  ر ما و برادران دينى ب!پروردگارا :كنند درگاه خدا عرض مى

  ! تويى كه بسيار رؤوف و مهربانى! پروردگارا!هيچ كينه و حسد مؤمنان قرار مده
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  : وي گفته است
وا أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية ، حتّى أن          إن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة كان      «

  .)٢(»تاريخ الإنسان لم يشهد جيلاً عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد
افرادي بودند كه با نورانيت ايمان و نور افشاني وجود خود طلوع كردند و بهترين و  ه با وصف صحابي بودنصحاب
بودند تا جايي كه تاريخ انسانيت شاهد نسلي اين چنين پاك امت اسلامي ها براي رشد و نمو بذر  انانسترين  صالح

   .نسلي كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله آنها را تربيت نموده است است  نبودهانگيز و با شرف  شگفتو پاكيزه و 
گونه كه اين مرجع بزرگ شيعه        ه را آن   صحاب هاي خود توانسته باشد     ه در كتاب  ابن تيمي كنم حتي     گمان نمي 
   .فته باشدوصف كرده مدح گ
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   : گويد  ميقمه شهر مقدس علمي هحوزيكي از علماي بزرگ و استاد سبحاني جعفر شيخ حضرت آيت االله 
»         الإنسان النبي يه وآله وسلمصلي االله عل (إنّه من المستحيل أن يحب(ى بنفسه وفي الوقت نفسه يبغض من ضح

والذي دعا أهل الـسنّة   . ونفيسه في طريق رسالته، والإنسان العاقل لا يمكنه أن يجمع في قلبه حالتين متضادتين             
إلى اتّهام الشيعة بالسب هو اعتقادهم بعدالة الصحابة كلّهم من أولّهم إلى آخـرهم، والـشيعة الإثنـا عـشرية لا                     

ترف بذلك؛ بل إن الصحابة والتابعين وغيرهم من تابعي التابعين عندهم في صف واحد، ولا ترى أي ملازمة                  تع
       اً رأى النبياً يكون القـدوة والأسـوة          )صلي االله عليه وآله وسلم    (بين كون الرجل صحابيوبين كونه رجلاً مثالي ،

  . للمسلمين إلى يوم القيامة
الطالح، والمنافق، وتدلّ : الصالح، والتقي، والمخلص، وفيهم:  كمصير الآخرين، فيهمبل تعتقد أن مصير الصحابة   

  .)١(»على ذلك أمور كثيرة

                                           
» اه م ـ فلـسف «،  » ا م ـ اقتـصاد «:  از جملـه   عـدد داراي تأليفات مت  ; هشيعمشهور  مجتهد و مرجع    : سيد محمد باقر صدر   شهيد  ) ١(

ات خـويش در راه اصـلاح جامعـه و مبـارزه بـا      وي در طـول حي ـ ،  جمع آوري شده اسـت  جلد ١٥تأليفات وي در    » ارببانك بدون   «و
هـاي    سالگي و در زنـدان ٤٧هـ و در سن ١٩٨٠اي نمود؛ و نهايتاً در سال  هاي بي دين و بر پايي حكومت اسلامي تلاش مجاهدانه           نظام

  .بغداد به شهادت رسيد
 .١١ ج :ها  كتابكامل از سري ٤٨  ص: بحث حول الولاية)٢(



  

 

 همزمان از كساني كه جان و هستي خود ورا دوست داشته باشد  پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله انسان حال است م
تواند در قلبش دو حالت  نميانسان عاقل داشته باشد؛ را در راه رسالت او فدا نموده است بغض و كينه به دل 

ه صحابشان بر اين است كه تمامي اعتقادنمايد و   شيعه را متهم به سب و دشنام مي،سنّتاهل  . متضاد را جمع كند
ن تابعي تابعين و  وهصحابلين تا آخرينشان عادل هستند؛ شيعه اين اعتقاد را قبول نداشته بلكه معتقد است وا از

 بودن و اسطوره همه حابياي ميان ص شيعه هيچ ملازمه.  از اين جهت همه در يك رتبه و مرتبه قرار دارندتابعين
   .هاي عالم بشريت بداند ها و سرمشق ها بودن نديده تا بخواهد آنها را تا روز قيامت به عنوان اسوه خوبي

وجود  مخلص  و،تقيم ،صالح: صحابه افرادياست كه سرنوشت صحابه نيز همچون ديگران است ميان عتقد كه مبل
 دلائل متعددي بر اين مطلب دلالت  و، وجود داشته استمنافق  و شقي،غير صالح: كه ميان آنها افرادي داشت چنان

   .كند مي
  : نيز گفته استو
 لا سـب الـصحابة، وإن مـن     )عدالـة جميـع الـصحابة     (على أن ما نحن بصدد بحثه ودراسته هنا هو          «

ف أنّه لم يفرق البعض بين المسألتين، وإنّما عمد إلى اتّهام المخالفين في المسألة الأولى، والإيقاع فـيهم                 المؤس
  . في غير ما حق

             ة لا ترى احترام صحبة النبيالشيعة الإمامي مانعاً ) صلي االله عليه وآله وسلم    (وفي الخاتمة نؤكّد على أن
والحكم عليها، وتعتقد بأن معاشرة النبـي لا تكـون          )ليه وآله وسلم  صلي االله ع  (من مناقشة أفعال بعض صحابته      

على أن موقف الشيعة، في هذا المجال ينطلق من الآيات القرآنية،           ...سبباً للمصونية من المعاصي إلى آخر العمر      
  .)٢(»والأحاديث الصحيحة، والتاريخ القطعي، والعقل المحايد الحصيف

هستيم و نه سب و دشنام آنها و بسيار جاي بحث و تحقيق در رابطه با عدالت صحابه اضافه بر اين كه ما در صدد 
اده و آنها را د عمداً مخالفان خود را در مسأله اول مورد اتهام قرار دو فرق نگذارده و  تأسف است كه برخي ميان اين

   .دهند كه حقيقت ندارد در معرض اتهاماتي قرار مي
 از مانعرا صلي االله عليه وآله  ت گذاردن براي همنشيني پيامبر اكرمحرمه اماميه شيع كه كنيم ميد يك در پايان تأو

شيعه بر آن است كه د اعتقاوبيند  نميبر اساس آن و حكم نمودن صحابه رخي از به در رفتار و كردار مناقشبحث و 

                                                                                                                                            
 .١٥٥: رسائل ومقالات) ١(
 .٢٩٨: العقيدة الإسلامية) ٢(



  

 

وه علا ... شود تا پايان عمر نمي معاصيو ت از گناهان  سبب مصونيتواند ت و مصاحبت با پيامبر اكرم نميعاشرم
طرف و   بيعقل  و،تاريخ قطعي ،احاديث صحيح ،آيات قرآناز برگرفته ه در اين رابطه شيعاين كه موضع 

   .آزادانديش است
    :كنم جلب ميمطالبي كه در نامه ارسالي خود بيان فرموده بوديد بررسي برخي در ادامه نظر شريفتان را به 

   در ص�#� �20ري  �ت ح�ضروا��ه� د �� �0 ن

   : ايد شما گفته
 آنهـا  يمـان و راسـتي ا  صدق  داري و     ين از روي امانت   ا واند    ه روايت نموده  صحابرا خود   روايات  ين  ا: ولاًا

   .اند منحرف شده باشند حتي اگر بعدها از آنچه روايت كرده بوده
و بـه خـاطر آيـات     يـن ا  و،ابه بوده استتمامي صحمنظور بگوييم يا  : اين روايات اين است كه   معنى: ثانياً

  . استمردود ذكر شد و نيز فرد فرد آنها صحابه تمامي كه در فضيلت روايات صحيحي 
  .  نداردوجوددليلي هم چنين و دارد  دليل قطعيبه اج يحتين ااي از آنهاست كه بعض يا منظور و
كه آنها هم در ديـن و بهـشت بـا       ؛ باشند اند  نام گرفته صحابه  مت كه آنها هم به      ااز افراد    يبعض يا منظور    و

ت  علامشوند و  و با آن حضرت در بهشت همنشين هستند اما چون وارد به حوض مي        شريك هستند ديگر صحابه   
گيـرد از    بر جبينشان نقش بسته اما از ورود آنها به حوض ممانعت صـورت مـي              سجده  آثار  ي چون   نامسلماسلام و   

 تنهـا   و،داردن» صحابيا«تعبير ي از آنها بعض در و...  من هستندصحابخدايا اينها ا: ايدفرم  اين جهت پيامبر اكرم مي    
اين معاني از اين روايات رو  از اين ، آمده استصيحابياُ :رصغَّه صيغه مبي از آنها بعض در  و،بشتابيد! هان: فرمايد مي
   .ه و اعتقاد ما نيز همين استشد وشن ر

  )١( آ�دن&ن),�2ري و م$=7 00�� �0 �ن�� ح�ض روا �ت 

بخـاري  را طبق آنچه حاديث حوض ا  براي شما  شما را پاسخ بگويم    كلام كه    از آن قبل  : گويم  در پاسخ مي  
در باره اصـحاب  در اين دو كتاب را كه آورم تا خوانندگان حقيقت آنچه      خود آورده است را مي     صحيح   درمسلم   و

   .گيريم  آنچه شما در نامه بيان كرديد پي ميآمده است را بدانند سپس موضوع را بر اساس
چنـد دسـته   آمده است بـر  حوض باب ه در صحابو بخاري پيرامون    مسلم   صحيحي كه در دو كتاب      روايات

   : است

                                           
 .نامه موجود نبوده استصل از چاپ اضافه شده و در افصل قبل ين ا) ١(



  

 

خدا صلّي االله عليه و رسول  بعد از هصحابو ايجاد حوادث ناگوار از سوي بدعت گذاري رواياتي كه بر     ـ١
  .كند آله دلالت مي

:  فأقول،ألاّ وإنّه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال    « :روايت نموده است   ابن عباس ز  ابخاري  
 ١(»إنّك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك: ، فيقالأصيحابييارب(.  

هايشان به دست  شوند كه پرونده آورده ميهان بدانيد كه مرداني از امت من : رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرمود
داني آنها بعد  تو نمي: شود  طاب ميخ ،اينها اصحاب من هستند! پروردگارا: دارم عرضه مي ،ن داده شده استچپشا

   . گذاردندييها از تو چه بدعت
  : در روايتي ديگر آمده استو
   .)٢(»إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال! يارب أصحابي :فأقول«
 ييها داني آنها بعد از تو چه بدعت تو نمي: شود  خطاب مي ، هستنداينها اصحاب من! پروردگارا: دارم عرضه مي
   .گذاردند

  . نيز به همين شكل آمده است)٦(ابن مسيب و )٥(ههريروب ا،)٤(سعيد خُدريوب ا،)٣(نسا ت روايدر
  . داردصلي االله عليه وآله رحلت پيامبر اكرماز بعد  صحابه ارتدادرواياتي كه دلالت بر  ـ٢

  :  روايت كرده كه رسول خدا صلي االله عليه وآله فرمودن عباسبا ازبخاري 
إنّهم لم يزالوا مرتدين    : فيقال أصحابي؟:  يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول        «

  .)١(»على أعقابهم منذ فارقتهم

                                           
) ٤٧٧٠، رقـم    ٩١٧(،  ٢٤٠: ٥ و ،»وكنت عليهم شهيداً  «كتاب التفسير، باب    ) ٤٦٢٥ رقم   ٨٨٠ (١٩٢ ص ٥ج: صحيح البخاري ) ١(

 .لقكتاب التفسير، باب تفسير سورة الأنبياء، باب كما بدأنا أول خ
 ).٢٢٩٧، أخرجه مسلم برقم ٦٥٧٦، رقم ١٢٥٨(، ٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٢(
 .، كتاب الرقاق، باب في الحوض)٢٣٠٤، أخرجه مسلم برقم ٦٥٨٢، رقم ١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٣(
) ٧٠٥٠ـ ـ٥١رقـم  ١٣٤٩ (٨٧ ص٨ج و،، كتاب الرقاق، باب في الحـوض )٦٥٨٤، رقم ١٢٥٩ (٢٠٧ ص ٧ج: صحيح البخاري ) ٤(

 .٢٢٩٠كتاب الفتن، باب ما جاء في قول اللّه تعالى واتّقوا فتنة، أخرجه مسلم رقم 
 .، كتاب الرقاق، باب في الحوض)٦٥٨٥، رقم١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٥(
 .، كتاب الرقاق، باب في الحوض)٦٥٨٦، رقم١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٦(



  

 

 من صحاباينها ا! دايادارم خ من عرضه مي: گيرند  امت مرا از گروه راست و چپ را ميصحابجلوي مرداني از ا
   .نمودند بازگشت مي) دوران جاهليت(آنها همواره بعد از تو مرتد شده و به عقب : شود  خطاب مي؟هستند

  :ه است آمدههريروبت ارواياز در روايت ديگر كه 
  .)٢(»إنّهم ارتدوا على أدبارهم القَهقَرى«

  .باز گشتندشده و به گذشته جاهلي خود رتد آنها م
  .كند از حوض دلالت مي هبحاصدوري برخي از بر ي كه توايار ـ ٣

  :كند  روايت ميصلي االله عليه وآله خدا رسول از ،ههريرابو  ازمسلم
ألا هلـم،  : لا ليذادن رجال عن حوضي، كما يذاد البعيـر الـضالّ، أنـاديهم   أوأنا فرطهم على الحوض    « 

   .)٣(»سحقاً سحقاً: إنّهم قد بدلوا بعدك فأقول: فيقال
سان كه  كنند همان رانند و دور مي كه مرداني را از حوض ميشوم اما بدانيد  تر از اصحابم وارد حوض مي من زود

 از تو بعدهمه چيز را آنها : شود گفته مي !هان بشتابيد: دهم من خطاب به آنان ندا مي ،رانند ميره گم كرده را الاغ 
   !دبادور ! دبادور ت حق از شما رحم: دارم رو عرضه مي از اين. تغيير دادند
  : آمده استبخاريت رواي در و
  .)٤(» رجال منكم ثم لَيخْتَلَجن دونييأنا فرطكم على الحوض ولَيرفَعن مع«
   .كنند از من دور مياند را   گروهي از مردان ميان شما كه با من بودهشوم اما تر از اصحابم وارد حوض مي من زود

   .)٥( ه روايت كردهم سلمن روايت را از انيز ايو مسلم 
ليرِدن علـي نـاس مـن       «: از رسول خدا صلي االله عليه وآله روايت كرده كه گفت           ،نسا ازمسلم   بخاري و 

  .)١(»أصحابي الحوض ، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني

                                                                                                                                            
، كتاب بدء الخلق، باب واذكر في الكتاب مريم، أخرجه مسلم بـرقم       )٣٤٤٧قم  ، ر ٦٦٤ص(،  ١٤٢ ص ٤ج: صحيح البخاري ) ١(

كتـاب  ) ٤٧٧٠رقـم   (،  ٢٤٠: ٥، و باب قول اللّه تعالى واتخذ اللّه إبراهيم خلـيلاً         )٣٣٤٩ رقم   ٦٤٠ (١١٠ ص ٤ج:  وصحيح البخاري  ٢٨٦٠
 .٢٨٦٠ برقم ١٥٧ ص٧ج: أخرجه مسلم. التفسير، باب تفسير سورة الأنبياء

 .، كتاب الرقاق، باب في الحوض)٦٥٨٥، رقم١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: ح البخاريصحي) ٢(
 .٣٩ح باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ١٢(كتاب الطهارة باب ) ٢٤٩رقم  (١٥٠ ص١ج: صحيح مسلم) ٣(
 ).٢٢٩٧(، أخرجه مسلم برقم ٦٥٧٦، رقم ١٢٥٨ص(، ٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٤(
 .٢٩باب إثبات حوض نبينا ح ) ٩(كتاب الفضائل باب ) ٢٢٩٥رقم (، ٦٧ ص٧ج: صحيح مسلم) ٥(



  

 

ناسم آنها را از من دور كرده و جدا ش كنند، تا متوجه آنها شده و آنها را مي مرداني از اصحاب مرا بر حوض وارد مي
   .كنند مي

  . )٢(اند نقل كرده وائل نيز بخاري و مسلم اين روايت را از ابوو
   .كند رواياتي كه بر وارد شدن صحابه بر آتش دوزخ دلالت مي ـ ٤

  : روايت كرده است كه حضرت فرموده از پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آلههريروبا ازبخاري 
إلـى  : أين؟ قـال  : هلُم فقلت : نا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال            بينا أ «
  .)٣(»إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهقَرى: وما شأنهم؟ قال: قلت! النار واللّه

و آنها ميان من از  مردي شناسم ند، تا من آنها را ميآور ام گروهي از اصحاب مرا مي  ايستادهآنجادر حالي كه من در 
: گويم مي! به خدا سوگند به سوي آتش دوزخ: گويد زنم كجا؟ مي من فرياد مي! بشتابيد: دهد شود و ندا مي خارج مي

   . از تو به گذشته پست و جاهلي خود عقب گرد نمودندبعدآنها : گويد مي؟ مگر آنها چه كار كردند
  . آتش خلاصي ندارند مگر گروه اندكي از آنهاكند كه صحابه از رواياتي كه دلالت مي ـ ٥

  :از پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود ههريروبا ازبخاري 
! إلى النار واللّه  : أين؟ قال : هلُم قلت : ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال           ...«

  .)٤(»بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخْلُص منهم إلاّ مثلَ همل النَّعمإنّهم ارتدوا : ما شأنهم؟ قال: قلت
شود و ندا  شناسم مردي از ميان من و آنها خارج مي آورند، تا من آنها را مي  را ميسپس گروهي از صحابه...
مگر آنها چه كار : گويم مي! به خدا سوگند به سوي آتش دوزخ: گويد زنم كجا؟ مي من فرياد مي! بشتابيد: دهد مي

بينم آنها را مگر اين  رو نمي  از اين. از تو به گذشته پست و جاهلي خود عقب گرد نمودندبعدآنها : گويد مي؟ كردند
   .يابد مگر تعداد بسيار كمي از آنها سازند و كسي از آنها نجات نمي كه همه را وارد دوزخ مي

  .دهد ي االله عليه و آله بر صحابه خبر مياز نفرين پيامبر اكرم صلّ رواياتي كه ـ ٦
  : كه حضرت فرمودكند  از رسول خدا صلي االله عليه وآله روايت ميسعيد خُدريوباز ابخاري 

                                                                                                                                            
 .، كتاب الرقاق، باب في الحوض)٢٣٠٤، أخرجه مسلم برقم ٦٥٨٢، رقم ١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ١(
 ٧ج: لم، وصـحيح مـس  »واتّقوا فتنة« :كتاب الفتن، باب ما جاء في قول اللّه تعالى) ٧٠٤٩رقم  (٨٧ ص ٨ج: صحيح البخاري ) ٢(

 .٢٢٩٧ رقم ٧١ص
 .كتاب الرقاق، باب في الحوض) ٦٥٨٧، رقم١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٣(
 .كتاب الرقاق، باب في الحوض) ٦٥٨٧، رقم١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ٤(



  

 

  .)١(»سحقاً سحقاً لمن غير بعدي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول: إنّهم منّي فيقال: فأقول«
هايي مرتكب  تو خبر نداري آنها بعد از تو چه كار: شود گفته مي. ندآنها از من هست! پروردگارا :دارم من عرضه مي

   ! دور بادهمه چيز را تغيير دادندكه بعد از من رحمت حق از كساني : دارم عرضه مي؟ شدند
  . )٣(مه روايت كرده استم سلو از ا)٢(ههريروب از ا رانزديك به همين مضمونمسلم  و

   ؟ �ن� ه$��& �a آ$ح& k ح�ض� در ص��0م��vر از 

و منظور از صحابه همان صـحابه بـه    مراد  مراد و منظور از صحابه در حديث حوض چه كساني هستند آيا             
كنند هر كـسي اسـت كـه بـا          صحابه را تعريف مي    سنّتچنان كه اهل      آيا آن : عنييو معروف است؟    مصطلح  معناي  

و منظـور   مـراد   ت را ديده است يا ايـن كـه          رسول خدا صلي االله عليه وآله همنشيني و مصاحبت داشته و آن حضر            
  كرده و در سير و سلوك و رفتار با آن حـضرت   هر كسي كه از پيامبر اكرم تبعيت      : معناي لغوي صحابه است؟ يعني    

   ؟ موافقت كرده است
  :گويد ميحاديث حوض  اتأويلبه هنگام توجيه و  عياض يقاض

رين والأنـصار، شـاع اسـتعماله لغـة فـي كـلّ             فإن أصحابه وإن شاع عرفاً فيمن يلازمه من المهـاج         «
   .)٤(»مرة تبعه من

ملازم و همراه پيامبر اكرم بوده است  كهشود  پيامبر اگرچه در عرف به هر كسي از مهاجر و انصار گفته ميصحابه 
  .از آن حضرت تبعيت كرده باشدلحظه شود كه ولو يك  اما در لغت به هر كسي گفته مي

  : ا�63`ت روا �ت ح�ض

كـه   بل؛ نيـست اسـلام از خـروج   يـا   وارتداديا كفر و  به واسطه مرتد ،رواياتدر اين  اددترنظور از ا  م: ولاًا
 در ابـن اثيـر   كه چنان ،دشاب  ميترك كرده و زير پا گذاشته را واجبات دينيترين   هم يكي از م   نظور كساني است كه   م

                                           
) ٧٠٥٠ ـ  ٥١، رقم ١٣٤٩ (٨٧ ص٨ج، كتاب الرقاق، باب في الحوض و)٦٥٨٤، رقم١٢٥٩ (٢٠٧ ص٧ج: صحيح البخاري) ١(

 .٢٢٩٠كتاب الفتن، باب ما جاء في قول اللّه تعالى واتّقوا فتنة، أخرجه مسلم رقم 
 .٣٩ح باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ١٢(كتاب الطهارة باب ) ٢٤٩رقم  (١٥٠ ص١ج: صحيح مسلم) ٢(
 .٢٩ ح صلّي االله عليه و آله، باب إثبات حوض نبينا) ٩(كتاب الفضائل باب ) ٢٢٩٥رقم (، ٦٧ ص٧ج: صحيح مسلم) ٣(
 . ٦ ص٩ج: تحفة الأحوذي للمباركفوري) ٤(



  

 

إنّهم لـم يزالـوا مرتـدين علـى         : امة والحوض، فيقال  وفي حديث القي  « :ه بر اين مطلب تصريح نموده است      النهاي
  .)١(»، أي متخلّفين عن بعض الواجبات، ولم يرد ردة الكفريأدبارهم القهقر

آنها همواره بعد از تو مرتد شده و به گذشته : شود خطاب به پيامبر اكرم گفته ميحوض،   وتحديث قيامدر 
   .اند  مرتكب نشدهكفر به ارتداد  و  تخلف كردهواجبات ي ازبعضعني از ، ياند جاهلي خود بازگشت نموده

 ودر باره امير المؤمنين عليه السلام       صلي االله عليه وآله     هاي پيامبر اكرم      هوصيتترك   ،بينيم كه منظور    پس مي 
هايي كه بعد از رسول خدا صلي االله عليه وآلـه بـه وقـوع پيوسـته اسـت                     بدعتنظور از   مكه    چنان ، اوست هل بيت ا
 ـ  وب ا  و هم المؤمنين عائـش    ا براء بن عازب و   كه به زودي همين مطلب از          چنان .استموارد  مين  ه نقـل   دريسـعيد خُ

  . خواهد شد
در بيان رسـول خـدا صـلي االله         ببينم اين تعبير كه     است كه    »اصحاب« هكلم درباره   ،تنها بحث اساسي  : ثانياً
از گذشت چند سال معنا و مفهوم يافته        تابعين بعد   چه ميان   وي و يا آن   لغبا صرف نظر از معناي       شده   واردعليه وآله   

بدون شك كساني است كه آن حـضرت را ديـده و بـا آن حـضرت                 » صحابه« آن حضرت از كلمه      مرادپس   ؟است
   .اند مصاحبت داشته

كـه   شده است را هر كسي بدانيم        وارده را كه در تعبير رسول خدا صلي االله عليه وآله            صحابه  كلماگر  : ثالثاً
حمـل  معنى  ين  همبر  در تمام موارد     را   لفظآيد تا اين      زم مي لايت نموده است    تبعاز پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله         

 و .)اصحاب مـرا دشـنام ندهيـد   ( »يلا تسبوا أصحاب« :فرمايد  كه رسول خدا صلي االله عليه وآله مي    آنجامانند   ،كنيم
   .دهد تفسيري را هيچ كس به آن رضايت نميين چن ...و .)ن هستندصحابه من همچون ستارگا( »أصحابي كالنجوم«

  آ� U#�م@� را د &( و �0 او ه��M#4 �0د(دان&  م�آ$� را  �ص��0روا �ت� آ� 

ان كـساني    هم ـ هصـحاب از  مـراد   شك    شود كه بي    ميبت  اث آن   غير متن روايات حوض و   با مراجعه به    : رابعاً
  .اند  همنشين بودههستند كه پيامبر را ديده و با آن حضرت

   :  توجه كنيدكند ي كه اين معنا را تاييد ميرواياتاينك به برخي از 
   : .)مرا ديده و با من همنشين بوده است( »يصاحبني ورآن« هكلما روايات بي از  بعضدرـ تصريح ١

  : خدا روايت نموده كه گفترسول ه از بكروب حنبل از احمدامسند مثلا در 

                                           
 .في لسان العرب وهكذا. »ردد« مادة ٢١٤ ص٢ج: النهاية في غريب الحديث والأثر) ١(



  

 

، فلأقـولن   يض رجال ممن صحبني ورآني، حتّى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دون           ليردن علي الحو  «
  .)١(»إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟: فيقال! أصحابي! رب أصحابي

كنند تـا     اند را در كنار حوض بر من وارد مي          همانا افرادي از كساني را كه مرا ديده و با من همنشيني داشته            
: كـنم  عـرض مـي  ! كنند بينم كه مانعشان شده و از من دور مي         نزد من بيايند و من آنها را مي       هند  خوا   كه آنها مي   آنجا

 ييهـا  ا بعـد از تـو چـه بـدعت    داني كه آنه ـ تو نمي: شود  گفته مي ! ب من هستند  صحااينها ا !  من صحابا! پروردگارا
   .گذاردند

  : روايت شده است كه گفتعبد العزيز بن صهيب از صحيح مسلم  در و
»     النبي ثنا أنس بن مالك أنن صاحبني حتى إذا رأيـتهم ورفعـوا   : قال حدالحوض رجال مم علي ليردن

اختلجوا دوني فلأقولن ،لي! أصيحابي أصيحابي! أي رب: إلي ٢(» ما أحدثوا بعدكيإنّك لا تدر: فليقالن(.  
اند وارد بر  ت من كه با من همنشين بودهمرداني از ام: از پيامبر اكرم روايت كرده است كه فرمودنس بن مالك ا

اينان ! خدايا: دارم ميعرضه ! شوند كنند اما مانع آنها مي بينم به سوي من حركت مي تا آنها را مي. شوند ميحوض 
   .نديي گذاردها تو چه بدعتداني بعد از  نمي :شود به من گفته مي! اصحاب من هستند
  :گفته است ابن حجر

من حديث أبي بكرة رفعه ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني وسـنده              ولأحمد والطبراني   «
لـست  : دع أن لا يجعلني منهم، قـال      ايا رسول اللّه    : فقلت: وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه وزاد      . حسن
  . )٣(»وسنده حسن. منهم

اند   كه مرا ديده و با من همنشين بودهمرداني از امت من: اند كردهروايت را به صورت مرفوع همين طبراني  حمد وا
را به همين شكل  درداء وباطبراني حديث  و.  است»حسن« اين روايت سند... شوند در كنار حوض بر من وارد مي

ا كن كه خداوند مرا از آنها قرار دع! يا رسول اللّه:  عرضه داشتم:روايت نموده است و اين را اضافه كرده است
  .است» حسن«  اين روايتسند. و از آنها نيستيت: حضرت فرمود ،ندهد

  : آمده استطبري تفسير در و

                                           
، ٣٥ رقـم  ٤١٥ ص٧ج: المـصنّف ابـن أبـي شـيبة     ـ  ة نفيع بن الحرث، حديث أبي بكر٤٨ ص٥ج: مسند أحمد بن حنبل) ١(

 .٣٦٧١٤ ح ٢٣٩ ص١٣ج: ، وكنز العمال٨ ص٣٦ج: تاريخ دمشق ـ  باب ما أعطى اللّه محمداًكتاب الفضائل،
  .٦٤ ص١٥ج: شرح مسلم للنووي ـ ، باب إثبات حوض نبينا٧٠ ص٧ج: صحيح مسلم) ٢(
 .٣٣٣ ص١١ج: فتح الباري) ٣(



  

 

والذي نفس محمد بيده ليردن علي الحوض ممن صحبني أقوام حتّى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجـوا                 «
  .)١(»دوني فلأقولن رب أصحابي، أصحابي، فليقالن إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك

بر من حوض در كنار اند  ر دست قدرت اوست كساني كه با من همنشين بودهمحمد دن سوگند به خدايي كه جا
 !ها صحابه من هستندپروردگارا اين: كنم عرض مي. شوند خواهند نزد من آيند مانعشان مي  شوند اما چون مي ميوارد 

   .يي گذاردندها داني آنها بعد از تو چه بدعت تو نمي: شود گفته مي
آيند بـه      از كساني كه بعدها مي      و »هصحاب«خود به   ن  امخاطبدرباره  صلي االله عليه وآله     دا  خـ تعبير رسول    ٢

   : )برادران( »خوانإ«
  :  آمده است صحيح مسلمرد
السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء اللّـه بكـم   : أتى المقبرة فقال عن أبي هريرة أن رسول اللّه  «

أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم     : قال رسول اللّه؟  أولسنا إخوانك يا  : واننا، قالوا لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخ     
أرأيت لو أن رجلاً لـه خيـل غـر          : فقال رسول اللّه؟  كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا        : فقالوا. يأتوا بعد 

فإنّهم يأتون غراً محجلين مـن      : رسول اللّه، قال   بلى يا : قالوا؟  لا يعرف خيله  أ خيل دهم بهم،     يمحجلة بين ظهر  
: الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالّ أناديهم ألا هلم، فيقال                 

 .)٢(»سحقاً سحقاً: إنّهم قد بدلّوا بعدك، فأقول
ما هم اگر ! اهل اين خانه  اي مومنانالسلام عليكم :اي آمده و خطاب به اهل قبور فرمودند همقبربه  خدارسول 

 آيا ما رسول اللّه يا: اصحاب عرض كردند. دوست داشتم برادرانم را ببينم. شويم خداوند بخواهد به شما ملحق مي
عرض  .اند برادران من كساني هستند كه هنوز نيامده . من هستيدصحابشما ا :فرمود  حضرت؟برادران شما نيستيم

ايد   ديدهآيا: حضرت فرمود شوند؟ آيند و از امت شما هستند شناخته مي شما مي از بعدچگونه اشخاصي كه : كردند
تواند اسب  كه ميان انبوهي از اسبان سياه يك دست قرار گرفته آيا نمي است با پيشاني سفيدشخصي كه مالك اسبي 

 نقش بسته است و  آثار وضو بر جبينشانبرادران من: حضرت فرمود. تواند آري مي: خود را بشناسد؟ عرض كردند
سان كه الاغ گمشده رانده  شوند همان مرداني از حوض من رانده ميكه  ام تا آن تر به كنار حوض رفته من زود

                                           
  .»د إيمانكمأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بع« :آيه شريفهتفسير در ، ٥٥ ص٤ج: جامع البيان) ١(
، ١٩٠:  للألبـاني  وأحكـام الجنـائز   ، كتاب الطهارة، باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضـوء،           ١٥٠ ص ١ج: صحيح مسلم ) ٢(
 ٤ج: البيهقـي ؛ ٥٨٠ ص٢ج: ابـن ماجـة  ؛ ٣٥ ص١ج : النـسائي ؛٥٠ – ٤٩ ص١ج : مالـك ؛١٥١ – ١٥٠ ص١ج: أخرجه مـسلم  : حيث قال 

  .٤٠٨، ٣٠٠ ص٢ج: أحمد؛ ٧٨ص



  

 

رحمت خداوند : دارم عرضه مي. تغيير دادندآنها همه چيز بعد از تو را : شود گفته مي !بشتابيد: دهم ندا مي. شود مي
 ! دبادور ! دبادور از شما 

  : آمده است عبد الرزاقتيروا در و
نرجـو أن لا    : أنتم خيـر، أم هـؤلاء؟ فيقولـون       :  ثم يلتفت إلى أصحابه، وفيهم يومئذ الأفاضل، فيقول       «

  .)١(» فإن هؤلاء قد مضوا، وقد شهدت لهم، وإنّي لا أدري ما تحدثون بعديـ: يكونوا خيراً منّا، ـ إلى أن قال
آيا شما بهتريد : فرمايد آنها روكرده و ميبه ميان اصحابش هستند ضلي آن حضرت در آن روز در حالي كه افراد فا

شاهد آنها از دنيا رفتند و من : فرمايد  كه حضرت ميآنجا تا .تر از ما نباشدهاميدواريم كه كسي ب: گويند يا آنها؟ مي
هايي پديد خواهيد  دعت و چه بدانم بعد از من چه كار خواهيد كرد؟ ها نمي  اما نسبت به شماهاي آنها بودم كار

   آورد؟
  :استثعالبي متن فوق به اين شكل آمده تفسير  در و
إخواننا، أسلمنا كما أسلموا، وهاجرنـا كمـا        ! يا رسول اللّه  : هؤلاء خير منكم، قالوا   : ثم أقبل على أصحابه فقال    «

   فما يجعلهم خيراً منّا؟  هاجروا، وجاهدنا كما جاهدوا، وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالنا، كلّ
هؤلاء خرجوا من الدنيا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً وخرجوا وأنا الشهيد علـيهم، وأنّكـم قـد أكلـتم مـن                     : قال

   ما تحدثون من بعدي؟  يأجوركم ولا أدر
 ـ                : قال تقص بـه مـن     فلما سمعها القوم عقلوها وانتفعوا بها، وقالوا إنّا لمحاسبون بما أصبنا من الـدنيا وأنّـه لمن

  .)٢(»أجورنا
برادران ما همانسان ! يا رسول اللّه: عرضه داشتند. آنها بهتر از شمايند: ش رو كرد و فرمودصحابسپس حضرت به ا

جهاد كرديم آنها كه ما اسلام آورديم اسلام آوردند و همانسان كه ما هجرت كرديم هجرت كردند و همانسان كه ما 
دا برايشان مقدر نموده بود از دينا رفتند و ما هم منتظر زمان رفتمان از اين دنيا د كردند و در زماني كه خاهم جه
آنها در حالي از دنيا خارج شدند كه هيچ : حضرت فرمود! حال چه چيز آنها را بر ما برتري داده است؟هستيم؛ 

ايع ضاما شما اجرتان را . فتنددر حالي كه من شاهد كار خير آنها بودم از اين دنيا رضايع نشده بود و از آنها  ياجر
   .گذاردواهيد يي خها بعد از من چه بدعتدانم كه شما  ايد و نمي كرده

                                           
 . ٦٧٢٠ ح ٥٧٥ ص٣ج: ف لعبد الرزاق الصنعانيالمصنّ) ١(
 .٢٢١ ص٥ج: تفسير الثعالبي) ٢(



  

 

ا به خاطر م: انديشيدند و از آن بهره برده و گفتنداين سخنان را شنيدند درباره آن قوم هنگامي كه : گويد راوي مي
 و از اجر و پاداش ما كاسته خواهد هيم گرفت مورد حساب و كتاب قرار خواشويم مرتكب ميدر اين دنيا آنچه 
   .شد

 مبني بر اين كه آن حضرت برايشان دعـا كنـد تـا              صلي االله عليه وآله   از پيامبر اكرم    اصحاب  درخواست  ـ  ٣
   :بازگشت كنندگان به دوران جاهليت قرار ندهداز قرار ندهد و  شدگان طردخداوند آنها را از 

  :يت كردهروا درداءابو از ،ي معجم طبراندر
إنّـك لا  : هذا من أصحابي، فيقـال   : لألفين ما نوزعت أحداً منكم على الحوض، فأقول       : قال رسول اللّه  «

  .)١(»لست منهم: قال. دع اللّه أن لا يجعلني منهما ،يا نبي اللّه: تدري ما أحدثوا بعدك قال أبو الدرداء
از كنار حوض از من ام را  ا را كه من با او الفت داشته هر آينه يكي از شم:رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرمود

داني آنها بعد از تو چه  تو نمي: شود خطاب مي. خدايا اين از اصحاب من است: دارم من عرضه مي. كنند دور مي
: حضرت فرمود! من يكي از آنها نباشمبرايم دعا كنيد تا ! اي رسول خدا:  عرض كردبودرداءا. گذاردندهايي  بدعت

   . از آنها نيستيتو
    : روايت كرده است كه حضرت فرموددرداءوباز اهيثمي 

 ما  يإنّك لا تدر  : هذا من أصحابي، فيقول   : لألفين ما نوزعت أحداً منكم عند الحوض، فأقول        رسول اللّه : قال «
  . »أحدثوا بعدك

ام را از كنار حوض از من  لفت داشتههر آينه يكي از شما را كه من با او ا: رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرمود
داني آنها بعد از تو چه  تو نمي: شود خطاب مي. خدايا اين از اصحاب من است: دارم من عرضه مي. كنند دور مي
   .هايي پديد آوردند بدعت

  :دارد  عرضه ميبودرداءا
 الأوسط والبـزار بنحـوه      رواه الطبراني في  . لست منهم : دع اللّه أن لا يجعلني منهم، قال      ايا رسول اللّه    «

   ..)٢(»ورجالهما ثقات

                                           
 ٤٧ج :، وتاريخ مدينة دمـشق لابـن عـساكر        ٣١٧ ص ٢ج: ، مسند الشاميين للطبراني   ١٢٥ ص ١ج: المعجم الأوسط للطبراني  ) ١(

  .٢٣١ ص٦ج: ، والبداية والنهاية لابن كثير٧٦ ص٥٤ج و١١٧ص
 رواه الطبرانـي بإسـنادين     ،٣٦٥ ص ١٠ج اللّـه عنـه، وفـي        ياء رض ـ د الدر أبيب ما جاء في     ، با ٣٦٧ ص ٩ج: مجمع الزوائد ) ٢(

 . عبد اللّه الأشعري وهو ثقةيورجال أحدهما رجال الصحيح عن أب



  

 

اين  .تو از آنها نيستي: حضرت فرمود! برايم دعا كنيد تا من يكي از آنها نباشم! اي رسول خدا:  عرض كردبودرداءا
ه ثق اين دو روايت رجالنيز مانند همين را روايت كرده و تمامي بزار  الأوسط ودر المعحم طبراني روايت را 

  ».هستند
 ـاز اين كه از بازگشت كنندگان        هبي مليك اابن   پناه بردن به خدا از سوي         است مچنينه ه دوران جاهليـت    ب

  :روايت كرده است كه اسماء گفت بكر يباسماء بنت ا از هبي مليكاابن از  مسلم  صحيح بخاري وكه در چنان ،باشد
» منكم وسيؤخذ           : قال النبي منّـي     : ناس دوني، فأقول  إنّي على الحوض حتّى أنظر من يرد علي يـا رب

اللّهم إنّا  : فكان ابن أبي مليكة يقول    . هل شعرت ما عملوا بعدك واللّه ما برحوا على أعقابهم         : ومن أمتي؟ فيقال  
   .)١(»نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا

شود اما جماعتي  بينم كه بر من وارد مي  ميشما را يكي از ام تا اين كه ه  ايستادمن در كنار حوض: پيامبر اكرم فرمود
 آيا :شود خطاب مي! پروردگارا اينان از من و از امت من هستند : دارم عرضه مي. شوند مانع ميديگر از شما را 

بي ا ابن . به خدا سوگند آنها همواره در حال بازگشت به جاهليت بودند؟داني آنها بعد از تو چه كار كردند  مي
 مورد فتنه و آزمايش قرار ا مدينبريم از اين كه به جاهليت بازگشته و يا  خدايا به تو پناه مي: گفت  ميه هميشهمليك
  .گيرد

  : روايت شده است معجم طبراني درو
  .)٢(»اللّهم إنّا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نغير ديننا: فكان ابن أبي مليكة يقول«

بازگشته و يا دينمان را تغيير از اين كه به دوران جاهليت بريم  پناه ميبه تو ! خدايا :گفت ه هميشه ميبي مليكاابن 
   .دهيم

 از وفات رسـول خـدا صـلي االله عليـه      بعد تامن  د ش رتد م حديث حوض و   هنگام شنيدن    بكروبگريه ا ـ  ٤
   : وآله

  : روايت كرده استعمر بن عبيد اللّهغلام النضر وباز اموطّأ مالك در 

                                           
: ، كتاب الفتن، ما جـاء فـي قـول اللّـه تعـالى             ٨٦ ص ٨جو. ، كتاب الرقاق، باب في الحوض     ٢٠٩ ص ٧ج: صحيح البخاري ) ١(

 .، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا٦٦ ص٧ج: ، وصحيح مسلم»يبن الذين ظلموا منكم خاصّةواتّقوا فتنة لا تص«
 .٩٤ ص٤٢ج: المعجم الكبير للطبراني) ٢(



  

 

»  ألسنا يـا رسـول     : فقال أبو بكر الصديق   ) هؤلاء أشهد عليهم  (: قال لشهداء أحد    رسول اللّه  أنّه بلغه أن
 مـا تحـدثون     ي ولكن لا أدر   ، بلى : فقال رسول اللّه  . وجاهدنا كما جاهدوا  .  اللّه بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا    

  . )١(»أئنّا لكائنون بعدك؟:  ثم قال، ثم بكى،بعدي؟ فبكى أبو بكر
» خداوند براي آنها شهادت داده است«: ر شد كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله درباره شهداء اُحد فرموداو با خب

ما نيز ند اسلام آوردآنها همانسان كه آنها نيستيم؟ برادران آيا ما ! يا رسول اللّه: ابوبكر با شنيدن اين سخن گفت
دانم كه شما بعد از  نميولي من :  حضرت فرمود.اد كرديمجهنيز ما آنها جهاد كردند  و همانسان كه يماسلام آورد

شديدي اين سخن رسول خدا صلّي االله عليه و آله گريه با شنيدن  ابوبكر .پديد خواهيد آورديي ها من چه بدعت
   آيا ما بعد از شما زنده خواهيم بود؟: كرد و گفت

ايـن  ى امعن ـپس   ،آيند   مي هصحاب زمان   در اين روايات كساني هستند كه بعد از       صحاب  حال اگر منظور از ا    
مرا ديده و گروهي از كساني كه ( »ممن صاحبني ورآني«: كه فرموددر روايات رسول خدا صلي االله عليه وآله تعبير 
 ـ گريـه ا   وبه خدا    هبي مليك اابن  ، پناه بردن    درداءوبسخن ا   و مفهوم  امعنو يا    چيست؟ )اند  دهوبهمنشين  با من     بكروب
  ؟ چيست

   : در رابطه با زمان بعد از خودن رسول خدا صلي االله عليه وآله سخـ ٥
  : آمده است خاريبصحيح كه در  چنان

إنّهـم لـم يزالـوا      : أصحابي أصـحابي، فيقـال    : وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول        «
  .)٢(»مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

هايشان به دست  شوند كه پرونده  هان بدانيد كه مرداني از امت من آورده مي:رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرمود
داني آنها بعد از  تو نمي: شود طاب ميخ ،اينها اصحاب من هستند! پروردگارا: دارم عرضه مي چپشان داده شده است،

   .ند گذاردييها تو چه بدعت

                                           
 ١ج: ازي الواقـدي غ ـ، وم٣٨ ص٥١ج: ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد   ٣٢، ح ٤٦١ ص ٢ج: للإمام مالك  كتاب الموطأ ) ١(

 .٣١٠ص
 بـاب  ١٩٢ ص٥ج كتاب بدء الخلق، باب واذكر في الكتاب مريم وقبل باب نزول عيـسى، و           ١٤٢ ص ٤ج: صحيح البخاري ) ٢(

  .١٩٥ ص٧ج و٢٤٠قوله إن تعذّبهم فإنّهم عبادك و
 .، كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب صفة يوم القيامة١٥٧ ص٨ج: وصحيح مسلم



  

 

ا رسول خدا صلي االله عليه وآلـه زنـدگي   ه كساني هستند كه بصحابنظور از مت دارد كه   حاصرين جمله    ا 
  . اند آن حضرت نيز زنده بودهوفات كرده و تا بعد از 

و مـن  ( »وكنت عليهم شهيداً ما دمت فـيهم «: حديث حوضدر  سخن رسول خدا صلي االله عليه وآله  ـ  ٦ 
ايـن كـه گروهـي از        آن حـضرت بـر       شـهادت  و ) بر آن مردم گواه و ناظر اعمال بودم مادامى كه در ميان آنها بودم             

   : اند  كه از دنيا رفتهاصحاب
  : آمده استبخاريدر روايت 

إنّهم لم يزالوا مرتدين : أصحابي، فيقال: ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول«
دا ما دمتُ فِيهِم فَلَما   وكُنتُ علَيهِم شَهِي  [على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم،             

           ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنتَ عو هِملَيع قِيبتَنِي كُنتَ أَنتَ الرفَّيتَو*          فَإِنَّـك ـملَه إِن تَغْفِـرو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع 
كِيمزِيزُ الْح١(»]أَنتَ الْع(.  
 من صحاباينها ا! دارم خدايا من عرضه مي: گيرند  گروه راست و چپ مي امت مرا ازصحابجلوي مرداني از ا

 من .نمودند بازگشت مي) دوران جاهليت(آنها همواره بعد از تو مرتد شده و به عقب : شود  خطاب مي؟هستند
و من بر آن مردم «: دارم كه همان سخني را كه بنده صالح خداوند حضرت عيسي عرضه داشته است را عرضه مي

واه و ناظر اعمال بودم مادامى كه در ميان آنها بودم، و چون روح مرا گرفتى تو خود نگهبان و ناظر اعمال آنان گ
همه بندگان تو هستند، و اگر از گناه آنها ) خدايا(اگر آنان را عذاب كنى باز  ـ بودى، و تو بر همه چيز عالم گواهى
    ».درگذرى باز توانا و درست كردارى

  : آمده است كه گفتمعمر از  عبد الرزاقمصنّف در و
إن هؤلاء قد مضوا، وقد شهدت عليهم،       : للشهداء يوم أحد   قال النبي : وأخبرني من سمع الحسن يقول    «

  .)٢(»ولم يأكلوا من أجورهم شيئاً، ولكنّكم تأكلون من أجوركم، ولا أدري ما تحدثون بعدي
آنها از دنيا رفتند و من شاهد : فرمود ر رابطه با شهداي اُحد ميپيامبر اكرم د: گفت كسي از حسن شنيده است كه مي

ها  نسبت به شمامن . كنيد  خود را ضايع نكردند ولي شما اجر خود را ضايع ميرو آنها اج ؛هاي آنها بودم كار
   هايي پديد خواهيد آورد؟ چه بدعتدانم بعد از من  نمي

                                           
 .١٤٢ ص٤ج: صحيح البخاري) ١(
 . ٩٥٨١ح ٢٧٣ ص٥ج، و٦٦٣٤، ح ٥٤١ ص٣ج: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني) ٢(



  

 

كان ينطلق بطوائف من أصـحابه إلـى         دثت أن النبي  ح« :روايت كرده است كه گفت      ابن جريج   نيز از  و 
ثم يلتفت  .السلام عليكم يا أهل القبور، لو تعلمون مما نجاكم اللّه مما هو كائن بعدكم: رقد، فيقولف بقيع الىدفن

اجرنـا  نرجو أن لا يكونوا خيراً منّـا، ه      : أنتم خير أم هؤلاء؟ فيقولون    : إلى أصحابه، وفيهم يومئذ الأفاضل، فيقول     
هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من أجورهم شيئاً، وإنّكم تأكلون من أجوركم، فإن هؤلاء               : كما هاجروا فقال  

   . )١(»قد مضوا، وقد شهدت لهم، وإنّي لا أدري ما تحدثون بعدي
شده بودند رقد دفن غبراي من روايت شد كه پيامبر اكرم به سوي گروهي از اصحاب خود كه در قبرستان بقيع ال

دانستيد كه خداوند شما را از چه    اي كاش مي!اي اهالي قبرستانبر شما سلام : گونه فرمود رفته و خطاب به آنها اين
  ! بعد از شما پيش آمد نجات و خلاصي بخشيدهايي كه بدعت

اميدواريم كه : گويند يآيا شما بهتريد يا آنها؟ م: دوفرم  دونيز در آنها بافراد فاضلي به اصحابش كه حضرت گاه  آن
اما آنها اجر خود را : حضرت فرمود. همانسان كه آنها اسلام آوردند ما نيز اسلام آورديم. كسي بهتر از ما نباشد

دانم   ولي نميمن شاهد اعمال آنها بودم، و آنها از دنيا رفتند و. كنيد ضايع نكردند ولي شما اجر خود را ضايع مي
   . پديد خواهيد آوردييها شما بعد از من چه بدعت

وروى ابن المبارك في رقائقه من طريق الحسن عن النبي أنّه خـرج             «:  خود آورده است    تفسير درثعالبي  
 القبور لو تعلمون ما نجاكم اللّـه منـه ممـا هـو كـائن                أهل بقيع الغرقد، فقال السلام عليكم يا        إلىفي أصحابه   

 وهاجرنـا   ،يا رسول اللّه إخواننا أسلمنا كما أسلموا      : ر منكم، قالوا  هؤلاء خي : بعدكم، ثم أقبل على أصحابه فقال     
:  وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالنا، فما يجعلهم خيراً منّا؟ قال، وجاهدنا كما جاهدوا،كما هاجروا 

لتم مـن أجـوركم   نّكم قد أكإهؤلاء خرجوا من الدنيا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً وخرجوا وأنا الشهيد عليهم، و    
فلما سمعها القوم عقلوها وانتفعوا بها، وقالوا إنّا لمحاسبون بما أصبنا من            :  ما تحدثون من بعدي؟ قال     يولا أدر 

  .)٢(»الدنيا وأنّه لمنتقص به من أجورنا
 روايت كرد كه پيامبر اكرم به سوي رسول خدا صلي االله عليه وآلهابن مبارك در رقائق خود از طريق حسن از 

بر سلام : گونه فرمود رقد دفن شده بودند رفته و خطاب به آنها اينغگروهي از اصحاب خود كه در قبرستان بقيع ال
كه بعد از شما پيش آمد نجات و هايي  بدعتدانستيد كه خداوند شما را از چه    اي كاش مي! اي اهالي قبرستانشما

                                           
 . ٦٧٢٠ ح ٥٧٥ ص٣ج: المصنّف لعبد الرزاق الصنعاني) ١(
 .٢٢١ ص٥ج: تفسير الثعالبي) ٢(



  

 

همانسان كه آنها : آنها عرض كردند.  از شما بودندتربهآنها : فرمود گاه حضرت به اصحابش  آن !خلاصي بخشيد
و همانسان كه آنها جهاد كردند ما هم جهاد كرديم و همانسان كه آنها هجرت . اسلام آوردند ما نيز اسلام آورديم

تا و آنها به وقتي كه خداوند براي آنها مقدر نموده بود از دنيا رفتند و ما هم منتظريم . كردند ما هم هجرت كرديم
اما آنها اجر خود را ضايع نكردند ولي شما : حضرت فرمود. در زماني كه خداوند مقدر ساخته است از دنيا برويم

دانم شما بعد از من چه  من شاهد اعمال آنها بودم، ولي نمي و آنها از دنيا رفتند و. كنيد اجر خود را ضايع مي
دم اين سخنان را شنيدند روي آن فكر كردند و از آن بهره وقتي مر: گويد راوي مي . پديد خواهيد آوردييها بدعت
گيريم و از اجر و پاداش ما  شويم مورد حساب و كتاب قرار مي ما به واسطه گناهاني كه مرتكب مي: گفتند بردند و
  .گردد كم مي

ت إن هؤلاء مضوا لم يأكلوا مـن أجـورهم شـيئاً، وشـهد    « : آمده است نميريه ابن شبهتاريخ مدين در  و
  .)١(»عليهم، وإنّكم قد أكلتم من أجوركم بعدهم، ولا أدري كيف تفعلون بعدي

دانم شما بعد از  ولي نمي و ديدم كه آنها اجر خود را ضايع نكردند؛ من شاهد اعمال آنها بودم و آنها از دنيا رفتند و
  كار خواهيد كرد؟من چه 

  . )٢(»ولا أدري كيف تصنعون بعدي«:  در جاي ديگر آورده استو
  دانم شما بعد از من چه كار خواهيد كرد؟ نمي

دلالت دارد كه رسول خدا صلي االله عليه وآله از بابت اين كه عاقبت كار اصحابش                ينها همه بر اين نكته      ا و
و چنين اعتقادي نداشت كه صرف ديـدار و همنـشيني بـا    . به كجا خواهد كشيد اطمينان نداشت      بعد از آن حضرت   

اي    مؤاخذه  حساب و  باعث عصمت آنها از گناهان و يا در امان ماندن از هر           شده و   شدن آنها   حضرت باعث بهشتي    
پـس هـر    « : فرمايـد   مي قرآن   آن چيزي است كه    خلاف   اينها همه بر  . خواهند انجام دهند    تا آنها هر كاري مي     ،گردد

اى كار زشتى مرتكب شده  ر ذره و هر كس به قد    . آن را خواهد ديد   ) پاداش(اى كار نيك كرده باشد       كس به قدر ذره   
   . )٣( ».آن هم به كيفرش خواهد رسيد

 نگراني حضرت نسبت بـه      وه اهل بيت خود     برسول خدا صلي االله عليه وآله نسبت        بودن ذهن   ل  وشغمـ  ٧
   : هصحابعملكرد 

                                           
 .٩٤ ص١ج: تاريخ المدينة لابن شبة النميري) ١(
 .٩٥ ص١ج:  نفسهالمصدر) ٢(
  .٨ و٧: الزلزلة) ٣(



  

 

 مـا تحـدثون     يلكـن لا أدر   «:  گذشت كه  بكروبه گريه ا  قضياين سخن رسول خدا صلي االله عليه وآله در          
بقيـع  قبرسـتان   هقـضي  در  و)٢(»؟ولا أدري ما تحدثون بعدي«: حداُ ي شهداهقضيگذشته در فصل   در   و. )١(»بعدي؟
  .)٣(»وإنّي لا أدري ما تحدثون بعدي« :مصنف عبد الرزّاق  وي تفسير ثعالبازالغرقد 

  . )٥(»يولا أدري كيف تصنعون بعد« يا)٤(»لا أدري كيف تفعلون بعدي«: ه دمشقتاريخ مدين از و
  :و بازگشت به جاهليت دارتداسخن رسول خدا صلي االله عليه وآله در باره ـ  ٨

  . )٦(»ىأيضاً لا تدري بما أحدثوا إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقر«: وارد شد وضدر روايات ح
فَإِين مـاتَ أَو قُتِـلَ انقَلَبـتُم علَـى     وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَ   «:  نيز در كلام الهـي     و

  .)٧(»بِكُماأَعقَ
جز يك پيامبر نيست كه پيش از او نيز پيغمبرانى بودند و درگذشتند، آيا اگر او ) صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم(محمد 

د شود به خدا به مرگ يا شهادت درگذشت شما باز به دين جاهليت خود رجوع خواهيد كرد؟ پس هر كه مرت
   .ضررى نخواهد رسانيد، و البته خدا جزاى نيك اعمال به شكرگزاران عطا كند

   .اند اكيدي بر مضمون آن وارد شدهاين آيه و تاييد و تتفسير به عنوان حاديث اگويي تمام اين 
   : از رسول خدا صلي االله عليه وآلهبعد ه صحابگذاري  بر بدعتاصحاب رخي از ـ اعتراف ب٩

   :  اعتراف براء بن عازب:الف
لقيـت البـراء بـن      « :پدرش روايت كرده است كـه گفـت        از  علاء بن مسيب   از  محمد بن فضيل   ازبخاري  

 إنّك لا تدري ييا ابن أخ: فقال!! طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة      : عازب رضي اللّه عنهما، فقلت    
  .)٨(»ما أحدثنا بعده

                                           
 .٣٢، ح٤٦١ ص٢ج: للإمام مالك كتاب الموطأ) ١(
 . ٩٥٨١ح ٢٧٣ ص٥ج، و٦٦٣٤، ح ٥٤١ ص٣ج:  لعبد الرزاق الصنعانيالمصنّف) ٢(
 . ٦٧٢٠ ح ٥٧٥ ص٣ج: ، والمصنّف٢٢١ ص٥ج: تفسير الثعالبي) ٣(
 .٩٤ ص١ج: تاريخ المدينة لابن شبة النميري) ٤(
 .٩٥ ص١ج:  السابق نفسهالمصدر:تاريخ المدينة لابن شبة النميري)٥(
 .ق، باب في الحوض، كتاب الرقا٢٠٨ ص٧ج: صحيح البخاري) ٦(
 .١٤٤: آل عمران) ٧(
  .٤٣٣  ص: فتح الباري ابن حجرهمقدم ـ ، كتاب المغازي باب غزوة الحديبية٦٥ ص٥ج: صحيح البخاري) ٨(



  

 

 رسول خدا صلي االله عليه وآلهزهي سعادت براي توست كه با :  و به او گفتم ملاقات كردهاربراء بن عازب 
داني ما بعد از آن  پسر برادرم تو نمي: براء گفت!! و جزء اصحاب شجره در بيعت رضوان بوديهمنشين بودي 

  ! چه كارها كه نكرديمحضرت
صدر اسلام است   طولاني  ه  سابق  با ان از مسلمان  وه  صحاباز بزرگان   براء بن عازب     اين در حالي است كه       و

ت وفـا از بعـد  دهد كـه   او عليه خود و ديگر صحابه شهادت ميكه در بيعت رضوان شركت داشت اما با اين وجود  
بـا عنـوان    آورد تا مردم      او اين سخنان را به زبان مي      . هايي خواهند گذارد    پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله چه بدعت        

ت با پيامبر حباصنمود كه همنشيني و مضح او با سخنش به خوبي اين مطلب را     و .ورندصحابي بودن آنها فريب نخ    
 شدن بعد از رسول خـدا صـلي االله          رتد م صحابي و  از گمراهي    نعام رضوان بودن    واكرم و از اصحاب بيعت شجره       

   .شود عليه وآله نمي
   : يدر سعيد خُوبااعتراف : ب

لـيس بـه   :  فقـال ،سئل يحيى عن خلف بن خليفـة «:  كرده است روايتعباساز  بكر بياابن از ابن عدي   
 عن أبي   ، عن أبيه  ، عن العلاء بن المسيب    ، ثنا خلف بن خليفة    ، ثنا سعيد بن منصور    ، ثنا بهلول بن إسحاق    ،بأس

 أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا : قال!! وصحبته هنيئاً لك يا أبا سعيد برؤية رسول اللّه       : قلنا له :  قال ،سعيد الخدري 
  .)١(»بعده

 سعيد بن زا  بهلول بن إسحاق.مشكلي براي او نيست: پاسخ گفت ه سؤال كرد او درخلف بن خليفدرباره يحيى 
: ما به او گفتيم: كه گفت روايت كرد دريسعيد خُوبپدرش از ا ازعلاء بن مسيب از  ه خلف بن خليفزمنصور ا

ار رسول خدا صلّي االله عليه و آله و همنشيني با او را كه توفيق ديدسعيد ابو اي! و زهي سعادت! خوشا به حال تو
   ! پديد آورديم؟ييها داني كه ما بعد از پيامبر اكرم چه بدعت تو نمي! برادرم: گفت!! اي داشته

سعد بـن مالـك بـن     ه در شرح حال      الإصاب درابن حجر     دمشق و  هتاريخ مدين  در   ابن عساكر اين روايت را    
  . )٢( نقل كرده استسنان

 بزرگ ديگر كه دست كم براي خود و مـردم صـراحت داشـته               صحابيت بزرگ ديگري از     شهاداين نيز    و
   !است

   : هاعتراف عائش: ج
                                           

 .، ترجمة خلف بن خليفة٦٣ ص٣ج: اللّه بن عدي الكامل لعبد) ١(
 . ٦٦ ص٣ج: ، والإصابة٣٩١ ص٢٠ج: تاريخ مدينة دمشق) ٢(



  

 

صلي االله عليـه وآلـه    خدارسول   ازبعد  از مرگش بر اين مطلب اعتراف كرده كه او          قبل  نيز   هائش ع همچنين
قالـت عائـشة وكـأن    « :روايت كرده است كه گفـت  حازم يبا قيس بن ازحاكم كه  ديد آورده است؛ چنانپحوادثي  

حدثاً، ادفنوني مع    إنّي أحدثت بعد رسول اللّه    : وأبي بكر فقالت   تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول اللّه        
  .)١(»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أزواجه، فدفنت بالبقيع

او  ؛كنندنار رسول خدا صلّي االله عليه و آله و ابوبكر دفن  او را در خانه خود در كنكهگويد  مي يسخنه عائش
كه شايسته نيست مرا كنار پيامبر اكرم دفن كنيد، پس مرا در هايي گذاردم  بدعتمن بعد از پيامبر اكرم : گويد يم

ط ائشربر اساس  صحيح يحديثين ا.  دفن نمودندبقيعرو عائشه را در  از اين،  كنيددفنكنار ديگر همسران پيامبر 
   .اند هاي خود نياورده دو اين روايت را در كتاب است اما آن ]بخاري و مسلم [شيخين

صـلي   شناخت صحابه نسبت به پيامبر اكرم ونسبت به صحابه   صلي االله عليه وآله     پيامبر اكرم     شناخت  ـ  ١٠
  : االله عليه وآله

إنّي فـرطكم علـى   ): ليه وآله وسلمصلي االله ع(قال النبي  «:  روايت كرده اسـت     سهل بن سعد   ازبوحازم  ا
 ...الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبيـنهم                  

  هكذا سمعت سهلاً يقول؟  : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهذا الحديث، فقال: حازم قال أبو
إنّك لا تـدري  : إنّهم منّي فقال:  أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول    وأنا أشهد على  : نعم، قال : فقلت

  .)٢(أخرجه البخاري ومسلم. »سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي: ما أحدثوا بعدك، فأقول
و هر كس از اين حوض بنوشد ديگر شوم  ميبراي آشاميدن تر از اصحابم وارد حوض  من زود:  فرمودپيامبر اكرم

؛ شناسند و آنها مرا ميشناسم  مي كه من آنها را ندساز حوض ميقوم مرا وارد اما مرداني از شوند  گاه تشنه نمي هيچ
ردم كه ك براي صحابه نقل ميمن اين حديث را  :ابو حازم گفت... سازند  ميشاندوراز من  و شوند اما مانع آنها مي

   اي؟ سهل شنيدهرا از آيا تو خود اين حديث :  و گفتاين حديث را نعمان بن ابي عياش شنيد

                                           
 همچنـين  . نيز تـصحيح كـرده اسـت    تلخيص مستدرك درذهبي، اين حديث را ٦  ص،٤ ج: صحيحينالمستدرك على ال  ) ١(

 چـاپ ) ١٦ (٧٠٨  ص،٨ ج:  كـوفي هبي شـيب االمصنّف ابن  ، وهعائششرح حال   ،  ٧٤  ص ،٨ ج: الكبرىالطبقات  : توانيد مراجعه كنيد    مي
 ج:  نيز آن را تصحيح كرده اسـت حاكم: و در حاشيه آن ،  ١٩٣  ص ،٢ ج: دار الفكر، في مسيرة عائشة وطلحة والزبير، وسير أعلام النبلاء         

 . نيز با صحت آن موافقت نموده استذهبي ، و٦  ص،٤
: ، وصـحيح البخـاري  ٧٩٧٢، كتاب الحوض في ورود الناس عليه، رقـم الحـديث     ١٢٠ ص ١١ج: جامع الأصول لابن الأثير   ) ٢(

 .٦٥ ص٧ج: ، وصحيح مسلم٨٧ ص٨ج، و٢٠٧ ص٧ج



  

 

كرد و اين عبارت را نيز اضافه داشت  نقل ميدري خُشاهد بودم كه اين حديث را ابو سعيد من نيز : گفت ،بله :گفتم
هايي  بدعتداني بعد از تو آنها چه  تو نمي: شود خطاب مي. آنها از من هستند: دارد پيامبر عرضه مي: گفت كه مي

بخاري اين روايت را . »تغيير دادم را سنّتاز رحمت خدا دور باد كسي كه بعد از من : دارد پيامبر عرضه مي. گذاردند
   .اند  روايت نمودهمسلم و

 »سحقاً لمـن بـدل بعـدي   « و »وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني«كه با قرينه   به خوبي مشخص است     
و بعد از آن حـضرت      آن حضرت همنشين بوده     با پيامبر اكرم زندگي كرده و با        اي هستند كه همزمان       منظور صحابه 

   .از دنيا رفتندنيز مدتي زندگي كردند و بعدها 
 عـن  ، ثنـا زهيـر    ، ثنا أبو عامر   ي، أب ي حدثن ،حدثنا عبد اللّه  « : حنبل آمده است   حمدامسند   در   همچنين و

ما بـال   :  هذا المنبر  يقول على  سمعت النبي :  قال ، عن أبيه  ي، سعيد الخدر  ي عن حمزة بن أب    ،عبد اللّه بن محمد   
 بلى واللّه إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة وإنّي أيها الناس ،لا تنفع قومه  رحم رسول اللّهإنرجال يقولون 

أنا فلان بن فلان، قـال  :  أنا فلان بن فلان وقال آخر  ،يا رسول اللّه  : فرط لكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل       
  .)١(»لكنّكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرىأما النسب فقد عرفته، و: لهم

از :  از پدرش روايت كردهيدرسعيد خُوبا بن ه حمزازعبد اللّه بن محمد  از  زهير ازبوعامر از پدرش از اعبد اللّه
خويشاوندي با رسول خدا گويند  چه شده است اشخاصي را كه مي: فرمود پيامبر اكرم شنيدم كه بر فراز اين منبر مي

من ! وجود دارد و اي مردمخويشاوندي با من در دنيا و آخرت ! ومش منفعتي ندارد؛ آري به خدا سوگندبراي ق
فرزند  يفلان نم! يا رسول اللّه: گويد آيد و مي هنگام يكي از شما ميشوم در آن  زودتر از شما وارد حوض مي

شما را شناختم اما شما بعد نسب : فرمايد به آنها مي ،ي هستم فلانفرزند يفلانمن : گويد  ديگري مي وي هستمفلان
   .به عقب بازگشت نموديدها گذارده و  از من بدعت

    .روايت نموده است )٣(كنز العمالهندي در متقي  و)٢( خود مسنددربويعلى اين روايت را ا
  . )٤(»رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد اللّه بن محمد بن عقيل وقد وثق«: گفته است هيثمي

                                           
 .١٨ ص٣ج: أحمدفي مسند ) ١(
 .٤٣٤ ص٢ج: مسند أبي يعلى الموصلي) ٢(
 .٣٨٧ ص١ج: كنز العمال) ٣(
 .٣٦٤ ص١٠ج: مجمع الزوائد) ٤(



  

 

ابويعلي اين روايت را نقل كرده و رجال سند او نيز صحيح هستند مگر عبداالله بن محمد بن عقيل در حالي كه او 
  .نيز توثيق شده است

  :  ���ت

   ؟ ( ه$��&ص��ب ردّا  3&ن&م�ت&� � م��vر از آ$�ن� آ� 

 در زمـان  ربـوبك كـه ا  ه هـستند صـحاب رد ا انهم ـ شدند   مرتدنظور از كساني كه     م:  گفته شود  استمكن  م
قرآني كه درباره فـضيلت      عموماته  تمسك ب از  توقّف   شك و نوبت به    در آن صورت     و )١(.خلافتش با آنان جنگيد   

 ـا تروايت  صراحچرا كه با     ؛استبعيد  ي بسيار   احتمالي اين    ول ،رسد  وارد شده است نمي   صحابه   ه كـه ايـن    هريروب
بينم كسي را از آتـش دوزخ   نمي( )٢(»ص إلاّ مثل همل النعم  لأراه يخ فلا  « :گويد  جمله را داشت منافات دارد كه مي      

اي است كه براي نشان دادن تعداد كمي از جمعيت به كار  يهكناترين   اين رسا و،)تعداد كمي از آنها   رهايي يابد مگر    
 مرتدي كه در شخص است كه افرادم  و،اند  شدهرتداين سخن اين است كه اكثريت صحابه مى امعن  و،شود برده مي

   .دادند تعداد بسيار كمي از صحابه را تشكيل ميو ابوبكر با آنها به جنگ برخاست شدند  مرتد زمان خلافت ابوبكر
 آنهـا بـه   تـصريح   و كه از ترس صحابه و به خدا پناه بردن و گريـه           حقائقي  با  احتمال  علاوه بر اين كه اين      

گـروه و   آنهـا در    يك از    هيچ همچنينمنافات داشته و    نقل شد   له  بعد از رسول خدا صلي االله عليه وآ       گذاري    بدعت
  . اند نبوده] از سران اصحاب رده[» اسود عنسي«و يا » سجاح«سپاه 

عـرب باديـه    از  يشدگان را گروه ـ  رتد   كه وي م   رددگ ميواضح  قاضي عياض    به اين شكل بطلان نظريه       و
  . )٣( نده بودآوردكه در آن زمان اسلام داند  مي و غيره و اسود عنسي و سجاح اصحاب مسيلمه كذّاب : همچوننشين

  
C=eدن@��� م  :  

  ه� و درب خ�ن� آB@� را ت�##� ن&اد؟ �aا ر	�ل خ&ا د �ار

 )١(اند  ه روايت كرده   عائش ازحمد   ا  و نسائي ،يترمذ ،هابن ماج  ،مسلم ،بخاري اعم از    سنّتهمه بزرگان اهل    
فما لهم لم يـدخلوه     :  فقلت ،نعم: در، أمن البيت هو؟ قال    عن الج  النبيسألت  «: چنين است    اين خاريكه عبارت ب  

                                           
 .٤١٠ ص٣ج :، وابن روزبهان كما في دلائل الصدق٣٣٤ ص١١ج: كما ذكره ابن حجر في فتح الباري) ١(
 .، كتاب الرقاق، باب في الحوض٢٠٩ ص٧ج: صحيح البخاري) ٢(
 . ٦ ص٩ج: حوذي للمباركفوريتحفة الأ) ٣(



  

 

فعل ذلك قومـك ليـدخلوا مـن    : فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال  : إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت     : في البيت؟ قال  
لبيـت  عهد بالجاهلية أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فـي ا           شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولو لا أن قومك حديث        

  .»وأن ألصق بابه في الأرض
 خانه به حساب ها نيز جزء ديوارهاي كعبه سؤال كردم كه آيا  از رسول خدا صلّي االله عليه و آله راجع به ديوار

قوم تو : حضرت فرمود؟ اند پس چرا آنها آن را داخل در كعبه نكرده :عرض كردم آري،: آيد؟ حضرت فرمود مي
علت اين كه درب خانه كعبه اين قدر از سطح زمين بالا قرار : گفتم. كار را نداشتندمخارج كافي براي اين ] قريش[

هند داخل و هر خوارا كه بتا هر كس ند اين كار را انجام داد] قريش[ تو قوم:  حضرت فرمود؟گرفته است چيست
 و ت قريب العهد هستندو اگر نبود كه قوم تو تازه مسلمان بوده و نسبت به جاهلي. كس را كه بخواهند مانع شوند

هاي كعبه را داخل در بيت كرده و در را   من ديواررود كه دلهاشان پشت كرده و رو به جاهليت آورند احتمال آن مي
 .چسباندم پايين آورده و به زمين مي

 .»ولولا أن قومك حديث عهد بكفر، مخافة أن تنفر قلـوبهم «: گونه آمده اسـت   اينبن ماجه در عبارت ا  و
ديـن  هايـشان از      اش تازگي دارد و ترس آن دارم كه دل           گذشته و كفر  انسلممتازه  ] قريش[قوم تو   خاطر آن كه    به  (

إن «:  گفتـه اسـت    سـنن نـسائي    خـود بـر      حاشـيه در كتاب   حديث   بطه با اين  ارر  د ي سند هعلاّم و )نفرت پيدا كند  
محكم  هصحاب  قلوبدراسلام (. )٢( »روا منهفنالإسلام لن يتمكّن في قلوبهم ـ يعنى الصحابة ـ فلو هدمت لربما ت  

  ).گرديدند شد آنها از اسلام متنفر مي رو اگر خراب مي و ثابت نگرديده بود و از اين

� �  � را م&ح ن��د( ا	?ص��0آ� ��وه� از  �ت

و ستايش نموده است كه ما آن آيـات را          ه را مدح    صحاب در آياتي از قرآن كريم گروهي از         سبحانخداوند  
  . پردازيم  آن ميتحليلنامه شما بيان و سپس به  طبق

   : ولا �� 

  . كند  دلالت نميانصار مهاجر وبر مدح و ستايش تمامي  »والسابقون الأولون«ه آي

                                                                                                                                            
 باب جدر ٤٠٥  ح٩٧٣ ص٢ج وبنيانها، صحيح مسلم ة فضل مك ب كتاب الحج، با   ١٥٨٤ ح ١٩٠ ص ٢ج: صحيح البخاري ) ١(

 ٥ج باب ما جاء في كسر الكعبة، وسنن النسائي          ٢٢٤ ص ٣ج:  باب الطواف بالحجر، وسنن الترمذي     ٩٨٥ ص ٢جالكعبة، وسنن ابن ماجة     
 .٢١٥ص

  .١٧٦ ص٦ج: ، ومسند أحمد٢١٥ ص٥ج: سندي المطبوع بهامش سنن النسائيحاشية ال) ٢(



  

 

»          نْهع اللَّه ضِيانٍ رسم بِإِحوهعاتَّب الَّذِينالأَنصَارِ وو اجِرِينهالْم مِن لُونالأَو ابِقُونالسو     ملَه دأَعو نْهضُواْ عرو م
ظِيمزُ الْعالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَج١(»ج( .  

و آنان كـه بـه نيكـى پيـروى آنـان           ) و در دين ثابت ماندند    (و آنان كه سبقت به ايمان گرفتند از مهاجر و انصار            
هايى كه از زير درختان آنهـا        خشنود است و آنها از خدا خشنودند، و خدا براى همه آنها بهشت            كردند، خدا از آنها     

  .نهرها جارى است مهيا ساخته كه در آن بهشت تا ابد متنعم باشند، اين به حقيقت سعادت بزرگ است
   :  سه گروه از صحابه را مدح وستايش نموده استسبحانآيه خداوند در اين 
پيـامبر و يـا بـا    بـا   كه همـراه    گروهي   ،اند  كه در قبول اسلام پيشتاز بوده     هستند  ابه مهاجري   صح: ولگروه ا 

ي را كه   است ديگران  تبعيضبراي   »جِرِينامِن الْمه « در »مِن«لفظ   از آنجا كه     .فاصله اندكي به مدينه هجرت نمودند     
 را مـدح    نامهـاجر ت را و نـه همـه        هجـر ر  سبقت گيرندگان د   هآيپس اين   . كند  ها هجرت نمودند را خارج مي       بعد

  . نموده است
 ايرين و انصار دانست كه دليل قطعي بر       توان اين آيه را شامل تمامي مهاج        در صورتي مي  : ت ديگر عباره  ب

مِ«ه بودن بيانيوجود ندارددر حالي كه چنين دليلي  ، وجود داشته باشد»ن.   
با انفاق مال و پناه و اند؛ گروهي كه  اسلام پيش قدم بوده كه در پذيرش و قبول نصارگروهي از ا: گروه دوم

را شـامل  انـصار   در ايـن صـورت نيـز تمـامي      وبخـشيدند؛ ياري و نصرت    مأوا دادن به پيامبر اكرم آن حضرت را         
  . ت گيرنده از مهاجرينسبقگروه » اولين «:نخواهد شد؛ چرا كه در حقيقت اين قيد در آيه مقدر است كه

   .اصحابه رنه تمام شود و  شامل ميت گيرندگان در اسلام را سبقآيه اين  كه بريم پس پي مي
بـر كـسي    عنـوان اسـت ايـن دو   پيامبر اكرم ت نصر ياري و وت  هجرت در    سبق ، آيه موضوع از آنجا كه     و
 آن و بـه اهتـزاز در  هـاي ديـن و گـسترش     يا قبل از تحكيم پايهكرده و ت  هجردر ابتدا   كند مگر اين كه       صدق نمي 

   : اند گروه بر سه دسته اين  و؛شدابرسانده ياري  پيامبر اكرم را ،پرچم اسلامآمدن 
مشكلات سـر بلنـد   ها و   سختيامتحان و در ـ گروهي كه به رسول خدا صلي االله عليه وآله ايمان آورده  ١

جرت به حبشه و يا براي ه  اموال و سرزمين را به جان و دل خريده و            ،مالخويشان،  بيرون آمده و محنت دوري از       
   .اند مدينه آماده بوده

                                           
 .١٠٠:  التوبة)١(



  

 

ياري و و يارانش را به خداوند و رسول خدا صلي االله عليه وآله ايمان آورده و آن حضرت  ـ گروهي كه  ٢
   .اند نشان دادهآمدها از خود آمادگي  پيشاز وقوع  همواره قبل ، و براي دفاع از دينپناه داده

 تـا   هجرت به خدا و رسول خدا صلي االله عليه وآلـه ايمـان آورده و           شود كه قبل از      اين شامل كساني مي    و
قبل از جنگ بدر كه آغاز ظهور اسلام بود هجرت كرده و يا پيامبر و يارانش را پناه داده و براي يـاري حـضرت از                          

   .اند نشان دادهخود آمادگي 
 غلبـه و    ظهـور اسـلام و    از  قبـل    تا ،نآانتهاي   دعوت پيامبر اكرم در شهر مكّه و      ظهور  ،   اين زمان  پس آغاز 

  . باشد  ميبدرجنگ : يعنيمظهر شرك در منطقه ترين   بر قويپيروزي 
   :شود؛ يعني ز سومين گروه نيز روشن ميانظور ممطلب  در پرتو اين و
قت گيرنده در اسلام اعم از مهـاجر و انـصار تبعيـت    سببا نيكي و احسان خود از مسلمانان  ـ كساني كه  ٣

 اسـلام آورده   ،و يا فتح مكه   فاصله زماني جنگ بدر تا بيعت رضوان         تند از هر كسي كه در     عباراين گروه    و. نمودند
   .شود شهرت دارد نمي» عام الوفود«هايي از عرب كه در سال نهم كه به  رو شامل گروه باشند؛ از اين

هـا    ضرراين است كه آنها     د  ان   نداشته  شركتها    در جنگ  با وجود آن كه      تابعينمدح و تمجيد از      اما علت    و
 و در   تحمـل كـرده   كردنـد را      هـا شـركت مـي         كه به واسطه دوري قوم و خويشانشان كه در جنگ          را   ييها  و سختي 

نظـور  م و. كردند شريك بودنـد  ها تحمل مي  كنندگان در جنگ هايي كه شركت    ها و اذيت    حقيقت آنها هم در سختي    
ح همان كساني هستند كه سير و سلوك و رفتـار خـود را اصـلا              فه آمده    كه در آيه شري    حسانه ا  ب ت كنندگان تبعياز  

   .اند هاي نيك و صالح خويش ياري رسانده دوري كرده و آنها را با عمل ،كرده و از گناهان و اخلاق زشت
هاي معجـم      آنها در كتاب    ها هزار صحابي كه اسامي      ده عادل دانستن    وها كجا      عادل دانستن اين گروه    ،حال

  ! اند كجا؟ پيامبر اكرم را ديده و يا با آن حضرت همنشين بودههاي مختلف  صد هزار صحابي كه در موقعيتو يا 
  .  اين چنين بودآشكار هاي ينهقرطبق ه شريفه مفهوم آي

   : داشتيد را تحليل و بررسي كنيمدرباره آيه شريفه بيانتا آنچه را به ادامه نامه شما گرديم    حال باز مي
   : ت شما اين استعين عبار

 ؛ و شرطي تمجيد نموده اسـت قيدهر گونه بدون را نصار  ان و   امهاجردر اين آيات تمام     وجلّ   عزّخداوند  «
با اين قيد كه عمـل نيكـو انجـام    » تابعين«و نيز خداوند از تمام . وضع شده استعموم براي دلالت بر   » أل«چرا كه   

اين نكته به عنـوان يـك       .  به عمل خير و نيكو شده است       ديقعين م پس رضايت از تاب   . داده باشند تمجيد كرده است    
تواند مـوردي را از        نمي ليل قطعي شود كه جز د     ميانصار   ن و امهاجررود كه شامل تمامي       اصل و قاعده به شمار مي     

  . خورد  بوده و هيچ ابهامي در آن به چشم نميوضوح اين آيه در نهايتِ. آن تخصيص زده و خارج سازد



  

 

سـتايد و بـي شـك ايـن           كنند را مي    كساني را كه با نيكي از صحابه تبعيت مي        وجلّ   عزّآن كه خداي    ديگر  
 كه منظورم تمـام شـيعيان   ـ عهشي هستند و نه شيعه؛ چرا كه سنّتاند اهل  گروه كه مورد ستايش خداوند قرار گرفته     

 ».دهد كوهش قرار ميصحابه را كافر و يا آنها را مورد مذمت و نـ  هاي اخير است اماميه نسل
  :ايد  شما گفتهـ١
  ». و شرطي تمجيد نموده استقيدهر گونه بدون را نصار ان و امهاجردر اين آيات تمام وجلّ  عزّخداوند «

 همه مهاجران و انـصار را مـدح و ثنـاء            سبحانخداوند  و آن اين كه     :  اشكالي وارد است   اين جمله شما  بر  
 اگـر    و .اند را مـدح نمـوده اسـت         آنها كه از سبقت گيرندگان در اسلام بوده       بلكه فقط گروه خاصي از       نكرده است، 

و لغـو بـه حـساب       اضـافه    »السابقون الأولون «داشت قيد     بود و سبقت و تقدم اعتباري نمي        صحابه مي منظور تمامي   
  . آيد مي

تمـام ايـن گـروه    ظـور   چرا كه من   ،باشد منافاتي با آنچه ما بيان داشتيم ندارد       عموم  هم براي   » لام«اين كه   و  
   .است و نه همه مهاجران و انصار

   : ايد شما گفتهـ ٢
شـود كـه جـز        ميانصار   ن و امهاجررود كه شامل تمامي       اين نكته به عنوان يك اصل و قاعده به شمار مي          «

  ».تواند موردي را از آن تخصيص زده و خارج سازد  نميليل قطعيد
گروه سبقت گيرنـده در  كه فقط  بل؛انصار مهاجرين وبراي تمامي   اما نه    ،است صلبله اين يك ا   : بايد گفت 

داشتيم كه يكـي از  دليل اگر  مثلاً . مگر با دليل قطعي شود  موردي خارج نمي   ،از اين اصل  ؛ و   شود   را شامل مي   اسلام
اخذ از عدالت خارج گشته است، در آن صورت به دليل دوم            سبقت گيرندگان در اسلام بوده است       اي كه از      صحابه

 در هصـحابه شـركت كننـد   [به عنوان مثال اگر دليلي دلالت كند كه حارث بن سويد از صحابه بـدري    . خواهيم كرد 
به به خاطر خونخواهي كه از زمان جاهليت داشته         ان را   مجذر بن زياد مسلم    و در جنگ اُحد      بوده است ] جنگ بدر 

 هقدام ـيا دليلي دلالت كند كـه      ،)١(يه خواهد شد   او از عموم اين آ     خروجه  حكم ب در اين صورت     ،استقتل رسانده   
   ...همچنين  و،)٢( نموده استشرب خمر بن مظعون بدري

   : ايد شما گفته ـ ٣ 

                                           
 .ترجمة الحارث بن سويد الأنصاري: الإصابة) ١(
 . باب قدامة،١٢٧٦ ص٣ج:  الاستيعاب)٢(



  

 

ستايد و بي شك اين گروه كه مـورد         كنند را مي    كساني را كه با نيكي از صحابه تبعيت مي        وجلّ   عزّخداي  «
 » شيعه هستند و نهسنّتاند اهل  ستايش خداوند قرار گرفته

  :بر اين سخن شما اشكالي وارد است 
ت بـه   تبعي ـتحقّـق   ي اسـت كـه از        فعل ماض  »بإحسانالَّذِين اتَّبعوهم   و« :فرمايد  اين تعبير آيه شريفه كه مي     

يت كنندگان به احسان و نيكي از خود        تبعزم است كه    لاپس   ،دهد  خبر مي فه  ياحسان و نيكي به هنگام نزول آيه شر       
و از سوي ديگر شيعه را !! هستند؟  تا روز قيامتسنّتحال شما از كجا استفاده كرديد كه منظور اهل  ،ه باشندصحاب

وگرنه بايد خداونـد  . هر دو گروه شيعه و سني از شمول آيه خارجندايد در حالي كه   هم از شمول آيه خارج دانسته     
: دوفرم ـ مـي در اين آيـه   .)ود از صحابه تبعيت كردند  كساني كه با عمل نيك خ     ( »بإحسانالَّذِين اتَّبعوهم   و«جاي    به  

   ).كنند با عمل نيك خود از صحابه تبعيت ميكساني كه ( »بإحسانهم نَعوتَّبِيالَّذِين و«
هايي هستند كه     همان اي كه در آيه شريفه ذكر شده است         گانه  هاي سه    اين است كه گروه    يل بر اين مطلب   دل

والَّـذِين  « :  شكل از آنهـا يـاد كـرده اسـت    وند به اينابلاً به آن اشاره كرديم و خد    مده است و ما ق     سوره حشر آ   در
يعنى تابعين و ساير مؤمنين     [و آنان كه پس از مهاجرين و انصار آمدند          ( »... مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا        اجآءُو

مان كه در ايمان پيش از ما شتافتند   بر ما و برادران دينى!گاراپرورد: كنند م به درگاه خدا عرض مىئ دا]تا روز قيامت  
والذين يجيئـون مـن   «: گونه بگويـد  است اينلازم پس اگر منظور همه مسلمانان يا گروهي از آنان باشد          )... ببخش
  )...آيند و كساني كه بعد از آنها مي(. »بعدهم

   از �ن��وي U#�و» ن�ن ا�و��ا�»(0�$��vر از مدر ن ااخ�8ف م�$�

   : ايد شما گفته ـ ٤
  . » و روشني استوضوحه در نهايت آي اين «

در حالي كه مفسران در بيان منظور        ، جاي بسيار شگفتي است    عالي  جناباين تعبير از    : بايد در پاسخ بگويم   
 و روشـني    وضـوح فرمائيد اين آيـه در نهايـت          چگونه مي و مراد از اين آيه شريفه اختلاف نظر شديدي دارند شما            

صحت و سقم حكمي كه شما درباره اين آيـه شـريفه             تا   ساختما به زودي اين اختلاف را آشكار خواهيم         ! ؟است
   :  و روشني استوضوحايد اين آيه در نهايت  صادر نموده و فرموده

  . استقولشش  »والأولون«:  تفسيردر :گويد  ميابن جوزي حنبلي
موسـى  وباين قـول را ا . ه نماز گذاردندقبلاالله عليه وآله به سوي دو كساني كه همراه رسول خدا صلي      :اول

  . اند ه گفتهقتاد ابن سيرين و سعيد بن مسيب و اشعري و



  

 

ه بود شركت حديبيكه همان صلح رضوان ت بيعكساني كه همراه با رسول خدا صلي االله عليه وآله در         : دوم
  .  گفته استشعبي اين قول را .داشتند

  .  استرباحوباعطاء بن اين قول را . هل بدر هستندآنها ا: سوم
ه رسول خدا صلي االله عليه وآلـه هـستند كـه در صـحابي بـودن از همـه سـبقت                    صحابآنها تمامي   : چهارم

إن اللّه قد غفـر لجميـع أصـحاب         «: استگونه گفته     و اين قائل گشته    محمد بن كعب قرظي   اين قول را    . اند  گرفته
آمـرزش قـرار    خداوند همه صحابه را مـورد       (. »)والأولون( :ة، محسنهم ومسيئهم في قوله    النبي وأوجب لهم الجنّ   

  ).كرده استبهشت را واجب كار  گنهكار و چه   براي تمامي آنها چه نيكو»والاولون« در تعبير داده و
ايـن  . نـد ا  ت گرفتـه  سبقهاي اعمال بر ديگران       و در ثواب   ،باشند  ت گيرندگان در شهادت مي    سبق آنها   :پنجم

  .  ذكر كرده استماورديقول را 
  . )١( استبويعلىاقاضي اين نظر  .ت اسلام آوردندهجراز بل آنها كساني هستند كه ق :ششم
  . )٢( قائل گشته استجامع البيانبه همين مضمون را ابن جرير طبري در قريب 

 : گفتـه اسـت    ،دو   ايـن  غير حاتم و بي  اابن   ابن جرير و  اين مطلب از    نقل  از   بعد   بينيم كه   را مي  سيوطي يا   و
أخـرج  «: سيوطي گفته اسـت . اند  ه  ه نماز گذارد  قبل كساني هستند كه به سوي دو         انهم »السابقين الأولين «نظور از   م

 وعمـار   ،، وسلمان يأبو بكر، وعمر، وعل   : ، قال )الأَولُون مِن الْمهاجِرِين   والسابِقُون(: ، عن ابن عباس   مروديهابن  
  .)٣ (»اسربن ي

 ،ي عل، عمر،بوبكرا ،)لُون مِن الْمهاجِرِينالأَو والسابِقُون( : روايت كرده كه او گفته است ابن عباساز مروديهابن «
   ». هستندعمار ياسر سلمان و

گفته  جوزي ابن ،اند چند نظر متفاوت اختلاف كرده    با   »بإحسانوالَّذِين اتَّبعوهم   «تابعين  كه در معناي      چنان
إن السابقين جميع الصحابة جعل هؤلاء تابعي الـصحابة، وهـم           :  من قال  )اتّبعوهم بإحسان (: قوله تعالى «: است

  .»الذين لم يصحبوا رسول اللّه

                                           
  .دار الفكر ـ بيروت. ، بتحقيق محمد بن عبد الرحمن عبد اللّه، ط٣٣٣ ص٣ج: زاد المسير) ١(
 .دار الفكر ـ بيروت. ط.  جميل العطّارصدقيتحقيق ا ، ب١٠ ص١١ج: بريتفسير الط) ٢(
 .جدةـ الفتح . ط. ٢٦٩ ص٣ج: الدر المنثور) ٣(



  

 

 بعاته را ي صحابو صحابه هستندهمه سبقت گيرندگان : گفته استكه كسي  »اتّبعوهم بإحسان«: اين سخن خداوند
 آنها كساني هستند كه توفيق مصاحبت و همنشيني با رسول خدا صلّي االله عليه و آله را  و،قرار داده استصحابه 
   ».اند نداشته

بـه  تـابعين  ( .»والذين اتّبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة«: ه اسـت نيز روايت شده كه گفت    ابن عباس از  
  ).كند به تبعيت كه تا روز قيامت با عمل نيك و احسان خود از صحاشود  هر كسي گفته مي

هؤلاء اتّبعوهم في طريقهم واقتدوا بهم في أفعالهم، ففضل أولئك بالـسبق وإن             «: گفته است هم   كسي   و
   .»كانت الصحبة حاصلة للكلّ

ت اينان به سبقت گرفتن آنها در ليفضرو  از اين ،اند كردهاقتدا صحابه  به ،آنها كساني هستند كه در روش و رفتار«
   ».چه فضيلت همنشيني با پيامبر اكرم براي همه صحابه وجود دارد اگراين كار است 

  .)١(»اتّباعهم إياهم بإحسان أنّهم يذكرون محاسنهم ويترحمون عليهم« : گفته استعطاء و
رحمت از كنند و براي آنها درخواست  هاي صحابه را ذكر مي كه خوبييت آنها با عمل نيك و احسان آنهاست بعت

   .كنند خدا مي
والذين اتّبعوهم بإحسان ممن بقي مـن أهـل الإسـلام إلـى أن تقـوم                «: اند  نيز گفته سيوطي   بن جرير و  ا

  .)٢(»الساعة
   .وجود دارندكنند تا روز قيامت  ميكه با احسان خود از صحابه تبعيت از مسلمانان كساني 

  : گفته استثعالبي
سان، يريد سائر الصحابة ويدخل فـي هـذا   من أدرك بيعة الرضوان والذين اتّبعوهم بإح : وقال الشعبي «

  .)٣(»اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن بشريطة الإحسان
ساير اند  را درك كرده باشد و كساني كه آنها را با كار نيكشان تبعيت كردهرضوان ت بيعكسي كه :  گفته استشعبي

شوند مشروط به اين كه عمل  داخل مييز نو ديگر افراد امت اسلامي صحابه را اراده كرده و در اين لفظ تابعين 
   .نيك و احسان انجام دهند

                                           
 .٣٣٣ ص٣ج: زاد المسير) ١(
 .٢٧١ ص٣ج: ، والدر المنثور١٢٠ ص٨٢ج: جامع البيان) ٢(
  .ـ بيروت دار إحياء التراث العربي. ط. ال چاپ تحقيق دكتر عبد الفتّاح أبو سا ، ب٢٠٨ ص٣ج: تفسير الثعالبي) ٣(



  

 

الذين اتّبعوهم بإحسان الذين اتّبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم           «: گفته است  شوكاني
   .المتأخّرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، وليس المراد بهم التابعين اصطلاحاً

والذين اتّبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال، والأقوال، اقتـداء مـنهم           : إحسان قيد للتابعين، أي   وقوله ب 
  .)١(»بالسابقين الأولين

 تمام كساني هستند كه تا اند صحابه سبقت گيرنده در اسلام تبعيت كردهكساني كه با عمل احسان و نيك خود از 
كساني كه : عنيي.  استقيد تابعيندر آيه شريفه حسان  قيد او. يستآيند و منظور تابعين اصطلاحي ن روز قيامت مي

و اين اقتدا به صحابه . هستندحسان يت كردند در حالي كه در رفتار و گفتارشان متصف به قيد ابعاز صحابه ت
   .سبقت گيرنده اول اسلام است

 توانيـد   چگونـه شـما مـي     سران  با وجود اين همه اختلاف نظر ميان علماء و مف          ،شما را به خدا   ! برادر عزيز 
    !؟روشني است بگوييد اين آيه در نهايت وضوح و

به آن اعتقـاد دارنـد و آن ايـن كـه           ن  امؤرخ ن و امفسراي از     هعدمطلبي است كه    از  نظر  ينها همه با صرف     ا
 ملا كـه اس ـ   كه در حقيقت او اولين كسي است       ،است]  عليه السلام  [طالب بياعلي بن   ] حضرت[ »سابقين«نظور از   م

لا أعلم خلافـاً  «: گويـد   ميابورىش حاكم ني)٢(اند  ديگران نقل كرده  نعيم و وبا ،خطيب،   قرطبي ،ثعلبيكه    چنان ،آورده
  .)٣(»بين أصحاب التواريخ أن علياً أولهم إسلاماً

  ).من در اين كه علي اولين نفر است كه اسلام آورده اختلافي ميان مؤرخان سراغ ندارم(
 وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحـارث، هـم مـن            «: آورده است  »رأس الحسين « ه رسال ه در ابن تيمي علي ثم

  .)٤(»السابقين الأولين، فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل
نسبت ترين افراد  و آنها با فضيلت ،اند از اولين كساني هستند كه اسلام آورده ، بن حارثهعبيد جعفر و ه،حمز، علي

  .هستند لير قبايسادوم از ه طبقه ب

                                           
 .عالم الكتب ـ بيروت. ط. ٣٩٨ ص٢ج: فتح القدير) ١(
: ، ط النجف، والجامع لأحكام القرآن للقرطبـي ٤٠: في تفسير الآية الشريفة، والمقتل للخوارزمي ) المخطوط(تفسير الثعلبي   ) ٢(

 ٢ج: ، وتاريخ بغـداد ٦٦، ٦٥ ص١ج: ية الأولياء لأبي نعيم  ، وحل ١٨٣ ص ٣ج: ، ومستدرك الصحيحين  )١٣٥٧القاهرة سنة   .  ط ٢٣٦ ص ٨ج
 .١٣٥٣٠القاهرة .  ط١٠٢ ص٩ج:  ط المحمدية بمصر، ومجمع الزوائد للهيثمي١٥٩ص: ، والصواعق المحرقة٢٣٣ ص٤ج و١٨ص

 .٢٢ص: معرفة علوم الحديث) ٣(
 .دكتر جميليشده توسط از چاپ تحقيق  ٢٠١  ص درو. مصره  المحمديهالسنّ: چاپ، ٢٣ص: رأس الحسين) ٤(



  

 

مان چيـزي   ا ه مار  يختمورد ا  كه نظر  بل ؛كنيم   ما هم تمام اين نظرات را قبول و تصديق نمي          ،لاصه اين كه  خ
به آن وضوح و روشـني  جا در صدد اثبات آن بوديم اين بود كه مطلب       اينكه  اما نهايت چيزي    . است كه قبلاً گفتيم   

  !بودنكه شما ادعاي آن را داشتيد 

  : � دوم� 

  .كند ه دلالت نميصحابيلت تمامي فضبر  »رحمآءُ بينَهم« هآي
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعـا سـجدا          «: فرمايـد   خداوند مي 

  اللَّهِ و نفَضْلاً م تَغُونبفِي الإِنجِيـلِ  ي مثَلُهماةِ ورفِي التَّو مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و ماهانًا سِيمرِضْو
             دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعالزُّر جِبعوقِهِ يلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر شَطْأَه جعٍ أَخْركَزَر    نُـوا     اللَّـهآم الَّـذِين

  . )١( »وعمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
دل و سخت و با   فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر كافران بسيار قوي]صلى اللَّه عليه و آله[محمد (

ز بسيار بنگرى كه فضل و رحمت خدا و  بسيار مشفق و مهربانند، آنان را در حال ركوع و سجود نماديگر يك
اين وصف حال آنها در كتاب . هاى نورانيت پديدار است طلبند، بر رخسارشان از اثر سجده نشانه خشنودى او را مى
اى ماند كه چون نخست سر از خاك برآورد  به دانه) مثل حال آن رسول(است كه نوشته شده تورات و انجيل 
كه ستبر و قوى گردد و بر ساق خود راست و  يف باشد بعد از آن قوت يابد تا آناى نازك و ضع جوانه و شاخه

 محمد صلى اللَّه عليه و آله و اصحابش از همچنين[ حيران كند ]در تماشاى خود[محكم بايستد كه دهقانان را 
ه كه هر كس از خدا وعده فرمود.  به خشم آرند]از قدرت و قوت خود[ تا كافران عالم را ]ضعف به قوت رسند

  )آنها ثابت ايمان و نيكوكار شود گناهانش ببخشد و اجر عظيم عطا كند
   : ايد شما گفتهـ  ٥
ام، به همـان شـكل كـه       و آنها را پرورش داده    نموده  بيت  ر آنها را ت   ،فرمايد كه من خود     ميعزّ وجلّ   خداي  «

 ضبغ ـ اين ممكن اسـت موجـب خـشم و    و خود رسيده است   لاكم به   وگياهي از زمين روئيده و رشد پيدا كرده         
 خود قرار دهد مستحق عذاب خداوند خواهد ضبرو هر كس آنها را مورد كراهت، خشم و غ ان گردد و از اينفراك

  ».بود

                                           
 .١٩:  الفتح)١(



  

 

سـتوده و خـود آنهـا را         تمام صحابه را به اين وصـف         ،در اين آيه  سبحان  كه خداوند    :سخن شما ظاهر   بر
ه دونم ـ و رشـد   هيـد ئرو كه از دل خـاك  بود گياهي  مراقب همانسان كه بايد ؛تربيت كرده و هوايشان را داشته است     

   :اشكال دارد؛ اين سخن شما از جهاتي است
 ـالف آيا ايـن   ) هستندپيامبر اكرمكساني كه با ( »والَّذِين معه« :فرمايد  آيا مراد از اين سخن خداوند كه مي 

بـا رسـول خـدا صـلي االله     صلابت، پايداري، عقيده، عمل و سيره در  تا است يا روحاني    جسمانيمعيت و همراهي    
ه به گروه دوم آيرو  از اين ، كه در معيت و همراهي براي جسم و جان ارزشي نيست           آنجااز  ؟   باشند همراهعليه وآله   

و آيـات و    ه  كه قبلاً بيان كرد   از صحابه   اي    گانه  دهدليل اصناف   ه   ب ،گونه نبودند   ه اين صحابو تمام   يابد،    اختصاص مي 
   .را نيز بيان كرديمي كه بر آن دلالت داشت شماره آيات

 ديگر يكنسبت به ( »رحمآءُ بينَهم«آنها  :نمايد گونه بيان مي هاي صحابه را اين  شاخصهسبحانخداوند ب ـ 
و چه بـسا   بودند؟ يا آن كه بعضي از آنها قاتل بعضي ديگر      ه به اين وصف آراسته بودند؟     حابصآيا تمامي    )مهربانند
 قاسـطين و  نـاكثين و هـاي   ه سوم و جنـگ خليف آيا كشته شدن     !ه كشته شده است   صحاب كه به دست     بدريصحابي  
  . ه به قتل رسيدندصحابه به دست صحابكه در آن بسياري از  ،مارقين

در سيمايـشان آثـار   (  ،»سِيماهم في وجوهِهِم مِّن أَثَرِ السجودِ« :صحابه اين اسـت هاي ديگر   ـ از ويژگيج  
   ؟ شود ه به وفور يافت ميصحابآيا اين وصف در تمامي  )استنقش بسته سجده 

 ـ،ه وجـود داشـته باشـد   صحابها در تمامي  ها و ويژگي    كه اين شاخصه  گيريم  بما فرض   ـ   د ه ذيـل آي ـ ي  ول
وعد اللَّـه الَّـذِين   «: صحابهشود و نه تمام  كه مدح و ثناء خداوند شامل حال گروهي از صحابه مي         دهد    ت مي داشه

خدا به آنان كه ايمـان آورده و كـار شايـسته كردنـد وعـده                 (.»تِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيماً    الِحاءَامنُواْ وعمِلُواْ الصّ  
   ). آمرزش و اجر عظيم فرموده است

 آنچـه گفتـه     و] يعني بعـضي از آنهـا     [است  تبعيض  براي   »مهنْمِ« :فرمايد  در كلام خداوند كه مي     »نمِ«لفظ  
شود بلكـه بـر     وارد نمي ضمير  بر سر   به هيچ وجه    بيانيه  » مِن«چرا كه    ؛باشد   نمي  صحيح ه بوده  بياني »نمِ«شود كه     مي
 ـ      « :آمده اسـت  كه در اين سخن خداوند        شود چنان    داخل مي  اسم ظاهر سر    از(. )١(»نافَـاجتَنِبواْ الـرِّجس مِـن الاَْوثَ
  .) اجتناب كنيدها يپليد

                                           
 .٣٠:  الحج)١(



  

 

   : �م	� � 

بـر سـتايش و تمجيـد خداونـد          ).انفشاني كردند ج و   گزيدندكساني كه هجرت    ( »هدواْاوهاجرواْ وج « هآي
  .نسبت به برخي از صحابه دلالت دارد

 ـ   فيلِهِم وأَنفُسِهِم   اإِن الَّذِين ءَامنُواْ بِأَمو   «: فرمايد  خداوند مي   ـهِ والَّـذِين ءَاوواْ ونَـصَرواْ أُولَ     سـبِيلِ اللَّ ك ئِ
آنان كه به خدا ايمان آوردند و از وطن خود هجـرت نمودنـد و در راه خـدا بـا مـال و                 ( » ... بعضُهم أَولِيآءُ بعض  

 ـ    ) به مهاجرين (و هم آنان كه     ) يعنى مهاجرين مكه  ( جانشان كوشش و فداكارى كردند     د منـزل دادنـد و يـارى كردن
هـدواْ  اوالَّذِين ءَامنُواْ وهاجرواْ وج   « :فرمايد   كه مي  آنجاتا   ).ندديگر  يكآنها دوستدار و مددكار     ) يعنى انصار مدينه  (

و آنان كه ايمان آوردند (. )١(»ك هم الْمؤمِنُون حقا لَّهم مغْفِرةٌ ورِزْق كَرِيمئ سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين ءَاوواْ ونَصَرواْ أُولَفي
منـزل دادنـد و   ) مهاجران را با فـداكارى (و هجرت گزيدند و در راه خدا كوشش و جانفشانى كردند و هم آنان كه            

  ). يارى كردند آنها به حقيقت اهل ايمانند و هم آمرزش خدا و روزى نيكوى بهشتى مخصوص آنهاست
باشـد    مـي كه قبلاً از آن سخن گفتيم       حشر  ه  سورت كه در    نزديك به آن چيزي اس    اين آيه   مفاد   :بايد بگويم 
  .مورد مدح و ثناء قرار گرفته و نه تمامي آنها هصحابكه در آن گروهي از 
   :كند هايي از آيه كه بيان ما را تاييد مي اكنون قسمت

و منظـور از كـساني كـه        مـراد    » سبِيلِ اللَّهِ  في لِهِم وأَنفُسِهِم اإِن الَّذِين ءَامنُواْ وهاجرواْ وجـهدواْ بِأَمو     «ـ  ١
ان مسلمانان سـبقت گيرنـده   هماند  جهاد نمودههاي خود در راه خدا  ايمان آورده و هجرت گزيده و با اموال و جان       

گونه كه به زودي بيان  همانهم دليل اين مطلب  ؛اند اسلام بودند و نه تمام كساني كه هجرت كرده و جهاد نمودهدر 
ان ان پيـشتاز  مراد هم ـ اي است بر اين كه          هقرين اين    و ،قرار داده است  ت را در گروه سوم      هجراين است كه    شود   مي
  .ت كنندگانمطلق هجرت هستند نه هجردر 

 مخـتص يـن نيـز      ا ،پناه دادند و ياري رسـاندند     ي هستند كه    انصاران  مراد هم  ،»والَّذِين ءَاوواْ ونَصَرواْ  « ـ٢
مسلمانان با كوچاندن و    لمانان مهاجر را ياري رسانده و آنها را پناه دادند و موضوع پناه دادن به                كه مس كساني است   

چرا كه پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله بيرون راندن يهود بني نضير از سرزمين يثرب در سال چهارم به پايان رسيد؛              
حـل  م كـرد و بـه ايـن شـكل مـسلمانان انـصار از م          هاي آنها را در همان سال بين مهاجران تقسي          اراضي و سرزمين  

   .نياز گرديدند  و مأوا بيتنوسك

                                           
 .٧٥ ـ ٧٢:  الأنفال)١(



  

 

پيـشگامان و سـبقت   از ايـن گـروه نيـز     مـراد   ،»م بعد وهاجرواْ وجـهدواْ معكُـم هوالَّذِين ءَامنُواْ مِن  «ــ   ٣
كند يعني اين   از آيه شريفه اشاره ميآيه اول به اين قسمت. جهاد در راه خدا هستندايمان و هجرت و گيرندگان در 

ه آي ـمكه بـه پايـان رسـيد        فتح  ت بعد از    هجرتوجه به اين كه     با   و،  )١(»بإحسانوالَّذِين اتَّبعوهم   « :خش از آيه قبل   ب
مكـه   فـتح از  بعـد   هاي باديه نشين و نيز كساني را كه           ، فرزندان آنان، عرب   )آزاد شدگان در فتح مكه    ( طلقاءمذكور  
  . شود   يكي مي»بإحسانالَّذِين اتَّبعوهم و«و در اين صورت مفاد اين آيه با آيه ديگر . شود  آوردند را شامل نميايمان

 غيـر عـادل   و عـادل هستند كه ميـان آنـان    تابعينكند كه صحابه نيز همچون  ه ثابت ميآيدر نتيجه اين سه   
   . يا تمام آنها فاسق باشندگونه نبوده است كه تمامي آنها عادل و وجود داشته و اين

   : ايد شما گفته ـ ٦
  . »آنها نيست؟ يمانبر اتأكيد  انصار و هاجر وبراي موجلّ   عزّئي از جانب خداوندثناآيا اين مدح و «

ت سـبق ئي بـراي    ثنـا مـدح و    كـه   بل؟   باشـد  انـصار  مهاجر و چگونه مدح و ثنائي براي تمامي       : گوييم  ما مي 
بر  يليدل است كه با عمل احسان و نيك خود از آنها پيروي كردند؛ و در اين صورت اگرگيرندگان از آنان و كساني 

 .ت مورد شك نخواهد بـود     عداله دليلي براي    آيپيروي نكردن و يا شك در پيروي آنها وجود داشت در آن صورت              
، چرا  يم دانست  قرار گرفت آن مورد را داخل نخواه       شكمورد  در باره شخص و يا اشخاصي        »حسانا«يد  پس اگر ق  

بله اگر پيروي بـا      ،كه اين مطلب در علم اصول به اثبات رسيده است           چنان ،كند   خود را ثابت نمي    موضوع ،حكمكه  
   . آيه آن مورد را شامل خواهد گرديد،عمل نيك احراز گردد در آن صورت

   : � ��aرم� 

  .باشد ميمشروط به عمل نيك و حسن عاقبت  ،صحابهراي  بسبحانخداوند نيك ه وعد
ك أَعظَم درجةً مِّن الَّـذِين  ئِتَلَ أُولَا مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَ      يلاَ يستَوِ «: فرمايـد   خداوند متعال مي  

  .)٢(»تَلُواْ وكُلا وعد اللَّه الْحسنَىاأَنفَقُواْ مِن بعد وقَ
 راه دين انفاق و جهاد كردند با ديگران مساوى نيستند، آنها اجر و مقامشان  در]مكه[آن مسلمانانى كه پيش از فتح (

 انفاق و جهاد كردند و ليكن خدا به همه وعده ]و قدرت اسلام[تر از كسانى است كه بعد از فتح  بسيار عظيم
  ).داده و خدا به هر چه كنيد آگاه است نيكوترين پاداش را

                                           
 .١٠:  التوبة)١(
 .١٠:  الحديد)٢(



  

 

   : شما گفتيد ـ ٧
مكه ايمان آورده و در راه خدا انفاق كرده و براي برتـري بخـشيدن    فتحاني را كه قبل از     كس مهكريه  ياين آ 

البته كساني كه بعـد از آنهـا بـه ايـن فـضائل               ،اند را مدح نموده است      كلمه حق خداوند عزّ وجلّ به جهاد برخاسته       
  .  استعزّ وجلّوي خداوند و اين شهادتي از س. توانند همان قدر و منزلت را درك كنند اند نمي دست يافته

  : بر اين سخن شما اشكالي وارد است
وعـده خداونـد    كه    چنان ، اين مطلب غير قابل شكي است       و ،بر مساوي نبودن دو گروه دلالت دارد       هآياين  
بـه   سبحان   باشد؛ خداوند   ميعاقبت  حسن  ه  مشروط ب با اين تفاوت كه اين وعده        ،تعلق گرفته است  همه  سبحان به   
مشروط بر آن كه تا پايان نيز بر اين مسير باقي بمانند وعده نيـك  اند    ني كه عمل نيك و شايسته انجام داده       تمام كسا 
   .داده است

 از قرآن كريم بر اين مطلب دلالت دارد كه افرادي از مؤمنان بعد از گذشت مدتي عقب گرد نموده و              اي  آيه
   :فرمايد خداوند سبحان مي. پيمايند سير قهقرائي مي

  .)١(»ن فَكَان مِن الْغَاوِيناتِنَا فَانسلَخَ مِنْها فَأَتْبعه الشَّيطَاه ءَاياواتْلُ علَيهِم نَبأَ الذي ءَاتَينَ«
را كه ما آيات خود را به او عطا كرديم، و او از ) بلْعم باعور(حكايت آن كس ) بر قوم يهود(و بخوان بر اين مردم (

   )فت و شيطان او را تعقيب كرد تا از گمراهان عالم گرديدآن آيات بيرون ر
رو كـسي را      از اين  ،او عطا كرده بودند    دهد كه علم و دانش آيات را به         سرگذشت كسي خبر مي   ه از   آياين  

كه طبق ايـن آيـه كريمـه، در      تر از كسي نيست       دهد بالاتر و با فضيلت      كه خداوند در آيه مورد بحث وعده نيك مي        
   .پايش لغزيده و منحرف گشته استل به مقام بالائي نائل گرديده اما در پايان عمر علم و عم

 در نظـر  .)اسـت كـار  عمل مشروط به عاقبت ( )٢(»العمل بالخواتيم« خود بابي را به اسم   صحيحدر  بخاري  
اميـدوارم  ! مائيـد خواهم اين باب را مطالعه فر از شما مي  . گرفته و روايات مربوط به اين موضوع را ذكر نموده است          

   !ما عنايت فرمايد كه خداوند حسن عاقبت به

                                           
 .١٧٥: الأعراف )١(
 .، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم٢١٢ ص٧ج:  صحيح البخاري)٢(
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حساب كه براي گروهي از آنان به        بل ؛آيد  مينه به حساب    صحابمدحي براي همه     »لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين « هآي
  .آيد مي

 يبتَغُـون فَـضْلاً مـن اللَّـهِ ورِضْـوانًا         الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيـارِهِم وأَمـوالِهِم      « :فرمايند  خداوند سبحان مي  
وينصُرون اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصَّادِقُون والَّذِين تَبوؤوا الدار والإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَـيهِم ولا    

يؤثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصَاصَةٌ ومن يوق شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِك وتُوا ويجِدون فِي صُدورِهِم حاجةً مما أُ
عـلْ فِـي    مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين سـبقُونَا بِالإِيمـانِ ولا تَج          اهم الْمفْلِحون والَّذِين جاؤو   

حِيمر وفؤر نَا إِنَّكبنُوا رآم لِّلَّذِين ١(»قُلُوبِنَا غِلا(.  
مقام بلند خاصّ فقيران مهاجرين است كه آنها را از وطن و اموالشان به ديار غربت راندند در صورتى كه در طلب 

و هم آن  ـ . حقيقت راستگويان عالمندكنند، اينان به كوشند و خدا و رسول او را يارى مى فضل و خشنودى خدا مى
جماعت انصار كه پيش از هجرت مهاجرين مدينه را خانه ايمان گردانيدند و مهاجرين را كه به سوى آنها آمدند 

يابند و هر چند به چيزى نيازمند  دارند و در دل خود هيچ حاجتى نسبت به آنچه كه به آنها داده شد نمى دوست مى
دارند و هر كس را از خوى بخل و حرص دنيا نگاه دارند آنان به حقيقت  ا بر خويش مقدم مىباشند باز مهاجران ر

پروردگارا، بر ما و : كنند م به درگاه خدا عرض مىئو آنان كه پس از مهاجرين و انصار آمدند داـ  رستگاران عالمند
ينه و حسد مؤمنان قرار مده، پروردگارا، مان كه در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هيچ ك برادران دينى

   .تويى كه بسيار رؤوف و مهربانى
 ؛ي از صحابه دارد   گروهنظر به   ه  لكبنيست  تمجيد و ستايش تمامي صحابه       ،شبيه آيات قبل   ه نيز آيسه  اين  

  : باشندداراآن دسته از آنها كه صفات زير را و ان از صحابه مهاجريعني در رابطه با 
  ).دنده شاز وطن و اموالشان به ديار غربت راندكساني كه ( .»لِهِمارِهِم وأَموا أُخْرِجواْ مِن دِيـالَّذِين« :الف
  ).كوشند در صورتى كه در طلب فضل و خشنودى خدا مى( .»نًاارِضْوويبتَغُون فَضْلاً مِّن اللَّهِ « : ب
  ).كنند و را يارى مىخدا و رسول ا( .»رسولَهووينصُرون اللَّه «  :ج

                                           
 .١٠ ـ ٨:  الحشر)١(



  

 

تـرين    كه از بارزآنجاو از  .كند ميتوصيف و ستايش   را   كه متصف به اين صفات باشد      مهاجريقرآن كريم   
پـس منظـور    . و دستشان از مال و اموالشان كوتاه گرديده است        اين است كه آنها از ديار خود آواره          ،صفات صحابه 

   .اند مهاجراني هستند كه قبل از جنگ بدر هجرت كرده
   : زير را دارا باشندصفات در رابطه با انصار آن دسته از انصار را مدح نموده است كه ما  او

و هم آن جماعت انصار كـه پـيش از هجـرت مهـاجرين             ( » مِن قَبلِهِم  والإيمان الدار   االَّذِين تَبوءُو و« :الف
منافقـان از تحـت شـمول ايـن آيـه خـارج              ،ا و رسولش  با قيد ايمان آوردن به خد      ).مدينه را خانه ايمان گردانيدند    

   .شوند مي
و مهاجرين را كه به سوى آنها       ( .» صُدورِهِم حاجةً مِّمآ أُوتُواْ    فييحِبون من هاجر إِلَيهِم ولاَ يجِدون       « :ب

  .)يابند دارند و در دل خود هيچ حاجتى نسبت به آنچه كه به آنها داده شد نمى آمدند دوست مى
و هر چند به چيزى نيازمند باشند باز مهاجران را بر           ( .»ويؤثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصَاصَةٌ      «  :ج

   .)دارند خويش مقدم مى
 احتياج آنهـا را بـر        و داده  اين گروه از انصار اين است كه مهاجران را پناه            صفاتترين     كه از بارز   آنجا از   و

بـدر  تا قبل از جنگ ايمان آورده و   ،پيامبر خدا به  كساني منظور اين آيه شريفه هستند كه         ،دهند   خود ترجيح مي   نياز
 چرا كه بعد از جنگ بدر بحث پناه دادن در مـساكن و منـازل منتفـي گـشته                    ،ندا  هادد  و مهاجران را پناه     آن حضرت   

 ـ ان توسط مسلمانان مـصادره و       خلع سلاح شده و اموالش     »بني نضير «كه يهود   زماني  خصوصاً   رانـده  شان  از سرزمين
  . شدند

 در صـورتي مـورد مـدح و سـتايش          آيند  ت كنندگان از صحابه يعني كساني كه بعد از صحابه مي          يما تبع  ا و
   :هاي زير را دارا باشند گيرند كه ويژگي خداوند قرار مي

 بـر مـا و بـرادران        !پروردگـارا : گوينـد   مـي (. »بالإيمان سبقُونَا    الَّذِين لإخواننايقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا و    « :الف
  !)مان كه در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش دينى

و در دل ما هيچ كينه و حسد مؤمنان قرار مده، پروردگـارا،             ( .» قُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِين ءَامنُواْ    فيولاَ تَجعلْ   « :ب
  ).تويى كه بسيار رؤوف و مهربانى

ه آمده است از نظر معنا و مفهوم اتحاد داشـته و هـيچ         توب هسوربا آنچه در      حشر ه سور ه در آيات وارد پس  
   . ندارندديگر يكاختلافي با 



  

 

كه تعدادشان از صـد      اين آيه با اين توجيه كه خداوند در قرآن كريم تمامي صحابه              بهنمودن  استدلال  پس  
  .گردد مفهوم آيه تلقي مي غفلت از مفاد وته است مدح و ثنا گفكند را  هزار نفر تجاوز مي

هـا   كه حائز ويژگي مهاجرين و انصار و تابعين  براي گروهي خاص از     و ثنا  مدح: گفتجاست كه بايد      اين
 اعـراب  فرزندان طلقـاء و      طلقاء و مدح و ثناي همه صحابه كه در ميان آنها          هاي مشخصي هستند كجا و        و شاخصه 

  !ورد اتهام به نفاق كجا؟باديه نشين و صحابه م
   : ايد شما گفته ـ ٨
ي كـه صـحابه را   تابعين ؛نصار ا ؛ن امهاجر : كنيد  را مشاهده ميناعجيب طوائف مؤمنبندي تقسيم آيا اين   « 

  ».كراهت و ناخوشايندي ندارددوست داشته و براي آنها دعا كرده و از آنها 

   ! در اين دسته بندي كجاست؟سنّتهل پس جايگاه اماميه و نيز جايگاه ا: پرسيم حال مي
اولـين  « : بايد به ايـن شـكل تـصحيح كنيـد          ايد    را در تقسيم بندي فوق آورده     » نامهاجر «:اين كه شما تعبير   

» الَّذِين أُخْرِجواْ مِن دِيـرِهِم« :فرمايد گونه توصيف مي را كه خداوند آنها را اين      چ » سبقت گيرنده در اسلام    نامهاجر
   ؟ دوش مياستفاده ن امطلق مهاجرحال از كجاي اين آيه  ) كه از ديارشان رانده شدندمهاجراني(

 ؛»اولين انصار سبقت گيرنده در اسلام « :بايد به اين شكل تصحيح گردد     »نصارا«: ايد  كه گفته اين تعبير شما    
و هـم آن جماعـت    (» ن مِن قَبلِهِم  ار والاِْيم  الدا اوالَّذِين تَبوءُو « :فرمايد  گونه توصيف مي    چرا كه خداوند آنها را اين     

 پناه مهاجر، به صحابه نصاري كه هر ا  حال آنو ). مدينه را خانه ايمان گردانيدند،انصار كه پيش از هجرت مهاجرين
 ـ  كساني كه بعد از اخراج يهود بني      پس   ، به پايان رسيد   نضير يبناز اخراج يهود    بعد  كه پناه دادن    بلنداده است؛    ضير ن
  . اند از شمول آيه خارجند ايمان آورده

كساني كه از آنهـا پيـروي كـرده و          ( »يكرهونهم متّبعون يحبونهم ويدعون لهم ولا    «: ايد  تعبير شما كه گفته   
والَّـذِين  «:  آن است كـه بگـوييم  صحيح ).آنها را دوست داشته و براي آنها دعا كرده و از آنها تنفر و كراهت ندارند      

مان كـه در      ما و برادران دينى    :گويند    آيند و مي    كساني كه بعد از آنها مي     ( . »... بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا     جاؤو مِن 
  )!ايمان پيش از ما شتافتند ببخش

B#3 و� �	&�اص, ه$� w  دو �3خ� از �    
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   :يدا ن سخنانتان اين دو جمله را آوردهادر پايديگر آن كه شما 
   ؟ ه كجاستمامياجايگاه 



  

 

   ؟  كجاستسنّتهل  جايگاه او
ي تحت شمول اين آيه نيـست؛ و بـه همـين جهـت              كه هيچ يك از دو گروه شيعه و سنّ        به خوبي فهميديد    

اين است كـه  ايد نشانگر  اي كه شما ميان اين دو گروه كرده ه و مقايسهمقابلپس اين  ؛مورد خواهد بود بيسؤال شما  
داشـته و   اشتراك و اتفـاق نظـر ن  ديگر يكي با   شما اينان دو گروه متضاد و مخالفي هستند كه در هيچ اصل            به اعتقاد 

 ديگر يكر تمامي مباني اعتقادي و ايدئولوژيك با د مخالف در دو نقطه از مشرق و مغرب زمين گاههمچون دو اردو
از مسلمانان صدر اسلام كه پاي بندي خـود  كسي نيست مگر همان گروهي ه شيعكه    حال آن و رندتقابلي آشكار دا  

ان هـستند كـه   نامـسلم   نيز همـان گروهـي از  سنّتو اهل اند   داده را بر وصيت رسول خدا صلي االله عليه وآله نشان   
و ت رسول خدا صلي االله عليه وآله درباره         وصي و بـا     ناديده گرفتـه  را   رسول خدا صلي االله عليه وآله        هل بيت  ا على 

شيعه و سني دو :  و آن را ناديده بگيريم بايد بگوييم  اگر از اين مطلب صرف نظر كرده و،اند ت برخاستهآن به مخالف  
   .ه از يك اصل و ريشه هستندگرو

به هـيچ وجـه مخـالفتي       ،  شيعه اماميه با چنين معنايي از آيات      ؛ و   روشن گشت مفاد و مفهوم آيات     جا  اينتا  
 به عدالت تمامي صـحابه  اعتقادن شيعه  يا صحابه را در دل ندارد؛ لكصحابي وچنين ندارد و سر سوزني هم بغض    

   .داند نداشته و صحابه را نيز همچون ديگر تابعين مي

  روا �ت ن@�ي� ا	�&`ل 0

   : ايد شما گفتهـ ٩
تـسبوا أصـحابي، فلـو أن        لا): صلي االله عليه وآله وسلم    (قال رسول اللّه    «:  گفته است  دريسعيد خُ ابو  

  . )١(»نصيفه نفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولاأحدكم أ
حد طلا انفاق اصحاب مرا دشنام ندهيد كه اگر يكي از شما به اندازه كوه اُ: رسول خدا صلّي االله عليه وآله فرمودند

  .صحابه ثواب ببرداز انفاق و يا نصف مد تواند به اندازه يك مد  كند نمي
برخـي   هصـحاب رخـي از  ببر اين مدعاست كـه  دليل ترين  هترين و واضح بحديث  همين  : گويم  در پاسخ مي  

 و دشـنام     سـب   را از   خالـد  صلي االله عليه وآله وسلم     خدارسول   به همين دليل      و اند؛  داده  ديگر را سب و دشنام مي     
ديگري آشكار  و اين خود دليل     . اند  ودهبپيامبر    دو از صحابه      آندر حالي كه     نهي نموده است؛     عبد الرحمن بن عوف   

   .دانستدل اتمام صحابه را عتوان  نميبر اين است كه 

                                           
 .٢٥٤٠ ح١٩٦٧ ص٤ج: ؛ صحيح مسلم٣٤٧٠ ح١٣٤٣ ص٣ج: البخاري )١(



  

 

كـذبت  «: گويـد   ميسعد بن معاذ    با خطاب قرار دادن     بينيم كه     ا مي ر خزرجه رئيس قبيله    سعد بن عباد   يا   و
نّـه   لعمر اللّـه لنقتل :معاذ، يخاطب سعد بن عبادة بقوله، وهذا هو أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن  لعمر اللّه 

  .)١(»فإنّك منافق
 و هدرك است كه سعد بن عباده را خطاب   سعد بن معاذويعمپسر سيد بن حضير اين ا! گويي به خدا قسم دروغ مي

   !كشيم يون تو را مچمنافقي به خدا قسم : گويد مي
 ،حيـات و زنـدگي آنهاسـت      و بررسي   نقد    و هصحابو دشنام   سب  گذاردن ميان   مهم فرق   علاوه بر اين كه     

 هـوي و    وه كينه   جينت  و  كور عصبزائيده ت سب و دشنام     .بررسي است  و  نقد از موضوع غير   دشنام   سب و موضوع  
 در دسـترس جوينـدگان    و،گرفتـه    و منطقـي شـكل   حيحنقد و بررسي بر پايه موازين و اصول ص ـ       ما  ا. هوس است 

   .گيرد حقيقت و انديشمندان قرار مي
  :ايد شما گفتهـ ١٠
خيـر  «:  است كـه آن حـضرت فرمـود    از رسول خدا صلي االله عليه وآله روايت كرده     ، عمر الرحمن بن  عبد
  . )٢(»... ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،الناس قرني
  .كنند آيد زندگي مي   مياز آني كه پس قرندو ها در قرن من و  بهترين انسان

 امـا بـا   ت سـند آن شـويم،    صح قائل به    اريبه خاطر روايت بخ   حتي اگر   حديث  ين  ا: در پاسخ بايد بگويم   
 تنها با توجه بـه   وهتاريخ صحابرو با صرف نظر از  از اين.  در تضاد استنيتابع وه صحابواقعيت موجود در تاريخ  

ابعين تگروه و منظور  )آيند سپس كساني كه بعد از صحابه مي( »ثم الذين يلونهم«: گويد اين بخش از روايت كه مي  
اند بهتـرين   اميه زيسته عصري كه در آن بني  : توان گفت   اند؛ حال آيا مي     اميه بوده   عيني كه در ميان آنها بني     باشد؛ تاب   مي

گناهان رنگـين سـاخته و فرزنـد رسـول خـدا       اي كه چهره تاريخ را با خون بي    اميه   بني !؟وده است ها ب   ها و قرن    نسل
و زنـان    ،ش را ذبـح    و يـاران    به شهادت رسانده و فرزندان     هاي تشنه در سرزمين كربلاء      صلي االله عليه وآله را با لب      

   ! حرمت خانه كعبه را هتك نمودندوخاندانش را به اسارت گرفته 
مرتكب جناياتي شد كه بر پيشاني تاريخ عـرق         بينيم كه با دستاني تا مرفق در خون آلوده            را مي حجاج   يا   و
 كشد اما تاريخ خود بهترين شاهد بر كذب و دروغ بـودن             خواهم سخن در اين موضوع به درازا        نمي. نشاند  شرم مي 

                                           
 .، تفسير سورة النور، حديث الإفك١٥٦ ص٣ج: صحيح البخاريالبخاري، ) ١(
 .١٨٥ ص٧ج: ؛ مسلم، صحيح مسلم١٥١ ص٣ ج:البخاري، صحيح البخاري )٢(



  

 

اميـه و   كساني است كه سعي در سرپوش گذاردن بر جنايـات بنـي      و تلاش   ودن آن   ب يو گواهي بر جعل   اين حديث   
   .باشد اند مي دستگاه حاكم اموي داشته

   :كنيم بر اين روايت زده بسنده مي ي جوينيالمعال بواي كه ا در اين مورد تنها بر حاشيه
 شر قرون الدنيا، هـو أحـد القـرون التـي            ،ومما يدل على بطلانه، أن القرن الذي جاء من بعده بخمسين سنة            «

ذكرها في النصّ، وكان ذلك القرن هو القرن الذي قتل فيه الحسين، وأوقع بالمدينة، وحوصرت مكّة، ونقـضت               
ب النبوة الخمور، وارتكبـوا الفجـور، كمـا جـرى        صبون في منص  تالمنوالكعبة وشربت خلفاؤه والقائمون مقامه      

يد بن يزيد، وأريقت الدماء الحرام، وقتل المـسلمون وسـبي الحـريم،    ولللكة، و تيزيد بن عا  لليزيد بن معاوية، و   
 الروم، وذلـك فـي خلافـة عبـد          يواستعبد أبناء المهاجرين والأنصار، ونقش على أيديهم كما ينقش على أيد          

خيـر فيهـا، ولا فـي     وإذا تأملت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية، شـراً كلّهـا، لا     .الملك وإمرة الحجاج  
  .) ١(»رؤسائها وأمرائها، والناس برؤسائهم وأمرائهم، والقرن خمسون سنة، فكيف يصح هذا الخبر

آمده و ل خدا پنجاه سالي است كه در اولين قرن بعد از رسو ،كند  اين روايت دلالت ميبطلاناز شواهدي كه بر 
 بن علي كشته شده و آن حسينقرني كه در آن . باشد مياست و در روايت ذكر شده بوده ي دنيا ها ترين قرن بد

 خلفا و  وه نقض گرديدكعب حرمت  وه محاصره گرديدكّ شهر م وه به وقوع پيوستمدينوقايع رقت بار در 
يزيد بن   وهيزيد بن معاويهايي كه  كار. اند دست يازيدهها  جانشينان پيامبر اكرم شرب خمر كرده و به فسق و فجور

اناني را به شهادت رسانده و زناني مسلمه هاي محترمي را بر زمين ريخت  مرتكب شده و خونيد بن يزيدول  وهكتعا
 فرمانروايي در زمان خلافت عبدالملك و ، وبه بردگي گرفته شدند انصار هاجر وبه اسارت گرفته و فرزنداني از م

  .بستنقش زر و زيوري همچون زيورآلات روم حجاج، 
ها  قرنترين  در پنجاه سال دوم بعد از وفات رسول خدا صلّي االله عليه و آله آن را بدتاريخ هاي  باكتبا مراجعه به 

 يايي و تكليف مردم آن قرن نيز با ميآن ء و حكمرانان رؤساقرن و نه در آن نه در يابي كه هيچ خير و ارزشي  مي
   !اين روايت را صحيح دانست؟توان  اين پنجاه سال از يك قرن است حال چگونه مي. گردد حكمرانانش معلوم مي

   �B#3 و 	ّ�?ه� و م�اQR اه,  اخ�8ف د &��(

اعتقاد شيعه بر آن اسـت      : ايد   گفته »هشيع و   سنّتها و مواضع اهل       بعضي از اختلاف ديدگاه   «شما در بخش    
عليـه  [ها به رسولش تاكيد كرده كـه بـه نفـع علـي      مبعوث شده و خداوند بار ] عليه السلام [عليه خاطر   كه پيامبر ب  

                                           
  .و نامه مفصلي است كه لازم است مورد مطالعه قرار گيرد، ٢٩ ص٢٠ج: نهج البلاغةشرح ابن أبي الحديد، ) ١(



  

 

بلّغ «ابلاغ  در آيه    امرنيز شيعه بر اين اعتقاد است كه        وصيت كن و اين وصيت را نيز به ديگران ابلاغ كن و             ]  السلام
عليـه  [دينـي كـه از كانـال غيـر علـي      : ويدگ رو شيعه مي از اين. يت علي بوده استا منظور ابلاغ وص  »ما انزل اليك  

   .دين نيست به دست ما برسد]  السلام

  آ�& ن�B#3 �v ام�م#� را 0�F? م� ?ح& k وص� 

دارد كه رسول خدا صـلي االله عليـه         د  اعتقا هشيع :ايد  كه گفته شما  سخن  اگر منظور از    : در پاسخ بايد بگويم   
حتي عـوام  ين سخني باطل و مردود است و هيچ كس از شيعيان  مبعوث شده، ا    وآله فقط به خاطر علي عليه السلام      

   .نگفته استچنين سخني آنها هم 
يافته رسول خدا صلي است كه تربيت   علي عليه السلامتنها كه  شيعه اعتقاد دارد    اين است كه     اگر منظور    و

آن حـضرت  انـشين اسـت     و آداب و وصـي و ج       سنّترهرو    و ،و منبع علم و دانش    االله عليه وآله و نتيجه زحمات       
هاي ثابـت     روايات و اخبار نبوي صحيح و حكايت      است، آري اين سخن حقي است كه شيعه به آن اعتقاد داشته و              

بر آن دلالت دارد كه در آنها آمده است كه رسول خدا صلي االله عليه وآله علي را وصـي و                     اي از سوي صحابه       شده
   :كنم شاره مينها ابرخي از آبه وارث خود دانسته است كه اكنون 

إن لكلّ نبي وصياً فمن وصيك؟ ـ  : قلت يا رسول اللّه«: كند كه  روايت ميسلمان خود از داسنا اطبراني ب
ـ فإن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عـدتي ويقـضي دينـي، علـي بـن أبـي         : إلى أن قال  

  .)١(»طالب
هر پيامبري وصي  و جانشيني دارد؛ اما وصي و ! اي رسول خدا: دمبه رسول خدا صلّي االله عليه و آله عرض كر

ها و  محرم اسرار و بهترين شخص بعد از من كه وعده ،وصيهمانا : جانشين شما كسيت؟ حضرت در پاسخ فرمود
   . استطالب بياعلي بن كند  مي مرا ادا ديون

قـال وصـيي،   «: روايـت كـرده اسـت    از رسول خدا صلي االله عليـه وآلـه   نس بن مالكا ازحمد بن حنبل    ا
، علي هاي من هعد ون ووديادا كننده وصي، وارث، ( .)٢(»ووارثي، يقضي ديني، وينجز موعدي، علي بن أبي طالب

  ). استطالب بيابن 

                                           
 .١١٤ ص٨ج: ، فتح الباري١١٣ ص٩ج: جمع الزوائد، م٢٢١ ص٦ ج:المعجم الكبير) ١(
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 ـ  «: صلي االله عليـه وآلـه     از پيامبر اكرم     ،هبريداز  ابن عساكر     وصـي ووارث، وإن عليـاً وصـيي         يلكـلّ نب
   ).طالب است  بن ابيعلي من نيز وارث وصي وبراي هر پيامبري وصي و وارثي است، و  (.)١(»ووارثي

خطب الحسن بن علي بن أبي طالب فحمـد         « : روايت كرده است   حسن بن علي عليهما السلام    از  طبراني  
در طالب  بيا بن   حسن بن علي  ( .)٢(»خاتم الأوصياء ووصي خاتم الأنبياء     اللّه وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين علياً      

   ). استوصي خاتم انبياء خاتم اوصياء و مير المؤمنين عليا:  فرمودوحمد و ثنا كرده اي خداوند را  خطبه
ورواه أحمد باختصار كثيـر وإسـناد أحمـد         « :در ادامه گفته است    و    روايت كرده  هيثميهمين روايت را    

سناد بيشتري روايت كرده و ا  اختصار  همين روايت را با     حمد  ا( )٣( »وبعض طرق البزّار والطبراني في الكبير حسان      
 نـس از ابـونعيم  را ا نزديـك بـه همـين       و )است» حسن«او  الكبير  معجم  الدر  طبراني   طرق بزّار و  از   يبعض حمد و ا

  . )٤(روايت كرده است
 ـ  )صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    (قول رسـول اللّـه   از ي از پدرش  علي بن علي هلال   از   طبراني و ه خطـاب ب
 وصي( .)٥(»ووصيي خير الأوصياء وأحبهم إلى اللّه وهو بعلك       «: روايت كرده است   ه سلام االله عليها   فاطمحضرت  

   ).توست  كه او همسرست؛ترين آنها نزد خدا ها و محبوب من بهترين وصي
 ـ: سط، وفيه الهيثم بـن حبيـب قـال أبـو حـاتم            ورواه الطبراني في الكبير والأ    «:  گفته است  هيثمي ر منك

 در  ، و روايـت كـرده   سط  والا معجم   الكبير و معجم   درطبراني  اين روايت را     (.)٦(»الحديث وهو متّهم بهذا الحديث    
   ).استمتّهم به خاطر همبن روايت  منكر الحديث و او:  گفته استبوحاتماست كه اهيثم بن حبيب آن 

الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلّـم  وأما « :ديگري كه ميثم در سند آن قرار گرفته گفته است        حديث   ي در و
هيـثم بـن حبيـب    از  كـه  ام  نديـده غير از ذهبي كسي را ( .)٧(»فيه غير الذهبي اتّهمه بخبر رواه وقد وثّقه ابن حبان         

                                           
 .٨٥، و٤٢: يمز، المناقب للخوار٣٩٢ ص٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق) ١(
 .٣٣٦ ص٢ج: المعجم الأوسط) ٢(
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 او را حبـان  ابن است در حالي كه ه ساختهممترا  نقل كرد است او     او  به خاطر روايتي كه     سخن گفته باشد كه او نيز       
   ).توثيق كرده است
چـرا كـه     ؛آيـد    پيش مـي   حبان توثيق ابن يت كرده با    تبع كه ذهبي از او      حاتم بياتعارض بين جرح    رو    از اين 

لا يحتج به، فتوقّف حتّى ترى ما قال غيره فيه، فـإن  : وإذا لين رجلاً أو قال فيه«:  گفته استحاتموبدرباره اذهبي  
  .)١( » في الرجالوثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنّه متعنت

 در اين صورت توقف ،شود به روايات او احتجاج نمي: و يا درباره او بگويدسست بشمارد گر شخصي را ابوحاتم ا
ابوحاتم اعتنايي جرح به يق كرده باشد وث؛ اگر شخص ديگري او را تكرده تا نظر ديگران درباره او ديده شود

  . چرا كه ابوحاتم در رجال سخت گير استشود نمي
   .شود واقع نميمورد قبول كه براي آن سندي بيان نشده باشد ي تضعيف ،ه بر اينضافا

، وهو أن يذكر السبب الـذي بـه جـرح، ولأن    ولا يقبل الجرح إلاّ مفسراً«: گفته است نووي كه كه   چنان
ورد قبـول واقـع     جـرح م ـ  ( .)٢( »الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعلّ من شهد بفسقه شهد على اعتقـاده             

 كـه مـردم در      آنجـا  از   ، و ده باشد شجرح بيان   سبب   آن جرحي است كه      ، و  باشد رمفسجرح  شود مگر اين كه       نمي
شهادت به فسق كسي داده بر اساس اعتقاد خود   ممكن است كسي    رو    از اين  ،موارد موجب فسق اختلاف نظر دارند     

  . )٣(مه نقل كرده استابن قداهمين مطلب را ه يك بنزد ).است در حالي كه از نظر ما فسق به حساب نيايد
هذا جرح غير مفسر، فهو     «:  را تضعيف كرده گفته است     بي مريم ادارقطني يزيد بن    آن كه   از  ابن حجر بعد    

   ).شود رو مورد قبول واقع نمي ز اينآن بيان نشده ار يفسي است كه تجرحين ا( .)٤(»مردود
لا يقبل الجـرح  : الطيب طاهر بن عبد اللّه بن طاهر الطبري يقول أبا يسمعت القاض «:  گفته است  خطيب

 وإنّما كان ،إلاّ مفسراً وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف، وفلان ليس بشي، مما يوجب جرحه ورد خبره
وهـذا القـول هـو     : كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلابد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا؟ قلت                 

                                           
 .٤٤١ :، وكذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري٢٦٠ ص١٣ج: سير أعلام النبلاء) ١(
 .١٨١ ص١٠ج:  ونحوه في شرح مسلم١٣٦ ص٢٠ج: المجموع) ٢(
 .٤٢٣ ص١١ج: المغني) ٣(
 .٤٥٣: مقدمة فتح الباري) ٤(



  

 

ليه ذهب الأئمة من حفّاظ الحديث ونقّاده مثل محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ومـسلم بـن                  إالصواب عندنا و  
  .)١(»الحجاج النيسابوري وغيرهما

شود مگر آن كه  مورد قبول واقع نميجرح  :گفت شنيدم كه ميطبري  طيب طاهر بن عبد اللّه بن طاهروبا يقاضاز 
 شود نميفلاني اعتنايي به  و يا  ضعيفيفلان: گويند لما در باره شخصي مي اين كه برخي از ع وير شده باشدفست

 علت اين مطلب هم آن است كه مردم  و، كسي شودرد خبر يا و جرحاينها از مواردي نيست كه بخواهد موجب 
تا رو لازم است سبب فسق بيان شود  از اين. دارندنظر اختلاف شود  فسق ميدر اين موضوع كه چه چيزي موجب 

و به نظر من اين قول صحيح است و امامان و بزرگان علم ؟ بررسي شود آيا واقعا او فاسق بوده است يا خير
 آن دو نيز بر همين غير ابوري وشمسلم بن حجاج ني سماعيل بخاري وامحمد بن و نقد كنندگان همچون حديث 

   ».عقيده هستند

  ت�B0#4 اص��ب و? در <@�رات ح& k وص� 

 زا  عليه السلام  طالب   علي ابن ابي   المؤمنين اميردرباره  كه آنان   نقل شده است    اهل لغت    وه  صحاب به تواتر از  
 و )٣(يوب انصارياوب نيز از ا    و ،)٢(سلمان فارسي  او از    غير طبراني و ت  روايكه در     چنان اند،  كردهاستفاده   »وصي«لفظ  

   .شده استبه كار برده  تعبير هميننيز  )٤(علي مكّي هلالي
آن حضرت خطاب به گروهي كه آنان را معاويه نزد           روايت كرده است كه      عليه السلام  علياز  خوارزمي   و

) صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    (معاشر الناس أنا أخو رسول اللّه «: گونه فرمـود    فرستاده بود اين   عليه السلام  علي
  .لّي االله عليه و آله هستمبدانيد كه من برادر و وصي رسول خدا ص! اي گروه مردم( .)٥(»ووصيه

 ه آن حـضرت   خطب در    و ،)٧(خوارجبا   شاحتجاج نيز در    و)٦(كتابي كه آن حضرت به اهل مصر       در   همچنين
  . )١( همين عبارت استفاده شده استصفّينز بازگشت از بعد ا

                                           
 .١٣٥: الكفاية في علم الرواية) ١(
 .١٠٥٢ ح٦١٥ ص٢ج: ، فضائل الصحابة١١٣ ص٩ج: ، مجمع الزوائد٢٢١ ص٦ج: المعجم الكبير) ٢(
 .٢٥٣ ص٨ج: وائد، مجمع الز١٧١ ص٤ج: المعجم الكبير) ٣(
 .١٣٠ ص٤٢ج:  تاريخ مدينة دمشق؛٣٢٧ ص٦ج: ، المعجم الصغير٥٧ ص٣ ج:المعجم الكبير) ٤(
 .٢٢٢ص: المناقب) ٥(
 .٧١ ص٦ج: ابن أبي الحديدشرح ) ٦(
 .١٩٣ ص٢ج: تاريخ اليعقوبي) ٧(



  

 

مين روايـت    ه عليه السلام   حسين اماماز  طبري   ابن اثير و    و ،)٢(عليه السلام   امام حسن  ازهيثمي   حاكم و و  
  . )٣(اند را نقل كرده

ابن   و ي شافع يگنج ،)٥(مهم سل ا از ،ن مردويه از اب  خوارزمي ،)٤( بن حصيب بن عبد اللّه     ه بريد ازابن عساكر   
، )٨( مالـك بـن حـارث اشـتر        ازيعقـوبي    ،)٧(نس بـن مالـك    ا از ديگران نعيم و وبا ،)٦(سعيد خُدري بوا ازصباغ مالكي   

نيـز همـين عبـارت را        )١١( ابن عباس  ازمسعودي   و ،)١٠( عمر بن خطاب   ازقندوزي   و)٩( عمرو بن عاص   ازخوارزمي  
  . اند روايت كرده

  . )١٢(اند  همين حديث را روايت كرده جابر بن يزيد جعفيازابن حجر  ذهبي و همچنين
قال لي ابن «: كند كه او گفـت  ميروايت   سعيد بن منصورجاي تعجب است اين كه از  مزّياما آنچه كه از     

: إلـى أن قـال  . صياءوحدثني وصي الأ: يقول، ستحلّ أن أروي عنه شيئاًأسمعت من جابر ستين حديثاً ما       : عيينة
  .)١٣(»أقلّ ما في أمره أن يكون حديثه لا يحتج به، إلاّ أن يروي حديثاً يشاركه فيه الثقات

 ،را از او روايت كنمها يزي از آنكه براي من جايز ندانست چ شنيدم حديث شصت جابراز : ه به من گفتابن عيين
درباره كمترين چيزي كه  : كه گفتآنجاتا  .) براي من نقل كرد وصي اوصياء(» صياءوحدثني وصي الأ«: فتگ مياو 

                                                                                                                                            
 .١٣٨ ص١ج:  لابن أبي الحديدالبلاغة، شرح نهج ٢نهج البلاغة خطبة ) ١(
 . عن الطبراني وغيره١٤٦ ص٩ج: ميث، مجمع الزوائد للهي١٧٢ ص٣ج: المستدرك) ٢(
مؤسـسة الأعلمـي ـ بيـروت، أحـداث      . ، ط٣٢٢ ص٤ج:  تاريخ الطبري؛مصرـ المنيرية  .  ط٢٨٧ ص٣ج: الكامل لابن أثير) ٣(

 . هـ٦١سنة 
 .٣٩٢ ص٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق) ٤(
 .، بتحقيق المحمودي١٤٧: مناقب الخوارزمي) ٥(
 .، الفصل الثاني عشر٢٩٥: ، الباب التاسع، الفصول المهمة٥٠١: ن للكنجي الشافعيالبيا) ٦(
 .٣٨٦ ص٤٢ج: ، تاريخ مدينة دمشق٤٢:  المناقب للخوارزمي٦٣ ص١ج: حلية الأولياء) ٧(
 .١٧٨ ص٢ج: تاريخ اليعقوبي) ٨(
 .مؤسسة النشر الإسلامي. بتحقيق المحمودي، ط. ١٩٩: مناقب الخوارزمي) ٩(
 .٧٥ ص٢ج: ابيع المودةين) ١٠(
 .٨ ص٣ج: مروج الذهب) ١١(
 لـسان الميـزان  در ابوري يـش حاكم نشرح حال  ،  ٤٣ ص ٢ج: ، ترجمة جابر، تهذيب التهذيب    ٣٨٣ ص ١ج: ميزان الاعتدال ) ١٢(

 .ملاحظه گردد
 .٤٧٠ ص٤ج: تهذيب الكمال) ١٣(



  

 

كند كه در آن افراد ثقه  او حديثي روايت مگر آن كه احاديث او قابل احتجاج نيست : توان گفت اين است كه او مي
   .ندشته باشمشاركت دا

مثـال حريـز بـن عثمـان        نظـور او ا   مآيا  ؟  چيستبا او   ه  ثقت افراد   مشاركنظور او از    م: در پاسخ بايد بگويم   
 ،ه ثق،هثقكند كه او  روايت ميحمد بن حنبل از امزّي  )١( چهار نفري كهو ، استرجال بخاري از  و كه ا  است حمصي

مـديني   يحيى بن معين و    او را از     وثاقت همچنين و نيست حريزتر از     كسي معتبر شام  است و در تمام سرزمين       ،هثق
 ابـن  كه كند، چنان  شب لعن ميصبح و را هر عليه السلام بي طالباعلي بن  و حال آن كه او     )٢(كند   نقل مي  عجلي و

هو : كان يلعن علياً بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، فقيل له في ذلك؟ فقال             «: درباره او گفته است   حبان  
كـرد؛ از او دربـاره علـت ايـن             را هر صبح و شام هفتاد مرتبه لعن مـي          عليو  ا(. )٣(»لقاطع رؤوس آبائي وأجدادي   ا

  ). ماستجداد ا وءباهاي پدران و آ كننده سرو قطع ا :كارش سؤال شد گفت
 سنّتهل انزد تعديل  جرح واز امامان براهيم بن يعقوب جوزجاني ال امثز افراد ثقه او ا و يا اين كه منظور ا     

إن أحمد بن حنبل يكرمه إكرامـاً       « :درباره او گفته است    مزّي؟  است نسائي ترمذي و و    داودوبارجال  است كه از    
 ـ«:  نسائي درباره او گفتـه اسـت   و.)براي او حترام فراواني قائل است   حمد بن حنبل    ا( »شديداً او فـردي ثقـه   ( »ةثق
 وعده ابن حبان في الثقات، ...فّاظ المصنّفين والمخرجين الثقات    من الح «: درباره او گفته است    دارقطني و ).است

او از ( )٤( »مع ذكره بأنّه كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي وكان فيه انحراف عن علي          
را در  او  ابـن حبـان      و ... است   كرده   را از متون استخراج مي     هثقاز كساني است كه افراد       ف و يصنان صاحب ت  فظاح

عليـه  [علـي   در ضديت بـا     هل دمشق    ا مذهببا وجود آن كه او را به شدت متمايل به           ،  ه دانسته است  ثقزمره افراد   
گفتـه  » بـويحيى اعـرج  امـصدع  «در شرح حال ابن حجر   و،  ). وجود داشت   علي ازانحراف   در او    ودانست  ] السلام
طالب    از علي بن ابي    انحرافه دشمني و    مشهور ب جوزجاني  ( )٥( »والانحرافوالجوزجاني مشهور بالنصب    «: است
   ).است

                                           
 .٢٠٧ ص٢ج: تهذيب التهذيب) ١(
 .٥٧٦، ٥٧٣، ٥٧٢ ص٥ج: تهذيب الكمال) ٢(
 ٣ج: ، الأنـساب للـسمعاني    ٢١٠ ص ٢ج: ، تهذيب التهذيب  ٥٧٩ ص ٥ج: ، هامش تهذيب الكمال   ٢٦٨ ص ١ج: لمجروحينا) ٣(

 .»الرحبي« مادة ٥٠ص
 . ترجمة الرجل١٥٩ ص١ج: ، تهذيب التهذيب٢٤٩ ص٢ج: تهذيب الكمال) ٤(
 .١٤٣ ص١٠ج: تهذيب التهذيب) ٥(



  

 

بندگان از فعال ا خلق درو ابوداود بخاري كه ت اسخالد بن عبد اللّه قسري يا منظور او از افراد ثقه امثال       و  
گفتـه  همين شـخص     درباره   والفرجابحال  ،  )٢( خود آورده است   ثقاتاو را در    ابن حبان   و  ،  )١(اند  كردهنقل  او روايت   

فإنّـه يمـر بـي      : ، فقال الكاتب   طلب من أحدهم أن يكتب له السيرة       أمية ي أحد ولاة بن   يإن خالد القسر  «: ستا
قال ابن : ، قال ابن كثير)٣(!!إلاّ أن تراه في قعر جهنّم ! لا:  طالب أفأذكره؟ فقال خالد    أبي بن   ي من سيرة عل   الشيء
   .)٤(»اره لأمه كنيسة في دىكان متهماً في دينه وقد بن: خلكان

كه از يكـي از نويـسندگان خواسـت تـا      بود   هميا  يبنسوي  گماشته شده از    يكي از فرمانروايان     يخالد قسر 
؟ ام آيا آن را بيـان كـنم   برخورد كردهطالب  بيا بن يعلبه مطلبي در سيره      :نويسنده به او گفت   ،  برايش سيره بنويسد  

او : گفتـه اسـت  ابن خلكـان  به نقل از ابن كثير !! ببيند عر جهنّمقمگر آن كه مطلبي باشد كه او را در          ! نه : گفت خالد
  .اش ساخته است در خانه) انگاه يهوديعبادت(اي  كنيسه براي مادرش  و بوده است ديندرمتهم 

 ـ ارجـال بخـاري و  از  »انطّعمران بن ح«از افراد ثقه يا آن كه منظورش و    كـه   اسـت ... و نـسائي  داود ووب
ليس فـي أهـل الأهـواء    « : درباره او گفته استداودوب ا و،ه استثق و  تابعي،بصرياو : است درباره او گفته  جليع

هاي اهـل     در ميان انسان  (. )٥( »وذكره ابن حبان في الثقات    ... أصح حديثاً من الخوارج، ثم ذكر عمران هذا وغيره        
 چنـد نفـر ديگـر را        ان و عمـر سپس نام همـين     ،  شود  پيدا نمي هوا و هوس كسي بهتر از خوارج در صحت حديث           

  ). آورده استثقاتنيز او را در زمره و ابن حبان ... شمرده است 
كننـده  مـدح    وكـه ا   )٦(كه از خوارج است عقيلي تـصريح كـرده اسـت          عمران بن حطّان    حال درباره همين    

   : مرادي است كه با شعرش او را مورد مدح قرار داده استملجم  ابن

 ـ         هايا ضـربة من تقي ما أراد بـ
  

  )١( إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضواناً      
  

                                           
 .٨٨ ص٣ج: تهذيب التهذيب) ١(
 .٢٥٦ ص٦ج: الثقات) ٢(
 .الفكر ، طبعة بيروت ـ دار٢٥ ص٢١ج: يلأغانا) ٣(
 . ـ بيروتيدار إحياء التراث العرب.  الشيري، طي، بتحقيق عل٢٣ ص١٠ج: البداية والنهاية) ٤(
 .٣٢٢ ص٢٢ج:  تهذيب الكمال؛١١٣ ص٨ج: تهذيب التهذيب) ٥(
 .٢٠٤ ص٢ج: الضعفاء للعقيلي) ٦(



  

 

بنازم ضربتي را كه از سوي انساني متقي وارد گشت و با اين كار خود چيزي جز عرش رضوان خداوند را اراده 
  .نكرده است

وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتأخّرين في زمن التابعين وهو عمران بـن              «:  گفته است  ابن كثير 
  .)٢(»...يا ضربة من تقي : العباد ممن يروي عن عائشة، في صحيح البخاري فقال فيهحطّان وكان أحد 
در ه كاست عمران بن حطّان  و كه ا مدح و تمجيد نمودهن تابعين ازمدر خوارج متأخّر را يكي از ابن ملجم 

 من تقي   هيا ضرب « :اين شخص درباره ابن ملجم اين شعر را گفته است         . كند  مينقل  ه روايت   شيعااز  صحيح بخاري   
...«   

وقـد عـرف مـن    «: گفته است طالب بيامدح قاتل علي بن   در  نقل شعر عمران بن حطّان      از  بعد  ه  ابن قدام 
مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقاد التقـرب بقـتلهم إلـى                  

  .)٣(»ربهم
جان و مال آنها را مباح شمرده و   و ه و تابعين را تكفير كردهصحاباين است كه بسياري از مذهب خوارج از «

   ».جويند ميتقرب يشان به خداآنها اعتقادشان بر اين است كه با كشتن 
ي  بسيار يرانظاز اين قبيل موارد     كه  د  وب هح ستّ ا صح نايوار و سنّت هله ا ثقاز راويان   چند  هايي    اينها نمونه 

  !!!وجود دارد

 &�a ال وf	�60, ن��  !ت���� 

امـا  ام    مان پرسـيده  سـنّت هـل   چند سؤال در ذهن من بوده است كه هرچه تـاكنون از بـرادران ا              ! معزيزبرادر  
بـا  تا شخصي را بيابم كه بتواند بـه دور از تعـصّب و              خواسته    و همواره دلم مي   اند    اي به من نداده     جواب قانع كننده  

   : پرسم  سؤالاتم را از شما ميرو  از اين؛بيان كندپاسخ مرا ه ادلّ به داستنا

                                                                                                                                            
 ٥ج: الإصابة،  ٢١٥ ص ٤ج: ، سير أعلام النبلاء   ٤٩٥ ص ٤٣ج: دينة دمشق ، تاريخ م  ٦٢ ص ٣ج: الإصابة يهاشا ح الاستيعاب ب ) ١(

 .، ترجمة الرجل٢٣٢ص
  .٣٦٤ ص٧ج: البداية والنهاية) ٢(
 .٨٥ ص١٠ج: المغني) ٣(
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هـاي    و از او در كتاب    يم  دانبق  موثه  درك  را لعن    عليه السلام  طالب بياعلي بن   كسي كه   چگونه ممكن است    
    !؟ت روايت نقل كنيماس استنباط احكام و رسول خدا صلي االله عليه وآله سنّتبراي ملاك كه صحاحي 

كـسي كـه   ( .»من سب علياً فقد سـبني «: پس كجا رفت آن سخن رسول خدا صلي االله عليه وآله كه فرمود   
  ).مرا دشنام گفته استعلي را دشنام بگوبد 

 أيـسب رسـول اللّـه     « : گفـت  عبد اللّه جدلي  ه مخفي مانده است كه به       م سلم چگونه از اين افراد روايت ا     
 »من سب علياً فقد سبني: يقول سمعت رسول اللّه: قالت! أو كلمة نحوها!! أو سبحان اللّه!! عاذ اللّهفيكم؟ قلت م

از : ام سـلمه گفـت  !! سبحان اللّـه  !! پناه بر خدا  : گفتم؟  گيرد  خدا بين شما مورد سب و دشنام قرار مي        رسول  آيا  ( .)١(
و دشـنام گفتـه   سـب  را م ـرا سب و دشنام گويد كه علي ي كس: فرمود رسول خدا صلّي االله عليه و آله شنيدم كه مي      

 يـن اسـند   ( )٢(» ولـم يخرجـاه    الإسنادهذا حديث صحيح    «: وايت را نقل كرده و گفته است      رهمين  حاكم    ).است
اين روايت را نقل كرده و در ادامـه گفتـه           يثمي  ه ).اند  ولي مسلم و بخاري آن را روايت نكرده       است  حديث صحيح   

روايـت  حمـد  ا يـت را رواايـن  (. )٣(»اللّه الجدلي وهو ثقة  عبديمد ورجاله رجال الصحيح غير أب رواه أح «: است
  ). استوثقكه او ماللّه جدلي  عبدوبهستند مگر ا صحيح يرجال آن رجال وكرده 

فيكم على رؤوس الناس؟  أيسب رسول اللّه«: از ام سلمه روايت كرده است كه او گفت    طبراني   يا آنچه    و
أليس يسب علي بن أبي طالب ومن يحبه، فأشهد أن رسول           : وأنّى يسب رسول اللّه؟ فقالت    ! بحان اللّه س: فقلت

 !؟گيـرد  مـورد دشـنام قـرار مـي    ملاء عام مردم و در    آيا رسول خدا صلّي االله عليه و آله در ميان           ( .)٤(»كان يحبه  اللّه
علي آيا : ام سلمه گفت؟ مورد سب و دشنام قرار گرفته استكجا رسول خدا صلّي االله عليه و آله !  سبحان اللّه:گفتم
دهم كـه رسـول خـدا     شهادت ميگيرد؟ من   كسي كه او را دوست دارد مورد سب و دشنام قرار نمي        طالب و  بيابن  

   ).داشت صلّي االله عليه و آله او را دوست 

                                           
، فـيض القـدير     ٩٩: ، خـصائص أميـر المـؤمنين للنـسائي        ١٣٣ ص ٥ج: لنسائيا ى، السنن الكبر  ؛٣٢٣ ص ٦ج: مسند أحمد ) ١(

 .١٨٢:  للبلاذريالأشراف، أنساب ٥٣٣، ٢٦٦ ص٤٢ج: مدينة دمشق، تاريخ ١٩٠ ص٦ج: للمناوي
  . ١٢١ ص٣ج :المستدرك) ٢(
 .١٣٠ ص٩ج: مجمع الزوائد) ٣(
، ٤٤٤ ص ١٢ج: ، مسند أبي يعلـى    ٣٢٣ ص ٢٣ج: ، المعجم الكبير  ٧٤ ص ٦ج: ، المعجم الأوسط  ٢١ ص ٢ج: المعجم الصغير ) ٤(
 .٣٩١ ص٧ج: ، البداية والنهاية١٤٩:  المناقب للخوارزمي،٢٦٧ ص٤٢ج: ، تاريخ مدينة دمشق٤١٣ ص٧ج: تاريخ بغداد



  

 

 عبد اللّه يغير أبني رجال الصحيح رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال الطبرا   «: گفته است  هيثمي
  . )١(»قال مثله  رجاله ثقات إلى أم سلمة عن النبيبإسنادوروى الطبراني بعده . وهو ثقة

 روايت كرده و رجال او هم رجالي صحيح هستند غير از ابوعبداالله كه در سه موضعو ابويعلي طبراني اين روايت را 
از پيامبر اكرم روايت كرده مثل آن را شود  ند موثق كه به ام سلمه ختم مي آن را با س طبراني بعدو .او موثق است

  .است
 :ه همسر رسول خدا صلي االله عليه وآله روايت كرده كه بـه معاويـه گفـت   م سلماز اابن عبد ربه  يا آنچه    و

وأنا أشـهد أن اللّـه   إنّكم تلعنون اللّه ورسوله على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه،            «
  .)٢( »فلم يلتفت إلى كلامها. أحبه ورسوله

طالب  علي ابن ابيدهيد زيرا شما  هايتان مورد لعن قرار مي شما خدا و رسول خدا صلّي االله عليه و آله را بر فراز منبر
 خدا و رسولش دهم كه  من شهادت مي و،دهيد و كسي كه او را دوست داشته است را مورد لعن و نفرين قرار مي

   .اما كسي به سخن ام سلمه توجهي نكرد. او را دوست دارند
گاهي دوباره بيندازيد و ارزش سخن او را بـسنجيد كـه گفتـه              ن كثير ابنبه سخن   حال   از آنچه گذشت     بعد

 آيـا   حال ).شود  سند تمام اين روايات ضعيف و به آن احتجاج نمي         ( )٣(» أسانيدها كلّها ضعيفة لا يحتج بها     «: است
روست  از اين باشد؟ ي است چيز ديگري مكه سبب تضعيف در آن ذكر نشده ر   غير مفس  يجرحكلام ابن كثير به جز      

هستند كه به  ضعيف  كدام يك از راويانساخت گفت و مشخص مي     مي ي كاش ا  و ،باشد  مردود مي كه اين تضعيف    
  ! گرديده استضعيفت نيز روايخاطر ضعف او 

: سـمعت عليـاً يقـول     « :است كـه  اين  روايت كرده   زر بن حبيش    از  مسلم  آنچه  :  است اين گفته از  بعد  اما  
       ة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيقـال             والذي فلق الحب ك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق، ثموهـذا  : إلي أنّه لا يحب

وگند بـه خـدايي كـه دانـه را     س ـ: گفـت   شنيدم كه مـي علياز (. )٤(»الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك واللّه أعلم 
 كسي  مؤمن و دارد مگر     كرد كه كسي تو را دوست نمي      عهد  همانا پيامبر اكرم با من ت      ،آفريدشكافت و موجودات را     

                                           
  .١٣٠ ص٩ج: مجمع الزوائد) ١(
، )٣٦٦ ص ٤ج،  ٣٠١ ص ٢ج. (مكتبـة الريـاض الحديثـة     . تحقيق محمـد سـعيد العريـان، ط       ا  ، ب ١٠٨ ص ٥ج: العقد الفريد ) ٢(

 .ر محمد ماهر حمادة، مؤسسة الرسالة ـ بيروتالدكتو ، للفاضل المعاصر١٦٦: الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي
 .٣٩١ ص٧ج: البداية والنهاية) ٣(
 .٣٩١ ص٧ج: البداية والنهاية) ٤(



  

 

 خداوند  واست  صحيح  ين روايت كه ما روايت كرديم از اين جهت          ا: سپس گفت . منافقورزد مگر      نمي بغضبا تو   
  ).داناتر است

 [#� ���F �& ت  د�3��م م��   آ�$� آ�� <=�� را    و�� �& م�$��[ م��گ     �6 را د�3��م م��  آ�$� آ�� ا��a   0��0ن��   ـ  ٢
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 را  از يك سو كـسي كـه علـي عليـه الـسلام     ؟  وجود دارد عمر بكر و وب ا طالب و  بياعلي بن   ي ميان   فرقچه  
فتوا به قتل فر و را سب و دشنام گويد حكم به ك   عمر بكر و وبدر مقابل اگر كسي ا    شود اما     يق م يوثتگويد    دشنام مي 

: من شتم أبا بكر فهو كافر، لا أصلّي عليه، قيل له          «: گويد   نقل شده است كه مي     فاريابيكه از     چنان ،شود  داده مي او  
  .)١(» تواروه في حفرتهىلا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتّ :فكيف تصنع به وهو يقول لا إله إلا اللّه؟ قال

 اين چگونه برخوردي :به او گفته شد ،گذاريم  است و بر جنازه او هم نماز نميكافررا دشنام گويد بكر وبكسي كه ا
با دست او را لمس نكنيد بلكه با چوب او را بلند كنيد و : گفت .است » لا إله إلا اللّه« در حالي كه او گوينده !؟است

   .او را در گودالش بياندازيد

   ؟ � �0دن خ�رج 3&( ا	?0ص��  از<=#� ا�$8م 0� C��Aا<=� 40 � �  ـ ٣

: ه فتـوا داده اسـت  زرعوبا؟ ه نبوده است تا فتواي ابوزرعه شامل حال او شود       صحاباز  طالب   بياعلي بن   آيا  
اگـر  ( .)٢(»فـاعلم أنـه زنـديق     ) صلي االله عليه وآله وسـلم     (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب محمد         «

بـدان كـه او      گويـد   بـد مـي    او   كرده و براي  ص  ينقرا ت عليه و آله    رسول خدا صلّي االله     كه صحابه   ديديد  شخصي را   
، دواؤه  للإسـلام من طعن فيهم فهو ملحد، منابذ       « :گويد   مي  كه سرخسي يا سخن    و ).و كافر است  شخصي زنديق   

با اسـلام  و مخالف  ، كافر،ملحدكسي كه درباره يكي از صحابه طعن و نقصي وارد كند او ( .)٣(»السيف، إن لم يتب  
   ).ت كه اگر توبه نكند علاج او شمشير استاس

                                           
 ١٠ج: ، بتحقيق جماعة من العلماء، طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت، والـشرح الكبيـر لـه    ٤١٩ ص٢ج: المغني لابن قدامه) ١(

 .٥٧٥: ، الصارم المسلول لابن تيمية٦٤ص
 . ٦٧:  الكفاية في علم الرواية)٢(
 .١٣٤ ص٢ج: يسأصول السرخ) ٣(



  

 

 دراثيـر   ابـن چنـان كـه    ؟اند تا با آن مجوزي براي كشتار شيعه داشته باشند يا اين كه اين فتوا را صادر كرده 
هاي آفريقا جمعي از شيعيان كشته شدند و علت آن            در اين سال در تمامي سرزمين      : گويد  مي  ه ـ٤٠٧ال  حوادث س 

  . )١(قرار دادند) ابوبكر و عمر (شيخينسب  اتّهامهم را 
هاي  هر چه بخواهد بعد از نمازاست تا آزاد عليه السلام طالب  علي ابن ابي  ه در سب و دشنام      غير شيع ي  ول

لعـن و دشـنام   آن حضرت را بر فراز منبرها در شرق و غرب عالم و حتي در محل نـزول وحـي        جمعه و جماعات  
منـابر الحـرمين مكّـة    ... بن أبي طالب علـى منـابر الـشرق والغـرب    يلُعن عل« :گويـد  كه حموي مي   چنان! دهند

 ـ   هـاي     منبـر  ...  عـالم و   غرب شرق و هاي    منبر فراز   برطالب   بيا بن   يعل( .)٢(»والمدينة  ـ  و ه حـرمين مكّ ه لعـن   مدين
   ).شد مي

 ير يلعن عليها عل    أكثر من سبعين ألف منب     أمية يإنّه كان في أيام بن    « :اند  گفته يحافظ سيوط   و يزمخشر
ي كه معاويه پايه گذاري نمـود   سنّتبا   هميا  يبندر روزگار حكومت    ( .)٣(» طالب بما سنّه لهم معاوية من ذلك       يبن أب 

   ).نصب گرديده بودطالب  يبا بن يلعن علبراي منبر بيش از هفتاد هزار 
 عليـه  طالـب  شنام علي ابـن ابـي  ه روايتي را از رسول خدا صلي االله عليه وآله در فضيلت سب و د   معاويآيا  

مـا منعـك أن تـسب أبـا     «: گويـد   مـي سعدورزيده و به  به لعن علي اقدام   محابا    چنين بي   كه اين  شنيده بود     السلام
   )؟دهينرا سب و دشنام ] امير المؤمنين عليه السلام[شود كه تو ابوتراب  چه چيز مانع مي( .)٤(»تراب؟

انـد ايـن گونـه      روايـت كـرده  ابن كثير ابن عساكر واما طبق آنچه  ؛ت آمده اس  صحيح مسلم ين حديث در    ا
: ه گفت معاويبه  سعد  ( .)٥(»أدخلتني دارك وأقعدتني على سريرك ثم وقعت فيه تشتمه        : قال سعد لمعاوية  « :است

   ).علي نموديآنگاه شروع به سب و دشنام مرا به خانه خود وارد كردي و بر تخت خود نشاندي 
نزد سعد  ( .)٦(»سعد فأتاه سعد فذكروا علياً فنال منه معاوية فغضب       «: آمده است  هشيب بيابن  ا در عبارت    و
   ).علي را دشنام داد كه سعد از او غضبناك گرديدنام علي به ميان آمد و معاويه به حدي . معاويه آمد

                                           
 .١١٠ ص٩ج: الكامل) ١(
 .»سجستان«، في كلمة ١٩١ ص٣ج: معجم البلدان) ٢(
 .، عن السيوطي٧٩: ، النصائح الكافية لمحمد بن عقيل١٨٦ ص٢ج: للزمخشري ربيع الأبرار) ٣(
 .باب فضائل علي. الحلبي بمصر.  ط٣٦٠ ص٢ج محمد فؤاد،.  ط١٨٧١صبيح و. ، ط١٢٠ ص٧جصحيح مسلم ) ٤(
 . ٣٧٦ ص٧ج:  والبداية والنهاية١١٩ ص٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق) ٥(
 .٤٩٦ ص٧ج: المصنّف لابن أبي شيبة) ٦(



  

 

ي اصـحاب خـود نهـي       پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله از سب و دشـنام تمـام             : آيا واجب است كه بگوييم    
  !؟صدور نهي هيچ نظري نداشته استدر زمان طالب  ابيبن سب و دشنام علي فقط نسبت به نموده است اما 

  ؟و اه, ن�v م��1& <=#� ا�$8م ��ت, <=� ا	? ام� �ت, <��Sن م=�Bن��aن� ا	? آ� � ـ ٤

 كه بايد ،را به قتل رسانده است عليه السلام طالب بياعلي بن  كسي كه عثمان وين تلاقچه فرقي است ميان   
افـرادي  ( )١( » فساق، ملعونون، محاربون، سافكون دماً حراماً عمداً       هم«: گونه باشند   اين ابن حزم نزد  عثمان  ن  تلااق
: انـد  گونـه  ه ايـن تيمي ابن نزد و )اند خونريز كه خون پاك و طيب و طاهري را بر زمين ريخته ق، ملعون، محارب،    سفا
دون في الأرض، لم يقتله إلاّ طائفة قليلة باغية ظالمة، وأما الساعون في قتله فكلّهم مخطئون،                قوم خوارج مفس  «

كسي عثمان و ،  ندكه روي زمين فساد نمودبودند از دين  خارج يقومقاتلان عثمان ( )٢( »بل ظالمون باغون معتدون  
 و سركش و ظالمكه ، بل و همه خطاكار داشتهرا به قتل نرسانده مگر گروهي طغيانگر و ظالم كه سعي در قتل عثمان 

أجلاف أخلاط من الناس، لا شك أنّهم من جملـة المفـسدين فـي              «: اند  گونه  اين كثير د ابن زن و ).اند  متجاوز بوده 
 سبك  ،جلفافرادي  قاتلان عثمان   ( .)٣( »الأرض، بغاة خارجون على الإمام، جهلة، متعنتون، خونة، ظلمة، مفترون         

زورگو، ظالم و اهل افتـراء   ، جاهل، سركش عليه امام خود، شك از جمله فسادكاران روي زمين    يه ب  كم عقل ك   ،سر
  ).اند بوده

ابـن حـزم    كـه     داننـد چنـان     ميو صاحب نظر    مجتهد  را  طالب   بياقاتل علي بن    بينيم    ي از سوي ديگر مي    ول
لاّ متـأولاً    إ ملجـم، لـم يقتـل عليـاً       ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن ابن            «: تصريح نموده است  

   مجتهداً مقدراً أنّه على صواب، وفي ذلك يقول عمران بن حطان شاعر الصفرية
 را نكشته است مگر از  علي،عبد الرحمن ابن ملجمميان هيچ يك از افراد امت اسلامي شك و اختلافي نيست كه 

ان عمران بن حطّ در اين باره  و،انجام داده استصحيحي كه كار  بوده است بر اين شو نظر خود؛ روي اجتهاد
    :ه گفته استشاعر صفري

                                           
 .١٦١ ص٤ج: الفصل لابن حزم) ١(
 . ٢٠٦، ١٨٩ ص٣ج: منهاج السنة) ٢(
 .» هـ٣٥، حوادث سنة ٢٠٨، ١٩٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٧٦ ص٧ج: تاريخ ابن كثير) ٣(



  

 

  يا ضـربة مـن تقـي مـا أراد بهـا           
  إنّــي لأذكــره حينــاً فأحــسبه   

  

  إلاّ ليبلغ مـن ذي العـرش رضـواناً        
ــاً  ــه ميزان ــد اللّ ــة عن ــى البري   )١(أوف

  
 جز عرش رضوان خداوند را اراده بنازم ضربتي را كه از سوي انساني متقي وارد گشت و با اين كار خود چيزي

  .نكرده است
ترين كار بندگان خدا  آن را در محضر ميزان الهي با ارزشآورم   را به ياد مي] اوضربتو [شخص گاه من اين  هر
   .بينم مي

» جـوهر النقـي  ال « و»مغني المحتاج « نووي و  »مجموع « مزني و  »مختصر «شافعي و » الأم«كتاب   در   همچنين
  .)٢(آمده است

  .حكومت خود لازم ديدندهاي  تحكيم پايهبراي سب و دشنام امير المؤمنين عليه السلام را  كه ييتا جا
ما كان في القوم أحد أدفع عـن        : قال مروان بن الحكم   «: روايت كرده است   علي بن حسين  ابن عساكر از    

لا يـستقيم الأمـر إلا      : قـال  ،نبـر فما لكم تسبونه على الم    :  قال قلت  ، عن عثمان  صاحبنا من صاحبكم يعني علياً    
  .)٣(»بذلك

 ]عليـه الـسلام   [شود كه در برابر عثمـان از علـي            ن مردم كسي يافت نمي    ايمدر  :  گفته است  مروان بن حكم  
حكومـت اسـتحكام   : گفـت ، گوييد ها دشنام مي چه شده است كه شما علي را بر فراز منبر        : گويد گفتم   مي. دفاع كند 

   ».يابد مگر با اين كار نمي
فلم : قال. ما كان أحد أكف عن صاحبنا من صاحبكم       : قال مروان لعلي بن الحسين    «:  گفته است  بلاذري

  .)٤(»!!لا يستقيم لنا هذا إلا بهذا: قال!!  على المنابر؟هتشتمون

                                           
 .٤٨٤ ص١٠ج: المحلى لابن حزم) ١(
، مغني المحتـاج لمحمـد      ١٩٧ ص ١٩ج: ، المجموع للنووي  ٢٥٦: ، مختصر المزني لإسماعيل المزني    ٢٢٩ ص ٤ج: كتاب الأم للشافعي  ) ٢(
 .٥٨ ص٨ج: ي للماردين، الجوهر النقي١٢٤ ص٤ج: يبن الشربين

 عن الدارقطني، شـرح     ١١٤، النصائح الكافية ص   ٣٣ المحرقة ص  ، الصواعق ٤٣٨ ص ٤٢ ج :تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر    ) ٣(
 .٢٢٠ ص١٣ ج:نهج البلاغة
 .١٨٤أنساب الأشراف ص) ٤(



  

 

يه ياران خود را سراغ ندارم كه از علي علاز كسي : عرضه داشت] امام سجاد عليه السلام [علي بن حسينبه مروان 
ثبات و حكومت  :مروان در پاسخ گفت!! ؟دهيد ها دشنام مي چرا او را بر فراز منبر :حضرت فرمود. السلام دفاع كند
  !!مگر با اين كاركند  قوام پيدا نمي

دشـنام  ( )١(»سِباب المسلم فسوق  « :فرمايد  پس سخن رسول خدا صلي االله عليه وآله كجا رفته است كه مي            
علي بعد : د بگوييدهيخوا دانيد و يا اين كه مي مسلمان نمي علي را اصلاًيا اين كه و  .)ستبه مسلمان علامت فسق ا    

   .ها و شرور هواي نفسمان بريم از بدي  به خدا پناه مي!!!اسلام آوردن از اسلام خارج شده استاز 

   درواز( �ن U#�م@� ��3 <=7 ا	? و <=� <=#� ا�$8م

 و دينـي   علي عليه الـسلام  نيست مگر از جايزعه عقيده دارد گرفتن علم شي«: ايد ما اين سخن شما كه گفته     ا
  »...يمدان را دين نميبرسد ما كه از كانال غير علي به دست 

  : گوييم در پاسخ مي
 علمي است كه هر كس بخواهد به   دروازهعلي: صريح روايت نبوي است كه حضرت فرمود  كلام  ين  ا: ولاًا

  . از اين دروازه وارد شودبايست علم او دست يابد مي
أنا مدينة العلم وعلـي بابهـا فمـن         : قال رسول اللّه  «:  روايت كرده است   ابن عباس خود از   سند  ا  طبراني ب 

كه  ي كس؛ دروازه آنعليو  هستم من شهر علم: خدا صلي االله عليه وآله فرمودرسول (. )٢(»أراد العلم فليأته من بابه
با چند طريق بيـان و سـند آن را          حاكم  اين روايت را     .)يد از دروازه آن وارد شود     خواهان ورود به اين شهر باشد با      

آورده در كتاب خـود      اين روايت آن را      صحتبا تصريح به    نز العمال   در ك متقي   همچنين )٣(.تصحيح كرده است  نيز  
  . )٤( است

أنت « :فرمايد   السلام مي   اين سخن رسول خدا صلي االله عليه وآله كه خطاب به امير المؤمنين عليه              همچنين
  ).كني تو براي امت من آنچه را كه در آن اختلاف دارند بيان مي(. »تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي

                                           
 .، باب خوف المؤمن من أن يحبط عملهالإيمان، كتاب ٤٨، ح١٧ ص١ج: صحيح البخاري) ١(
، الـسيوطي فـي   ١٨١ ص٣ج: اد، الخطيب فـي تـاريخ بغـد     ٢٢ ص ٤ج:  أسد الغابة  الأثير، وابن   ٥٥ ص ١١ج: المعجم الكبير ) ٢(

 .٦٠ ص٣ج، و٤١٥ ص١ج: الجامع الصغير
 .١٢٦ـ١٢٧ ص٣ج: المستدرك) ٣(
 .١٤٩ ص١٣ج: كنز العمال) ٤(



  

 

 ـ نقل كرده و در ادامه مي نس بن مالك اين روايت را از ا    حاكم   هذا حـديث صـحيح علـى شـرط     «: دگوي
دو آن را در  ت اسـت امـا آن   صح و بخاري واجد شرايط   ، طبق شرايط مسلم     حديثين  ا( .)١(»الشيخين ولم يخرجاه  

   ).اند كتاب صحيح خود نياورده
به تصريح طبري و سيوطي و قرطبـي  كه  ).شنود ميهاى شنوا آن را  و گوش( »وتعيها أذن واعية « : نيز آيه  و
  . )٢( در شأن امير المؤمنين عليه السلام نازل شده استو ديگران 

نشدتكم باللّه، أفيكم أحد دعـا رسـول        «:  روايت كرده است   عليه السلام  ين علي مير المؤمن ا ازابن عساكر   
شما را به ( .)٣(»اللهم لا:  الواعية مثل ما دعا لي؟ قالواأذنهله في العلم، وأن تكون )صلي االله عليه وآله وسلم(اللّه 

مطلبـي را كـه در   باره علم او  كسي همچون من هست كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله در            آيا ميان شما    خدا قسم   
   )! سوگندنه به خدا: مردم گفتندفرموده باشد؟ درباره او را » شنود آن را ميشنوا هاي  و گوش«حق من فرمود 

توانـد    كسي كه بهتر از همه مـا مـي        ... ( »أقرؤنا أبي وأقضانا علي   «: روايت كرده است   عمراز   يبخار: ثانياً
ها بودن در قـضاوت، بـر توانـايي بيـشتر نـسبت بـه                 نيست كه بهترين   ي شك  و ).ميان مردم قضاوت كند علي است     

   .كند دلالت ميديگران در باب علم 
  »إلاّ علي بن أبي طالـب ) يسلون(لم يكن أحد من الصحابة يقول  «: گفته است  سعيد بن مسيب  كه    چنان

ابـن   و ).طالـب   مگر علي بن ابي   » ن بپرسيد از م «: بگويدادعا را داشته و بتواند      هيچ يك از صحابه نيست كه اين        ()٤(
از تمام نه دهم ( .)٥(»لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم وأيم اللّه لقد شاركهم في العشر العاشر«: گفته است عباس

   ). علي با تمام مردم شريك است،يك دهم ديگرو سوگند به خدا كه در اين  داده شدعليه السلام علم به علي 

                                           
 .٣٢٩: ، المناقب للخوارزمي٣٨٧ ص٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق: ، ويراجع أيضا١٢٢ً ص٣ج: المستدرك) ١(
 حـاتم وابـن     أبي جرير وابن المنذر وابن      منصور وابن عن سعيد بن    ( ٢٦٠ ص ٦ج: ، الدر المنثور  ٢٦٩٥٥، ح   ٦٩ ص ٢٩ج: جامع البيان ) ٢(

 .٣ ص٢٩ج: ، روح المعاني٤١٣ ص٤ج: ، تفسير ابن كثير١٠٧ ص٣٠ج: ، تفسير الرازي٢٦٤ ص١٨ج: مردويه عن مكحول، تفسير القرطبي
  .١١٦ ص٣ج: تاريخ دمشق) ٣(
، ١١٥: ، تـاريخ الخلفـاء   ٣٩٩ ص ٤٢ج: ، تـاريخ مدينـة دمـشق      ٢٢ ص ٤ج: ، أسد الغابة  ٦٤٦ ص ٢ج: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل    ) ٤(

 .٩٠ص :، المناقب للخوارزمي٣١٧ ص١ج: تهذيب الأسماء واللغات
 .٥٢ ص١ج: ، تفسير الثعالبي٢٢ ص٤ج: أسد الغابة) ٥(



  

 

نه ( .)١(»أعطي علي تسعة أعشار العلم، وواللّه لقد شاركهم في العشر الباقي          «: گفته است  ابن عباس و نيز   
   ).شريك استبا مردم عطا شد و به خدا قسم كه او در باقيمانده آن به علي عليه السلام علم تمام دهم از 

 .)٢(»دل عنه إلى غيره عن علي لم نعشيءإذا ثبت لنا ال« :روايت شده كه گفته استابن عباس و باز هم از   
   ).كنيم اگر چيزي از علي عليه السلام براي ما ثابت شد ديگر از علي به كسي ديگر مراجعه نمي(

دانيـد از مـن    هر چـه نمـي  : به خود جرئت نداده تا بگويد     علي عليه السلام  ه غير از    صحابهيچ يك از    : ثالثاً
سلوني قبل أن : قام فقال سمعت علياً«: ه روايت كرده است  ثلعامر بن وا  روايت كرده كه    حاكم  كه    چنان. ؤال كنيد س

از مـن  : از علي شنيدم كـه برخاسـت و فرمـود        ( .)٣(»هذا حديث صحيح، عال    ...تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي      
ين ا  سند... گونه سؤال كنيد توانيد اين  بعد از من از كس ديگر نميواز آن كه مرا در بين خود نيابيد        قبل  سؤال كنيد   

  ).ئي استعلااحيح  صحديث
هيچ ( .)٤(»سلوني إلاّ علي بن أبي طالب     :  لم يكن أحد من الصحابة يقول     «: گفته است  و سعيد بن مسيب   

   ).طالب بياعلي بن فقط از من سؤال كنيد مگر : ه نبود كه بگويدصحابيك از 
خدا پناه ه لب وجود نداشته باشد بطا ابوالحسن علي بن ابيبراي حل آن در معضل و مشكلي كه عمر  :رابعاً

   ). هلاك شده بودعمرنبود هرآينه علي اگر ( )٦(»لولا علي لهلك عمر« :و گفته است)٥( برده
مـواطن الكثيـرة    وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاويه وأقوالـه فـي ال          « : گفته است  نووي: خامساً

علي عليه السلام بـه     قوال   ا  و افتاو آنها به    رجوع  و هابصحگان  رزبنمودن  سؤال  ( .)١(»، مشهور والمسائل المعضلات 
   ).ستا روشهامري مهنگام مواجهه با مشكلات و مسائل 

                                           
 .٣١٧ ص١ج: ، تهذيب الأسماء واللغات١١٠٤٤: الاستيعاب) ١(
 بيـروت   - دار الكتـب العلميـة       - ٣٤٦ - ٣٤٤ ص ١ج: يب الأسـماء واللغـات    تهذ. ٢٢ ص ٤ج: ، أسد الغابة  ١١٠٤ ص ٣ج: الاستيعاب) ٢(

 ). ٣١٧ ص١ج: دار الفكر. ط(
السنن الـواردة فـي الفـتن لأبـي عمـرو           ) ، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا     ٣٨٣ ص ٢ج( بتحقيق المرعشلي،    ٣٥٣ ص ٢ج: المستدرك) ٣(

 .٣٩٧ و٤٠٠ ص٤٢ج: ، تاريخ مدينة دمشق٣٣٥ ص١٧ج: يب الكمال، تهذ١١٩٦ ص٦ج، ٨٣٨ ص٤ج: ٤٤٤ المتوفى ئعثمان بن سعيد المقر
، ٣٩٩ ص ٤٢ج: ، تـاريخ مدينـة دمـشق      ٢٢ ص ٤ج: وصي اللّه، أسد الغابة   . ، بتحقيق ط  ٦٤٦ ص ٢ج: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل    ) ٤(

 .٣١٧ ص١ج: ، تهذيب الأسماء واللغات١٣٥: تاريخ الخلفاء للسيوطي
: ، ذخـائر العقبـى    ١٣٥:  تـاريخ الخلفـاء    ،٢٣ ٢٢ ص ٣ج: ، أسد الغابة  ٣٣٩ ص ٢ج: بقات الكبرى ، الط ٣٣٧ ص ٧ج: تهذيب التهذيب ) ٥(

 .٨٢ص
 .١٦٢ ص١ج: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة) ٦(
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به ديگران وارد شده  آنها جعهار ماحكام وه به صحاب و ناآگاهي بزرگان جهلرواياتي كه در موضوع : سادساً
ابـن  كـه     چنـان  .ست؛ اما درباره امير المؤمنين عليه السلام نيامده است كه به هيچ يك از صحابه مراجعه كرده باشد                 ا

رضي اللّه عنهم يقرون ويعترفون بأنّهم لـم يـبلغهم كثيـر مـن الـسنن،          ) الصحابة(ووجدناهم  «: گفته است  حزم
رين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني       وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة إن إخواني من المهاج         
أما كل ما تحدثتموه سمعناه مـن رسـول اللّـه،           : من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم، وهكذا قال البراء         

  . ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل
 يرة بن شعبة، وقـد سـأل أبـو بكـر      لم يعرف فرض ميراث الجدة، وعرفه محمد بن مسلمة، والمغ          وهذا أبو بكر  

  ).  صلي االله عليه وآله وسلم(عائشة في كم كفّن رسول اللّه 
، ألهـاني   )صلي االله عليه وآله وسـلم     ( أخفي علي هذا من أمر رسول اللّه      : يقول في حديث الاستذان    وهذا عمر 

  . الصفق في الأسواق
 ر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول اللّهوسأل عم ...وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرفه غيره         

صـلي االله عليـه وآلـه       (وهذا وقد صلاّهما رسول اللّه      .  في صلاتي الفطر والأضحى    )صلي االله عليه وآله وسلم    (
صلي االله عليه وآله    (ولم يدر ما يصنع بالمجوس، حتّى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول اللّه             . أعواماً كثيرة ) وسلم
  . )٢(»فيهم)وسلم

 همچنين، پيدا نكردنددسترسي ها  سنّت داشتند كه آنها به بسياري از فاعتر ا وارقره همواره بر اين مطلب اصحاب«
ما انصار  برادران ، وبه انجام معاملات سرگرم بودندن امهاجرروايت شده است كه  ه هريروباز اكه  يحديث مشهور

رسول آنچه را كه شما روايت كنيد ما آن را از :  گفته استبراء نهمچني، نيز دنبال جمع آوري مال و اموال بودند
   .در حالي كه شترچراني ما را به خود مشغول ساخته بود كردند ي اصحاب ما روايت نقل مي، ولايم خدا شنيده

 بن همغير وه محمد بن مسلمداند در حالي كه از اين مسأله  ه را نميميراث جدبينيم كه حكم  را مي بوبكر يا او
   .  خدا را در چند كفن پيچيده و كفن كردندرسولكند كه  سؤال ميه شيعااز  بوبكر يا ا و،ه با خبر بودندشعب

                                                                                                                                            
 . دار الفكر ـ بيروت.  ط٣١٧ ص١ج: تهذيب الأسماء واللغات) ١(
  .١٤٥ ـ ١٤٣ ص٢ج: الأحكام) ٢(



  

 

سرگرم ساخته بود نظر رسول كه تجارت در بازار مرا به خود علت به اين : گويد  ميذاني حديث استدر  عمر ياو
   .ماند خفيمن ماين مطلب بر خدا صلّي االله عليه و آله درباره 

واقد  وباز اعمر  نيز و ...ساختديگر او را آگاه  و كسي دبوخبر  عمر از حكم انداختن جنين از سوي زن بي نيز و
هاي  سال كه ي حالدرخواند سؤال كرد  ميدرباره آنچه رسول خدا صلّي االله عليه و آله در نماز فطر و قربان ليثي 

دانست با مجوس چه برخوردي  و نمي. يد قربان و فطر خوانده بودعنماز زيادي رسول خدا صلّي االله عليه و آله 
  .او را از امر رسول خدا صلّي االله عليه و آله درباره آنان با خبر ساختعبد الرحمن تا آن كه  داشته باشد،

ين كسي ولاطالب  بياعلي بن  كه   يستشكي در اين ن   هيچ   هل علم منصف  ابراي   تمام اينها با صرف نظر از     
زير پـر و بـال او را    حضرت  وتربيت يافترسول خدا در آغوش  قبل از بعثت    و   ه به آن حضرت ايمان آورد     بود ك 

موقعيتي نه در او بود و در هيچ همراه  و تا پايان عمر شريف حضرت همواره گرفت تا بتواند روي پاي خود بايستد  
هاي عالم بـود   اكرم و همسر فاطمه سرور زنپسر عموي پيامبر در حالي كه  و   رديدسفر و نه در حضر از او جدا نگ        

 با زكاوت و هوشياري و اسـتعداد        امير المؤمنين عليه السلام   حال   ؛ها به جز جنگ تبوك حاضر بود         در همه جنگ   و
 شنيده بود از آن حضرت    هم  هر روز تنها يك روايت      اگر در طول ثلث قرني كه با رسول خدا بود           بالايي كه داشت    

به آن حـضرت اسـناد   را   حديث٥٨٦فقط  سيوطي بق روايتط  بينيم كه     اما مي .. .شد  ر حديث مي  بيش از دوازده هزا   
آن حضرت  از  حديث   ٢٠حدوددر  مسلم   بخاري و   و استصحيح  آنها   حديث   ٥٠فقط: گويد     مي  ابن حزم   و اند  داده

  . )١(»كند نقل مي
 )٢( كـرده اسـت   روايت   عليه السلام  طالب بياعلي بن    حديث از    ٢٩فقط  بخاري  كه  بينيم    ميبا كمال تاسف    

  . )٣( حديث نقل كرده است٤٤٦ريره هوباز ادر عوض اما 
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ا تعيين گرديده و امـت      شوراست كه با    اصطلاحي  ت امري   امام بر اين اعتقادند كه      سنّتهل  ا: ايد  شما گفته 
 حكم كرده سنّت قرآن و تا بر اساس كند بخانتبيند براي خود ا ه براي اين امر شايسته ميحق دارد تا هر كسي را ك

   .افتند به مشكل برخورد نكنند  به اختلاف ميديگر يكو در جاهاي كه در فهم مطالب با 

                                           
 ما في البخاري ومسلم ولا نعلم شيئاً عن مقدار أحاديثه التي روتها الـشيعة عنـه،                 هذا: ثم قال في الهامش   . ١٢٨: أبو هريرة ) ١(

 .ولكلّ قوم سنّة وإمامها
 .٤٧٦: مقدمة فتح الباري) ٢(
  .٤٧٧: مقدمة فتح الباري) ٣(



  

 

   : گويم در پاسخ مي
 هـ  ٤٥٠الى س اتوف شافعي م  يماورد همچون   سنّترواياتي است كه از بزرگان اهل       مخالف  ين سخن   ا: ولاا

إلاّ بجمهـور   ) أي الإمامة (لا تنعقد   : فقالت طائفة «: اند  هـ روايت كرده و گفته     ٤٥٨ال  ى س ايعلى حنبلي متوف  وب ا و. 
 أهل العقد والحلّ من كلّ بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر

شـود    منعقد نمي  تماما: ندا  هگروهي گفت (. )١(»رها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها      على الخلافة باختيار من حض    
 در حـالي     صورت گيـرد   جماعدر برابر ا  تسليم  تا رضايت عمومي و     ،  و عقد از هر شهري    هل حلّ   مگر با مشاركت ا   
 ، و ن شكل گرفـت   ضراااختيار ح ه  بت  خلافباطل گرديد؛ چرا كه     صورت گرفت    بكروبتي كه با ا   بيعكه اين نظريه با     

  ).آمدن ديگران كه در مجلس حاضر نبودند نشدندنتظر م
فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت، ويلزم الغيـر     «: گويـد   ميهـ   ٦٧١الى س اقرطبي متوف 

بيعة لأبي أن عمر عقد ال: لا ينعقد إلاّ بجماعة من أهل الحلّ والعقد، ودليلنا  : فعله، خلافاً لبعض الناس حيث قال     
 بـر ديگـران انجـام آن لازم         وخلافـت ثابـت     شـكل گرفـت     عقـد    هل حلّ و  اگر خلافت توسط يكي از ا     ( .)٢(»بكر
 مـا  دليـل . عقـد  هل حـلّ و توسط گروهي از اگردد مگر  خلافت منعقد نمي  : گويند  بر خلاف برخي كه مي    ،  گردد  مي
   ).گرفتت بيعبه تنهايي براي ابوبكر عمر : است كهاين اي اين مدعا بر

اعلموا أنّـه لا يـشترط فـي عقـد الإمامـة،      «: گفته اسـت  ، هـ   ٤٧٨ الى س ا متوف شيخ غزالي  مام الحرمين ا
الإجماع؛ بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكـر ابتـدر        

فـإذا  .  من نأى من الصحابة في الأقطار، ولم ينكر منكر         لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى       
لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد              

 در اين موردكه اگر مردم ؛ بل شرط نيست اجماع،ت امامشكل گرفتنبدانيد كه در ( .)٣(»واحد من أهل الحلّ والعقد
او امامت براي ابوبكر منعقد گرديـد  چون ن است كه آاين مطلب  ، دليل   گردد  مينمنعقد  هم نداشته باشند    اتفاق نظر   

 و  صـبر نكـرد   هم  هاي اسلامي     انان مبادرت ورزيد و حتي به اندازه انتشار خبر در سرزمين          مسلمبراي امضاء احكام    
تعداد و حـد و   ،شرط نگرديده استاجماع  ،عقاد امامتپس حال كه در ان. هيچ كس هم با اين كار مخالفت نورزيد       

                                           
 .١١٧:  والأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسن الفراء٣٣: يالأحكام السلطانية للماورد) ١(
  .٢٦٩ ص١ج: أحكام القرآنجامع ) ٢(
  . هـ١٣٦٩القاهرة . ، باب في الاختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به، ط٤٢٤: الإرشاد في الكلام) ٣(



  

 

ل يكي از اهعقد امامت حتي با : پس درست آن است كه بگوييم، باشد انعقاد امامت شرط نمي   اندازه مشخصي براي    
   ).گيرد  هم شكل ميعقد حلّ و

بيعـة، فـاعلم   وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار وال«: گفته است.  هـ ٧٥٦ الى سا متوفيعضد الدين ايج 
 مـن أهـل الحـلّ    والاثنـان أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد                  

والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الـرحمن                   
بدان كه اين امـر  ، گيرد امت با اختيار و بيعت مردم صورت ميقتي ثابت شد كه شكل گيري ام   و( .»بن عوف لعثمان  

 هل حـلّ و كه حتي اگر يك يا دو نفر از ا بل،و يا روائي بر آن وجود ندارد يعقلزيرا هيچ دليل  ،  ندارداجماع  نياز به   
 و لابتصبا تمام  هصحابچون علم داريم كه . كند ايت ميكفدر شكل گيري امامت دخالت داشتند همين مقدار         عقد  

د اعق نيز ان  عمر، و انعقاد امامت از سوي ابوبكر براي       : مانند .استواري كه در دين داشتند به همين مقدار بسنده كردند         
   ).عثمانبراي عبد الرحمن بن عوف امامت از سوي 

 ـ    . ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة         «: گويد   كه مي  آنجاتا   ه هذا ولم ينكـر علي
ه را شرط نكردنـد تـا چـه      مدينتمام مردم   اجتماع   براي اين كار     و( .)١(»أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا      

هاسـت كـه داسـتان بـه همـين        قرن، و و اين مطلب را هيچ كس انكار نكرده است.تمام امت اسلام اجتماع رسد به 
   ).شكل بوده است
لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام           «: استهـ گفته    ٥٤٣ ال س ىا مالكي متوف  يابن عرب 

ت براي امام لازم نيست كه تمام مردم شـركت داشـته            بيعدر شكل گرفتن    (. )٢(»ثنان أو واحد  ابل يكفي لعقد ذلك     
  ).كند ت ميياكفكه براي انعقاد وجود يك يا دو نفر بلباشند 

 »!!! الأبـصار أوليفاعتبروا يا «! ؟ نيـستند سنّتلماي بزرگ اهل اند از ع  اينان كه اين مطالب را نقل كرده      آيا  
  ).اي صاحبان خرد و انديشه عبرت بگيريد(
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گرديد پس چـرا      مردم و بر حسب صلاحديد آنها معين مي       ار  يخت ا د كه در  وبايي  شوري  مرت ا اماماگر  : ثانياً
كه با وجود اعتراضي كه صـحابه        بل ! خود به امت واگذار نكرد؟     خلافتاز  بعد   اين امر را      و به آن عمل نكرد    بوبكرا

                                           
 . هـ١٣٢٥، طبع مصر ٣٥١ ص٨ج: المواقف في علم الكلام) ١(
 .٢٢٩ ص١٣ج: يشرح سنن الترمذ) ٢(



  

 

: ه روايت كرده اسـت    شيب بياابن  كه    چنان ،به خلافت برگزيد  را   عمر بن خطاب  با اين وجود او     به ابوبكر داشتند اما     
علينا فظّاً غليظاً، ولو قـد ولينـا   تستخلف :  فقال الناس،أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه      «

: أبربـي تخوفـونني؟ أقـول     : كان أفظّ وأغلظ، فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟  قال أبو بكر               
زماني كه مـرگ    ( .)١(» الحديث ،إنّي موصيك بوصية  : اللهم استخلفت عليهم خير خلقك، ثم أرسل إلى عمر فقال         

تو شخصي بدخو و بد اخلاق را بر مـا          : مردم گفتند  ،ر فرستاد تا او را جانشين خود سازد       فرا رسيد دنبال عم   بكر  وبا
او به خلافت برسد با شدت و حدت بيشتري با ما برخورد خواهد كرد؛ تو زماني كه اين دنيـا       اگر   ، و كني  مسلط مي 

؟ ترسانيد مرا به پروردگارم ميآيا  : گفتبوبكررا ترك كرده و خدايت را ملاقات كني جواب او را چه خواهي داد؟ ا      
 خدايا من بهترين خلقت را بر آنها مسلط ساختم، سپس بعد از اين سخنان دنبال عمر فرسـتاد و          :گويم  به خدايم مي  

   ).حديثتا آخر .. ،كنم من تو را به مطلبي وصيت مي: گفت
 قـال  ،ف أبو بكر عمرلما استخل «: هـ گفته است   ٧٦٣ى  اامام محمد بن مفلح مقدسي حنبلي متوف       همچنين

الـذين كرهـوه    : قال. كرهه قوم ورضيه قوم آخرون    : ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال      : لمعيقيب الدوسي 
معيقيب از   ابوبكرا به خلافت برگزيدعمر ر ،  بوبكرزماني كه ا  ( . )٢(»...بل الذين كرهوه    : أكثر أم الذين رضوه؟ قال    

گروهي با اين كـار مخـالف و گروهـي ديگـر            : يني عمر چيست؟ او گفت    نظر مردم درباره جانش    : سؤال كرد  دوسي
كساني كـه بـا او مخالفنـد    :  آيا موافقان با خلافت عمر بيشترند يا موافقان؟ او در پاسخ گفت :پرسيدابوبكر  . موافقند
  )...بيشترند

 را بـر مـردم     ت مردم با خلافت عمر مخالف هستند چگونـه او         كثريدانست كه ا    پس در حالي كه ابوبكر مي     
خواهنـد بـراي رياسـت حكومـت انتخـاب            تحميل كرد؟ و مردم را در اين كار آزاد نگذارد تا هر كس را كه مي               

ه و تا زماني كه رضايت اكثريت و تر آن بود كه به عواطف و خواسته اكثريت مردم گوش فرا داد  شايسته وكنند؟
نكند و يا در اين كـار بـا اهـل حـلّ و عقتـد بـه                  اتفاق روي آن شخص را حاصل نكرده كسي را بر آنها مسلط             

  . مشورت بپردازد تا طبق قواعد شورا عمل كرده باشد
تعيين كرد تـا در     و براي آنها هم شرايطي را        منحصر ساخت در شش نفر    را   ديگر اين كه چرا عمر شورا        و

   !؟گردد  امت اسلام اطلاق ميآيا به چنين شورايي شوراي؟ نهايت امر به انتخاب عثمان و نه كس ديگري بيانجامد

                                           
 .٤١٣ ص٣٠ج: دينة دمشق، بتحقيق سعيد محمد اللحام، تاريخ م٥٧٤ ص٨ج: المصنف) ١(
 .عمر القيام، مؤسسة الرسالة ـ بيروت/ ، بتحقيق شعيب الأرنؤوط٧١ ص١ج: الآداب الشرعية) ٢(
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هـل  ا( »الإمامة أمر اصطلاحي شوري، للأمة     بأن أهل السنّة يعتقدون أن    «: ايد  سخن شما كه گفته   اين  : ثالثاً
 ـ مخـالف  ).يي است كه به امت واگـذار شـده  اشورو   اصطلاحي   يمرد كه امامت ا   عتقدن م سنّت  مـسلم و ا روايـت  ب

أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ إلى أن دخل «: گفـت  عمراند كه او به ابن  ه روايت كرده حفصديگران است كه از     
إنّي سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنّك غير مستخلف، وأنّه لـو كـان                  : على أبيه وقال  

با خبر شدم كه پدرت ( .)١(»ت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد     لك راعي إبل، أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأي         
از مـردم سـخني   : تا اين كه عبداالله نزد پدرش رفت و گفت؟ كسي را به عنوان خليفه بعد از خود معين نكرده است    

ي ا  اند تو بـراي بعـد از خـود خليفـه            نيدم كه با خود قسم خوردم كه آن را براي شما بازگو كنم؛ مردم گمان كرده               ش
شوي كه  بعد ببيني حيوانات را به حال خود رها كرده متوجه مي،  اگر شما چوپاني هم داشته باشي، واي معين نكرده 
  ).ت حال مردم اهميت بيشتري داردرعايدر حالي كه ، وظيفه خود كوتاهي كرده استاين او در انجام 

» ة محمد بلا    : أبلغ عمر سلامي وقل له    ! يا بنيتخلف عليهم ولا تدعهم بعدك همـلاً،       راع، اس  لا تدع أم
  .)٢(»فإنّي أخشى عليهم الفتنة، فأتى عبد اللّه فأعلمه

برسان عمر  سلام مرا به    ! اي فرزندم «: گويد   مي  عمر ندزفركه به   م المؤمنين    در رابطه با اين سخن ا      همچنين
 آنهـا را بـراي بعـد از    وه بگمـار  فيخلرا بدون چوپان مگذار و براي آنها كسي را به عنوان        محمد  امت  : و به او بگو   

نزد پـدرش آمـد و او را از ايـن گفتـه             ، عبد اللّه    ترسم  ه در ميان آنها مي    فتنمن از ايجاد    ! خود به حال خود وامگذار    
   »عايشه با خبر ساخت
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 ديگران ابن كثير و  ابن حبان و   با آنچه از   بوده است در رابطه   ى  ايشور امري   سنّتت نزد اهل    اماماگر  : رابعاً
  بعـد از خـود     آنها نظرشان بر اين است كه عمر حقي براي تعيين خليفـه            ؟گوييد  در اين باره نقل شده است چه مي       

  ؟نداشته است و اين امري است كه تعيين آن به دست خداوند است
   :كنيم  برخي از مطالب آنان را مرور ميديگر يكبا 

                                           
، المصنف لعبـد    ٤٧ ص ١ج: ، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه، مسند أحمد       )١٨٢٣ ص ٣ج (٥ ص ٦ ج :صحيح مسلم ) ١(

 .٤٤٨ ص٥ج: الرزاق
  . ١٢٧ ص٣ج:  أعلام النساء؛ تحقيق الزيني٢٨ ص١ج الشيري،  تحقيق٤٢ ص١ج: الإمامة والسياسة) ٢(



  

 

 عامر بن صعصعة في منازلهم فدعاهم إلى اللّـه، فقـال قائـل              يأي النبي صلي االله عليه وسلم بن      (ثم أتى   « 
إن اتّبعناك وصدقناك فنصرك اللّه، ثم أظهرك اللّه على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعـدك؟ فقـال                   : منهم

 دونك فإذا ظهرت كـان الأمـر فـي          هدف نحورنا للعرب  تأ: فقالوا. الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء     : رسول اللّه 
 .)١(»غيرنا؟ لا حاجة لنا في هذا من أمرك

اگر شما : شخصي از آنها گفت ،آمد و آنها را به سوي خداوند دعوت فرمود ه عامر بن صعصعيبنپيامبر به منازل (
 از شما آيا بعد ،را تبعيت و تصديق كنيم و خداوند به شما پيروزي عطا كرد و بر مخالفانت مسلط گرديدي

ي است كه به دست خداوند است و به هر كس كه صلاح ديد امراين : حضرت فرمود؟ رسد حكومت به ما مي
و بعد از تو حكومت از ديگران هاي عرب قرار دهيم  تيرهدف آيا ما در راه تو گردن خود را : گفتند. كند عنايت مي

   .باشد؟ ما در اين موضوع نيازي به موافقت با شما نداريم
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امـامي  گويند بر خدا لازم است تا  شود كه مي از عقيده شيعه چنين برداشت مي«: ايد سخن شما كه گفته   اين  
 پيامبر نيز هيچ نامي از امامـت        سنّت در   ، و كه نام او در قرآن آمده است      علي  را برگزيند و اين امام كسي نيست جز         

تأويـل  توجيـه و  قابـل  ي آمده است كه آن هم بـه چنـد شـكل    عموماتسري    ت ذكر نشده بلكه فقط يك     وصاي يا   و
  ».است

 كـسي كـه بـه    : نبوي بايـد گفـت    سنّتدرباره خلافت امير المؤمنين عليه السلام در        ما  ا :گوييم  در پاسخ مي  
وهو «حديث  و» هسفين« حديث و» ثقلين« حديث و »غدير «حديث و» تمنزل«حديث  و» انذاردر روز دار «ديث احا

» ئـت برا هتبليغ سور « حديث و» تمؤاخا«  حديث  و »أنا مدينة العلم وعلي بابها    «حديث    و »ولي كلّ مؤمن بعدي   
 ،روايت ديگر مراجعه كند   ها    و صد ها     ده و» )پرچم(ت  حديث راي  «و» هباب حطّ «حديث   و» سد الأبواب « حديث و

  .كند درباره امامت امير المؤمنين عليه السلام يقين پيدا ميصلي االله عليه وآله  به تصريحات پيامبر اكرم
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 از رسول خـدا صـلي   بعده  خليف  عليه السلامعلىتصريح شده است كه   احاديثاز   يبعضدر  در اين رابطه    
إن هذا  :  فأخذ برقبتي ثم قال   «:  درباره آن فرموده است    عليه السلام  ليعكه  » دار«حديث  االله عليه وآله است؛ مانند      

                                           
 .١٧١ ص٣ج:  البداية والنهاية لابن كثير؛٨٩ ص١ج: الثقات لابن حبان) ١(



  

 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمـرك أن          : قال !أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا      
  . )١(» وتطيعلابنكتسمع 

 ـا: رسول خدا صلّي االله عليه و آله دست خود را به گردن من گذارد و فرمود           و  ،وصـي  ن شـخص بـرادر،  ي
اما حاضـران همـه خنديدنـد و بـه ابوطالـب       !به اوامر او گوش داده و از او اطاعت كنيد      . ه من ميان شما است    خليف
  .او به تو دستور داده است تا از فرزندت حرف شنويي داشته و از او اطاعت كني: گفتند

هـيچ  در برابـر ايـن حـديث     قريشخود ا چربود اگر چنين ؟  استتأويل توجيه و عمومات قابلآيا اين از  
را  طالب وبه زدن به اطعناي كه در روايت آمده است را نموده و به اين شكل قصد        كه همان استفاده   بل ؛هتاويلي نكرد 

  .داشتند
 تحيـا «در كتـابش    محمـد حـسنين     ه  ك ـهـست   قابـل تحريـف      امـا    ،اگر قابل تأويل و توجيه نيـست       ،بله

آن آورده اما در چـاپ      . هـ  ١٣٥٤ال  اول س از چاپ    ١٠٤ فحه ص را در حديث  اين   لمصلي االله عليه وآله وس     »محمد
را حـذف نمـوده      » وخليفتـي  يووصي« و عبارت تحريف كرده    اين حديث را     بعدهاي    در چاپ  و   ١٣٩فحه   ص دوم
  . است

 شـماره   در ،محمـد حـسنين هيكـل      كه متعلق بـه      مصربه طور كامل در مجله سياسي       حديث   اين   همچنين
آمـده   ٦فحه   ص ـ ٢٧٨٥شـماره    يقالح شماره ا  و ٥فحه   ص  . ه ـ١٣٥٠سال ه ذيقعد ١٢تاريخ  ه   ب ،٢٧٥١شماره   يقالحا

  . است
 كـه  عالىتدر باره سخن خداوند   مصرهوهبيچاپ  ٢٥، صفحه ٤  جلدهسد الغاب ا در يثير جزر اابن  كه      چنان

 در شبي كه  اين آيه درباره علي عليه السلام: گويد مي »اللَّهِ ضَاتِمر ابتِغَاءَ نَفْسه يشْرِي من ومِن النَّاسِ«: فرمايد مي
 ـ. به جاي رسول خدا صلي االله عليه وآله به جاي آن حضرت در بستر آن حضرت آرميد نـازل شـده اسـت                      در يول

  از آن در كتابخانه شخصي من نيز موجودنسخهكه يك ( حاج رياض الشيخ اسلاميآن كه در كتابخانه أفست چاپ 
تغيير داده شـده     !!!»بال على فراشه  «به   »بات على فراشه  « به طور واضحي مشخص است كه به شكل دستي           )است

تبديل  )در بستر خود بول كرد    (آميز  جمله اهانت   به  جمله خوابيدن در بستر رسول خدا صلي االله عليه وآله           است تا   
  ! راجعونليهانّا  انّا للّه وا: گفت  گروه به خدا پناه برد ونايتوزانه  از دستان خائنانه كينهجاست كه بايد  آري اين. دشو

                                           
 . الأعلمي ـ بيروتهمؤسس. چاپعلماء، گروهي از تحقيق ه ، ب٦٢ ص٢ج: تاريخ الطبري) ١(



  

 

 k && ح�	دارت��#�   

كنـز  هنـدي در    نقل متقـي    بنا بر   ابن جرير طبري    علماء همچون   گروهي از    ، حديث دار   حيث سند  ازما   ا و
 ـ ا،٣٠٢، صفحه٨ جلد  مجمع الزوائددر هيثمي ،٣٦٤٠٨شماره  ،١٢٨، صفحه   ١٣ جلد   العمال طبـق  كافي اس ـ جعفروب
 ،١٣٢، صـفحه ٣ جلـد  مـستدرك صـحيحين  در حـاكم  ،٢٤٣، صفحه١٣ در شرح نهج البلاغه جلدالحديد بيابن  نقل ا 
  نيـز  ، قاضـي عيـاض    يشـفا كتاب    خود بر   شرح درشهاب خفاجي    ،ني طولا ي حديث در  تلخيص مستدرك  درذهبي  

كتـاب  ء مقدسي اين روايـت را در        ا اين كه ضيا   اند و ي     اين حديث را تصحيح كرده     ٣٥، صفحه   ٣جلد نسيم الرياض 
گروهـي همچـون   و . دانسته اسـت  مي معتبر و صحيحاحاديث به ذكر زم لم او خود را   كهآورده است   ه خود   المختار

 از جلـد    ٩و محققين كنزالعمال در صـفحه        ٤٢ صفحه   ،رد اعتبار الجامع الصغير   كتاب   درعبد اللّه بن صديق مغربي      
ابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى «: نيز گفته است ابن حجر؛ و  ندا  تصريح كرده اين نكته   بر  اول  

» المستدرك«حاديث از اقوى  ا صح و ا »هالمختار«حاديث  كه ا كند    ميح  يصرت هابن تيمي ( .)١(»من أحاديث المستدرك  
   ).است
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 ـ ائيهشكو جريان يمن و سپاه اعزامي به سوي      هقضيت كه به هنگام     حديث ولاي  همچنين كـه ضـد اميـر    ى اي
إن علياً منّي وأنا منه وهو ولـي  «:  فرمـود صلي االله عليه وآله وسلمالمؤمنين عليه السلام صورت گرفت پيامبر اكرم       

 در  حـاكم كـه    .)از من است و من از علي هستم و او سرپرست هر مومني بعد از من است                 علي( »كلّ مؤمن بعدي  
است طبق شـرايط     يحديثين  ا( »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       «: مستدرك تصريح كرده است   

  . )٢().اند  و بخاري اما آن دو اين روايت را در كتاب خود نياوردهسلمت براي مصح
از زبان ميان اين كلمه وقتي فرق از سوي ديگر ؟  استويلات توجيه و قابلي است كه عموماتآيا اين هم از 

 كـه در متـون      !؟آيد چيست   در مي عمر بن خطاب    گردد با وقتي كه از زبان         رسول خدا صلي االله عليه وآله صادر مي       
 ...فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً      .. .أنا ولي رسول اللّه، فجئتما      : فلما توفّي رسول اللّه قال أبو بكر      «: آمده است 

هنگـامي كـه    ( .)٣(»لي رسول االله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غـادراً خائنـاً            أنا و : بكر فقلت  ثم توفّي أبو  

                                           
  .٢١١ ص٧ج: فتح الباري) ١(
 .١١٠ ص٣ج: المستدرك على الصحيحين) ٢(
 .٤٩ حديث يء، حكم الف١٥، كتاب الجهاد، باب ١٥٢ ص٥ج: صحيح مسلم) ٣(



  

 

امير المـؤمنين عليـه الـسلام و        (اما شما دونفر    ،  خدا هستم رسول  جانشين  ن  م:  گفت بوبكرخدا وفات يافت ا   رسول  
سپس  ... گر و خائن دانستيد     حيله ر،كا  ، گناه گو  دروغو نظرتان درباره ابوبكر اين بود كه او شخصي          ..  .آمديد) عباس

 كـار،  ، گنـاه گو  دروغباز هم شما دو نفر مرا       ،   هستم بكروب ا  و  خدا رسولجانشين  ن  م: از دنيا رفت و من گفتم     بوبكر  ا
   ).گر و خائن دانستيد حيله

خود هاي بيماري و پايان حيات  ر روزاو د تخلافاي كه به نفع عمر براي  نامه دربكر وب در سخن اهمچنين
 و  ).من عمر را بر شما سرپرست و جانشين خود نمـودم          ( )١(» قد ولّيت عليكم عمر    إني«: گويد  گونه مي   نوشت اين 

غـلام  الم  اگر س ـ ( )٢(»لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لولّيته واستخلفته       «: آمده است كلام عمر بن خطاب     نيز در   
   ).گماردم ت ميبود هرآينه او را به سرپرستي و خلاف ه زنده ميحذيفوبا

   ن�1ت از ���اه�ح& F k)=#4 و

من در ميان شما دو چيز      ( »إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي        «:حديث ثقلين  همچنين و
 حاكم و و آمده صحيح مسلمكه در  ).م باشندهل بيتم كه اوعترتخدا  كتاب   :گذارم  گرانسنگ و ارزشمند به جاي مي     

  . )٣(اند  ديگران نيز آوردهصحيح وال در يالبان مصابيح ودر بغوي  وه خود سير تفسير ور دابن كثير  ذهبي و
 تمسك بهقرار داده و قرآن و همسنگ دل عِ خود را ل بيتدر اين روايت رسول خدا صلي االله عليه وآله اه  

 تلويح بل تصريح    )ارك فيكم إنّي ت (: قوله« : گفته است  منّاويكه    چنان ؛ايه نجات از گمراهي دانسته است     مآنان را   
 .)٤(»بأنّهما كتوأمين خلّفهما ووصّى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقّهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين

ي است بر اين كه تصريحاشاره بلكه  )إنّي تارك فيكم  (: اين سخن رسول خدا صلّي االله عليه و آله كه فرموده است           (
گذشـتگي در     حضرت براي حسن برخـورد و از جـان         جانشين آن    وو پشت سر رسول خدا       ديگر  يكدو توأم با      آن

   ).باشند ميحق آن و تمسك و چنگ زدن به آن 
ترى أنّه عليه الصلاة والسلام قرنهم بكتاب اللّـه تعـالى     ألا«: گفته است  نقل حديث صحيح مسلم   از  فتازاني بعد   ت

                                           
  .٨٥ ص٢ج:  وتاريخ ابن خلدون٣٧: ي، سيرة عمر لابن الجوز٤٢٩ ص٣ج: يتاريخ الطبر) ١(
 ٢ج:  وأسد الغابـة ١٦١ ص٢ج:  والاستيعاب لابن عبد البر٢٤٨ و١٨١ ص٣ج: ، طبقات ابن سعد   ٣٣ ص ٥ج: يتاريخ الطبر ) ٢(

 .٢٤٦ص
 ١٠٩ ص ٣ج: ، كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالـب، المـستدرك علـى الـصحيحين               ١٢٢ ص ٧ج: صحيح مسلم ) ٣(

 .١٧٦١:  والأحاديث الصحيحة للألباني٢٠٥ ص٢ج:  مصابيح السنة٤١٦ ص٤ج:  والسيرة النبوية له١٢٢ ص٤ج: تفسير ابن كثير
  .١٧٤ ص٢ج: فيض القدير) ٤(



  

 

 معنى للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا في كون التمسك بهما منقذاً عن الضلالة ، ولا    
و تمسك به آنهـا را   ار داده   قركتاب خدا   كنار  ا  راهل بيت    والسلام   هعليه الصلا بيني كه پيامبر      آيا نمي ( .)١(»في العترة 

 علم ويه ماآنچه ه بدن معنا ندارد مگر با دست يازي و عترت كتابه  تمسك ب  ، و  است  مايه نجات از گمراهي دانسته    
   ).شود ت ميهداي

حـديث  : ثني عشرية يطيـر بجنـاحين، أحـدهما   إنّنا نعتقد أن مذهب الا« )٢(:گويـد    مي دكتور عصام عماد  
وما لم تدرك الوهابية هذين الحـديثين، لا يمكـن لهـا أن تفهـم               .  حديث الاثني عشر  : الثقلين، والجناح الآخر  

يكي ، كند با دو بال پرواز مياماميه دوازده امامي مذهب  ما  د  اعتقبه ا ( .)٣(»ريثني عش لاحقائق وخصائص المذهب ا   
 را درك نكنـد امكـان       حـديث دو    ت اين وهابيدامي كه   ما و.  است عشرا  حديث اثن :  ديگري حديث ثقلين و  : دو  از آن 

  .)دوازده امامي را بشناسدمذهب هاي   ويژگيق ويحقاندارد بتواند 
درباره آنهـا نـازل شـده اسـت؛     تطهير  ه آيكه  هايي هستند   انهل بيت هم  از ا مراد  ي نيست كه    شكرو    از اين 

همـسران  مل  اش ـكه    چنان)٤(شود   و شامل هيچ كس ديگر حتي از بني هاشم نمي          ؛حسين  و حسن ،هفاطم ، علي :يعني
  . )٥(نموده استح يصرشود و مسلم نيز بر اين مطلب ت پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله نيز نمي

 حـسن و  اند كه پيامبر اكرم پارچـه و عبـائي را بـر روي                ه روايت كرده  م سلم  ديگران از ا   ترمذي و كه    چنان
 وحامتي؛ أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم          ياللهم هؤلاء أهل بيت   «: گاه فرمود   ه كشيد و آن   فاطم على و  حسين و 

وهـو أحـسن   . هذا حديث حسن صحيح  . إنّك على خير  : رسول اللّه؟ قال   وأنا معهم يا  : فقالت أم سلمة   »تطهيراً
                                           

 .٢٢١ ص٢ج: شرح المقاصد) ١(
اعظـم  مفتـى   شـاگرد  محمد بن سعود رياض و  دانشگاه   حديث   از دانشجويان گروه  . م١٩٦٨ السمتولد  دكتر عصام عماد    ) ٢(
 شـيعيان  تكفيـر او كتـابي در  ،  از مدرسان آن شـهر بـوده اسـت   ويمن صنعاء شهر  مساجد   جماعت يكي از     مام ا شيخ بن باز و   عربستان  

. گذارده اسـت ) ارتباط شيعه دوازده امامي با غلو كنندگان (»الصلة بين الاثني عشرية وفرق الغلاة« امامي داشته است كه نام آن را        دوازده
ه تغيير مذهب داد و بعد از استبصار و تشرف به مذهب شيعه كتابي به نـام         اماميه   مذهب شيع  ت به هابياز و .  م ١٩٨٩سپس وي در سال     

المنهج الجديد والصحيح في الحوار مـع  «:  نيز كتاب ديگري با نام، و) وهابيت به شيعه تغيير مذهب از   (»ةرحلتي من الوهابية إلى الشيع    «
 .نگاشت) روش جديد و صحيح در گفتگو با وهابيت (»الوهابيين

 .١٥٥ ص:كتاب المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيين) ٣(
 .٣٩٤ ص٧ج: كما ذهب إليه ابن تيمية في منهاج السنة) ٤(
 ١٥ ج :شـرح النـووي   . محمـد علـي صـبيح     .  كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ط         ١٢٣ ص ٧ ج :يح مسلم صح) ٥(

 .مصر  ط،١٨١ص



  

 

گونه رجس و پليـدي را از   هر؛  من و از خواص امت من هستندهل بيتخدايا اينان ا(.)١(» في هذا الباب يشيء رو 
 حـضرت ؟  آيا مـن هـم از آنـان هـستم         ! اي رسول خدا   :ه گفت م سلم ا !انآنان دور ساز و آنها را پاك و پاكيزه گرد         

 .)بهترين روايتي است كه در اين باره وارد شده اسـت  و صحيحو  حسن يحديثين ا. تو بر مسير خير هستي    : فرمود
است كه مسلم و بخـاري      ط بخاري   ايشر بر اساس     صحيح ي حديث ينا«:  نقل كرده و گفته است     حاكماين روايت را    

ط ايشـر  اسـاس   بـر  صحيحي حديثينا« :تي ديگر در اين زمينه گفته است     نقل رواي از  بعد   و. )٢(»اند  آن را ذكر نكرده   
  .)٣(»اند است اما هيچ يك از مسلم و بخاري آن را ذكر نكردهمسلم 

فرفعت الكساء لأدخل معهـم     «: اند كه گفت    ه روايت كرده  م سلم از ا سيوطي   طبراني و  حمد و  ا همچنين و
 از دسـت    را برداشت و همراه با آنان داخل در كساء شـد و آن را             كساء  ( .)٤(»إنّك على خير  : فجذبه من يدي وقال   

   )!]اما از اصحاب كساء نيستي[ هستيخيرتو بر مسير  :من كشيد و فرمود
داخل بودن زنان پيامبر اكرم در كساء باشد در حقيقت خواسته است كه كساء را از دسـت  كسي كه قائل به     

   . تا همسران حضرت را داخل آن نمايدآن حضرت بربايد

k &ح» �=> �=> Qا��[ وا��[ م Qم«  

سـعيد  وباز ا هيثمي  را   ). است عليبا  حق   حق و با   علي( »علي مع الحق والحق مع علي     «يث  حد همچنين
بـي  اسعد بن  نيز از و ).ه هستند ثق سند اين روايت همه      رجال()٥(»ورجاله ثقات «:  روايت كرده و گفته است     دريخُ

عرفه، وبقيـة رجالـه رجـال    رواه البزّار، وفيه سعد بن شعيب ولم أ «: روايت كرده و گفته است    ه  م سلم  ا وقاص و 
 ـ ، وشناسـم  جود دارد كه من او را نمـي سعد بن شعيب وروايت كرده و در آن بزّار  يت را   ااين رو ( )٦(»الصحيح ه بقي

                                           
  .٣٦١ ص٥ج: سنن الترمذي) ١(
 .١٤٦ ص٣ج، ٤١٦ ص٢ج: المستدرك) ٢(
 .٤١٦ ص٢ج: صدر نفسهالم) ٣(
 .١٩٨ ص٥ ج:، الدر المنثور٥٣ ص٣ ج:، المعجم الكبير للطبراني٣٢٣ ص٦ ج:مسند أحمد) ٤(
الحـق  «: ومر علي بن أبي طالب، فقـال : فيه). دار الكتب العلمية ـ بيروت . ط (٢٣٥ ص٧ج: مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي) ٥(

  .»مع ذا، الحق مع ذا
 .٢٣٥ ص٧ج: مجمع الزوائد) ٦(



  

 

 كثيـر  ابن و )٢(عمار ياسراز وجعفر اسكافي  ابو)١(ذروبغلام اثابت وباز اخطيب  نيز    و ). هستند صحيح رجال آن   رجال
  . )٣(اند ايت كردهه روسلم م اسعيد ووباز ا

: قال رسول اللّه صلي االله عليه وآله وسـلم «:  روايت كرده و گفته است   عليه السلام  علياز حضرت   حاكم  
 را مورد رحمـت     عليخدا   :رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرمود       ( »رحم اللّه علياً، اللهم أدر الحق معه حيث دار        

هذا حديث صحيح علـى شـرط       «: سپس گفته است   !)هدقرار  ي هست   حق را هر جا كه عل     ! خود قرار دهد؛ خدايا   
است اما بخاري و مـسلم آن را در كتـاب خـود             مسلم  بر اساس شرايط     صحيح   ي حديث ينا( )٤(»مسلم ولم يخرجاه  

   ).اند نياورده
ه من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى؛ لقول النبي صلي االله علي« : گفته استامام فخر رازي

يابد  ايت مي هداقتدا كند   طالب   بياعلي بن   در دين خود به     كسي كه   ( .)٥(»اللهم أدر الحق مع علي حيث دار      : وسلم
   )!جا كه عل هست قرار ده خدايا حق را همان: چرا كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرموده است

علـي مـع   «: فرمـود  وآله شنيدم كه مي   از رسول خدا صلي االله عليه       ه روايت كرده است كه      م سلم از ا حاكم  
 ديگـر  يكدو از  و اين، با علي است قرآن   قرآن و با  علي  (. »القرآن والقرآن معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض        

 وأبـو سـعيد   الإسـناد هذا حديث صحيح « :سپس گفته است .)شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند       جدا نمي 
ه ثق ـهم  بوسعيد تيمي عقيصاء     ا واست   الإسناد صحيح   يحديثين  ا( .)٦(»ولم يخرجاه التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون      

   ).اند و مورد اطمينان است اما اين روايت را مسلم و بخاري در صحيح خود نياورده

                                           
 بتحقيـق  ٤٤٩ ص٤٢جق تـاريخ دمـش  . دار الكتب العلمية  .  بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط      ٣٢٢ ص ١٤ج: تاريخ بغداد ) ١(

 .دار الفكر.  شيري، طيعل
 .، بتحقيق محمد باقر المحمودي١١٩: المعيار والموازنة) ٢(
 .٣٩٨ ص٧ ج:البداية والنهاية لابن كثير) ٣(
 .٤٦٢٩ ح ١٢٤ ص٣ج: مستدرك الحاكم) ٤(
 .٣١ص: ابن البطريق المبين للحافظ ي، خصائص الوح١٣٤ ص٦ج: ، المحصول٢٠٧ و٢٠٥ ص١ج: يتفسير الكبير للراز) ٥(
المعجـم  ) ٤٨٧٧ ح ٤٥٥ ص٥ج ،١٣٥ ص٥ج وأقره الذهبي، المعجم الأوسـط للطبرانـي        ٦٢٨ ح   ١٢٤ ص ٣ج: المستدرك) ٦(

، ١٦٢ص و ١١٦ص: تـاريخ الخلفـاء للـسيوطي     . المحمدية.  ط ،١٢٤صالميمنة بمصر و  .  ط ،٧٤ : الصواعق المحرقة  ؛٢٥٥ ص ١ج: الصغير
 . ١٤٠ ح١٧٧ ص١ج: ، فرائد السمطين٢١٤ ص١٧٦ص: ارزمي مناقب الخو٣٥٦ ص٤ج: وفيض القدير



  

 

ه حلّـي   علاّم ـه در اين روايت بنگريد كه در رد         تيمي  ابن خواهم تا با ديده انصاف به سخن         مي عالي  جناباز  
علي مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض، من أعظم الكلام كـذباً               « :گويد  مي

        هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي و   با   علي( .)١(»لا بإسناد صحيح ولا ضعيف     وجهلاً؛ فإن بـا علـي    حـق    حـق
بـر مـن وارد     حوض  كه در كنار      ند تا آن  شو   جدا نمي  ديگر  يكدو از     جاست و اين    جا او باشد حق هم همان       است هر 

جهل و ناداني صادر گشته و هيچ كس نه با سند صـحيح  هايي است كه از سر     ترين دروغ   اين سخن از بزرگ   ،  شوند
   ).از پيامبر اكرم روايت نكرده استآن را و نه با سند ضعيف 

علـي  مگر اين كه گفته شود  ؛گردد ه مشخص ميتيمي ابناز رواياتي كه ما آورديم ارزش و قيمت سخن   بعد  
 ابـن كثيـر و   حـاكم و  هيثمـي و  وه نيستند صحاب از سعد بن وقّاص    و هم سلم  ا  و هعائش و عليه السلام  طالب بيابن  

  .  نيستندعلماءنيز از  رازي خطيب و

  ��0B#3 روش �@�ل روا �ت  در 	ّ�?ه,  $� روش ام)�

   : ايد شما گفته 
براي تمـام راويـان خـود شـرح     آنها  چرا كه قوي و محكم است؛    يروش قبول روايات    در سنّتهل  روش ا 

مورد قبـول   تعديل   جرح و  سپس آنهايي كه در ترازوي        آنان را بيان كرده    حكم در ميان رواياتشان      و اند  حال نگاشته 
كـرده  ت خالفكه در جرح و تعديل مورد قبول قرار نگرفته است را با آن م آنچه را  ول كرده   قبوقرار گرفت است را     

   .گردانند اي است كه هر كس با آن مخالفت كرده باشد را به همين راه برمي هقاعد اين  و،اند و رد نموده
  ...شود روشي يافت نمياما نزد شيعه چنين 
   : در پاسخ بايد بگويم

در فقط  و مختصررخي از آنها  ب ، است متنوع مختلف و  سنّتشيعه و اهل    علم رجال   هاي تاليف شده      باكت
 وفـات  تـاريخ ولادت و    و تاليفات   و شاگردان    مشايخ و   آنها است بدون آن كه     ضعفو يا    وثاقت  و يراوقام بيان   م

بـه همـين مقـدار      هـا     حال     در بسياري از شرح   كه    ،  ه ـ٢٥٦ ال س ىاتاريخ الكبير بخاري متوفّ   مانند   ،آنها را ذكر كند   
   : بسنده كرده است

  :يدبه عنوان مثال به موراد زير توجه كن
  .  سمع منه الوليد بن أبي الوليد، سمع الحسن قوله،ـ إبراهيم بن إسحاق١

                                           
 .٢٣٨ ص٤ج: منهاج السنّة) ١(



  

 

  .  بن أبي بكري إسحاق عن طلحة بن كيسان روى عنه عل بنـ إبراهيم٢
  .  معروف الحديث،ـ إبراهيم أبو إسحاق عن ابن جريح سمع منه وكيع٣

   .  هـ٢٦١سالى ا عجلي متوف»تاريخ الثقات«و يا كتاب رجال 
   .  هـ٣٨٥ الى ساابن شاهين متوف از» تاريخ أسماء الثقات«كتاب رجال و يا 

 ـ   بنا »الضعفاء والمتروكين «رجال   و يا كتاب   هـاي رجـالي       ديگـر كتـاب    و .  هـ ـ ٥٩٧ ال س ـ ىاجـوزي متوف
  . چنين اين

 »تـاريخ بغـداد   « بيـان شـده همچـون        مفصّلبه طور   علم رجال   تاليف شده در    هاي    باكتاز   يبعضكه    چنان
 ىاذهبي متوف »علام النبلاءا«سير  وهـ   ٧٤٢ال س ىا مزّي متوف  »تهذيب الكمال « ،  ه ـ٤٦٣ال س ىامتوفبغدادي   خطيب

  . ها  ديگر كتابوهـ  ٧٤٨ الس
 همچـون   را بيان داشـته اسـت؛     مطالب  ر  اختصي كه به ا   هاي رجال   ه نيز كتاب  شيع رجاليهاي    باكتدر  ما  و ا 

 ىا حلّـي متوف ـ ه علاّم»خلاصة الأقوال« و  هـ٧٠٧ال ى سا متوف»ابن داودرجال «  ، ه ـ٢٧٤ال س ىا متوف »رجال برقي «
   . هـ ٧٢٦ الس

 ىا متوف »رجال شيخ طوسي  «پرداخته است؛ همچون    رجالي  ط به بيان مطالب     متوسهايي كه در حد       كتاب و
كتـاب   و نـد ا  روايت نقل كرده   عليهم السلام معصومين  ه  ائمكه از   اسامي اشخاصي است    كه دربردارنده     ه ـ٤٦٠الس
كـه   دربـه اشخاصـي اختـصاص دا   كتـاب  كـه هـر دو      ه ـ٤٥٠ال س ىا متوف »نجاشي«رجال   ،شيخ طوسي » فهرست«

بـاره  دارد كـه در   ي  ته بيان راويا  باص  ختصكه ا   ،  ه ـ٣٠٠ الساز  ى بعد   امتوف »رجال كشّي  «و ،اند  بودهكتاب  صاحب  
 ـ باآسترا »منهج المقال  «و ،بيان شده است  اوي  مدح و يا ذم ر       تفرشـي  »نقـد الرجـال   « و    هـ ـ ١٠٢٨ال   س ـ ىادى متوف

  . هـ  ١٠٤٤ متوفاي سال
 مامقـاني   »تنقـيح المقـال    «و  ، هـ ـ١١٠٠ى  اتوف ـردبيلي م ا» هجامع الروا «همچون   :لمفصّهاي رجالي      كتاب و

 خـوئي  آيـت االله  »معجـم رجـال الحـديث   «  ، هـ١٣٧١ال سىامتوف سيد امين »هعيان الشيعا«  ، هـ ١٣٥١ال س ىامتوف
   .  هـ١٤١٤السى امتوف

را نيـز در نظـر   دو كتاب مقايسه كند لازم است تا سطح هر دو كتـاب  خواهد ميان   كسي كه مي  ! عزيزبرادر  
  . را با يك محك سنجيدن به دور از انصاف استمفصّل  مختصر وكتاب دو   و،بگيرد

ه قايس مديگر يكرا با  حديثمعجم رجال ال كتاب    كتاب تهذيب الكمال و    ،رو اگر قصد مقايسه داريد      از اين 
تهـذيب  وجود دارد كه نه در هايي  ها و شاخصه  ويژگيمعجم الرجال   كتاب   ه در  كه به خوبي پي خواهيد برد ك       كنيد

  .  نخواهيد يافتسنّتهل  ديگر از ارجالي نه در هيچ كتاب الكمال و



  

 

   :هاي اين كتاب بپردازيم تا به برخي از ويژگيبد نيست 
بـه مطالعـه آن    هر محققي خود را نيازمند  كهي ذكر شده است فوائد رجال اي در      مقدمه ،بدر ابتداي كتا  ـ  ١

   .بيند مي
از خـود را    قبـل   رجـال   علماي  عين عبارت   شرح حال هر شخصي كه در اين كتاب بيان شده است            در  ـ  ٢
نيـاز   بـي هـا   ه آن كتـاب  را آورده است تا محقق از مراجعه ب برقي داود و   ابن ه، علاّم ، طوسي ، كشّي ، نجاشي :همچون

  . باشد
 از  بعـد نيـاز باشـد را       دقيق   لميعه روش   ب آن   ضعفيا  راوي  ت  وثاقآنچه را كه براي     در اين كتاب هر     ـ  ٣

   .ذكر كرده استرا ه آنها مناقش قرائن و ،هادلّتمام نقل 
 آن شـخص را   بـا ايـن كـار    و،بيان نشده باشد از آن ساكت مانـده    ،يتضعيف يا   توثيق و اگر درباره راوي     و

  . گذارده است مجهول الحال
 شـود   ميآن شخص   شخيص  تاي كه باعث      به عنوان قرينه  هر آنچه     ثقه غير  و هثق مشترك بين در راويان   ـ  ٤

 را بيان داشـته  ظه آنهاملاحو ها  سند بررسي  و ،ي قرائن زمان  ، كسي كه از او روايت شده       و اوت كننده از    يارواعم از   
  . است

ذكـر شـده     روائي رجـالي     هاي مختلف   هاي مختلفي در كتاب     راي رواي اسامي و عنوان    در صورتي كه ب   ـ  ٥
در صورتي كه با اسم و يا عنوان ديگري مـشترك بـوده باشـد و يـا احتمـال                      مستقل بيان نموده و     را با شماره  باشد  

   .بيان داشته استرا ه باشد اشتراك آن داده شد
   : گونه آورده است است اينمتّحد با افراد متعددي كه حمد بن محمد بن خالد ا كه درباره چنان

   ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي *  
   ـ أحمد بن محمد البرقي *  
   ـ أحمد بن محمد بن أبي عبد اللّه *  
  .  ـ أحمد بن أبي عبد اللّه *  
   ـ أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي *  
  .   ـ ابن البرقي *  



  

 

   . )١( ـ البرقي*  
د اعـد  ت،تمامي اساتيد و شاگردان او را نيز بيان داشته و علاوه بـر آن  ،يراوام بيان شرح حال هر     به هنگ ـ  ٦

  : آورده استحمد بن محمد بن خالدكه درباره ا ن چنا ،را نيز ذكر كرده است سند روايات نام او در ورود
  : انمائة وثلاثين مورداًوقع بعنوان أحمد بن محمد بن خالد في أسناد جملة من الروايات تبلغ زهاء ثم«

وروى عنه سعد بن عبد اللّه، وسهل بـن          ...فقد روى عن أبي إسحاق الخفّاف، وأبي البختري، وأبي الجوزاء و            
 .)٢(»...زياد، وعلى بن إبراهيم و 

  : رسد  مورد مي٨٣٠حدود به برخي از روايات آمده كه سند در حمد بن محمد بن خالد اعنوان ا ب«
على بن إبراهيم  ، سهل بن زياد،سعد بن عبد اللّه وروايت كرده  ... الجوزاء ووبا ،البختريوبا ، خفّافسحاقواباز ااو 
    ».اند كردهنقل از او روايت ...  و

وقع بهذا العنوان في أسـناد كثيـر        «: گفته است  بي عبد اللّه  احمد بن   ا عنوان ا   در بيان اين راوي ب     همچنين
وروى عنـه   ...عليه السلام، وأبي أيوب المديني و        روى عن أبي الحسن الرضا    : يةمن الروايات تبلغ ستّمائة روا    

  . )٣(»...أبو علي الأشعري، وأحمد بن إدريس و
عليه  الحسن الرضاابو از: رسد صد مورد مي حدود ششبه آمده است كه روايات بسياري از سناد در اعنوان اين «

  »...اند روايت كرده... دريس واحمد بن ا ،بوعلي اشعريز او اروايت كرده ا... يوب مديني ووابا السلام،
كه روايت زيادي داشته را بـا        ييراوهر   عنوان    »تفصيل طبقات الرواة  « تحت عنوان    ،يجلددر پايان هر    ـ  ٧

كساني  تمامي باب و  كتاب وياحديث داشته است را اعم از جلد و شماره ه روايت اربعكه در كتب  يتعيين مواضع
بـه  تـا   اند را بيان نموده است        ين راوي از آنها روايت نقل كرده و تمام كساني كه از اين راوي روايت نقل كرده                كه ا 

   .اند فرق گذارده شود اين وسيله ميان تمام افرادي كه اسامي مشترك داشته
ي كـه   ريف ـتح تصحيف و  آنها و تمامي موارد      عناوين  و نايواسامي ر ها در ا     كتاب وها    هاختلاف نسخ به  ـ  ٨

   .به دلائل قانع كننده بيان داشته استاستناد آن را با صحيح  شكل وتوجه داشته صورت گرفته است 

   : برادر شما                                                                                                                       

                                           
 .٤١٢ رقم ٣٠ و٧٨٩ رقم ٢٢٦و. ٨٥٨ و٨٥٧ رقم ٢٦٠ ص٢ج: معجم رجال الحديث: راجع) ١(
  .٢٦٦ ص٢ج: معجم رجال الحديث) ٢(
 .٣٠ ص٢ج: معجم رجال الحديث) ٣(



  

 

  حسيني قزويني. د     

  هـ١٤٢٤/ بان المعظمشع/ ١
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  و، مرا همراه خود به منزل بردهوبه اقامتگاه من آمد  دكتر حمدان هـ١٤٢٥الرمضان سروز هفتم ماه مبارك 
  : مكن ار به آن اشاره ميمطرح شد كه به صورت اختصمسائل رخي بميان ما سخناني پيرامون فطار ز اقبل ا

  ؟ ه چه زماني تدوين شده استشيعي رجالهاي  باكت: دكتر غامدي گفت
نوشته شده و اكنـون    ، هـ٢٧٠الساز قبل ه است كه    كتاب رجالي شيع  ترين    يميبرقي قد  تاب رجال ك: گفتم

،  اسـت نوشـته شـده   هـ   ٣٠٠الساست كه حدود    كشّي  بعد از رجال برقي كتاب رجال        .چاپ شده آن موجود است    
شيخ طوسي كتاب رجالش را قبـل  كه  هـ ٤٦٠الى سارجال شيخ طوسي متوف  هـ و٤٥٠ىااشي متوفكتاب رجال نج  
  .  نوشته استنجاشياز كتاب رجال 
ه ائم ـدر زمـان    رجـالي بـسيار زيـادي        هاي  باكتالبته   ،باشد   نزد ما مي   موجودهاي چاپ شده و       باكتاينها  
و بوده تابعين كهاز رافع وباعبيد اللّه بن : مثلاً ؛ نرسيده استبه دست مالي نوشته شده و از آن بعدو يا   عليهم السلام   

من شهد معه الجمل وصـفّين والنهـروان مـن    «: ي دارد به نـام كتاب نيز بوده است عليه السلام مير مؤمنيننويسنده ا 
   .)ندا  شركت داشتههمراه امير المؤمنين عليه السلام در جنگ جمل، صفين و نهروانكه اي  صحابه( »الصحابة

تا رساله دكتـراي خـود را در         ام القري قصد دارند      ه دو تن از دانشجويان من در دانشگا       :دكتر غامدي گفت  
شـيعيان  موضوع را مورد بررسي قـرار دهنـد كـه    و اين تدوين كنند » هشيعمنابع دريافت دين نزد     «رابطه با موضوع    
   ؟ كنند بعي دريافت ميادين را از چه من

كنيد تـا مـا هـم     هايي را پيشنهاد مي    شما چه كتاب   ،ه مراجعه كنند  مصادر اصلي شيع  تا به   اين دو نفر مايلند     
   آنها را توصيه كنيم؟

 ، تهـذيب ، من لايحضره الفقيـه    ،كافي« :عبارتند از كه   چهار كتاب است     ،هشيعئي اصلي   رواهاي    باكت: گفتم
بـه خـاطر دقتـي كـه در          ه شـيع  يفقهـا كـه    اسـت    ساسيهاي ا   كتاب نيز يكي از     »هوسائل الشيع «كتاب    و »ستبصارا

   .كنند  ميآن مراجعهداشته است به  فقهيبندي، فصل بندي و جمع آوري روايات در مباحث  دسته
در ايـن رابطـه      أليفـات شـيخ صـدوق     ت: شيعه برخي از آنهـا عبارتنـد از       قادي  تع ا كلامي و هاي    باكتما   ا و
  .  ديگران و شيخ مفيد،ى تأليفات سيد مرتضى علم الهد،»توحيد«كتاب همچون 

 »قـاموس الرجـال    « و ،خـوئي آيـت االله    » معجـم رجـال الحـديث     «: شيعه عبارتند از   رجالي   هاي  باكتاما   و
  .ام هايي كه قبلاً برايتان بيان كرده به اضافه كتاب ، مامقاني»تنقيح المقال« ،تستري
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آغـاز  ميـان مـا    صالحهاي   انسانو صلي االله عليه وآلهيامبر ه پبتوسل پيرامون  گفتگوييافطار  از صرف   بعد
  . ديدگر

كه  چنان ،ه نيستواسطرو نيازي به   باز است از اين  شبندگانالهي هميشه به روي     درگاه   :گفت دكتر غامدي 
 ١٨٦آيه / سوره بقره .»دعانِ إِذَا عِالدا دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي سأَلَك عِبادِي وإِذَا« :فرمايد خداوند متعال مي

كـنم هـر    گو البتّه من نزديكم، دعاى دعا كننده را اجابت مىب ،ى من پرسش كنند و هر گاه بندگان من از تو در باره        (
خـود  وقتـي خداونـد   پـس   )پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند          . گاه كه مرا بخواند   

 خـدا نيـازي بـه       هبراجعه  كنند باز است پس ديگر براي م        تمام كساني كه مرا طلب مي     درگاه من به روي      :فرمايد  مي
  . رود  به شمار ميتماقگونه توسل نوعي ح كه اين بل،دربار او نيستو كارمندان رئيس دفتر و يا يكي از افسران 

مطلب را  اين   خلاف   سنّت ب و كتاكه   بل ،باشد  نمي صحيحين سخن،   ا:  اين سخن غامدي گفتم    هدر پاسخ ب  
 لَنَـا  اسـتَغْفِر  أَبانَـا  يـا « ، كند راستغفاآنها  براي  از پدرشان خواستند تا     سف  بينيم برادران يو    چرا كه مي  : كند  ثابت مي 

: حضرت يعقوب نيز در جواب فرمود     ،)»!براى گناهان ما آمرزش بخواه    ! اى پدر ما  «: گفتند]  پسران يعقوب [( »ذُنُوبنَا
»وستَغْفِرأَس ف لَكُم يببينـيم كـه در     مـي  و ).خـواهم  به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مـى «: گفت( .)١ (»ر

خودتان برويد و از خدايتان      ه نيست واسط نيازي به    ودرگاه الهي هميشه به روي بندگانش باز است         : جواب نفرمود 
   .را مورد آمرزش قرار دهدبخواهيد تا شما 
 ظَّلَمـواْ  إِذ أَنَّهـم  ولَـو « :فرمايد مي صلي االله عليه وآله  اسلامممكر نبيباره  در عزّ وجل خداوند نهمچني

وكآؤج مهواْ أَنفُستَغْفَرفَاس تَغْفَراسو اللَّه مواْ لَهدجولُ لَوسا الرابتَو ا اللَّهحِيماگر آنان زمانى كـه بـر خـود    (. )٢(»ر
خواسـت، قطعـا     خواستند و پيامبر نيز بر ايشان آمرزش مـى         آمدند و از خداوند آمرزش مى       كردند به نزد تو مى     ستم

  ).يافتند پذير مهربان مى خداوند را توبه
  .  نازل شده استنامنافقدرباره  هيآ اين: گفت غامديحمد ادكتر 
ورود «بسته و بر روي آن نوشـته        ن  انافقمباز است به روي     ها   ين درگاهي كه به سوي همه انسان       ا آيا: گفتم

   .»!براي منافقان ممنوع

                                           
 .٩٧: يوسف) ١(
 .٦٤: النساء) ٢(



  

 

 از آن    و آينـد   ين آيه به كساني اختصاص دارد كه نزد رسـول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه مـي                    ا:  گفت دكتر
ه موجـود اسـت كـه خداونـد         قرين ـچـرا كـه ايـن       ،  خواهند تا آن حضرت براي آنها طلب آمرزش كند          حضرت مي 

كـه   )آمدنـد  اگر آنان زمانى كه بر خود ستم كردند به نزد تو مـى ( »أَنفُسهم جآؤوك ظَّلَمواْ إِذ أَنَّهم ولَو«: فرمايد مي
 بعد از وفات خود را       و همان منافقان باشند اختصاص داشته    شود و به مخاطبان كه          نميغائب  افراد  مل  اشاين جمله   
، ديگر توانـايي انجـام كـاري را    وفاتاز  بعد  چرا كه   ؛   شوند شود تا ديگران بتوانند به آن حضرت متوسل         شامل نمي 

  . ندارند
رو   درگاه الهي هميشه به روي بندگانش بـاز اسـت از ايـن             «:كه گفتيد  شما   تان با سخن قبل    اين سخن  :گفتم

   .مخالف است» نيستتوسل به پيامبر يا ديگران نيازي به 
 ،» بركاتـه  السلام عليك أيها النبي ورحمـة اللّـه و        «: گويند  در نمازشان مي  ن  انامسلمه بر آن كه تمام      ضافا

بـا اذن و اراده خداونـد سـلام    صلي االله عليه وآله پيامبر اكرم   و)!بر تو اي پيامبر خداوند  و بركات   و رحمت   سلام  (
   .گويد زگزاران را شنيده و آن را جواب مينما

استغاثه آنـان را     تا نداي    ادهدين قدرت را نيز      ا همچنيناده  د  پس آن خدائي كه اين قدرت را به پيامبر اكرم           
   .و براي آمرزش گناهان آنها درخواست مغفرت و بخشش كنداز راه دور بشنود 

مـا مـن أحـد    « :رموده استفي داريم كه پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله      ا روايات م:  غامدي جواب داد   دكتر
عزّ وجل دهد خداوند م من سلاهر كس به    ( .)١(» أرد عليه السلام   يسلم علي إلاّ رد اللّه عزّ وجل إلي روحي حتى         

   ).كند تا جواب سلام او را بدهم  آن جهان به اين جهان منتقل مي روح مرا از
چرا كه در ت و موجبات آزار و اذيت پيامبر نهفته باشد هانكنيد در اين سخن ا آيا فكر نميدكتر آقاي : گفتم
اي از جهان در نماز خـود بـه آن حـضرت     از خوانده و هر لحظه يكي از آنها در گوشه        نم نامسلمها    هر روز ميليون  

هـا بـار روح آن    بايد خداوند براي پاسخ دادن بـه سـلام نمـاز گـذاران ميليـون              بنا بر سخن شما      و،  فرستد  درود مي 
   !حضرت را به اين دنيا منتقل كرده و بعد به آن جهان باز گرداند

إن للّه ملائكـة سـياحين      « :فرمايد   از پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله داريم كه مي           اتيا رواي م :غامدي گفت 
اي دارد كه همواره در حال گردش هستند تـا سـلام امـتم را بـه مـن                     هملائكخداوند  ( . )٢(»غون عن أمتي السلام   يبلّ

   )برسانند
                                           

 .٤٥٣ ص١ج:  سنن أبي داود؛٥٢٧ ص٢ج: بن حنبلمسند أحمد ) ١(
 .٢١٩ ص١٠ج: ، المعجم الكبير للطبراني٢١٥ ص٢ج: المصنفعبد الرزاق، ، ٢٤ ص٩ج: مجمع الزوائد) ٢(



  

 

ندن توسـلات مـسلمانان بـه آن حـضرت      رسـا اي كه اين ماموريت را دارند از          هملائكآيا   !كترآقاي د : گفتم
   !عاجزند؟
صلي االله عليه  پيامبر اكرمقبر ه به ل صحابتوسهاي شما وجود دارد كه بر  در كتاب ياتروايه بر اين كه   ضافا

   :انند اين روايت م، استتوسل اين روايات خود بهترين دليل بر مشروعيت و ،دلالت داردوآله 
يا رسول اللّه هلك    : ، فقال )صلي االله عليه وسلم    (، فجاء رجل إلى قبر النبي     أصاب الناس قحط في زمن عمر      « 

 في المنام، إئت عمر فاقرأه مني السلام، وأخبـره          )صلي االله عليه وسلم    (الناس، استسق لأمتك، فأتاه رسول اللّه     
ب مـا آلـوا إلا مـا        يـا ر  : فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر، وقال      : قال. عليك الكيس : أنهم مسقون، وقل له   

رو مردي نزد قبر پيامبر اكـرم آمـد و عرضـه              مردم در زمان عمر به قحطي مبتلا شده بودند از اين          (. ) ١(»عجزت عنه 
شب هنگام رسول خدا صلي االله عليه وآله به    . براي امت خود باراني بفرست    . داشت يا رسول االله مردم هلاك شدند      

رو و سلام مرا به او برسان و به او خبر بده كه از باران سيراب خواهنـد                  نزد عمر ب  : خواب اين شخص آمد و فرمود     
آن مرد هم نزد عمر آمد و عمر با شـنيدن ايـن خبـر               ! به كيسه توجه كن   ! به كيسه توجه كن   : گرديد و نيز به او بگو     

  .) آن ناتوان بودم پروردگارا آنها به چيزي پناه بردند كه من از: گريست و گفت
  . مسائل اعتقادي را تصحيح كردتوان   نميوايات ضعيفرا اين ب: گفت

وروى ابن أبي شيبة «: ت تصريح كرده و گفتهرواييح بودن اين صحه   فتح الباري ب   درابن حجر   : به او گفتم  
از بعـد  خ خود  تاري درو ابن كثير     ). روايت كرده است   سند صحيح اين روايت را با      هشيب بياابن  ( )٢( »بإسناد صحيح 

    .) استصحيحاين روايت سند ( )٣( »وهذا اسناد صحيح«: گفته است حديثاين نقل 
  . ين روايت دارم ضعف ائلي برو دلاپذيرم  را نميابن كثير  تصحيح ابن حجر و نم :دكتر گفت

   ين روايت چيست؟ضعف اتان بر دليل: گفتم

                                           
 تـاريخ  ؛٤٨٢ ص ٧ج: المـصنّف ابـن أبـي شـيبة،        ؛في المنـام   ، باب ما جاء فى رؤية النبى      ٤٧ ص ٧ج: دلائل النبوة البيهقي،  ) ١(

 ٧ج:  البدايــة والنهايــة؛٢٣ الث ســداو حــ،٢٧٣ص:  تــاريخ الإســلام؛١١٤٩ ص٣ج:  الاســتيعاب؛٤٨٩ ص٥٦ج و٣٤٦ ص٤٤ج: دمــشق
 ٨ج: كنز العمـال  ؛  ، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا       ٤١٢ ص ٢ج:  فتح الباري  ؛٢١٦ ص ٦ج:  الإصابة ؛١٨ال   س ه، واقع ١٠٥ص
 .٤٣١ص

 . الاستسقاء إذا قحطوا، باب سؤال الناس الإمام٤١٢ ص٢ج: فتح الباري) ٢(
  .، واقعة سنة ثماني عشرة١٠٥ ص٧ج:  والنهايةالبداية) ٣(



  

 

بـرويم و وضـو گرفتـه و    بايد   ،نزديك شده است   عشاءنماز  وقت   : گفت ، دكتر جا رسيد   وقتي سخن به اين   
  .براي نماز آماده شويم

   .من هم با آنها خداحافظي كرده و به هتل بازگشتم
 بر سنّتهل ا يقوال علمااي را به او دادم كه ا از گذشت چند شب بار ديگر او را ملاقات كرده و جزوهبعد 

او تاكنون به آن جوابي نداده استكه ،در آن آمده بود توسلت مشروعي .  
  : جزوه حاوي مطالب ذيل بوداين 

  ت�	,در م$X=�  	ّ�?ه, ا ي��ال -)��ا

بعد صلي االله عليه وآله     ه پيامبر اكرم     توسل ب  تمشروعيدر  علما  : ه آمده است  كويتيدائره المعارف   كتاب  در  
ه نبيك  اللهم إنّي أسألك بنبيك أو بجا     «: سخن كه بگوييم  ؛ مثلاً در مورد اين      اند  اختلاف كرده وفات آن حضرت    از  

   : چند نظر وجود دارد .)خوانم ميحق پيامبرت جاه و منزلت و به تو را به پروردگارا ( »أو بحق نبيك

��ل اول:   �Sاآ �vوي-)��ن �� و  م��6B-�3 # 4 از خ��م���0=  و�ح��ح�:  

ند چـه   هـست  توسلگونه ينجواز اه قائل به حنابل  وهحنفيين از مذهب خرامت شافعي و مالكي و  يفقهااكثر  
    . )١( آن حضرتوفات حيات و چه در زمان در زمان

 ـ وقد روي أن مالكاً لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي       «:  گفته است   ه ـ٩٢٣ وفايتمقسطلاني   ثـاني   ـ
ولِم تصرف :  يا أبا عبد االله أأستقبل رسول االله وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك ـ خلفاء بني العباس  

 عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى االله عز وجل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع بـه                    وجهك
با عبـد  ا يا: از مالك سؤال كرد ـ عباس  بنيهفي خلدومين ـ  بوجعفر منصور عباسيشده وقتي ا روايت (.»فيشفعه االله

 :در جواب گفـت   ؟ مالك   ا كنم عه كرده و د   قبلرو به   بايد   ياو  ا كنم   دع ورده  خدا ك رسول   رو به قبر     توانم   مي آيا! االله
پـدرت  اي براي توسل تـو و واسـطه          هسيل و وا  در حالي كه   ؟چرا از قبر رسول خدا صلّي االله عليه و آله رو بگرداني           

                                           
، ٢٧٤ص ٨ج: ، والمجموع للنـووي ٣٠٤ص ٨ج): ١٠٥٥ت(شرح المواهب اللدنية لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي    ) ١(

 ومـا بعـدها، ورد   ٢٤٨ص ١ج): ٧٣٧ت(المـالكي  ومدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة، لابن الحاج أبـي عبـد اللّـه القيروانـي                 
، وفـتح القـدير للـشوكاني    ٣١٨ص ٥ وج ٢٦٦ص ١ج: ، والفتاوى الهنديـة   ٢٥٤ص ٥ج): ١٢٥٢ت(المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين      

 .٣٦ص ٥ج): ١٠٥٧ت(، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية لمحمد بن علي العلان المكي الشافعي ٤٩٨ - ٤٩٧ص ٨ج): ١٢٥٠ت(



  

 

 او را نـزد  و؛ پـس رو بـه قبـر آن حـضرت كـن         باشـد   ميت به سوي خداوند عزّ وجلّ       قيامتا روز   آدم عليه السلام    
   ).پذيرد  ميعيشفقرار ده كه خداوند او را به عنوان ع يشف اونددخ

قاضـي    و،ي بي اشكال نقل شـده سندا  ب»فضائل مالك«در كتابش بوالحسن علي بن فهر   اين ماجرا توسط ا   
  .)١( خويش روايت كرده استثقبا سند خود از چند تن از استادان مو »الشفاء«در كتاب عياض 

 ـ٦٧٦وفاي  تم نووي ثم يرجـع الزائـر إلـى    « :پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله آورده است     قبر  ت  آداب زيار بيان  در    ه
ما حكـاه المـاوردي     ) الزائر(موقف قبالة وجه رسول االله فيتوسل به ويستشفع به إلى ربه، ومن أحسن ما يقول                

فجـاءه أعرابـي     لنبـي كنت جالسا عند قبر ا    : والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له، قال         
اللَّـه   فَاسـتَغْفَرواْ  أَنفُسهم جـآؤوك  ظَّلَمواْ إِذ أَنَّهم ولَو«:  سمعت االله تعالى يقول،السلام عليك يا رسول االله: فقال

تَغْفَراسو مواْ لَهدجولُ لَوسا الرابتَو ا اللَّهحِيمبـك    من ذنبـي، مستـشفعاً  اً، وقد جئتك مستغفر٦٤:النساء سورة »ر 
  : إلى ربي، ثم أنشأ يقول

  يا خير من دفنت بالقاع أعظمـه      
  نـفسي الفداء لقبر أنت سـاكنه     

 

  وطاب من طيبهن القاع والأكم    
  فيه العفاف وفيه الجود والكـرم     

لى االله بغيره  لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم ع؛ على النبيينبغي كون هذا مقصوراً« :وقال العز بن عبد السلام
  .» على علو رتبتهمن الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون مما خص به تنبيهاً

 او را نزد وشده توسل بل صورت رسول خدا صلّي االله عليه و آله بازگشته و به آن حضرت مقابه مزائر سپس 
 بوطيب واقاضي  ماوردي وگفته مطلبي است كه  زائره يك از بهترين مطالبي ك  و.دهد  خود قرار ميعيشفخداوند 
پيامبر اكرم صلي االله د قبر زن: ؛ عتبي گفته استاند  دانستهحسنروايت كرده و روايتش را عتبي از ا  مصحابديگر ا

 !السلام عليك يا رسول االله: وارد شده و عرضه داشت) عرب باديه نشين(عرابي عليه وآله نشسته بودم كه شخصي ا
آمدند و از خداوند آمرزش  اگر آنان زمانى كه بر خود ستم كردند به نزد تو مى(«: از خداوند شنيدم كه فرمود

 آيه/ نساء ه سور.)يافتند پذير مهربان مى خواست، قطعا خداوند را توبه خواستند و پيامبر نيز بر ايشان آمرزش مى مى
آنگاه اين دو بيت  ،ام  قرار دادهعيشفو تو را در بارگاه الهي  ،ما حال من براي طلب آمرزش گناهانم نزد تو آمده ،٦٤

  : شعر را سرود

                                           
 ومـا بعـدها، والفواكـه       ١٣٧١ص ٤ج :، ووفـاء الوفـاء    ٢٥٢،  ٢٤٨ص ١ج :، والمـدخل  ٣٠٥ - ٣٠٤ج ٨ص :شرح المواهب ) ١(

  .١٤٨ص :، والقوانين الفقهية٤٧٨ص ٢ج :، وشرح أبي الحسن على رسالة القيرواني٤٦٦ص ٢ج :الدواني



  

 

ها خوش بو گرديده  ها و سرزمين كه از بوي خوشش دشتدر اين مكان آرميده است بهترين كسي كه پيكرش  يا
  .است

  .خاك رفته استرم به زير ك جود و عفاف ودر اين قبر تمام  .اي جانم فداي قبري كـه تو در آن آرمـيـده
بهتر است اين كار به پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآله منحصر گردد؛ چرا كه او آقا و « :گفته استعز بن عبد السلام 

قسم ندهد چرا كه آنها اولياء   وهملائك انبياء و او از غير نيز بهتر است تا خداوند را به  و،است آدمسرور فرزندان 
   ». او خواهد داشترتبهبلندي مبه   و در اين صورت اين كار اشاره ،يستندتبه و درجه رسول خدا نردر 

  وتستعانا توسل و( »ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه   «:  گفته است  ٧٥٦متوفاي  سبكي  
   ).ت طلبيدن از پيامبر به درگاه خداوند كار نيكويي استعاشف

  من ذنبي مستـشفعاً وقد جئتك مستغفراً«:  آمده اسـت ١٣١٠وفايتم دمياطي مكي   » الطالبين هعانا«در كتاب   
  .)ام به سوي تو آمدهدرخواست شفاعت از تو در نزد پروردگار از گناهان خود و ر استغفمن براي ا(» بك إلى ربي

  . )١(ه نقل شدشافعي  وهمالكياز يعني همان مطالبي كه 
كـه بـالاتر     [عتبـي داسـتان   نقل  بعد از    »المغني«تاب  در ك   ه ـ٦٢٠وفايته م ، ابن قدام  هنابلدر مذهب ح  ما   ا و
مستحب است كسي كه وارد مـسجد       ( ،»...ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى       «: گويد  مي] گذشت

 مـن ذنـوبي     وقد أتيتـك مـستغفراً    ...:ثم تأتي القبر فتقول   «: گويد   كه مي  آنجاتا  ).شود با پاي راست داخل شود       مي
در حـالي نـزد تـو     ...: گـويي  رسول خدا صلّي االله عليه و آله آمده و مـي قبر سپس نزد  ( »...ربي   بك إلى    مستشفعاً

الـشرح   همـين مطلـب در       مثل   و  .)...ام  ام كه براي آمرزش گناهانم تو را به درگاه خداوند شفيع خود قرار داده               آمده
    .)٢( آمده استالكبير

ه پيامبر اكـرم صـلّي االله عليـه و آلـه تـصريح              جواز توسل ب  ه   آنها نيز ب   خرامته علماي   حنفيدر مذهب   ما   ا و
ثم يقـول  «:  گفته است فتح القدير در   باشد  معروف مي ابن همام   ه  ب هـ كه    ٨٦١متوفاي  كمال الدين   كه    چنان،  اند  كرده

 ـ          ويسأل االله تعالى حاجته متوسلاً     ...السلام عليك يا رسول االله       :في موقفه  صلاة  إلـى االله بحـضرة نبيـه عليـه ال

                                           
، )التجريـد الـصريح   (، ومقدمـة    ٣١ص ٢ج: ين، وإعانـة الطـالب    ١٣٥ - ١٣٤ص ٢ج: ، وفيض القدير  ٢٧٤ص ٨ج: المجموع) ١(

  . بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاص
 ومـا بعـدها،     ٥٨٨ص ٣ج :، والمغنـي مـع الـشرح      ١٥٩ص ٢ج :، والفروع ٢٠٤ص ٢ج :، والمبدع ٦٨ص ٢ج :كشاف القناع ) ٢(

 .٤٥٦ص ٢ج :، والإنصاف٤٩٥ - ٤٩٤ص ٣ج :والشرح الكبير مع المغني



  

 

خواهد تا حـاجتش را    از خداوند متعال مي و...السلام عليك يا رسول االله      : گويد  سپس نزد قبر پيامبر مي    ( .»والسلام
   ).با توسل به آن حضرت عطا فرمايد

جئنـاك مـن بـلاد      « :شود آورده است     در باب مناجاتي كه هنگام زيارت پيامبر گفته مي         »الاختيار«صاحب  
 تو  و...ام  از سرزميني دور نزد تو آمده    ( .»مستشفعين بنبيك إليك  :  ثم يقول  ... بك إلى ربنا      والاستشفاع ...شاسعة  

   ).ايم خدايا ما نزد تو به پيامبرت شفاعت جسته: گويد سپس مي ...ام  را نزد خداوند شفيع قرار داده
  . آورده است» ههنديالفتاوى ال « و»مراقي الفلاح والطحاوي على الدر المختار«در مين مطلب را ه مثل

وقد جئناك  . ..اللهم  «: اند اين است    رسول خدا صلي االله عليه وآله آورده      قبر  ت  يارعين عبارتي كه هنگام ز    
 به فرمان تو و با شوق و رغبت وايم   نزد تو آمده   ...! خدايا(. »سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك      

  ).ايم يع قرار دادهگوش فرا داده و پيامبرت را نزد تو شف
بـه   الحهـاي ص ـ    ء و انـسان   نبيا ا واسطه به   و( .)١(»ويتوسل إلى االله بأنبيائه والصالحين    «: گفته است شوكاني  
   ).شود متوسل ميدرگاه خداوند 

   :ت�	, ��از �ن 0 ���8Iدّ�ا

   : اند قائلان به جواز توسل براي نظر خود به اين دلائل استناد نموده
   )اى براى تقرب به او بجوئيد و وسيله( .)٢( »الْوسِيلَةَ إِلَيهِ وابتَغُواْ«: آيه شريفه :الف
اللهم إنّي أسـألك وأتوجـه إليـك    « : كه قبلاً گذشت؛ و در آن آمده بـود     )كور(اعمي  شخص   حديث   :ب

 هه الـصلا  عليپيامبر اكرم   قبر  ي خود نزد    دعادر  ) كور(اعمى   شخص   ،كه در اين مورد    »...بنبيك محمد نبي الرحمة     
    .)٣(به خود حضرت توسل نموده استوالسلام 

غفـر لأمـي    ا«: اسـت وده  نمسد  ا بنت   هفاطمدر حق   در دعايي كه    سخن رسول خدا صلي االله عليه وآله        : ج
براي ! خدايا( .)١(»فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين            

                                           
، وحاشية الطحاوي علـى     ٤٠٧ ص : ومراقي الفلاح بحاشية الطحاوي    ٣٣٧ص ٢ :وفتح القدير ،  ١٧٥ - ١٧٤ص ١جالاختيار  ) ١(
 ).٣٧(، وتحفة الذاكرين للشوكاني ٣٤ص ١٠ج :، وتحفة الأحوذي٢٦٦ص ١ج :، والفتاوى الهندية٥٦٢ص ١ج :الدر المختار
  .٣٥ :سورة المائدة )٢(
 أن رجـلاً : حديث عثمان بن حنيف   : ء ما يلي في الهامش     جا ٨ الفرع   ١٥٤وفي ص . (٨ / :حديث الأعمى سبق تخريجه ف    ) ٣(

حديث حسن صحيح:  ط الحلبي، وقالـ ٥٦٩ص ٥ج :أخرجه الترمذي... 0ضرير البصر أتى النبي. 



  

 

اند هنگـام ورود او       به حق پيامبرت و انبيائي كه قبل از من آمده         ! خدايا! كنم  طلب آمرزش مي  سد  ا  بنت هفاطممادرم  
   )!ترين مهرباناني كه تو مهربانرا آسان گردان 

 واز عمـر روايـت   » المستدرك«در حاكم   و»هدلائل النبو« دربيهقي طبق روايتي كه   :عليه السلامآدم حضرت  توسل ـد  

قال رسول « :استصلّي االله عليه و آله متوسل گرديده محمد حضرت آدم به پيامبر ما حضرت  كرده تصحيحسپس آن را 
يا آدم كيف عرفـت     : فقال االله تعالى  . يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي       : لما اقترف آدم الخطيئة قال    : االله

 ،لا إلـه إلا االله « ئم العرش مكتوباً إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوا،يا رب: محمداً ولم أخلقه؟ قال   
صدقت يا آدم، إنه    : فقال االله تعالى  .  فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب خلقك إليك          »محمد رسول االله  

  .)٢(» ولولا محمد ما خلقتك،لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك
از حق محمد ه ب! پروردگارا: گشت گفت اخطمرتكب  كه حضرت آدم  هنگامي:  صلي االله عليه وآله فرمودرسول االله

 را شناختي در حالي كه من هنوز او را محمدچگونه  ! آدميا: خداوند متعال فرمود. خواهم كه مرا ببخشي تو مي
 نمودي سرم را بلند كرده و ديدم كه بر ساق عرش خلقهنگامي كه مرا ! پروردگارا: عرض كرد؟ ام خلق ننموده
كني مگر اين كه  ه نميفاضجا پي بردم كه به اسم خود اسمي را ا از اين »إله إلا االله، محمد رسول االلهلا «نوشته است 

 او حقمرا به  هر گاه ، ومن استخلق ترين  وبحباو م! آدمدرست گفتي اي : خداوند فرمود. بهترين خلق توست
   ».آفريدم ينبود تو را نممحمد  اگر ، وآمرزم قسم داده و از من بخواهي تو را مي

اند كـه   روايت كردهبيهقي  طبراني وكه آن را : داشتعثمان بن عفان شخصي كه درخواستي از    حديث   ـ ـه
رو  از ايـن  ،كـرد  اما عثمان به خواست او توجهي نمـي        ،تش اختلاف داشت  خلاف در زمان    عثمان بن عفان  شخصي با   

اللهم إنـي   : ئت المسجد فصل، ثم قل    إفتوضأ، ثم   إئت الميضأة   «: و به او گفت   برد  شكايت   ثمان بن حنيف  نزد ع 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، وتـذكر                   

فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى باب عثمان بن عفان ، فجاء البواب فأخذ بيده، فأدخله على عثمان            . حاجتك

                                                                                                                                            
 ـ ـ ٢٥٧ص ٩ج :أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمـي          : حديث دعاء النبي لفاطمة بنت أسد     ) ١(

  :ط القدسي، وقال
 .وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح

 ط دائرة المعارف العثمانيـة، وعنـه البيهقـي فـي دلائـل      - ٦١٥ص ٢ج :أخرجه الحاكم...) لما اقترف آدم الخطيئة   (حديث   )٢(
، وتعقب )ن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه، وهو ضعيف        تفرد به عبد الرحم   ( :  ط دار الكتب العلمية، وقال البيهقي      - ٤٨٩ص ٥ج :النبوة

  ).بل موضوع، وعبد الرحمن واه: (الذهبي تصحيح الحاكم في تلخيص المستدرك بقوله



  

 

ثم خرج مـن  . ما لك من حاجة فاذكرها:  له، ثم قالر حاجتك، فذكر حاجته فقضاها    اذك: فأجلسه معه، وقال له   
واالله مـا   :  ما كان ينظر لحاجتي حتى كلمته لي، فقال ابن حنيـف           جزاك االله خيراً  : عنده فلقي ابن حنيف فقال له     

  .)١( »دموأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره إلى آخر حديث الأعمى المتق  ولكن شهدت رسول االله،كلمته
خدايا به پيامبرت تو را  :گونه بگو بخوان و در پايان نماز اينبرو و از حوض آب وضو بگير و به مسجد برو و نماز 

ام تا از خدا بخواهي  من به تو روي آورده! يا محمد! خواهم كه حاجتم را روا كني دهم و تو را به حق او مي قسم مي
عثمان بن سپس نزد  ،آن مرد رفت و همان كار را انجام داد. كني ا بيان ميت رحاجت آنگاه  و!م را روا كندحاجتتا 

او ! ت را بيان كنحاجت:  به او گفت وو در نزد او نشاند بردعثمان دربان آمد و دست او را گرفت و نزد  ،آمدعفان 
م داري بگو تا اگر خواسته ديگري ه :سپس گفت ،اش را برآورده نمود ش را بيان كرد و او هم خواستهحاجتهم 

 عنايت خيرخدا به تو جزاي : را ملاقات كرد و به او گفتحنيف  ابنسپس از نزد عثمان خارج شد و  !برآورده سازم
به خدا سوگند  :گفت  ابن حنيف،به خواسته من هيچ توجهي نداشت تا اين كه آن سخنان را به من ياد دادي !كند

از كم سو شدن ديدگانش به پيامبر اكرم صلي االله عليه ) صحابي(رير بلكه شاهد بودم كه ض ،اين كلمات از من نبود
   ...تا آخر حديث... و آله شكايت نمود

   : كنم كه اين نكات را نيز اضافه مي
  . »شعيب«است نه  »شبيب«آمده است » الاعتدالميزان «آنچه در : ولاًا

: كـه گفتـه اسـت      بل ؛بيان نداشـته اسـت     او كند    ضعفدر شرح حال شبيب مطلبي كه دلالت بر         ذهبي  : ثانياً
   ).كند راستگو است ولي روايات غريب نقل مي( .»صدوق يغرب«

لا :   كتابه صحيح، وقال أبـو زرعـة       ...شبيب بن سعيد ثقة     : قال ابن المديني  «: گفته است ابن حجر   : الثاًث
ليس بـه   :  ، وقال النسائي  كان عنده كتب يونس بن زيد وهو صالح الحديث لا بأس به           : بأس به، وقال أبو حاتم    

وذكره ابن حبان  ...ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة          : بأس، وقال ابن عدي   
   .)٢( »توثيقه عن الذهلى: ثقة، ونقل ابن خلفون:  وقال الدارقطني...في الثقات 

اشكالي به او : ه گفته استبو زرع ا و، استصحيح او  كتاب...ه است  شبيب بن سعيد ثق: گفته استابن مديني(
بوده و صالح الحديث بوده است و او شخصي يونس بن زيد هاي  او كتابنزد :  گفته استبوحاتم ا و،وارد نيست

                                           
 . ط المكتبة السلفيةـ ١٨٣ص ١ج: المعجم الصغير) ١(
 .٢٦٢ ص٢ج:  يراجع أيضاً ميزان الاعتدال٢٦٩ ص٤ج:  التهذيبتهذيب) ٢(



  

 

 زهرينسخه :  نيز گفته استعدي  ابن،اشكالي بر او وارد نيست:  گفته است نسائياشكالي هم بر او وارد نيست؛
 ثقات باو را در كتاابن حبان  و ... نقل كرده استزهري از يونس حاديث مستقيم از نزد شبيب بوده است و او ا

  ). نقل كرده استذهلىش را از توثيق خلفون ابن  و،ه استثق:  درباره او گفته استدارقطني  و...خود آورده است 
: ي فـي رسـالته  ذكر شيخنا عابد السند: قال الشيخ عبد الغني في إنجاح الحاجة«:  گفته است مباركفوري

 يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته، وأما بعد مماته فقـد  ـحديث الأعمى   ـوالحديث  
  .  إلى آخر الحديث» ...روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان 

حديث :  خود گفته است رسالهدر عابد سندي )اد مااست( ما شيخ: گفته است »هنجاح الحاجا« درشيخ عبد الغني 
  و،ه خود رسول خدا صلّي االله عليه و آله در زمان حيات پيامبر اكرم دارداستشفاع ب جواز توسل ولت بر دلا اعمى

روايت كرده است كه شخصي با عثمان ثمان بن حنيف از ع الكبير در الجامع طبراني از وفات آن حضرت راما بعد ا
    .تا پايان حديث» .. .داشتف ختلاا

وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله إلـى االله عـز            «:  گفته است   »الذاكرينه  تحف«در  شوكاني  
  .)١(  »وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو اللّه سبحانه وتعالى، وأنّه المعطي والمانع، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن

و انجام فاعل بر اين كه اعتقاد با   وجلّعزّخدا نزد خداوند رسول ه توسل بجواز ي است براي حديث دليلاين 
او چه را هر  ، از انجام كارهاستمانعا كننده و عط او است كه  و، و متعال استسبحاندهنده اين خواسته خداوند 

   .شود شود و هر چه او نخواهد انجام نمي بخواهد همان مي

    �ن ح�Wتو-�تاز B0& اآ�م ن@� � ت�	, ��0از : دوم��ل 

لا : روى أبو يوسف عـن أبـي حنيفـة       «: گويد آمده است     تعزيت مي   »منقى«در حالي كه به      »هتاترخاني«در  
: والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى         ) أي بأسمائه وصفاته  (ينبغي لأحد أن يدعو االله إلا به        

  . )٢( »بِها عوهفَاد الْحسنَى الأَسماء ولِلّهِ«
  وءسمابه اعني ي(براي كسي شايسته نيست تا خدا را به غير از خداوند :  روايت كرده استفهحنيوباز ابو يوسف ا

كه اجازه داده شده و به آن امر شده است آن چيزي است كه از سخن خداوند  ئيدعا و) . خداوند بخواندصفات
  )بخوانيد) ها نام(هاى نيك است خدا را به آن  و براى خدا، نام( »بِها فَادعوه لْحسنَىا الأَسماء ولِلّهِ«: شود استفاده مي

                                           
 .٣٤ص ١٠ج:  الأحوذيتحفة) ١(
 .١٨٠ : الأعرافسورة) ٢(



  

 

  . عمل كرده استبوالليث اين روايت مشكلي نداشته و به اين روايت اروايت شده است كه يوسف   از ابوو
لقطعـي ، إذ المتـشابه   والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف ا       «: آمده است »  المختار الدر« در   و

خـالف  اسـت و م   خبـر واحـد     ورزيم به خاطر اين كه      امتناع  آن است كه از اين كار       احوط  ( .)١(»إنما يثبت بالقطعي  
    ).ثابت كرده قطعياست بايد با خبر متشابه چرا كه موضوعي كه ، داردقطعي 

: اهل بيت پيامبرت حق  ه  بت و يا    وليائ ا وء  نبيا ا وولان  حق رس  خدايا به    :به اين شكل كسي بگويد    ما توسل   ا
  . اند قائل به كراهت شدهمحمد  بويوسف و ا،هبوحنيفدر اين باره ا

خداونـد  ( . »ما يخص برحمته من يـشاء مـن غيـر وجـوب عليـه     وإنّ«: در اين باره گفته است   حصكفي  
   ).كند بدون آن كه اين كار بر او واجب باشد شامل حال هر كسي كه بخواهد ميرحمتش را 
 لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم ، على االله تعالىإنه لا حق لهم وجوباً: قد يقال«: ن عابدين گفته استاب

 إِلَيـهِ  وابتَغُـواْ {: حقا من فضله، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة، فيكون من بـاب الوسـيلة، وقـد قـال تعـالى     

ولي خداوند متعال ايـن   ،ري را بر خداوند واجب بداندكسي حق ندارد چنين كا: شود گاهي گفته مي  ( .»)٢(}الْوسِيلَةَ
توانـد از   رو مي از اين، ت آن است  عظمت و   حرمهمان  حق  و يا منظور از     ،   خود قرار داده   فضلي از   حقرا به عنوان    

    )»الْوسِيلَةَ إِلَيهِ وابتَغُواْ«: كه خداوند متعال گفته است چنان، ه باشدوسيلباب 
اللهم إني «:   ت آمده استرواي نيز در ، و»الحصن«كه در  اند، چنان ذكر كردهتوسل  ارآداب دعاء    يكي از    و

خـواهم   از تو مي! خدايا( .)٣( ».. .أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي إليك، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً     
بـراي  كـه مـن   ، تو بر گردنـت دارم كه من به واسطه آمدن به نزد    يحقه  ب ، و به حقي كه سؤال كنندگان بر تو دارند       

   )»...ام  فساد و طغيان خارج نشده
 ـ  ي كه آنها بـر مـا دارنـد   حقبه : شود دارد كه منظور از اين كه گفته مي     ل  احتم ا و  وه آنهـا   وجـوب ايمـان ب

 لا صـفة مـشبهة، فـالمعنى        يحتمل أن يكون الحق مصدراً    «: آمده است » هيعقوبي«كه در     چنان. بزرگداشتشان باشد 

                                           
، وحاشـية   ٤٩٨ - ٤٩٧ص ٨ج :، وفـتح القـدير    ٣١٨ص ٥ وج ٢٦٦ص ١ج :، والفتـاوى الهنديـة    ٢٥٤ص ٥ج :ابن عابـدين  ) ١(

 .١٩٩ص ٤ج :الطحاوي على الدر المختار
 .٣٥ :سورة المائدة) ٢(
حـديث أبـي سـعيد      :  مـا يلـي    ٢ الهامش ١٥٤وجاء هناك ص  . (٧/ سبق تخريجه ف  .. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك     : حديث) ٣(

، وابـن الـسني   ) ط الحلبـي  ـ٢٥٦ص ١ج: أخرجه ابن ماجة  .. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك     : ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال       : الخدري
 .)لسل بالضعفاءهذا إسناده مس: ( ط دائرة المعارف العثمانية، وقال البوصيري في الزوائد- ٢٤ ص:في عمل اليوم والليلة



  

 

ا اين خواهد شد كه معنكه در اين صورت ، ه مشبهتصف باشد نه حق مصدردارد ل احتما( »قيقة رسلك، فليتأملبح
آنها خود حق خواهند بود نـه       : ا اين خواهد شد   معن: عني ي )!دقت شود   در اين متن   .نت قسم لاورست  قيقح خدايا به 
  .مستحق

 لظاهر المتبادر من اللفظ، ومجرد إيهام اللفظ        لكن هذه احتمالات مخالفة   « :گويد   در ادامه مي   ابن عابدين 
فلذا واالله أعلم أطلق أئمتنا المنع، على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيهـا                .. .ما لا يجوز كاف في المنع       

ي اسـت كـه     ظـاهر با  مخالف  ي است كه    حتمالاتولي اينها همه ا   ( .)١( »الإقسام بغير االله تعالى وهو مانع آخر، تأمل       
رو خـدا   از اين.. .كند  شود كفايت ميمنع در اين كه استفاده » ما لا يجوز«يهام لفظ  صرف ا  ، و باشد  ميفظ  از ل تبادر  م

 و ابهامي كه در آن هست نوعي ايهامبا معاني ين اكه ديگر اين  ،  اند  كردهمنع   اراده   سنّتاهل   هئمابهتر آگاه است كه     
دقـت  ،   ديگري است تا نتوانيم قسم به غير خـدا بخـوريم           مانعاين خود    و   باشد  ميتعال  خداوند م ر  دادن به غي  سم  ق

   ).شود
به ل توسدر باره ري را از ابو حنيفه و ديگران ظن هحنفيمذهب  هاي    باكتاينها همه در حالي است كه ما در         

در كلمـه   وآلـه   رسول خدا صـلي االله عليـه        از  كه  م مگر آنچه    يفترسول خدا صلي االله عليه وآله نيا      از  تعال  خداوند م 
ه حنيف ـوبو يا آنچه از ا     »بجاه نبيك « يا »بنبيك«:  است ه خدا با اين عبارت    توسل ب هم مانند   آن  كه  آمده است    »بحق«

كسي خـدا   تا  جايز نيست   ( .)٢( » به لا ينبغي لأحد أن يدعو االله إلاّ      «: در اين روايت آمده است    يوسف  وبا در روايت 
   ).ندزبصدا نام رسولش به غير از را 

  
  برادر ديني شما

  و مهدي قزوينياب
  هـ١٤٢٥ رمضان المبارك ١٤

                                           
، وحاشـية   ٤٩٨ - ٤٩٧ص ٨ج :، وفـتح القـدير    ٣١٨ص ٥ وج ٢٦٦ص ١ج :، والفتـاوى الهنديـة    ٢٥٤ص ٥ج :ابن عابـدين  ) ١(

  .١٩٩ص ٤ج :الطحاوي على الدر المختار
  .١٥٦ ص١٤ ج:الموسوعة الفقهية الكويتية) ٢(
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  : )&م�م
 مبـارك   هـا از شـب شـانزدهم مـاه           گفتگو دايتبگفتيم كه ا  دوم  فصل  در  
دانشجويان  آغاز شد از همان شبي كه همراه با چند تن از      ، هـ١٤٢٣رمضان سال   

براي اداي نماز به    از صرف غذا    بعد   وآنها رفته   قامت  امحل  به   »يالقر ما«دانشگاه  
بـه   كـه اعتقـادي      آنجـا از    و ت خوانـدم   جماع ـ و نماز را به    ،رفتهمساجد  يكي از   

 مـشغول   قـرآن ئـت   قراو بـه     هشركت نكرد  آننداشتم در    تراويحنماز  مشروعيت  
  . شدم

كـردم بـه       فكـر مـي    در حالي كه  را تمام كردند    تراويح   از آن كه نماز      بعد
ما در عمل متوجه شدم كه مـرا بـه      ارويم    ميشيخ محمد بن جميل بن زينو       ديدار  
 القـرى  مبلند پايه دانشگاه ا   يد مشهور و    اساتكه از   ـ   حمد غامدي شيخ ا دكتر  منزل  
  . ـ رفتيم است

رخي بمنزل وي و سلام و خوش آمد بحثي پيرامون          از وارد شدن به     بعد  
 ـ ،تامام ـوضـوع   م، از جملـه     ه و سني درگرفت   شيعان   مي لافيتمسائل اخ از    ،هتقي

چنـد   تكفيـر و   امير المؤمنين عليـه الـسلام،      تبيع ،السلام عليه امام مهدي ت  ولاد
  .كنيم مطلب ديگر كه براي خوانندگان عزيز بيان مي

دكتـر  از پايان گفتگـو  بعد   و،اين گفتگو تا پاسي از شب رفته ادامه يافت 
 از مـن درخواسـت كـرد تـا           و هـا در آينـده داشـت        ه ديدار اصرار بر ادام  غامدي  

فـاكس  صورت مكتوب نوشـته تـا بـه وسـيله           سؤالاتي را كه من از او دارم را به          
من نيز بعد از بازگشت از منزل وي و مراجعت به محل  ،جواب آنها را ارسال كند

 پيرامـون رخـي از سـؤالات      ببر اساس درخواستي كه وي از من نموده بود          اقامتم  
  . و براي او ارسال نمودممختصر نوشته به طور را موضوع صحابه 



  

 

 بـرايم  و پاسخي را بـا فـاكس  ا، دكتربعد از رسيدن سؤالات من به دست  
 ،اما به علت درس    ،اي از او تشكر و قدرداني كردم         نامه طيرد كه من هم     ارسال ك 

تي مناسب  آن نشده و به اميد فرص     كامل  فق به پاسخ    موفراوان،  بحث و اشتغالات    
براي بـاقي مانـدن     رو تلاش كردم تا        از اين  ،مفصل دست نگه داشتم   جواب  براي  

فضاي دوستي و مودت ميان ما و رفع اشكالات و شبهاتي كـه در نامـه او وجـود          
دوست داشتم  .هاي ديگر خود براي پاسخ به نامه دكتر استفاده كنم         از وقت داشت  

روشـمند  ه ادله و شواهد كافي و       تند ب من بدون هر گونه جانبگرائي و مس      اسخ  تا پ 
   .در مناظرات و گفتگوها باشدعلمي قواعد و ضوابط چارچوب در و 

و توسط برادراني كه بـه عربـستان   نوشته نامه وي راي  بيرو پاسخ  از اين 
براي خوانندگان عزيز   در ابتداي فصل دوم     نامه را   متن   (.نددرساني  رفتند به و    مي

   .)ارائه كرديم
غامدي پاسخي را به شـكل جـزوه بـرايم          دكتر   ،ذشت هفت ماه  از گ بعد  
ا ناديـده   ركه در آن تمام آنچه را كه تا آن زمان ميان ما گذشـته بـود                 ارسال نمود   

و با ادبياتي تند و خشن كه هيچ بوي دوسـتي و صـميمت از آن استـشمام                   هگرفت
 اينجانـب   را بـراي و هرگز با آنچه از او سراغ داشـتم قابـل تطبيـق نبـود        شد    نمي

   .ارسال نمود
بـا   لزاده گ  هادوي و  داستاهمراه با   هـ  ١٤٢٦ها در سال      در ديداري كه بعد   

هـا و رديـه شـما بـه      پاسـخ : اعتـراض كـرده و گفـتم   دكتر  صورت گرفت به    وي  
در كه در نامه شـما آنچـه را كـه    و صميمانه نبود، اضافه بر اين    دوستانه  وجه    هيچ

 بـه شـكلي     و دستخوش تحريف قرار داده بوديد    ا  ر، بين ما گذشته بود      ديدار اول 
  . ايد كردهحذف بوده  كرده و مواردي را كه به ضررتان ريفسكه خود خواسته ت

   !از ادعاي خود را برايم بيان كن ي مورد:دكتر غامدي گفت



  

 

  و ،ه اشـكالاتي وارد كرديـد      تقي همسألدر   هاعتقاد شيع شما وقتي بر    : گفتم
  !قبول! قبول: دستتان را بالا برديد و گفتيدمن پاسخ شما را دادم شما 

  . ايد مطالبي از كتاب كافي را مورد حمله قرار دادهاما بعداً 
دانش نيز در حـضور او بودنـد از ايـن كـار خـود            ن در حالي كه فرز    دكتر
  . خجل زده شد

 ـ ،و بحـث در حـوزه و دانـشگاه        درس  هاي    وليتشغدر اوج م   ه اضـاف ه   ب
براي جوابگويي بـه     يتخصيص وقت ديگر امكان   جتماعي  اهاي    اي از گرفتاري    پاره

  . نداشتمطلبيد را  ميسؤالات دكتر كه نياز به وقت متناسب خود را 
گفتگوها ميان من و دكتر غامدي به صورت تحريف شـده           ديدم    وقتي مي 

قـرار داده شـده اسـت       شيعه  ضد  تند و افراطي     اينترنتي   يها  در بسياري از سايت   
   .ر سخت و طاقت فرسا بودبسياتحمل آن برايم 

هاي ما    كه گفتگو انگيخت اين بود      آنچه بيش از هر چيز تعجب مرا بر مي        
سـوء اسـتفاده   ديگـري از آن  هـاي     ديگر قرار گرفته و به شكل     در مسيري   با دكتر   

 ـ يكتاب اين زماني بود كه ديدم        و ،شود  مي حـوار هـادئ مـع الـدكتور     «اسـم  ه   ب
اثنـا  دكتـر قزوينـي شـيعي       گفتگـوئي آرام بـا      ( »القزويني الشيعي الاثني عـشري    

آن را تـورقي كـرده و    ،اي از آن به دسـتم رسـيد         نسخه ؛ چاپ شده است   )عشري
 همنـاظر ترين اصول و قواعد گفتگو و         در اين كتاب مهم    دكتر غامدي متوجه شدم   

   :  ازترين آن عبارت است زير پا گذاشته شده كه مهمرا 

ً̀ا   ا	?@�د(  �رام ن،�����ا 4 : و

 ؛انـد مطابقـت نـدارد        آن گذارده  وياين كتاب به هيچ وجه با اسمي كه ر        
 بلكـه گفتگـويي     ،يي كه در اين كتاب بيان شده نه تنهـا آرام نبـوده            چرا كه گفتگو  



  

 

 سـرگرداني   وهـا و      جوسـازي حـاكي از    خلاف آرامش و    تند و   ضعي  امملو از مو  
  . طرف مقابل بوده است

�خ#�ن? در ام�ن? : �Fن#ً��=>  

 ـكـه   بحث علمي   اولين لازمه    قداف كتاب   ينا ت امانـت در مباحـث      رعاي
هـايي     كه به نمونه   ,سلامي و لوازم آن   خلاق ا تا چه رسد به ا     ؛باشد   است مي  علمي

  : كنيم از آن اشاره مي
گرفته اسـت را  صورت هايي را كه بين ما      گفتگوصل  نويسنده كتاب، ا  ـ  ١

اهميت داشته جايگزين نموده     خودحذف كرده و به جاي آن سخناني را كه براي           
پاسخ به مسائل  از  خود را و ناتوانيعجزدر همين كتاب دكتر ؛ با اين وجود  است

  . مطرح شده ظاهر ساخته است
نامه نقل  از   بعد   ،اين كتاب  ١١ هصفحدر  با وجود آن كه     غامدي   ـ دكتر ٢

 دكتـر   اين عين عبـارت   «  :گويد   مي اول من كه بعد از ديدار اول نوشته شده است         
وجود مواردي را كـه بـه ضـرر او بـوده از سـخنان مـن       اما با اين . »قزويني است 

   .حذف نموده است
   : نقل كرده است اين چنين است١٠هصفحكه دكتر غامدي در عبارتي 

أو شرك في قتلـه؟ هـل        ماذا تقول فيما جرى على بعض الأصحاب      «
نظر شـما دربـاره     ( »؟ ولهم أجر واحد أم لا     اوئيحكم فيهم بأنّهم اجتهدوا وأخط    

ه رخ داده است يا در قتل رسول خـدا صـلي االله             صحابي از   عضاتفاقاتي كه ميان ب   
آيا نظرتان دربـاره آنهـا ايـن اسـت كـه آنهـا              ؟   چيست اند  عليه وآله شركت داشته   

  )؟باشند رو آنها داراي يك اجر مي اند و از اين اجتهاد كرده و خطا كرده
  : ين چنين بوده استانامه من  در اصلي موجودعبارت در حالي كه 



  

 

 فيما جرى على بعض الأصحاب من الحـد، هـل يوجـب ذلـك               ؟ماذا تقول «
   لما ذا جرى الحد على بعضهم؟ ؟فسقهم أم لا

 هـل يحكـم    ؟ماذا تقول فيمن أمر بقتل عثمان من الاصحاب أو شرك في قتله           
  .»؟فيهم بأنّهم اجتهدوا وأخطأو ولهم أجر واحد أم لا

ه رخ داده و موجب جاري شدن صحابي از عض درباره اتفاقاتي كه ميان بنظر شما«
حد جاري گشته است؟ چرا بر برخي از آنها حد بر آنها گشته است چيست؟ 

آنها قتل عثمان شركت داشتند چيست؟ آيا در باره در اي كه  صحابه نظرتان درباره
رو آنها داراي يك اجر  اند و از اين  آنها اجتهاد كرده و خطا كرده:گوييد هم مي

   .»باشند؟ مي
ايـن گـروه     همـه    آيا روش و سـيره     !؟گويند   نمي علميت  يانآيا اين را خ   

   !؟ين استچن
اين  ،داشتم» حوار هادي «ترين توقعي كه از دكتر غامدي در كتاب           كمـ  ٣

ه و بعـد  دردر كتابش نقل كبه طور كامل   نامه آخري كه برايش فرستادم را       بود كه   
 او اين كار را نيز انجـام نـداده و   ،اما با كمال تاسف  ،آن بپردازد رد    و نقداز آن به    

 هر چه را خواسته حذف كرده است به طور گزينشي هر چه را خواسته انتخاب و          
جـز خيانـت   كـه ايـن را       ؛سازداز نظر خواننده مخفي     را   موارد مهم    ،تا با اين كار   

 تا چه رسد بـه يـك        ،ن نيست اسلمه شايسته يك م   اري ك كتوان خواند     نمي علمي
  . د دانشگاهستاا

�ًS��F: W�  : دآ�� \�م&ي»�����ي �رام« �ت آ��بت��

خورد كـه     فراواني برمي  تناقضاتكند به     طالعه مي كسي كه اين كتاب را م     
  : كنيم به مواردي از آن اشاره مي



  

 

إن « :گفتگـوي آرام دكتـر غامـدي آمـده اسـت          كتـاب    ٧٧ صفحه   درـ  ١
ع كتب الشيعة بدون استثناء لا يـرى إلاَّ التكفيـر أو التفـسيق              المطلع على جمي  

برد   پي مي داشته باشد   شنايي  ه آ شيعهاي    باكتا تمام   بكسي كه   ( .»لهؤلاء العظماء 
  ).اند دانستهسق افر و فاكبه را بزرگان صحا بدون استثناءآنها كه در تمام 
 أحـد   ]ابةأي الصح [ ولم يبق منهم  «: اين كتاب آمده است    ٥٥ ه صفح در

   فسكفَّر أو يصـحابه نيـست      كس از هيچ  ] نزد شيعه [(. »ق إلاَّ أربعة أشخاص   لم ي 
  ).كه كافر و فاسق شمرده نشده باشد مگر چهار نفر

إن ادعاء كفر الصحابة أو فسقهم أو خيانتهم        «: گفته است  ٦٦ هصفحدر  
ادعـاء  (. »عن بكرة أبيهم ما عدا أربعة أشخاص أشد غرابة من القول بعـدالتهم            

تر از اعتقاد به   خيلي عجيب،غير از چهار نفر هصحابتمام و فسق و يا خيانت      كفر  
  ). آنها استعدالت

ولما كان معتقد الـشيعة أن جميـع الـصحابة        «: گويـد   مي ٨٤ ه صفح در
از ( .»كفروا أو فسقوا إلاَّ أربعة أشخاص أو نحوهم فلم ييق إذن إلاَّ ذلك العدد             

و يا تعدادي قريب مگر چهار نفر صحابه ه بر كفر و فسق تمام  شيعد  اعتقآنجا كه ا  
   ).ماند اي جز اين تعداد باقي نمي رو صحابه به آن است از اين

تب الشيعة الروائية لا يكاد يخلو كتاب مـن         ك«: گويد  مي١٤٥ه  صفحدر  
كتب الآثار المروية في العقائد أو التفاسير أو الرجال من تـضليل الـصحابة أو               

و  ، تفـسيري  ،اعتقـادي هـاي     باكت ـهيچ كتابي از    ( .»رهم إلاَّ أربعة أشخاص   تكفي
 فراك ـه به جز چهار نفرشان را گمراه و         صحابتمام  كه  مگر آن   نيست  ه  شيعرجالي  

  ).دانسته باشند



  

 

 اختار تكفيـر  ]أي الشيعة[هذا الجزء اليسير   «: گفته است  ٢٢٢ ه صفح در
يـن جمعيـت انـدك از       ا( .»اصجميع الصحابة أو تضليلهم ما عدا أربعة أشـخ        

ه مگر چهـار نفـر از       صحابو گمراه دانستن تمامي     تكفير  ه  شيع :عنييجهان اسلام   
  .)آنها را اختيار نموده است

و افتـراء   دروغ  هيچ جـاي شـكي در       علاوه بر اين كه     : گويم  در پاسخ مي  
وي، تـر ايـن كـه         اما مهـم   ،نيستنسبت به شيعه    دكتر غامدي   كتاب  بودن مطالب   

هـايي از   نمونـه در كتابش به مضمون همين مطالب اعتراف كرده است كه به       خود  
  : كنيم آن اشاره مي
ثم إن الناس الذين لم يتربوا علـى        «: ٧٤ هصفحعبارت غامدي در     :الف

مائدة النبوة ممن أسلم من أهل القرى والبوادي البعيدة اهتز إيمان كثير مـنهم،              
حدثت رِدة عن ديـن اللّـه عـزّ وجـل مـن             وجهِل كثير منهم فرائض الدين، ف     

بعضهم، وامتناع عن دفع الزكاة من البعض الآخر، ولم يبق على الـدين سـوى           
  .»، وما عداها فقد أعلنوا عصيانهم)المدينة، ومكَّة، والطائف( :ثلاث مدن

 سفره از بودند اما  آوردهاسلام ها و روستاها  ها و بيابان دشتاز اهالي اني مردم«
 وي سست و لغزنده داشته يمانپيامبر اكرم تربيت كافي نيافته بودند، اينان انبوت 

و به همين سبب از دين خداوند  ،خبر بودند و واجبات دين بيفرائض از بسياري 
ها فقط   از تمام سرزمين و،ت سرباز زدندزكا از پرداخت  وعزّوجلّ مرتد شدند

ها همه  ساير شهرما ا ، باقي ماندند بر اسلام خود»طائف  وهمك ،همدين«: سه منطقه
   .»طغيان و سركشي خود را اعلام كردند يلنبه صورت ع

 مرتـد در غير از اين سـه منطقـه         حال آيا كساني كه به گفته دكتر غامدي         
  !؟ه بودند يا نهصحاباند  شده



  

 

 به عنوان دليـل بـر ادعـاي     از ابن كثيررااين عبارت  ٧٥ هصفحدر ب ـ   
 ...وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة، في كل قبيلة       « :خود ذكر كرده است   

در تمـام   عـرب   تمـام   ( .»ثم إن الصديق أخذ يجهز الجيوش لحرب المرتـدين        
سـپس   ...هايشان يا به طور عمومي و يا در برخي از امورشـان مرتـد شـدند      قبيله

  ). آماده كردمرتدسپاهي را براي نبرد با افراد ابوبكر 
وقد حدثت ردة بعد « :آورده است خود كتاب ٢٤٤ـ ٢٤٥ هصفحدر ج ـ  

 إن اللّه عزّ وجل أقام أبا بكـر لهـذه الـردة                  م موت النبي ن كثير من العرب ثم
 .ومعه إخوانه من عظماء الصحابة فقاتلوا المرتدين حتَّى أعادوهم إلـى الـدين          

الحقيقـة فقـد اعترفـوا      إن الردة قد وقعت وهي هذه وأقـروا ب        : فإن قال الشيعة  
وإن أنكروا فلا يستحقون المناظرة لأن إنكار البديهيات يسقط         . بفضل الصديق 

  .»رأهلية المخالف للحوا
 عزّوجلّمرتد شدند سپس خداوند عرب فات پيامبر اكرم بسياري از مردم واز بعد 

ز به ه نيصحابرا براي اين مرتدان برانگيخت و در حالي كه بزرگاني از بكر وبا
منظور  حال اگر.  به جايگاه خود بازگردانند راز ابوبكر برخاستند تا دينحمايت ا

بايد به حقيقت اعتراف كرده و به صورت ر اين د  از ارتداد اين ارتداد باشدهشيع
 اگر بخواهد انكار كند در اين صورت استحقاق و .يت ابوبكر اقرار كندفضل

شايستگي گفتگو و مناظره را از  بديهيات كارانبا نخواهد داشت؛ چرا كه  همناظر
  » .دهد دست مي

خيـر از  بودنـد يـا   دل ا ع ـهحابص ـمرتد شـدند از   حال آيا آن گروهي كه      
   اند؟ كساني ديگر بوده
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 اين سخن   حديث حوض و  گام بيان   به هن  خود   بكتا ١٨٠هفحصشما در   
ه بعـد از او مرتـد شـده و بـه            صـحاب ز   ا يبعضرسول خدا صلي االله عليه وآله كه        

لـو أراد شـخص أن يحمـل هـذا         «: ايـد    گفتـه  كنند  دوران جاهليت بازگشت مي   
    علياً هو المقصود بالحديث ولفظه      : فقال) رضى االله عنه  (الحديث على علي إن

). إنَّهم منِّي: (قال م النص من الصحيحين وفيه أن النبيدال عليه وأنتم قد أوردت
اللفظ يدل على أن المقصود     .  ٧/٦٥: ، ومسلم ٧/٢٠٧ج  : وهذا صحيح البخاري  

: فـأقول : (وفي رواية أسماء.  لا تحتمل غير هذا ) منِّي: (من أهل بيتي لأن لفظة    
وهـذا دليـل    . ٧/٦٦: ، ومـسلم  ٧/٢٠٩: صحيح البخاري ) منِّي ومن أمتي  : يارب

 فهل تستطيع أن ترد    !! وعلى الذين قاتلوا معه فأراقوا الدماء بغير حق        على علي
  .»!!على هذه الدعوى بغير الاستدلال بمن اعتقدت أنَّهم ارتدوا؟

: حمل كرده و بگويد) رضى االله عنه(علي را بر حديث ي بخواهد اين شخصاگر «
لت دلا هم بر او لفظت و اين  اس)رضي االله عنه(علي  ،منظور از اين حديث

آنها «: ايد كه پيامبر اكرم فرموده است خود نيز روايت كردهصحيحين  در وكند  مي
، ٧ جلد :مسلم صحيح  و٢٠٧، صفحه٧  جلد:حيح بخاريص. »از من هستند

باشند و  اهل بيت من مي »منِّي«از مقصود كند كه  لت ميلفظ دلاين ا. ٦٥صفحه 
: دارم عرضه مي(: آمده است سماءت ارواي در و. شود ديگري داده نميل احتما

  و،٢٠٩، صفحه ٧  جلد: صحيح بخاري). است منتو از اماو از من  !پروردگارا
رضي االله  (عليي است بر اين كه  دليلينا و. ٦٦، صفحه ٧  جلد:مسلمصحيح 

ر هاي ناحقي ب به ياري او برخاسته بودند خونبا علي بودند و  كساني كه و) عنه



  

 

گويد آنها  كسي را كه مياعتقاد  ،اين استدلالبا توانيد  آيا ميحال !! اند زمين ريخته
   .»!!؟ كنيدردنيز مرتد شده بودند را 

دكتر غامدي در اين عبارت از كتاب خـود بـه وضـوح بـر ارتـداد اميـر                   
 از   و ،تروايت  صح او از يك سو به       اعتقاد. كند   مي استدلالالمؤمنين عليه السلام    

اهل از   غير   يلاحتممزبور ا حديث  در   »يمنِّ«لفظ   كه    وي ديگر اعتقاد وي به اين     س
و  علـيهم الـسلام      هل بيت ابر ضد   او  : توان گفت   ميرو    از اين  ،شود  داده نمي بيت  
  لام     ضده درك ـ  حكـم صـادر     مخصوصاً ارتداد آن حـضرت      امير المؤمنين عليه الس
  . نيستآن حضرت  دشمني صريح با نصب وين چيزي جز ا و, است

شـته و بـه     نو دكتر غامدي    اي بر   يهردديدم كه   ضروري  رو بر خود      از اين 
اي را كه بـه آن اسـتناد نمـوده        هضعف ادل كه او ايجاد نموده پاسخ داده و        شبهاتي  

طـرح  مطالب برخي از به رد  در اين فرصت     ور  از اين ؛  است را برايش ثابت نمايم    
 و توفيقي به دست وده اگر عمري ب ديگريفرصت در  و،ختهپردا  وي كتابشده در 

   .ختصاص خواهيم دادمطالب باقيمانده ارا به  جلد دوم اين كتابآيد 
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 وهـاي غلـط       استدلالافكني،    ه، شبهه مغالطدر پاسخ به    ه  لاحظاتي ك ترين م   در اين قسمت به مهم    

پرداخته و مطالب باقيمانده       دكتر حمدان غامدي  : نوشته) الحوار الهادئ (» گفتگوي آرام «كتاب   منطقيغير  
   :كنيم جلد دوم كتاب حاضر موكول ميبه دهد ـ  از اشكالات را تشكيل ميوسيعي ـ كه بخش را 
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وعدم التفريق بين   ) رض(أذهلني موقفكم من الصحابة     «: ايد   كتاب خود گفته   ٣٠فحهصشما در   
موضع شما نـسبت بـه صـحابه و         ( .»الصحابي والمنافق مما كان وسيكون له أسوأ الأثر على دين الأمة          

توانـد    و ايـن مـي    . مرا بسيار شـگفت زده كـرد      قائل نيستيد   ان  منافقه و   صحاباين كه شما هيچ فرقي ميان       
  ).ترين تاثيرات سوء را براي دين امت اسلام به جاي گذارد بد

   : گويم در پاسخ مي
شويد كه برايتان بيان كردم  متوجه مياي كه قبلاً برايتان فرستادم دقت كرده باشيد   اگر به نامه  : ولاًا

اي  هصـحاب چرا كه شيعه ميـان   ؛ه اتخاذ نموده استصحابنسبت به  معتدل  موضعي ميانه و     هاماميه  شيعكه  
و پيماني كه با خدا و رسولش بـسته  عهد  داشته و بر كه با رسول خدا صلّي االله عليه وآله حسن معاشرت     

 كـساني كـه عهـد و         و ،انـد    پيامبرش عمل كرده   ايوصاي و خداوند   نواهي وامر و به ا و  بوده  بند    بودند پاي 
دچـار    و آورده   رو قانف ـ شـك و   ، گنـاه  ،اطراه و روش خود را تغيير داده و به خ         پيمان خود را شكسته و      

 موجود است و بـه زودي بـراي اثبـات ادعـاي             سنّته دلائل آن در كتاب و       اند ك   دروني گشته هاي    مرض
  .خويش به آنها خواهيم پرداخت

 ،شأن و جايگاهي غير از ديگر جوامع بشري نيست         و جايگاه اين گروه كه صحابه نام دارند          شأن
ر الهي و رسـالتش  آخرين پيامبپيامبر صلي االله عليه و آله       وجود مبارك   ما بر اين است كه      اعتقاد  چه  اگر و

دارد كه امتش بايـد  صالح برتر و اي  جامعهيجاد تاثيرات را در اترين    ها و بزرگ    پايان بخش تمامي رسالت   
ه بعد از   صحاب توان كرد وقتي شاهديم     اما با اين همه چه مي      ،زحمات نبوت آن حضرت را به دوش كشد       

، نفرين، لعنكه به  اند    ميان خود داشته  ي  فاتلاتخها و ا     درگيري مشاجرات و صلي االله عليه وآله     خدا  رسول  
  !  انجاميده استديگر يكهاي مختلف ميان  جنگ و خونريزي

طلبد كه به زودي به بيـان          مفصلي را مي   بحثان  منافقه و   صحابنگذاردن ميان   فرق  موضوع  : ثانياً
د داشـته كـه     جـو هـا و    مـريض القلـب    وان  منافقز  امختلفي  افراد   هصحاب كه در ميان     آن خواهيم پرداخت  

؛ و زمـاني  انـد  ر بسياري از مسلمانان داشتهبو ناگوارترين تاثيرات را   داده  جمعيت نسبتاً انبوهي را تشكيل      
آشكارا بيان فرموده است چگونه موضع ما كه قرآن كريم به خطر آنها اشاره نموده و تاثيرات منفي آنان را  

   !شود؟ دين ميفتن موجب نابودي و از بين ر
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  �B#3ه�ي  ب�آ�در �0ا�0 ? وه�Q#0 م�R٭ 

  : ايد گونه گفته هاي شيعه اين تان راجع به كتاب خودكتاب ٣٣فحه  صشما در
بـه آنهـا    ي  سـنّ وقتـي يـك     شما كـه    هاي روائي    كتاب ،هاي شما شيعيان بر دو دسته است        باكت«

را و بيشترين شباهت يابد  يت باشد در آن نمي    اهم كه داراي ارزش و      علميكند در آن هيچ اثر        مراجعه مي 
 ـ: و دسـته دوم    ... اي دارد   هاي اسـطوره    به داستان  هـاي اخيـر چـاپ شـده و در      هـايي كـه در سـال     باكت

و روايـات  حاديـث  برگرفته از اـ ها  اگر نگوييم تمام آنـ   آنها بيشتركهاست مسائل مختلف موضوعات و 
هـاي    ها مستقيماً بـه كتـاب       ين كتاب صاحبان ا  كه در اين صورت بهتر است        ... است   سنّت هاي اهل   باكت

  ».ها استفاده كنند ي خود را از آن كتابقادهاي اعت استدلال مراجعه كرده و تمام سنّتاهل 
   : گويم در پاسخ مي

شـود كـه    دي صـادر مـي  سـتا تاسف مرا برانگيخت اين بود كه اين كلمـات از ا   اً  تققيحآنچه  : ولاًا
با بايد  ق و مذاهب    ردر دسترسي به نظرات و عقائد ديگر فِ        كه   هايي را بر عهده دارد      مسؤليت تربيت نسل  

 خـصوصاً  ،ندومنصفانه و به دور از هرگونه پيشداوري و قضاوت عجولانه آشنا ش ـ          تحقيق   صول بحث و  ا
 و كلام ارتباط داشته و سخن شما بـراي   داقتعيعني موضوع ا  خطير   حساس و  و گروهي     كه شما در رشته   

وضـعيت افـرادي همچـون شـما كـه داعيـه             اگـر     و ،باشد  ي ارزش و اهميت مي    اكثريت جامعه خود دارا   
 متعـصب و  افراد  فرهنگ و    علم و كاران در عرصه      تازهو عقلانيت دارند اين باشد ديگر تكليف        روي    ميانه

  !معلوم است عليهم السلام هل بيتبا حقد و كينه و دشمن با مذهب اكه متحجر 
را چنين ميـراث فرهنگـي قـشر بزرگـي از جامعـه اسـلامي                 اين كه   كند  حكم مي شما  نصاف  آيا ا 

دار و اصيل با فرهنگي كهن و شگرف          ي ريشه  گروه ،گرائي خود   سطحيگذاري كرده و با سادگي و         قيمت
  !؟مورد حمله قرار دهيداند را  شدهكه مخالفانش وادار به اعتراف 

   ؟ ستچيانديشانه  ده و سطحيسابندي تقسيم و شاهد شما براي اين دليل 
طـرت سـليم از     اي كـه ف     فسانه چند اسطوره و ا    بهفقط  بزرگ شيعه   هاي جمعيت     باكتيقتاً  حقآيا  

  ؟شود خلاصه ميورزد  پذيرش آن امتناع مي
معـارف  هاي شيعه در موضوعات و عناوين مختلف           مملو از كتاب   ،هاي جهان اسلام    كتابخانهآيا  

، طـب ،  فلـك كـه در موضـوعاتي همچـون        بل ، رجـال   و هدراي،  عقائد،  فقه،   حديث ،تفسير اعم از    اسلامي
هـاي   يكي از دائـره المعـارف     كند سري به       براي فهم اين مدعا كفايت مي      !نيست؟ و ديگر علوم     رياضيات

زده تا قدري با اطلاع بيشتر در بـاره فرهنـگ شـيعه        هرانيشيخ آقا بزرگ ت   » هذريعال«كتاب  شيعه همچون   
   . صحبت كنيد
عليـه  ريـزي شـده      كن سـازي برنامـه      و توطئه ريشه   توزي  وت، كينه داعت  سياسدر راستاي    ،آري

ت از ايـن    وهابي ـهـاي     فرهنگـي شـيعه، كتابخانـه     ث  ميرابا   مقابله   وعليهم السلام   روان مكتب اهل بيت     پي
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ايـم در   كـه شـنيده  ئي تـا جـا   ،استداده هاي دشمنان شيعه  كتابخود را به  و جاي   خالي گرديده  ،ميراث
ه و از   ادد  قـرار   هاي خـاص و حفاظـت شـده           هاي شيعه را در مكان       كتاب ،ان سعودي هاي عربست   دانشگاه

هاي شيعه  كتاب حق دسترسي به   ، كسي ديگر،  شمار  اي انگشت    به جز عده   عموم خارج ساخته و   دسترسي  
   . !!اند  قرار داده)هاي گمراه كننده كتاب(» ضلالهاي  ابكت«جزء آنها را را نداشته و 
هـاي شـيعه      اي تاريـك و دگرگـون از كتـاب           شده است كه براي شما چهره       شايد همين باعث   و

    .ترسيم شود
در بايـست   مـي نبـود   مـي هاي افسانه و اسطوره بـيش ن    هاي شيعه به تعبير شما كتاب        اگر كتاب  و

چيزي كه هيچ انـسان منـصفي آن را قابـل           . اسلامي به مقامات بالاي علمي و اجتماعي نائل شوند        مجامع  
   .بيند انكار نمي

 علـيهم  هدى  هئم كه از طريق انبوي سنّت كريم و خود را از قرآن  حكام دين  ا  عقائد و  هشيع: ثانياً
بـه  اهـل بيـت آن حـضرت          است كه  اعتقادر اين   ب  و فتهگر  ـ   هستنداكرم  ت پيامبر   عتركه همان   ـ   السلام

   .باشند ميقرآن كريم نگ همس است به تواتر نقل شده هاي شيعه و سني تصريح حديث ثقلين كه در كتاب
 وكنـد     ذكـر مـي    سنّتاهل  هاي    كتاباز  در مقام استدلال براي عقائد خود       ه  شيعمطالبي كه   ما   ا و

 ،باشـد شيعه  و ثابت   عقيده اصلي   گر    تواند نشان   نميگردد    رفاً به عنوان احتجاج و جدال احسن بيان مي        صِ
خـصم را   ،بـراي اثبـات حقانيـت خـود    كه بر آن است و كوشش  تمام سعي  با خصم كه در احتجاج  زيرا  

د و در اين راه، بهترين كار استفاده از مطالب كتـاب طـرف مقابـل بـراي اثبـات عقائـد خـود                   مجاب ساز 
بـن  كـه ا    چنان !باشد و اين بدان معنا نيست كه مطالب مطرح شده در كتاب خصم را قبول داشته باشي                  مي

لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهـم لا        «  :  است فراز از سخن خود به آن اشاره نموده       در اين   حزم  
يصدقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقها، وإنّما يجـب أن يحـتج الخـصوم                 

  .)٤٧١(»بعضهم على بعض بما يصدقّه الذي تقام عليه الحجة به
قابـل  آنهـا   ايـن صـورت بـراي       دركه  دليل بياوريم چرا    توانيم با روايات خود براي شيعه         ما نمي 
در آن صورت   كه   چرا    ،تواند با روايات خود عليه ما احتجاج كند         گونه كه شيعه نمي     ؛ همان پذيرش نيست 
 بلكه لازم است هر يك از دو طرف به رواياتي استناد كنـد كـه طـرف مقابـل آن را                      پذيرفت؛ما نخواهيم   

 .شته و بپذيردقبول دا
بـر خـصم    احتجـاج كـه بـراي    ي خلاف ـهاي باكتت كه در تمام   اسمنطقي    طبيعي و  يمرين ا ا و

ما در  ش ـبينيم خـود      مي جهت است كه       دقيقاً به همين    و ،نگارش يافته به همين روش عمل گرديده است       
ه اسـتناد   شـيع هاي باكت رگي داستبصار و، هذيب، تبحار، كتاب كافيه بهمين كتابتان در بسياري از موارد  

                                           
 .١٥٩ ص٤ج: الفصل في الأهواء والملل والنحل ابن حزم، )٤٧١(
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و براي اثبات عقيده خـود بـه        روگردانده   سنّتهاي اهل     كه شما از كتاب   : وان گفت ت  حال آيا مي   ،ايد  كرده
هـاي شـما       ما ديگر به كتـاب     ،يح است كه براي اين موضوع     صحاين  آيا    و ايد؟  هاي ما استناد جسته     كتاب

  !! ؟مراجعه نكرده و به مطالعه آن نپردازيم
رند به هـيچ وجـه قابـل اعتنـا نبـوده و             دانسبت به عقائد شيعه      كساني كه ادعايي شبيه شما را        و

 كه اين هم برگرفته از روش و مـنهج غلـط و سياسـت               دهد  تشكيل نمي  را   سنّتاهل   ازجمعيت چنداني   
  .دمغرضانه آنها است كه قبلاً به آن اشاره ش

ابيم كه با نظـر     ي   را مي  سنّتگروهي از اهل    صرف نظر كنيم     سنّتاز اين گروه اندك اهل      اگر   ماا
گذاري فرهنگ اين جمعيت  را در سنجش و ارزشنه، آزادانديشانه، و معتدل خود رعايت انصاف خردمندا

تـوان    كه از جمله آنها مي     ،مراكز علمي  ديگر   زهر و اند؛ همچون دانشگاه محترم الا       بزرگ اسلامي را داشته   
ود كه عمل   جعفري اشاره نم  مذهب  عمل طبق   جواز  مبني بر   محمود شلتوت   جناب  زهر  لاى شيخ ا  افتوبه  

 و محققـان    علمـاء و  كـه بـسياري از       بل ،دانستمذاهب اسلامي   طبق اين مذهب را مانند عمل طبق ساير         
و از آن شيعه آن را با كمال ميـل پذيرفتـه        عقائد  عد از آشنايي با     بكه   يابيم   را مي  سنّتهل  اصاحب نظران   

  . اند نهايت استفاده را برده
كه به منزله عدد صفر در برابر عـدد صـد بـه              اديان   از يينديك نفر به    اعتقاد  : توان گفت   پس مي 

داشت د  اعتقرو اگر شخصي غير مسلمان  ا        از اين  ، دهد رت را تغيي  حقيق ويت  واقعتواند    رود نمي   شمار مي 
تي را  حقيقتواند    باشد اين نمي     در برابر عدد صد مي     صفري نزد او به منزله      اسلامت مطالب   صحت  نسبكه  

 ،بنـا گرديـده اسـت را تغييـر دهـد           دين اسـلامي  ت اعتقادات   صحبراي   قاطعمحكم و    براهينكه بر پايه    
   .  آن با اين رويه امكان پذير نيستبطاليا اثبات مذاهب و ا: جاست كه بايد به شما برادر عزيزم بگويم اين

� از  w آ��7F V«0 �=��ر G«٭ آ��ب B#3 ?$#ن �  

ين ديگر كتـابي    ا«: ايد  چنين گفته   اين»  ثم للتأريخ  الله«تاب  كتاب خود پيرامون ك    ٣٣فحه  صشما در   
  . »يك شيعه استكتابي از  نيست بلكه سنّتاز اهل 

 هـيچ    از محتويات ايـن كتـاب  كه شماكند  مياين سخن شما بر اين دلالت    : بايد در پاسخ بگويم   
 ايـن مطالـب را      ،كـافي گونه دقّت و تامـل        ايد بدون هر    و يا اگر مطالب آن را مطالعه كرده       شته  اطلاعي ندا 

  .ايد كردهعنوان 
چرا كه حقيقت از اين قرار است كه اگرچه ممكن است در ابتدا كسي تصور كند نويـسنده ايـن                    

؛ اسـت بوده   و كاذب    گو  دروغاي خود   ادعاهكه چنين باشد او در      فرض  اما بر    ،كتاب شخصي شيعه است   
   . ستترين مسائل رائج ميان شيعه بي خبر ا چرا كه او از بديهي

دسيـسه  فريـب و   مـورد  ،نويسنده اين كتاب توسط برخي از عوامل   ايم    ه بر اين كه ما شنيده     ضافا
ها و  انواع تهمتو در آن يسد نوببه شيعه نسبت و كنايه طعن  را در يتاببه هر شكلي شده كقرار گرفته تا   
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ان گشته و همين كتاب باعـث     پشيماز مدت كمي از اين كار خود        بعد  اما   ،افترائات را به شيعه وارد سازد     
  . )٤٧٢(ه مشرف گرديده استمذهب شيعشيعه شدن خود او گرديده و به 

   داخ, إ �ان	ّ�?ه, ا٭ 

تحـت  ايم كه آنهـا       شنيدهيران  اداخل   سنّتهل  ما درباره ا  «: ايد   گفته  خود كتاب ٣٤فحهصشما در   
  . »! گفتگو بنشينند؟توانند با شما به رو ديگر آنان چگونه مي فشار و اذيت هستند؛ از اين

   : گويم در پاسخ مي
ه، تنگنـا و اذيـت      مـضيق در   ،ها  منطقه و ديگر كشور    عربهاي    تدولاز سوي   همواره  ه  شيع: ولاًا

طـي سـاليان   عراق يان شيعهايي بوده است كه  ها، ظلم و شكنجه مصيبت بهترين مثال آن هم  و ؛استبوده  
   .ستظالم بعث آن متحمل شده امتمادي توسط حكومت 

در ماه شيخ توحيدي  جناب فاضل دكتر زماني وبرادر حضور و   من   حضورشما خود شاهد    : ثانياً
 به اين شهر آمـده  ايران سنّتهل ا يعلمااز  يداعدتبه همراه كه ه مكرمدر شهر مكه هـ ١٤٢٦ال  رجب س 

 كرده و پاسـخ آنـان را    خود با آنان گفتگو كرديد و از اوضاع و احوال آنان در ايران سؤال      و ،بودند بوديد 
: گفتنـد  مـي  از آنان كـه  ى كه از سخنان برخيا جاي ت،شنيديدها  تمام زمينه در  موجود  هاي    نسبت به آزادي  

هـل  حوزه علميـه ا فلان س مدر:  ياوشهر فلان ه خطيب جمعامام  ن  م:  يا مسجد و فلان  ت  مام جماع من ا 
  . بوديد عرضه نمودند تعجب نمودهبه شما خود را نيز و هويت  كارت شناسايي  و، هستمسنّت

امـا   ،ه قـرار دارنـد    مـضيق در  يـران   ا سـنّت هل   ا ام كه   من شنيده : سپس شما به يكي از آنان گفتيد      
حضور ت اجازه   حكومكنم چگونه      تعجب مي   و ما از آزادي كامل برخورداريم،    : گوييد  ما مي شبينم كه     مي
  !؟دهد را به شما ميا در آنهتدريس علميه و مدارس  داشتن  مجامع علمي ودر

در ايـران بـا محبـت و دوسـتي كامـل            ي  سـنّ   و هشيع: در اين حال يكي از آنها به شما پاسخ داد         
   .كنند  زندگي ميديگر يكهمچون اعضاي يك خانواده در كنار 

هـاي    كتـاب هاي ايـران      در كتابخانه :  و گفت   ايران به شما اعتراض كرد     سنّتيكي از علماي اهل     
شـود    هاي بين المللي كه در ايران برگزار مـي          ايشگاه در نم   و ،ترس و قابل استفاده عموم     در دس  سنّتاهل  
ي  ول ، در معرض فروش قرار دارد     روفو در موضوعات مختلف و به       سنّتهل  هاي ا   باكتبينيم كه تمام      مي

ه را هم   كتاب شيع كنيم حتي يك      هاي مكه و مدينه ديدار مي        آمده و از كتابخانه    سعوديوقتي ما به كشور     
ه نوشـته شـده اسـت را        شـيع يت و دشـمني بـا       ضدهايي كه در      باكتي از   بعضكه به عكس    بل!! بينيم  نمي

 يـه شـيعه  علبينيم كه در آنها پـر از دروغ و افتـراء    كنيم مي ها را تورق مي  چون اين كتاب و،ردهك  مشاهده  
   .ن اين مطالب باخبريمكنيم به خوبي از غير واقعي بود  ما كه با آنها زندگي ميوآمده است 

                                           
 . آورده شد مراجعه شودفصل اولدر شيخ محمد بن جميل بن زينو به مطالبي كه در گفتگو با  )٤٧٢(
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 و گفتگوهاي صورت گرفته در اين جلسه به صورت ضبط شده نزد من موجود است            ع  يوقاتمام  
    .و هيچ جاي انكاري در آن وجود ندارد

  ا	8م �� ��( �B#3 در ���ن ٭ 

ه مامي ـه ا شيعها نسبت به      ، ديدگاه يراناز ا خارج  در  ما   ا و«: ايد  كتاب خود گفته   ٣٤فحه  صشما در   
 به همـين دليـل برايـشان     و از دين هستندخارجه گروهي ماميا شيعه ندعتقدچرا كه آنان م ،ناسب نيست م

  . »سخت است كه با شيعيان گفتگو كنند
  :گويم در پاسخ مي

نقاط مختلف جهان اسـلام     ش از شيعه اماميه در      اي تاريك و مشو     آنچه شما به عنوان چهره    : ولاًا
 ديگـر كـه بـا شـيعه      اسـلامي هاي هفرقچرا كه بسياري از  ،ت و حقيقت است   ارائه كرديد به دور از واقعي     

 ـ  و،دارندبا شيعه مستقيم دارند ارتباطاتي گرم و صميمي ط  ابارت ه خـاطر روش اصـولي اسـت كـه      ايـن ب
مؤسـسات   وها    ها و دانشكده    آن هم در دانشگاه   ج  اينت  و ،اند  ه بر آن تاكيد داشته     امامي هشيعهمواره علماي   

  . و غيره به خوبي قابل مشاهده بوده است »ار التقريبد«و مذاهب مختلف چون بين طوائف مشترك 
ان در نامـسلم حريم  سلام واكيان ه از  اماميهشيعجانانه شاهد دفاع  همواره  تاريخ  ه بر آن كه     ضافا

 له ـا بـا پـرچم      و  عثمـاني  تحكومكه از   » ثورة العشرين «شيعه در   كه   ي نقش : مانند ؛ير بوده است  ساين م 
ماننـد نقـش     و،شـت حكومت قرار داظلم و ستم اين     ر  زيساليان درازي   طي   و شيعه     شده بود   به پا  سنّت

شوده صهيونيست گ   دست به حمايت  اسلامي سني   هاي    در زماني كه دولت    ،يسمنوصهيآنان در مواجهه با     
از  يعـض اند كه ب    ه داده روند را تا جايي ادام    و اين    ،را از خود برداشته    اسلامدشمنان   جهاد ضد    تمسؤولي
كه در صـف مقـدم       حزب االله لبنان     هن شيع امجاهدنوك تيز پيكان فتاواي خود را به سوي         وهابي  ي  علما

   . اند جهاد عليه يهود قرار دارند نشانه رفته
بـاز  و در سطوح مختلف و در بـالاترين سـطح آن            ي همواره   سن  و باب گفتگوي ميان شيعه   : ثانياً
كـه از   ،هـا  نگـاري  ها، و نامـه   ها، سمينار   ها، كنگره   ها، گفتگو   ايي همچون برپايي نشست   ه  ؛ برنامه بوده است 

: هاي بزرگ شيعه و سـني يعنـي         شخصيت است كه ميان دو تن از         »المراجعات«كتاب  ها    اين گفتگو ج  ينتا
   .  شاهدي بر اين مدعاستصورت گرفته است شيخ سليم بشري سيد عبد الحسين شرف الدين و

در نهايت احترام و تقدير هايي است كه  گفتگواين ادعا وجود دارد  بر  روشن ديگري كه    ل  از دلائ 
هاي مثبت و     گفتگواي از     و همين كتاب شما نتيجه     ،بسياري از علماي شما رخ داده است      ميان خود من و     

خـط  هـا و تجـاوز از         با وجود همـه نامهربـاني     خود را   همين كتاب   نام  شما   به همين جهت      و مفيد است 
   .ايد گذارده) گفتگوي آرام(» حوار هادئ«ها  قرمز

 و  غيـر مناسـب   اي    اسـت و چهـره    شـيعه   ضـد   ها    ها شاهديم كه نگاه     ي از مكان  ضدر بع اگر  : ثالثاً
وهابي سلفيان  متعصّبي است كه برخي از      افتراءات سبب اباطيل و  ش از شيعه به وجود آمده است به         مشو 
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 كه در خدمت اهداف بيگانگان و دشمنان اسلام سعيشان بـر ايـن بـوده                اند؛ كساني   عليه شيعه ايجاد كرده   
   .ت اسلام را متفرق و يكپارچگي آنان را از بين ببرنداماست تا 

قرآن كريم  ين  ا  و ،شود كه گفتگو با آنها ممنوع باشد        نگاه سوء به گروهي باعث نمي     ديگر آن كه    
 شان اسـت جدادز پدران و ا تقليد اهجينتكه باطل ي ها تعيشربا صاحبان مناظرات انبياء   از   مملواست كه   

 چيزي كه از هر انـسان محقـق و   ؛باشدگفتگو با آنان رك اي براي ت   بهانههرگز باعث نشده است تا      اين  و  
   . رود جستجوگر براي دست يافتن به حقيقت انتظار مي

  رو3� ا�3@�( در ����� و اح��1ج٭ 

ه بيان داشته باشد مگـر ايـن كـه          شيعاي نيست كه      هبهشهيچ  « :ايد  كتاب خود گفته   ٣٤فحه   ص در
 ها كتاب تاليف شده است اند و در اين رابطه ده    آن شده و آن را پاسخ داده        بيان  متصدي سنّت ي اهل علما

جواب مناسبي تواند  نوشته شده است اما مياللحن كه گرچه برخي از آنها با روش و اسلوبي تند و شديد 
توان به كتاب   آنها مي كه از بهترين ،باشدهايي كه از سوي شيعه صورت گرفته  ندرويها و ت در برابر افراط

  .  اشاره نمود»همنهاج السن«
  : گويم در پاسخ مي

   !؟ناميد ه ميشبهايجاد  را تانسته خودصحاح هاي  ه كتاباحتجاج بدانم چگونه نام  نمي: اولاً
آن است كه به مهم بلكه  ،طالب شده باشند اين مرد متصدي سنّتي اهل علمانيست كه مهم اين 
مـا بـر    و    باشـند؛   دادهداوري    پيشبه دور از    گفتگو و   ، منسجم، و برپايه      صحيح ، علمي يجواباين مطالب   

 نديـده و  سـنّت كتابي به اين شكل از علماي اهل    يما  هدر اين زمينه داشت   تاكنون   و تحقيقي كه     بعتتّاساس  
   .سراغ نداريم
 يـه روحه تـدوين يافتـه بـه دور از    نـاظر گفتگو و يـا م كه در زمينه  توهابيهاي  باتكبيشتر  : ثانياً

 جويانـه و     ستيزه  و نهنفعلام آميز،  تشنجهاي     با روش   و ، بوده بحث علمي طرفي و مناسب      آزادانديشي و بي  
و  كفـر ت و بـدع  افتـراء بـه    وتتهم در پوششي از افتراء و  و، شتم، تحقير، تنقيص عبارات سب  از   مملو

محققـي  هر خواننـده و     حقيقت كافي است كه     براي پي بردن به اين      . استنوشته شده   الحاد طرف مقابل    
اند داشته باشـد؛   نوشته ه اماميه ضد شيعوهابيت در دوران اخير،هايي كه    باعناوين كت  در   سريعاي    همطالع
 ) مـشرك و مرتـد   گروهـي ،شـعيه روافـض  ( »ةالشيعة الروافض طائفة شـرك ورد «: قبيـل هايي از     كتاب

 ) هـستيد  رافـضي كـه شـما     دور شـويد    ( »اذهبوا فانتم الرافضة  « ، )هاي شيعه   خيانت( »خيانات الشيعة « ،
دوره ( »وجـاء دور المجـوس    « ، )حقيقت شـيعه تـا فريـب نخـوريم        ( »حقيقة الشيعة حتى لا ننخدع    « ،

نسبت به شيعه نه و دشمني  كيروح حقد وآنها عناوين هايي كه از     و ديگر كتاب   )مجوس فرا رسيده است   
هـاي آن     هايي است كه در سينه گروهي است كه شـعله           و حاكي از كينه    توان احساس كرد    خوبي مي به  را  

 مـنهج تكفيـر و  بينـيم كـه سـردمدار     را مي» تيميه ابن«يعني الاسلام شما شيخ  ها آن صدرو در   زبانه كشيده   
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شود   مشاهده مي ن  انامسلم قتلز كه در قالب كشتار و        تا به امرو   واتكفير  عليه شيعه است كه فرياد      تفسيق  
 روزه مـه شـود و ه  اي كه همچنان آثار آن بر پيكره جامعه اسـلامي احـساس مـي    ضربه. رسد  به گوش مي  

 ـ ابـن منحرفي كه فكر ت ي طبيعهنتيج و اين چيزي نيست جز شاهد كشتار جمعي از مسلمانان هستيم      ه تيمي
گرايانـه    افـراط  ايد از اين رويه  ما جاي تاسف دارد كه شما هم نتوانسته       براي  و ،در اسلام پايه گذاري كرد    

 ـنهادبر آن  »گفتگوي آرام«توان نام  وجه نمي كه به هيچـ خود را   ابكت وجوييد دوري  ي همـراه  لفاظا ا ب 
   .ديا دهرو تمامي قواعد و اصول اعتدال و انصاف را زيرپا گذاگاشته ن آن غير توهين و، دشنام، سببا 

 فااعتـر  پيروانش گفتيم و شما هـم در لابـلاي سـخنانتان بـه آن               و هتيمي ابندرباره  ما  آنچه  : ثالثاً
بر آن اصرار داشـته     قرآن كريم   ي است كه    لافتخامسائل  ه در مورد    مناظر وگفتگو  سلوب  ا بانافى  داشتيد م 

. ت ديگران استوار گـردد    ايهديحت براي   نصيه  روح و حقائقدر بيان   انصاف  و دستور داده است تا برپايه       
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِالَّتِي    «: فرمايـد   خداوند متعال در اين زمينه مي     

 نسأَح و با آنها به روشى كـه نيكـوتر         ! با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما         ( ،)٤٧٣(»هِي
قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَـى كَلَمـةٍ         «: فرمايد   مي  وجلّ عزّ نيز خداوند     و )! استدلال و مناظره كن    است،

  نَكُميبنَنَا وياء بوروي ا و شما يكسان است      بياييد به سوى سخنى كه ميان م      ! اى اهل كتاب  «: بگو( ،)٤٧٤(»س
   . خبر است  كتاب شما از آن بيكهقرآني و روش منهج  اين است آن  و).آوريم

 حجر ايد ابن ه كه شما مرا به قرائت با دقت آن فرا خوانده ابن تيمي»همنهاج السن«ما كتاب    ا و: رابعاً
لكن وجدته كثير التحامـل إلـى   «: ارزش آن را بيان داشته و جواب شما را داده و گفته اسـت      ،عسقلاني

مطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضـوعات والواهيـات،          الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن ال       
لكنه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه                 
في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتـوهين كـلام الرافـضي                   

در پاسـخگويي بـه اشـكالات ابـن         كتاب ابن تيميه را     ( ،)٤٧٥(»ي رضي االله عنه   أدته أحياناً إلى تنقيص عل    
 واهـي وگرچه بيشتر روايات ابن مطهر حلي رواياتي جعلي و     . ديدمدر نهايت ضعف    ) علامه حلي (مطهر  

و ايـن دسـته از روايـات در         خوب و قوي استفاده نكرده      روايات  در پاسخ او از     اما ابن تيميه    ،  بوده است 
آن روايات فقط به ذهن خود اعتماده كرده        حفظ  چرا كه او در     ؛   از نظرش مخفي مانده است     حال نگارش 
ابن تيميه خواسته است تـا بـه   چه بسيار مواردي كه  ، و و فراموشي استسيانتوام با ننسان  در حالي كه ا   

 )» انجاميده است   علي رضي االله عنه   مقام  تنقيص  به  حياناً  را رد كند اما ا     )علامه حلّي (كلام رافضي   شدت  

                                           
 . ١٢٥: النحل) ٤٧٣(
 . ٦٤: آل عمران) ٤٧٤(
 . ٣٢٠ ص٦ج: ابن حجر، لسان الميزان) ٤٧٥(
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ه ابن تيميص به كتاب منهاج السنه قدر ايراد ن و آشكار از يكي از علماي بزرگ شما صريحتي شهاد اين و
ابن تيميـه  كه يكي از آنها براي ساقط نمودن كتاب   اشاره داشته استر مهمامو  به د  ودر حالي كه ا    ،است

   : كند ت ميياكف
 ايـن خـود      و ،قوي و محكم را ناديده انگاشـته اسـت        ديث  احااين كه ابن تيميه بسياري از       : فال
صلي االله عليه    خدا   ديث رسول احارد   جسارت او در     وداري  مانتاعدم  يا  و   و ناداني     جهل برليل  بهترين د 

   .  استحق در انحراف از مسير واب تعصّت شد ووآله 
ي بودن و دشـمني او  صباني بر دليل اين نيز  و،به مقام امير المؤمنين سلام االله عليهنقص  ايراد  :ب

چرا كه رسول خـدا   ،كند  كتاب كفايت ميصاحبو عذاب  تكهلا اين خود براي      و ،با آن حضرت است   
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا       « :صلّي االله عليه وآله خطاب به امير المؤمنين سلام االله عليه فرمودند           

ورزد    نمـي  بغـض كسي با تو    و  باشد  مؤمن   اين كه    دارد مگر   كسي تو را دوست نمي    ! يا علي (. )٤٧٦(»منافق
  ). باشدمنافقمگر اين كه 

ي كـه روش و مـسلك       خطربر   ءفقها وان  حدث و م  سنّتهل  ا يعلماه بر اين كه بسياري از       ضافا
تـد  ر و در برابر او موضعي سخت و كوبنده گرفته و او را م               هشدار داده   داشته سلامشك برانگيز او براي ا    

جـان خريـده و در ايـن راه جـان     ه ها را ب  ها و شكنجه زندان خود  و با اين هشدار   دانسته قيزند و و كافر 
   . دادند

ه عقيـد  فكـر و  در ت ه را   مسلك ابن تيمي  بينيم كه روش و       ت را مي   وهابي هقفردر عصر حاضر     يول
 ـ هـاي او      باكت  و گرفته  خط   تنها از او و نه هيچ كس ديگر          وه دوش    پرچم او را ب    ورو    پيش عنـوان  ه  را ب

و آراء   ،كه به زودي مختصري از زندگاني      ،استملاك قرار داده     خود   مذهبگذاري    پايهاصلي در   مصدر  
 و روش او ايجاد شده است را در جلد دوم ايـن كتـاب               مسلكاتي كه در    انحراف درباره او و     علمانظرات  

   . بيان خواهيم نمود

�ت�ر 2 مC��e  ن), رو �وردن ��0 و#ص�روا �ت ك � ت�٭ ات��م 0  

 سـنّت درجـه سـوم نـزد اهـل         مـصادر     تاريخ و  هاي  باكتبه  «: ايد  كتاب گفته  ٣٥فحه   ص شما در 
 مـسلم و بخـاري را رهـا    صحيح نزد آنان به خصوص كتاب داعتممعتبر و مورد ا   مصادر   و    جستهتمسك  

  . »!ايد كرده
  : گويم در پاسخ مي

 وت  جانـب حقيق ـ  تاب صحيح مـسلم و بخـاري        ستناد من به ك   عدم ا مبني بر   خود   ياادعبا  : اولاً
 صـحيحين مملـو از روايـات      براي شما ارسال داشـتم      من   كه   ياي  نامه؛ چرا كه    ايد   را از دست داده    انصاف

                                           
 . ١٢٨ ص١ج: أحمد بن حنبل، المسند) ٤٧٦(



 

 

 

٢٣٦

 بـراي خواننـده كفايـت        و ،ميان شيعه و سني اسـت      لافتخ كه مورد ا   مباحث اساسي خصوصاً در    ،است
ت صـح تا به   است  شمبراي  من  ربردارنده نامه ارسالي    ن قسمت از كتاب كه د     آ سريع  همطالعكند كه با      مي

  .  شما واقف گردديابطلان ادع وادعاي ما 
كم خـود بـه آن پـاي بنـد      بود در كتابتان ديگران را به چيزي توصيه كنيد كه دست        شايسته: ثانياً

كنيـد كـه    اج ميهاي خود عليه ما احتج يك بار شما با استفاده از مطالب موجود در كتاب چرا كه   !يدا  هبود  
 و روايـات شـاذ   رخـي از    بقواعد صحيح مناظره و احتجاج است، و از سـوي ديگـر بـه               اين خود خلاف    

 ـكـه خواننـد   چنـان  ،كنيد استناد ميرخي از منابع ما آمده است       ب كه در    مرسليا  ضعيف و     زودي از  هگان ب
  . ردندگ هاي آينده بيان خواهد گشت آگاه مي ابوجكه در  موارد گونه اين

خبر از عجز و  استناد كرده و اين  لومجهافراد    و نامغرض،  دشمنانقوال  شما به ا  ه بر اين كه     ضافا
   .سازد متزلزل ميناتواني شما در شيوه صحيح بحث داده كه نتايج آن را 

 احاديث وروايات  آمده   مسلم خاري و كتاب صحيح ب  كه در   يش از آنچه    بخيلي   نبوي   سنّت: ثالثاً
كـه   چنـان  ،انـد  هاي خود نياورده  آنها اعتراف كرده ولي در كتابصحته مسلم ب اري و بخكه  داشته است   
ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركـت          « :گويد  ميبخاري  از قول   » التغليق«كتاب  در  ابن حجر   

الجامع الكبير كه بـه صـحيح بخـاري    [در كتاب الجامع خود ( .)٤٧٧( »من الصحاح كي لا يطول الكتاب   
 از روايات صحيح را بـراي دوري از طـولاني           صحيح را آورده و بخشي    روايات  فقط   ]ت يافته است  شهر

   ).شدن كتاب ذكر نكردم
فقد ظهر أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث وأنه لم يقصد          «: گفته اسـت   حازمي

ه نحو اختصار   قصد داشته تا ب   بخاري  مشخص شد كه    ( .)٤٧٨(»الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث      
   ). تمامي رجال و احاديث را بيان نمايداديث را ذكر كند و نخواستهحا

ة به ايـن  كتاب صلااز  ٦٣حديث » ةالتشهد في الصلا«خود در باب   ،مسلمت به صحيح    ما نسب  ا و
 ـاحديث  درباره  بوبكر  النظر به نام ا      ابي  خواهرزاده اين در جايي است كه       ؛ و حقيقت تصريح كرده   ه هريروب

لِم لـم تـضعه   : هو عندي صحيح، فقال«: دهد چنين پاسخ او را مي اينمسلم كند و     سؤال مي  بابدر اين   
اين (. )٤٧٩( »ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه          : هاهنا؟ قال 

گونه نيست كه     ينا :گفت! اي؟  جا بيان نكرده    پس چرا آن را در اين     : او گفت ،   است صحيحروايت نزد من    

                                           
  .، المكتب الإسلامي ـ الأردن٤٢٠ ص٥ج: ابن حجر، تغليق التعليق) ٤٧٧(
  .، مؤسسة الرسالة ـ بيروت٦ ص١ج: نقلاً عن مقدمة صحيح ابن حبان) ٤٧٨(
 . ٣٠٤ ص١ج: مسلم، صحيح مسلم) ٤٧٩(



 

 

 

٢٣٧

 وجـود   عاجم ـجا مواردي را كـه روي آن ا         بلكه در اين  ،   باشم  جا ذكر كرده    هر حديث صحيحي را در اين     
  .)ما داشته است را بيان كرده

إنما أخرجـت هـذا الكتـاب     « : گفته است  مسلم آورده كه    صحيح مسلم  خود بر    شرحدر  نووي  
في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت       ح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث          يوقلت هو صح  

اين كتاب را جمع آوري كرده و نام آن را صحيح گذاردم و اين بـدان                (. )٤٨٠( »هذا الحديث من الصحيح   
بلكه مطالبي را كه مـن در ايـن كتـاب    ،  استضعيفرواياتي كه در اين كتاب نيامده است    معنا نيست كه    

  ).استصحيح ام روايات  آورده
جمعت في : صح سبعمائة ألف وكسر، وقال: قال الإمام أحمد« :استمده آ اوي تدريب الر درو

  بـيش از :گفته استحمد  اامام( )٤٨١( »المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً       
صد هزار حـديث   هفت من مسند خود را از ميان اين كه   جود داشته است  يح و صحصد هزار حديث      هفت

ت در اين دارد حاصر همه  ودر اين زمينه ذكر گرديده ات ديگري كه به فراوانيتعبير و ).گردآوري نمودم
  كتاب صـحيح مـسلم و بخـاري از آمـده و در ايـن              چيزي نيست كه فقط در دو         آنفقط    صحيح سنّتكه  

 ايـن روايـات جمـع     ديگرديث  ااح  هعومجمدر  كه    چنان ،فقط بخش بسيار اندكي از آنها آمده است       كتاب  
آن روايـت در دو  چـه   ،صـحيح بـودن آن اسـت    تروايو يا رد يك     قبول  پس مهم در     ،ري شده است  آو

   .آمده باشدهمچون مسانيد و سنن و يا در كتاب ديگري  مسلم و بخاري صحيحكتاب 
از سـوي علمـاي شـما    اين تقسيم  اگر چه ،مراتب رجات وها بر اساس د   تقسيم بندي كتاب  پس  
 در آن    بـودن آن بـود     فيضـع يح و يا    صح ،ك در قبول و يا عدم قبول روايت       وقتي ملا اما   صورت گرفته 

اي كه برايتـان   علاوه بر آن كه در نامه ،ذكر روايتي در كتاب مسلم و بخاري نخواهد بود    صورت فرقي در    
اعتمـاد و   معتبـر    صـحيح و  ر تمام مواردي كه مورد اختلاف شيعه و سني بود به روايـات              دارسال داشتم   

   .ه بودمدكراستناد 
را بـه روايـات     صلي االله عليه وآلـه       پيامبر اكرم    سنّتو  علم  دانم به چه مجوزي       ديگر آن كه نمي   

به اين حد سعه صدر نداريد كه ببينيد رسول           و ،كنيد ميمنحصر   بخاري و مسلم     صحيحموجود در كتاب    
  و، علم خود مفتخر نموده اسـت بهامير المؤمنين عليه السلام را     طبق عقيده شيعه    خدا صلي االله عليه وآله      

  !!كردند  ميعورجخود به آن حضرت اعتقادي و احكام شرعي در مشكلات  هصحاباين كه 
امـا از نظـر     ايم    هاي تاريخي اعتماد نكرده     حقائق به كتاب  در بيان   به شكل اساسي    ما  گرچه  : رابعاً
كه بينيم  رو مي از اين؛ ارج سازيم خيتمعرفو منابع مصادر نيست كه منابع تاريخي را از صحيح علمي اين 

                                           
 . ٢٦ ص١ج: النووي، شرح صحيح مسلم) ٤٨٠(
 .، دار الحديث ـ القاهرة٧٥ص: السيوطي، تدريب الراوي) ٤٨١(



 

 

 

٢٣٨

 از مراكـز علمـي  كـه  باشـد   مـي و اسـلوب خـاص خـود    هـاي علمـي       براي خود داراي ويژگي   نيز  تاريخ  
ها   ها و دانشكده هايي را در دانشگاه  براي تدريس آن شاخصه و بر اين مهم اهتمام ورزيده   هاي دور     گذشته

  .تحقيقهاي  رخي از دانستنيبدر ترسيم يخ رات اين چيزي نيست مگر نقش  و،اند تعريف نموده
تـدريس و   بـدانيم   ي فاقـد ارزش     علم ـدر دسترسي به حقـائق      را  هاي آن     دانستني يخ و ارت اگر   و

 ابـن   ،تاريخ طبري همچون  هاي تاريخي     تمام كتاب اعتبار   كار    و با اين   ،گردد  يهوده مي ب لغو و يادگيري آن   
 داراي سنّتي كه نزد اهل تاريخهاي   ديگر كتابم من القواصم والعواص ، ذهبي، ابن عساكر  ، ابن اثير  ،كثير

  .رود زير سؤال رفته و از بين مياي است  جايگاه ويژه
در نقـل  هـاي روايـي    كـه كتـاب  روشـي  ه همـان   بتاريخ  هاي    باكتبسياري از   اين كه   خصوصاً  م
ه راويان را مورد نقد و  به شكلي كهمچون ذكر سند، طُرق و در بسياري از موارد تصحيح سندهااحاديث  

بيـان  نيـز بـه همـين شـكل         ، مطالـب تـاريخي را       اند  مورد خدشه قرار داده   بررسي و برخي را توثيق و يا        
هـاي     ديگـر كتـاب    تـاريخ ابـن كثيـر و       تاريخ خطيب بغدادي و   توان به كتاب      ؛ به عنوان مثال مي    اند  داشته

  . تاريخي از اين قبيل اشاره كرد
هاي تـاريخي بنـا     كتاب شده در    روايات ذكر يا   و   يحوادث تاريخ از  رخي  بگرچه ممكن است     و

 ـبه عنوان   تواند    با اين وجود مي    اما   ،باشدضعيف   يسندحيث  بر مسلك اهل حديث از       ه و شـاهدي    قرين
 در   و مده و برخي مؤيد و تقويت كننده برخي ديگر قرار گيرد          ديگر به شمار آ   قرائن   روايات و مفيد براي   

 مـستقيم و    تـأثير و داراي    شـود   مي حقائقتي از   ثبوت حقيق ه  نان ب ياطمي كه موجب    دليل به عنوان    مجموع
  . به حساب آيد موجود در آن عقائدو معارف ديني ي شناخت ابرخود مباشر 

نه آن كه دائماً در صدد از         است دينيهاي      باكتدر برخورد با    صحيح  و روش   منهج  مان  هين  ا و
   .مباشيها  كتاب اعتبار كار انداختن و ساقط نمودن درجه

  g#BRروا �ت �0 ا<���د � ٭ ات��م 0

روي كـرده و از       زيـاده  احاديـث ضـعيف   ه  استدلال ب در  «: ايد   كتاب خود گفته   ٣٥فحه  صشما در   
   ».ايد اجتناب ورزيده  گفته خدا را مدح و ثناءصحاب رسول ي كه ااحاديث صحيح

  : گويم در پاسخ مي
بيان احاديث صـحيح را     و دوري از     احاديث ضعيف مبني بر اعتماد به     تان  اتهامپاسخ به اين    : ولاًا

نسبت به بطلان اتهام شما قـضاوت  تا خود رده  ك  رها كرده و قضاوت را به عهده خوانندگان عزيز واگذار           
  .كنند

ماند تـا بخواهـد    ي باقي نمي  حديث صحيح با اين ديدگاه و مبنايي كه شما داريد ديگر هيچ           : ثانياً
  . كنيم ميما هم آن را بيان ماند بباقي  يحديثاگر در آن صورت كه  ،كندبيان ه را ي صحاباثنمدح و 



 

 

 

٢٣٩

ه ي صـحاب اثن ـحاكي از مدح و را كه ت آياتي   لدلاشما  «: ايد  گونه گفته    اين ٣٥فحه  ص در   همچنين
    ». خودتان باشدتداعتقاايد تا موافق با ا ساختهد قياست را باطل و يا آن را م

مقيد ه وارد شده است را از پيش خود صحابرخي از ب دحي را كه در م  آياتمن  : ويمگ  در پاسخ مي  
و بـه  ـ   گونه كه قبلا نيز گفتم    چرا كه همان  ؛  ندا   گرديده مقيداسطه آياتي ديگر از قرآن      وه  ببلكه   ،ام  نساخته

و اگر   ،ردبه باشد وجود ندا   صحاهمه  ي  اثنه هم كه دلالت بر مدح و        آيحتي يك   ـ   زودي هم خواهد آمد   
نيـز از آن آگـاه      ما را    كنيم   مي خواهششت از شما    در اين زمينه وجود دا    ق  اتف مورد ا  طلق و يك روايت م  

  !سازيد
 شـامل  مطلـق و ايد كه آيـاتي     پنداشتهخود بيان داشته و     آياتي كه شما در كتاب      در رابطه با     اما   و

در  وجـود     ود براي شما بيان داشتم با اين      پاسخ آن را در نامه خ     علاوه بر آن كه قبلاً       ،ه است صحابتمامي  
   . پردازم  به پاسخ آن ميمفصلاين كتاب به طور 
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 ،تمام صحابه نگوييم  اندازيد كه اگر       مي همشما خواننده را به اين تو     «: ايد  گفته ٣٥فحه  صشما در   
 ـ           ،انـد    بـوده منافق  صلي االله عليه وآله     پيامبر اكرم   دست كم بيشر صحابه      وهم و نيـز خواننـده را بـه ايـن ت

بـه  منـافق   از صحابه   مؤمن   در عصر رسول خدا صلي االله عليه وآله شناخت و تميز صحابه              اندازيد كه   مي
   .» ديگرپايه هاي سست و بي استدلالاز تا آخر  ...وهيچ وجه امكان پذير نبوده 

  :گويم در پاسخ مي
  !براي چيست؟ و جنايت برادرم اين همه افتراء: ولاًا

 ه رسول خدا صلي االله عليـه وآلـه        كثر صحاب اندازد كه ا    ميتوهم  آن عبارتي كه خواننده را به اين        
  !؟د كدام عبارت استمنافقن

اين است كه   شود،    كه به زودي به آنها اشاره مي      اساس دلالت آيات و روايات      بر  ما  گرچه اعتقاد   
كثـر  يست كه ا  نبر اين   ما  د  اعتق اما هرگز ا   ،دان  داده  را تشكيل مي  معه  گروه بزرگي از جا   در آن زمان    ن  امنافق

اند؛ چـرا   ين بودهمنافقاز ـ كنند   كه ما را متهم مي ـ چنانه رسول خدا صلي االله عليه وآله  صحابو يا تمامي 
 ب و ي ـنجهـاي       اي كه ميـان آنـان جمعـي از انـسان            ؛ صحابه چنين اعتقادي ندارد   ي منصف انمسلمكه هيچ   

  !؟ وجود داشته استديشه مجاهد وسرشت و  كني
به زودي از در زمان رسول خدا صلي االله عليه وآله        ن  امنافقشناخته نشدن   در رابطه با مسأله      :ثانياً

شناخت  گرچه پيامبر اكرم بعضي از آنها را به عينه مي       منابع خودتان احاديث آن را بيان خواهيم داشت كه          
  . با خبر سازد نانافقمپيامبرش را از تمامي ن تعلق نگرفته بود كه بر ايخداوند متعال اما اراده 

گـر    نـشان  ،روايـات گزينشي  و روش من در استناد      سلوب  ا:  به من كه گفتيد     شما ما اتهام  ا و: ثالثاً
آشـكار  بـا  چـرا كـه   ؛ ي اسـت لافتخامسائل ه در مناظر احتجاج وهاي  اطلاعي و ناآگاهي شما از روش  بي

انيـت مطلـب    حقپـذيرش   بـه   لزم  مرا  خصم  توان    يمورد اشكال طرف مقابل، م    قض و   نمودن مطالب متنا  
   .گويند كار گزينشي عمل كردن در استناد به روايات نمي نماييد و به اينمورد ادعاي خود 

� <�, آ�دن در ا٭ ات��م 0M� "� �,I�W- k ح�د  

اسـلوب   ه كند به شيوه و    كسي كه نامه شما را مطالع     «: ايد  كتاب خود گفته   ٣٦ـ٣٥فحه  صشما در   
كه شامل مدح و ستايش بزرگان      احاديثي   و سنّت هل ا اصلينابع  مو آن اين كه     ...  كند  عجيبي برخورد مي  

 ،سـست حاديـث  اصـورت گزينـشي بـه    و به ... هاست را رها كرده  آلودگي منزه دانستن آنها از    وه  صحاب
وجـود  از سـوي نبـي مكـرم    ي توصـي  كـه  كند ين گمان را تقويت مي ايد كه ا    روي آورده جعلي  ضعيف و   

  .»ت صحابه قرار گرفته استانيخ مورد وداشته 
  . ايد بيان داشتهبه عنوان نمونه بكر وبامدح را در  يرواياتسپس شما 
   : گويم در پاسخ مي



 

 

 

٢٤١

كـه ايـن از      بل ،گوينـد   نمـي براي شما بيان داشتم كه اين رويه را گزينـشي برخـورد كـردن               : ولاًا
   . ه استمناظرو استدلال در  احتجاجات قتضيم

بر اساس اسلوبي كه مـا      : ايد  بيان كرده بكر  وبادح  هاي خودتان در م     رواياتي كه شما از كتاب    : ثانياً
چرا كه مـا    . و قابل احتجاج در مناظره نيست     صحيح  يك از آنها روايت       در احتجاج با شما برگزيديم هيچ     

بـدين معنـا كـه    . [از طرق روائي ما روايت نشده استت هيچ يك از اين روايات نداشته و      صحه  د ب اعتقا
از منـابع  اگر بنا باشد در مناظره روايتي را دالّ بر مدح ابوبكر براي شيعه بيان نماييد بايـد روايتـي را كـه                    

 و بـا اسـناد      سـنّت براي ما بيان كنيد؛ نه اين كه رواياتي را از منابع اهل             است را   شيعه و با سندي صحيح      
   . ]! كنيدرا ارائه مقابل كه شيعه است ضعيف براي طرف

يا رواياتي است كه از  ،ايد برخي از رواياتي را كه از منابع ما مبني بر مدح يافته و بيان داشته             : ثالثاً
ه بر آن كه در بسياري از آنها عبارتي كه دلالت ضافا ، استضعيفسند بسيار رجالي و علم حديث و نظر 

   .بر مدح كند وجود ندارد
 متعـددي را طـي نمـوده و    تدوين حديث مراحله مسألنبايد از اين نكته غفلت بورزيد كه      :عاًراب

ممنوعيـت از نقـل حـديث    قـرن  چرا كه در ابتدا به اندازه يـك    ،دستخوش حوادث عجيبي گرديده است    
 حكومـت  طسلّ  ت ـشـراف و اتحـت   آن هـم  ن حديثيدوبعد از آن براي اولين بار اجازه ت      ،وجود داشت 

و شـيعيان   فرزندان آن بزرگوار  وامير المؤمنين عليه السلام      عليه    كينه و دشمني   حقد و ه پرچمدار   ك اموي
 آنهـا و    لائفض آنان و بيان     قي كه در ح   نقل احاديث  و اهل بيت    ضائلاز آن زمان بيان ف     ،هآغاز شد بود  آنان  

وغ براي سرپوش گـذاردن      در كذب و ه بر آن كه رواياتي كه از روي         ضافا ،ه بود شروع شد   صحابيا ديگر   
ت بود همچنان بـازار گـرم       لافت و خ  امامانيت و شايستگي امير المؤمنين عليه السلام در امر          حقه  مسألبر  

 ـافضائل  بيان  باب   به همين جهت     ؛ و جعل خود را از دست نداده بود       جعـل و  بـاب  تـرين   ين و پايـدار  ول
   .بودتحريف دسيسه 

ومثل الذين كـذبوا  «: گويـد  اي جعل و تحريف احاديث ميه به گروهراض  تمقام اع ه در   ابن تيمي 
، لظنهم أن موجب ذلك حـق أو لغـرض           فضائل الأشخاص والبقاع والأزمنة، وغير ذلك      أحاديث في 

   .)٤٨٢( »آخر
 ،كنند ها و اماكن و ازمنه و غيره جعل مي  سرزمينفضائل اشخاص ورا در بيان  يحاديثكساني كه ا(

دهند و يا به نظر خودشان غرض   كار مثبت و بر حقي را انجام مي،كار خودگمانشان اين است كه با اين 
   ).كنند مثبت ديگري را دنبال مي

                                           
  .دار الكنوز الأدبية والرياض. ٣٢٩ ص٣ج: ابن تيمية، درء التعارض) ٤٨٢(
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 آن را به خوبي مورد     و ،برخورد كرده  ت با دقت  حقيقشايسته است محقق روشنفكر در برابر اين        
 داده و چـه   رخديـث  احاتـدوين  نتيجه بگيرد كه چه اتفاقي در مسير نقـل و   تحليل و بررسي قرار داده و       

  .م در اين روند دخالت نموده استظالهاي  حكومتاي از سوي  انهمغرضهاي  سياست
 و آنهـا را بـراي مـا بيـان            از آنها يـاد كـرده     فضائل  ي را كه شما به عنوان احاديث        حاديثا: خامساً

 از  ضعيفي  رواياتد كه   به آن سزاوارتري  ايد دقيقاً به همان برچسبي كه ما را به آن متهم ساختيد خود                داشه
  و ايـد   باشد را اخـذ كـرده و آنهـا را بـزرگ جلـوه داده                طرق شيعه را كه از نظر دلالت نيز فاقد ظهور مي          

ي كـه در    روايـات  و به     رها كرده نظر شما دلالت دارد را      خلاف   بر   حووض ديگري را كه به      روايات صحيح 
  .ايد  را اخذ كردهيلت جمعي از صحابه بيان شدهفضهاي شما براي بيان  كتاب

هاي خود شما وجـود دارد كـه ابـوبكر را در بـسياري از      ديگري در كتاب روايات  از سوي ديگر    
ايد در تعارض شديد است        كه شما بيان داشته    روايات فضائل  با   وانتقاد قرار داده    هايش مورد     موضعگيري

در حـالي كـه      ،ايـد   ا به راحتي گذشـته    بينيم كه شما به اين روايات هيچ نظري نداشته و از كنار آنه              اما مي 
توان   به عنوان مثال مي   . موجود در اين دو دسته از روايات را علاج كنيد          تناقض تعارض و سزاوار بود كه    

   : از ابوبكر وارد شده است اشاره كرد انتقادبه اين روايات كه در 
 و امير المؤمنين عليـه      نقل گرديده است كه عمر در ديداري كه بين او         عمر  روايتي كه از قول     ـ  ١

نبـوي مراجعـه     ميراث خود در    حقصورت گرفت و هردو براي مطالبه       عباس    و عليه السلام  عليالسلام  
    :كرده بودند در خطاب به آندو گفت

ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذباً       ): صلي االله عليه وآله وسلم    (قال رسول االله  : فقال أبو بكر   «
انبيـاء  مـا   :  گفته است كه رسول خدا صلّي االله عليه و آلـه فرمـوده اسـت               بو بكر ا( .)٤٨٣(»اًآثماً غادراً خائن  

اما شما . ماند صدقه است گذاريم و هر آنچه از ما بر جاي مي چيزي را به عنوان ارث از خود به جاي نمي
  ). دانستيدخائنگر و  حيله ،كار  گناه،گو دروغدو نفر ابوبكر را شخصي 

آن از  ــ لفـظ       روايـت كـرده    غيـره  و)٤٨٦(ابن كثير )٤٨٥(ابن سعد )٤٨٤(طبراني ،نعانيصروايتي كه   ـ  ٢
أما واالله ما أنا بخيركم، «: ه خواندخطبگونه  اينبكر وبكه ا ـ  اند صنعاني است و ديگران نيز از او نقل كرده

ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً، ولوددت لو أن فيكم من يكفيني، فتظنون أني أعمل فيكم سـنة رسـول       
كـان يعـصم    )صلي االله عليه وآله وسـلم     (إذاً لا أقوم لها، إن رسول االله      ) صلي االله عليه وآله وسلم    (االله

، فإذا غضبت فاجتنبوني، لا أوتر في أشعاركم، ولا         يبالوحي، وكان معه ملك، وأني لي شيطاناً يعترين       
                                           

  . ١٣٧٨ ص٣ج: مسلم، صحيح مسلم) ٤٨٣(
 . ٤٦٠ ص٢ج: الطبري، تاريخ الطبري) ٤٨٤(
 .، دار صادر ـ بيروت٢١٢ ص٣ج: ابن سعد، الطبقات الكبرى) ٤٨٥(
 . ، دار إحياء التراث العربي٣٣٤، ص٦ج: ابن كثير، البداية والنهاية) ٤٨٦(
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خدا قسم بدانيد كه مـن   هان به   (. )٤٨٧(»فإن أستقمت فأعينوني، إن زغت فقوموني     ! أبشاركم ألا فراعوني  
داشتم كسي     دوست مي  ، و ت دارم هاكر كه به من رسيده است       اميو از اين پست و مق     ،  بهترين شما نيستم  

 سنّتكنيد كه من طبق  گونه تصور مي شما اين، بود تا به جاي من اين وظيفه را بر عهده گيرد ميان شما مي
رسول خدا صلّي االله عليه و آله       ،  گونه نيست    كه اين  كنم در حالي    رسول خدا صلّي االله عليه و آله عمل مي        

ي اسـت كـه   شـيطان اما همراه من ، ي نيز همواره با او بودملك ، واز عصمت برخوردار بودوحي  به واسطه   
از  مرا ،ناك شدم مرا از غضبم دور كنيدغضبپس هرگاه من ، دهد همواره مرا مورد فريب و نيرنگ قرار مي 

اگر مرا در مسير راست يافتيـد مـرا         ! ي نصيب نگردانيد و هواي مرا داشته باشيد       تجربيات خود ب  دانايي و   
  ).ياري دهيد و اگر از آن منحرف شده بودم مرا به راه راست بازگردانيد

ه نداشته و او هم در صحابدلالت بر اين دارد كه او ترجيحي بر ديگر بكر وبااز سوي اعتراف ين ا
 شـك   وها    غزشل ا و هخطاي كه همواره او را بر       شيطانعادي بوده و    ر صحابه و مردم     فضائل همچون ديگ  

   .  استهداشت ها وامي و ترديد
اين آيـه شـريفه وارد      ل  ونزه راجع به شأن     بي مليك اابن   خود از    صحيحدر  بخاري  روايتي كه   ـ  ٣
 )تر نكنيـد    ي پيامبر اكرم بلند   صداي خود را از صدا    ( ،»لا تَرفَعوا أَصْواتَكُم فَوق صَوتِ النَّبِي     «: شده است 

) صلي االله عليه وآلـه وسـلم   (كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي          «: كه گفته است  
وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بنـي مجاشـع، وأشـار الآخـر                   

ما أردت خلافك، فارتفعت أصـواتهما عنـد      : مرإنما أردت خلافي، فقال ع    : بغيره، فقال أبو بكر لعمر    
زمـاني كـه    ،   هـلاك شـوند    عمـر  بوبكر و چيزي نمانده بود كه ا    ( )٤٨٨( ») صلي االله عليه وآله وسلم    (النبي

قرع بن حـابس    در اين حال يكي از آندو به ا       ،   آمدند صلي االله عليه وآله   هيئتي از بني تميم نزد پيامبر اكرم        
بوبكر در اين حال ا   ،  ديگري هم به شخص ديگري اشاره كرد      ،   اشاره كرد  ني مجاشع برادر ب تميمي حنظلي   

من چنين قصدي نداشـتم و ايـن        :  هم به ابوبكر گفت    عمر. تو خواستي با من مخالفت كني      :گفتعمر  به  
 ادامه يافت كه صداي آنان نزد رسول خدا صلّي االله عليه و آله بلند گرديد و                 يبگو مگو ميان آندو به قدر     

   ).هت بود كه آيه فوق نازل گرديداز اين ج
صلي االله عليه وآله    (إن فاطمة بنت النبي   «: نيز از عائشه روايت كرده است     بخاري  روايتي كه   ـ  ٤

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً،   : ـ إلى أن قالت    أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها     ) وسلم
صلي االله  (لم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي      فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته، ف        

                                           
  . ، منشورات المجلس العلمي٣٣٦ ص١١ج: عبد الرزاق الصنعاني، المصنف) ٤٨٧(
  .، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة٣٩٤ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح) ٤٨٨(



 

 

 

٢٤٤

فاطمـه   (.)٤٨٩(»ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن بها أبـا بكـر       ) عليه وآله وسلم  
 خود را از ابـوبكر مطالبـه        ميراثفرستاد تا   بكر  وبدختر رسول خدا صلّي االله عليه و آله شخصي را دنبال ا           

ه از اين موضـوع  ، فاطم او را به او برگرداند امتناع ورزيد كه ارثيه از اينبوبكر ا: يدگو تا آنجا كه ميـ كند  
 او بعد از    ، و شت و از او رو گردانيد و ديگر با او سخن نگفت تا آن كه از دنيا رفت                 غضبناك گ بكر  وببر ا 

دفـن  او را شـبانه     و چون از دنيا رفت همسرش       ،  شش ماه بيش زنده نماند    صلي االله عليه وآله     پيامبر اكرم   
   ). را نيز از دفن او با خبر نگردانيدبكروبا  ونمود

إنّمـا فاطمـة    « :ه فرمـوده بـود    فاطمدر حالي كه رسول خدا صلي االله عليه وآله در باره دخترش             
فاطمه پاره تن من است؛ هرآنچه موجـب آزار و اذيـت او شـود مايـه        ( .)٤٩٠(»بضعة مني يؤذيني ما آذاها    

   ).باشد ز ميآزار و اذيت من ني
ه پاره تن مـن اسـت هـر         فاطم( ،)٤٩١(»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني     «:  فرمود همچنين

در رابطـه بـا ايـن روايـت     فتح الباري در ابن حجر     و ).اك ساخته است  غضبنناك كند مرا    غضبكس او را    
سـبها، وقـد   استدل به السهيلي على أن من سبها فانه يكفر، وتوجيهه أنها تغـضب ممـن         «: گفته است 

بـه ايـن روايـت      سهيلي  (. )٤٩٢(»يكفر) صلي االله عليه وآله وسلم    (سوى بين غضبها وغضبه، ومن أغضبه     
 و دشـنام قـرار دهـد كـافر          سـب براي اين موضوع استدلال كرده است تا بگويد كسي كه فاطمه را مورد              

 صلّي االله عليـه و      فاطمه و رسول خدا    و دشنام او موجب غضب       سب آن اين است كه      توجيه ، و گردد  مي
  ).گرديده استفر اكناك سازد غضبرسول خدا صلّي االله عليه و آله را  و كسي كه ، گردد آله مي

از بيان تمام آنها صرف نظـر كـرديم           اختصار ترعايكه ما به جهت      ،بسياري ديگر روايات   نيز   و
هاي خود بيان داشتيد قـرار        بسؤالي را در برابر روايات فضيلتي كه شما از كتا         علامت  كه هر يك از آنها      

 . دهد مي

                                           
 . ، كتاب المغازي٧٧ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح) ٤٨٩(
 .، كتاب فضائل الصحابة١٩٠٣ ص٤ج: مسلم، صحيح مسلم) ٤٩٠(
 . ٣٧١٤ ح،، كتاب فضائل أصحاب النبي٤٤٦ ص٢ج: مع الصحيحالبخاري، الجا) ٤٩١(
  ..٨٢ ص٧ج: ابن حجر، فتح الباري) ٤٩٢(



 

 

 

٢٤٥

 صّ=� اV <=#� و ��� � �ت مDم? �0خ� از ص���0 و ه�$�ان U#�م@� خ&ا٭ 

وجلّ در قرآن كريم مدح كرده و هـيچ          را خداوند عزّ   هصحاب«: ايد  كتاب خود گفته   ٤٤فحه   ص در
  . »آنها و نيز همسران پيامبر اكرم وارد نشده استتي درباره ذمم

   : دهيم آيد پاسخ مي ي كه مي ضمن عناويندرشما را  هشبهاين : گويم  ميدر پاسخ

ً̀ا   :�0 ن�زل ���M ا	?ص���خ� از D ?0م� آ� در م� �ت: و

اصلاً سخن  » . مورد مدح قرار داده است      وجلّ عزّرا خداوند    هصحاب«: ايد  اين سخن شما كه گفته    
در اين آيات مدح   و، استمجملرد شده آياتي به وامدح صحا ي كه درآياتچرا كه ؛  و كاملي نيست   دقيق

 بـه   و،استصلي االله عليه وآله  رسول اكرميت از تبع و بندگي خداوند  ،تطاع ا ،استمرار ايمان ه  مشروط ب 
   . در اين باره خواهد آمدتفصيل كلامزودي 

ايـن   »مذمت قرار نداده اسـت    وجه صحابه را مورد       خداوند به هيچ  «: ايد  سخن شما كه گفته   ما   ا و
ه شده اسـت    صحابرخي از   ذم ب  تعرض كه م  اي  شريفهآيات  چرا كه   ؛   است تتبع خلاف تحقيق و  سخني بر   

جـا بـه    مـا در اين  و،و متنوع صادر گشته اسـت    تلف  بسيار زياد است علاوه بر آن كه با الفاظ و تعابير مخ           
ضـوع پرداختـه واگـذار      هايي كه اختـصاصاً بـه ايـن مو          باكتآن را به    تفصيل  ه كرده و    راشبرخي از آنها ا   

   : )٤٩٣(كنيم مي
ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَـى حـرفٍ فـإن    «: فرمايد  مياين آيه شريفه كه خداوند عزّ وجلّـ  ١

         ةَ ذَلِـكالآخِـرا ونْيالـد هِهِ خَـسِرجلَى وع فِتْنَةٌ انقَلَب تْهأَصَاب إِنبِهِ و أَناطْم رخَي هأَصَاب   انرالْخُـس ـوه 
بِينهمـين  ) و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف اسـت  (پرستند   بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى        ( ،)٤٩٤(»الْم

كنند اما اگـر مـصيبتى بـراى     خيرى به آنان برسد، حالت اطمينان پيدا مى     ) دنيا به آنها رو كند و نفع و       (كه  
هـم دنيـا را از دسـت        ) بـه ايـن ترتيـب     )! (آورند  كفر رومى  و به (شوند   امتحان به آنها برسد، دگرگون مى     

در باره برخي از افرادي  شريفه هن آياي )!اند، و هم آخرت را و اين همان خسران و زيان آشكار است             داده
  . اند آورده و رسول خدا صلّي االله عليه وآله را نيز درك كرده و ديدهم سلا شده است كه الناز

كان ناس  «:روايت كرده است ابن عباس  خود ازسندا  ب،بي حاتماابن  از  خود تفسيردرابن كثير 
فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام ) صلي االله عليه وآله وسلم  (من الأعراب يأتون النبي   

إن ديننا هذا لصالح تمسكوا به، وإن وجدوا عـام جدوبـة            : غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، قالوا      
ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه     {: ما في ديننا هذا خير، فأنزل االله على نبيه        : ء وعام قحط قالوا   وعام ولاد سو  

                                           
الصحبة والصحابة، حسن بن فرحان المالكي؛ نظرية عدالة الصحابة أحمد حسين يعقوب؛ الـصحابة        : .ك. ر) ٤٩٣(

  .في حجمهم الحقيقي، الهاشمي بن علي
  .١١: الحج )٤٩٤(



 

 

 

٢٤٦

لي االله عليه باديه نشين نزد پيامبر اكرم صاعراب گروهي از  ( ،)٤٩٥(»}علَى حرفٍ فإن أَصَابه خَير اطْمأَن بِهِ      
اگر آن سال را سال باران و رويش گشتند  مي ين خود باز هنگامي كه به سرزم   ،  كردند  آمده و سلام مي     وآله  

دين خوبي بوده   ا   م دينشود    معلوم مي : گفتند  ديدند مي   ها و زاد و ولد خوب مي        گياهان و سرسبزي بيابان   
 اما اگر آن سال را سال خشكسالي و قحط و تنگدستي ،كردند رو در دين خود بهتر عمل مي است و از اين

رو خداوند براي پيـامبرش ايـن آيـه را        از اين ،  و بركتي نبوده است   خير   با   ديندين ما   : گفتند  يافتند مي   مي
نيز بخاري  ه را   حادث همين   و )»ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فإن أَصَابه خَير اطْمأَن بِهِ           «: فرمودزل  نا
   . )٤٩٦( خود با عبارتي ديگر روايت نموده است صحيحدر

آنها سخن گفته شده است      از    در آيه شريفه و روايت فوق      كهعراب  است كه آن دسته از ا     واضح  
 ابن حجر و   نووي و  وبن حنبل   حمد   ا بخاري و چرا كه طبق تعريفي كه      ؛  دان  هه پيامبر اكرم بود   صحابجزو  

رسول خدا صلّي   چرا كه آنها خدمت      شود؛  اين دسته از اعراب را نيز شامل مي       اند    ديگران از صحابه كرده   
ايت گرديـده   هـد  به واسـطه حـضرت       و كرده   مسلا وزيارت كرده   االله عليه وآله رسيده و آن حضرت را         

رسول خدا صلّي   ه   صحاب ي به عنوان  شخصشدن  ب  وحسدر م قدر  مين  هطبق تعريف نامبردگان      و ،بودند
   . كند كفايت مي االله عليه وآله

أو رآه مـن  ) صلي االله عليه وآله وسلم(بيومن صحب الن « : خود گفته اسـت     صحيح دربخاري  
هر شخص مسلماني كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله را ديده و با او     (. )٤٩٧(»المسلمين فهو من أصحابه   

  ).رود  به شمار ميصحابهت شده باشد از صحبهم 
 كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة ورآه فهـو « :در اين مورد گفته اسـت     حمد حنبل ا

پيامبر اكرم را ساعت سال، يك ماه، يك روز و يا يك    هر مسلماني كه يك     (. )٤٩٨(»من أصحابه له الصحبة   
   ).رود ديده و با آن حضرت هم صحبت گرديده باشد از صحابه آن حضرت به شمار مي

فأما الصحابي فكل مـسلم رأى رسـول االله         «: آورده است   صحيح مسلم   خود بر  شرحدر  نووي  
هو الصحيح في حده، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد االله البخاري في صحيحه               ولو لحظة، هذا    
 هشود كه حتي اگـر بـراي يـك لحظـه هـم شـد       اني گفته ميمسلمبه هر   صحابي  (. )٤٩٩(»والمحدثين كافةٌ 

اعتقـاد   ايـن  ، وباشـد   خود صحيح ميحد اين حديثي در ، ورسول خدا صلّي االله عليه و آله را ديده باشد      
  ).باشد مين امحدثتمامي  خود و  صحيحدربخاري  عبد االلهوب ا حنبل وحمد بنا

                                           
  .، دار المعرفة ـ بيروت٢١٩ ص٣ج: ابن كثير، القرآن العظيم )٤٩٥(
  .، دار الفكر ـ بيروت١٩٠ باب، ر، كتاب، التفسي٢٢٤ ص٣ج: البخاري، صحيح البخاري )٤٩٦(
  .، كتاب، الفضائل، باب التفسير، دار الفكر ـ بيروت٤٠٦ ص٢ج: البخاري، صحيح البخاري) ٤٩٧(
  .، دار المنار ـ السعودية٤٠ص: أحمد بن حنبل، أصول السنة) ٤٩٨(
  .، دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٦ـ ٣٥ ص١ج: النووي، شرح صحيح مسلم) ٤٩٩(



 

 

 

٢٤٧

كه نـزد آن     وجه آن دسته از صحابه باديه نشين را       ترين    به شديد فوق  شريفه  آيه  ي نيست كه    شك
آنـان را عبـادتي    عبادتقرار داده و سرزنش  توبيخ و    ،ذماند را مورد      آن برخورد را داشته   و  حضرت آمده   

آشـكار آنـان در   خـسران  و ارتداد حكم به ت حاصر بهكه  بل ،دانستهلوحانه    سادهو   تمعرفبدون   ،سطحي
  .ت نموده استآخر دنيا و

 عِنـد اللَّـهِ أَن       كَبر مقْتًاً  *يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون          « :فرمايد  آيه شريفه مي  ـ  ٢
لُونا لا تَفْعنـزد   ـ  !كنيد؟ گوييد كه عمل نمى چرا سخنى مى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده( ،)٥٠٠(»تَقُولُوا م

تر از    يد شد »مقت«مشخص است كه     )!كنيد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه عمل نمى          
  و )٥٠١(تلغ ـاهـل   صـريح كلمـات     كـه     چنـان  ، اسـت  تعـال  دوري از رحمت خداونـد م      غضب و  بغض و 
 ـاتـي كـه   تعبيرتـر از   شديدتوبيخ ت و ذمم دلالت بربراي ي كه عبير آيا ت و ،ت نيز همين اس   )٥٠٢(نامفسر ا ب

  !؟شود  صادر ميالهيت رحماز طرد  غضب و لفاظ بغض وا
اي نازل    هصحاب ديگران است در رابطه با برخي از         ن و اصريح كلمات مفسر  كه    ه چنان  مبارك هآي و

 از يوممت مـذ  صفي نيست كه اين     شك  و ،كنند  گويند اما خود به آن عمل نمي        شده است كه سخني را مي     
   .  استناصفات منافق

   : گويد  خود مي تفسيردرطبري 
أنزلت توبيخاً : واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم«

تبوا بهذه الآيـة    من االله لقوم من المؤمنين تمنوا معرفة أفضل الأعمال فعرفهم االله إياه، فلما عرفوا، فعو              
) صلي االله عليه وآله وسلم    (بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول االله          :  وقال آخرون  ...

فعلت كذا، وكـذا، فعـذلهم االله علـى    : كان أحدهم يفتخر بفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها، فيقول   
انـد، برخـي      ين آيـه اخـتلاف نظـر داشـته        ن نزول ا  أاهل تأويل در ش   ( ،)٥٠٣(»افتخارهم بما لم يفعلوا كذباً    

بـراي  كـه  اسـت  نـازل شـده   متعـال  از سوي خداونـد  گروهي از مؤمنان اين آيه به عنوان توبيخ   : اند  گفته
اما وقتي شناختند با اين آيه      ،  ناتوان بودند اما خداوند از روي لطف به آنان شناساند         مال  عفضل ا شناخت ا 

صـحاب  گروهـي از ا تـوبيخ  ايـن آيـه در      : انـد    گروهي ديگر گفته   و .. . قرار گرفتند  باعتمورد مؤاخذه و    
: گويند  اند افتخار كرده و مي      كه انجام نداده  كاري  راي  نازل شده است كه ب     رسول خدا صلّي االله عليه و آله      

 خود از روي دروغ افتخـار   شان و كار نكردهافتخارخداوند نيز آنان را به خاطر اين       ،  چنين و چنان كرديم   
                                           

  .٣ـ٢: الصف )٥٠٠(
   .، دار صادر٩٠ ص٢ج: ، دار العلم للملايين؛ لسان العرب٢٦٦ ص١ج: الجوهري، الصحاح: انظر )٥٠١(
م ، جامعـة أ ٤٦٢ ص٥ج: ، دار الفكر ـ بيروت؛ معاني القـرآن، النحـاس   ١٧٢ ص٢٢ج: الطبري، جامع البيان) ٥٠٢(

  .القرى ـ السعودية
  . ١٠٧ ص٢٨ج: ابن جرير الطبري، جامع البيان )٥٠٣(



 

 

 

٢٤٨

 ـ و گفته ايـن      نقل كرده  طبريي را كه    بيان ).فرمايد  د نكوهش مي  كنن  مي و عتـاب و    تـوبيخ   لـت بـر     دلاه  آي
كـه  ، بل باشـد   مـي تـضمن تـوبيخ     معتاب  به خوبي بر اين معنا دلالت دارد كه گاهي          ،  ه دارد صحابنكوهش  

  . مشخص بود  اشاره نموديم »مقت«كه در معنايي كه از  چنان باشد ت ميذممنوع ترين  يدشد
   : در اين باره گفته استابن كثير  و

كـان نـاس مـن      :  قـال  »يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لا تَفْعلُـون         «: عن ابن عباس في قوله تعالى     «
لوددنا أن االله عز وجلّ دلّنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به،            : المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون     

إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمـان ولـم    : بيه أن أحب الأعمال   فأخبر االله ن  
لِم «: يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال االله سبحانه وتعالى                

لُونا لا تَفْعم وهذا اختيار ابن جرير»تَقُولُون «.  
روايت شده » يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون«:  اين آيه شريفهدر رابطه باابن عباس از «

دوسـت داشـتيم كـه    : گفتنـد  واجب شود مـي جهاد از آن كه قبل  مؤمنگروهي از مردمان : است كه گفت  
ا آن را انجـام دهـيم؛   نمود تا م نزد خود دلالت مي  اعمال  ترين    ما را به بهترين و محبوب     عز وجلّ   خداوند  

 و ترديـدي در آن  شـك ي است كه هـيچ  يمانو آن ا: پيامبرش را به بهترين اعمال آگاه ساخت كه خداوند   
ورزيده و به آن اقـرار و اعتـراف           ت  خالف خود كه با ايمان به او م       هل معصيت با ا جهاد    و راه نداشته باشد  

از آن كراهت ورزيده و اين امـر برايـشان گـران            ن  امؤمننازل شد گروهي از     جهاد  اما چون آيه    ،  كنند  نمي
   .» استابن جريرين نظر ا و» لِم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون«: رو خداوند سبحان فرمود تمام شد؛ از اين

   :  گفته استمقاتل بن حيان
:  يـه ، فقـال   قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى االله لعملنا به ، فدلّهم االله على أحب الأعمال إل   «
صـلي  ( فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك، فولّوا عن النبي         »إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي سبِيلِهِ صَفا       «

  . )٥٠٤(»يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون«: مدبرين، فأنزل االله في ذلك) االله عليه وآله وسلم
از  ،كرديم  آن عمل مي  ه  آينه ب   نزد خداوند متعال چيست هر    عمال  ادانستيم كه بهترين      اگر مي : گفتندن  اؤمنم

إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَـاتِلُون فِـي        «: خداوند فرمود  ،راهنمايي نمود اعمال  آنها را به بهترين     رو خداوند     اين
آنها را با آن امتحان نمـود،  أحد راي آنها بيان نمود و در روز جنگ         خداوند بهترين اعمال را ب     »سبِيلِهِ صَفا 

رو خداوند اين آيه را درباره آنان  از اين ،روگردانده و فرار كردندصلي االله عليه وآله    اما آنها از پيامبر اكرم      
  .»يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون« :فرمودزل ان

نازل شده و نه ن امؤمناين آيه درباره :  خود اختيار نموده و گفتهتفسيرهمين قول را در جرير ابن 
} يا أَيها الَّـذِين آَمنُـوا     {: لأن االله جل ثناؤه خاطب بها المؤمنين، فقال       «: يل كه علتبا اين    ،نامنافقدرباره  

                                           
  . ، دار المعرفة ـ بيروت٣٨٣ـ ٣٨٢ ص٤ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٥٠٤(



 

 

 

٢٤٩

چون خداوند بـزرگ در ايـن آيـه         ( .)٥٠٥(»ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسموا ولم يوصفوا بالإيمان         
نازل شده بـود آنـان را بـا وصـف     ن انافق اگر اين آيه درباره م و »يا أَيها الَّذِين آَمنُوا   «: اين خطاب را آورده   

    ).خواند ايمان نمي
اغَتْ الأَبـصَار  إِذْ جاؤوكُم من فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زَ« :فرمايـد   خداوند عزّ وجلّ مي   ـ  ٣

 وإِذْ * هنَالِك ابتُلِي الْمؤمِنُون وزُلْزِلُـوا زِلْـزَالاً شَـدِيدا         *وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا       
  . )٥٠٦(»لُه إِلاَّ غُرورايقُولُ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ ما وعدنَا اللَّه ورسو

و مدينـه را    (بر شما وارد شدند     ) شهر(زمانى را كه آنها از طرف بالا و پايين          ) به خاطر بياوريد  ((
هـا بـه لـب رسـيده بـود، و            ها از شدت وحشت خيره شده و جـان         و زمانى را كه چشم    ) محاصره كردند 

 ـ! ؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند      آنجا بود كه م   ـ  . برديد هاى گوناگون بدى به خدا مى      گمان
هاى دروغين  خدا و پيامبرش جز وعده«: گفتند به خاطر آوريد زمانى را كه منافقان و بيماردلان مى       ) نيز(و  

  )»!اند به ما نداده
  :استگفته  آن نزول شأن وه فوق آي خود درباره تفسيردر قرطبي 

: عة نحو من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق       وذلك أن طعمة بن أبيرق ومعتب بن قشير وجما        «
علت نزول آيه فـوق آن اسـت كـه          ( .)٥٠٧(»؟كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز         

چگونـه مـا   : گفتندخندق گروهي به تعداد هفتاد نفر از در روز جنگ          معتب بن قشير و    بيرق و ا بن   هطعم
 هيچ يك از ما جرئـت رويـارويي بـا      يم كرده در حالي كه     دسترسي پيدا خواه   قيصر كسرى و هاي    به گنج 
  )»؟را ندارد] عمرو بن عبدود[دشمن 

 پيـامبر و  ه صـحاب ازبيرق انصاري ا بن هطعم  :اند كه  اين در حالي است كه رجال نويسان نوشته     و
ه ذكـر  صـحاب  شركت داشته و نـام او را در زمـره            حد ا و بدراز كساني است كه در جنگ       معتب بن قشير    

  . )٥٠٨(اند كرده
 ،ت و بيان ارتداد آنها نياز به بيان قـرآن نداشـت           ذمديگر م  ، بودند نامنافقه از   صحاباگر آن گروه    

لي از  كـام  منافقان را در چند آيه ديگر قرآن آنها را مورد مذمت قرار داده و حتـي سـوره                    دچرا كه خداون  
خداوند در بـاره    هايي مريض داشتند      كه قلب و اگر آنها از كساني بودند       قرآن را درباره منافقان نازل شده       

وإذا ما أُنزِلَتْ سورةٌ فَمِنْهم من يقُولُ أَيكُم زَادتْه هـذِهِ إِيمانًـا فَأَمـا الَّـذِين آمنُـواْ     «: آنها فرموده اسـت   

                                           
  .١٠٨ ص٢٨ج: ابن جرير الطبري، جامع البيان) ٥٠٥(
  .١٢ـ١٠: الأحزاب )٥٠٦(
  .يخ العربي ـ بيروت، مؤسسة التار١٤٧ ص١٤ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٥٠٧(
  .٤٦٣ ص٣ج: ؛ الطبقات، ابن سعد٤٢٠ ص٣ج: الإصابة في تمييز الصحابة: لاحظ )٥٠٨(



 

 

 

٢٥٠

     ونشِرتَبسي مهانًا وإِيم متْهفِي قُلُوبِهِم  *فَزَاد ا الَّذِينأَمو  مهاتُواْ ومو سِهِما إلى رِجسرِج متْهضٌ فَزَادرم 
ونايـن سـوره،    «: گوينـد  مـى ) به ديگران (شود، بعضى از آنان      اى نازل مى   و هنگامى كه سوره   ( ،)٥٠٩(»كَافِر

فزوده اند، بر ايمانشان ا اما كسانى كه ايمان آورده:) به آنها بگو(» !ايمان كدام يك از شما را افزون ساخت؟
و اما آنها كه در دلهايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان ـ . خوشحالند) به فضل و رحمت الهى(و آنها 

ايـن آيـه   از آنچـه در  بـيش  ت ذماي در تصريح بـه م ـ  آيه ).افزوده و از دنيا رفتند در حالى كه كافر بودند        
  . شريفه آمده است در قرآن وارد نشده است

وما كَان لَكُم أَن تُؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولا أَن تَنكِحوا أَزْواجه مِن            «: فرمايد  ميخداوند عزّ وجلّ    ـ   ٤
و شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيـد، و نـه هرگـز             (. )٥١٠(»بعدِهِ أَبدا إِن ذَلِكُم كَان عِند اللَّهِ عظِيما       

  )!ه اين كار نزد خدا بزرگ استهمسران او را بعد از او به همسرى خود درآوريد ك
ت و  ذمو خدشـه و م ـ    شـكال   ي از هـر ا    خـال و  و توبيخ به حساب آمده      عتاب  آيه صِرف   آيا اين   

   ؟ ملامت است
صلي االله عليـه وآلـه   (نزلت في رجل من أصحاب النبي«:  آيه فوق گفته اسـت    تفسير دربغوي  

هو : كحن عائشة، قال مقاتل بن سليمانلأن) صلي االله عليه وآله وسلم(لئن قبض رسول االله: قال) وسلم
ذنباً :  أي »إِن ذَلِكُم كَان عِند اللَّهِ عظِيما     «: طلحة بن عبيد االله، فأخبره االله عز وجل أن ذلك محرم، وقال           

اگر : گفتنازل شده است كه     صلي االله عليه وآله     ه پيامبر اكرم    صحاباين آيه در باره يكي از       (. )٥١١(»عظيماً
گفته ، مقاتل بن سليمان آورم  را به عقد خود در مي      صلّي االله عليه و آله از دنيا برود من عايشه         رسول خدا   

كه خداوند پيامبرش را از اين موضوع با خبـر سـاخت و ايـن    ، است بن عبيد االله  ه طلح آن شخص : است
  ).گناه بزرگي است: عني ي»ماإِن ذَلِكُم كَان عِند اللَّهِ عظِي«:  فرمود، وام دانستحركار را بر ديگران 
    :استه  آيه فوق گفتتفسيردر آلوسي 

ولا أَن تَنكِحوا أَزْواجه     {...تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه ويتأذى به         : أي }أَن تُؤذُوا رسولَ اللَّهِ   {« 
جـة الرجـل بعـد      من بعد وفاته أو فراقه، وهو كالتخصيص بعد التعميم، فإن نكاح زو           } مِن بعدِهِ أَبدا  

  .)٥١٢(»فراقه إياها من أعظم الأذى
در زمان حيات رسول خدا صلّي االله عليه و آله كاري انجام داديد كه موجب : عنيي} أَن تُؤذُوا رسولَ اللَّهِ{
 او با فراق و يا وفاتبعد از : يعني} ولا أَن تَنكِحوا أَزْواجه مِن بعدِهِ أَبدا{... ت و اذيت او گرديد هاكر

                                           
  . ١٢٥ـ ١٢٤: التوبة )٥٠٩(
  . ٥٣: الأحزاب )٥١٠(
  .٥٤١ ص٣ج: البغوي، تفسير البغوي) ٥١١(
  . ٧٢ ص٢٢ج: الآلوسي، روح المعاني) ٥١٢(
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با نكاح چرا كه ،  استتعميمز تخصيص بعد ان ومچه اين آيه ، وهمسران آن حضرت ازدواج نكنيد
  .رود ها به شمار مي ترين اذيت  از مرگش برايش سختبعد مردي همسر 

 ،كـه زمـان زيـادي را افتخـار همنـشيني      همچـون طلحـه و ديگـران        ه  صـحاب ي از   بعضرو    از اين 
موجبات  داشتند با گفتار و رفتار خود رسول خدا صلّي االله عليه وآله را همراه جهاد   وتهجر، مصاحبت

آزار و اذيت آن حضرت را فراهم آورده و همين باعث نزول آياتي از قرآن كريم گرديد كه آنها را مـورد                      
إِن «: توبيخ و مذمت بلكه لعن و وعيد عذاب به آتش دردناك دوزخ داد خداوند عزّ وجلّ در قرآن كـريم                   

آنهـا كـه خـدا و       ( .)٥١٣(»لَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينًـا             ا
دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب  پيامبرش را آزار مى

   ). رده استاى آماده ك خواركننده
  و  نازل گرديده اسـت    هصحابگروهي از   خ  يوب ت ذمت و كه در م  بود  اي    هآيات مبارك رخي از   باينها  

اي كه برايتان ارسال نمودم و در اين كتاب نيـز ضـميمه    نامهدر را  رخي از آنها    باز آيات ديگر كه      بسياري
همه آنها نيـست و  بيان مجال   دارد كه    زياد ديگري در اين رابطه وجود     آيات  كه    چنان ،ام بيان داشتم    نموده

طبق آنچه به زودي به توضيح آن خـواهم         ه بر اين كه     ضافا ،اشاره خواهم كرد  آن  هاي بعدي به      در جواب 
  و شـود   ه نيز مي  صحابهمان آيه شامل حال     كه  الاّ اين   نازل نگرديده است    ن  امنافقاي در حق      آيهپرداخت  

  . ه نيست پوشيدعالي جناببر ن امنافقت ذممآيات 
رخـداد برخـي از     عددي وارد شده اسـت كـه حـاكي از           روايات مت ه بر تمام آنچه گفته شد       ضافا

 آزار و و حق رسول خدا صلّي االله عليه وآلـه  دره صحابرخي از   تجاوز ب است كه گوياي     يدث تاريخ حوا
بـه صـحابه بـوده       نكوهش شديد شخص حضرت نسبت       وت  ذماست كه باعث بيان م    آن حضرت   اذيت  

  .رديگ صورت نميست كه انكار آن جز از سر لجاجت و انكار ا

   ص=� اV <=#� و����خ� از ه�$�ان U#�م@� اآ�م D ?0امم� �ت : �Fن#ً�

تي ذم هيچ م ـ  رسول خدا صلّي االله عليه وآله     در باره همسران    «: ايد  در باره اين سخن شما كه گفته      
سـاليان درازي در    دانشمندي همچون شما كه      دستاچنين سخني از ا   ر  وصد:  بايد بگويم  »وارد نشده است  

چرا كـه بـر      ،نيستانتظار  مورد  به هيچوجه   دريس نموده   درس خوانده و ت   هاي ديني و آكادميك       دانشگاه
 تـوبيخ و  ت و   ذمم ـت در   حاصـر ي نازل شده است كـه       عدد مت آيات مبارك  پوشيده نيست كه     عالي  جناب
كـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره           داشته اسـت     لحن   ترين  يظ و غل  با شديد همسران پيامبر اكرم آن هم      تهديد  

   :كنيم مي

                                           
  .٥٧: الأحزاب )٥١٣(
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إِن تَتُوبا إلى اللَّهِ فَقَد صَغَتْ قُلُوبكُمـا وإِن تَظَـاهرا       « :فرمايـد   سخن خداوند عزّ وجلّ كه مي     ـ  ١
         علائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم صَالِحرِيلُ وجِبو لاهوم وه هِ فإن اللَّهلَيع    ظَهِير ذَلِك أَن      *د إِن طَلَّقَكُن هبى رسع 

 نكُنا مرا خَياجأَزْو دِلَهببه نفع شماسـت، زيـرا  (از كار خود توبه كنيد ) همسران پيامبر(اگر شما (. )٥١٤(»ي (
) كـارى از پـيش نخواهيـد بـرد    (دلهايتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهيد،     

اميـد  ـ . جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان اويندهمچنينيرا خداوند ياور اوست و    ز
است كه اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد، همـسرانى     

  ) كرهكننده، زنانى غير باكره و با مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه كار، عابد، هجرت
آنهـا نيـز     وه نـازل گرديـده  حفـص  وباره عائشه دراين دو آيه شريفه به اتفاق مفسران و محدثان   

و در عصيان قرار داده اذيت آزار و را مورد صلي االله عليه وآله اند كه اين دو نفر پيامبر اكرم  تصريح نموده
سول خـدا صـلّي االله عليـه وآلـه     رو ر از اين ،اند عليه و او و غضبناك ساختن وي دست به دست هم داده          

كرد و به آنها امـر      زل  انفوق را   جا بود كه خداوند متعال آيات         و اين  ،مدت زماني را از آنها دوري جست      
طلاق آنها از سـوي پيـامبر اكـرم و عـذاب            وعده   اين صورت غير  در   ورده  ه ك توبفرمود تا از كرده خود      

اقدام به  ت در   حاصراند    شأن نزول اين آيات بيان نموده     در  ن  امفسر آنچه   ،شود  اخروي شامل حال آنها مي    
 عائشه نسبت به رسول خدا صـلّي االله عليـه وآلـه و سركـشي آنهـا را در برابـر آن           و هحفصآزار و اذيت    
انـد    آزار و اذيـت قـرار داده      خداوند عزّ وجـلّ دربـاره كـساني كـه آن حـضرت را مـورد                  ،حضرت دارد 

آنها كـه  ( .»اًؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينً           إِن الَّذِين ي  « :فرمايد  مي
دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها  خدا و پيامبرش را آزار مى

   ). اى آماده كرده است عذاب خواركننده
   :  اين آيه شريفه گفته استتفسيردر مرقندي س
تعاونا على أذاه ومعصيته، فيكون مثلكما كمثل امرأة نوح وامرأة          : يعني} وإِن تَظَاهرا علَيه  {« 

: يعني} وإِن تَظَاهرا علَيه{( .)٥١٥(»)صلي االله عليه وآله وسلم(لوط، تعملان عملاً تؤذيان بذلك رسول االله
 نـوح و همسران حضرت ما مثل  شمثلرو  از اين،  ر آن حضرت دست به دست هم دادند       براي اذيت و آزا   

  ).با كار خودتان آن حضرت را مورد اذيت و آزار قرار داديد است كه  لوطحضرت
   : گونه گفته است  خود اين تفسيردرقرطبي 

                                           
  .٥ـ ٤: التحريم) ٥١٤(
  . ٤٤٦ص: سير السمرقنديالسمرقندي، تف) ٥١٥(
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بالمعـصية  ) آلـه وسـلم  صـلي االله عليـه و  (تتظاهرا وتتعاونا علـى النبـي  : أي} وإِن تَظَاهرا علَيه  {«
پيـامبر اكـرم را      ديگـر   يـك دست به دست هم داده و با كمك         : عنيي} وإِن تَظَاهرا علَيه  {«( .)٥١٦(»والإيذاء

  ).مورد اذيت و آزار قرار داده و آن حضرت را مورد سركشي قرار دادند
   : روايت كرده است كه او گفتعمر بن خطاب  خود از سندخود با  صحيح درمسلم 

صـلي  (ل االله ، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسـو        يا بنت أبي بكر   : ، فقلت دخلت على عائشة  ف«
فدخلت علـى حفـصة   : مالي ومالك يا بن الخطاب، عليك بعيبتك، قال: ؟ فقالت)االله عليه وآله وسلم  

، واالله لقـد علمـت أن رسـول         د بلغ من شأنك أن تؤذي رسول االله       ، أق يا حفصة : ها، فقلت ل  بنت عمر 
اي دختـر   : نـزد عائـشه رفتـه و گفـتم        ( .)٥١٧(»، ولولا أنا لطلقك   لا يحبك ) ي االله عليه وآله وسلم    لص(االله
رسول خدا صلّي االله عليه و آلـه را مـورد آزار و اذيـت قـرار                 ام    شنيدهكه  تو  آيا اين سخن درباره     ! بكروبا

 ! خودت بپرداز  بوعيتو به   خطاب،  كارم من به تو چه ربطي دارد اي پسر           :او گفت ؟  اي صحت دارد    داده
به خدا سوگند كه پيامبر اكرم تو را : ه رفته و همان سؤال را تكرار كرده و به او گفتم         حفصنزد   :عمر گفت 

   ). داده بودقطلادوست نداشته و اگر من نبودم هرآينه تو را 
 ـ       يا  «: فرمايد  خداوند عزّ وجلّ مي   ـ  ٢ ومٍ عـسى أَن يكُونُـوا      أَيها الَّذِين آمنُوا لا يسخَر قَوم من قَ

        زُوا بِالأَلْقَـابِ بِـئْسلا تَنَابو كُملا تَلْمِزُوا أَنفُسو ننْها مرخَي كُنى أَن يساء عن نِّساء ملا نِسو منْها مرخَي
الظَّالِم مه لَئِكفَأُو تُبي ن لَّممانِ والإِيم دعب وقالْفُس م٥١٨(»ونالاِس(.  

نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(
 را مورد طعن و عيبجويى ديگر يكبهتر باشند و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند و 

كنيد، بسيار بد است كه بر كسى پس از ايمان نام  را ياد نديگر يكقرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند 
   )!كفرآميز بگذاريد و آنها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند

    .»ولا نِساء من نِّساء« :فرمايد كه ميآيه شريفه بخش از اين  سيرتفدر قرطبي 
تا مـن أم سـلمة،   سخر) صلي االله عليه وآله وسلم   (نزلت في امرأتين من أزواج النبي     : قال المفسرون  «

وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة وهي ثوب أبيض، ومثلها السب، وسدلت طرفيهـا خلفهـا فكانـت                 
  .  انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذه كانت سخريتهما: تجرها، فقالت عائشة لحفصة

: لقصر، وقيلعيرن أم سلمة با) صلي االله عليه وآله وسلم (نزلت في نساء النبي   : وقال أنس وابن زيد   
إن : نزلت في عائشة أشارت بيدها إلى أم سلمة، يا نبي االله إنها لقصيرة، وقال عكرمة عن ابن عبـاس                   

                                           
  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٨٩ ص١٨ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٥١٦(
  .، دار الفكر ـ بيروت١٤٧٩، كتاب الطلاق، باب الإيلاء ح ١١٠٥ ص٢ج: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم) ٥١٧(
  .١١: الحجرات )٥١٨(
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يا رسول االله، إن النساء  : ، فقالت )صلي االله عليه وآله وسلم    (صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول االله       
إن : لـت هلا ق ):  عليه وآله وسلم   صلي االله (يعيرنني ويقلن لي يا يهودية بنت يهوديين، فقال رسول االله         

  .)٥١٩(»أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد
اين آيه در : اند گفته تفسير بخشي از آيه فوق كه درباره تمسخر برخي از زنان براي زنان ديگر  درنامفسر

تمسخر و ه را مورد م سلمباره دو همسر از همسران رسول خدا صلّي االله عليه و آله نازل شده است كه ا
از بست و دو طرف آن را  اي سفيد مي سلمه دو پهلوي خود را با پارچه ؛ چرا كه امدادند استهزاء قرار مي

او را  :ه گفتحفصبه  هعائش. شد آويخت، به شكلي كه به دنبالش كشيده مي دو طرف خود به پايين مي
مه را مورد تمسخر قرار سل و به اين شكل ام ،شود ببين كه پشت سرش همچون زبان سگي كشيده مي

   . دادند مي
را بـه   هم سـلم اين آيه در شأن همسران پيامبر اكرم نازل شده است كـه ا : اند  گفته ابن زيد  نس و ا

ه نازل شده است كـه بـا   عائشاين آيه درباره :  گفته شده  ، و دادند  خاطر قد كوتاهش مورد تمسخر قرار مي      
ه از  عكرم ـ! اي رسول خـدا او را بنگـر كـه چـه قـد كوتـاهي دارد                : سلمه اشاره كرد و گفت      دستش به ام  

 آمـد و عرضـه   ليه وآلـه صلي االله ع خدا رسولنزد خطب احيي بن دختر  هصفي:  نقل كرده است  عباس ابن
ه دختر پدر و    يهوديي زن   ا: گويند  ه و مي  داد  گروهي از زنان مرا مورد عيبجوئي قرار         !يا رسول االله  : داشت

 هـارون و وبدر عـوض، پـدرم ا   :آيا به آنهـا نگفتـي    : رسول خدا صلّي االله عليه و آله گفت       ،  مادري يهودي 
  »؟ استمحمد همسرم  موسى وميوعم

 نهـي و  ت و   ذمم ـلفـاظ   اي از ا    هجمل ـدربردارنـده   چنان كه به وضوح دلالت دارد        شريفه هآياين  
هـايي    كـه از واژه    »بـئس «فـظ   چرا كه با ل    ، پاياني بد و نافرجام براي عاقبت انسان است        هد ب يوع تهديد و 

را كه متصف به وصف ايمان هستند اما ديگران         كساني    و رفته   براي مذمت به كار      عربياست كه در زبان     
 ـ بـه  سازند را مورد نهي قرار داده و امـر  بد متصف مي كنايه و زخم زبان و اسامي  خر و را مورد تمس   ه توب

همـراه  ن اظالم به آنها هشدار داده است كه در صورتي كه اين عمل زشت خود را ترك نكنند با      وفرموده  
   .و همنشين خواهند بود

همـسران پيـامبر   به عنوان مذمت و تـوبيخ  آيات فوق در  كه ياز الفاظ تر و تندتر      شديدلفظي  من  
در : بايـد بگـوييم   نـدانيم   توبيخ  ت و   ذمدالّ بر م  را  ير  عاب اگر بخواهيم اين ت     و ،سراغ ندارم  اكرم وارد شده  

ت ذمكه در مآياتي چرا كه ؛ وارد نشده استكافر يا  منافق و    ،فاسقهيچ مذمتي براي اشخاص     كريم  قرآن  
كه در اين آيات شريفه درباره همسران        يالفاظتر از     شديدوارد شده   افراد فاسق و ظالم و كافر       و نكوهش   
   .نيستاز صحابه به كار رفته و برخي پيامبر اكرم 

                                           
  .٣٢٦ ص١٦ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٥١٩(
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  : خود گفته است تفسيردرفخر رازي 
»}  تُبي ن لَّممأمرهم بالتوبة عما مضى وإظهار النـدم عليهـا مبالغـة فـي التحـذير وتـشديداً فـي         } و

اشـان    نسبت به رفتار گذشـته    همسران پيامبر اكرم را     } ومن لَّم يتُب  {خداوند با اين تعبير   ( .)٥٢٠(»الزجر
 هـشدار  تحذير ودر  همبالغو اظهار ندامت از كارشان نموده است و اين          ه  توبه  ب مرار داده و آنان را      هشدا

  ).و بازداشت از كار خلاف شرع است
   : نيز در اين باره گفته استبيضاوي 

»}ونالظَّالِم مه لَئِك٥٢١(»بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب} فَأُو( .  
ت و بندگي خداوند اطاعت به جاي عصيجايز گزين نمودن م} فَأُولَئِك هم الظَّالِمون{عبارت منظور از (

  .) استعذابقرار دادن خود در برابر عرض  در موعزّ وجلّ 
 : خود گفته است تفسيردرشوكاني 

»}  تُبي ن لَّمم{عما نهى االله عنه     } و  ونالظَّالِم مه لَئِكما نهى االله عنه وامتنـاعهم عـن        لارتكابهم  } فَأُو
  .)٥٢٢(»التوبة، فظلموا من لقّبوه، وظلمهم أنفسهم بما لزمهم من الإثم

ند توبه نكنند آنان از ظالمان به ا هاگر آنها از آنچه مورد نهي خداوند بوده و آنان مرتكب انجام آن شد(
  ه  ورزيدامتناع از توبه نيز ووده اند كه مورد نهي خداوند ب مرتكب عملي شدهآنان  چرا كه ؛روند شمار مي

 خود ررو آنان با اين كار خود ب از اين ،اند  را با لقب بد ياد كردهاند  مورد ظلم قرار دادهكساني را كه و 
   ).اند ظلم نموده

صـدور آزار   صلّي االله عليه وآله و      زنان پيامبر اكرم    برخي از   ت  عصيه م ح ب يتصرنيز   ديگري   آيات
  . )٥٢٣(ان نسبت به آن حضرت و مذمت خداوند عزّ وجلّ نسبت به آنان دارداز سوي آناذيت و 

ه در  عائشكه   اند  نمودهريح  صتآن  بر  و  قرار داده   تاييد  مورد  متواتر  روايات  اين معنا را بسياري از      
 از جاهـا  ي بـسيار و دررا مـورد آزار و اذيـت قـرار داده    صلي االله عليه وآله خدا رسول بسياري از موارد  

قـرار  تجاوز  تعدي و   اند با حسادت خود مورد        بوده به افرادي كه مورد علاقه و محبت رسول خدا           نسبت
مـذمت،  مـورد   نداشت و همواره او را       االله عليها را      سلام هخديجحضرت  چشم ديدن    ،؛ عايشه داده است 

كه نسبت   استي بوده   حسدتمام اينها از روي كينه و        ،خود قرار داده  تند و تيز    حسادت و هجوم كلمات     
را مورد آزار و    آن حضرت   و با اين كار خود       پيامبر اكرم داشته است بوده    محبتي كه در قلب      جايگاه و به  

                                           
  .١٣٣ ص٢٨ج: الفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي) ٥٢٠(
  . ، دار الفكر ـ بيروت٢١٨ ص٥ج: البيضاوي، تفسير البيضاوي) ٥٢١(
  .، عالم الكتب٦٤ ص٥ج: الشوكاني، فتح القدير) ٥٢٢(
  . مراجعه شودآياتاين تفسير  ديگران در قرطبي و طبري وبه تفسير قرآن ، ٣٠ـ ٢٨: الأحزاب )٥٢٣(
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هاي  با سندروائي خود  در منابع سنّتمحدثان اهل است كه   يمطلباين  . ه است داد  اذيت و غضب قرار مي    
   .اند صحيح نقل كرده

ذكر رسـول   «: ه نقل كرده كه او گفته است      شياعاز  سند صحيح    خود با    مسندبن حنبل در    حمد  ا
يوماً خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني مـا يـدرك النـساء مـن     ) صلي االله عليه وآله وسلم    (االله

فتغيـر  : لقد أعقبك االله يا رسول االله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، قالـت           : الغيرة، فقلت 
حتـى يعلـم    )٥٢٤(عند شيء قط إلا عند نزول الوحي وعنـد المخيلـة          وجه رسول االله تغيراً لم أره تغير        

  . )٥٢٥(»رحمة أو عذاب
بر من هم  ،ه را به شدت مورد مدح و ستايش قرار دادخديجروزي رسول خدا صلّي االله عليه و آله (

خداوند در عوض آن پيرزن ! اي پيامبر: حسب غيرتي كه در زنان وجود دارد حسادت كرده و گفتم
هاي سفيدش به سرخي گرائيده بود همچون مني را  ه داخل دهانش به خاطر افتادن دنداندنداني ك بي

 چنان رنگ رخسار رسول خدا صلّي االله عليه ،با اين سخن من: عايشه گفته است. نصيب تو ساخته است
بود كه آمد و معلوم ن هاي تيره بالاي سر مي و يا زماني كه ابروآله متغير شد كه به جز هنگام نزول وحي 

  ).نديده بودممتغير آيا باران رحمت است و يا عذاب 
وجهه تمعراً مـا كنـت أراه إلا عنـد نـزول          )٥٢٦(فتمعر«: گونه آمده است     در عبارتي ديگر اين    و

رنگ حضرت از غضب متغير شد بـه شـكلي   ( ،)٥٢٧(»الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب       
 است يا ابر عذابهايي كه معلوم نبود ابر رحمت  يا بالا آمدن ابرنزول وحي و قت به جز هنگام كه هيچ و

   ).تغيير نكرده بودگونه  اين
هذا حديث صحيح علـى شـرط       «: است و گفته    اين روايت را نقل كرده    مستدرك  نيز در   حاكم  

اما او بخـاري    مسلم  بر اساس شرايط صحت روايت در صحيح         صحيح   يحديثين  ا( »مسلم ولم يخرجاه  
اين روايـت   ( ،)٥٢٨(»على شرط مسلم  «: گفته است ذهبي   در ادامه اين سخن حاكم       و ).اند  ل نكرده آن را نق  

                                           
، بـري كـه ابـري داراي بـاران اسـت            يعني ابري كه گمان مي    : حابة المخيلة والمخيل والمختالة   الس: المخيلة )٥٢٤(

  .٣٧٢ ص،٣ج: فيروز آبادي، القاموس المحيط
 حكـم كـه وي  حمزة أحمد الزين، : ـ القاهرة، تحقيق، دار الحديث  ٥٤٢ ص١٧ج: ل، المسندأحمد بن حنب )٥٢٥(
  . اين حديث نموده استسنادبه صحت ا
)٥٢٦( ٨١٨ ص٢ج: ، الجوهري، الصحاح متغير گشتغضبيعني رنگش از  :رتمع.  
 حكـم كـه وي  حمزة أحمد الزين، : ، دار الحديث ـ القاهرة، تحقيق ٥٣٢ ص١٧ج: أحمد بن حنبل، المسند) ٥٢٧(
  . اين حديث نموده استسنادبه صحت ا
 الكتـب العلميـة ـ    ، دار٣١٨ ص٤ج: الحاكم، المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص )٥٢٨(

  .بيروت
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ايـن  ( ،)٥٢٩(»رواه أحمـد وإسـناده حـسن      «: گفته است  هيثمي ).باشد  داراي شرايط صحت نزد مسلم مي     
زده  حـديث ين  سند ا  كه بر     اي    در حاشيه ابن كثير    و ) است حسن او نيز    سندنقل كرده و    حمد  روايت را ا  
   : است گفته
  نيـز ايـن روايـت را       و )اين روايـت از سـند خـوبي برخـوردار اسـت           ( ،)٥٣٠(»وهذا إسناد جيد  «

ــاري ــس ،)٥٣١(بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ،)٥٣٢(لممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . اند  نقل كردهختلفم ديگران با الفاظ و تعابير  و)٥٣٣(ابن حبان

و شـمني  نهايـت د   روايت شده اسـت حيح كه با سند ص   حاديث نبوي  ا و و آيات ديگر  آيات  اين  
ترين   آن هم از شديد    !كند  كشيده است را بيان مي      كه پيامبر از نزديكان در منزل خويش مي       را   و اذيتي    زارآ

است كه حـضرت    نبوي شريف معروفاين حديثاي بر  كه اين اعمال شاهد زنده  بل ،ها  نوع آزار و اذيت   
مـورد اذيـت و     ه خـدا    در را اي كه من      هيچ كس به اندازه   ( .)٥٣٤(»ما أوذي أحد ما أوذيت في االله      «: فرمود

   ).اذيت و آزار نگرديدآزار قرار گرفتم 

�ًS��F :0��> �0 �   در�0داردت�G#0? و Dمم

  :واداشتتعجب مرا به شدت به اين سخنتان 
 و جايگـاه صـحابه كـه در         قص مكانت به هيچوجه موجب ن   ي نازل شده است كه      آيات عتاب بله  «

بـه عنـوان مـذمت    اين آيـات را   اين كه بخواهيم  و،شود اند نمي ها آيه مورد مدح و ستايش قرار گرفته       ده
كريم به كار رفته    قرآن  ي را كه در     عتابهر  : گوييم  رو مي   از اين  ،ترين سخنان است    بيعجصحابه بدانيم از    

   ».ت به حساب آوردذمتوان م است را نمي
لفـاظ  تـرين ا   شديداي كه قبلا آمد       شريفهآيات  كه با توجه به آنچه گذشت واضح گرديد كه          چرا  

صـلي االله عليـه وآلـه    رخي از همسران پيامبر اكرم ب وه صحاببرخي از حق را در تهديد  توبيخ و ت و   ذمم
آشـكار، غـضب، خـشم و اعـراض         سران  ، خ ـ ارتدادتعبيراتي كه برخي از آنها حكم به         ،به كار برده است   

                                           
  .، دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٢٤ ص٩ج: الهيثمي، مجمع الزوائد )٥٢٩(
  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٥٨ ص٣ج: ابن كثير، البداية والنهاية) ٥٣٠(
  .، دار الفكر ـ بيروت٣٧٥٠، ح٤٤٤ ص٢ج: البخاري، صحيح البخاري) ٥٣١(
  .، دار الفكر ـ بيروت٢٤٣٧اب الفضائل ح، كت١٨٨٩ ص٤ج: مسلم، صحيح مسلم) ٥٣٢(
 حكم و نظـر خـود را        شعيب أرنؤوط ي كه در پايان آن      حاديثا،  ٤٦٨ ص ١٥ج: ابن حبان، صحيح ابن حبان    ) ٥٣٣(

صحيح  اين حديث بنا بر شرايط مسلم        سند: گونه نظر داده است     ي درباره اين حديث اين    ، و درباره حديث بيان نموده است    
  . است

ايـن  : ألباني درباره آن گفتـه اسـت      ، نشر المكتب الإسلامي، و    ٩٧٦ ص ٢ج:  الصغير عيح الجام الألباني، صح  )٥٣٤(
  . استحسنحديث 
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نيا و آخـرت را بـراي آنـان         خداوند از آنان و دوري از رحمت خويش و مورد لعن قرار گرفتن آنها در د               
امكان توجيه و حمل بر غيـر معـاني ظاهريـشان را            ثابت دانسته است؛ اينها عباراتي است كه به هيچوجه          

 و هرگونه توجيه و تأويل بر غير از اين موارد بدون دليل و لجاجـت در پـذيرش حـق بـه حـساب       ندارد
   .آيد مي

حـاوي  بـه تنهـايي   عتـاب  خـود  گاهي اوقـات،  كه  بيان داشتيماين نكته را قبلا  ما   ،ه بر اين  ضافا
 تذمملفاظ بر امشتمل شود و  صادر ميمقام عتاب كه در  يكلام اين مطلب از  و،باشد  مي يخت و توب  ذمم

اين . شود ميحكم فهميده و طبق آن گرديده در اصاز متكلم  يا برخي از قرائن ديگر كه حال متكلم و و يا   
چرا كه در بسياري از مـوارد   ، آشنايي دارد مخفي و پوشيده نيست  ربياستعمالات ع مطلب بر كسي كه به      

اي   شما خود نيز با جمله و،آيند  مرادف و هم معنا مي    ديگر  يك كوبنده با    توبيخ و  لفاظ ذم و   ا لفظ عتاب و  
گونـه    ايـن ( »فليس كل عتاب في القرآن يكون ذمـاً       « :ايد  گونه گفته   ت را تاييد و اين    حقيقدر كتابتان اين    
رخي ب و اين بدان معناست كه ).ت به حساب آيدذمآمده است به عنوان مقرآن ي كه در تابنيست كه هر ع 

 اين همان چيزي است كـه مـا در آيـات قبـل دربـاره        و ،ت به شمار آيد   ذمتواند م   هاي قرآني مي    عتاباز  
در اين     را نيز قبلاً   قرطبي كلام    و ه و همسران پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآله ثابت نموديم؛          صحابرخي از   ب

  . باره آورديم

  صّ=� اV <=#� و ��� U#�م@� اآ�مت <��ب � �٭

از خيلـي بـيش     كـسي را كـه      در قـرآن كـريم      خداوند  «: ايد خود آورده كتاب   ٤٥فحه  صشما در   
ت مذم ـ، به معناي عتاب قرار داده اما اين فضيلت و برتري دارد را نيز مورد همسران پيامبر اكرم  وه  صحاب

در  :خويش قرار داده استب اعتخداوند عزّ وجلّ در چند موضع پيامبر اكرم را مورد ؛  نيستآن حضرت   
نمودن چيزي كه خداوند بر او      م  احر در مورد    زيد و غلامش  در مورد    ،در مورد اُسراء   ،شخص نابينا  مورد

  . »آيد ساب نميت و يا نقص آن حضرت به حذمينها ماكه هيچ يك از  حلال نموده است؛ و حال آن
   : استشكال اين سخن شما داراي چند ا كه در پاسخ بايد بگويم

ًَ̀ا   د ��ان<��ب  وص�در( �0اي U#�م@� <��ب ت��وت ا	�	� م#�ن : و

ي فرض را بر اين بگذاريم كه خداوند عزّ وجلّ پيامبر اكرم صـلّي االله عليـه                 جدلاگر بنا بر بحث     
در آن با الفاظ ذم و توبيخ اصـحاب آن       با عتابي كه     تاباين ع  ،ستمورد عتاب خويش قرار داده ا     وآله را   

حضرت را مورد خطاب قرار داده است تفاوت اساسي دارد؛ چرا كه خطاب خداوند عزّ وجلّ به پيامبرش 
ي كـه نـسبت بـه       مـا خطـاب    ا و )٤٣/توبهسوره  ( )خداوند تو را بخشيد   ( »عفَا اللَّه عنك  « : است لفظبا اين   

وإِن أَصَابتْه فِتْنَةٌ انقَلَب علَى وجهِـهِ خَـسِر الـدنْيا           « : آمده است  لفاظبا اين   ه آورده است    ابصحرخي از   ب
بـه ايـن    )! (آورند و به كفر رومى   (شوند   اما اگر مصيبتى براى امتحان به آنها برسد، دگرگون مى         ( »والآخِرةَ
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سـوره  ( )!و اين همان خسران و زيـان آشـكار اسـت   اند، و هم آخرت را       هم دنيا را از دست داده     ) ترتيب
   .اي بوده است و سرزنش كوبنده توبيخكه دربردارنده ا عتاب يلفاظ ذم و  نيز ديگر او  )١١/حج

   م�رد <��ب ��ار ن��-�� ا	?���ن آ� U7#�م@� اآ�م در : �Fن#ً�

رم به عنـوان عتـاب ذكـر       اصلي ما بر اين است كه مواردي را كه شما در باره پيامبر اك             د  اعتقاما ا  
گردد بلكه در ايـن مـوارد نيـز،     متوجه رسول خدا صلّي االله عليه وآله نمي       سرزنش   شكال عتاب و  كرديد ا 

بـه بيـان    جهت توضيح بيشتر اين مطلـب  . ديگران استوه صحاباشخاص ديگري همچون   عتاب متوجه   
    :پردازيم بيان داشتيد ميمواردي كه شما 

  �23 ن�0#��در م�رد ـ � �ت <��ب ١

 أَن *عبس وتَولَّى «: مرد نابينا كه در آيه شريفه به اين شكل به آن اشاره گرديده اسـت درباره ما  ا
مذهب  )كه نابينايى به سراغ او آمده بود از اين ـ  چهره در هم كشيد و روى برتافت( ،)٥٣٥(»جاءه الأَعمى

ديگري شخص شريفه آيات اين مخاطب ين است كه ه شريفه بر ا   آياين  تفسير  در   عليهم السلام    هل بيت ا
ديگـري از قـرآن كـريم    آيـات  بر اين مطلب نيز كه شواهد    و ، حضور داشته باشد   مجلساست كه در آن     

  : كه از جمله آنها موارد زير استشود فراوان است برداشت مي
كـه رسـول    ارد  است امكان ند  ناپسنديده  ي كه در دو آيه بالا آمد و دربردارنده صفات           صفات: الف

اغنياء روي گردانده و به     فقراء  از  چرا كه شخص عبوسي كه      ؛  خدا صلي االله عليه وآله را اراده نموده باشد        
پيامبر اكرم صلّي االله عليـه و  صفات از ـ ه   مباركهسور بيان شده در صريح آياتبر اساس تـ كند   توجه مي
و سعه صدري كه آن حضرت نسبت به صـحابه    مانه، عطوفت،   خلاق كري تي هم به ا   هاشب هيچ   وآله نبوده   

   .باشد خود داشته است نمي
خداوند سبحان نهاد و زيربناي وجودي رسول خدا صلي االله عليه وآله را پايه گذاري نمـوده   : ب

 ـاز  قبل  چرا كه    ، نهايت عظمت خويش را به كار گرفته است        ، در خلقت آن بزرگوار    و  هسـور شـدن  زل ان
 )!اى دارى و تو اخلاق عظـيم و برجـسته     ( ،»وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ   «: وده است  اين آيه را نازل فرم     عبس
رسد   به نظر ميلوعق حال با اين توصيف چگونه م، آن حضرت نازل شدمباركت بعثاي كه در ابتداي  آيه

خـي  پيامبرش را به طور مطلق تمجيد كرده و بزرگ شـمارد و بعـدها بـراي بر                 ،ول بعثت كه خداوند در ا   
  !؟مورد نكوهش قرار دهد ناپسنديده صفات سوء واعمال 

 *وأَنذِر عشِيرتَك الأَقْـربِين  «: گونه فرموده اسـت  ايندر آن اي كه خداوند سبحان نازل و       آيه: ج
     مِنِينؤالْم مِن كعنِ اتَّبلِم كنَاحاخْفِضْ جو پـر   و بـال    ــ   ! و خويشاوندان نزديكت را انذار كن     ( ،)٥٣٦(»و

                                           
  . ٢ـ١: عبس )٥٣٥(
  .٢١٥ـ٢١٤: الشعراء )٥٣٦(
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ه و  نـذار عـشير   اسياق  ش در   وروده  قرينا  به  آياين   )!كنند بگستر  خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى        
 خداوند سبحان در آيه ديگري      همچنين  و ، آن حضرت نازل شده است     اسلاميت  وائل دعو قوم خود در ا   

و ! آنچه را مأموريت دارى، آشكارا بيان كـن ( ،)٥٣٧(»فَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكِين    « :فرمايد  مي
از  ،نـازل شـد   سـلام ت ا دعواين آيه در ابتداي آشكار شدن        )و به آنها اعتنا نكن    (از مشركان روى گردان     

 كه در ابتداي بعثـت  اوامر الهي كه رسول خدا صلي االله عليه وآله با آن    نمودتصور  توان    يرو چگونه م    اين
 رو مشركينرو گردانده و به فقراء و از باشد  و چهره درهم كشيده و اخم كرده   داشته است مخالفت كرده   

منافـات  اسـت  داشـته  و فقراء ن امؤمنكه اين با گشاده رويي و سعه صدري كه آن حضرت با      ،كرده باشد 
  !؟امور اخلاقي كه خود آن حضرت بارها به آن امر نموده است ؛دارد

برابر آنها به هنگام مواجهـه بـا آنهـا و             رو درهم كشيدن در    فقراء و روگرداني از   ه بر آن كه     ضافا
خلق ت كرام با آمده و به حساب قبيح عملي  عقلا عقل ونزد  ي است كهعمل مشرك   ياغنياگرم گرفتن با    

  نهـي صـريح قـرآن كـريم        دوري از اين خلق ناشايست كه مورد      وجوب  منافات داشته و     نسانيو خوي ا  
ل چگونه امكان دارد كه رسول خدا صلي االله عليه وآله با ايـن كـار مخالفـت                  حا ،است نياز به بيان ندارد    

   .  واضح و آشكار استعقلاء د عقل وزنوم بودن آن ذم مقبح وي شده باشد كه مرارتكب ورزيده و م
به آن اشاره شده    » عبس« هسورناشايستي كه در ده آيه اول       صفات  رسيم كه     پس به اين نتيجه مي    

و خداوند او را با الفـاظ        نظر دارد  در محضر آن حضرت حضور داشته        ديگري كه خص  شبه رفتار    ،است
طريـق  از بـوده و  طـب  اخ بار ديگـر بـا ضـمير م    ضمير غائب و   و كوبنده كه يك بار با        عتاب شديد  ذم و 
با  از عمل آن شخص را       انكار ،با اين كار  و   به رسول خدا صلي االله عليه وآله صورت گرفته است            باخط

اق سـتحق اشخصي حتي   كه چنين   وده است   نكته را بيان نم   كار اين   اين  با   و   محكوم نموده شتري  شدت بي 
  .ت وارد شده باشدذممسياق در خطاب خطاب مستقيم را ندارد حتي اگر و قابليت 
  . )٥٣٨(اند  تصريح نمودهسنّت مفسران از بزرگان اهل غير ن وامفسررخي از بت حقيق بر اين و

   ا	�اءن$@? �0ـ � �ت <��ب ٢

ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى        «: كه در اين آيه شريفه آمده است       اء اسر همسأل اما درباره    و
           كِيمزِيزٌ حع اللَّهةَ والآخِر رِيدي اللَّها ونْيضَ الدرع ونضِ تُرِيدفِي الأَر ثْخِنهـيچ پيـامبرى حـق      (،  )٥٣٩(»ي

)! و جاى پاى خود را در زمين محكـم كنـد          ( بر آنها پيروز گردد      بگيرد تا كاملاً  ) از دشمن (اسيرانى  ندارد  
و مايليد اسيران بيشترى بگيريد، و در برابر گـرفتن فديـه آزاد كنيـد               (خواهيد   شما متاع ناپايدار دنيا را مى     

                                           
  . ٩٤: الحجر )٥٣٧(
  . ١٦٧ ص٢ج: ؛ القاضي عياض، الشفا بتعريض حقوق المصطفى٢٤٣ ص٢ج: الزركشي، البرهان: لاحظ )٥٣٨(
  . ٦٧: الأنفال )٥٣٩(



 

 

 

٢٦١

ايـن آيـه نيـز      در   )!خواهد و خداونـد قـادر و حكـيم اسـت           مى) براى شما (ولى خداوند، سراى ديگر را      
متوجـه   بلكـه    ،باشـد    نازل شده در اين آيه متوجه رسول خدا صلّي االله عليه وآلـه نمـي               عتاببينيم كه     مي

شريفه آمده اسـت     چرا كه عتابي كه در اين آيه      ؛  باشد   مي صلي االله عليه وآله    پيامبر اكرم    صحاببرخي از ا  
ما كَان «چنـين دارد   ي اينتعبير كه در اين آيه ؛ چرااز آنها نه در گرفتن فديه و  ظهور در گرفتن اسير دارد      

بگيـرد تـا    ) از دشمن (اسيرانى  هيچ پيامبرى حق ندارد     ( »لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخِن فِي الأَرضِ        
 باشد وجـود نـدارد تـا بخواهـد         هفدي گرفتن   ،اي بر اين كه منظور      قرينهو هيچ    ) بر آنها پيروز گردد    كاملاً

: سمت از آيـه   ق ـه ديگر اين كه ضـمير در ايـن          قرين ، و تعلق گيرد صلي االله عليه وآله     به پيامبر اكرم    عتاب  
»ونتوجه دادن به نكته مقام در  ه مباركدر اين مطلب دارد كه آيهر وظه آمده و اين ،جمعبه صورت  »تُرِيد

همـواره در   ،ن و شكست كامل دشـمن گير كرد زمينقبل از ان نامسلم كه  ها دارد و آن اين مهمي در جنگ  
تـا تعـداد   بودنـد  تـلاش  در ايـن   ان  سلمرخي از جنگجويان م   بچرا كه     از دشمن نباشند،   رياسفكر گرفتن   

 بيـشتري از  مبلـغ بتوانند به اين وسـيله  راه اين از تا ،  تصرف خود درآورند   را به    ي جنگي بيشتري از اسرا  
انان از مـسلم ث از بين رفتن توجـه   باع ين كار ا ، و ست آورند و اموال را در ازاي آزاد سازي آنها به د         مال  
چنان كـه در جنـگ      ،  شود   و بي توجهي از جنگ مي      قواآوري  مع   باز گذاردن دست دشمن در ج       و جنگ

  . همين اتفاق افتادحداُ
مورد سرزنش و ملامت اند را     آيه شريفه كساني را كه با اين امر مخالفت ورزيده          ، اين رو   از اين  و

شما متـاع ناپايـدار دنيـا را      ( »تُرِيدون عرضَ الدنْيا واللَّه يرِيد الآخِرةَ     « :گونه فرموده است     و اين   ادهقرار د 
و مايليد اسيران بيشترى بگيريد، و در برابر گرفتن فديه آزاد كنيد ولى خداوند، سراى ديگـر                 (خواهيد   مى
 ـ  ه اين معنا كه     ب )٦٧/انفال( )!تخواهد و خداوند قادر و حكيم اس       مى) براى شما (را   هـاي    هجنب ـه  اهتمـام ب

زم است مسلمانان از آن     لااز خطراتي است كه     ،  استكه پيروزي بر دشمن     هدف نهائي   ت از   غفل مادي و 
  .به دور باشند

   .)٥٤٠(اند ن تاكيد نموده بر آسنّتاين حقيقت را بسياري از علماي اهل 

   خ�د�0اي ه�$�ز & دادن 8Aق در <��ب ـ � �ت ٣

وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعم اللَّـه  «: در اين آيه شريفه  اوطلاق واج ودزه امسأل  زيد وهقضي اما درباره    و
زمانى را كه به آن كـس كـه         ) به خاطر بياور  ((،  )٥٤١(»يك زَوجك واتَّقِ اللَّه   علَيهِ وأَنْعمتَ علَيهِ أَمسِك علَ    

: گفتـى  مـى ] »زيـد «ات   به فرزنـد خوانـده     [.بود و تو نيز به او نعمت داده بودى        خداوند به او نعمت داده      

                                           
: ؛ القاضي عياض، الشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى        ٥١٤ ص ٤ج: أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط     ) ٥٤٠(

 .١٦٥ـ ١٦٤ ص٢ج
  . ٣٧: الأحزاب )٥٤١(



 

 

 

٢٦٢

؛  سـرزنش اسـت    عتاب و گونه     از هر  خالياين آيه نيز    : بايد گفت  )»!دار و از خدا بپرهيز     همسرت را نگاه  «
چرا كه اين آيه شريفه در صدد بيان يك امر مرسوم و متداولي است كه از زمان جاهليت ريـشه گرفتـه و          

ت ازدواج بـا همـسران فرزنـد        حرم ـتمرار داشته و آن عبـارت اسـت از          تا آن زمان در جامعه اسلامي اس      
كـه  بـود  آن حـضرت    ربيبـه    صلي االله عليه وآلـه و     خدا  رسول  فرزند خوانده    يد بن حارثه  ز ، و خواندگان

 خواهـد   همسرش نزد تو  طلاق  براي   هزيد بن حارث  كه به زودي    فرمود  وحى  به پيامبرش   خداوند سبحان   
ايـن  تـا  ؛  با زينب ازدواج نمـائي همسرش زينب بنت جحشاز او از جدائي بعد تو وظيفه داري تا     و آمد

  .با همسران فرزند خواندگان گرددازدواج ت حرم  جاهليسنّت آيه ناسخ

" آ	      از ا�! ��،  �ـ	 
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�1 اآ�م �	  ا�!�,H دز�� رو�
��: » كلَيع سِكأَمكجدار همسر خود را نگه(، »زَو(!  
وحي الهي مبني بر ازدواج قريـب  و آشكار نساختن زيد  هموعظپيامبر اكرم درباره زيد موظف به    

يا سرزنشي نسبت به عمل رسـول       تضمن عتاب و    اين آيه م  : توان گفت   رو نمي   زينب بود؛ از اين   الوقوع با   
بلكه اين آيه در    ،  ري از اوامر الهي صورت پذيرفته است      خدا صلّي االله عليه وآله است كه در مخافت با ام          

اين رويداد و در عين حـال حفاظـت از        آگاهي بخشيدن از وقوع      وهاي جاهلي     سنّتي از   سنّتنسخ  صدد  
  .  باشد  خاتمش از كيد و نيرنگ منافقان ميدين پيامبرش و عصمت

 قرطبي به عنوان مثال در تفسير       ؛اند   بر آن تاكيد داشته    سنّت اهل   نامفسرگروهي از   را  ين مطلب   ا
  ؟ بها وقد علم أن الفراق لابد منه، أو هذا تناقض كيف يأمره بالتمسك:فإن قيل«: آمده است

، ألا ترى أن االله تعـالى يـأمر        يحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة     بل هو الصحيح للمقاصد الصح     :قلنا
ا يمنع من الأمر بـه       متعلق الأمر لمتعلق العلم م     ، فليس في مخالفة   بد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن      الع

 .)٥٤٢(»، فتيقّنوه وتقبلوهعقلاً وحكماً، وهذا من نفيس العلم
كند  كند تا زيد را نصيحت به نگه داشتن همسرش مي چگونه خداوند پيامبرش را امر مي: اگر گفته شود«

يا آن كه اين تناقضي است كه در در حالي كه پيامبرش را از جدائي زيد و همسرش آگاه ساخته است؟ و 
  آيه وجود دارد؟

 از ي در اين موضوع وجود داشته استمقاصد صحيح: صحيح آن است كه بگوييم: گوييم در پاسخ مي
اش را امر به  بيني خداوند سبحان بنده  كه مي چنان، ت امر به زيدعاقب شناساندن  وجمله اتمام حجت

 متعلق تمخالف: توان گفت رو مي پس از اين.  او اهل ايمان نيستدارد كهعلم كند در حالي كه  مييمان ا

                                           
  . ١٦٩ ص١٤ج: القرطبي، تفسير القرطبي) ٥٤٢(



 

 

 

٢٦٣

علما به ي است كه علمين از مطالب نفيس ا ، وشود آن نميامر به از مانع عقلاً و حكماً متعلق علم با امر 
  ».اند ل نمودهقبو داشته و آن را نييقآن 

اند كـه جهـت       ه را نفي كرده   در اين آيه شريف   وجود عتاب    علماي ديگر نيز     وان  مفسربسياري از   
در اين آيه شريفه طولاني و گسترده اسـت         بحث   و ؛)٥٤٣(توان به نظرات آنان مراجعه نمود       اطلاع از آن مي   
   .هاي مفصلي كه در اين زمينه نگاشته شده مراجعه نمود كه بايد به كتاب

  ه�$�ان ت�� 7 درـ � �ت <��ب ٤

از جمله آيه ذيل ه خداوند آن را حلال نموده است      چيزي ك  تحريمدر رابطه با آياتي كه در       ما   ا و
يا أَيها النَّبِي لِم تُحرم مـا أَحـلَّ اللَّـه لَـك تَبتَغِـي مرضَـاتَ       «: فرمايد خداوند در اين آيه مي   :گفتبايد  

   حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكـ چرا چيزى را كه خدا بر تو حـلال        ! اى پيامبر ( ،)٥٤٤(»أَزْو  خـاطر جلـب   ه كـرده ب
  ) .و خداوند آمرزنده و رحيم است! كنى؟ رضايت همسرانت بر خود حرام مى

در ايـن آيـه    تحـريم   ؛ و   برخي از همسران پيامبر اكـرم اسـت       توجه  در اين آيه شريفه نيز م     عتاب  
وگندي است كه از جانب رسول خدا صلّي االله عليه وآله  و س قسمكه بل،نيست  شرعييتحريمشريفه نيز 

 وجب عتـاب  چيزي نيست كه م   مباحات   مشخص است كه سوگند به ترك برخي از           و ،صادر گشته است  
 توبيخ وبه عنوان  )اي چرا بر خود حرام نموده   ( »لِم تُحرم « :فرمايد   اين فراز از سوگند الهي كه مي        و ،باشد

 بـه كـسي كـه بـراي      چنان كـه   ،ت الهي است  فوعطي از شفقت و     نوعپيامبر اكرم صادر نشده بلكه      عتاب  
چرا خودت را براي اين كار تا اين حد به زحمت و مشقت             : يگوي  كند مي   ميفراواني  تلاش  تحصيل علم   

 )٥٤٥(» ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُـرآن لِتَـشْقَى       *طه  «: فرمايد   يا مانند اين سخن خداوند متعال كه مي        و؟  افكني  مي
 به خوبي واضح است كه در اين آيه و ) !د را به زحمت بيفكنىما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خوـ  طه(

  . در اين ايه استمهروزي و تفوطعفقط  كه بل،خورد ي به چشم نميعتابهيچ 
آن دسته از همـسران پيـامبر اكـرم         شريفه آمده است براي     آيه  پايان اين   عفو و بخششي كه در      و  

إِن تَتُوبا إلى اللَّهِ « :گويد  چنين مي كه اينجود دارد اي و هقريناست كه توبه كرده است چرا كه در آيه بعد 
از   و ه شريفه اسـت   آياين  تفسير  در   عليهم السلام    هل بيت انظر  گفته شد   آنچه   ،)٥٤٦(»فَقَد صَغَتْ قُلُوبكُما  

                                           
: ؛ القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى   ٣٥٤ص: ،؛ تفسير البغوي  ٨٦٦ص: تفسير الواحدي : لاحظ )٥٤٣(

  . ١٩٤ ص٢ج
  .١: التحريم )٥٤٤(
  .٢ـ ١: طه )٥٤٥(
  . ٤: التحريم )٥٤٦(



 

 

 

٢٦٤

ت ذممصحيح نيست چرا كه اين آيه در بردارنده         ] دكتر غامدي [براي شما   شاهد آوردن به اين آيه      رو      اين
   . استه صحاباز رخي وبيخ بت و

  �-�B#3 &I�(> 7در �0دا3? ن�در	? ٭ 

در پاسخ به آنچـه      »ه اماميه قائد شيع هايي از ع    نمونه« تحت عنوان    كتاب خود    ٤٥در صفحه   شما  
 چنـين    ي ايـن  سـن   و هشيعه  عقيدهايي كه ميان      ايسهمقكه من در پاسخ به نامه شما بيان داشتم در موضوع            

سخن را به شخصي معين و نه بـه         چرا كه من     ،سخن مبهم و نامفهومي زده باشم     برم    يگمان نم « :ايد  گفته
) شود   چنين فهميده مي    از عقيده شما اين   (: ام  من به شما اين را گفته     ام    هاي شما نسبت داده     كتابي از كتاب  

  . »ا معنا را بفهميدرو بهتر است تا شما بار ديگر به عبارت مراجعه كنيد ت از اين ،گفته استي فلان:  نگفتمو
 صحيح و غيـر صـحيح       هاي  درباره روش با وجود اين كه شما در كتابتان        : گويم  در پاسخ شما مي   

شاهد بر اين مدعا مطالبي است كه بـه آن           و ،ايد   بوده ايد اما كمتر خود به آن پاي بند         بسيار داد سخن داده   
   : كنم اشاره مي

ً̀ا   �3B#خ�دداري از 0#�ن م��Q0 و م��در  :و

واضح و روشن اسـت  شما سخن مورد نظر ى امعنايد  گرچه چنان كه خود نيز به آن اشاره نموده       
هـايي    ها و ادعا    تأسف دارد اين است كه سخن شما حاوي گزافه گويي، وارد نمودن تهمت            اما آنچه جاي    

 مـن    و ،كنـد   كه هيچ سند و مصدري اعم از گفتار و يا نوشتار معتبري از شيعه آن را پشتيباني نمـي                  است  
از كجـا  هاي ما گرفته باشيد  بدون اين كه مطالبتان را از يكي از علماي ما و يا يكي از كتاب            دانم شما     نمي

   !ايد؟ عقائد شيعه پي بردهبه اين كشفيات درباره 
بينيم كه نسبت به طائفه بزرگ و مهمـي           شما به دور مي    ما از ساحت شخصيتي علمي همچون        و

 آنها مراجعه كنيد در مـورد عقائـد و احكـام آنهـا بـه                داعتمارد  و م مصادر اين كه به     از جهان اسلام بدون   
   . قضاوت بپردازيد

  �مDهB#3 C ن$@? �0? ر وه�0#�-6ن�در در ا�3ذّ و ه�ي  �#�ي �1#ن�: �Fن#ً�

 هـيچ يـك را      ه بيان داشـتيد   شيعات  داقتعدر تمام مطالبي كه با فهم و برداشت خود درباره ا          شما  
 نتـايجي از عقايـد شـيعه        در تمـام آنهـا    ، چـرا كـه       گفتار و يا نوشتاري از علماي شيعه ننموديد        مستند به 

رسول خدا صلّي االله عليه وآله «: ايد مانند اين سخن كه گفته ،ايد كه هيچ ارتباطي با عقائد آنان ندارد گرفته
كه ايـن آيـه شـريفه را خوانـده     آيا اين اعتقاد را هيچ يك از مسلمانان  ». را مبعوث نمود عليه السلام علي
ديگر اين كه سـخن  پذيرد؟   اين ادعاي شما را مي     )٥٤٧(»وما أَرسلْنَاك إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا      « :باشد

                                           
  . ٢٨: سبأ )٥٤٧(
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مطلبي كه به رهبري و امامت امت اسـلام          ،كند  ميحكايت  عدم آگاهي كافي شما از معارف شيعه        شما از   
   .  دلالت داردها ها و تحريف بردو استمرار مسير رسالت نبوي از دست در امور دين و دنيا

وجـود شـخص    ه در امامت و رهبري      شيع« :ايد اين سخن است     گري كه شما گرفته    از نتايج دي   و
داند؛ تا مردم به او مراجعه كنند و ايـن بـدان معناسـت كـه در هـر سـرزميني بايـد                   ميشرط  معصومي را   

  .تا آخر سخنان شما» اشد تا مردم به او مراجعه كنندشخصي معصوم وجود داشته ب
پايه  هاي سست و بي گيري هدانيم كه با اين نتيج ما شخصيت بزرگوار شما را اجلّ و برتر از آن مي

  !كه هيچ تناسب و سازگاري با شخصيت علمي شما ندارد زير سؤال ببريد
ت ضـرور  ودر زمـان خـود   آلـه  صـلي االله عليـه و  پيامبر اكـرم  وجود ت ضروره بهمه مسلمانان   

ت اسلام براي امت خويش و هر كسي كـه بخواهـد ايمـان بيـاورد                بلاغ شريع  آن حضرت براي ا    عصمت
شود كه لازم است تـا در هـر سـرزميني             در حالي كه از اين سخن هرگز چنين برداشتي نمي          اعتقاد دارند، 

  .يك پيامبر معصوم وجود داشته باشد تا مردم به او مراجعه كنند
 قبلي بـه شـما    ايد و ما در نامه هايي كه شما نموده  يجه گيري نتو به همين شكل در رابطه با ديگر         

ها در خلال مباحـث    باز هم به برخي از پاسخ وسخ آنها را بيان داشته و در اين كتاب نيز اضافه نموديم         اپ
   . اين كتاب اشاره خواهيم نمود

  �I�(> 7�-B& 3#در روا �ت g#BR �0 ٭ ا<���د 

در قـرآن  معتقد است ه اماميه شيع«: ايد دهرگونه آو كتاب خود اين ٤٦فحه صديگر اين كه شما در  
 كفـر و  هـر كـار     وو هر كار خير و ايماني كه هست متعلق به شيعه             يان نازل شده  شيعبه امامان و    خطاب  

بهشت و دشمنانشان كه اهل تنها شيعيان هستند و ان شيعه است مخالفكه هست مربوط به  اي    گمراه كننده 
   . »اهل دوزخند
هـاي    بـر پنداشـته   دليل  هاي ما به عنوان       هايي از روايات شيعه را از كتاب         بعد از اين ادعا نمونه     و

  . ايد خود بيان داشته
بـه  اين كه تمام مطالـب شـما        چيزي كه موجب تأسف ماست      ! دكترجناب  : در پاسخ بايد بگويم   

شود و دليل ما بر اين ادعا چنـد نكتـه اسـت كـه در ذيـل                    ان مي  عنو تحقيق علمي  بحث و يه  روحدور از   
   : آيد مي

و در  روي آن مانور    و  ورزيده  تأكيد  بر اين نكته    » حوار هادئ « از كتاب خود     جاشما در چند    ـ  ١
داده و  خبـر  در رويـه اسـتدلال   از ناتواني بـزرگ  روايات ضعيف  به  استناد« :كهايد    باره آن داد سخن داده    

ايـن مطلـب كـه      اي  بـر اسـتدلال   ي زماني كه نوبت بـه        ول ،»شود    ه گيري مي  جينتقص بزرگ در    منجر به ن  
ت  رواي،ايد  استناد جستهمقطوع السند مرسل و، ضعيفبرداشت از مصادر ما به روايات رسد در فهم و  مي
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 نـين همچ. از شخصي مجهول روايت شده اسـت داود بن فرقد  و از  رسلايد م   اولي كه به آن استناد جسته     
   . كه بدون سند استبل مقطوع السندسوم كه ايت رو

 در سند آن ضعيف است عبد االله بن محبوب و)٥٤٨(سهل بن زيادبه خاطر وجود  ت دومرواي اما و

)٥٤٩( .   
 و   كنيـد و هـيچ رعايـت اسـلوب          حال با اين وضعيتي كه در نحوه استنادات خـود مـشاهده مـي             

اسـتناد  بـه   انتظار داشته و دعوت     نماييد چگونه از ما       نميهاي صحيح در بحث، گفتگو و مناظره را           روش
  !!كنيد ميهايتان   از كتابمعتبر روايات صحيح وبه 

مبني بر اين كه  ،ايد  خود قرار دادههاي اشكال تيرهدف شما آن را مورد     روايتي را كه    ـ مضمون   ٢
 خودتـان نيـز   يهـا  ر كتـاب د؛ همين روايت را با تعابير مختلف در چند بخش نازل شده استقرآن كريم   

   . ايد آورده
   : برخي از آن موارد به شرح زير است

 ـ  وبخود از ا»  الفقهيهيالفتاو«تيميه نيز آن را در كتاب  ابنروايتي كه ـ الف   ا  الفرج بـن جـوزي ب
ما معنى : سألت أبا العباس بن سريج، قلت«: گويد روايت كرده كه ميحسان بن محمد فقيه از   خودسند

إن القرآن أنزل علـى  : ؟ قال)قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن  ): (صلي االله عليه وآله وسلم    (لنبيقول ا 
ثلاثة أقسام، فثلث أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء وصفات، وقد جمع في قل هـو االله أحـد،                   

  . )٥٥٠(»أحد الأثلاث وهو الصفات
: فرمايد ت كه ميسچيصلي االله عليه وآله اكرم اين سخن پيامبر ى امعن: سؤال كردم با العباس بن سريجاز ا
گرديده زل اندر سه بخش قرآن همانا : حضرت فرمود؟ » استقرآنبرابر با يك سوم قل هو االله أحد «

 صفات سماء وباره ا بخش ديگر درو ،هاي نيك و بد هوعد، يك بخش حكام يك بخش آن درباره ااست
  .جمع شده است ،حدا قل هو اهللالهي است كه اين بخش آخر در سوره 

                                           
 شخـصي   بـو سـعيد آدمـي رازي،      ايـاد   زسـهل بـن     «:  گفته است  ١٥٨فحه   ص  خود رجالدر كتاب   نجاشي  ) ٥٤٨(

 او را از    وداده  كـذب     و غلوت بر   داشهبر عليه او    حمد بن محمد بن عيسى       ا ، و در حديث است  د  اعتمقابل ا  غير    و ضعيف
بـه هـر   «:  گفته است٣٥٦فحه  ص،٩لد معجم الرجال جدر كتاب خوئي  مرحوم آقاي    و»  .شهر قم به سوي ري اخراج نمود      

ش ثابـت نـشده   وثـاقت و يا شخصي است كه ضعيف يا او شخصي است به يقين : بايد گفتسهل بن زياد آدمي   حال درباره   
  .»است

  .٣١٢ ص١١ج: السيد الخوئي، معجم رجال الحديث) ٥٤٩(
  .١٠٤ ص١٧ج: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٥٥٠(



 

 

 

٢٦٧

إن القرآن أنزل أثلاثاً، ثلثاً منه أحكـام، وثلثـاً منـه          : وقيل« : آمده است  تفسير قرطبي  در   ـ و  ب
  .)٥٥١(»وعد ووعيد، وثلثاً منه أسماء وصفات

هاي نيك و  ؛ يك بخش آن احكام؛ بخش ديگر وعدهقرآن در سه بخش نازل شده است: گفته شده است«
   ».سامي و صفات استبد؛ و بخش سوم آن كه ا

صلي االله عليه وآله خدا رسول  روايت كرده كه ابن عباس خود از سندا طبري بروايتي را كه ج ـ 
حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفـسير تفـسره           : أنزل القرآن على أربعة أحرف    «: فرموده است 

ل، ومن ادعـى علمـه سـوى االله فهـو          العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا االله عز وج          
  .)٥٥٢(»كاذب

ي كه هيچ كس در برابر آن هيچ عذري حرام حلال و:  نازل فرمودحرفكريم را در چهار قرآن خداوند 
آن را  علماءكه  يتفسير ،نمايد  آن را تفسير ميعربي كه  تفسيرنسبت به جهل و نا آگاهي آن ندارد،

ش از علما كند ادع كسي كه  و از آن خبر ندارد وجلّعزّ ي كه به جز خدايمتشابه  و،كند تفسير مي
  . استكاذبجانب غير اوست 

قـال رسـول   « :ه نقـل نمـوده اسـت   هريروب خود از اسندا  ب»الشعب« دربيهقي روايتي را كه د ـ  
 فإن القرآن على خمسة أوجـه، حـلال وحـرام ومحكـم ومتـشابه               ..): .صلي االله عليه وآله وسلم    (االله

  .)٥٥٣(»وأمثال
 »ها مثل  متشابه و،محكم، حرام،  حلال:پنج بخش استبر قرآن : ... خدا صلي االله عليه وآله فرمودرسول 

روايت صلي االله عليه وآله خدا  رسول ازابن مسعود  خود از  صحيحدرابن حبان روايتي كه هـ ـ  
حـرام ومحكـم   زاجر وآمر وحلال و:  ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف     ...« : نموده است 

  . )٥٥٤(»ومتشابه وأمثال
، آيات حلال، آيات بيان  كنندهمرآيات در منع و رد، آيات ا:  وارد شده استحرفدر هفت قرآن ... «  

  ».ها مثل آيات متشابه و، آيات محكم، آيات حرامبيان كننده 
 ـ   ، اشكال دارد  سندحيث  برخي از اين روايات از      اگرچه   ماشـات و  ت را مـا بـراي م   ااما اين رواي

به قرآن طور كه مشاهده شد  همان  ويماشتبيان دگرديد ما نقل متون  از  كه  ي  رواياته  استدلال ب در  همراهي  
 يـا   و،عرب آن به فهمو از جمله آنها روايتي كه       سه، چهار، پنج، هفت و چه بسا بيشتر تقسيم شده است          

                                           
  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٤٧ ص٢٠ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٥٥١(
  . ، دار الفكر ـ بيروت٥٤ ص١ج: الطبري، جامع البيان) ٥٥٢(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٢٧ ص٢ج: البيهقي، شعب الإيمان) ٥٥٣(
  .، مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٠ ص٣ج: بانابن حبان، صحيح ابن ح) ٥٥٤(
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رو فهـم بخـش    از ايـن  ، آن خبـر نـدارد   تعلق گرفته و كسي جز او از    عال آن به خداوند مت    فهمروايتي كه   
 ، دارد حـرام  لال و لت بر ح ـ  دلاي نمانده مگر آن بخشي كه       قابتعطيل مانده و چيزي از آن       زيادي از قرآن    
 شيعه نقل كرديد از وسعت و گـستره بيـشتري برخـوردار اسـت تـا      كه شما با اسناد   ياتي  در حالي كه روا   

بـه   آيـاتي  ،ر اين روايات ذكر شـده دي كه حرام ات حلال وآيبه جز ه بر اين كه   اف؛ اض سنّتهل   ا روايات
 بديهي است كه مـردم از دو         و ،ه است ن اختصاص يافت   دشمنان آنا   و و دوستداران  عليهم السلام    هل بيت ا

ي از  ضـرور  منكـر اهـل بيـت     مـبغض   زيـرا    ،ندخارج نيست  عليهم السلام    هل بيت و مبغض ا  محب  دسته  
قُـل لاَّ أَسـأَلُكُم علَيـهِ أَجـرا إِلاَّ         «: فرمايد  كه خداوند سبحان مي      چنان ، گشته است  ات دين اسلام  يضرور

داشـتن   كـنم جـز دوسـت    من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواسـت نمـى        «: بگو( .»الْمودةَ فِي الْقُربى  
  )٢٣/شوري( ). نزديكانم

 ـ  خـود    روايـات وجيه  تكه شما براي     يتوجيهاين كه همان    سپس   همـان توجيهـات    د  بيـان كردي
  .براي اين روايات را نيز دارد جوابيت حصلا

 داعتم ـتواند مـورد ا      مي تقسيمدانيم به كدام يك از اين دو          نمي «:داي      هاين سخن شما كه گفت    ما  ا و
  !!»تايي تقسيم چهارتايي يا تقسيم سه؟ باشد

تـايي يـا    تقسيم سـه ؟ كنيم داعتمهاي شما ا  بنديتقسيمدانيم به كدام يك از        نمي: گوييم  نيز مي ما  
  !! تايي؟ چهار تايي يا پنج تايي يا هفت

با صرف نظـر از ضـعف و يـا          ايد    هاي ما نقل كرده     كه از كتاب  مضامين رواياتي   ه بر اين كه     فاضا
   .داردوجود نيز شما مصادر رخي از ب در لفاظبا همان اصحت سند آنها 
 خـود از    سـند بـا   » الـشواهد «در كتاب    )٥٥٥(حاكم حسكاني ، روايتي است كه     رواياتآن  از جمله   

نزل القرآن أرباعاً، فربع فينا وربع فـي عـدونا   «: كه آن حضرت فرمود  نقل نموده است  عليه السلام  علي
وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام، فلنا كرائم القرآن رواه جماعة عن محمد بن الحـسن كمـا                  

  .)٥٥٦(»رويت، وجماعة عن زكريا
، يك چهارم درباره دشمنان ما، يك چهارم يك چهارم آن در باره ما  نازل شده است،در چهار بخشقرآن 

پس براي ماست  ، نازل شده استحكام افرائض و يك چهارم در رابطه با  وها مثل ودرباره مستحبات 
روايت نمودم  يتارومن   كه چنانمحمد بن حسن و اين روايت را گروهي از . امت قرآنبخش با كر
   ».اند  روايت نمودهزكرياروهي نيز از كرده و گ

                                           
 المحدث، البارع، القاضي، أبو القاسم، عبيد االله بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن أحمـد                  الإمام: الحسكاني) ٥٥٥(

ويعرف أيضا بابن الحذاء، من ذرية الأمير الذي افتـتح          ،  بن محمد بن حسكان القرشي، العامري، النيسابوري، الحنفي، الحاكم        
  .٢٧٠ ـ ٢٦٨ص ١٨ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء، نخراسا

  .٥٩ ص٥٧ ص١ج: الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل) ٥٥٦(
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ابـن مغـازلي    هاي شيعه آمـده را        همان روايت شيعه را، دقيقاً با همان لفظ و تعبيري كه در كتاب            
در كتـاب  حـاكم    و)٥٦٠(» المـوده ينـابيع «در كتـاب  حنفـي  )٥٥٩(قنـدوزي )٥٥٨(»المناقب«در كتاب  )٥٥٧(شافعي

نزل القرآن أثلاثاً، ثلث فينا وثلث فـي  «: قال :انـد   كردهنيز نقلامير المؤمنين عليه السلام  از  » مستدركال«
يك سوم آن درباره مـا، يـك   ، در سه بخش نازل گرديدقرآن ( .)٥٦١(»عدونا وثلث فرائض وأحكام وسنن  

   ) يك سوم درباره واجبات و مستحبات و ديگر احكام وسوم درباره دشمنان ما
 تي بر آن چيـزي كـه      دلالهيچ  آن   ضعفه بر   نقل كرديد علاو  ا  هاي م   باكتكه شما از    ـ رواياتي   ٣

دربـاره  قـرآن   : نخواسته بگويد هرگز  اين روايات    كه   اعنبدان م ندارد؛  ه بگيريد   جينتايد از آن      شما خواسته 
 چيـز   واضـح اي    همغالط ـو اين سخن شـما جـز         ،ازل شده است   باشند ن  سنّت دشمنانشان كه اهل      و هشيع

ه نازل شده است و نـه گفتـه   شيعدرباره قرآن  كه ستا  ه گفته  ن ،ت مورد نظر  رواياچرا كه   ؛  ديگري نيست 
 ،حـرام  ،حـلال دربـاره   قـرآن   : گوينـد   بلكـه ايـن روايـات مـي        هستند، سنّتهل  است كه دشمنان شيعه ا    

دوسـتداران آنهـا   از جملـه    و دوستداران آنها نازل شده است  و ليهم السلام ع هل بيت  ا ،ها  ثل م ،مستحبات
از جملـه   ودر دل نداشـته   ، دشـمني و عـداوتي    بغـض نسبت به آن حـضرات       ههستند ك  انانيمسلمتمام  

نسبت بـه اهـل بيـت علـيهم     عداوت كه هستند كساني  ن وا منافق،نا كافر: عليهم السلام هل بيت شمنان ا د
فراواني نازل شده است كه بـه دليـل         آيات   در اين رابطه     و اند  السلام را اساس دين و آيين خود قرار داده        

هـستند  اصيل  ط صحيح اسلام    تجسم خ به مثابه    عليهم السلام    هل بيت  ا  و ،يازي به بيان ندارد   وضوح آن ن  
 ديگـر   حـديث ثقلـين و     پيـامبر اكـرم نيـز در         و و دوستي آنها نموده      مودتهمه را توصيه به     كه خداوند   
وار بـر   در امت خود دانسته است كه س      نوح   آنها را همچون كشتي      وه آنها نموده    تمسك ب ه  مر ب احاديث ا 

   .انسته استدروي گردانندگان از آن را اهل هلاكت و نابودي اهل نجات و را آن 

                                           
 كه در زمان خود سخنانش مورد اسـتناد بـوده           محدثاو شخصي   «:  گفته است  محمد بن عبد االله حضرمي    ) ٥٥٧(

 منقـولات   درد  اعتم ـورد ا  م ،مين، صدوق ا ،ثق شخصي مو  وا،   است  ايت كرده روتي  جماعاز  و   ا وو افراد بسياري از او      ،  است
 شـهرت   بحـشل كـه بـه     سلم  از ا تاريخ واسط   اي بر     حاشيه :هايي كه از جمله آنها      باكت بوده و داراي      مرويات درسند  ورد  م

 »ه نقـل روايـت كـرده اسـت    ثق آوري كرده و در آن از راويان مناقب سيدنا علي كرم االله وجهه، جمع  به نام    يكتاب  و ؛داشت
  .طبقات الحضرميبه نقل از ، ١٩ ص:  القاسط في ترجمة مؤرخ واسطالميزان

  .٣٢٩ ـ ٣٢٨ص: مغازلي، مناقب علي بن أبي طالب ابن) ٥٥٨(
  بلخ يلاه و از ا   فاضلشخصي  : براهيم قبلان حسيني حنفي نقشبندي قندوزي     اسليمان بن خوجه    : قندوزي) ٥٥٩(

  خدا صلّي االله عليه و آلـه     شمائل رسول در سيما و    » هينابيع المود  «هاي او   ه از دنيا رفته و از كتاب      قسطنطنيبوده است كه در     
  .١٢٥ص ٣ج: خير الدين الزركلي، الأعلام . عليهم السلام بوده استهل بيت او

  .٣٧٨ ص١ج: قندوزي، ينابيع المودة) ٥٦٠(
  .٥٨ ص١ج: حاكم حسكاني، شواهد التنزيل) ٥٦١(
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 :بفتح المـيم والمثلثـة، أي  ) ألا إن مثل أهل بيتي («: گويـد   مي» المرقاة«در كتاب   ملا علي قاري    
من ركبها نجـا ومـن      (في سببية الخلاص من الهلاك إلى النجاة،        : أي) فيكم مثل سفينة نوح   (شبههم  

  .)٥٦٢(»فكذا من التزم محبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين، وإلا فهلك فيهما) خلف عنها هلكت
 ثاء سه فتح ميم وه ب مثَل ) منهل بيتال ثَمهان آگاه باشيد كه (: فرمايد اين عبارت در حديث كه مي

 و سبب خلاصتوانند  آنان مي: عنييدر ميان شما به مثابه كشتي نوح است؛ ت آنها هاشب: عني ي،نقطه
ت يافته و كسي كه نجاكسي كه سوار بر كشتي نوح شود  (،ت باشندنجات به سوي هلاكرهايي امت از 

ت  نجا آنان باشد در دو دنيامتابعت و محبتبه لتزم  كسي كه مهمچنين) گردد  ميكهلاكند ف تخلّاز آن 
  ».گردد ميك لا دنيا ه دودر هر گرنه  و،يابد مي

هـيچ  ] كه در متون شيعه و سني آمـده اسـت  [ تاروايگروه دو اين  مدلولديگر آن كه ميان    ـ٤
گـروه  است كه در هـر دو       باعي   يا ر  واست  تقسيم ثلاثي    اين به خاطر     ؛ و شود  تنافي و تعارضي ديده نمي    

همان تقـسيمات  نواع ا درداخل تواند  ت نيز مياروايگروه  و اين دو    است  وارد شده   روايات شيعه و سني     
 هل بيـت  ان ا حبگردد؛ چنان كه بيان حال م       ها مي   مثلمستحبات و   اي از     عده شامل   آيات احكام زيرا   ،باشد

  .شود هستند داخل مي صحيحديگري كه آنها نيز اقسام در عكس  يا بر وان آنها مبغضيا و عليهم السلام 
بـريم   پي مي كنيم ند دقت ميا  وارد شده ماقسادر صدد بيان    به رواياتي كه    رو هنگامي كه ما       از اين 

 بيـان  هنگامبه  عليه السلامامام  به اين شكل است كه      تداخل  اين   ، و نمايند   مي تداخل ديگر  يككه آنها در    
 را بر يجانب نظر داشته و  مدها را     بندي  ميقستات مختلف اين    اعتبارها و     يتحيث ،ت در حقيقت  تقسيمااين  

آيـات و بـا رعايـت       از حيث تعداد    ها    بندي  ميسقگاهي ت  از اين رهگذر     وديگر ترجيح و غلبه داده      جانب  
  . گرديده استمتفاوت مختلف و ،ماهيت و حقيقت و عنوان هريك از اقسام ذكر شده در روايت

فتـه  پذير ورت  ص يمختلفو اعتبارات   از جهات   در روايات   قرآن   بندي   ميقسو در نهايت اين كه ت     
  . شده است يا بيشتر تقسيم  گاهي كمتر ووقرآن به چهار بخش رو گاهي   از اين،است

  ص�#� �20ري آ�-� واي م���2 م#�ن   $�٭ م)�

 ، ونموده »كافي « و»صحيح بخاري«كتاب يسه ميان دو مقاكتاب خود اقدام به  ٤٨فحه  صشما در   
ايراد اكاذيب و خرافاتي با  كه، بلايد  ترجيح داده كافي  را بر كتاب    بخاري  نه تنها كتاب صحيح      آن   خلالاز  

  . ايد نمودهكافي كتاب ارد نمودن به  وهه خدشاقدام ب
 انصاف  ترعايانديشه و   آزادي رأي و    گونه  ر مقابله شما فاقد ه    ويسه  مقا: گويم  در پاسخ شما مي   

تـا آنجـا كـه از اشـكالات و ايـرادات       ،   صورت گرفته است   فكريهاي    در تصميم گيري بوده و با ذهنيت      
 و بـالعكس ادعـا    خورد چشم پوشـي و غفلـت ورزيـده    مي به چشم كتاب بخاريفراواني كه به وفور در   

                                           
  . ٣٩٨٨ ص٩ج: ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح) ٥٦٢(
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صـرف  كتـاب كـافي   چنان كه از نكات مثبت و برگزيده ، بخاري استمحاسن كتاب ايد كه اينها از   نموده
 علـيهم   تطهـار   و ت بيـت عـصم    ي كه از ناحيه اهـل     رواياتنظر كرده و سخن خود را روي آن بخش از           

  .  ايد خته متمركز نموده صادر گشته و شما را به وحشت انداالسلام
خته تـا   را كامـل سـا  در مقايسه و مقابلـه شـما    قرار گرفتهغفلتحال براي آن كه ما موارد مورد      

   .كنيم  مقايسه نمايد مطالبي را عنوان ميكتابتري ميان اين دو  ت شفافصورخواننده بتواند به 
در آن است كه جه قرار گيرد  مورد توحقيقيبله صحيح و مقاآنچه كه لازم است در هر مقايسه و 

 آنگـاه بـه     و   صـورت پذيرفتـه     مقايـسه   كتـاب  ان هـر دو   مؤلف ـت  ن شخصي اي م بايسته است تا  مرحله اول   
 ،علمـي ت و منزلـت   مكان ـي از   ساعكانكتاب  چرا كه محتويات يك     ؛  محتويات هر دو كتاب پرداخته شود     

 شخـصيت وي    نب معـرف  وا ديگر ج  حديث و  علم   ،رجال تسلط در علم     ، تشخيص قدرت ،فكريسطح  
   . باشد مي
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، عظمت شأن، برتـري مقـام و منزلـت          قدرت  جلال رجال شيعه بر     غير و  رجال يعلما ويان  شيع
 ـ   آن هم در ا   سلام كليني    الا ه ثق جناب  اتقـان و  ،بـودن وضـابط  فظ اح ـت وي از حيـث    على درجـات وثاق

تـر     برتـر و آگـاه     يز،امتمدر علم حديث     شنقطارا   او را از هم     و اتفاق نظر داشته  ستحكام در نقل روايت،     ا
   . دانند مي

شيخ أصحابنا في وقته بالري     «: گويد    چنين مي  كليني خود در شرح حال      رجالكتاب   درنجاشي  
و شـاخص تمـام    ا   م ـ صـحاب و بزرگ ا  شيخ  او  ( .)٥٦٣(»ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم      

   ).دوبحديث در علم  ترين مردم ترين و با ثبات وثق از م وخود زمان علماي ما در
الشيخ المتفق على ثقته وأمانته     « :گويد   درباره شيخ كليني چنين مي     سيد رضي الدين بن طاووس    

ب جنـا اسـت   مانت   ا قت و اثودر  همه  مورد اتفاق   ي كه   بزرگشخصيت  (. )٥٦٤(»محمد بن يعقوب الكليني   
  ).است محمد بن يعقوب كليني

  .)٥٦٥(»محمد بن يعقوب أبلغ فيما يرويه وأصدق في الدراية« :گويد در اين باره او مي و
  ). استترين دقاصترين و در درايت   توانا،در روايتمحمد بن يعقوب (

شيخ عصره ووجه العلماء والنـبلاء،  «: فرمايـد    چنين مي  بهائيشيخ حسين   بزرگوار مرحوم   شيخ  
بـزرگ زمـان خـود و صـاحب جلـوه و            (. )٥٦٦(»أوثق الناس في الحديث وأنقدهم له وأعرفهم بـه        كان  

  آننقـد توانـاترين در   حديث وها در علم  انسانترين  و آگاهترين  ثق از مو  ، و بزرگان علماء و جبروت نزد   
  ).است

ا رأينا  والحق أنه لم يكن مثله فيم     « :ده است و درباره او فرم   شيخ محمد تقي مجلسي اول    مرحوم  
   ).ايم آن است كه همچون او نظيري در بين علما براي او نديدهحق ( .)٥٦٧(»من علمائنا

  . ه بر آن اتفاق نظر دارند شيعيعلماكه توثيق  و ترويج عبارات مدح وو نيز بسياري از 

                                           
  .، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم٣٧٧ص: النجاشي، رجال النجاشي) ٥٦٣(
  .، المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف١٥٨ص: ابن طاووس، كشف المحجة) ٥٦٤(
  .، منشورات الرضي ـ قم٩٠ص: ابن طاووس، فرج المهموم) ٥٦٥(
  .لامية، مجمع الذخائر الإس٨٥ص: الشيخ حسين البهائي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) ٥٦٦(
  . ، دار التعارف ـ بيروت١٨ ص١ج: نقلاً عن مقدمة أصول الكافي، الكليني) ٥٦٧(
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ي مـا منحـصر     علمـا  و برتري مقام ايـن بزرگـوار فقـط بـه             بيان منزلت  مدح و نكته ديگر آن كه     
   . اند  نيز بر مقام بالاي وي تصريح نمودهسنّتاي اهل علمبلكه بسياري از  ،شود نمي

احاديث رسول خدا صلي االله عليه شرح كه در صدد بيان     است  ابن اثير جزري    ارد  و جمله آن م   از
 ،)٥٦٨(»إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سـنة مـن يجـدد لهـا دينهـا      «:  است گفتهچنين   وآله

علماء يان  بسپس در صدد    او   ).كند   مي ديجدهر صد سال توسط شخصي دين خود را ت         أسخداوند در ر  (
   :باشند برآمده و گفته استتوانند از مصاديق اين حديث نبوي  ي كه ميفقها و

و ( .)٥٦٩(» وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإماميـة      ...وأما من كان على رأس المائة الثالثة        «
از بـوجعفر محمـد بـن يعقـوب رازي      ا و...: اند صد سال سوم قرار گرفتهرأس ر اما از جمله كساني كه د     

   ).ه استاماميعلماي شيعه 
هو أبو جعفـر    : محمد بن يعقوب  « :خود گفته است  » جامع الأصول «كتاب   در جاي ديگري از      و

 محمد بن يعقوب الرازي، الفقيه، الإمام على مذهب أهل البيت، عـالم فـي مـذهبهم، كبيـر وفاضـل                   
بوجعفر محمد بن   ا:  محمد بن يعقوب  (. )٥٧٠(»عندهم، مشهور، له ذكر فيمن كان على رأس المائة الثالثة         

 ي مـشهور   دانـشمند   و گرز، ب  شيعه هل بيت، عالم مذهب   امذهب  براي  فقيه، امام    شخصي   يعقوب رازي، 
  ).رأس صده سوم نام برده شده استاز جمله كساني است كه به عنوان علماي ، نزد شيعه

محمد بن يعقوب أبو جعفر الكليني الـرازي، شـيخ فاضـل        « : گفته است   تاريخ اسلام  دربي  ذه
بـزرگ و دانـشمند   بـوجعفر كلينـي رازي،   امحمد بن يعقـوب  (. )٥٧١(»شهير، من رؤوس الشيعة وفقهائهم  

  ). استهشيعو از بزرگان و فقهاي شهير، 
يعة وعـالم الإماميـة صـاحب      الكليني شيخ الـش   «: گفته است  علام النبلاء اسير   در   همچنيني  و

 بوجعفر محمد بـن يعقـوب رازي كلينـي        ا(. )٥٧٢(»التصانيف، أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني       
  ). متعدد استات و تأليفاتصاحب تصنيفو  هامامياي علم از  وهشيعبزرگ 

 محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني ـ بضم « : الميزان گفته اسـت لساندر ابن حجر 
ـ الرازي، سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن أحمد بن عبد الجبار            الكاف وإمالة اللام ثم ياء ونون     

                                           
  .، دار الفكر ـ بيروت٣٢٠ـ ٣١٩ ص١١ج: ابن الأثير الجزري، جامع الأصول) ٥٦٨(
  .٣٢٣ ص١١ج: ابن الأثير الجزري، جامع الأصول) ٥٦٩(
  .٨٩٥ ص١٣ج: ابن الأثير الجزري، جامع الأصول) ٥٧٠(
  .، دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٣٠ـ ٣٢١ص: خ الإسلام، حوادث وفياتالذهبي، تاري) ٥٧١(
  .، مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٨٠ ص١٥ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٥٧٢(



 

 

 

٢٧٤

محمد بن  (. )٥٧٣(»وعلي بن إبراهيم بن هاشم وغيرهما، وكان من فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم            
كن بغـداد  ا، سـ رازي نون سپس    ياء و  مايل سپس لام   ضم كاف و  ه  ـ ب  بوجعفر كليني اسحاق  ايعقوب بن   

 از  و ديگران روايت نقـل كـرده اسـت          علي بن إبراهيم بن هاشم و      حمد بن عبد الجبار و    امحمد بن   از   و
  ).شيعه است ن مذهبامصنف وه شيع و علماي فقها

 من شيوخ الرافضة قدم دمشق وحدث ببعلبك ...محمد بن يعقوب    «:  گفته اسـت   ابن عساكر  و
 بزرگـان رافـضه    از... محمد بن يعقوب    ( .)٥٧٤(»...ي السمرقندي   عن أبي الحسين محمد بن علي الجعفر      

   )... ه استروايت نقل كرد الحسين محمد بن علي جعفري سمرقندي وباز ابعلبك  در شده ودمشق وارد 
أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينـي مـن فقهـاء الـشيعة             «:  گفته است   تاج العروس  درزبيدي  

و  ارؤس ـه و از  شيعي فقهاازجعفر محمد بن يعقوب كليني     وبا(. )٥٧٥(»ورؤوس فضلائهم في أيام المقتدر    
  ). بوده استمقتدرآنان در زمان  يفضلا

تي شـهر بـزرگ و  و مقـامي  شـأن  بـا  كليني روشن گشت كه مرحوم شيخ  كلمات  اين  مجموع  از  
چ جاي  هي اند،   بر اين نكته اعتراف نموده     مخالف  و قافوم وفراوان كه صيت شهرتش آفاق را در نورديده         

او بـاقي     فقاهـت   و  رياست ت،ليفض،  مقام برتري   علم و  وثاقت و اي در      و يا خدشه   طعن،  ضاغم، ا بحث
 صـاحب تـصانيف معـروف و       خـود و      عـصر  درمجـددين    ن و امحدث فقهاء و گان  رزبنگذارده و او را از      

   . اند  دانستهمشهور

� �20ري?ـ ٢#�23�=>   

هـل تحقيـق    يون از ا  رجال ،انمحدث ،علماآنچه از   : م بايد بگويي  بخاريت  شخصيدر رابطه با    ما   ا و
از جهات مختلفي از جمله اعتقادات، فقاهـت و آشـنايي او   آيد اين است كه آنها  شما به دست ميمذهب  

   .اند وارد ساختهبر او هايي   هو خدشها  شخصيت وي طعنبه علم حديث و ديگر جهات 
   : كنيم  ميدر ادامه به برخي از مواردي كه بيان شده اشاره

g�20ري)#&(ا�63ل در < ـ ا�   

 در   اسـت  خلق قـرآن  اند در موضوع      اشكال كرده  بخاري   هعقيد بر   سنّتهل  كه ا مسائلي  از جمله   
 ضروريات مـذهب   اين مطلب از      و ، است قرآن كريم ت  قدم سنّتاهل  مذهب  حالي كه اعتقاد عمومي در      

  . شمارند  آن را كافر ميخالف به حساب آمده و مسنّتاهل 

                                           
  .، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٣٣ ص٥ج: ابن حجر، لسان الميزان) ٥٧٣(
  .، دار الفكر ـ بيروت٢٩٧ ص٥٦ج: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق) ٥٧٤(
  .، دار الفكر ـ بيروت٤٨٢ ص٨ج: دي، تاج العروسالزبي) ٥٧٥(



 

 

 

٢٧٥

 ، نمـوده اسـت    عقيده دين و شكال در   ا وت  دعببه  متهم  او را   » ذهلي« و استاد بخاري يعني      شيخ
لم يسلم من الرمي بالبدعة أيضاً، فقـد        ) ره(فهذا إمام المحدثين البخاري     «: گفته است  تهانويكه    چنان

از او نيز   نگريم كه     يرا م لمحدثين بخاري   امام  حتي ا (. )٥٧٦(»رماه الذهلي في مسألة القرآن بالقول بالخلق      
  ).ستا   قرآن دانستهخلقاو را معتقد به ذهلي و  ،نماندهسالم ت بدعه باتهام 

سمع منه أبي وأبو زرعة، ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد     «:  گفته است  بي حاتم اابن   و
از او ه  بـو زرع ـ   ا وپـدرم   (. )٥٧٧(»بن يحيى النيسابوري الذهلي، أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق          

عتقـد بـه   م به آنها نوشت كه بخـاري        ابوري ذهلي ش محمد بن يحيى ني    اما پس از آن كه    ،  اند  ه  حديث شنيد 
  ).است حديث او را ترك كردندگشته خلق قرآن 

القرآن : سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: قال أبو حامد ابن الشرقي«:  گفته استابن حجر
لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد           كلام االله غير مخلوق ومن زعم       

: هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه، وقـال الحـاكم                  
ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجـاج                  

  .)٥٧٨(»ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا:  الذهليوأحمد بن سلمة، قال
غير سخن خدا و قرآن : گفت شنيدم كه ميمحمد بن يحيى ذهلي از :  گفته استبو حامد ابن شرقيا

توان  نمياست كه  گذار تبدعشخصي و است الفظ قرآن مخلوق كسي گمان برد كه   و اگراستمخلوق 
گردد او را سماعيل امحمد بن به سخن از اين به بعد معتقد كس هر   و،شد مكلابا او همنشين و هم 

 گفته حاكم  و،اشدبا اعتقاد او موافق بشود مگر آن كه   هم مجلس نمي،با او چرا كه كسي ؛زيدم ساتهم
روي بخاري قرآن اختلاف ايجاد شد همه مردم از  لفظ ه مسألدرذهلي  بخاري وميان هنگامي كه : است

لفظ خلق ه ل بئقاكسي كه :  درباره او گفته استهليو ذ .هحمد بن سلم ا،مسلم بن حجاج مگرگرداندند 
   .قرآن گردد اجازه ورود به مجلس ما را ندارد

 در ذهبـي  .انـد  بخاري خـودداري ورزيـده  ت رواياز نقل   حديث  ن  ايواربه همين جهت برخي از      
علي بن عبـد اللّـه بـن جعفـر بـن      « : گفته استبخارياستاد علي مديني و در شرح حال     الميزانلسان  

الحسن الحافظ، أحد الأعلام الأثبات، وحافظ العصر، ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صـنع          

                                           
  . ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ـ القاهرة٢٤٠ص: التهانوي، قواعد في علوم الحديث) ٥٧٦(
  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٠٩ ص٧ج: الرازي، الجرح والتعديل) ٥٧٧(
  .  بيروت، دار إحياء التراث العربي ـ٤٩٢ص: ابن حجر، مقدمة فتح الباري) ٥٧٨(



 

 

 

٢٧٦

وكذا امتنع مسلم عن الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى، كما امتنع أبو زرعـة وأبـو حـاتم مـن                     ... 
   .)٥٨٠(»لأجل مسألة اللفظ )٥٧٩(الرواية عن تلميذه محمد

  حافظ عصر وسنّتاهل  ثباتو از بزرگان با حافظ شخصي  ،علي بن عبد اللّه بن جعفر بن حسن
 و ...  است خود آورده »الضعفاء« كتاب با كار بسيار بدي كه كرده نام او را درعقيلي باشد اما   ميخويش

 ،ده استت او خودداري ورزيروايدر كتاب صحيح خود به همين سبب از نقل مسلم به همين جهت 
بخاري به خاطر مسأله اعتقاد به خلق لفظ  دمحمت از شاگرد او رواياز نقل بوحاتم  اوه بوزرعچنان كه ا

  .ورزيده استخودداري قرآن 

  ر��ل <=7 ح& k ودر <=7 وه4 �20ري ب ـ 

از امامـان علـم     را  بخـاري    ،رجـال  اهل نظـر در علـم        حديث و  در علم    متأخراي از علماي      عده
صـحيح  در  بخاري  روايتي را كه    «: اند  كه درباره او گفته   اند    رفتهجايي پيش   تا  در مدح او     و    حديث دانسته 

 گروهدر عين حال »  و به مرحله قبول رسيده است)فقد جاز القنطرة( خود بياورد از پل و معبر گذر كرده 
به برخي از   د كه   ان  مطرح ساخته   وي را درباره فراواني   مؤاخذات   اشكالات و  تحقيق نظر و  از اهل    ديگري

   : كنيم  اشاره ميهاآن

ً̀ا   ت&�#J �20ري: و

ايجاد نيرنگ و دسيسه و نوعي تحريف در روايت به جهت برداشت مطلب مورد  [بخاريتدليس 
 به آن    طبقات المدلّسين  درابن حجر   اي از علما از جمله        عدهكه    است شهور م و امور واضح از  ] نظر خود 

حمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري الإمام، وصفه بذلك أبو عبـد االله             م«: تصريح نموده و گفته است    
. )٥٨١(»أخبرنـا فـلان، وهـو تـدليس       : فلان، وقال : أخرج البخاري، قال  : بن مندة في كلام له، فقال فيه      

بو عبد االله بن  را اوصفو اين ، است] در علم حديث [امام شخصي  بخاريهسماعيل بن مغيرامحمد بن (
 امـا او كلمـه   كـرده نقـل   بخـاري را روايت اين : گفتهي كه درباره او بيان داشته به او داده و         در مطلب  همند
 ـ        و شخص براي ما روايت نموده اسـت      فلان  : را گفته است  » فلان«  در روايـت    دليس ايـن خـود نـوعي ت

  ).است
در باز    اسامي افراد نيرنگ  ( )٥٨٢(»أسماء المدلسين « خود   كتابنام بخاري را در     سبط بن عجمي     و

  . آورده است).بيان حديث

                                           
  .محمد بن إسماعيل البخاري) ٥٧٩(
  . ١٣٨ ص٣ج: الذهبي، ميزان الاعتدال) ٥٨٠(
  .، مكتبة المنار ـ الأردن٢٣ رقم ٢٤ص: ابن حجر، طبقات المدلسين) ٥٨١(
  .، دار الكتب العلمية ـ بيروت٦٤ رقم ١٧٧ص: سبط ابن العجمي، التبيين لأسماء المدلسين) ٥٨٢(
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 اسـت  ابوريشمحمد بن يحيى ذهلي ني درباره استادش ي و تدليس بخاري تدليس  موارد ديگر   از  
وارد ساخته اسـت؛  استادش  در باره شخصيت يعيب و ايراد را ون كه همان طور كه قبلاً گذشت بيشتري     

: روى عنه خلائق، مـنهم «: گفته اسـت  هليبه هنگام بيان شرح حال ذ سير أعلام النبلاء  درذهبي  كه    چنان
ومحمد بن إسماعيل البخاري ويدلسه كثيراً، لا يقول محمد بن يحيى، بل يقـول محمـد فقـط، أو                   ... 

محمد بن خالد، أو محمد بن عبد االله وينسبه إلى الجد، ويعمي اسمه، لمكان الواقع بينهمـا، غفـر االله                    
در كـه   سـماعيل بخـاري     امحمد بـن    : ... از جمله ،  اند  دهايت نقل كر  روذهلي  گروه فراواني از    ( ،)٥٨٣(»لهما
از بيان اسم او كه  محمد بن يحيى، بل    قرار داده و نگفته است     سيل را مورد تد   داستاد خو  ،رداموي از   بسيار

را بـه   احاديـث   آن  تـا   محمد بن عبد االله     يا   محمد بن خالد و      يا محمد: فقط گفته است  خودداري كرده و    
  ).يجاد شده بوده استاين همه به خاطر مشكلي بوده است كه بين اين دو و ا دنسبت دهخود  جد

بخـاري از ذهلـي     ( ،)٥٨٤(»وعنه البخاري ويدلـسه   «: گفته است ذهلي  نيز در شرح حال     ابن حجر   
 تـصريح    الأحـوذي  ه تحف ـ دربيان مباركفوري   ه همين   ب و )روايت نقل كرده و در روايات او تدليس كرده        

گفتـه   عبد االله بن صالح بن محمد بـن مـسلم جهنـي مـصري             ز در شرح حال     نيذهبي    و ،)٥٨٥(نموده است 
حدثنا عبـد االله لا     :  وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح ، ولكنه يدلسه ، فيقول              « :است

 ـ             صحيح على الصحيح     دربخاري  (. )٥٨٦(»ينسبه وهو هو    سيدلاز او روايت نقـل كـرده و در روايـات او ت
  ).براي ما روايت كرده و نسبت آن را مشخص نساخته استبد االله ع: نموده و گفته است

تـدليس  انـواع   از   كـه يكـي      است تدليس شيوخ از نوع    تدليس بخاري    كه  گشت ضحرو وا   از اين 
شـده  رجـاليون    ون  اي ـوارشخصيت بخاري از سوي بسياري از       به  ايراد خدشه   وجب  ه م است ك مذمومي  

  . است
لشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشتهر به مـن اسـم أو             وأما تدليس ا  «: گفته است  ابن حجر 

لقب أو كنية أو نسبة؛ إيهاماً للتكثير غالباً، وقد يفعل ذلك لضعف شيخه، وهو خيانة ممن تعمده، كما                  
آن است كه كسي استاد خـود  ما تدليس شيوخ  او( ،)٥٨٧(»إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد واالله المستعان     

تي كه به طور غالب براي بسياري مبهم است و موجب شامل شـدن تعـداد                نسبيا  ه و    كني ، لقب ،اسمرا به   
ت اسـت   خيان اين نوعي    ، و گيرد  استاد صورت مي  ف  يضع گاهي براي ت   ،شود و اين كار     زيادي از افراد مي   

                                           
  .، مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٧٥ ص١٢ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٥٨٣(
  .، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٥٠٧ ص٧ج: ابن حجر، لسان الميزان) ٥٨٤(
  .، دار الكتب العلمية ـ بيروت٢١٧ ص٣ج: المباركفوري، تحفة الأحوذي) ٥٨٥(
  .، دار المعرفة ـ بيروت٤٤٢ ص٢ج: الذهبي، ميزان الاعتدال) ٥٨٦(
  .  المنار ـ الأردن، مكتبة١٦ص: ابن حجر، طبقات المدلسين) ٥٨٧(
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خطيـب   ).دهـد   رخ مـي  تـدليس اسـناد     چنان كه اين تدليس گاهي در       ،  گيرد   صورت مي  دتعمكه از روي    
: قال شعبة بـن الحجـاج     « : روايت كرده و گفته است     شافعي خود از    سندا  به خود   كفايب  كتا دربغدادي  

التدليس في الحديث أشـد مـن الزنـا، ولأن          :  سمعت شعبة يقول   :وقال غندر ... التدليس أخو الكذب    
لأن أزني أحـب إلـي   : سمعت شعبة يقول: المعافى يقول... أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس      

خرب االله بيوت المدلّسين، ما «، ونقل الخطيب البغدادي عبارات أخرى في التدليس كـ  »سمن أن أدل
  اسـت  كذببرادر   ،تدليس:  گفته است  بن حجاج ه  شعب(  .)٥٨٨(»التدليس كذب «و  » هم عندي إلا كذابون   

من  اگرو  ،  بيشتر است زنا  قبحش از    حديث   درتدليس  : گفت  ه شنيدم كه مي   شعباز  :  گفته است  غندر و... 
ه عباز ش : گويد  ميمعافى  ... كنم  س  يدلاست كه در روايت ت    از آن   كنم برايم بهتر    ط  وسقاز آسمان به زمين     

ديگـري را  خطيب بغدادي عبارات   ويس كردن بهتر است  دلاگر من زنا كنم برايم از ت      : گفت  شنيدم كه مي  
راب كنـد كـه آنـان نـزد مـن جـز       مدلّسان را خ  هاي    خداوند خانه  «:آورده مانند اين جمله   تدليس  در باره   
   ).» و دروغ استكذبهمان تدليس «و »  نيستندگو دروغو  ابكذّگروهي 

  ر��ل  �0دن او در <=�F :BR#g 7ن#ً�

تصحيح از حيث رجالي برآمده و روايات او را     بخاري  در صدد بررسي روايات     علماء  گروهي از   
اعتماد نموده  روايات ضعيفبه و خطا مبتلا شده  و يا وهم و مواردي را كه بخاري به  نمودهتضعيف  يا و
آنهـا  تاريخ خود  كتاب  دانسته اما در    صحيح  خود از نظر رجالي     صحيح  كتاب  وي در   مواردي را كه    نيز  و  

 ،دارقطنـي از  »الإلزامـات والتتبـع  «هايي همچـون   كتاب و در اين رابطه   كردهشمارش  را  ده  ورا تضعيف نم  
دلالـت  اند كه اين همه       ليف نموده  تأ  خطيب از» موضع الأوهام « ،حاتم رازي وباابن  از   »بيان خطأ البخاري  «

 قـوال و  نداشته كه ما به عنوان مثـال بـه چنـد نمونـه از ايـن ا                 رجالتخصصي در علم    بخاري  كه  كند    مي
   : كنيم  استناد ميشواهد

  .)٥٨٩(»والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذه من أوهامه«: گفته است ذهبي
 ». و اشتباهات او بوده استوهام اين از ا و نسبت به رجال اهل شام آشنايي و آگاهي نداشتهبخاري

إن يحيى بن أبي المطاع سمع من   : وقد ذكر البخاري في تاريخه    «: گفته است  ابن رجب حنبلي  
لـم  يحيى بن المطاع    : وقالوا, العرباض اعتماداً على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك           

يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك زرعة الدمشقي، وحكاه عنه دحيم،                

                                           
  . ، دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٩٥ص: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية) ٥٨٨(
  .، دار الكتاب العربي ـ بيروت١٢٠ ـ ١٠١وفيات : الذهبي، تاريخ الإسلام )٥٨٩(
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يقع لـه فـي تاريخـه أوهـام فـي أخبـار أهـل               ) ره(وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري       
  . )٥٩٠(»الشام

اين مطلب را ايت اين روه  باعتمادبا عرباض از  مطاع وب ايحيى بن:  خود گفته است تاريخدربخاري 
عرباض اين حديث را از يحيى بن مطاع : اند  و گفته  كردهرانكاين مطلب را اهل شام ه است اما اشنيد

 از كساني كه اين  و،باشد  ميغلط اين روايت از ريشه  و، است نشنيده و او را هرگز ملاقات هم ننموده
 كه اينها نسبت به شيوخ و  حكايت كردهدحيم است كه آن را از دمشقيه زرع ستا  مطلب را بيان كرده

ش تاريخنيز در اين زمينه در كتاب بخاري  براي و؛ اند  و مطلع بودهآگاهاساتيد خود بهتر از ديگران 
  ».و خطا ايجاد شده استوهم نسبت به اخبار اهل شام 

ي هـا   در كتـاب  براي اهل تحقيق    ضعفشان  بسياري از افراد كه     خود از   » صحيح«كتاب  بخاري در   
صـد   بـيش از سـي     در مقدمه كتاب خود   ابن حجر     و ،روايت نقل نموده است    مشخص شده است     رجالي
  .)٥٩١( برشمرده است را ندا  آنها را تضعيف نمودهرجالكه علماي راوي 

فإن البخاري قد احتج بجماعـة سـبق مـن غيـره الطعـن فـيهم                « :ه گفته است  فايك درخطيب  
لتابعين وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو         والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في ا       

  .)٥٩٢(»بن مرزوق في المتأخرين
 :اند مانند و خدشه قرار دادهطعن ست كه ديگران آنها را مورد اج نموده ااحتجبه روايات كساني بخاري 
رو بن عم عاصم بن علي و ويس وابي اسماعيل بن  بوده و نيز اتابعينكه از مولى بن عباس غلام  هعكرم

   ».اند  بودهخرينامتكه از مرزوق 
 ـ   حـديث  ٢٣بخـاري از او      ، كـه  تاساز جمله آن موارد      مثال مروان بن حكم   به عنوان    اب  در كت

 : درباره او گفته اسـت    ذهبيو اين در حالي است كه       نقل كرده   روايت   فقهمختلف  بواب  در ا صحيح خود   
عمـال  امـروان حكـم     ( .)٥٩٣(» وفعـل وفعـل    وله أعمال موبقة نسأل االله السلامة، رمـى طلحـة بـسهم           «

سلامت از وقـوع  نسبت به  و از او دهبر به خداوند پناه از كارهاي او    ه  مرتكب شده است ك   اي    كننده  هلاك
با تير مـورد هـدف قـرار        را   طلحهاو  از جمله آن موارد اين بوده است كه         كه  اين موارد را خواستاريم     در  

   ).استارهاي ديگري مرتكب شده داده و ك

                                           
  .، دار المعرفة ـ بيروت٢٥٩ص: ابن رجب، جامع العلوم والحكم )٥٩٠(
  . ٦٥٠ـ ٥٥٠ص: ريابن حجر، مقدمة فتح البا )٥٩١(
  . ١٣٦ص: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية )٥٩٢(
  .٨٩ ص٤ج: الذهبي، ميزان الاعتدال )٥٩٣(
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صـحيح   كتـاب    در(. )٥٩٤(»في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين     «: گفته است  يبدر العين 
  ).اند آنها را مورد جرح و خدشه قرار داده متقدمينرخي از بروايت نقل شده است كه گروهي از بخاري 

 ـابه  ه  ي ك  شرح درحمد محمد شاكر    اشيخ   وقـد وقـع فـي      «: تـه اسـت   فنوشـته گ    سـيوطي  هلفي
 بخاري و مسلم بسياري از      صحيحدر كتاب   (. )٥٩٥(»اديث كثيرة من رواية بعض المدلسين     الصحيحين أح 

   ).اند بازان در حديث بوده  و نيرنگمدلسينوارد شده است كه از  يحاديثا
كوشيده است تا از افرادي كه بخاري در صحيح خود از آنها روايت نقل كرده است ابن حجر  بله  
 و صادر گرديده  انصاف روح تحقيق و  دور از   ست كه به    نيبيش  اي    سنجيدهدفاع او سخنان نا   دفاع كند اما    

هنگامي كه درباره ابن حجر ؛ به عنوان مثال كه در اين زمينه صادر شده است ي است   متناقضمطالب  مل  اش
هو كوفي ثقـة مـن قـدماء    « :گويد  گونه مي نويسد اين مي مطلبيبخاري بر يحيى بن يعلى محاربي     شرح  

طريـق  ي كـه در      زمان و ). است بخاريسابق  اساتيد   و از    ثقو مو كوفي  شخصي  و  ا( ،)٥٩٦(»يشيوخ البخار 
و شخـصي پـوچ   و ا( ،»هو واه« :گويد عليهم السلام وارد شده است ميهل بيت امناقب درباره  ي كه   حديث

من أحب أن يحيى « : حـديث درزياد بن مطرف چنان كه همين مطلب را در شرح حال          )استبي ارزش   
 ،يموت مماتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي وهي جنة الخلد فليتول علياً وذريته من بعـده               حياتي و 

كسي كه دوست داشته باشد كه بـه روش         ( ،»فإنهم لم يخرجوكم باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلالة        
كه اش را به من داده وارد شود   و در بهشتي كه خداوند وعدهزندگي من زندگي كند و به روش من بميرد 
، چرا كه آنها شـما    بدارددوست  بعد از من     و خاندانش را     عليهمانا جنت خلد و جاودان است پس بايد         

فـي إسـناده يحيـى بـن     «: گويد آورده و مي ).ندشك   نمي سازند و به گمراهي     دايت خارج نمي  را از راه ه   
و پوچ  شخصي آمده است كهيحيى بن يعلى محاربي در سند اين روايت (. )٥٩٧(»يعلى المحاربي وهو واه  

  )»بي ارزش است
اج نموده است كه خود، نام آنهـا را در سلـسله اسـامي              احتجبه گروهي   بخاري  ه بر اين كه     ضافا

  .بيان كرده استافراد ضعيف 
وكان من المرجئة، قاله البخـاري وأورده فـي         « :گفته است  صالح بن عائذ  شرح حال    درذهبي  

و ،   از گـروه مرجئـه بـوده اسـت         وا( .)٥٩٨(»وقد احتج به  الضعفاء لإرجائه، والعجب من البخاري يغمزه       

                                           
  .بيروت _ دار إحياء التراث العربي، ٨ ص١ج: ي، عمدة القاريبدر العين) ٥٩٤(
  .٣٦ص: لفية السيوطيأشرح ، أحمد محمد شاكر) ٥٩٥(
  . ب العلمية ـ بيروت، دار الكت٤٨٥ ص٢ج: ابن حجر، الإصابة )٥٩٦(
  . ٣٤٦ ص٧ج: ابن حجر، فتح الباري )٥٩٧(
  .٢٨٩ ص١ج: الذهبي، ميزان الاعتدال )٥٩٨(
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است كه از ايـن  بخاري از عجب آورده است اما تضعفاء بخاري او را به خاطر اعتقاد به ارجائش در زمره  
   ).اشكال چشم پوشي كرده و به روايات او احتجاج نموده است

نـه فـي صـحيحه    ومع كون البخاري حدث ع«: گفته است محمد كوفيشرح حال    در همچنين
 خود از او حديث نقل كرده اسـت امـا           صحيحدر كتاب   خاري  با وجود آن كه ب    (. )٥٩٩(»ذكره في الضعفاء  
  ). آورده استضعفاءنام او را در زمره 

 نقـل كـرده     ايـت وه ر مقـسم بـن بجـر     از   تفسير القرآن  اب مغازي و   خود در ب   صحيحبخاري در   
ذكره البخاري في الضعفاء وأخرج له في الـصحيح،         « : درباره او گفته است    عراقيه  بو زرع درحالي كه ا  

خود روايـت نقـل   صحيح  نام برده و از او در كتاب   ضعفاءاو را در زمره     بخاري  ( ،)٦٠٠(»وضعفه ابن حزم  
والعجب أن البخاري أخرج له «:  نيز گفته است ذهبي و ). نيز او را تضعيف نموده است      ابن حزم  ونموده  

از او روايـت   خـود   صـحيح  است كه در     بخارياز  عجب  ت( .)٦٠١(»اءفي صحيحه وذكره في كتاب الضعف     
   ). آورده استب ضعفا نام او را در كتاونقل كرده 
توانند به هنگام بررسي كتاب بخاري        در اين زمينه بسيار فراوان است كه جويندگان مي        شواهد   و

  . به آن پي ببرند
 او وجـود    شخـصيت و مسائلي درباره     بخاريه  عقيدو اشكالات فراواني در باره      مؤاخذات   نيز   و
   . گردد  بيشتر روشن ميكافي كتاببه زودي در مقايسه با دارد كه 

�ًS��F :,(0 ن k &ح �Z�Bم  

 ـ بـه  حـديث  در بيـان  بخـاري  است كه ر وشهنزد محققان و اهل تحقيق م       اعتمـاد  معنـى ه نقـل ب
بخـاري هيچگـاه     :انـد   رو گفتـه    از ايـن   ورزيده است؛    خودداري مي  ظاالف عين   ننموده است و از آورد      مي

  . هنوشت  را نميه استيدنش احاديثي را كه از استاد خود مي
كنـت فـي مجلـس    : قال محمد بن الأزهر السجستاني« :ه خود نوشته اسـت    مقدمدر  بن حجر   ا

يرجـع إلـى    : ماله لا يكتب؟ فقـال    : سليمان بن حرب، والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم         
 مجلـس سـليمان بـن حـرب       در  :  گفته اسـت   محمد بن ازهر سجستاني   (. )٦٠٢(»ن حفظه بخارى ويكتب م  

 كـه در    شخـصي ز  ا،  نوشـت   داد و نمـي     ما او فقط روايات را گوش مـي       ا نيز همراه با ما بود       ، بخاري بودم

                                           
  .٣٦٦ ص١ج: المصدر نفسه )٥٩٩(
  .، دار الجنان ـ بيروت٢٧١ص: أبو زرعة، البيان والتوضيح )٦٠٠(
  . ٨٧٤٥ رقم ١٧٦ ص٤ج: الذهبي، ميزان الاعتدال )٦٠١(
  . ٤٧٩ص: ابن حجر، مقدمة فتح الباري )٦٠٢(
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 ـ  : در پاسخ گفت  ؟  نويسد  مجلس حاضر بود سؤال شد چرا بخاري احاديث را نمي          گـردد و     ازميبخـاري ب
  ).نويسد مي آنچه را شنيده،

 :گويـد    و مي  رسد به بخاري    تا مي روايت كرده   بي جعفر   احيد بن    خود از ا   سندا  خطيب بغدادي ب  
رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالـشام           : قال محمد بن إسماعيل يوماً    «

 بـه مـن     سـماعيل اد بـن    محمروزي  ( .)٦٠٣(»فسكت: يا أبا عبد االله بكماله؟ قال     : فقلت: كتبته بمصر، قال  
ي كـه آن را در شـام   حديث چه بسا  ونويسم،     مي شامشنوم اما در      ه مي بصركه در   ي را   حديثچه بسا   : گفت
تواني تمام حديث را تماماً   آيا ميبا عبد اهللا يا: گويد به او گفتم مي راوي. نويسم  ميمصرشنوم اما در  مي

   ).نگفتسخني و به ياد آوري و بنويسي؟ او ساكت ماند 
والذي يظهر لي مـن كـلام       « :روايت شده است كه گفت      عبد االله اخرم   بوا ازتدريب الراوي   در  

أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في                   
ن يتحـرز   العصمة، بل لأن مسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكا                

يميـز ألفـاظ   في الألفاظ ويتحرى في السياق، بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظـه ولـم          
كتاب خـود را در شـهر خـود و در غيـر سـفر و در                  مسلم   ...(. )٦٠٤(»رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك     

و در بيان قالب و  ر  از اين ،  تاليف كرده است   خود و در زمان حيات بسياري از آنها          حضور اساتيد و شيوخ   
لفـاظ   ميان ا  ونوشته  حفظ  را از   ديث  اح كه او بسياري از ا     خلاف بخاري ه  ، ب تر بوده است    آزادالفاظ  سياق  

  ).گردد رو در بسياري از موارد باعث شك مي ز اينا ، و قائل نشده استن تفاوتيايوار
آفت وده است و اين من ميعنى  ه م نقل ب در بيان روايات    بخاري  بماند كه   ديگر آن كه نبايد مخفي      

معمـولاً    و .حيح است صبه شكل   ت  مان و رعايت ا   كاملت  صوره  ضمون حديث ب  ناكي در رساندن م   خطر
و ضـوابط  ضـمن  انـد تـا آن را در    رو سعي كـرده   از اين؛ماند  نميمصون  خطا  ، حديث از    معنىه  نقل ب در  

و يـا    مـسافت راويتن روايت براي اگر بين مكان شنيدن و نوشآن كه مانند  ،قانونمند كنند ي  خاصقواعد  
عـدم   وو اسـتحكام در روايـت       اتقـان    ووي  قزمان طولاني وجود داشته باشد راوي بايد از حافظه بسيار           

مشخص گرديـد كـه     درباره او   قوال علماء   ت ا شهاده  بين همان چيزي است كه      ا  و ؛باشدبرخوردار  شك  
نيده و بعـد از طـي مـسافتي طـولاني در شـام              ش ـ  ه مي بصررا از   حديث  و چه بسا او      فاقد آن بوده است؛   

ايـن مـدت زمـان طـولاني و رنـج و            بـه طـور طبيعـي       ؛ كه به خوبي مشخص اسـت كـه          نوشته است   مي
گـذارده    تـاثير منفـي مـي      ي و  و استحكام روايت   و اتقان بخاري   روي حافظه    سفرهاي حاصل از      خستگي

طبيعـت   كه باشـد بـاز هـم از    هرچهنسان  كه اچرا؛ ايد توقع روايتي سالم از او داشت     نب رو   و از اين   است

                                           
  .، دار الكتب العلمية ـ بيروت١١ ص٢ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )٦٠٣(
  .، دار الحديث ـ القاهرة٧٠ص: السيوطي، تدريب الراوي )٦٠٤(
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 فراواني كه وجود داشته و بسياري از آنها         رواياتبا توجه به     خصوصاً   ،تواند خارج شود     خود نمي  انساني
 آمـده   اي از روايت ديگر بـه حـساب مـي           داشته و به عنوان شعبه     تداخل ديگر  يكبه خاطر تشابهاتش در     

  . است
 همچـون مكـررات و       فـراوان،  تمـشكلا بـسياري از    سـبب    كـه    از آنچه بيان داشتيم واضح شد     

در حالي  . سته بوده ا  وجود است چ  كه در كتاب بخاري م     و يا نواقصي     ، متني و اضافات   مدرجات سندي 
 كنيم يسه ميمقاهاي روايي معتبر     و يا ديگر كتاب   هاي هم رديف آن       را با كتاب  بخاري  كه وقتي اين كتاب     

  .بينيم كمتر مينديده و يا را يا اشكالات قبيل از اين 
 آوره و يـا  لفظاما با دو سند ا يك  باماًتمرا حديث بينيم كه    بخاري مي صحيح   در كتاب    همچنين

ي نا مربوط به كتـاب ذكـر شـده    كتابرا در   باب   يا   وي كه ارتباطي با اصل حديث نداشته        بابرا در   حديث  
  .ا ايجاد گشته استمعنه بب نقل بسه صحيح بخاري بطور مشكلات ديگري كه در  آورده و همين

و يـا مرحـوم شـيخ كلينـي     افي تمام آنچه گفته شد بر خلاف آن چيزي است كه ما در كتـاب ك ـ    
 كـه تعـداد    و بـا وجـود آن   بينيم؛  قوي و با نقلي محكم در روايات مي      بينيم كه او را شخصي با حافظه        مي

 كه ايـن    باشد  وايت در بيش از دو هزار باب مي       شانزده هزار ر  از  رواياتي كه او در كتاب خود آورده بيش         
بيني  ي را نميحديثكتاب او رو در  از اين ، آمده استصحيح بخاريخود چند برابر آن چيزي است كه در      

توان يافت كه  را مي موردي تر كم و،ي نامربوط آمده باشدكتابدر  يبابيا  و ،در بابي نامربوط آمده باشدكه 
توان موردي را يافت كه يك  نيز به هيچ وجه نمي  وت شده باشدغفلاز شرح باب بابي ذكر شده باشد اما   

  .  آمده باشدلفظما با دو سند ااصل با يك 
توانيـد مـوردي را    هاي علما و اقوالشان جستجو كنيد نمـي        اگر در تمام كتاب    ]دكتر غامدي [شما  
گفته باشند او روايتـي را  اده باشند و يا نا دمعه نقل بيا لفظ حديث و در  ف  تصرنسبت  كليني  بيابيد كه به    

  .  نقل كرده استحفظاز 

�ًB0را :gBR ي -��وا -)� و �20ري درC#1> از او    

 مسائل فقهـي او در   ضعف  كند     حكايت مي  علمي بخاري ت  ضعف شخصي از جمله مطالبي كه از      
و از جملـه     ،اسـت علمـا   ميـان   مـشهور    جماع و ا  با خالفنقل شده است كه م     يى عجيب افتاواز او   . است

هاي آشكار او با نظرات ديگر علما         مخالفتشده است همين     علماء بر او از جانب      وجب رد مواردي كه م  
ي بر اين مدعا موجود اسـت كـه مـا بـه     شواهد. دهد عجز او در اين مجال خبر مي كه از ناتواني و      است،

   : كنيم تناسب، برخي از آنها را در اين مختصر نقل مي

   3#�خ�ار�� از ��a �#3ر�U �ن�0? ت ح�م�F@ا

ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به «: گويـد  خود مي مبسوطدر كتاب  سرخسي  
حرمة الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهـائم فكـذلك لا                  
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:  يقـول ) رض(بخاري صـاحب التـاريخ   تثبت الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن إسماعيل ال       
، فإنه قدم بخارى في زمن أبـي حفـص          تثبت الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى        

لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هـذه المـسألة            : وجعل يفتي فنهاه أبو حفص، وقال     ) ره(الكبير  
  . )٦٠٥(»فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه

محرميت رضاعي ايجاد [كند  ت نميحرمرا بنوشند نشر گاوي يا و ير يك گوسفند اگر دو فرزند ش
 بين آدم وت نسب همين طور كه  و،شود ايجاد مي نسبي به واسطه رضاع چرا كه محرميت  ؛]كند نمي

محمد بن اما  .آيد ي نيز با نوشيدن شير حيوانات به وجود نميرضاعمحرميت شود  حيوان ايجاد نمي
 او خراجا باعثه مسألين هم  و،گردد چنين محرميتي ايجاد مي: گويد مي تاريخري صاحب سماعيل بخاا

وا نمود اما فتشروع به صدور وارد بخارا شد و حفص كبير وبچرا كه او در زمان ا ،ا شدبخاراز شهر 
اين كار دست اما او از  ،يت اين كار را نداريهلتو ا: گفت نموده و به او مي او را از اين كار نهي  بوحفصا

كه همين نيز برنداشت تا اين كه در مورد اين مسأله از او سؤال شد و او نيز چنين فتوايي را صادر كرد 
  ». او از بخارا شدجاخرباعث ا

يسلّم : وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي أنه كان يقول «:  گفته است   اسكندري تقاضي القضا 
في علم الفقه، ويعلل ذلك بأن أدلته عـن تراجمـه متقاطعـة،             للبخاري في علم الحديث ولا يسلّم له        

ويحمل الأمر على أن ذلك لقصور في فكرته وتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمـة ومعهـا              
حديث يتكلف في مطابقته لها جداً ويجدون حديثاً في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجـدى، فيحملـون      

ويفكر في حديث يطابقها فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفـي،  الأمر على أنه كان يضع الترجمة   
  . )٦٠٦(»ير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوهاإلى غير ذلك من التقاد

قابل احترام است اما در علم حديث در بخاري : گفت به من خبر رسيد كه او ميوليد باجي ابو مام از ا
هاي او  دلايل او از شرح حالدانست كه  مييل اين سخن خود را نيز اين  دل و،اين چنين نيست علم فقه
حد از تجاوز ي ناقص و مكراو داراي فكنند كه   اين اشكال را به اين شكل توجيه مي و، بودمتقاطع
شده است  نقل ميهمراه آن  كه ياما حديثيافته  را مي يشرح حال چه بسا مواردي كه  و، بوده استفطرت
سته و يشده كه آن براي مطابقت شا ي ديگر يافت مي ديگري در جايحديثاما نداشته كامل  بقتطامبا آن 
كرده و در  او شرح حال را رها مياند كه  دانسته تر بوده است، و توجيه اين امر را هم اين مي سزاوار
ياني مبهم رو آورده  بياني آشكار نياورده و به برو از اين. ت كندطابقكرده است كه با آن م فكر مي يحديث
  .مورد نقد و اعتراض قرار گرفته استها آمده و  هايي كه در شرح حال طور ديگر فرض و همين ،است

                                           
  .، دار المعرفة ـ بيروت٣٠ج: السرخسي، المبسوط )٦٠٥(
  . ـ الكويت، مكتبة المعلا٣٧ـ ٣٦ص: ناصر الدين الإسكندري، المتواري على تراجم أبواب البخاري )٦٠٦(



 

 

 

٢٨٥

    و ن"د 6����ع� وا	�e $, 0نM&ن \�C او

 عثمان بـن عفـان  تي را از  رواي»غسل ما يصيب من فرج المرأة  « باب خود در    صحيحدر  بخاري  
ه و بـر  درك  ي نگردد را انكار     منرا در صورتي كه انزال      ماع  با ج ل  وجوب غس روايت كرده است كه در آن       

 خود بر   شرحدر  نووي  چنان كه    ،علما بر خلاف اين است    اجماع  در حالي كه     ،اين مطلب فتوا داده است    
اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معـه  « : آورده اسـت صحيح مسلم 

 ،بـا نزديكـي  نظر دارند كـه  اتفاق بدان كه امت مسلمان بر اين مطلب       ( ،)٦٠٧(»لإنزالإنزال وعلى وجوبه با   
   ).گردد واجب ميغسل نيز و با انزال مني حتي اگر انزال صورت نگيرد شود  غسل واجب مي

إيجاب الغسل أطبقـت عليـه   : واستشكل ابن عربي كلام البخاري، فقال   « :گفته است  ابن حجر 
خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفـة البخـاري              الصحابة ومن بعدهم، وما     

 ،غسلر وجوب   د:  اشكال كرده و گفته است     كلام بخاري به  عربي   ابن( .)٦٠٨(»وحكمه بأن الغسل مستحب   
كـرده  ن در اين مطلب مخالفـت       داود كسي جز    ، و  همه مسلمانان بعد از او اتفاق نظر دارند        تمام صحابه و  

در اين زمينـه اسـت      بخاري  ت  مخالف ، مطلب مشكل در اين مورد     ، و اري نيست بتعهم ا  والفت  مخابه  كه  
  ).داده استغسل  به استحباب حكمكه 

  بخاري بين كتاب كافي ويسه مقا٭ 
برخي مطلب را به  ، داشتيمبخاري كليني و علميت شخصيكه نسبت به يسه مختصري مقااز بعد 
ش واقـع   مختـصر   غامدي در مقايسه  دكتر  ت  غفلكه مورد   بخاري   تاب كافي و  هاي علمي دو ك     از شاخصه 
  . دهيم اختصاص ميشده است 

  آ�-�م�وري �0 آ��ب ـ ١

گونـه    ت، اعتدال، بـه دور از هـر       عقلانيهمراه با   را كتابي   كافي  همواره كتاب    هشيع و فقهاي    علما
دريافت و ر بو كوشش خود را تمام سعي كه مرحوم كليني دانسته  تراشي استقدمبالغه و ، تفريط افراط و

سـپس در حـد تـوان و    و  از اساتيد و مشايخ خود به كار گرفته اسـت        ءآرا حاديث و  ا روايات و برداشت  
، تـصحيح و  قبولبراي علمي و در چارچوب و قالبي ، پرداختهآن تصحيح  وبندي    دستهقدرت خويش به    

   هاي مثبتي برشـمرده و       ويژگيراي كتاب كافي    بعلماء همواره   رو    از اين  ،ديگران عرضه نموده است   يا رد
قـرار  تحـسين   مورد    تحقيق يه سرشار براي  روحت و وجود    امانت و رعايت    دق را از حيث     صاحب كتاب 

نيـز بـا    راي تذكر موارد خطاي مرحوم كليني نگرديده است و در اين موارد خـود               ي ب  اما اين مانع   اند؛  داده

                                           
  . ، دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٦ ص٤ج: النووي، شرح صحيح مسلم )٦٠٧(
  . ، دار المعرفة ـ بيروت٣٤٠ ص١ج: ابن حجر، فتح الباري )٦٠٨(
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ين همه نـشانگر آزادي  ا ، واند د از اين كتاب استفاده لازم را نموده    ان  ي كه در اين زمينه داشته     عيسواجتهاد  
   .باشد هاي لازم براي ادامه و استمرار مسير مي و وجود توانمندي هذهب شيعو انديشه در م فكر

  :كنيم  اشاره ميكافينكات مثبت و نوراني كتاب ارزشمند در اين جا به برخي از 

gن$@? �0  ـ اه���م آ��ب ا� �   : يد�)�<ا$�I, مآ�-

 گردآوري نموده    دين فروع صول دين و  ا  و مهم  ساسي خود را در دو بخش ا      كليني كتاب مرحوم  
در تنظيم كتاب خـود بـراي جامعيـت بـر تمـام مطالـب             او   درخشانباز و   فكر  گوياي  كه اين خود     است

  .بوده است اسلاميت شريعموجود در 
 تمامي  صول و اخود  كتاب  در   ونسان گشوده    و وسيعي را فراروي ا       بدين شكل فضاي گسترده    و

 ـعقكه ارتبـاط مـستقيم بـا        را   مسائل كلامي  مربوط به آن را به بحث گذارده و آنگاه بسياري از             بوابا د ائ
 و  مورد عـلاج قـرار داده      را با استفاده از روايات متعددي كه در كتاب خويش آورده           داشته است    اسلامي

حاشيه و يا تعليقي بر آن نگاشته كه اين   آن پردازد مگر اين كه در پايانكه به بيان آن ب ستروايتي نبوده ا
؛ ماننـد  هاي كتاب اوست  در بسياري از بخش كلاميءبيان آرات و توانمندي بالاي او در قدرخود گوياي  

 : اسـت  ادامهسخن را تحت اين عنوان       آورده و    صفات فعل  صفات ذات و   رواياتي كه در باب      حاديث و ا
و در  )خلاصه سخن در صفات ذات و صفات فعـل ( »قول ما في صفات الذات وصفات الفعل جملة ال «

صفات فعل را بيان داشـته و از آنجـا كـه     و ـ ذات خداوند استعين  ـ كه  ميان صفات ذاتفرق جا اين 
ت،  حيـا ت،قـدر ، علـم است كه خداوند عزّ وجـلّ در      حال  ي وجود ندارد م    ضد بوبيرذات مقدس   براي  

اسـت كـه   رضـا  همچون فعل  صفات و اين به خلاف ،متصف به ضد گردد  عدلو   ، حلم ت، حكم ،تعز
   . باشد  ميديگرصفات فعل طور   است و همينبغض آن ضدكه حب   و،سخط آن ضد

معرفتـي  فكـري و    اي محكـم و اصـيل در مباحـث            نظريـه از  بايست     از آنجا كه هر محققي مي      و
 و در پي آن به مباحث توحيـد         محكم و استوار پايه گذاري نمايد     اشد و بتواند آنها را بر بنائي        برخوردار ب 

صـول  كتـاب ا حث امبم كه در يابي را ميكليني رو مرحوم    و ديگر اصول دين شناخت و آگاهي يابد از اين         
ت كه قـبلاً بـه   رؤي آغاز نموده آنگاه به بيان مباحث      علم و   جهل،  كتاب عقل از  احث خود را    بمابتدا  كافي  

حاديـث توحيـد   در ا خـاص    يبـاب را در   علوم توحيد   رزشي  ا و مسائل عميق رداخته و پايه    آن اشاره شد پ   
هايي   در صدد بيان حجت   نامگذاري نموده و سپس     » كتاب التوحيد « طرح نموده و آن را به        تعالخداوند م 

خـلال  برآمـده و در      اوصـياء  وولان   رس ـ ،نبيـاء كه از سوي خداوند براي مردم قرار داده شـده همچـون ا            
 علـيهم  اوصـياء  راه و روش  و ايعشـر هـا و       نبـوت رف  معـا  در باره     عليهم السلام  هل بيت ي كه از ا   اديثاح

 و حـد  اسـلام و  ،   ايمـان  يبيـان مبـاد   آنگاه بـه     ، وارد شده است مطالب ارزشمندي را طرح نموده        السلام
 اخـتلاف  وان نالممـس  ن واصفات مؤمن ـكند و يا  در آن داخل ميخارج و يا دين هايي كه انسان را از      مرز

 يـادگيري   وئت  ثواب قرا  قرآن و يت  فضلبرآمده و سپس به بيان       ناكافر ن و امنافق ن و اصفات فاسق آنها با   



 

 

 

٢٨٧

يـت و شايـستگي آن را       هلبراي كساني كه ا   قرآن  ت نمودن   شفاعدادن و حفظ كردن و ختم قرآن و          و ياد 
   . دارند پرداخته است

اجتماعي بين مؤمنين   رشته  جب استحكام بخشيدن به      خود را به آنچه مو     صولكتاب ا  ،آخر در   و
 و از ايـن جهـت كتـاب خـود را بـه              ،گردد ختم نموده     تحكيم فرهنگ همزيستي در جامعه اسلامي مي       و
  . نامگذاري نموده است) كتاب زندگي اجتماعي( »كتاب العشرة«

كـه  نمايـد    ميي  ا  و سلسله مباحث عقلاني و منطقي گسترده      بلند  فكري  لت بر افق    دلاين همه   ا و
   .مند بوده است  از آن بهرهكافيمرحوم كليني در كتاب 

   : آ�-�آ��ب  ه�ي روا �ت 	�&? و ا	���6م ب ـ م��ن

مرحوم كليني در اسناد و طرق و رجال كتاب اصول و فروع كافي خود راهي را پيموده است كـه    
 علـيهم   هل بيـت  اع روايات   تتبدر  وي  فراوان  علم    و ات گسترده اطلاع نادر و از توانايي منحصر به فرد و       

   .دهد  خبر ميروايات سند كامله ذكر سلسلكامل در لتزام  اوالسلام 
ت روايرا براي يك طريق خود، بيش از يك ع تتبكه در عرصه بدين شكل است    روش او در اين     

در تـا  اسـت  مرسـوم بـوده   معمـولا   در اين روش از روش متداول در بيان طرق روايات كه   و ،بيان نمايد 
رو در بـسياري از مـوارد از دو طريـق بـه       از اين  ،كنند پيروي نكرده  بسنده   طريق   يكبه ذكر   موارد  اغلب  

 در يك سند ذكر نمـوده  ديگر يكشده است روايت نقل نموده و آنها را با امامان اهل بيت ختم مي    يكي از   
و در .  مشخص نموده است،)جميعاً( با عبارتاين نكته را نموده و عطف و روايت دوم را به روايت اول 

   .  يك روايت مبادرت ورزيده استبرايق يطربه ذكر سه كليني اي موارد مرحوم   اين روند در پاره
سلـسله  در بيـان    هاي قابل توجه مرحوم كليني در كتاب كافي اين است كه وي               ديگر روش  از   و

 بيشترين تعداد را در اين      وتمسك جسته     به بيش از يك راوي     طبقات سند اي از     هطبقسند روايت در هر     
 شـود    روايـت نقـل مـي       عليهم السلام  هل بيت از ا  ياماماي كه از      هطبقيا  و  و اساتيد   شيوخ  ه   طبق زمينه در 

 كـه  ،اين كار وي به دليل فراواني شنيدن روايت از اساتيد خود و همنشيني زياد با آنان است               ،آورده است 
ت است كه ممكـن  ضعف روايحقيق پوشيده نيست كه از جمله آن جبران فوائد فراوان اين رويه بر اهل ت  

 سـند  در وجود عبارات مجهـول يا و يكي از راويان ضعف همچون و يا دلائل ديگري   سند  است از خود    
وجـود   يا و )از كسي كه او روايت كرده است      ( »عمن حدثه « :گويد   در سلسله سندي مي     مثلاً ،ناشي شود 
   . ي براي آن بيان نشده استسبب تضعيف آن رجال و غيرهاي  ي كه در كتابمجهولشخص 

 از بيان آنها    اختصارهايي وجود دارد كه جهت رعايت         لامث و شواهدبراي تمام آنچه بيان داشتيم      
   . خودداري ورزيديم
آنهـا  هـاي      سـرزمين  وهـا     لقبها،    ، كنيه رجالاي از اسامي      و اطلاع گسترده  آگاهي  كليني  مرحوم  

 به خوبي قابل مشاهده است به       فروع كافي  حاديث اصول و  اذكر رجال سند    ين آگاهي وسيع در     و ا داشته  



 

 

 

٢٨٨

 ، لقـب ، نـسب ه،كني ـن  به بيـا    ،يمااسه بر   فاضكه ا بلشكلي كه در اين زمينه وي به ذكر اسامي اكتفا نكرده            
عـن  « :گويـد  يبادرت ورزيده مانند آنجا كه م ـديگر موارد از اين قبيل مو ه   حرف ت، صنع  به شهر،  باستنا

 و )كاروانسرا بود روايت شـده اسـت      صاحب  كه   روح   وباهيثم  از  ( ،)٦٠٩(»الهيثم أبي روح صاحب الخان    
   . ها در اين زمينه نيز فراوان است لامث

 آن به كار رفته تتبـع  روايت ديث وا نقل احكه دركافي هاي روايات  سندتمام كساني كه در براي  
بندي و التزام او   و اين به علت پايمحرز گرديده است  نقلدركليني حوم تداري مرماناند ا   و بررسي داشته  

شنيده است كه يكي پس از ديگري بـه همـان             ظ روايتي كه از اساتيد حديث خود مي       لف فظ حديث و  به ل 
 خود   مستدرك درمحدث نوري   رو    اند بوده است؛ از اين      كرده  شنيده و به همان شكل نيز نقل مي         شكل مي 

ويمتاز عما سواه من كتب الحديث بقرب عهده إلى الأصول المعـول            « : گفته است  كافيز  در روايتش ا  
عليها والمأخوذ عنها وما فيه من دقة الضبط وجودة الترتيب وحسن التبويب وإيجـاز العنـاوين، فـلا                  

دث ترى فيه حديثاً ذكر في غير بابه، كما أنه لم ينقل الحديث بالمعنى أصلاً، ولم يتصرف فيه، كما ح
عتقاد بكل ومع جلالة قدره وعلو شأنه بين الأصحاب، لم يقل أحد بوجوب الا. للبخاري مرات ومرات

  .)٦١٠(»ما فيه ولم يسم صحيحاً كما سمي البخاري ومسلم
به سبب نزديكي زمان و تمايز  و اين ويژگي هاي حديثي متمايز است روايات كتاب كافي از ساير كتاب

خذ از خود آنها اروايت را مستقيماً توانسته   كه او ميبوده استروايت هاي اخذ   ريشهوي به سرمنبع
هاي   با عناوين و تيترومرتب بندي،  باب ،بندي كرده و به خوبي دستهضبط ت دق آنها را با ونموده 

، يابي كه در بابي ديگر غير از آنچه كه بايد باشد آمده باشد ي را نميحديثرو  ؛ از اينمختصر بيان سازد
؛ چيزي باشددخل و تصرفي در آن نموده  يا معنى ونقل به يابي كه  نميرا  يحديثكه به هيچ وجه  انچن

ت و منزلتي كه جلال و همه ، اما با تمام اين.بارها و بارها شاهد آن هستيمخاري كه در كتاب صحيح ب
است به جب اوه دارد هيچ كس از علما قائل نشده است ك) علماي شيعه(اصحاب مرحوم كليني در ميان 

كتاب صحيح كافي گذارد؛ يعني همان نامي كه روي آن را تمام آنچه در كتاب كافي آمده معتقد بود و نام 
   . گذارده شده استمسلم بخاري وصحيح 

   : ح�د k آ�-� در ا<=��\��ي ج ـ 

 خورد مزين گرديـدن فـراوان       به چشم مي  كافي  روايات  تون  هاي ديگري كه در م      از جمله ويژگي  
بـه سـبب     است كـه ايـن       زوني گرفته فكه در برخي از آنها به شكل جدي          ،استآيات قرآني كريم    آن به   

 شـود و ايـن از     احكام استـشهاد   وه  آيات عقيد طلبد كه به      مياست كه در آن     قهي   يا ف  قادي و تعاضوع  مو

                                           
  . ١٥٤ ص٧ج: الكليني، الكافي )٦٠٩(
  . ، مؤسسة آل البيت ـ قم٢٩ـ٢٨ ص١ج: الميرزا النوري، مستدرك الوسائل )٦١٠(



 

 

 

٢٨٩

 واضـح اسـت كـه    . گرديده استروايات كافي براي   بيشتراعتبار  ايه  است كه م   و مهمي    هاي ممتاز   ويژگي
ه سبب ين با  وتوجه بيشتري شده است نزولبيشتري داشته و بر اسباب تفسيري  آيات جانب استدلالي و

   . داشته باشدوجود ه عقيدو احكام با يات قرآن و ارتباط آطبيق تتواند ميان  مياست كه ارتباطي 

   : ا����دات� ن�vات و اح�د k 0ه��ا( �0دن د ـ 

و يا  كليني  خود  از  غالباً   فراواني را در بر دارد كه        اجتهادات و، نظرات    آراء ،يروايات كاف معمولاً  
 ،فضل بن شاذان   ، بن أعين  هزرار ،بي عمير اابن  ه عليهم السلام همچون     حاب ائم  اص مشهورن  ايواريكي از   

ي آيات  وحه از   ستفادكه با ا  ـ   تعقيباتديگران نيست بلكه اين      يونس بن عبد الرحمن و     ،بن عمار ه  معاوي
موضـع   بيـان به عنوان   يا  و  ايت آمده   ورنص  مقصود و هدف از     توضيح  براي  ـ   بيان شده است   روايات و

ميان بيان وجه جمع     وخورد    به چشم مي  تعارض  است كه در برخي از آنها       رواياتي   همرحوم كليني در بار   
   . يا موارد ديگر از اين قبيل استو آنها 

 ونـشان داده    ي كه براي متون آورده به خوبي        تعقيباتخود را در    خلاقيت و توانايي     كليني   مرحوم
ي كـه بـراي    گره ـوو روايات از پيچيدگي، ابهـام  نصوص ن آن چيزي است كه باعث شده تا برخي از  اي

 مـنهج شـرح و     اين با پيـروي       و بيرون آيد گرديده  وم  عمفهم  ات روايات وجود داشته و مانع از        فهم كلم 
ميـسر   خود در اين زمينه بيان نموده        اجتهاد نظري كه وي با      يات و ارودر  ارض  تعتوهم  دفع   و يا    حيضتو

خواهنـد    و براي همه افرادي كه مـي      فراوان  كافي  نيز در كتاب    منهج  هاي اين روش و       لامث  و ،گشته است 
  . )٦١١( استواضحاين كتاب را مطالعه كنند به خوبي 

  :? -)�ه(�� -�وع وه�ي  0�&ي  �بهـ 0

وي بيان داشتيم كافي اصول كتاب در مرحوم كليني هايي  بندي  كه در رابطه با بابه بر آنچه اضاف
 كتابكه بخش بزرگي از      در كتاب فروع كافي داشته       احكام شرعي و  بيان فروع   ي در   مفصلهاي    بندي  باب

كتـاب  تقـسيم نمـوده اسـت كـه از          آن را به بيست و نه كتاب        كليني  را به خود اختصاص داده و مرحوم        
ها را به تعـداد   اين كتاب ليني  آنگاه مرحوم ك  ختم شده و     كفارات نذور و  كتاب ايمان و  ت آغاز و به     طهار

 در مجمـوع   ورسد  باب مي صد و هفتاد      قسيم نموده كه تعداد آنها تقريبا به هزار و هفت         تاز ابواب   زيادي  
اياتي كه در اصول كافي آمده با احتساب روكه اين عدد  » و يازده حديث  صد     نههزار و     ده« اين روايات به    

  . رسد  مي حديث» و صد و نود و نهده هزارشانز«است به 
ها براي اين مجموعه بزرگ از احاديث نتيجـه فكـر    بندي يببندي و ترت   نيست كه اين باب   خفى  م
 فقهيباشد كه توانسته با مهارت و توانايي  فقهي و نوانديش مرحوم كليني در عصر و زمانش مي        درخشان  

رسول خدا صلّي االله عليـه وآلـه و اهـل بيـت او را بـه آسـاني در اختيـار و                       انبوهي از روايات    داشته  كه  

                                           
  . ٢٩٠ ص٧ وج١٣٤ ص٦، وج٢٩٠ ـ٢٨٩ ص٣ج: الكافي: لاحظ )٦١١(



 

 

 

٢٩٠

ه هايي بوده اسـت ك ـ      استنباط اين به واسطه     وبگذارد  اهل بيت    احكام شرعي معارف  دوستداران  دسترسي  
   .نمايدطرح كتاب خود در نسته از احاديث و روايات توا

  :آ��ب �20ريم�وري �0 ـ ٢

و در ايـن مـسير     افراط و مبالغه را در پيش گرفتهراه در رابطه با كتاب بخاري    سنّتگان اهل   بزر
اصرار ورزيده و اين مسير ر ا جمود و خشك نظري بو بدور شده  و بحث علمي     انهاز رويكرد آزاد انديش   

 و غيـر    توجيهـات سـرد   در  كشتي خود را بر ساحل كتاب بخاري لنگر انداخته و به همين جهت همواره               
   .اند لجاجت نموده كه براي عقل و ذوق سليم باور كردني نيست خودقابل قبول 

   :  در اين باره استسنّتهاي برخي از بزرگان اهل  اي از غلو آنچه پيش رو داريد گوشه
وذكـر الـشيخ ـ يعنـي ابـن      «: د در شرح سخني از نووي گفته استوكتاب خ درسيوطي  :الف

گفته ابن صلاح ( ،)٦١٢(»أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيهـ إن ما روياه  الصلاح
شود كه قطعا صـحيح اسـت و يـا علـم              معلوم مي روايت كنند   هر چه را يكي از مسلم و يا بخاري           است

افراط را از حـد     بوصلاح   در اين زمينه ا    و )شده است حاصل  كه حتما چنين چيزي     شود    قطعي حاصل مي  
 علـم نظـري    فيد قطـع و    و تمام مطالب او را م      ايي شده خطاز هرگونه   بخاري  ت  صمل به ع  گذرانده و قائ  

 :را ذكر كرده و اين چنين گفتـه اسـت         مخالف   سخن   او بعد از آنچه كه ما از او نقل كرديم          ، دانسته يقيني
 لأنه يجـب  خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول؛            «

، ثم بـان لـي أن المـذهب    د كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً، وقعليهم العمل بالظن والظن قد يخطأ     
، والأمـة فـي إجماعهـا       ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطـئ        الذي اخترناه أولاً هو الصحيح؛ لأن       

مطالـب كتـاب     :كرده و گفته است   نفى  سخن كسي كه اين سخن را       خلاف  بر  ( .)٦١٣(»معصومة من الخطأ  
 ـ      ام: بايد گفت  ؛نداردحد ظن و گمان دلالت      در  بخاري به جز     ر قبـول  ت مطالب كتاب بخاري را حمـل ب

ظن بوده است تا بر اساس ظن و حدس عمل كنند و مشخص است كه در                لازم  چرا كه بر آنها     ؛  اند  نموده
،  و تمايل به قبـول آن داشـتم        دانستم  من نيز در ابتدا اين استدلال را قوي مي        ،  وجود دارد  اخطهم احتمال   

چرا كـه حـدس و      ؛  اي را كه در اول داشتم همان صحيح است          تا اين كه برايم آشكار شد كه همان عقيده        
  ). به دورندطاخود از خجماع ت در  اام ، ورود است به خطا نمي اخطاز معصوم گمان كسي كه 

كـه  وليـاء   اصفياء وتي از ا حمطلقجناب دكتر چگونه شمايي كه به طور كلي عصمت را به طور       
ت را بـه مـردم      صفايد اين     پيامبران و رسولان هستند و با عالم عرش و ملكوت در ارتباطند را نفي نموده              

به مثابه پرچم و شعاري كه تمام امت اسلام آن را براي خود قبـول كـرده و                  ايد و آن را        نسبت داده  عادي

                                           
  . ، دار الحديث ـ القاهرة١٠٢ص: السيوطي، تدريب الراوي )٦١٢(
  .، مكتبة الفارابي١٠ص: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح )٦١٣(
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به ايـن شـكل     ايد تا      اين نسبت را به تمام جامعه اسلامي داده        ايد و   اند تلقي نموده    زير سايه آن قرار گرفته    
ايـن  مفهوم آييم تا از    آنگاه كه مي    و ،هاي ساده لوح و عوام بيشتر تاثير گذار باشيد          بتوانيد در نفوس انسان   

كند، يعنـي   چند گروه بيشتر تجاوز نمي  يم كه اين امت از      ياب  د ادعاي شماست مطلع شويم مي     امت كه مور  
گـروه را بـسط و      سـپس ايـن      ،ايـد    نـام گـذارده    عقد هل حل و  يا ا هل علم و    كه شما آنها را به ا     گروهي  

گيرد اين دايره را   از كاه خشك به زودي همه جا را فرا مييو همچون آتشي كه در انبار ايد    گسترش داده 
كلات و مشمعضلات فائق آمده و آن را حلي براي  خود دياقتع افكري وايد تا بتوانيد بر مباني      بسط داده 

نقـل كـرديم صـادر شـده و كتـاب            ابن صلاح  كلامي كه از     ،پيش روي خود قرار دهيد و به همين هدف        
 هبخاري را معصوم از خطا و اشتباه دانسته و ادعا نموده است كه تمام امت اسلام آن را براي خود پذيرفت                    

   . است
لو حلف إنسان : مام الحرمينوقد قال إ« : گفته اسـت صحيح مسلم خود بر  شرحدرنووي ـ ب  

صلي االله عليـه وآلـه      (بطلاق امرأت أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي             
 جويني مام الحرمينا(. )٦١٤(»لما ألزمته الطلاق ولا حنّثته، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما) وسلم

نقل شده از پيامبر اكرم صلي االله  تمام رواياته سوگند بخورد كبه طلاق همسرش ي نساناگر ا: گفته است
لازم نيـست كـه   در ايـن صـورت    باشـد؛  صـحيح مـي  آمده اسـت    مسلم   بخاري و كتاب  عليه وآله كه در     

صـحت تمـامي    چرا كه علماي اسلام بـر       ،  دهد و سوگند خويش را نيز نشكسته است       طلاق  ا  همسرش ر 
  .)اجماع دارندروايات كتاب مسلم و بخاري 

 اگر جـويني هـم از       وبايد پذيرفت كه او سوگند خود را شكسته است           كه به اعتقاد من      در حالي 
هـا و     چـرا كـه مـا بـسياري از مخالفـت          داد     فتواي خـود را تغييـر مـي        داشت حتماً   لب آگاهي مي  ااين مط 
هاي آشكار از بخاري و كتاب صحيح او سراغ داريـم كـه در صـورت آگـاهي از آن ديگـر چنـين                        لغزش

   .نمود يادعايي نم
كنت نائماً بين الركن والمقـام فرأيـت        «: نقل شده است كه گفته است     زيد مروزي   وب از ا  ـ و  ج

 إلى متى تدرس كتـاب الـشافعي ولا   ،يا أبا زيد: في المنام، فقال لي ) صلي االله عليه وآله وسلم    (النبي
 مقام ركن و بين  (. )٦١٥(»جامع محمد بن إسماعيل   : يا رسول االله، وما كتابك؟ قال     : تدرس كتابي، فقلت  

تا چـه زمـاني     با زيد،   اي ا : خوابيده بودم كه در خواب رسول خدا صلّي االله عليه و آله ديدم به من فرمود               
مگـر كتـاب   ! يـا رسـول االله  : كني؟ عرض كردم   نميس  يتدركني اما كتاب مرا       را تدريس مي  كتاب شافعي   
  ).ي بخارسماعيلامحمد بن كتاب صحيح  :حضرت فرمود! شما چيست؟

                                           
  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٠ـ ١٩ ص١ج: النووي، شرح النووي على مسلم )٦١٤(
  .إحياء التراث العربي ـ بيروت، دار ٤٩٠ص: ابن حجر، مقدمة فتح الباري )٦١٥(
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دانم چگونه رسول خدا صلّي االله عليه وآله از مروزي درخواسـت كـرده اسـت كـه            حال من نمي  
أنه رأى ربه فـي المنـام،   « :بر اين سخن اتفاق نظر دارند كهي بعضكتاب شافعي را رها كند در حالي كه       

واب ديـد   او خداي خود را در خ ـ     ( ،)٦١٦(»مذهب الشافعي : يا رب، بأي المذاهب أشتغل؟ فقال له      : فقال
رسد كه    آيا معقول به نظر مي     ).مذهب شافعي به  : به او گفتند  ؟  عرض كرد خدايا به چه مذهبي روي آورم       

  !!؟ت نموده باشدخالفاو با اوامر خدايش م
إن صحيح البخاري مـا قـرئ فـي شـدة إلا            «:  آمده است  حجر بناز ا فتح الباري   ه  مقدمدر  ـ   د

بخـاري را  صـحيح  رگاه براي من مشكلي پيش آمد كـرد       ه(. )٦١٧(»فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق      
را نديدم كه بخاري را به همـراه خـود داشـته باشـد و          بر كشتي    وارسهيچ   و    كه مشكلم حل شد    خواندم

  ).غرق شده باشد
 و  سـنّت كه ما بسياري از علماي اهـل        در حالي   توانيم اين كرامات را بپذيريم        چگونه مي ما  حال  
مگر اين كه اينان ادعـا   ،اند غرق شدند ر حالي كه قرآن كريم به همراه خود داشتهدشناسيم كه    شيعه را مي  

  !!؟تر است تر و مهم افتكنند كه بخاري از قرآن نيز با شر
ارزش كنـيم تـا      بيان مـي  را  موجود در كتاب بخاري     هاي     و كاستي  ها  لغزشاي از     گزيدهبه زودي   
   .روشن شودعلمي اين كتاب 

                                           
  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٥٣ ص١ج: الشرواني، حواشي الشرواني )٦١٦(
  . ١١ص: ابن حجر، مقدمة فتح الباري )٦١٧(
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  اريكتاب بخاشكالات  ٭

ً̀ا   در زم�ن ح#�ت �20ري آ�م, نM&( ا	?آ��ب �20ري : و

داشته و متـدوال بـوده      ج  وار سنّتاي كه امروز ميان اهل        هنسخآنچه معروف است اين است كه       
بـراهيم  اسـحاق   ابوآن اراوي  است كه  محمد بن يوسف فربريترواياي است كه بر اساس     همان نسخه 

استنسخت كتاب البخاري من أصـله الـذي كـان عنـد      « :يـد گو  ميمستملي   است و    بن محمد مستملي  
صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعـدها        

وممـا يـدل   :  شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض، قال أبو الوليد الباجي 
بي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم          على صحة هذا القول أن رواية أ      

زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا مـن أصـل واحـد،              الكشمهيني ورواية أبي    
وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طره أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه                    

را كتاب بخاري (. )٦١٨(»تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديثإليه، ويبين ذلك أنك 
ن جاهاي   و در آ   مبود نسخه برداري كرد   محمد بن يوسف فربري      بخاري   دوست كه نزد     آن صلاز روي ا  

بود و يا   از جمله برخي مطالب كه تا آن زمان چيزي از آن ثابت نشده              ،  يافتمناتمام  خالي و برخي مطالب     
رو ما مطالبي را      حي بيان نشده بود از اين      كه براي آنها شر    يحاديث يا ا  ولي بر آن نوشته نشده بود       شرح حا 

ت اين سـخن  صحاز جمله مواردي كه بر    :  گفته است  بووليد باجي ا،  اضافه نموديم خي مطالب ديگر    ره ب ب
 ـ محمـد سرخـسي و    وبت ا رواي ـ سحاق مستملي و  وابت ا رواياين است كه    دلالت دارد    هيـثم  بـو   ت ا رواي
 اختلاف دارند در حالي كه هر دو        ديگر  يك با   تأخير تقديم و مروزي از حيث     زيد   وبت ا رواي كشمهيني و 

  به هر  اي نوشته شده است و      ز روي يك متن نسخه برداري شده اما هر يك به روي يك كاغذ و يا رفعه                ا
كه براي هر يـك از ايـن    سازد مشخص ميو اين مطلب   لبي اضافه گرديده است     اها مط   يك از اين روايت   

ن آن كه احـاديثي  وبدكه ميان آن دو اتصال برقرار است   وجود داشته است    دو شرح و يا بيشتر      دو مطلب   
  ).ذكر شده باشدبين آن دو 
نـشده بلكـه آن را      مـل   اكبخاري در زمان حيات مؤلف آن       كتاب صحيح   ين بدان معناست كه     او  

جاي به شدت نويسنده آن  اين كتاب به  انتسابيعني   ،اند  دهنويسندگان و نسخه برداران ديگري كامل نمو      
و دسـت   . گـردد   مورد ادعاي اين كتاب مي    اعتبار و جايگاه    شديد  و اين باعث كاهش     است  شك و ترديد    
دوباره صورت گيرد و به ايـن راحتـي در برابـر            ي  تحقيق اجتهاد و تا در مطالب اين كتاب      آيد    كم لازم مي  
   .به آن قطع و يقين پيدا نكنيم  نگشته وتسليممطالب آن 

                                           
  . ٦ص: ابن حجر، مقدمة فتح الباري )٦١٨(
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   ص�#� �20ريآ��ب  در<)��- &I	�F :&ن#ً�

  : ـ اعتقاد به جسماني بودن خداوند١
ايـن  كنـد   مطالعه مـي را    ـ كتاب بخاري آمدهيپايانكه در بخش ـ كتاب توحيد بخاري  كسي كه 
 پـا و اعـضاي       سـاق و  ت  ثبات صور انيت و ا   جسم بيند كه دلالت بر     ي مي روايات صريح كتاب را مملو از     

 ومقدس خداوند   ذات  ت و نقص و احتياج در       محدوديين به معناي    ايابد و     متعال مي ديگر براي خداوند    
در صـدد    سـنّت اهـل    يعلماكه تمام علماي شيعه و بسياري از         امري   ،است سلام اصيل اتوحيد  با  نافي  م

  . )٦١٩(اند ابطال آن برآمده
كاري است كـه در كتـاب صـحيح بخـاري مبنـي بـر        و آشنصوص صريح رخي از   بآيد    آنچه مي 

  :انيت خداوند آمده استجسم
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنـا عرفنـاه،        : أنا ربكم؟ فيقولون  : فيأتي االله فيقول  « :الف

خداوند خـود   ( .)٦٢٠(»أنت ربنا فيتبعونه  : أنا ربكم؟ فيقولون  : فيأتيهم االله في صورته التي يعرفون، فيقول      
مـانيم تـا      مـا در همـين مكـان مـي        : گوينـد   آنها نيـز مـي    ؟  آيا من پروردگار شما هستم    : گويد  آيد و مي   مي

و خدايشان در همان شكل و صورتي       ،  شناسيم  هرگاه پروردگار ما بيايد ما او را مي       ،  پروردگارمان را ببينيم  
آري تو پروردگار   : گويند  ا مي آنه؟  آيا من پروردگار شما هستم    : گويد   و مي  آيد  شناسند مي   كه آنها او را مي    

   .)افتند ما هستي و آنها به دنبال خدا به راه مي
گويـد    دارد و اضـافه ايـن كـه مـي    تحاصـر ر اثبات شكل و صورت براي خداوند      ت د رواياين  

   . ديآ مي  درختلفهاي م به شكل و رنگخداوند 
الـساق  :  عرفونه؟ فيقولونهل بينكم وبينه آية ت : فيقول«: در تعبيري ديگر اين چنين آمده اسـت       

اي هـست كـه خـدايتان را     براي شما نـشانه آيا : گويد مي(. )٦٢١(»فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن    
رو خداوند ساق پاي خود       شناسيم، از اين    پايش او را مي   ساق  از  : گويند  ميبتوانيد به واسطه آن بشناسيد؟      

  ).افتند ر او به سجده ميسازد در اين حال تمام مؤمنان در براب را نمايان مي
هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها،         : يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول    « ـ ب

 ـ؟ آيا باز هم هست: گويد جهنم مي؟ شود آيا پر شدي گفته مي جهنم  به  ( .» قط قط  :فتقول د قـدم و  خداون
  )!هرگز! هرگز: گويد گذارد، آتش مي پايش را در آتش مي

                                           
  .٢٢٤ـ ٢٢٣ص: ؛ تمهيد الأوائل، الباقلاني٤٤ـ ٤٣ ص٤ج: شرح المقاصد، التفتازاني: لاحظ )٦١٩(
  .، مكتبة الإيمان ـ المنصورة٧٤٣٧، كتاب التوحيد ح٤٢٩ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٢٠(
  .٧٤٣٩، كتاب التوحيد ح٤٣١ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح) ٦٢١(
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قط قط قط، فهنـا     : فأما النار فلا تمتلئ ، حتى يضع رجله، فتقول        « : ديگر آمده است   در عبارتي 
 :گويد جهنم مي، گذارد تا آنجا كه خداوند پايش را در دوزخ مي ،  شود  آتش دوزخ پر نمي   ما  ا( ،)٦٢٢(»تمتلئ
   ).اين جاست كه ديگر دوزخ پر شده است! هرگز !هرگز! هرگز

 هميشه در آتـش     ـ ـ العياذ باالله   پاهاي خداوند آيا  ؟  ممكن است دانيم اين كار چگونه       حال ما نمي  
  !؟سازد يا آن كه پاي خود را از آن خارج ميسير باقي بماند براي هميشه ماند تا دوزخ نيز  مي

عريان پروردگار ما پاي خود را (. )٦٢٣(»يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة« ج ـ 
  ).افتند رد مؤمني در برابرش به سجده ميسازد و در آن حال هر زن و م مي

وذكر الساق مـع القـدم      : قلت«: پا گفته است   ساق روايات قدم و  ود بر   خدر حاشيه   ابن جوزي   
  ).با قدم تشبيه محض استساق  ذكر: به اعتقاد من( . )٦٢٤(»تشبيه محض

 إلا االله، فوق ذلك بمـا لا يعلمـه  ] يعني الرسول[ثم علا به «: گويد سخن بخاري كه مي   اين  ـ   د
سپس ( .)٦٢٥(»حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى     

 ،بـرد    مـي   المنتهى هسدر كه به    آنجاتا  داند    كه فقط خود او مي    برد    بالا مي تا به آن حد     را  خداوند پيامبرش   
ت و جـلال اسـت   عزكه صاحب   جبار  ار  رسد و به پروردگ     ميمكان قرب الهي    ترين     كه به نزديك   آنجاتا  

تـشبيه  پا قدم و ساق بيان : گويم مي. رسد  تر مي   يا نزديك قاب قوسين و    گردد تا آنجا به مرحله        نزديك مي 
   ). استمحض

  :در مقام حاشيه بر اين قسمت از حديث گفته استابن حجر 
ظاهرا ولا أشنع ليس في هذا الكتاب ـ يعني صحيح البخاري ـ حديث أشنع   : قال الخطابي « 

مذاقاً من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كـل                 
 .)٦٢٦(»واحد منهما، هذا إلى ما في التدلّي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل

تر از اين حديث  تر و زننده عيشني ديثبخاري ـ ح  صحيح كتاب ـ يعنيدر اين كتاب  :  گفته استخطابي(
كند كه خداوند را ميان يكـي از ايـن دو       ا مي قتضچرا كه اين حديث ا    ،  نيامده است  مذاق   ظاهر و از حيث   
وجـود   نزديك شدن   ،علاوه بر اين كه در عبارت     ،  حديث آمده است محدود كنيم    هايي كه در اين       مسافت

                                           
  .٧٤٤٩، كتاب التوحيد ح٤٣٤ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح) ٦٢٢(
  .٤٩١٩، كتاب التفسير ح٢٩٦ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح) ٦٢٣(
  .، دار الإمام النووي ـ الأردن١٢٠ص: ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )٦٢٤(
  . ٧٥١٧، كتاب التوحيد ح٤٥٢ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٢٥(
  . ٤٠٢ ص٣ج: ابن حجر، فتح الباري )٦٢٦(



 

 

 

٢٩٦

سه يعالم بالا را به عالم پايين مقاو جسمانيت وجود دارد كه    تمثيل   تشبيه و نزديك شدن بيشتر    در  و  دارد  
  ).نموده است

فعـلا بـه إلـى    «: كنـد  گونه توصـيف مـي    خداوند را اين  حديث ذات در پايان اين    بخاري  سپس  
 آنگاه در حالي كه ، بالا بردجباراو را به سوي خداوند (. )٦٢٧(»يا رب، خفف عنّا: الجبار، فقال وهو مكانه

  )! بر ما آسان بگيرپروردگارا: خود قرار گرفته بود گفتاو در مكان 
 و جسمانيت خداوند را فهميده در باره ايـن روايـت گفتـه    تشبيه از اين حديث   چونابن جوزي   

فقد أخرج في الصحيحين عن شريك بن عبد االله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنـه                  : فإن قيل « :است
  . الحديث.. .فعلا الجبار : ذكر المعراج ، فقال فيه

هذه لفظة تفرد بها شريك ولم يذكرها غيره وهو كثيـر   : إن أبا سليمان الخطابي قال    : فالجواب
   .)٦٢٨(»التفرد بمناكير الألفاظ

روايت شده است كه او نس بن مالك از ابي نمر اشريك بن عبد االله بن از صحيحين در  :اگر گفته شود
تا  ...را بالا برد پيامبرش  ،جبارخداوند  :در آن گفته استرا روايت كرده و رفتن پيامبر ج وعربه حديث 

  . حديثآخر 
 بن عبداالله روايت شريكفقط لفظ روايت را با اين اين :  گفته استبا سليمان خطابيا:  اين استجواب

و تنها است و رواياتي فرد كار مندر اين و  ا وكرده و كسي ديگر به جز او اين روايت را نقل نكرده است
  .كردند كرده است كه مردم به آن چندان توجهي نمي نقل ميرا 

 ـ  فأستأذن على ربي في « :نقل كرده اسـت صلي االله عليه وآله روايتي ديگر كه از پيامبر اكرم  هـ 
ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت سـاجداً               ... داره فيؤذن لي عليه     

جبرئيل در (. )٦٢٩(»تأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجداًثم أعود ثالثة فأس   ... 
بـار ديگـر بـه    سـپس  . .. خانه خداوند براي من درخواست اجازه كرد و خدا هم براي من به او اجازه داد 

 ـ ، از ايـن  باز هم براي من درخواست اجازه كرد و خدا هم به مـن اجـازه داد               بازگشتم  خانه خداوند    ا رو ت
 كرد و خدا هم بـه مـن اجـازه ورود    هدرخواست اجاز سپس بار ديگر     ... خداوند را ديدم به سجده افتادم     

  ).داد از اين رو تا او را ديدم به سجده افتادم

                                           
  .٤٠٢ ص٣ج: المصدر نفسه )٦٢٧(
  .١٣٦ص: ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )٦٢٨(
  .٧٤٤٠، كتاب التوحيد ح ٤٣٢ ص٤ج: لبخاري، الجامع الصحيحا )٦٢٩(



 

 

 

٢٩٧

 ،)٦٣٠(»هذا يوهم المكان واالله منـزه عـن ذلـك          :قال الخطابي « : گفته است  »الفتح«در  ابن حجر   
كند در حـالي كـه خدوانـد از ايـن گونـه       را ثابت ميمكان د براي خداون ين حديث   ا:  گفته است  خطابي(

را به شكلي كه لفـظ روايـت قابليـت قبـول آن را              حديث  سپس كوشيده است تا اين       ).مطالب منزه است  
   . ندارد توجيه كند

  : تم)�م ن@�آ�	�4 از ـ ٢

 در روي الهـي تـي  حجه منزلكه به  بلند است شامخ وو منزلتي مقام ت داراي   نبوبديهي است كه    
 ضل و ف ـهايي هستند كـه خداونـد بـه آنـان             آنان شخصيت . باشد  زمين كه برانگيخته از سوي خداوند مي      

در و آنان را   قرار داده    انبخشيده و آنان را به عنوان اسوه و الگويي براي مردم          طهارت   وت  عصم ،كرامت
و فرمـوده    دورند معرفي نموده     بهسرافكندگي  گونه مايه زشتي و       قرآن كريم به عنوان مخلوقاتي كه از هر       

 إِنَّا أَخْلَصْنَاهم بِخَالِصَةٍ ذِكْـرى  *واذْكُر عِبادنَا إبراهِيم وإِسحق ويعقُوب أُولِي الأَيدِي والأَبصَارِ        « :است
نـدگان مـا ابـراهيم و اسـحاق و        و به خـاطر بيـاور ب      ( ،)٦٣١(» وإِنَّهم عِندنَا لَمِن الْمصْطَفَين الأَخْيارِ     *الدارِ  

اى خالص كـرديم     ما آنها را با خلوص ويژه     ـ  )! ى بينا (و چشمها   ) ى نيرومند (يعقوب را، صاحبان دستها     
حـال بـا ايـن وجـود خداونـد       )!و آنها نزد ما از برگزيدگان و نيكانند    ـ  ! و آن يادآورى سراى آخرت بود     

وإِذْ أَخَـذَ اللَّـه مِيثَـاق     «: يامبر و رسولان تـرجيح داده اسـت       را بر تمامي پ   صلي االله عليه وآله     پيامبر اكرم   
النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مصَدق لِّما معكُم لَتُـؤمِنُن بِـهِ ولَتَنـصُرنَّه قَـالَ                    

بـه  (و  ( ،)٦٣٢(»صْرِي قَالُواْ أَقْررنَا قَالَ فَاشْهدواْ وأَنَاْ معكُم مـن الـشَّاهِدِين          أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِ    
، پيمان مؤكّد گرفت، كه هر گاه كتاب و         )و پيروان آنها  (هنگامى را كه خداوند، از پيامبران       ) خاطر بياوريد 

كنـد، بـه او ايمـان     ست تصديق مىدانش به شما دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شما     
آيا به اين موضوع، اقرار داريد؟ و بر آن، پيمان          «: به آنها گفت  ) خداوند(سپس  ! بياوريد و او را يارى كنيد     

و من نيز با شـما از       ! پس گواه باشيد  «: گفت) خداوند به آنها  (» !اقرار داريم ) آرى(« : گفتند» مؤكّد بستيد؟ 
پيامبران مشروط بـه    ر  يساومت را براي    حك وت  عطاء نبو ادر اين آيه شريفه     خداوند عزّ وجلّ     )».گواهانم
 بـدون ترديـد      و ،آوردن به پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآله و همراهي و تحكيم امور او دانسته است               ايمان  

 رو اسـت كـه    از ايـن ،يت قرار گيردتبعشود مقام رهبري را داشته و لازم است تا مورد             كسي كه پيروز مي   
نظر اتفاق  موضوعي كه تمام مسلمانان بر آن        ، است يامبران خداوند ت و با كرامت ترين پ     ليفضپيامبر ما با    

   . اين همان چيزي است كه پيامبر اكرم در روايات متعدد از شيعه و سني روايت شده است و،دارند

                                           
  . ٥٣٠ ص١٣ج: ابن حجر، فتح الباري )٦٣٠(
  . ٤٧ـ ٤٥: ص )٦٣١(
  . ٨١: آل عمران )٦٣٢(



 

 

 

٢٩٨

 مقام شـامخ نبـي       خود با آوردن روايات اسرائيليات به      صحيحبينيم كه در كتاب       را مي بخاري  اما  
ديگر انبياء و پيامبران الهي نيـز نـسبت   به  مكرم اسلام صلّي االله عليه و آله اهانت نموده است؛ رواياتي كه   

كه در اين فرصـت بـه برخـي از ايـن مـوارد       ،گناه زده و از مقام والاي آنان كاسته است    ارتكاب  دروغ و   
   : كنيم اشاره مي

إلا ثـلاث  ) عليه الـسلام (لم يكذب إبراهيم«:  و گفته استه نقل كردههريروبروايتي كه اـ الف  
وسـئل  } بلْ فَعلَه كَبِيرهم هـذَا {: وقوله} إِنِّي سقِيم {:ذبات، ثنتين منهن في ذات االله عز وجل، قوله       ك

 ـ      در سه مورد    ) عليه السلام ( براهيمحضرت ا (. )٦٣٣(» أختي :فقال: عن سارة  ه به خداونـد متعـال دروغ گفت
مـن بيمـار    «:را خداوند در قرآن آورده است؛ آنجا كـه حـضرت ابـراهيم گفـت    دو مورد از آنها      كه   است
 نيز مورد سوم كه درباره ساره همسرش از          و »را بت بزرگ شكست   ها    بت «: ديگر آنجا كه گفت    و »هستم

  ).»او خواهر من است«: او سؤال كرد او گفت
گناهان حتي از غ وچرا كه در ؛  ن سازگاري ندارد  اين روايت با عقيده هيچ مسلماني در باره پيامبرا        

   . كبيره است و به اتفاق مسلمانان نسبت دروغ به ديگران دادن جايز نيست
لا يحكم بنسبة الكذب «: برآمده و گفته استاين روايت صدد بيان ر خود در   تفسي درفخر رازي   

  ). باشدزنديقر ت دروغ داد حتي اگنسبتوان  به هيچ كس نمي(. )٦٣٤(»إليهم إلا زنديق
: است آورده )من بيمارم(» إِنِّي سقِيم « خود در باره اين سخن حضرت ابراهيم         تفسير در   همچنين

صلي االله عليـه    (كذبة، ورووا فيها حديثاً عن النبي     ) عليه السلام (ذلك القول عن إبراهيم   : قال بعضهم «
  . ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ، أنه قال)وآله وسلم
هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل؛ لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز، فقـال ذلـك                  :عضهمقلت لب 

لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلـى الـراوي           :فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت     : الرجل
  .)٦٣٥(»كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى) عليه السلام(وبين نسبته إلى الخليل

ي را از حديث در اين باره  و،دروغ است عليه السلام اين سخن حضرت ابراهيم :اند گفته رخي از علماب(
  . دروغ نگفته است مگر در سه موردبراهيم حضرت ا: اند كه آن حضرت فرموده است پيامبر اكرم آورده

،  نيستايزجبراهيم ت دروغ دادن به حضرت انسبچون  توان پذيرفت؛ را نميحديث ين ا: به وي گفت
ست نسبت دروغ زده آيد به كسي كه از راويان عادل ا يوقت با اين سخن لازم م آن: آن شخص گفت

                                           
  . ٣٣٥٨، كتاب أحاديث الأنبياء، ح٣٥٠ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٣٣(
  . ١٨٦ ص٢٢ج: الفخر الرازي، التفسير الكبير )٦٣٤(
  .١٤٨ ص٢٦ج: تفسير الكبيرالفخر الرازي، ال )٦٣٥(



 

 

 

٢٩٩

 باشد عليه السلام خليل حضرت ابراهيم راوي وزماني كه امر ميان نسبت دروغ دادن به : ؟ به او گفتمشود
  ).تر است اي جز نسبت دروغ دادن به راوي نيست و اين سزاوار است كه چارهمعلوم 

خلا يومـاً وحـده فوضـع    ): عليه السلام(إن موسى« :ه نيز روايت كردههريروبروايتي كه اب ـ  
ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وأن الحجر عـدا بثوبـه فأخـذ موسـى         

ئيل، فرأوه  حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرا      ! ثوبي حجر ! ثوبي حجر : عصاه وطلب الحجر فجعل يقول    
 روزي تنها بود كه لباس خود را از تن بيرون عليه السلام موسىحضرت (. )٦٣٦(»عرياناً أحسن ما خلق االله

 به همـراه خـود    سنگي غلطيد و پيراهن راهنگامي كه بازگشت تا لباس خود را بردارد   ،  كرده تا غسل كند   
اي سـنگ،   ! اي سنگ، لباسم  : زد   مي برد موسي نيز عصايش را برداشت و به دنبالش روان شد و هي فرياد             

 اما خيلـي    عرياناو را به شكل     آنها  و    قرار گرفت  سرائيلديد گروهي از بني ا    معرض   تا اين كه در      !لباسم
  ). يافتندات خداوندقوخلتمام متر از  زيبا

رسل ملـك المـوت إلـى    أ«: ه آورده اسـت هريروبدر صحيح خود نيز اين روايت را از ا        بخاري  
رسـلتني إلـى عبـد لا يريـد         أ: فقـال ،  فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه       ،  )سلامعليه ال (موسى
امـا  ،   فرسـتاد  عليـه الـسلام    موسىراغ  به س را  ملك الموت   خداوند  (. )٦٣٧(»فرد االله إليه عينه   : قال،  الموت

 چون نزد او آمد موسي چنان او را زد كه چشمش از حدقه بيرون آمد؛ او هم به سوي خداوند بازگـشت                     
خداوند هم چشمانش را بـه او  ، اي كه به هيچ وجه خواستار مرگ نيست   مرا سراغ كسي فرستاده   : و گفت 

   ).بازگرداند
صلي (سمع النبي« :يشه در چند جا از كتاب بخاري نقل شده است كه گفتعاروايتي كه از ـ ج  

ذا وكذا آية أسقطتهن مـن  رحمه االله لقد أذكرني ك: رجلاً يقرأ في المسجد، فقال    ) االله عليه وآله وسلم   
خوانـد    در مـسجد قـرآن مـي       شـنيد كـه شخـصي        صلي االله عليه وآله   پيامبر اكرم   ( .)٦٣٨(»سورة كذا وكذا  

جا  م و از قرآن كريماي را كه من فراموش كرده بود ت كند كه چند آيه    رحم خداوند او را  : فرمودحضرت  
  ).ي كردآورياد به من انداخته بودم 

  . اندازد ان را در سالم ماندن قرآن از تحريف به شك و ترديد مياين روايات است كه انس
): صلي االله عليه وآله وسـلم (إن رسول االله « : روايت كرده است   عبداهللاز  سالم  روايتي را كه    ـ   د

لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول االله الوحي، فقدم إليه رسـول                    «

                                           
  .٣٤٠٤، كتاب أحاديث الأنبياء، ح٣٦٦ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٣٦(
  . باب من أحب الدفن في الأرض،، كتاب الجنائز٩٢ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٣٧(
  . ٢٦٥٥، كتاب الشهادات ح١٦٢ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٣٨(
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رسـول  (. )٦٣٩(»إني لا آكل مما تذبحون على أنـصابكم : ، فأبى أن يأكل منها، ثم قالاالله سفرة فيها لحم 
برخـورد  ) اي در نزديكي مكه     نقطه(بلدح   در منطقه پايين     زيد بن عمر بن نفيل    با  خدا صلي االله عليه وآله      

كـه  حضرت سفره طعامي را براي او فرسـتاد  ، شد  نازل ميوحي اين درحالي بود كه به رسول خدا     وكرد  
هايتـان ذبـح      من از گوشـتي كـه بـراي بـت         : امتناع ورزيد و گفت   در آن گوشت بود اما او از خوردن آن          

  ).خورم ايد نمي كرده
صـلي االله عليـه وآلـه    (أتى النبـي « :ه بيان كرده و گفته استحذيفروايتي را كه بخاري از هـ ـ  

آمد و در زير سايبان     پيامبر اكرم   ( .)٦٤٠(»سباطة قوم فبال قائماً ، ثم دعا بماء ، فجئته بماء فتوضأ           ) وسلم
آبي براي او آوردند و او ،  ادرار نمود و آنگاه از آنها در خواست كرد تا برايش آبي بياورندهگروهي ايستاد

  ).هم با همان آب وضو گرفت
) صلي االله عليه وآلـه وسـلم      (رأيتني أنا والنبي  « : است  گونه روايت نموده    و با عبارتي ديگر اين    

شى ، فأتى سباطة قوم خلف حائط ، فقام كما يقوم أحدكم فبال ، فانتبذت منه ، فأشار إلي فجئته          نتما
بان رفتيم تا اين كه به زير سـاي     ه مي  پياده را  ديگر  يكمن با پيامبر اكرم با      ( )٦٤١(»فقمت عند عقبه حتى فرغ    

تد ايستاد و در همان ايس  حضرت هم به همان شكلي كه هر يك از شما مي          ،  قومي در پشت ديوار رسيديم    
تا آن كـه   فتمپشت سر او ر  حضرت به من اشاره كرد و من         ، كه من هم از او روي گرداندم       حال بول كرد  

هـر روايتـي را كـه      اين اعتقاد كوركورانه شما به اين مطالب باعث شده اسـت تـا               ).كارش به پايان رسيد   
 از رسول خدا صلّي االله عليـه وآلـه تلقـي            يسنّت باشند را به عنوان        خود آورده   صحيح درمسلم   بخاري و 

 روايـت كـرده   سـيوطي كه  كنند؛ چنان  اين روايات عمل ميهاي جاهل و احمق نيز به        برخي انسان  و كرده
 صار عادة اعتاد عليها المسلمون من العامة في مدينة هرات وإحياء لهذه الـسنة         البول قياماً  إن« :اسـت 

ي صحيح البخاري ومسلم ، تراهم أنهم يستنون بهذه السنة فكانوا المبتدعة ، وعدم مخالفتهم لما جاء ف
 ـ  سنّتمسلمانان اهل   (. )٦٤٢(»يبولون عن قيام حتى ولو مرة واحدة في كل عام           ول شهر هرات نسبت به ب

دهنـد تـا    اين كار را انجام مي    و     شگفت را احياء نموده    سنّتاين  و   مودهنعادت  كردن به صورت ايستاده     
با رسول خـدا صـلّي االله عليـه و آلـه     اطر روايتي كه در صحيح مسلم و بخاري نقل شده  به خ در اين كار    
بيني كه حتي اگر شـده بـراي يـك بـار در سـال ايـستاده بـول         رو آنها را مي از اين،  ه باشند درمخالفت نك 

   )». عمل كرده باشندسنّتكنند تا به اين  مي

                                           
  .، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب والأصنام٤٤٨ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٣٩(
  . ٢٢٤، كتاب الوضوء ح٩٩ ص١ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٤٠(
  . ٢٢٥، كتاب الوضوء ح١٠٠ ص١ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٤١(
  .٢٦ ـ ١٩ص ١ج: شرح سنن النسائيالنسائي، ) ٦٤٢(
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كنيـد؟   كاري مـي  خود اقدام به چنين     شما  آيا   تان مراجعه كنيد  وجدانبه  در اين مورد    ! جناب دكتر 
كاري كه صادر شدنش را از افراد ساده جامعه          ،ات دارد نافم آداب اخلاقي    واصول  ترين    كاري كه با ساده   

 را براي تكميل مكارم اخلاق تا چه رسد به كسي كه خداوند عزّ وجلّ او را بزرگ داشته و او     ،تابيم  برنمي
  !! نموده است؟مبعوث

صلي االله عليه وآلـه     (إن أبا بكر دخل عليها والنبي     «: ه نقل شده است   شيعادرباره  ايتي كه   رووـ  
:  عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر               ) وسلم

 إن لكـل قـوم   دعهما يا أبا بكـر، ): صلي االله عليه وآله وسلم(مزمار الشيطان ـ مرتين ـ ؟ فقال النبي  
 عايـشه وارد شـد در   ه حانهبدر روز عيد فطر و يا قربان بود كه         بكر  وبا(. )٦٤٣(»، وإن عيدنا هذا اليوم    عيداً

كه انصار آنها را     را   اي  ابوبكر دو زن خواننده   ،  او بود در خانه   حالي كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله نيز           
دو مرتبـه سـؤال     بـوبكر   ا،  را در خانه عايشه يافـت      آوردند  براي خواندن مي  اوس و خزرج    در روز جنگ    

هاي خواننده را رها كن راحت باشـند هـر            زن: پيامبر اكرم فرمود  ؟   است مزمار شيطان اين نواي ساز    : كرد
  ).قومي عيدي دارد و امروز هم عيد ماست

إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان فـي أيـام منـى تـدففان               «: در روايتي ديگر آمده است    
صـلي االله  (متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكـشف النبـي   ) صلي االله عليه وآله وسلم    (تضربان والنبي و

  . )٦٤٤(»دعهما يا أبا بكر، فإنا أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى: عن وجهه، فقال) عليه وآله وسلم
پيامبر خواندند نزد  يزدند و م ميمنى هاي  هايي كه در روز شد در حالي كه دو تن از كنيزكخل ابكر دوبا(

. دو را مورد نهيب قرار داد ابوبكر آن ،و حضرت هم لباس خود را بر روي خود افكنده بوداكرم بودند 
ما در  آنها را به حال خود واگذار :پيامبر اكرم لباسي را كه به صورت خود افكنده بود را كنار زد و فرمود

  ).يام منىيعني ا ، هستيمعيدايام 
اي است   زنان رقاصه و خوانندهكوبي پايزني و  و دفخواني  آوازه   ملو از روايات  مكتاب بخاري   

 اين در حالي است كـه در ايـن روايـات            و اند   آمد و شد داشته    ه خانه رسول خدا صلّي االله عليه وآله       كه ب 
ه شي ـعاصلّي االله عليه وآله     خدا  رسول  تي ديگر   ادر رواي . خدا هم نشسته و در مجلس حضور دارد       رسول  

بينيم كه نسبت     را مي عمر   بكر و اما ابو  باشدزنان رقاصه و خواننده      لعبرا بر دوش گرفته تا شاهد لهو و         
 ـ     هانآ غيرت ورزيده و از كنار       قضايابه اين     و انـد  دهنمـو برخـورد  ه شـدت   بـه سـادگي عبـور نكـرده و ب
ز رسـول خـدا صـلّي االله        اي ا   از آنها تصوير زشت و مشمئز كننده      طور موارد ديگري كه در هر يك          همين

 تصويري خواهد  هنرمندي آنها را به تصوير بكشد، كه اگر بنا باشد استشده ه  گذارد  عليه وآله به نمايش     

                                           
  . ٣٩٣١ناقب الأنصار ح، كتاب م٥٠٠ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٤٣(
  .٣٥٣١، كتاب المناقب ح٢٩٩ ص٢ج: البخاري، جامع الصحيح )٦٤٤(
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بـه  . نارضايتي شارع مقدس از اين رفتار خواهد گرديد       شك هر مسلماني معتقد به ممنوعيت و          شد كه بي  
عليـه رسـول خـدا صـلّي االله عليـه وآلـه             پـايي   هاي ارو   ي كه برخي از كشور    هاي  كاريكتورشكلي كه حتي    

كتاب صحيح بخاري آمـده در       با اين تفاوت كه آنچه در        رسد  و افتضاح نمي  زشتي  به اين حد از      كشيدند
  !!يان شده استت بعصم و قدسي از تلباس

  !!؟در كتاب صحيح بخاري آمده استاست كه ت نبوانوار اين همان آيا ! جناب دكتر

  ��ب �20ري آدرـ ا	�اI#=#�ت ٣

صـلي االله عليـه   ديگر انبياء بر پيـامبر اكـرم    سرائيل وانبياء بني   ادادن  برتري  : از جمله آن روايات   
  . استوآله وسلم

كه رسول خـدا صـلّي   كرده روايت ني  طولايحديثه در هريروب خود از ا صحيحدرـ بخاري الف  
  ).ندانيد موسىهتر و برتر از مرا ب(. )٦٤٥(»لا تخيروني على موسى«: االله عليه وآله فرموده است

لا :  بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئاً كرهه، فقـال « :ه روايت كرده استهريروباب ـ  
والـذي  : تقـول : والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه، فقـال             

فغـضب النبـي    : رنا؟ إلى أن قال   بين أظه ) صلي االله عليه وآله وسلم    (اصطفى موسى على البشر والنبي    
نه ينفخ في الصور فصعق من في الـسماوات         لا تفضلوا بين أنبياء االله، فإ     : حتى رؤي في وجهه ثم قال     

ومن في الأرض إلا من شاء االله ثم ينفخ فيه الأخرى، فأكون أول من بعث فإذا موسى أخـذ بـالعرش          
 ـ            إن أحـداً أفـضل مـن يـونس بـن           : ولفلا أدري أحوسب لصعقته يوم الطور أم بعث قبلـي؟ ولا أق

كه او از اين جهت ناراحت ه كرد و بر آن كالا آسيبي وارد شد عرضكالايي را   يهودي  شخصي  (. )٦٤٦(»متى
 اين سخن شخص يهودي     .گزيدرا بر همه آدميان بر    موسى  نه به خدايي سوگند كه      : رو گفت   شد و از اين   
اين چه حرفي است كه تو : ورت او سيلي زد و گفترو برخواست و بر ص از اين،  شنيد انصاررا مردي از    

 در حالي كه پيامبر اكرم را داريم و در ميان ماست؟ پيامبر اكرم صلي االله عليه وآلـه از ايـن سـخن    زني  مي
شـود و هـر آن        دميـده مـي   صور  در  ،  الهي ترجيح قائل نشويد   نبياء   ا بين: ناك شد و گفت   غضب  مرد انصار   

بـار ديگـر در    . گردد مگر كسي را كه خدا بخواهد        جان مي   مدهوش و بي  ت  كس كه در آسمان و زمين اس      
و موسـي هـم در آن هنگـام در         شـوم    برانگيخته مي  ود و آنگاه من اولين كسي هستم كه       ش  صور دميده مي  

مقام رسيد يا اين    در كنار كوه طور مدهوش شد به اين         دانم كه آيا او از همان زمان كه           عرش است و نمي   
  ). كه كسي از يونس بن متى برتر بوده استگويمتوانم ب   من نمي؟ ون مبعوث شده استكه قبل از م

                                           
  . ٧٤٧٢، كتاب التوحيد ح ٤٤٠ ص٤ج: البخاري، جامع الصحيح )٦٤٥(
  . ٣٤٤١، كتاب أحاديث الأنبياء ح٣٧١ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٤٦(
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ت پيامبر اكرم صـلّي     فضلي در برتري و ا    اسلاميهاي    تمامي گروه و فرقه   و اين در حالي است كه       
 است از كند به حد استفاضه ي كه اين معنا را تاييد ميروايات ود ناالله عليه وآله بر ديگر پيامبران شكي ندار     

ني از طـولا تـي   رواي آنجـا كـه در       ،نمايـد   ش مطرح مي  صحيحجمله آنها روايتي است كه خود بخاري در         
أنا سيد الناس يـوم القيامـة وهـل    « :كه رسول خدا صلّي االله عليه وآله فرموده اسـت     نقل كرده   ه  هريرابو

روز قيامت هستم آيـا     و سالار مردم در     سيد   آقا و    نم( »تدرون مم ذلك؟ يجمع الناس في صعيد واحد       
 سـپس  ).آينـد  چون مردم در آن روز همه در يك سطح گرد هم جمع مي ؟  دانيد اين به چه سبب است       مي

نمايـد و ايـن نكتـه را متـذكر      بيان مـي نبياء برتري خود را بر ديگر ا  صلي االله عليه وآله وسلم    خدا  رسول  
 علـيهم   وق مقامـات انبيـاء     كه ف ـ  ي است مقام محمود  عظمى و ت  شفاعشود كه براي آن حضرت مقام         مي

  .)٦٤٧( استالسلام
پيـامبر  عـصمت   پس كجاسـت مقـام      . استبخاري   كتاب   تناقضاتاين نيز از جمله     ! جناب دكتر 

   ؟ اقع آن با ومطابقت واكرم صلي االله عليه و آله حقيقت 

  خ�ا-�ت  ��د

 ـ«:  روايت كرده اين است كه گفته اسـت        عبد االله از  خاري  از جمله مواردي كه ب     اء حبـر مـن     ج
إنه إذا كان يوم القيامة جعل االله السماوات على إصبع والأرضـين علـى إصـبع والمـاء           : اليهود، فقال 

   !أنا الملك! أنا الملك: والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يهزهن، ثم يقول
يضحك حتى بـدت نواجـذه تعجبـاً وتـصديقاً          ) صلي االله عليه وآله وسلم    (فلقد رأيت النبي  

شـود خداونـد سـبحان        ت برپا مي  قيامكه روز   زماني  :  و گفتند   آمدند يهودگروهي از بزرگان    ( ،)٦٤٨(»ولهلق
ها را بر انگشتي ديگر و آب و ثريـا را بـر انگـشتي ديگـر و                   گيرد و زمين    ها را بر روي انگشتي مي       آسمان

  !من پادشاهم!  پادشاهمنم:  فرمايد سپس مي، آورد آنگاه آنها را به حركت در مي، خلائق را بر انگشتي
هاي مباركش  خندد تا آنجا كه دندان را ديدم كه از روي تعجب مي   صلي االله عليه وآله     پيامبر اكرم   

اين روايت را در بيش از پنج موضـع از كتـاب     بخاري   ). سخن آنها را تاييد نمود     ، با اين كار    و نمايان شد 
   .ه استآوردخود 

  : �20ريري�6اتروا �ت  ـ ٤

صـد  بخـاري   ( ، »أحفظ مائة ألف حديث صـحيح     « :است كه  روشهم بخاري در باره    مطلباين  
است آورده  خود صحيحو اين در حالي است كه آنچه در     ). را حفظ كرده بوده است     حديث صحيح هزار  

 ايـن   و،چيزي حدود نصف اين تعداد هم از روايات تكـراري اسـت      كه   است   حديثهفت هزار و اندي     
                                           

  . ٤٧١٢ن ح، كتاب تفسير القرآ٢١٥ـ٢١٤ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٤٧(
  . ٧٥١٣، كتاب التوحيد ح٤٥٠ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٤٨(



 

 

 

٣٠٤

و  ،گـردد    مـي  قـبح  اسـتهجان و   تكرار شـود موجـب       هفائدبدون  اگر مطلبي   مطلب هم مشخص است كه      
  . )٦٤٩( را بيش از بيست مرتبه تكرار نموده استحديثيك ثال بينيم كه به عنوان م را ميبخاري 

 ـ      « :گفته است   در اين باره   نووي ان وخمـسة وسـبعون     وجملة ما في البخاري سبعة ألف ومائت
 حدود هفت هـزار و دويـست و         بخاريدر كتاب   (. )٦٥٠(»ربعة آلاف ، وبحذف المكررة أ   حديثاً بالمكررة 

  ).گردد حذف ميو  تكراري است هزارتاي آنچهار هفتاد و پنج حديث آمده است كه 

  <=#�7 ا�$8م ? اه, 0#? روا خ�دداري �20ري از ـ ٥

ذ خ ـ ا وشهل بيـت ه ا تمسك ب با وجود تمام اوامر و سفارشات رسول خدا صلّي االله عليه وآله در              
بينـيم كـه از بيـان         را مـي   كشتي نجات آنان، اما بخـاري      روايت از آنها و روي نگرداندن از سوار شدن بر         
 كـه از  شخـصيتي  عليـه الـسلام   امام صادق؛ خصوصاً از   روايت از اين بزرگواران خودداري ورزيده است      

بـه  ند سرآمد بوده اسـت      ا  داشتهحديث   فقه و  علم و كه در زمان خود و يا بعد از او ادعاي           افرادي  تمامي  
كـسي را از  ( ،)٦٥١(»ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بـن محمـد  « :ه گفته اسـت  بوحنيفشكلي كه شاگرد او ا    

نقـل  يك روايت   حتي  از امام صادق عليه السلام      م كه   يبين  را مي بخاري   اما   ).تر نيافتم    فقيه جعفر بن محمد  
   .نكرده است

هاي روايي و حديثي شما رايج و          در كتاب  هم السلام  علي هل بيت ت از ا  روايروي گرداني از نقل     
ولم يرو عن علي إلا خمسمائة وستة       « :گفته است ] ابن تيميه [الاسلام شما   شيخ   كه   آنجاتا  متداول است   

صلي االله عليه وآلـه     (وثمانون حديثاً مسندة يصح منها نحو خمسين حديثاً ، وقد عاش بعد رسول االله             
] حـضرت [بخاري از   ( )٦٥٢( » فكثر لقاء الناس إياه وحاجتهم إلى ما عنده        أزيد من ثلاثين سنة ،    ) وسلم
،  روايت آن صحيح است  ٥٠فقط  مسند نقل كرده كه از اين تعداد نيز          حديث   ٥٦٨تنها  ] عليه السلام [علي  

 سال زنـدگي    ٣٠بيش از   صلي االله عليه وآله     خدا  رسول  از  بعد  ] عليه السلام [علي  ] حضرت[در حالي كه    
 و براي حل مشكلات خـود بـه وي مراجعـه             و بسياري از مردم با آن حضرت ملاقات داشته        ،  تكرده اس 

                                           
نرى الإمـام البخـاري يـذكر حـديثاً واحـداً      «:  گفته است١٢٩  ـ١٢٨ص» امام بخاري«  ندوي در كتاب خود)٦٤٩(

 عـشرة  عشرين مرة، وقد روى حديث بريرة عن عائشة أكثر من اثنتين وعشرين مرة، وروى قصة موسى وخضر في أكثر من                
بينيم كـه     را مي امام بخاري   «؛  » ن عشرة مواضع  مواضع، وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك في أكثر م             

  ورا بيش از ده مـورد خضر   موسى وعائشه را بيش از بيست و دو مرتبه، قصه ه ازحديث بريريك حديث را بيست مرتبه،     
  ».ا بيش از ده موضع بيان كرده استر تبوك در بازگشت از غزوهحديث كعب بن مالك 

  .٧٧ص: النووي، تقريب النواوي بشرح السيوطي )٦٥٠(
  . ، مؤسسة الرسالة٧٩ ص٥ج: المزي، تهذيب الكمال )٦٥١(
  . ، مؤسسة قرطبة٥١٩ ص٧ج: ابن تيمية، منهاج السنة )٦٥٢(



 

 

 

٣٠٥

 اگـر كـساني    ،)٦٥٣( خـود آورده اسـت     ملـل والأهـواء   نيز در كتاب ال   بن حزم   همين عبارت را ا    ).كردند  مي
 ـمنهـاج الـسنة ابـن ت      اي ساده بـه كتـاب           با مراجعه هستند  اتي افزون بر آنچه ما گفتيم       طلاعخواهان ا  ه يمي

 علـيهم  ل بيتهاي به اه هانتچه جسورانه بي حيايي را به جايي رسانده كه ا  او  شاهد باشند كه    توانند    مي
 نقـش علمـي كـه در جامعـه اسـلامي        و را توجيه كرده و با سرپوش گذاردن بر تمام فضائل آنهـا              السلام
   .ادن حقائق برآمده استگون نشان د كه هر عاقل و جاهلي به آن اعتراف دارد در صدد دگراند  داشته

�@�ل و ـ روا �ت ٦ ,0�� �#\g��2ع �0 ام���  

و ايـن نكتـه را نيـز بيـان          ، نقل كرده اسـت    معراج سراء و ا همسألروايتي كه بخاري در باره      : الف
وي روايت كرده   . ت نبي مكرم اسلام اتفاق افتاده است      بعث وحي و ز نزول   قبل ا داشته است كه اين ماجرا      

صلي االله عليـه    (ليلة أسري برسول االله   : سمعت ابن مالك يقول   : ك بن عبد االله، أنه قال     عن شري «: است
من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفـر قبـل أن يـوحى إليـه، وهـو نـائم فـي المـسجد                       ) وآله وسلم 

شبي كه رسول خدا صـلّي االله       : گفت  يدم كه مي  نشابن مالك   گويد از      مي شريك بن عبد االله   (. )٦٥٤(»الحرام
آمدند ماجراي معراج زماني اتفاق افتاد كه سه نفر ديگر يه و آله را از مسجد الحرام به معراج سير دادند عل

  )..شد  نازل نميرهنوز وحي به پيامب
قبل أن يوحى إليه أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد         : وقوله« : در اين مورد گفته است     ابن حجر 

وقع في رواية شريك ـ يعني هذه ـ أوهـام أنكرهـا     : الحق والقاضي عياض والنووي، وعبارة النووي
وهو غلط لم يوافق عليه، وأجمع العلمـاء علـى أن فـرض             ) قبل أن يوحى إليه   : (العلماء أحدها قوله  

قبـل  : گويد   بخاري كه مي  سخن  (. )٦٥٥(»الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل أن يوحى إليه؟ انتهى          
  وقاضـي عيـاض   ،عبد الحق، ابن حزم ،خطابياق افتاد؛ اين سخن را      از آن كه وحي نازل گردد معراج اتف       

ـ مين روايـت    شريك ـ يعني ه تروايدر : در اين باره اين چنين استنووي ت عبار. اند  انكار كردهنووي
معراج قبل از نـزول     «: اند از جمله آنها اين سخن است        آن را انكار كرده   علماء  ي واقع شده است كه      وهاما

نيز بر اين اجمـاع دارنـد        علماء   ت نكرده و  وافقي است كه كسي با آن م      غلطاين سخن    ».ستوحي بوده ا  
معراج قبـل از نـزول وحـي بـر       : كه در آن شب امر به نماز تشريع شد، حال با اين اجماع چگونه بگوييم              

  )پيامبر اكرم اتفاق افتاده است؟
 را  اسـت سـنّت  علمـاي اهـل   تا بودن خلفاي راشدين را كه مورد اجماع همه بخاري چهار ـ   ب
كنا فـي زمـن   «: روايت كرده اسـت  عمراز فرزند باب مناقب عثمان نكته را بخاري در    اين    و انكار كرده 

                                           
   .، مكتبة الخانجي ـ القاهرة١٠٨ ص٤ج: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل )٦٥٣(
  .٥٧١٧، كتاب التوحيد ح٤٥١ ص٤ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٥٤(
  . ٣٩٩ ص١٣ج: ابن حجر، فتح الباري )٦٥٥(



 

 

 

٣٠٦

لا نعدل بأبي بكر أحداً ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم نتـرك أصـحاب          ) صلي االله عليه وآله وسلم    (النبي
زمان رسـول خـدا صـلّي االله عليـه و آلـه             ما در   (. )٦٥٦(»لا نفاضل بينهم  ) صلي االله عليه وآله وسلم    (النبي
و سپس بعد از اين سه نفـر همـه   دهيم و بعد از او عمر و عثمان         كسي را بر ابوبكر ترجيح نمي     ايم و     بوده

  ).دهيم  و در ميان اينها ديگر كسي را بر كسي ترجيح نمي؛صلي االله عليه وآلهپيامبر اكرم صحاب ا
وقد طعن فيه ابن عبد البر واستند إلى ما         «: ده است آور حديثحاشيه خود بر اين      درابن حجر   

من قال أبو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي           : سمعت ابن معين يقول   : حكاه عن هارون بن إسحاق، قال     
فذكرت له من يقول أبو بكر وعمـر وعثمـان ويـسكتون،    : وعرف لعلي سابقيته فهو صاحب سنة، قال    

هـارون  كـه   ى  روايت به   وروايت طعنه و خدشه وارد نموده       به اين   ابن عبد البر    ( »فتكلم فيهم بكلام غليظ   
  اول :كـسي كـه بگويـد     : گفـت    شنيدم كه مي   ابن معين از  :  نقل كرده استناد كرده است كه گفته       سحاقابن  

از علـي   هم اعتقاد داشته باشـد كـه       سخن  بر اين  علي و سپس   عثمان و بعد از او     عمر و  وبعد از ا  بوبكر  ا
مـن  : گويد  و نيز مي  .  رسول خدا صلّي االله عليه و آله بوده است         سنّتن كسي بر    تر است چني    همه با سابقه  
آورند اما به همين اندازه       نام مي عثمان   عمر و  بكر و روايتي را ياد آوري كردم كه برخي از ابو        به ابن معين    

 ).ر تنـدي زد او در باره ايـن افـراد سـخن بـسيا    ، آورند را نمي] علي عليه السلام[كفايت كرده و نام ديگر     
ولا شك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي ابن أبي طالب فضله  « :گويـد    مي ابن حجر سپس  

فهو مذموم، وادعى ابن عبد البر أيضاً أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة، أن علياً أفـضل النـاس              
 الإجماع علـى أن حـديث       بعد الثلاثة، فإنهم أجمعوا على أن علياً أفضل الخلق بعد الثلاثة، ودل هذا            

به اين اسامي كفايت نيست كه اگر كسي  يشكدر اين (. )٦٥٧(»ابن عمر غلط، وإن كان السند إليه صحيحاً
نيز  و ابن عبد البر ي انجام داده استمذمومنباشد كار بي طالب اعلي ابن فضيلت و برتري  قائل به وكرده 

 برترين مردم بعد از آن سه نفر        عليچرا كه   ،  ت اس سنّتهل  احديث خلاف قول    ادعا نموده است كه اين      
 داردعمـر   فرزنـد   حديث  دلالت بر غلط بودن     اجماع   همين    و اند  علما اجماع نموده  است و بر اين سخن      

   ). باشدصحيححتي اگر سند آن 
بعـد از  علي بن جعـد   روايت شده است كه علام النبلاء ذهبياسير  يعلى و وبا ه طبقات الحنابل  در

انظروا إلى هذا الصبي، هو لـم يحـسن أن يطلـق            « : خود گفته است   مجلسدر  عمر  فرزند  حديث  بيان  

                                           
  . ٣٦٩٨ ح صلّي االله عليه و آله ، كتاب فضائل أصحاب النبي٤٣٩ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٥٦(
  . ١٤ ص٧ج: ابن حجر، فتح الباري )٦٥٧(



 

 

 

٣٠٧

داند چگونه همسر خود را طلاق دهد    كه هنوز نمي   ،به اين بچه بنگريد   (. )٦٥٨(»!كنا نفاضل؟ : امرأته، يقول 
   !)؟دهيم ما اين گونه ترجيح مي: گويد آنگاه مي

لو أتيـت  ) صلي االله عليه وآله وسلم(قيل للنبي«: روايت كرده و گفته است نسكه ا روايتي  ـ   ج
عبد االله بن أبي، فركب حماراً، فانطلق المسلمون يمـشون معـه ـ وهـي أرض سـبخة ـ فلمـا أتـاه         

إليك عني، واالله قد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار : ، فقال)صلي االله عليه وآله وسلم(النبي
اً منك، فغضب لعبد االله رجل من قومه، فشتما، فغـضب لكـل             واالله لحمار رسول االله أطيب ريح     : منهم

وإِن طَائِفَتَـانِ   {: ا ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها أنزلـت        واحد منهما أصحابه، فكان بينهم    
عبد االله بن اگر  :عرض شدصلي االله عليه وآله به پيامبر اكرم ( ،)٦٥٩(»}مِن الْمؤمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بينَهما

و آن ـ انـد     افتـاده  به دنبال او راه انان نيزمسلم و گروهي از ي ديديمحمارنزد ما آمد و او را سوار بر أبي 
خطـاب بـه   او برخـورد كـرد   عبداالله بن ابي وقتي پيامبر اكرم با در اين هنگام ـ سرزميني شوره زار است  

بـه  :  گفـت انصاريكي از مردان . مرا آزار داد  وتلاغ  گند ا به خدا قسم بوي      !واز من دور ش   : حضرت گفت 
 از اين سخن يكي از طرفداران عبداالله بن ابي كـه  ، استتر  خوش بو از خود تو    خدا  رسول  الاغ  خدا قسم   

و هر يك از     پرخاش و جدال پرداختند    به   ديگر  يكاز قوم او بود از اين سخن به شدت ناراحت شد و با              
بـا  ... دو گروه با پرتاب كردن كفش و چـوب و           و از اين بابت     ،  برخاستدو    نآن دو به طرفداري آ    ياران  
 در  ديگـر   يكاگر دو گروه از مؤمنين با       { : تا اين كه با خبر شديم اين آيه نازل شد           درگير شدند؛  ديگر  يك

يستحيل أن تكون «:  گفته استصحيح بخاري خود بر  شرحدرابن بطال  )}گير شدند آنها را صلح بدهيد
ية نزلت في قصة عبد االله بن أبي وفي قتال أصحابه مع النبي؛ لأن أصحاب عبد االله بن أبـي ليـسوا                الآ

فدل أن الآية لم تنزل في قصة عبـد االله بـن            .. .بمؤمنين، وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك          
هـذا قـول    . عـال أبي، وإنها نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حق، فاقتتلوا بالعصي والن             

يارانش با   درگيري   بي و اعبد االله بن     است كه اين آيه درباره       لاحم(. )٦٦٠(»سعيد بن جبير والحسن وقتادة    
بعـد  ه آنان   چرا ك ،  دانستن  امؤمنتوان از     را نمي بي  اعبد االله بن    چرا كه ياران    ؛  پيامبر اكرم نازل شده باشد    

عبد االله بـن  ماجراي كند كه در باره  لت ميدلاآيه  ...از خود تعصب نشان دادند افك در ماجراي   سلام  ز ا ا
 بـه   ديگـر   يـك ي با   حقرد  نازل شده است كه در مو     خزرج    قوم اوس و   بلكه در باره  ،  نازل نشده است  بي  ا

  ).ه استقتاد حسن و قول سعيد بن جبير وين ا . لنگه كفش به نزاع برخاستند وعصاو با ، نزاع برخاستند

                                           
، مكتبـة العبيكـان ـ الريـاض؛ الـذهبي سـير أعـلام        ٢١٣ رقم ٤٢٣ ص١ج: أبو يعلى الفراء، طبقات الحنابلة )٦٥٨(

  . ٤٦٤ـ٤٦٣ ص١٠ج: النبلاء
  . ٢٦٩١، كتاب الصلح ح١٧٦ـ ١٧٥ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٦٥٩(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٦٤ ص٨ج: ابن بطال، شرح ابن بطال )٦٦٠(



 

 

 

٣٠٨

  . به همين مقدار بسنده كرديماختصارياد است كه ما جهت رعايت در اين مورد ز ،روايات و

   �ن��آ��� 0 ح�076 و��د خ�ارج   و����# �20ري از ـ روا ?٧

 وه جهمي ـخورد آن اسـت كـه او از        بخاري به چشم مي    صحيح ديگري كه در كتاب      تناقضاتاز  
 بشر بـن سـرى  اني همچون   كس  روايت نقل كرده و به سخن آنان احتجاح نموده است؛         نواصب   خوارج و 

فإنه « :گويد بينيم كه مي  را ميذهبي ديگران و به همين جهت حريز بن عمران و، عمران بن حطان،  بصري
يتجنب الرافضة كثيراً، وكأنه يخاف من تدينهم بالتقيـة، ولا نـراه يتجنـب القدريـة ولا                 ] أي البخاري [

ي و اجتناب ورزيده و از  مذهب و اعتقاد آنـان             از رافضه خيلي دور    بخاري(. )٦٦١(»الخوارج ولا الجهمية  
ه هـيچ پروايـي     جهمي ـ خـوارج و  يـه،   قدربينيم كـه او از        به تقيه خيلي خوف و ترس داشته اما مي        نسبت  
  ).ندارد

پشت سر آنهـا    خواندن   كافر دانسته و نماز      شرا در كتاب  ، جهميه   اين با وجودي است كه او خود      
ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صـليت         « :گويد  ميته و   دانسو نقل روايت از آنها را جايز ن       

 نماز بخوانم يـا پـشت       رافضي جهمي و كند كه پشت سر       برايم فرقي نمي  ( ،)٦٦٢(»خلف اليهود والنصارى  
نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما       « : نيز گفته است   و ). نماز بخوانم  ىاننصر  و ييهودسر  

 يهـود و سـخنان  در ( .)٦٦٣(»م من الجهمية ، وإني لأستجهل مـن لا يكفـرهم       رأيت قوماً أضل في كفره    
 من كسي را كـه آنهـا را كـافر           ، و نديدمدر كفر   ه  جهميتر از     ي را گمراه  قومنگريستم و   مجوس   نصارى و 

  ).دانم نداند كافر مي
 الذي لا   وهو من الغلو والإفراط   «:  حاشيه زده و گفته    علام النبلاء امحقق كتاب سير     ،بر اين كلام  

يوافقه عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً، وكيف يحكم بكفرهم ثم يروي عنهم؟ ويخرج أحاديثهم في               
صـادر گـشته و     فـراط    ا غلو و اين سخن بخاري از روي      (. )٦٦٤(»صحيحه الذي انتقاه وشرط فيه الصحة؟     

 كفـر ه حكم بت كه  چگونه ممكن اس واز گذشته و جديد آنها با اين سخن موافقت ندارند جمهور علماء   
آن احاديـث را تـصحيح    نقل كـرده و  حديثها  بخاري از همان؟  اه از او روايت نقل كرد     كسي كرد و آنگ   

  )؟كرده و از شرايط آن صحت دانسته است

                                           
  . ٥٩٦٠ رقم ١٦٠ ص١ج: الذهبي، ميزان الاعتدال )٦٦١(
  . ، مكتبة أبو بكر الصديق١١ص: البخاري، خلق أفعال العباد )٦٦٢(
  . ، مكتبة أبو بكر الصديق٩ص: البخاري، خلق أفعال العباد )٦٦٣(
صـالح الـسمر بإشـراف شـعيب الأرنـؤوط،          : ، تحقيـق  ٢، هـامش    ٤٥٦ ص ١٢ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء   ) ٦٦٤(

  . مؤسسة الرسالة ـ بيروت



 

 

 

٣٠٩

 ـك از   سنّت در رابطه با مشكلات و تناقضاتي كه علماي اهل           مقدار ما به همين   نقـل  بخـاري    بات
  . كنيم ميكفايت  دان كرده

مانند وجـود    ،ين زمينه بسياري از مطالب و امور ديگر را رها كرده و به آنها اشاره نكرديم               ما در ا  
ادراج آن است كه برخي از كلمات راوي در متن و يا سند روايت داخل               [متون روايات    سناد و در ا دراج  ا

بخـشي از آن  برخي از روايات از برخي ديگر ناقص آمده و يـا  يا  و.] شود و موجب توهم و اشتباه گردد      
آمده است و از سوي ديگر       بر آن روش نيست      كتابو روش   منهج  ي كه    يا به شكل و روش      و  شده قطاس

بينـيم كـه       مثلاً مي  ؛نيامده است منطقي  اساسي  ظم و   ها و ابوابي كه در كتاب بخاري آمده بر اساس ن            كتاب
از كتاب محـاربين  در بيني كه  مياين كتاب ابواب  يا در رابطه با  و،آمده است  باآخر كت  در   كتاب توحيد 

ه و دذارگ) باب سنگسار زن باردار   (» باب رجم الحبلى  «ه و اسم آن را      دي را آور  باب اهل ارتداد    هل كفر و  ا
الـرجم  «  سـومي را در بـاب  و) بـاب سنگـسار زن شـوهر دار   ( »رجـم المحـصن  «در يا باب ديگري را   

سنگـسار در زمـين   ( »الرجم في البلاط« ا در ديگري ربابو  )باب سنگسار نمودن در مصلي  (» بالمصلى
 و بيگانه جنبي كه اين ابواب در آن آمده ايو اين در حالي است كه اينها همه نسبت به كتاب    ورده   آ )سخت

باب ما جاء فـي الـسقائف وجلـس         «آورده و نام آن را      غصب   كتاب مظالم و  ي را در    بابكه    است؛ چنان 
هاست و پيامبر   سقف ي كه در بارهباب( »ابه في سقيفة بني ساعدةوأصح) صلي االله عليه وآله وسلم(النبي
در ذيل اين باب سخن   و).اند ه نشستهبني ساعده سقيف آن حضرت در صحاب اصلي االله عليه وآله واكرم 
فاق افتاده را   اتصلي االله عليه وآله     ت پيامبر اكرم    وفااز  بعد  ه   بني ساعد  هسقيفدر رابطه با آنچه كه در       عمر  

در  در كتاب جهاد بابي را        و ، آورده است  مشركبا زنان   نكاح  ي را در موضوع     طلاق باب  كتابدر    و ردهآو
ي مطلـب   بـه حـد  »قول النبـي « باب  و»باب قول االله«اضافه بر اين كه در  ، آورده است  لعيناصف حور   و

برسدكند كه اين كتاب هيچ گاه بنا نيست به پايان ر مياضافه آورده است كه انسان تصو  .   
آن  كه بخاري   دان  اعتقاد داشته  تشكيك نموده و     بخاريدانيم كه برخي در انتساب اين كتاب          و مي 

 تهذيب  درابن حجر   مطلب را    يناكه     چنان ،بوده به سرقت برده    بن مديني ش ا شيخكه از   كتاب علل   را از   
ي به هر حال اين      ول ،ندك فيضعتيده تا اين مطلب را      ابن حجر كوش  گرچه   ،)٦٦٥(. نقل كرده است   التهذيب

  . مطلب را نقل كرده است

C=eادام� م:  

  :ايد چنين گفته  كتاب خود اين٥٢ شما در صفحه
   ».شيعه نقل نكرده و نخواهيم كردهاي  ز كتابما به جز ابينيد  ميتان خود شما طور كه بله همان«

                                           
  . ، دار الفكر ـ بيروت٤٦ ص٩ ج:ابن حجر، تهذيب التهذيب )٦٦٥(



 

 

 

٣١٠

سـوء  و به جز بـراي      هاي ما اعتماد نداريد       جاي تاسف اين جاست كه شما به كتاب       : بايد بگويم 
به شما كه   لب را   امطاين  تا  سعي كردم   من    و ،كنيد  ميهاي ما مراجعه ن      روايات ضعيف به كتاب    استفاده از 

  . بفهمانمنيد ك ميموضع گيري   عشريا اثنهامامي عليه شيعه تانبر حسب مواضع متعصبانه خود
  افتراءات على المذهب الشيعي وها  ت٭تهم

بـه آن قائـل    مـين احمد ارا كه  يسخنهمان « :ايد اب خود چنين گفته كت٥٥ ـ  ٥٢ فحهصشما در 
همـين  » گاهي است براي كساني كه قصد از بين بردن و انهدام اسـلام را دارنـد               پناهع  تشي« :گشته و گفته  

و روش  مـنهج   بدان جهت اسـت كـه        اين   ؛ و اند   جديد به آن قائل گشته     وم   قدي يعلما را بسياري از     معنا
و موضع موقف  اين نكته به واسطه     و ،شود  مي اسلاممنجر به از بين بردن      اسلام  ه با   ل شيع تعامبرخورد و   

 سـنّت  قـرآن و   موضع او نسبت به      همچنين وه  بودپيامبر اكرم   ه   صحاب كه از است  ي  يانواه نسبت به ر   شيع
  .»شود  آشكار مينبوي

 نظرات آنها در اين موضـوع  را نام برده و با بيانه  شيعيعلماچند تن از   ديگر آن كه شما اسامي      
   .اند  قرآن شدهتحريفآنها قائل به ايد كه  نتيجه گيري كردههمراه بوده است چنين كه با تدليس و تحريف 

  :أله استمسبر چند شتمل شما مجواب كه در پاسخ به شما بايد بگويم 

ً̀ا   � ص��0? <&ا�� م$��:و

 و خدشـه بـه   طعنيعه در اين صدد نبوده تا هرگز ش: برادر عزيز برسانمزم است به اطلاع شما     لا
بـر ايـن   كـه شـيعه   ؛ بل آنها را زير سؤال بـرد عدالت وارد ساخته و ه رسول خدا صلّي االله عليه وآله     صحاب
ي است كـه  ر عظيماختفت و افا شرصلي االله عليه وآلهبا پيامبر اكرم    و همنشيني   ت  حباصكه م است  اعتقاد  
عمـل نمـوده و از آن    مبارك آن حضرت سنّته و   سيربه   اين كه    شود اما مشروط بر     نميكسي  هر  نصيب  

بر اين نظر اتفاق دارد كه صحابه پيامبر در پيـشبرد و موفقيـت              كه شيعه     چنان ،بزرگوار پيروي نموده باشد   
خـون خـود را نثـار    ديـن   ياري رساندن و حمايت از      در راه    واسلام نقش مهم و سرنوشت سازي داشته        

هايي كه پيامبر اكرم و       و در مسير دفاع از مخاطرات و تهديد       سته  ج غزوات شركت    ها و   در جنگ و  نموده  
كثيري از آنان به درجـه شـهادت نائـل        جمع   در اين راه      و ،اند  شركت جسته نمود    دين اسلام را تهديد مي    

  .آنان نازل فرموده استمدح را در قرآن كريم ي از آيات و به همين جهت نيز خداوند عزّ وجلّ اند شده
 تعـدال  در بـاره     سـنّت ه افراطي و تند اهل      در نظري  ه امامي هشيعاما تنها چيزي كه هست اين كه        

همنـشين و    بـا آن حـضرت    هر كس حتي براي مدتي كوتـاه        قائل است   اي كه      نظريه ،ه مناقشه دارد  صحاب
ت لاعـد نموده باشد چنين كسي به مقـام  آن حضرت را مشاهده حتي به همين قدر كه مصاحب بوده و يا     

و يا روايت گويند  تا بر آنچه آنها مياست جب  وا وا نيز نداردخطگويد و تعمد بر    دروغ نمي نائل گشته و    
  .ديگران حجيت دارد اي و سخن آنان نيز برهاقتدا نمودكنند  كرده و يا عمل مي



 

 

 

٣١١

 كنـد   ؛ چرا كه تاريخ ثابت مـي      ه است تاريخ صحاب  و    نبوي سنّت ،قرآن كريم با  خالف  يه م اين نظر 
و يا بـا كـذب و دروغ،   ه رسول خدا صلّي االله عليه وآله را مورد آزار و اذيت قرار داده صحابكه برخي از    

عبداالله بـن   حتي ارتداد برخي از آنان مانند   و زبان، فاسق دانستن برخي نسبت به برخي ديگر          زخمبهتان،  
نظـر  ه خـلاف  م حبيب ـ شوهر اه از جملهحبشت به هجراز بعد   يا نصراني شدن برخي از آنان        بي سرح و  ا

آن را تفصيل  به زودي  و،)٦٦٦(در اين باره را بيان داشتيم ،آياترخي از بكند كه قبلا   را ثابت ميسنّتاهل 
  .صحابه بيان خواهيم داشتبحث نيز در 

���ن� م$��:�Fن#ً� g ت��   

ر نسبتي كه بـه     شما تدليس كرده و د    : متاسفم كه بايد اين سخن را به شما برادر عزيز بگويم كه            
   : چرا كه ،ايد ايد به دروغ رو آورده ي ما دادهعلمابرخي از 
سخني را به هم پيچيـده و آن را   ،ايد  تدليس كردهاي معبارات علماطه با در نقل قولتان در راب  ـ  ١

 االله  ت نعم ـ ،مجلـسي  ،عـاملي  حـر  ، شيخ ربلي إ ،طبرسي ،نعماني ،بوالقاسم كوفي  ا ،كليني ،قمي ،عياشيبه  
را بـه  تحريـف  آن كه به سخن آنها اعتماد داشته و قول به    دون  ب ايد   نسبت داده  يوسف بحراني  ائري و جز

   . ايد آنها نسبت داده
                                           

ه همـسر رسـول خـدا    قتيل ـاز جمله كساني كه بعد از وفات پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله مرتـد گـشت           ) ٦٦٦(
ه هـم گفتـه شـده    يلتقكه به او است اشعث بن قيس خواهر كَرِب كندي  قيس بن معدىه دختر  قتيل: گويد   مي ثيرا ابن   .است

 آله سال دهم با او ازدواج نمود كه بعد از ايـن ازدواج بـود      صلى االله عليه و   خدا  ، رسول   له است تر همان قتي    اما قول صحيح  
  .كه آن حضرت بدون آن كه با او ديدار و همبستري داشته باشد بيمار شد و سپس ارتحال نمود

  . با قتيله ازدواج نمودوفاتپيامبر اكرم يك ماه قبل از : نظري هم بر آن است كه
 آله توصيه فرمود تا به او خبر دهند تا خود انتخـاب كنـد كـه آيـا                   صلى االله عليه و   پيامبر اكرم   : اند  فتهبرخي نيز گ  

رسول خدا باقي بماند و به عنوان ام المؤمنين بر ديگران حرام باشد و يا او را طلاق دهـد تـا بـا هـر                  حجاب  خواهد در     مي
 بـا او  حـضرموت  درجهـل  وبفرزنـد ا  هعكرم ـرا انتخاب كـرد و   كه وي از اين دو، طلاق   ،خواهد ازدواج نمايد    كس كه مي  
  .ازدواج نمود

و بـه  ا: عمر به ابوبكر گفـت  . خواهم بروم و خانه آندو را به آتش كشم          مي:  رسيد، ابوبكر گفت   بكروباين خبر به ا   
  . وارد نگشتحجاببودن نائل نشد چون دخولي با او صورت نگرفت و در محدوده مهات المؤمنين مقام ا

 آله براي او وصيتي ننمود و او زماني كه برادرش مرتد شد او نيـز                 صلى االله عليه و    خدا رسول   :اند  برخي نيز گفته  
:  گفـت  عمـر نـد، كر تصميم گرفـت تـا او را سنگـسار ك      با او ازدواج كرد و ابوب       جهل وبفرزند ا  ه عكرم مرتد شد و بعد هم    

را در باره او صـادق دانـست و   مهات المؤمنين توان حكم ا رو نمي ز اينبا او همبستر نشده ا    آله صلى االله عليه و    خدا   رسول
  .بعد از اين سخن ابوبكر بود كه عمر قانع شد. از اين رو خداوند او را از ارتداد مبرا دانسته است

انـد اخـتلاف فراوانـي وجـود دارد كـه از          در باره قتيله و ديگر همسران آن حضرت كه مورد دخول قرار نگرفتـه             
اي هم وجود داشته كه ما درباره هر يك از همسران پيـامبر            هفائدتوان به نظري كه در آن         وع اين همه اختلاف نظر نمي     مجم

  .٥٣٣ ـ ٥٣٢ ص،٥ ج :هسد الغابا. علم اواهللايم  اكرم در جاي خود بحث كرده و نظرات را آورده
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ذكر ما ذهـب مـن   «عنوان ي را تحت  باباو  ايد     و گفته  نقل كرده  فضل بن شاذان  از  آنچه شما   ـ  ٢
بـه  است؛ در حـالي كـه او ايـن بـاب را     آن قسمت از قرآن كه از بين رفته است آورده     براي بيان    »القرآن
هاي شما آمده و  كتابرواياتي كه در  ،ستا  هدآورشما  هاي    ه در كتاب  واردي بر روايات    رد انكار و عنوان  

بر نقض براي ايراد او اين باب را كه ن و حال آ ،آن داردو حذف بخش بزرگي از  قرآنتحريف  دلالت بر   
! عزيـز غامـدي   جناب دكتر    ،حال . بيان كرده است   نموده حريف قرآن ته را متهم به افتراء به       شيعكسي كه   
و بـه شـكل ديگـري جلـوه         را دگرگون كرده    يق  احقاً  تعمدشماست كه   آزاد انديشي    انصاف و از  آيا اين   

  ! ؟دهيد
وأورد «: ايـد  شماست كه گفتهكرديم اين قسمت از عبارت بيان كه از سخن شما    بر آنچه   ما  دليل  

ا ادع ـسـپس    ) آورده است  سنّتهاي اهل      از كتاب  رارواياتي  فضل بن شاذان    ( ، »نّةروايات من كتب الس   
 در حالي  برداشت تحريف قرآن را نموده استسنّتفضل بن شاذان به اشتباه از روايات اهل كه  ايد نموده

  . از بين رفتن بخش اعظمي از قرآن صراحت داردنقصان ودر هاي شما  كه روايات كتاب
مسلم ت شما كه بر از بين رفتن بخش كثيري از قرآن دلالت دارد روايتي است كه                 از جمله روايا  

بـصره گروهـي را   قاريـان  سـوي  بـه  روايت نموده كه وي موسى اشعري وبش به ا  سند خود با    صحيحدر  
وإنا كنا نقرأ سـورة كنـا نـشبهها فـي           «  :صد نفر بودند كه به آنها گفت        ارسال نمود كه در بين آنها سي      

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديـاً          :  فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها      ةلشدة ببراء الطول وا 
ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أنـي           

قكم فتسألون عنها يـوم  يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعنا: حفظت منها 
ني بودن و شدت لحن كـلام خداونـد بـسيار بـه     طولاكرديم كه در  اي را قرائت مي ما سوره (. )٦٦٧(»القيامة

: به ياد دارم كـه آن اسـت       اما مقداري از آن را      ،  ام  فراموش نموده  شباهت داشت اما من آن را        سوره برائت 
اي ديگـر   هسور نيز  و»ثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابلو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثال      «

ام مگر مقداري از آن را كه         بود و من آن را فراموش نموده      حات  مسبهاي    داشتيم كه شبيه به يكي از سوره      
 فـي أعنـاقكم فتـسألون عنهـا يـوم           هيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلـون فتكتـب شـهاد              «:گويد  مي

  ).»هالقيام
قال « :نقل كرده است كه گفته است      زر بن حبيش   خود از     مسند  حنبل در    حمد نيز روايتي كه ا    و

: ثلاثاً وسبعين آيـة، فقـال     : قلت له : كائن تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها؟ قال       : لي أبي بن كعب   
 ـ   : قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها          ا فارجموهمـا البتـة     الشيخ والشيخة إذا زني

                                           
  .لفكر ـ بيروت، دار ا١٠٥٠ ح٣٩، كتاب الزكاة، باب ٧٢٦ ص٣ج: مسلم، صحيح مسلم) ٦٦٧(
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خواندي چند آيـه      را كه مي  احزاب  ه  سور: به من گفت  بي بن كعب    ا( ،)٦٦٨(»نكالاً من االله واالله عليم حكيم     
ام آن سوره چيزي معادل       من آن را ديده   ،  هرگز: گفت .هفتاد و سه آيه بود    : به او گفتم  : گفت؟  شماردي  مي

 هالـشيخ والـشيخ   «: خوانديم   آنها اين آيات بود كه مي       كه از جمله  ،  خوانديم  ه بود كه ما آن را مي       بقر هسور
ورواه النسائي مـن وجـه   « : گفته اسـت ابن كثير  )» نكالاً من االله واالله عليم حكيم      هإذا زنيا فارجموهما البت   

اين روايـت را    نسائي  (. )٦٦٩(»آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو ابن بهدلة به، وهذا إسناد حسن             
 حـسن اين روايت هم سند  ه باشد روايت كرده و      بهدلفرزند  بي النجود   اابن  كه  صم   عا به شكل ديگري از   

  ).است
ت بر تحريف دلالت دارد     حاصرشما كه به    از اين روايات    فضل بن شاذان    اگر  ! جناب دكتر عزيز  

  !؟ است شما خود بفرماييد فهم صحيح از اين روايات چيستاشتباه برداشت كرده
 كه اندكي قبل گذشت چيزي غير از او خواهيد حمدت ارواياز بن كثير فهم اآيا شما به تبعيت از  

وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثـم نـسخ لفظـه وحكمـه               « : كه او گفته است    توانست برداشت كنيد  
شده نسخ ها حكم و لفظ آنها  اما بعدكند كه آياتي در قرآن بوده است          اين روايت اقتضاء مي   ( !؟)٦٧٠(»أيضاً
  ).است

از حيث  ه  بقره  حجم سور  آن هم به     قرآن كريم از  اي    هسورشود و   نسخ  است كه آياتي    ل  وقعآيا م 
  !؟ از قرآن برداشته شودحكم فظ ول

قـرآن  تحريف قوع وه بو اعتراف اقرار  از  فرار  كه براي    عليل   يتعليلآيا به نظر شما اين را به جز         
  ! ؟هادنبر آن توان نام ديگري   شما آمده است ميرواياتكريم كه در 
 :ايد كه او آيـه   نقل كردهليه السلامعروايتي كه از امام باقر    در  فرات كوفي   تفسير   آنچه شما از  ـ  ٣

 »وآل محمـد «لفـظ  ي اين  زيادا  برا   »إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين          «
  .نموده است قرائت مي

در زمره روايات دال بـر تحريـف قـرار        ت را    اين رواي  همن از شما بسيار تعجب نمودم كه چگون       
  !؟ايد داده

 ئت  قراكه   چنان ،آيات قرآن كريم است    از يكي از      عليهم السلام  هل بيت ئت ا قرادر حالي كه اين     
  .ش به همين شكل است مصحفدرابن مسعود 

                                           
حمزة أحمد الزين، وقـد علـق علـى         : ، دار الحديث القاهرة، تحقيق    ٤٤٧ ص ١٥ج: أحمد بن حنبل، المسند   ) ٦٦٨(

  ).إسناده صحيح: (الحديث بقوله
  .، دار المعرفة ـ بيروت٤٧٣ ص٣ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٦٦٩(
  .المصدر نفسه) ٦٧٠(
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قرأت في مصحف عبـد االله  «: روايت كرده است كه گفـت    شقيق خود از    سندا  حاكم حسكاني ب  
. )٦٧١(»إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد علـى العـالمين              :  مسعود وهو ابن 

إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل  «: خواندم  چنين   اين آيه را اين     مصحف عبد االله بن مسعود     در(
  ).»عمران وآل محمد على العالمين

كـه   ، نبايـد پوشـيده مانـده باشـد        عالي  نابجاست كه بر    ت  بحث قرائا اي در     باب گسترده ين  ا و
 حتي اگر يك و  اند   و رواياتي را در اين زمينه نقل كرده         در اين باره بابي مجزا گشوده      يعلوم قرآن محققان  
كـه   بل،اند  را بيان داستهشريفه قرآن كريم اين چنين شده باشدآيات ه از كلم يا يك و يا دو    حرف و يا دو   
م اقـس  ايـن موضـوع را يكـي از ا          و »اي كامل بوده است     هجملوجود  در قرائت به    ي  زياد ،گاهي« :اند  گفته

تـرين كتـاب شـما يعنـي صـحيح       يحصحكه همين موضوع در       ؛ چنان اند   دانسته قرآن كريم ئت  قرااختلاف  
  :رسانم هايي از آن را به اطلاع مي  نمونهو ديگر صحاح نيز آمده است كه مسلم  بخاري و

وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك « :در باره آيه شريفهابن عباس  خود از  صحيحدر بخاري ـ روايتي كه  الف
  . )٦٧٢(» من نبي ولا محدث...« :نقل نموده است كه به اين شكل اضافه در قرائت داشته است »مِن رسولٍ

أمرتني «: نقل كرده كه گفته است هشيعاغلام يونس وب خود از ا صحيحدرمسلم روايتي كه ب ـ   
حـافِظُواْ علَـى الـصَّلَواتِ والـصَّلاَةِ        «: إذا بلغت هذه الآية فآذني    : ئشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت     عا

حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى وصلاة العصر      «: ، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي     )٦٧٣(»الْوسطَى
  .)٦٧٤(»)يه وآله وسلمصلي االله عل(سمعتها من رسول االله: قالت عائشة» وقوموا الله قانتين

حـافِظُواْ  «: هرگاه به اين آيه رسيدي: او گفت، ي بنويسممصحفه به من امر نمود تا براي او     شيعا(
 چون به اين آيه رسيدم او را با خبـر سـاختم،        :گويد  راوي  .  مرا خبر ساز   » الْوسطَى هِعلَى الصَّلَواتِ والصَّلاَ  

 العصر على الصلاه والصلوات الوسطى وصلاهحافظوا «: ونه بنويسمگ را اين اين آيه   او مرا مامور ساخت تا      
   ». شنيدمرسول خدا صلّي االله عليه وآلهمن اين آيه را به اين شكل از : عايشه گفت» وقوموا الله قانتين
كانـت  « :روايت كرده است كه او گفته است ابن عباس  خود ازسندنيز با بخاري رواتي كه ج ـ  

لـيس  : (مجازي أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه ، فنزلت        عكاظ ومجنّة وذو ال   
ذو   و همجنّ ـ عكاظ و ( ،)٦٧٥(»قرأها ابن عباس  . )عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج         

                                           
  .١٥٢ص: الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل) ٦٧١(
  .؛ كتاب مناقب الأصحاب، مكتبة الإيمان ـ المنصورة٣٦٨٩ ح٤٣٧ ص٢ج: البخاري، صحيح البخاري) ٦٧٢(
  . ٢٣٨: البقرة) ٦٧٣(
  . ، كتاب الصلاة، دار الفكر ـ بيروت٢٦٩ ح٤٣٨ ـ ٤٣٧ ص١ج: مسلم، صحيح مسلم) ٦٧٤(
  . صورة، كتاب البيوع، مكتبة الإيمان ـ المن٢٠٥٠ ح٤ ص٢ج: البخاري، صحيح البخاري) ٦٧٥(
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از ،  ردندگناه ك  احساس   آمد گويا در آن   اسلام   اما زماني كه     ،اند  ت بوده جاهليهايي در زمان      بازارالمجازي  
ابن عباس آن را به اين نازل شد كه » غوا فضلاً من ربكمليس عليكم جناح أن تبت«: رو اين آيه نازل شد اين

هاي ديگري نيز از ابن       با سند بخاري   اين روايت را     .)»في مواسم الحج  من ربكم   ... «: كرد  شكل قرائت مي  
  . عيينه نقل كرده است
هو كلام الراوي ذكره تفسيراً، وفاتـه مـا     : قال الكرماني «: آورده اسـت    فتح الباري  درابن حجر   

ورواه ابن أبي عمر في مـسنده   » قرأها ابن عباس  «زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع            
وكذلك كان ابن عباس يقرؤها، وروى الطبري بإسـناد صـحيح عـن             «: عن ابن عيينه، وقال في آخره     

لك، فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة حكـم            أيوب عن عكرمة أنه كان يقرؤها كذ      
 آن بخشي را ، و بيان شده استتفسيركه به عنوان اين كلام راوي است :  گفته استكرماني(. )٦٧٦(»التفسير

ايـن قـسمت را     » قرأهـا ابـن عبـاس      «: آورده است كه گفته    بيوعه در   حديث ابن عيين  در پايان   مصنف  كه  
روايت كرده و در پايـان      ابن عيينه    خود از     مسند دربي عمر   اابن   اين روايت را     و. وردفراموش كرده تا بيا   

 ـ  ، و كرده است   اين روايت را به اين شكل قرائت مي       ابن عباس   «: آن گفته است    ازسـند صـحيح     ا  طبري ب
رو   پس از ايـن   ،  كرده است   چنين قرائت مي     او نيز اين روايت را اين      ه است كه  ده روايت كر   عكرم ازيوب  ا

  )». مشخص استتفسيرئت نزد علماي ااين نوع قر حكم بوده و شاذهاي  اين قرائت از قرائت
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في   «: فأنزل االله « :ه آمده اسـت   صحيح ابن خزيم  در  

وثنا أحمـد بـن عبـدة أخبرنـا     ... فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف    » مواسم الحج 
ليس عليكم جناح أن تبتغـوا      «: سمعت ابن الزبير يقرؤها   : اد بن زيد عن عبيد االله بن أبي يزيد قال         حم

كـه  را » ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم «: آيهخداوند  (. )٦٧٧(»فضلاً من ربكم في مواسم الحج     
من ربكم في ... «كرد   برايم روايت كرد كه آن را در مصحفش اين گونه قرائت مي           عبيد بن عمير    نازل كرد   

بي يزيد  اعبيد االله بن    ه از   حمد بن عبد   نيز ا  و... كرد    خود قرائت مي  مصحف  به همين شكل در     را   »مواسم
  ).كرده است  شنيدم كه او نيز اين آيه را به همين شكل قرائت ميزبير ابناز  :روايت كرده است كه گفت

أكاد أخفيها من نفسي فكيـف  «: احفوفي بعض المص« : خود گفته اسـت  تفسيردرد ـ قرطبي  
أكـاد  « بـه ايـن شـكل آمـده اسـت     » أكاد أخفيها من نفسي «: ها  حفمصرخي از    ب در(. )٦٧٨(»أظهركم عليها 

  ).»فكيف أظهركم عليهاأخفيها من نفسي 

                                           
  .، دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت٤٧٤ ص٣ج: ، فتح الباريرابن حج) ٦٧٦(
  . ، المكتب الإسلامي ـ بيروت٣٥٢ـ ٣٥١ ص٤ج: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة) ٦٧٧(
  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٨٥ ص١١ج: القرطبي، تفسر القرطبي) ٦٧٨(



 

 

 

٣١٦

ه و يـا     كلم ي يك زياداز مطالب اندكي كه در رابطه با تعدد قرائات بيان داشتيم مشخص شد كه               
هـاي روائـي و       در كتـاب   كـه    رايجـي اسـت    معروف و  يامر كه بل ،جديدي نيست ز  چي ،در قرائت بيشتر  

ت در اشكالاكه و روش خودتان منهج  و اگر بنا باشد بر اساس شود خودتان فراوان يافت مي... وتفسيري 
بيـاوريم  تحريـف   بحـث    ضمن   دررا  ئت  تعدد قرا  تمام مواردي را كه در بحث        و عمل كنيم    عمل كرديد، 
شود كه هيچ باطلي از هـيچ سـوي           ميگشوده  در مورد قرآن عزيزي      انانمسلم اسلام و عليه  بابي گسترده   

  . بر اين امر راضي باشندجناب دكتر كنم  گمان نمي و فراگيردتواند آن را  نمي
امـام  از روايتي را كه شما توان گفت اين است كه        نهايت چيزي كه در اين مورد مي      ديگر اين كه    

كه همين مطلـب      چنان ، است حكم تفسير  آن   حكم و و نادر است     شاذقرائتي  ل كرديد    نق عليه السلام  باقر
  . آوريم  خود آورده كه به زودي آن را ميعبارتدر ابن حجر را 

 بيـان   ابـن عبـاس  از اصـطفاء  ي را براي آيه شريفه تفسير خود صحيحدربخاري به همين جهت   
آل (. )٦٧٩(»راهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدالمؤمنون من آل إب: وآل عمران« :داشته و گفته است

  ). استآل محمد  آل ياسين و، آل عمران،براهيماآل از ن امؤمنهمان : عمران
يت رسول خدا صـلّي االله  براي اهل ب فضيلتي كه   و  توقع نداشتم، نسبت به كرامت      از برادر عزيزم    

ني كه خداوند آنان را بر تمامي مخلوقات براي كسان را آ و يا ي كنيدسنگيناحساس وجود دارد  عليه وآله
  .بشماردزياد خود برتري داده و كرامت را به آنان اختصاص داده است 

اي   خرافات و مطالب اسـطوره    رفت كه كتاب خود را        از شخصيت با كرامت شما چنين انتظار مي       
گفتـه  جزائـري  اند كه     ردهو غير او نيز آو     خود    تفسير درثعلبي  موجود در آن پاكيزه سازيد؛ مانند آنچه كه         

إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمـران علـى العـالمين       « داد  شنيدم كه منادي ندا مي    : است
را بـر  عمـران   بـراهيم و  خانـدان ا نوح و آدم وخداوند (. )٦٨٠(»واصطفى الحسن البصري على أهل زمانه   

  ). خود برگزيدهل زمانرا بر احسن بصري   وجهانيان برگزيد
كرده و نظر نهـايي او را  كه به صورت عام بيان  شيخ مفيدبخشي از سخن    اما آنچه شما از      وـ   ٤

 تحقيـق و  روحيه    نكته منفي است كه بر     ،ايد  حذف نموده است را   نفي تحريف   به شكل واضح گوياي     كه  
ن مطالـب  و بريده و گزيـده نقـل نمـود       لتقاطي  منهج ا  اين همان روش و       و آزاد انديشي شما سايه افكنده    

مـشاهده  دهنـد     را بـه سـلف صـالح نـسبت مـي          محققين وهابي كه خود     سوي  است كه در برهه اخير از       
 اين روش راه يافته در و عليهم السلام هل بيتپيروان امنهج رويه و بين كه شكاف عميقي    امري   ،شود  مي
  .  ايجاد نموده استفكر اسلاميت

                                           
  .اب أحاديث الأنبياء، دار الفكر ـ بيروت، كت٣٦٠ ص٢ج: البخاري، صحيح البخاري) ٦٧٩(
  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٥٣ ص٣ج: الثعلبي، الكشف والبيان) ٦٨٠(



 

 

 

٣١٧

بـراي شـما    گزينـشي آن     سخنان ديگران و نقل      ده كردن يبردر باره   ت ادعاي ما    صحبراي آن كه    
. كنيم تا حقيقـت مـشخص شـود         را برايتان نقل مي    )رحمه االله (مفيد   شيخ   تعبارما تمام    ،مشخص گردد 

  :وي در اين مورد چنين گفته است
إن الأخبار قد جاءت مستفيضة     : أقول. القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان          «

، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظـالمين  )صلي االله عليه وآله وسلم(مة الهدى من آل محمدعن أئ 
فيه من الحذف والنقصان، فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم، 

عقول لا تحيله ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه، وأما النقصان فإن ال
ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنت مقالة من ادعاه، وكلّمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلاً فلم أظفر منهم 

  .بحجة أعتمدها في فساده
إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حـذف مـا                : وقد قال جماعة من أهل الإمامة     

من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلـك  ) السلامعليه (كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين     
كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام االله تعالى، الذي هو القرآن المعجز، وقـد يـسمى تأويـل                     

 } زِدنِي عِلْمـا ولا تَعجلْ بِالْقرآن مِن قَبلِ أَن يقْضَى إِلَيك وحيه وقُل رب    {: القرآن قرآناً، قال االله تعالى    
  .فسمى تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف

وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويـل،    
  .وإليه أميل واالله أسال توفيقه للصواب

ز صحتها من وجه، فالوجه الذي أقطـع علـى     وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجو        
فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحـد مـن الفـصحاء،                   
وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك ممـا لا يبلـغ                   

ء بكلم القرآن، غير أنه لابد متى وقع ذلك مـن أن يـدل     حد الإعجاز، ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحا      
 فيه، ولست أقطع على كون ذلك، بل أميـل إلـى عدمـه وسـلامة                االله عليه، ويوضح لعباده عن الحق     

  .)٦٨١(»)عليه السلام(القرآن عنه، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد
 ».اند در قرآن سخن گفته نقصاني و يا يادز آنچه گروهي در رابطه با وقوع تأليف قرآن وسخن درباره «

از خاندان رسول خدا صلّي االله  هدى هئمه از اضاستفروايات در اين باره به حد ا: در اين باره بايد بگويم
هايي كه  ها به خاطر آنچه كه برخي از حذف و زياده قرآنعليه و آله وارد شده كه حكايت از آن دارد كه 

آنچه كه : بايد گفتقرآن  تأليف بهقول در باره ما ا ،اند به وقوع پيوسته است  در آن ايجاد كردهناظالم

                                           
  .، دار المفيد ـ بيروت٨٢ـ ٨٠ص: الشيخ المفيد، أوائل المقالات) ٦٨١(



 

 

 

٣١٨

 مكي و منسوخ و عرف ناسخ و كسي كه آشناي به  و، را داردتأخير متقدم متأخر و تقديمهست اقتضاء 
محال عقل از نظر نقصان در رابطه با ما  ا و،ان نكرده استيايم ب به آن ترتيبي كه ما بيان داشته  باشدمدني

را و ديگران  سنّت من گفتار افرادي از معتزله اهل  و،رود و امكان وقوع عقلي آن وجود دارد به شمار نمي
 و دليلي از آنان به بسيار سخن گفتم اما حجتآنان با و ه كه قائل به وقوع آن شده است را مطالعه كرد

   . اعتماد به فساد قولشان كنمكه بتوانم دست نياوردم 
اما تمام آنچه كه  ،اي از قرآن كريم كم نشده است هيچ سوره، آيه و حتي كلمه: اند اماميه گفتهگروهي از 

قرآن كريم طبق حقايق تفسير معاني  تأويل و وجود داشته كه شامل عليه السلام مير المؤمنينامصحف در 
جزء كلام االله  بوده است اگرچه ثابت اين حقيقت در قرآن  و،حذف شده استكه  بوده شان نزول آيات

كه خداوند  اند چنان  ناميدهقرآنرا تأويل قرآن  گاهي  و،ه بوده استمعجزكه  يقرآنآن هم  ،نبوده
) تلاوت(نسبت به «؛  »ولا تَعجلْ بِالْقرآن مِن قَبلِ أَن يقْضَى إِلَيك وحيه وقُل رب زِدنِي عِلْما«: فرمايد مي

كه در  ،»!علم مرا افزون كن! پروردگارا«: ه وحى آن بر تو تمام شود و بگوك قرآن عجله مكن، پيش از آن
  .ي ندارنداختلافان در آن هيچ فسرين چيزي است كه ما  و، خوانده شده قرآن،تأويل قرآناين آيه شريفه 

قرآن و نه حقيقت و اصل اي از  هنقصان كلمقائل به براي توجيه سخن كسي كه به نظر من اين قول 
 از خداوند خواستارم كه و.  دارمل من هم به قبول اين سخن بيشتر تماي و،آن بيشتر شباهت داردتاويل 
  . يافتن قول صحيح را به من عنايت فرمايدتوفيق

نيز از جهتي  قطعي است اما  اين سخنفسادت در قرآن كريم بايد گفت كه زيادراجع به وقوع ما  او
 آن وجود دارد اين است كه براي هيچ فسادبه قطع كه براي ي وجهاما  ي براي آن قائل شد، وجهتوان مي

 ،ماندبهم مخفي  فصحاءاين بر و به اندازه يك سوره بر قرآن اضافه كند كس امكان اين وجود ندارد كه 
 به اين حد را هيشبو حرف  دو حرف و يا ودو كلمه  ه و ياكلميك امكان آن اين است كه ما وجه  او

الا اين كه اگر چنين چيزي  ،هم وجود داردفصحاء ر اين صورت امكان اشتباه براي  د وگويند اعجاز نمي
رو من بر وقوع چنين چيزي مطمئن  از اين ،ساخت افتاد خداوند آن را بر ديگران آشكار مي اتفاق مي

من در اين باره دليل   و استت قرآن كريمسلام وجود و وقوع چنين چيزي عدمكه تمايلم بر  بل،نيستم
  ).وجود داردكه در عدم تحريف قرآن است  ليه السلامعصادق ر جعفاز امام ي يثحد

بيان  است كه در مقام      صريحو   واضح يددرك   هلاحظكه م   چنان شيخ مفيد    تعباراين  ! جناب دكتر 
 يـك يـا دو   ،نقصان ،تزياد هر شكل آن، اعم ازبه تحريف  هر گونه شائبه    نكار  خود در رد و ا    رأي قاطع   

ادعـا  و حتـي     شـود   به وفور يافت مي   هاي شما     در كتاب چيزي كه    .باشد   مي حرف يك و يا دو       يا  و هكلم
ي از آن حكـام  يا ا وي از آن نسخ فاظاز قرآن ساقط شده و ال      ه بقر هحجم سور ه  بهايي    هسورشده است كه    
  .اشاره كرديمرا قبلاً نيز كه اين مطلب   چنان،تعطيل مانده



 

 

 

٣١٩

 ديگـران را بـا      ،اي  بنا نهـاده  اي از شيشه      خانهبراي خود   اني كه   زم: جاست كه بايد عرض كنم      اين
  .] كسياًچاهي نكن بهر كسي اول خودت بعد [!سنگ مورد هدف قرار نده

هـايي از آن را بـه صـورت گزينـشي             گوشهشما   كه باز هم      مفيد خشيت  عبارآن قسمت از     اما   و
تفيـضة عـن أئمـة الهـدى مـن آل      إن الأخبار قـد جـاءت مس  « :به اين شكل اسـت در اصل  ايد    آورده
باختلاف القرآن ومـا أحدثـه بعـض الظـالمين فيـه مـن الحـذف                ) صلي االله عليه وآله وسلم    (محمد

ها به خاطر ظلمـي       قرآننقل شده است كه     عليهم السلام   هدى  مه  ئاز ا  هضاستف به حد ا   اخبار( ،»والنقصان
آن  ).گرفته اسـت  اختلاف قرار   مورد  صورت گرفته است    براي ايجاد حذف و نقصان      ن  اظالمكه از سوي    

ي كـه  نقـصان  حذف و بعدي به خوبي مشخص كرده و مقصود خود را از عبارت خود را در  مرادبزرگوار  
ميـر  امصحف  در  منظور خود را، حذف و نقصاني دانسته است كه          و  آمده است را بيان نموده      روايات  در  

آن است كه گاهي قرآن كريم بر اساس تعابير لغوي         به خاطر    اين   و ،روي داده است   عليه السلام  المؤمنين
 كه خداونـد    چنان،   از آن ياد شده است     بير لغوي با تع نيز  قرآن  از مواردي است كه در      . جريان داشته است  

   ).در قرائت قرآن عجله نكن( .»ولا تَعجلْ بِالْقرآن«: فرمايد  ميآن به اين شكل ياد كرده و نيز از 
: پاسخ بدهيم بايـد بگـوييم  گذارده و بر اين اساس  جدلرا بر فرض  اهيمبخواگر در صورتي كه   

ي نيـست  شـك رو  و از اين ، استقرآن كريمدر خود نقصان  يا ثبات حذف و ا بيان و در صدد   روايات  اين  
ـ  نيز آن را رد كرده است     شيخ مفيد   همان چيزي كه    ـ   ه بوده است  كلميك و يا دو     حذف   ،از آن مراد  كه  
هاي شما به وفـور يافـت         همان چيزي كه در كتاب     ،خارج سازد  ائت بودن قررا از   ي  ئتقراتواند   نمي اين   و

  . شود مي
شـرايطي قـرار    بينم كه از شما عذرخواهي كنم كه مرا در             در پايان اين قسمت بر خود لازم مي        و

شايد شـما   ،داديد تا بر همان رويه و روشي كه از جانب خودتان عليه شيعه آغاز شده است سخن بگويم           
ايد از آنها براي ايراد خدشه     كه خود سعي كرده    هايي  از همان كتاب  مفيد  مرحوم شيخ   به نقل از    عبارتي را   

از آنجاسـت   شـيخ هاي مصدر كه اساس سخن   گرفته و از مراجعه به كتابو هجوم به شيعه استفاده كنيد  
   .  شيعه استلاتمقاها و  ين كتابولدر حالي كه كتاب او از ا ،ايد خودداري كرده

اين رأي و  ،ايد  نمودهنقل اما در باره آنچه كه شما از مرحوم فيض كاشاني در تفسير صافي  وـ ٥
وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ مـا طَـاب لَكُـم مـن     « :ه شريفه نيـست تفسير آي در  سخن او 

از ازدواج بـا    (عدالت را رعايت نكنيد،     ) نگام ازدواج با دختران يتيم     به (ترسيد كه  و اگر مى  ( ،)٦٨٢(»النِّساء
ترسـيد   ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگـر مـى            ) ديگر(با زنان پاك    ) پوشى كنيد و   آنان، چشم 
 ـ     ) درباره همسران متعدد  (عدالت را    ايـن سـخن عبـارت اسـت از          )درعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيري

                                           
  .٣: النساء) ٦٨٢(



 

 

 

٣٢٠

اي   بـا آيـه    تـا   و ملحدي كه آمده بود     زنديقبر  مقام رد    در   عليه السلام  ميرالمؤمنين از ا  طبرسيكه  تي  رواي
 ايـن   ود دارتأويـل بـه   اج  ي ـحتكه ا د  نك    جبا آن حضرت احتجا    كه نياز به تأويل دارد     از قرآن كريم  متشابه  

 المـؤمنين عليـه      اميـر   تـا   آن ي از طريق ـيا  سند و   هم  طبرسي   است كه حتي خود      مرسلو  ضعيف  ت  رواي
  .السلام نقل نكرده است

ه مهمـي همچـون     قـضي كـه در    طوائـف اسـلامي     ه بزرگـي از     طائفآيا اين از انصاف است كه به        
 كـه بـراي آن در       مرسـل  و   ضـعيف ي  روايـات  بـر    اعتماد با   تحريف قرآن كريم كه در نهايت اهميت است       

  !!؟ا را بدهيمه  نظائر متعددي دارد وجود دارد اين نسبتسنّتهل هاي ا باكت
آن كتـاب   اضافه بر ايـن كـه مـا آن را در            ايد را      تكرار كرده  تفسير برهان شما از   چيزي كه   آن  ـ  ٦

كه فقط در صـدد     است  ي  مرسل ضعيف و ت  رواي از   يتعبارآن هم   ،  استآمده  تفسير قمي   بلكه در   ،  هنيافت
حـرف  بـه    يحرف ـتحريف  ني  يعدر اين روايت    لفظ تحريف   ه  تعبير ب و   استها بوده     ئتاختلاف قرا بيان  
ي تأويل  وه مباركهآيي براي تفسيردارد كه ن امك نيز ا   و ئتي به قرائت ديگر است    قرابه معناي تبديل    ،  ديگر

شود روايتـي كـه در    ميلحق  به همين مورد م و براي شان نزول آن باشد كه قبلا از شيخ مفيد بيان داشتيم           
  . شود هاي شما نظير آن فراوان يافت مي باكت در آن واضح است وتفسير وارد شده و به خوبي كافي 

   نبويسنّته  بهتمسك شيع٭
ي حـديث  هرگاه   هشيع:  بايد بگويم  سنّتدر رابطه با    ما  و ا «: ايد  كتاب خود گفته   ٥٥فحه  صشما در   

اي كـه   هصـحاب كـه بـه    بل،دهد مورد نقد و طعن و خدشه قرار ميد كه با اعتقادش مخالف باشد آن را    بياب
گر آن كه د مگذارن صحابه را باقي نمي هيچ يك از  وكنند  اند نيز طعن و خدش وارد مي         كرده نقل  را سنّت
ي بـه   حـارب و م زنـديق   ي براي پناه بـردن هـر        بابآيا اين   . .. كنند مگر چهار نفر      مي قيفسيا ت ر و   يكفاو را ت  
  »!؟ نيستاسلام

  :گويم در پاسخ مي
ي بـا   تناسـب اي اسـت كـه هـيچ          ز پيش صادر شده   ام ا احك پوچ ديگر شما و      هايادعااز  اين  : اولاً

 برهـان ت و   حج ـ دليـل و  به  د  اعتم دانشگاه را داشته و از او انتظار ا        دي در ستاشخصيت كسي كه ادعاي ا    
ايـد مطلـع     قرار داده  و خدشه بر ما      طعنكه مايه   احاديثي   بر شما لازم است كه ما را از آن           ،رود نيست   مي

كه ما قبلاً در رابطه با عدم         چنان ، تضاد با عقايدمان ترك كرده و كنار بگذاريم        سازيد تا ما آنها را به خاطر      
غـرض  بحث كرده و نيز اين نكته را بيان داشتيم كه به هيچ وجـه قـصد و     ه از سوي شيعه     صحاب به   طعن
ايـراد طعـن و     اي بـراي         را دسـتاويز و بهانـه      هصحابمطلق   ت عدال هنظريشما   كه بل ،ه اين نبوده است   شيع

  . در اعتقاد به آن راه افراط را در پيش گرفته استسنّتايد؛ اعتقادي كه اهل  خدشه به شيعه قرار داده
هاي و منابع شما آمـده اسـت بنـا            توانيم اعتقاداتمان را بر اساس مطالبي كه در كتاب          نميما  : ثانياً

 سـنّت  كتـاب و  بـه   براي دسترسي و تمسك     شرعي   صحيح و اي    روش و رويه  ما براي خود    بلكه   ،سازيم
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 ايـن بـه خـاطر        و ،آن حضرت مـي باشـد     و اهل بيت    عترت  داريم كه آن    رسول خدا صلي االله عليه وآله       
 و  روشهم ـدارنـد كـه     ت اسـلام بـر آن اتفـاق نظـر           ام متعددي است كه     روايات صحيح و   وئل  دلاوجود  
تمـسك  و سفارش به توصيه  است كه در آن رسول خدا صلي االله عليه وآله      حديث ثقلين ترين آن     صحيح

رسول  سنّتمان را از معالم دين وات قادتع است و ما افرمودهحلتش  رت خود براي بعد از      عتر  و بكتاه  ب
 رسول خدا صـلي  سنّتاخذ ما در ساس  و امصدراما با اين تفاوت كه  ،گيريم ميصلي االله عليه وآله خدا  

بـه  ا  ه بر اين كـه م ـ     ضافا ،صادر شده است  ت  طهار وت  هل بيت عصم  االله عليه وآله رواياتي است كه از ا       
ه عادل كه مورد وثوق بـوده و از سـند صـحيح نيـز     صحاباز سوي گروه انبوهي از كه رواياتي  بسياري از   

  .كنيم برخوردارند عمل كرده و مي
ايمـان  مـا    كنيـد    اما منابعي كه شما ما را دعوت به مراجعه به آنها و برداشت دينمان از آن مـي                  و
 و منابع به خاطر وجود عواملي خاص در شرايطي به نگارش درآمده اسـت كـه هـر           مصادرن  ايداريم كه   

 ،گـردد   آن مي  قيطر ومانع از اطمينان به مضمون مطلب و سند         نوع اعتماد به صحت آن را سلب كرده و          
ا آن كه از صحابه رسول خـد اين منابع زماني تدوين و نگارش يافته كه بخش اعظمي از ناقلان و حاملان    

يـسه،  دس، تحريـف نمودن، يع اضاي براي  بهانه از اين جهت اين  و اند از دنيا رفته  دهوصلي االله عليه وآله ب    
مـر  آغاز و پايـان نگرفتـه اسـت مگـر بـا نظـارت و ا              و نگارش آن     تدوين  و آن شده است   تغيير تبديل و 
اند دست   داشتهم السلامعليهفقط از روي بغض و عداوتي كه با اهل بيت  آن زمان كه امويهاي  حكومت

 ،اند  ادامه دشمني و عداوت با آنان قرار داده        آن را سياست عمومي و پوششي براي         وبه چنين اقدامي زده     
يت دشمنان اهل  فضلدرجعل احاديث  براي وعاظ السلاطين گروهي از جاعلان و سازندگان احاديث و و

جزء دين و شريعت قلمـداد نمـوده و از ايـن راه             را   و دشنام به آنها      شتم  و سب  و  بيت به خدمت گرفته   
  .اند مردم را از نزديكي به آنان و پيروان آنان دور ساخته

خواهيد كه رواياتي كه به زعـم و پنـدار شـما از آغـوش                 چگونه شما از ما مي    ! حال جناب دكتر  
ت تبعيـت    اس ـ   رسول خدا صلي االله عليه وآله صـادر گـشته          سنّتمنبع حقيقي    مصدر و ت و   عيوارث شر 

  !؟كنيم
تـي در بـر     روا رجـال و  ايد كه     ي اعتماد كرده  طرق سانيد و تان بر ا  مصادره بر اين كه شما در       ضافا

و .  ديگـران خـوارج و  شناخته شده بودند همچون      عليهم السلام دارد كه به دشمني و عداوت با اهل بيت          
 رسول خدا صلي االله عليه وآله     تسنّترين افراد در تمسك به         سرسخت وت در بيان    قاصدآنگاه آنان را به     
 و)٦٨٥(حصين بـن نميـر     و)٦٨٤(حريز بن عثمان شامي    و)٦٨٣(عمران بن حطان  تا جايي كه     ،ايد  توصيف نموده 

                                           
  .٥٣٨٧كتاب اللباس، رقم : روى له البخاري في لبس الحرير، صحيح البخاري) ٦٨٣(
  .٣٢٨٧ – ٣٢٤٧روى له البخاري في كتاب المناقب، رقم ) ٦٨٤(
  . روى له البخاري في كتاب الأنبياء وفي كتاب الطب) ٦٨٥(
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در نقل روايت از وقت  در همان  و  خود قرار دادهصحيحي كتاب رجالقطاران آنها را جزو سلسله سند      هم
را بيابيـد  راوي و اگر به شدت دوري جسته  م السلاماعليه امام جعفر بن محمد صادق  شخصيتي همچون   
 و نسبت به او با      باشد حديثش را ترك كرده     السلام   معليه هل بيت ا تمحبه بودن و    شيعكه متهم به جرم     

  .ايد شود او را رجم كرده اسباب و عباراتي كه به شكل فراوان در نزدتان يافت مي
هـاي شـما بيـان داشـته شـده اسـت رو                 باز رواياتي كه در كتـا     ما  حال شما به ما حق دهيد كه        

  .  پيامبر بودن آن را نپذيريمسنّتگردانده و اعراض كنيم و به هيچ وجه ادعاي 
هاي شما آمده است از چنين وضعيتي  ديگر آن كه ما هرگز ادعا نداريم كه تمام آنچه كه در كتاب

بلكه اعتقاد  ،صادر نگشته استله صلي االله عليه وآخدا  رسول  ازوبرخوردار بوده و به همين جهت باطل   
روايت تمييز  هاي شما به جهاتي كه گفته شد معيار و ملاك براي تشخيص و                ما بر اين است كه در كتاب      

نيز به همان چيزي كه ما بيان داشتيم مبـتلا          تعديل   جرح و و موازين    از غير صحيح از دست رفته        صحيح
   . گرديده است
اي نـسبت     كينهو   حقدهاي خود      داشتيم اين نبود كه در سينه       و هدف ما از آنچه بيان      غرضحال  

سـازد تـا بـه ايـن      ي است كه ما را وادار مييد حقاعقبلكه اينها  ،انبار كنيم ديثااحن ايواره و يا  صحاببه  
   .سادگي به تقديس و بزرگداشت گروهي از صحابه نپردازيم

را كافر و فاسق دانسته مگر چهار نفـر از          ايد كه شيعه صحابه       ه نسبت داده  شيع به   ماآنچه ش ما   ا و
و برداشـت  ايـد كـه در فهـم     هاي شيعه نـسبت داده  آنان را، شما اين اتهام را به برخي از رواياتي از كتاب  

   .كه به زودي آنها را بيان خواهيم داشت )٦٨٦(ايد صحيح از آن به خطا رفته
 سنّتهل هب اامذ و نادر در فقهي شاذفتواي  ٭

در  »سـنّت شاذ و نادر در مذهب اهـل        مطالب فقهي   «تحت عنوان   كتاب خود    ٥٦فحه  صشما در   
بر كسي كه زني را بـراي زنـا اجـاره كـرده اسـت       نفي حده كه تصريح بر حنيفوباى افتوبه  راض  تمقام اع 
  :ايد گفته

تـر از   ه صادر شده است؛ اما با اين وجود عجيبحنيفوب است كه از ا   غريبايي عجيب و    فتواين  «
در رابطـه بـا موضـوع متعـه و غيـره       هشيعيي نيست كه از قديم و جديد از سوي علماي         ا از فتاو  بسياري

    ».صادر گشته است

                                           
ابـن   ذهبـي و   ي و مـزّ  كـه    ،شـود   سنّت يافت مي  هل   ا داعتمهاي مورد ا    رواياتي در كتاب  مضمون  به همين   ) ٦٨٦(

 كفـر النـاس إلاّ    صـلّي االله عليـه وسـلم   لما مات النبـي   «: ستاند كه او گفته ا       روايت كرده   عمرو بن ثابت    ديگران از  وحجر  
 ج:  تهـذيب الكمـال  »شدند مگر پـنج نفـر  فر اكهنگامي كه رسول خدا صلّي االله عليه وآله از دنيا رفت تمام مردم              «.»خمسة

: ة والنهاية ، البداي ٣٤١  ص ،١ ج:  داود سليمان بن اشعث    از ابو ، سؤالات آجري    ٩  ص ،٨ ج: ، تهذيب التهذيب  ٥٥٧  ص ،٢١
  .٩١  ص،٦ ج
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آن بـراي   ودن  نم ـ لحلاحق داشتن مالك كنيز نسبت به        را در    روايتمي دو   ى قدي افتاوسپس از   
 ـ     فتاوى  ديگران نقل كرده و از        نقـل   ويحـسين موس ـ  از كـسي بـه نـام        ي را   جديد سخن عجيـب و غريب

 كه به خوبي ساختگي و جعلي بودن مطلب آن و مجهول الحال بودن شخـصيت ايـن نويـسنده    ،ايد  نموده
 ما يافت نشده و فقط در همين علميمع مجاي در ثرو از اين شخص هيچ ا   ؛نزد شيعه ثابت و يقيني است     

باشـد او  در حـالي كـه اگـر چنـين شخـصي هـم وجـود داشـته          ،اواخر اسم او به گوش ما خورده است   
ه و چنـگ  مـذهب شـيع  ش دسـتبرد بـه   غرض ـباشد كه قصد و  گر مي  دسيسهمتعصب وو  سني  يشخصيت

عمـل  چنان كه شنيديم كه وي پشيمان گرديـده و از ايـن              ،شته است انداختن به صورت علماي آنها را دا      
ي راجيف ارد در ي راكتاب و يعه شده استبصار يافته و ش عليهم السلام  هل بيت امذهب   به   وخود توبه نموده    

  .نوشته استفته ه باضد شيعكه خود او 
در  »رحمهمـا االله «خـوئي   مرحوم آيت االله امام خميني وا از فتودو  عنوان  همان  تحت  سپس شما   

 خـود شـما نيـز از آن خـالي           روائـي  فقهي و هاي    كتابايد كه     بيان داشته  فقهي اجتهادي    ه مسأل مورد يك 
 و نـادر در مـذهب شـما بيـان          ى شـاذ  افتاورخي از   باتمان به   راضتاع چنان كه به زودي در لابلاي      ،نيست

  .خواهيم داشت
 شـما  مـذهب  و نادر در ى شاذافتاوايد كه    گونه القاء نموده    به خواننده كتابتان اين   ديگر آنكه شما    

ته  و نادر را به عنوان مثـال از او بيـان داش ـ            شاذواي  فتدر حالي كه ما برخي از        ،است هحنيف به ابو  منحصر
 يعلمـا   و هئم ـ او را كـه از ا      غيـر ه و   حنيف ـوب و نـادر از ا     شاذهاي فقهي     رخي از نمونه  ببوديم و به زودي     

جـال بـسنده   مت آن ما به بيان برخي از آنان در اين كثر به خاطر  و، هستند نقل خواهيم كرد   مذاهب سني 
   : كنيم مي

ً̀ا   ّ�?	� مDهC اه, �Iاز ا  و ن�در�3ذ \� C و<C#1 و ى ا-��و: و

   : كنيم در ادامه به برخي از اين فتاوا در اين فرصت اشاره مي
گفته است   او،اعتقاد دارد كه كمترين مدت بارداري براي زن چهار سال است       بن حنبل  حمداـ  ١

سپس بعد از چهار سال فرزندي به دنيـا بيـاورد ايـن              ،اگر مردي همسرش را طلاق داده و يا از دنيا برود          
شود و تمام ايـن مـدت بـه عنـوان ايـام عـده زن بـه شـمار                      فته ملحق مي  راز دنيا   كه   يفرزند به آن مرد   

  . )٦٨٧(رود مي
 أقصى مدة الحمل أربع سنين، بـه  إنظاهر المذهب  «:  گفته اسـت   المغنيه در   ابن قدام كه    چنان
وروي ذلـك عـن     ،  انسـنّت وروي عن أحمد أن أقصى مدتـه        ،  وهو المشهور عن مالك   ،  قال الشافعي 

، فإن الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيـان       ،  وقد وجد ذلك  .. .هو مذهب الثوري وأبي حنيفة      و،  عائشة

                                           
  .، دار الفكر ـ بيروت١٩٤ ص١٨ج: النووي، المجموع) ٦٨٧(



 

 

 

٣٢٤

حملت مولاة لعمر بن عبـد االله       ،  أقصاه ثلاث سنين  : وقال الليث ،  ينسنّتحملت أم كل واحد منهما به       
قد تحمل المرأة ست سنين وسـبع  : وعن الزهري قال، خمس سنين: وقال عباد بن العوام  ،  ثلاث سنين 

ولنا أن مالا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد          ،  ليس لأقصاه وقت يوقف عليه    : وقال أبو عبيد  ،  نسني
حديث جميلة بنت سـعد     : قلت لمالك بن أنس   : فروى الوليد بن مسلم قال    ،  وجد الحمل لأربع سنين   

 جارتنـا  سبحان االله من يقول هذا؟ هـذه : قال مالك، ين في الحملسنّتعن عائشة لا تزيد المرأة على ال    
بقي محمد بن عجلان في بطـن       : وقال الشافعي ،  امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد         

نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثـلاث بطـون             : حمدأوقال  ،  أمه أربع سنين  
وهكـذا  ، وبقي محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي في بطن أمـه أربـع سـنين    ،  كل دفعة أربع سنين   

 ؛وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه، إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب  
  .)٦٨٨(»لأنه ما وجد

  شافعي،و بارداري چهار سال استحمل  اين است كه كمترين مدت ايام سنّتاهل مذهب نظر و عقيده «
نيز روايت شده است كه كمترين مد از اح ،تنيز همين نظر مشهور شده اس مالكاز  دارد،را همين عقيده 

ه نيز همين حنيفوب اثوري واعتقاد  وه روايت شده شيعاهمين روايت از  ،مدت بارداري دو سال است
گفته  ليث ،اند  نيز به مدت دو سال در شكم مادرشان بودههرم بن حيان ضحاك بن مزاحم و ،.. .است
سه سال در شكم مادرش بوده عمر بن عبد االله كنيز  ،كمترين مدت حمل و بارداري سه سال است: است
گاهي زن تا هفت و يا : گفته استزهري  ،مدت بارداري پنج سال است:  گفته استعباد بن عوام ،است

و دليل ما هم اين  ،براي پايان مدت بارداري مدتي وجود ندارد:  گفته استبوعبيدا ،ماند نه سال باردار مي
شود  وجود نداشته باشد به آنچه در عالم خارج اتفاق افتاده است رجوع مي ينصاست كه در موردي كه 

روايت  نسامالك بن  كهروايت كرده وليد بن مسلم  ،كه اين اتفاق براي چهار سال اتفاق افتاده است
: گفته است مالك ،داند مدت حمل را بيش از دو سال نمي هشيعااز سعد ه دختر حديث جميل: كرده است
است براي چهار بن عجلان اين كنيز ما كه مادر محمد ؟ چه كسي چنين سخني گفته است سبحان االله

براي چهار سال در شكم مادرش محمد بن عجلان :  نيز گفته استشافعي ،سال ايام بارداري او بوده است
 كه براي چهار سال باردار بوده و همسر عجلان سه شكم زاييدهعجلان زنان بني : گفته حمدا ،بوده است

چهار سال در شكم محمد بن عبد االله بن حسن بن علي  ،استبوده براي هر شكم سه سال بار دار 
چنين چيزي برايش روايت كرده  بو الخطابرا نيز ابراهيم بن نجيح عقيلي  اهمچنين ،مادرش بوده است

موده و به همين مطلب نحكم است كه جب اوحال كه وقوع چنين چيزي در عالم خارج ثابت شد  ،است
   ». و تا چهار سال را چون اتفاق افتاده است را جايز بشماريم؛بيش از چهار سال را جايز نشماريم

                                           
  .، دار الكتاب العربي ـ بيروت١١٧ –١١٦ ص٩ج: ابن قدامة، المغني) ٦٨٨(



 

 

 

٣٢٥

وهو ،  يكون الحمل سبع سنين ولا يكون أكثر      : قالت طائفة «: در المحلي گفته است    ابن حزم باز  
مـدت بـارداري     :اند  گروهي گفته ( .)٦٨٩(» ولد لثلاثة أعوام   ن مالكاً أومالك، واحتج مقلدوه ب    قول الزهري 

ان او نيز به    ، مقلد نيز هست مالك   و قول زهري همين  ،  باشد و بيش از آن جايز نيست        براي هفت سال مي   
   ). بعد از سه سال از شكم مادرش به دنيا آمده استمالككنند كه  همين مطلب استناد مي

كـه  ى خرافـي ـ   افتـاو  آراء وتوان درباره علت صدور اين  نيست كه كمترين چيزي كه مي يشك
مفاسـد  گفت اين است كه اينهـا همـه متـاثر از    ـ علم پزشكي است  بديهيات  وجدان و واقع و با مخالف

انتشار زنـا  اي را براي  و گستردهع  يباب وس و   ،بوده و از همين جا ناشي گرديده است        حقوقي اجتماعي و 
 يعطـا رعي بخـشيدن و ا ش ـ اين مطالب براي سرپوش گـذاردن و وجـه     و ،و فساد و فحشا گشوده است     

ه تا راهي براي آزادي و      دشته صادر ش  گ به هر عمل شيطاني كه از راهي غير شرعي ايجاد            قانونيت  حماي
   .باشدزنا از اتهام تخلص 

 ،را ضايع گردانيـده  مواريث انساب و شده  ديگر  يكآب مردان با    اختلاط  چنان كه اين كار باعث      
  .تغيير خواهد يافتخود ي اصلي معنااز زنا ت حرمه حكم ب به طور كلي و

 فإن لم يكن لأحـدهما بينـة، أو    إذا ادعى اثنان ولداً   « : توجه كنيـد    بن حنبل  حمدبه ادعاي ا   ـ٢
كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى، فهنا يعرض على القافة، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به، وإن                 

هرگـاه دو   ( .)٦٩٠(» واحـد، ويرثهمـا ميـراث ابـن         ميراث أب  ألحقوه بالاثنين لحق بهما، فيرثانه جميعاً     
 دعوا نمودند و هركدام ادعاي فرزندي آن را نمود و هيچ يك از اين ديگر يكشخص درباره يك فرزند با 

اي مخالف با بينه شخص ديگـر       يا يكي از آن دو بينه      ،دو نفر بينه و دليلي براي اثبات ادعاي خود نداشت         
اگر او فرزند را بـه يكـي از ايـن دو متعلـق     ، اس مراجعه خواهند نموده شنافيقدر اين صورت به  ،  داشت

به هـردو نفـر ملحـق شـده و بـه      دانست كه هيچ و اگر به هر دو نفر هم منتسب نمود در آن صورت نيز              
رث خواهـد   ا) يعني نيمي از اين و نيمي از ديگري       (عنوان فرزند هر دو از هردوي آنان به اندازه يك پدر            

   )!برد
توان براي اين فرزند دو  آيا مي: كنيم  ما از شما سؤال ميغريباي عجيب و وافتگونه     مه اين در ادا 

 ي هر يك از كـشور و سـرزمين        ، چه جالب خواهد بود زماني كه اين دو پدر         و !؟شناسنامه هم صادر نمود   
  !؟باشد

گ پـاك    گفته است پيش مانده آب س      و ها داده   ها و خوك    ت سگ طهاره  بفتوا  نس  ا مالك بن    ـ٣
 اگر به غذايي كه آب بزاغ دهانـشان در آن   و ،توان با آن وضو گرفت و يا آن را آشاميد            و مي  هبود طاهر   و

                                           
  .، دار الفكر ـ بيروت٣١٧ ص١٠ج: ابن حزم، المحلي) ٦٨٩(
  .٤١٠ ص١٧ج: النووي، المجموع) ٦٩٠(



 

 

 

٣٢٦

ظرفـي كـه بـه بـزاغ سـگ آلـوده       ه شستن امر ب ، به اعتقاد مالك وباشد ته باشد خوردن آن حرام نمي     خري
  .)٦٩١( بوده و وجه ديگري نداردتعبدگرديده صِرف 

 ملخ و از اين گونـه       ، شپش ، جيرجيرك ،ي همچون كرم  حشراتخوردن  ز  جواوا به   فت وي   همچنين
  . )٦٩٢(داند ميحلال  مار را اگر ذبح شرعي شود  و،حشرات داده

 ـاين فتـاوا كه آيد     ميذهن من   بيشتر به   خوانم     فتاوا را مي    وقتي من اين  !  غامدي جناب دكتر  راي  ب
  !كنند غذاهاي چيني تناول ميي مناسب است كه مسلمانان

 همچنـين و  داده اسـت     خود كه از راه زنا به دنيا آمـده           مرد با دختر   واجدزت ا حليه  بفتوا   ،مالك چنينهم
با  ،داده استكه از راه زنا به دنيا آمده باشد          خود دختر برادر     دختر دختر،  خواهر، دختر خواهر،  ازدواج با   

 ارثـي هـم ميـان آنهـا رد و بـدل              و ،ه بوده و شرعاً انتسابي بـه او نداشـت         جنبيل كه آنها از او ا     ستدلااين ا 
رو   از ايـن ،ه آنها نيز بر گـردن او واجـب نيـست   نفق  و،شود  اگر مالك آن شود از او آزاد نمي       و ،شود  نمي

   . )٦٩٣(جايز خواهد بودفراد غير محرم نكاح با آنها نيز مانند ديگر ا
 ـ         با دختـر  اج  دوازت  حلينيز به    شافعي   ـ٤ ر، دختـر بـرادر، و      ، خـواهر، دختـر بـرادر، دختـر دخت

  .)٦٩٤(خواهري كه از راه زنا به دست آمده فتوا داده است
   : نيز در ابيات معروفش به همين جريان اشاره كرده و سروده استزمخشري 

  حرمتشافعياً قلت قالوا بأنني    أبيح نكاح البنت والبنت  إنف    
نكاح با بنت مباح است در حالي كه نكاح :  كه نظرش بر اين استاند هاز شافعي بگويي درباره او گفتاگر 
  . حرام استبا او

  اسـت؛ برده نشدهنام خدا هنگام ذبح آن شده است كه به  يگوشت تحليبه قائل  شافعي   همچنين
 و فرقـي هـم بـين عمـد و سـهو             ؛ دانسته و نه واجـب     مستحبرا در اين هنگام     نام خدا   او بردن   چرا كه   
در حالي كه خداوند عـزّ       ،)٦٩٥( نيز روايت شده است    حمد بن حنبل  ا ي است كه از   قول گفته اين    ونگذارده  
و از آنچه نام خدا بر آن بـرده  (. )٦٩٦(»ولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنَّه لَفِسق    « :فرمايد  وجلّ مي 

كنند، تـا بـا شـما بـه      نه القا مىاين كار گناه است و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيا ! نشده، نخوريد 
  )!مجادله برخيزند اگر از آنها اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود

                                           
  .٤١ص ١ج: ابن قدامة، المغني) ٦٩١(
  .٦٤ ص٧ج: صدر السابق نفسهالم) ٦٩٢(
  .٤٨٥ ص٧ج: المصدر نفسه) ٦٩٣(
  .٤٨٥ ص٧ج: المصدر نفسه) ٦٩٤(
  .٤٠٩ ص٨ج: النووي، المجموع) ٦٩٥(
  .١٢١: الأنعام) ٦٩٦(



 

 

 

٣٢٧

 سأل عثمان أن رجلاً«:  نقل كرده اسـت قبيصة بن ذؤيباز   »الأم«  خود  كتاب درشافعي  چنان كه   
هما آية، وأما   أحلتهما آية وحرمت  : بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان           

صـلى االله عليـه   « مـن أصـحاب النبـي      فخرج من عنده فلقي رجلاً    : أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال      
قال ابن  : قال مالك .  فعل ذلك لجعلته نكالاً    ثم وجدت أحداً  يء،   ش الأمرلو كان لي من     : فقال،  »وسلم

  . )٦٩٧(» وجههأراه علي بن أبي طالب كرم االله:  شهاب
توان  باشند سؤال كرد كه آيا ميملك يمين در رابطه با دو خواهري كه فان عثمان بن عشخصي از 

 .اي ديگر حرام نموده است اي آن را حلال و آيه آيه: گفت عثمان؟ همزمان آنها را به ازدواج خود درآورد
عثمان وقتي از آن مكان خارج شد يكي از صحابه  :گويد وي ميار ،چنين كاري را دوست ندارمن مما ا

من با چنين موردي برخورد كنم اگر : گفتعثمان برخورد نمود و به با او ل خدا صلّي االله عليه و آله رسو
 .كنم او را مجازات مي

 .بوده استبي طالب كنم آن صحابي علي بن ا من گمان مي:  گفته استابن شهابگفته  مالك

 در ين بـا شخـصي  شخـصي در مـشرق زم ـ  اگر : گفته استنيز نقل شده است كه حنيفه  از ابو ـ  ٥
، اين فرزند به آن مرد مغرب ازدواج كند سپس شش ماه از آن سپري گردد و فرزندي از آن زن به دنيا آيد

دخولي با او نداشـته    تا آن زمان    مردش  حتي اگر يقين به اين مطلب وجود داشته باشد كه            گردد  ملحق مي 
 بـا دو زن ازدواج  ده است كه اگر دو مردوا دافت وي همچنين ؛گردد  ملحق به عقد مي     چرا كه فرزند   است،

د وهمبستر ش ـ يديگرهمسر با هر يك هر كدام شبهه ايجاد شده و به اشتباه        و به هنگام دخول براي      ند  نك
 در اين صورت اين فرزند به پدر اصلي ملحق خواهد شد نه بـه آن                ،و در نتيجه فرزندي هم به عمل آمد       

فرزند از آن كسي است كه در بستر بـا          » الولد للفراش «اعده  چون طبق ق   ؛كسي كه دخول انجام داده است     
  .)٦٩٨(كسي همبستري كرده است

ه حنيف ـوبامخالفـات   ي را در    بـاب » المـصنف «  خـود  كتابدر   هبي شيب اابن  ين در حالي است كه      ا
 كتـاب الـرد   « روايت نموده و نـام آن را      صلي االله عليه وآله     ت شده از پيامبر اكرم      ياحاديث رو انسبت به   

هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثـر الـذي   « : گفته اسـت و  گذارده)كتاب رد بر ابوحنيفه( »بي حنيفةالى  ع
 با روايات رسول خـدا صـلّي   هبوحنيفينها مواردي است كه ا    ا( .»جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 كـه   ، شمارش نموده اسـت    هاي او را     از مخالفت   مورد ١٢٥ در آن    و ).االله عليه و آله مخالفت نموده است      
   . )٦٩٩( نماييدراجعهتوانيد به آنها م شما مي

                                           
  .٣ ص٥ج: المصدر نفسه) ٦٩٧(
  .٥٤ ص٩ابن قدامة، المغني، ج) ٦٩٨(
  .٣٦٣ ص٨ج: ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف) ٦٩٩(
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وجـدت  «:  روايت نموده است كه گفت    وكيع بن جراح  از   كتاب الانتقاء    درابن عبد البر     همچنين
ه را يـافتم كـه در       حنيف ـوبا( .)٧٠٠(»)صلي االله عليه وآله وسلم    (أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول      

  ). مخالفت نموده استصلي االله عليه وآلهرم دويست روايت پيامبر اك
رد أبـو حنيفـة علـى       « : روايت نقل نموده است كه او گفته       سباطايوسف بن   از  بغدادي  خطيب  

ه در چهار صد حـديث و يـا         بوحنيفا(. )٧٠١(» أربعمائة حديث أو أكثر    »صلى االله عليه وسلم    « رسول االله   
  ). نموده استمخالفت رسول خدا صلّي االله عليه و آله ابيشتر ب

بيـات  ا در زمخـشري  نقـل كـرديم      سـنّت  له ـ مـذاهب ا   هئماى  افتاوگونه    اينچه را كه ما از      و آن 
   :  خود آورده وگفته استمعروف

  إذا سألوا عن مذهبي لـم أبـح بـه         
ــأنني  ــالوا ب ــت ق ــاً قل ــإن حنفي   ف
ــأنني  ــالوا ب ــت ق ــاً قل   وإن مالكي
ــأنني  ــالوا ب ــت ق ــافعيا قل   وإن ش

 ــ ــالوا ب ــت ق ــا قل   أننيوإن حنبلي
ــديث   ــل الح ــن أه ــت م وإن قل
ــه   وحزبـــــــــــــــــــ

  وأكتمـــه كتمانـــه لـــي أســـلم   
  أبيح الطلا وهو الـشراب المحـرم       
  أبيح لهم أكل الكـلاب وهـم هـم       
  أبيح نكاح البنـت والبنـت تحـرم        
ــسم   ــيض مج ــولي بغ ــل حل   ثقي

يقولــون تــيس لــيس يــدري    
ــم دارم كه اين كار برايم بهتـر          مي پاسخ نداده و مذهب خويش را پنهان       ندم سؤال كن  مذهبهرگاه از      . )٧٠٢(ويفهـــــــــــــــ

  .است
  .م كه شراب حرام را حلال نموده استبين را ميچرا كه ابوحنيفه 

   . ها را جايز دانسته م كه خوردن از بازمانده سگبين  را ميمالكو 
  .باشد  ميازدواج با دختري كه از محارم است جايز: م كه گفتهبين و شافعي را مي
و بازگشت من به جسدي كه يك بار از بين رفته           حلول كردن    :ته است م كه گف  بين  و حنبلي را مي   

  .بر من سنگين استو فاسد گشته 
 نيز گروهي نفهمآنها : اند در باره آنها هم گفتهاز من سؤال كني  و اگر از اهل حديث و گروه آنان         

   .ندو نادان

                                           
  .دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٥١ص: ابن عبد البر، الانتقاء) ٧٠٠(
  .، دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٩٠ ص١٣ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد) ٧٠١(
  .٤ ص١ج: نقلاً عن مقدمة الكشاف للزمخشري) ٧٠٢(
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  -)��ءاي از   از 	�ي <&(<C#1 ون�در ى ا-��و: �Fن#ً�

 ، بيـان داشـتيم    سـنّت عجيب و غريب از امامان مـذاهب اهـل          ما از مطالب شاذ و      ه بر آنچه    ضافا
انـد   يي را صادر نمودهفتاواو را پيموده روش  راه و   بينيم كه همان       را مي  سنّتي اهل   فقهاگروهي ديگر از    
   : كنم  خالي نبوده كه به برخي از آنها اشاره ميغرائبكه از عجائب و 

از شير زني بياشامد    اند كه اگر مردي بزرگ و به سن بلوغ رسيده             داده ديگران فتوا    وـ ابن حزم    ١
و ايـن حكـم     . احكام رضاع بر آن مترتب خواهد گرديد      با فرزند اين زن برادر رضاعي شده و بعد از اين            
  .)٧٠٣( جاري است حتي اگر نوشنده شير پيرمردي باشد

فأخـذت عائـشة    « :آمده است كه    شافعي »الأم«كتاب  ه است كه در     شيمذهب عا عقيده و    ،ينا و
فكانت تـأمر أختهـا أم كلثـوم وبنـات أخيهـا            ،  ب أن يدخل عليها من الرجال     حكانت ت بذلك فيمن   

وأبى سـائر أزواج النبـي صـلى االله عليـه       ،  يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء         
واردي كه دوست داشت برخي ه در م شيعا( .)٧٠٤(»وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس        

داد تا  از مردان بر او وارد شده و با او ديدار نمايند به خواهرش ام كلثوم و يا دختران خواهرش دستور مي
و اين در حالي بود كه ديگر همسران پيامبر اكرم از . خواست بر او وارد شوند را شير دهند      ميكه  كسي را   

   ).ورزيدند يچنين كاري كه موجب محرميت شود امتناع م
در دين بـه    اي    كه مصيبت و فاجعه   مطالب  اي نزده و قضاوت در باره اين          ما در اينجا هيچ حاشيه    

رض و آبروي خـود و      دين و عِ  اي  كنيم كه بر     عهده هر مسلمان غيرتمندي واگذار مي      را به آيد    حساب مي 
   .باشد اهميتي قائل مينواميس مسلمانان 

فتـوا   هـا باشـند     ها و راسـو     كه از جمله آنها سگ    ت درندگان   ت خوردن گوش  حليها به     ـ مالكي ٢
  .اند داده

ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في « : بر آنها گفته استرددر مقام ابن حزم 
ذلك، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور، ولا يـذبحونها فيأكلونهـا، إذ هـي                  

اگـر كـسي    آري  ( .)٧٠٥(» الله تعالى بإضـاعة مالـه       فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً      اًحلال، ولو أن امرء   
رها كرده  به حال خود    ها را     ها و راسو    چرا كه سگ  نموده است    معصيت   چنين نكند مالي را ضايع كرده و      

شان حـلال   چرا كه طبق اين فتاوا گوشت      ها بيافتند و بميرند و گوشتشان تلف شود         ها و خانه    دان  تا در زباله  
همان كاري كه اگر كسي نسبت به گاو و گوسفند خود ، دخور و    آنها را گرفت و ذبح كرد      توان  ده و مي  ش

                                           
  .١٧ ص١٠ج: ابن حزم، المحلي) ٧٠٣(
  .، دار الفكر ـ بيروت٣٠ ـ٢٩ ص٥ج: الشافعي، الأم) ٧٠٤(
  .٤٠١ ص٧ج: المصدر نفسه) ٧٠٥(
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آيد در اينجا هم وضع به همين شـكل          بكند و موجب تلف شدن گوشت آنها شود معصيت به حساب مي           
   ).است

 ىاننصركه اگر شخصي    اند     ديگران نيز فتوا داده     و ليث اوزاعي و  مكحول و  مجاهد و  ـ عطاء و  ٣
 و حيـواني را ذبـح كنـد و يـا     را بـرده  صليب يا مسيح وبراي كليساي خود و يا به جاي نام خداوند، نام        

خوردن از گوشت آن حيوان حرام كند ذبح ان گذشته آنها را به زبان آورد و رهبان و حباري برخي از ا   ماسا
  . )٧٠٦(شود نمي

كه خود را به همان سلف صـالح  ـ در زمان ما وهابيت  اين در حالي است كه ما اطلاع داريم كه 
مـت خـوردن از   حر  و علـيهم الـسلام   هـل بيـت  امذهب پيروان ارتداد  كفر وه ب ـ حكمداند    مينتسبم

   . )٧٠٧(.ذبح آن نام خداوند را بر زبان آورده باشدحتي اگر به هنگام اند  دادهگوشت ذبح شده توسط آنها 
  الغلام إذا بلغ مبلغ الرجـال ولـم يكـن صـبيحاً       :ل في الملتقط  قا« :گفته اسـت   ـ ابن عابدين  ٤

در ( .)٧٠٨(» فحكمه حكم النساء، وهو عورة من فرقه إلـى قدمـه  فحكمه حكم الرجال، وإن كان صبيحاً 
نوجوان زماني كه به سن بزرگسالي رسيد و صورتي لطيف و خوش منظـر نداشـت    : آمده است » الملتقط«

ي نرم و لطيف و خوش منظـر داشـت حكـم زنـان را داشـته و در آن                    اگر صورت  ، و مردان است حكم  در  
   ).صورت همچون زنان از فرق سر تا نوك قدم او عورت به حساب آمده و نا محرم خواهد بود

زنان را بر تن كرده و با پوشيه و س الباي را يافتيد كه     خوش چهره اگر جوان   فتوى  بر اساس اين    
  !!!نيدحجاب بيرون آمده است نبايد تعجب ك

مشهور گشته كه او كسي را كه اعتقاد به كرويت كره زمـين داشـته باشـد را                  » بن باز «آنچه از   ـ  ٥
داند كه بايد توبه داده شود و در غير اين صورت  به خاطر كفرش                 مراه كننده ديگران مي   و گ  ،گمراه ،فراك

  .رسد به قتل مي
القائل بـدوران   «: گويد  چنين مي نموده  نگارش  هايش كه در همين موضوع        ز كتاب ي در يكي ا   و

، فإن تـاب وإلا قتـل كـافراً مرتـداً         ،  كذَّب القرآن والسنة، وأنه يستتاب    ،  الأرض ضال قد كفر وأضل    
و كرويت كره زمين گردد شخصي گمراه دوران  ه  قائل ب كسي كه   ( .»ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين     

 اگر توبـه كـرد كـه    ، بايد توبه داده شود و تكذيب نموده پيامبر راسنّت قرآن وتر است كه   بلكه بد فر  اكو  
ش به عنوان اموال عمومي به نفع بيت المال مـسلمانان  مالشده و      كشته   مرتدو   ركاف به عنوان    گرنههيچ و   

    ).شود مصادره مي

                                           
  .٧٨ ص٩ج: ي، المجموعالنوو) ٧٠٦(
  .، مكتبة المعارف بالرياض١٦٦١، الفتوى رقم٢٦٤ ص٢ج: فتاوى اللجنة الدائمة، قسم العقيدة) ٧٠٧(
  .٤٣٨ ص١ج: ابن عابدين، حاشية رد المحتار) ٧٠٨(
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ولو كانـت الأرض تـدور كمـا    «: آورد اين است كـه  از دلائلي كه وي براي اين سخن خود مي        
ولـشاهد النـاس البلـدان      ،  البلدان والجبال و الأشجار و الأنهار والبحار لا قـرار لهـا           يزعمون لكانت   

 .)٧٠٩(»ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقـر لهـا قـرار           ،  المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب     
 و  هـا   هـا و كـوه      پندارند، كروي باشد بايد سـرزمين       خواست طبق عقيده برخي كه چنين مي       اگر زمين مي  (

مـشرق   را در    مغرب  مردم سرزمين  و داشتند  ها هيچ كدام قرار و آرامشي نمي        و درياها و رودخانه    درختان
 كرده و هيچ چيز جاي ثابـت و سـاكني بـراي خـود     يريتغديدند و قبله     مي مغرب را در    مشرق سرزمين   و

   ).داشت نمي
ء تمـام دنيـا قـرار داده و بـا ايـن      مورد تمسخر و استهزا، خود را واافت با اين     »بن باز «در حقيقت   

 ت سـعودي را بـه مـشقت و زحمـت     مملك شما در    سياسيمراكز  حتى   كادمي؛ و  آ مراكز علمي و  فتوايش  
  . انداخته است

�ًS��F:  �3ذر و ن�در ى ا-��و�$��  

هاي شما آمده است بـسيار اسـت كـه مـا بـه                ي كه در كتاب   غريب عجيب و     شاذ و  يى جنس افتاو
  :كنيم اشاره ميهايي از آن  نمونه

زيـاد بـن   ، عمرو بن دينار، حسن بصري داده و همين فتوا را از جواز استمناءفتوا به ـ ابن حزم    ١
وأحمد بن حنبل على ورعه     « :نيز آمده است   نووي» مجموعال« نيز نقل كرده و كتاب       مجاهد بي العلاء و  ا

ي كـه   ورع ـبا وجود تمـام     ن حنبل   حمد ب ا(. )٧١٠(»يجوزه بأنّه إخراج فضلة من البدن، فجاز عند الحاجة        
رو اين كار به هنگام ضرورت  از اين. خارج سازد) آب مني(هاي زايد از بدن را  داد كه آب از مي جداشت ا 
  ).باشد جايز مي

 دون أن تدخله حتـى ينـزل   فلو عرضت فرجها شيئاً«: آمده اسـت    ابن حزم  »المحلى«در كتاب   
 لأن مس الرجل ذكـره بـشماله مبـاح،          ؛للرجال سواء سواء  وكذلك الاستمناء   ،  فيكره هذا ولا إثم فيه    

د اگر زني چيزي را به فرج خويش عرضه كن        (. )٧١١(»ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلِّها       
كـار مكروهـي انجـام داده و        در ايـن صـورت       او خارج شود  از   تا آب    اما آن را داخل فرج خويش نكند      

چـرا كـه دسـت       ؛براي مردان نيز از چنين حكمي برخـوردار اسـت         ء  استمنا همچنين،  گناهي بر او نيست   

                                           
مـن  ،  الأدلة النقلية و الحسية على جريان الشمس وسكون الأرض و إمكان الصعود إلـى الكواكـب               ابن باز،   ) ٧٠٩(
  .رية هج١٣٩٥جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة مطبوعات ال
  .، دار الفكر ـ بيروت٣٣ ص٢٠ج: النووي، المجموع) ٧١٠(
  . ـ بيروتدار الفكر، ٣٩٢ص ١١ج: المحلى: ابن حزم) ٧١١(
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 بر اين مطلب تمـامي      ، و ي است مباحكشيدن مرد و زن با دست راست خود به آلت و فرج خودشان كار               
  ).اجماع داردامت 

فقال بعض أصحابنا   ،  وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها       «: ه گفته است  جوزيابن قيم   
أو ما أشـبه  ، فتستدخله المرأة، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر  ،   الاكرنبج يجوز لها اتخاذ  

نداشته باشد و شهوتش شدت يافته باشد، برخي از علمـاي       اگر زني همسر    ( .»ذلك من قثاء وقرع صغار    
 شـده و بـه      اكرنبج چيزي است كه از پوست سـاخته       ،   استعمال كند  اكرنبجه دارد كه    زاجوي ا : اند  ما گفته 

از چيـزي  تواند   مي و كند   آلت مردانگي شباهت داشته و زن از آن براي دخول در فرج خويش استفاده مي              
    ).ء خوردني كوچك ديگر استفاده كنداز اشيايا برخي همچون خيار و 

فعلى ما ،  في صنم إليه فأولج فيه أو نجشاً أو أديماًر بطيخة أو عجيناًوإن قو« :و نيز گفته است
و يـا خـصيه     چيزي مثـل كـدو      مردي  اگر  ( .)٧١٢(»وهو أسهل من استمنائه بيده    : قلت،  التفصيلقدمنا من   

داخل كند همـان    خود را در آن     آلت مردانگي   و  درست كرده   گرد  صورت  را به   گوسفند و يا پي گوسفند      
 دسـت  از آن است كـه بـا  و بهتر تر  كار سادهاين : گويم من مي،  د دارد بيان ش به تفصيل   حكمي را كه قبلاً     

   ).استمناء كند
در حـالي كـه بـا       ــ    در سـطح جامعـه    و اشاعه آنها    است كه مباح دانستن مانند اين امور        واضح  

هـا و     هزيغراء و برانگيختن     فحش هشاعدر بيشتر اوقات منجر به ا     ـ    منافات دارد  ذوق سليم  عقل و ت،  فطر
و  اكـرنبج  يـا اسـتفاده زنـان از     و،هايي كه در بعضي اشـياء   هفرهمردان به كدو و      اكتفاء   ،هيجانات جنسي 

  .گردد  صالح مييشكيل خانواده اسلامت واج ودزافكر خودداري جوانان از  باعث اشيائي شبيه به آن
. خص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا لو دخل الش  «: گفته اسـت  » الحاشيه«دسوقي در كتاب    ـ  ٢

اگر ( .)٧١٣(»كأنهم رأوه كالتغييب في الهواء    ،   فلا  إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل وإلاّ       :وقالت الشافعية 
از ذكـر  اگـر  :  گفته اسـت شافعيي براي اين كار نداريم اما  نصشود ما   در فرجي   شخصي به تمامي داخل     

گويا در ايـن صـورت   ، كند وگرنه غسل واجب نيستغسل دخول كند بايد  آغاز به   خود  ) آلت مردانگي (
  ).باشد ذكر در هواء مياين همچون غايب كردن 

لو شق ذكره نصفين فأدخـل أحـدهما فـي          «: خود گفته است  » حواشيال«در كتاب   ـ شرواني   ٣
لو أدخل أحدهما في قبلها، والأخرى فـي   .، وجب عليه الغسل دونهمىزوجة، والآخر في زوجة أخر    

 از آن را    يتقسيم كرده و نيم ـ    صفاگر شخصي آلت مردانگي خود را به دو ن        ( .)٧١٤(»دبرها، وجب الغسل  

                                           
   . ، مكتبة الباز ـ مكة المكرمة٩٠٥ ص٤ج: بدائع الفوائد، قيم الجوزيةالابن ) ٧١٢(
  .١٢٩ ص١ج: الدسوقي، حاشية الدسوقي) ٧١٣(
  .دار إحياء التراث، ٢٦٠ ص١ج: حواشي الشرواني على تحفة المحتاجالشرواني، ) ٧١٤(



 

 

 

٣٣٣

شـود امـا    واجب ميبر آن مرد ، غسل  ديگر را در فرج زني ديگر داخل كندي در فرج يك زن و نيم داخل
از ذكر خود را در جلوي زني و نيمي ديگر را در پـشت او داخـل   بر آن دو زن واجب نيست و اگر نيمي        

  .)شود  واجب مي، غسلكند

�ًB0را :waت �0دن از دخ�� ��0 آ�D� #" و�ح�ل دان$�4 آ  

 سخر و  دستاويزي براي تم ـ    جديد بيان نموده و آن را       و مى قدي افتاو در كتاب خود از      تردكآنچه  
 مـسائل فقهـي  در حقيقت برخـي از   ، شيعه و حقير شمردن آنها از سوي خوانندگان گرديده است  استهزاء

هـاي فقهـي و مـصادر روايـي      ومي صورت گرفتـه و در كتـاب  اجتهاد عمي علمي و در چارچوباست كه  
برداري   شود كه ما به دو نمونه از مواردي كه به عنوان حلال دانستن لذت و بهره                 راوان يافت مي  خودتان ف 
   :كنيم هاي كوچك ذكر شده است را بيان مي دختر بچهجنسي از 

   : 	ّ�?ه�ي اه,  �ن در آ��ب\#� م��w آ�#" �0اي  دان$�4 لـ ح١8

كسي كه فرج كنيز خود را      ( »ه لغيره من أحل فرج أمت   «  تحت عنوان  »المحلّى«در كتاب   ابن حزم   
أو أختـه لـه   ، أو ابنتـه ، إذا أحلت امرأة الرجـل : قال ابن عباس« :گفته است )براي ديگري حلال بداند 

نـه  أوأخبرني ابن طاوس عن أبيـه       : قال ابن جريج  ،  فليجعل به بين وركيها   ،  جاريتها فليصبها وهي لها   
، قال  والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئاً     ،  ت فولدها حر  ن ولد إهو حلال ف  : وقال،  كان لا يرى به بأساً    

هو أحل من   : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال             : ابن جريج 
وأخبرني عطاء بن أبي    : قال ابن جريج  ،  ت له وهي لسيدها الأول    ن ولدت فولدها للذي أحلّ    إف،  الطعام

ومـا  : ل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطـاء  يح،  كان يفعل : قال،  رباح
قال أبـو   ،  وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه        : وما بلغني عن ثبت قال    ،  أحب أن يفعل  

، ثـم   في ذلك أصلاًحد لا: وقال مالك وأصحابه، فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري     : محمد رحمه االله  
مت علـى  ن حملت قوإف، هي لمالكها المبيح ما لم تحمل: فمرة قال، قوله في الحكم في ذلك    اختلف  

  .)٧١٥(»حملت أو لم تحمل، تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له: الذي أبيحت له، ومرة قال
تواند به  همسر مردي و يا دختر و يا خواهرش براي كسي حلال شد آن مرد مياگر :  گفته استابن عباس

از ابن طاوس : گفته است ابن جريج. اهاي او بگذاردپ آلت خود را ميان بايد دست يازد؛ اما او كنيز
 است و اگر حلالاين كار  :بيند و نيز گفته است پدرش روايت كرده است كه بر اين كار اشكالي نمي

چيزي را بدهكار باشد و مرد   اين كنيز براي همسرش ميو باشد آزاد ميفرزندي به دنيا بيايد اين فرزند 
روايت كرده كه طاوس از عبد الرحمن بن زادويه از بي بكر ابراهيم بن ا:  گفته است ابن جريج،شود نمي

                                           
   .٢٥٨ـ  ٢٥٧ ص١١ج: المحلى، ابن حزم) ٧١٥(
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رو اگر فرزندي را به دنيا آورد اين فرزند براي   خودش غذايي را حلال شمرده است از اينو ا: گفته است
 برايم بي رباحاعطاء بن : گفته است بن جريجا. شود  كنيز هم از بانوي قبلي خود ميناو حلال است و اي

زاده خود را براي فرزندش و يا برادرش  كنيزكافتد كه مردي  گاهي اين اتفاق مي: روايت نمود و گفت
 انجام من دوست ندارم چنين كاري:  گفته است عطاء،حلال كند و زني را براي شوهر خانمي حلال كند

كنيزك زاده به من خبر رسيده است كه مردي گاهي  :ت كه گفتهم براي من نقل شده اسثبت  از و ،شود
 هم همين سفيان ثوريي است و قولين نظر و ا: گفته استبو محمد ا فرستد، خود را نزد ميهمان خود مي

آن حكم  سپس در ،ي نيستحددر اين كار به هيچ وجه : اند  پيروانش گفتهمالك و و ،نظر را دارد
باشد البته در  اين كنيز براي مالك آن كه او را مباح كرده است مي: اند  تهگاهي گف ،اند اختلاف كرده

شود كه براي او مباح شده  صورتي كه كنيز حامله نشده باشد كه در اين صورت اين كنيز براي كسي مي
شود كه كنيز  گيرد اين كنيز براي همان كسي مي با اولين دخولي كه صورت مي: اند و بار ديگر گفته. است

  .شود يا نشودببرايش حلال شده است؛ اعم از آن كه باردار 

   : 	ّ�?ه�ي اه,  ��0( و �Dت �0دن از دخ�� ��0 در آ��بـ ٢

 وفي الفصول روى عـن أحمـد فـي رجـل           «: گويد  مي» بدائع الفوائد « در كتاب    م جوزي ابن قي
ولم يذكر ، تخرج الماءنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يس   أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق        أخاف  

كاسـتمنائه بيـده أو ببـدن       ،  وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيـره        : قال،  بأي شيء يستخرجه  
 طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكـذلك الكـافرة ويجـوز            ةفإن كان له أم   ،  زوجته أو أمته غير الصائمة    

المـاء بغيـره فعنـدي أنـه لا     فإن أراد الوطء في الفرج مـع إمكـان إخـراج          ،  ها فيما دون الفرج   ؤوط
از شـدت   ترسـيد كـه       درباره شخصي كه از اين مـي        روايت شده است   حمداز ا  الفصول   در  ( .)٧١٦(»يجوز

هايش در ماه رمضان به خاطر تحمل فـشار و حـبس كـردن        و يا بيضه   اش سوراخ شود    مثانهفشار شهوت   
خواهـد   مـي  كه به چه شكلي     خواست كه آب خود را خارج سازد و نگفت          و مي آب مني سوراخ گردد و      

اش باطـل     تواند اين كار را به شكلي انجام دهد كه روزه           به نظر من مي   :  راوي گفت  .هددانجام  اين كار را    
واسطه همسر و يا كنيـزي كـه روزه نباشـد اسـتمناء     تواند با دست خود استمناء كند و با به  نشود مثلا مي  

توانـد بـا       داشت و يا حتي دختر كوچك كافري داشـت مـي           اي   و يا دختر بچه     و اگر كنيز دختر بچه    . كند
 اگـر خواسـت از جلـو        ،تواند از عقب و نه از جلو بـا او نزديكـي كنـد               مىدست خود استمناء كند و نيز       

   ).نزديكي كند و امكان دارد كه از او مني هم انزال گردد نزد من چنين كاري جايز نيست
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كـلام    «:  است ه مقدسي آمده   ابن قدام  » لمغنيا«در كتاب   

وفي أكثر الروايات عنـه  ، وهو ظاهر كلام أحمد،  الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها      
                                           

  .٩٠٦ ص٤ج: بدائع الفوائد، قيم الجوزيةالابن ) ٧١٦(
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 مانند چنين دختـري از نظـر سـن و سـال       اي كه        دختر بچه  ماو ا ( ،)٧١٧(»تستبرأ وإن كانت في المهد    : قال
جايز نيست كه قبل از  و باشد بوسيدن آن ميبودن م  اظاهر كلام خرقي حر   گيرد    ي مورد وطي قرار نم    باشد

 در بيشتر رواياتي    و باشد  نيز مي  حمداظاهر كلام    اين   و،  نزديكي و استبراء از مني با او ارتباط برقرا سازد         
 در گهـواره    كني حتي اگر  اء  ستبربايد ا : او گفته است  . كه از او نقل شده است نيز چنين مطلبي آمده است          

 بعـد  تهوش وجود ابودن بوسه گرفتن دختر بچه كوچك و نزديكي كردن با او ب        ز  ييعني جا ين  ا و) .باشد
 » بن حنبل  حمدا«ظاهر كلام    نيز   و» خرقي«و نظر   رأي  ين  ا ، و از استبراء از مني حتي اگر در گهواره باشد        

   .باشد نيز مي
بـا ايـن    باشـد     مي »عبداالله فقيه « كتردزير نظر    كه   سنّتهل  اصدور فتواي   مراكز   نيز در يكي از      و

   : آمده استچنين  )اندازه بهره بردن و لذت از همسر كوچك( »حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة«عنوان 
ماهو حكم الشرع بالنسبة ، وقد حذروني من الاقتراب منها ،أهلي زوجوني من الصغر صغيرة: السؤال «

   لكم؟قضائي للشهوة منها وشكراًوما هي حدود ، لي مع زوجتي هذه
  :أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه: الفتوى

 لأنه بذلك يضرها، وقد قـال النبـي   ؛فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها         
  .  رواه أحمد وصححه الألباني» لا ضرر ولا ضرار«: صلى االله عليه وسلم

 لأن الوطء فيـه حـرام، وفاعلـه         ؛وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر         
  . مواالله أعل، ٣٩٠٧ والفتوى رقم ١٣١٩٠ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ، ملعون

  : قـم  فتـوى ر ١٤٢٣ / شـعبان   /٦ :تاريخ الفتـوى   ،عبداالله الفقيه  . بإشراف د  ، مركز الفتوى  : المفتي
٧١٨(»٢٣٦٧٢( .  

 محروم اونزديكي با مرا نيز از  و اند به ازدواج درآوردهاي  ام مرا از خردسالي با دختر بچه  خانواده:سؤال«
نظر برخي موارد من نسبت به او از  درو آيا اين كار با توجه به اين كه او همسر من است  ،دندار مي

    چه حكمي از نظر شرع دارم؟شوم در اين موارد من شهوت نسبت به او تحريك مي
   : ما بعدا  ، والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبههالحمد الله والصلا: پاسخ

وطي و نزديكي با او جايز  ،كوچك بودن سنّش تحمل نزديكي را نداشته باشداگر اين دختر به خاطر 
لّي االله عليه و آله فرموده  رسول خدا ص و،شود  واسطه اين كار مشكل برايش ايجاد ميچرا كه به ؛نيست

                                           
  .١٥٩ ص٩ج: نيغالم، ابن قدامة) ٧١٧(
ــشتر از   ) ٧١٨( ــاهي بي ــت آگ ــوى  جه ــضمون فت ــيم ــن آدرس اينت   م ــه اي ــد ب ــد  تواني ــه نمايي ــي مراجع   :رنت

http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=٢٣٦٧٢&thelang=A  
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 نيز تصحيح نموده البانيروايت نموده و حمد اين روايت را ا» ي در اسلام نيستضرر و ضرار«: است
  .است

 ، را در آغوش گرفته و او را ببوسيد و ميان پاها و ران او مني خود را انزال نماييدوتوانيد ا اما شما مي
 چنين كاري فاعل  و، استحرامچرا كه نزديكي از عقب  ؛گرددولي از نزديكي از راه عقب بايد اجتناب 

مراجعه  ٣٩٠٧  و١٣١٩٠شماره ى اوافتتوانيد به   جهت اطلاع بيشتر ميو ، قرار گرفته استلعنمورد 
  .معلاواالله  ،نماييد

   ا	8مازخ�وج  آ�� و� B#3 �0ن��دن ��7 م ٭

ز چند عقيده تشكيل يافته كه هر يك    شيعه ا اصول  تمام  « : ايد  كتاب خود گفته   ٥٩فحه  صشما در   
بعد هاي ما     ايد كه كتاب    آنگاه پنداشته  ». خارج بداند  اسلام از   سنّته را از نظر اهل      شيعتواند    به تنهايي مي  

   . اند از اثبات امامت امير المؤمنين سلام االله عليه صحابه را به خاطر ترك امامت كافر دانسته
  :در پاسخ بايد بگويم

ً̀ا   �B#3( <)#&از 	=�#�ن وه�0� ا�3@�(  -�7: و

برداشـت  و يا برخي مدافعان از فرقـه وهابيـت از شـيعه             ي كه شما    شبهات اشكالات و بسياري از   
صـول مـذهب     ا ديتـا اعقجموعـه   مو  فكري  ناداني نسبت به زيربناي     و  جهل   قصور و ي از    ناش ،ايد  نموده
  . است عشرياامامي اثنه شيع

 آنهـا را مـورد       و حتي   تعجب كرده و از آن به وحشت افتاده        خي امور بينيم كه از بر     ما شما را مي   
و متكي به چه ادله اساس و بناي محكمي كه آن را تشكيل داده  چرا كه از ،ايد اء قرار دادهستهز او سخرمت

از اين مباني و با در نظر نگرفتن شرايط ابتر شما با برداشتي ناقص و       .بي خبر هستيد  باشد    و استناداتي مي  
بـه ايـن مبـاني    رو هرگـاه    از ايـن ،ايـد  به اين نتـايج رسـيده   يده  و محيطي كه باعث طرح اين مطالب گرد       

براي خود ساخته و پرداخته آنها نگريد بدون توجه به آن شرايط و بر اساس موازيني كه وهابيت آن را  مي
  .پنداريد را عجيب و غريب مي

به اشتباه افكنده ) گفتگوي آرام(» وار هادئح«همان چيزي است كه شما را در مباحث كتاب         اين  
ي و اساسي اسلام كـه بـه   صلا هعقيدهمان  ،يه استامامات  معتقد:  از جمله آن مسائل در رابطه با        و ،است
   .در چارچوبي صحيحو اشراف بر آن امكان پذير نيست مگر گردد كه فهم  محكم و راسخ باز ميي مطالب

تنهـا راهـي     و اين    ، است خاتمت  رسالت و   نبوامتداد حركت   و در    مقامي الهي    ،هشيعت نزد   امام
. گذاري شـده اسـلام را تحكـيم نمايـد           پايهي و مقدمات    مبادو  را حفظ نموده    ت  شريعتواند    مياست كه   

كه پيامبر اكـرم صـلّي   برساند تواند امت اسلام را به راه حق و عدالتي         همين رهبري و امامت است كه مي      
 ـ هدل شيعه براي اثبات ادعاي خويش ا      .آن برانگيخته شدند  به خاطر   پيامبران  و ديگر   االله عليه وآله       و ه عقلي

چنـين  ه  عقيـد است كه اين    طبيعي  رو    از اين  ، است مبارك  نبوي سنّت كتاب و اي دارد كه برگرفته از        هنقلي
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ه و زير تنقش خطير و با اهميتي در اساس و مبناي رسالت پايان بخش رسول خدا صلّي االله عليه وآله داش
 ورا از دست داده     درجات ايمان   اي از     هدرج آن   منكر به همين علت است كه        و ،گرددبناي اساسي ايمان    

   .  قرار داردانكار درجات كفر واي از  هقابل درجين دقيقاً همان چيزي است كه در ما

  دان& � م$=��ن� را آ�-� ن���F :B#3ن#ً�

 بـر ايـن نكتـه اتفـاق دارنـد كـه             دهند  ان را تشكيل مي   گروهي از آن  ه اماميه نيز    شيعانان كه   مسلم
و يـا   معادت، نبو، توحيدمانند اسلام اساسي صول توان هيچ كس را كافر دانست مگر آن كه يكي از ا          نمي

صـلي االله   پيـامبر اكـرم     تكذيب   البته ضرورتي كه از آن       ،را انكار كرده باشد    ضروريات اسلام  از   يتضرور
  . آن حضرت لازم آيدنكار رسالت اعليه وآله و

ت هـستند بـه     وهابيه  فرقاز پيروان   انان كه   مسلم و نادر از     ذّاشاز افراد   در اين مورد فقط گروهي      
 يـا دلايـل      و  آن حـضرات   شـريف  قبورت  زيار ولياء و  ا نبياء و شان به ا  توسلانان را به خاطر     مسلمراحتي  

   . اند ن اتفاق ميان مسلمانان را به هم زده اي،تكفير كرده و با اين منهج و رويه تكفيري خويشواهي ديگر 
 ركـان مـذهب    ركنـي از ا    صول ايمان و  ه اصلي از ا   امامي اما در رابطه با امامت؛ امامت نزد شيعه          و
بـا  رادف  نيز حتي از ايماني كه م       و ،سازد   خارج نمي  اسلامنداشتن به آن كسي را از       و ايمان    كاراست و ان  

ولاَ تَقُولُواْ لِمـن أَلْقَـى      «: كه خداوند عزّ وجلّ فرموده است       چنان ،زدسا  است نيز خارج نمي    ى اسلام امعن
بلكـه   )»مسلمان نيستى «: كند نگوييد  به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى       ( ،)٧١٩(»إِلَيكُم السلاَم لَستَ مؤمِنًا   

ت و  مقـام طاع ـ   و همرتب ـو مـرادف    وازي  سازد كه م    ي خارج مي  ايمانت شخص را از آن       امام هعقيدانكار  
كـه در سـخن خداونـد عـزّ وجـلّ در بـاره                چنـان  ، رهبران الهي آنهاسـت     دين و  هئماطاعت از ا   تسليم و 

فَلاَ وربك لاَ يؤمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي             «: ه آمده است  صحاباز  ن  انامسلم
  ما مجرح ا   أَنفُسِهِملِيمواْ تَسلِّمسيتَ وبه پروردگارت سوگند كه آنها مـؤمن نخواهنـد بـود،           ( ،)٧٢٠(»ا قَضَي

كه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى           مگر اين 
 مـورد  صلي االله عليه وآلـه  را از زبان پيامبرشن  امؤمنكه خداوند متعال       چنان ).نكنند و كاملا تسليم باشند    
 *يا أَيها الَّذِين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِـيكُم مـن عـذَابٍ أَلِـيمٍ                 «: خطاب قرار داده گفته است    

        أَنفُسِكُمو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمفِي س وناهِدتُجولِهِ وسربِاللَّهِ و مِنُونايد ى كسانى كه ايمان آورده    ا( ،)٧٢١(»تُؤ !
به خـدا و رسـولش   ـ  ! بخشد؟ آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى مى              

بهتـر اسـت اگـر      ) از هر چيـز   (هايتان در راه خدا جهاد كنيد اين براى شما           وريد و با اموال و جان     آايمان  

                                           
  . ٩٤: النساء )٧١٩(
  . ٦٥: النساء )٧٢٠(
  . ١١ـ ١٠: الصف )٧٢١(
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در جهـاد   ه خدا و رسولش و      ايمان ب  از   خاصاي    ه درجه ب كه   خواهد  مين  امؤمنه از   كريماين آيه    )!بدانيد
  . استدر برابر فرامين او  تسليمت، بندگي و  اطاعهدرج اين همان و نائل شوند تعالراه خداوند م

روي گردانده و مورد انكار قـرار دهـد اگـر چـه بـه               ايمان   از   قرآنيه  درجحال اگر كسي از اين      
از ايمان كفر خاص اما به آن درجه مانده باقي  است  اين معناي اسلامخويش و ايماني كه مرادف بااسلام 

 نسبت به   قلبيمعاندت   انكار و بر  نبوي شريف    سنّت رآن و در ق ر  كفچون   ،ورزيده و روي گردانده است    
 رنكـا  اترك واجبات و وارتكاب گناهان مل اشآن كه روع تفصيلي  فوقدمات م و يا   حقائق ديني رخي از   ب

 كافر نيست و حكم فقهي اصطلاح وبر حسب چنين كسي اگر چه   اطلاق گرديده است     گردد ها مي   تنعم
لَئِن شَكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم ولَـئِن كَفَـرتُم إِن عـذَابِي           «: فرمايد  اين همان سخن خداوند سبحان است كه مي       

اگـر شـكرگزارى   «: علام داشـت هنگامى را كه پروردگارتان ا   )  به خاطر بياوريد   همچنين(و  ( ،)٧٢٢(»لَشَدِيد
 مانند اين سخن و )!بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است) نعمت خود را(كنيد، 

پس به ياد من باشيد،     ( ،)٧٢٣(»فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ     «: فرمايد  خداوند سبحان كه مي   
 آنچـه خداونـد     همچنـين  و )!كفـران نكنيـد   ) در برابر نعمتهـايم   ( شكر مرا گوييد و      و! تا به ياد شما باشم    

 ،)٧٢٤(»هذَا مِن فَضْلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُر أَم أَكْفُر       « :فرمايد   مي عليه السلام  سليمانحضرت  قول  سبحان از   
 و )!كنم؟ آورم يا كفران مى    ا مى اين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را بج               «(

): صلي االله عليه وآله وسلم    (قال النبي « :روايت شده است كه گفته است       ابن عباس  ازصحيح بخاري   در  
يكفـرن بالعـشير ويكفـرن      : أيكفـرن بـاالله؟ قـال     : أريت النار؟ فإذا أكثر أهلها النساء، يكفـرن، قيـل         

بيشترين اهالي آتـش دوزخ  ؟ اي ودند آيا آتش را ديده  رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرم       ( ،)٧٢٥(»الإحسان
به همسران خود و : حضرت فرمود؟ اند  ورزيدهكفرآيا به خداوند : گفته شد، اند زناني هستند كه كافر شده

أيما عبد أبق من مواليه فقـد كفـر         « : نيز آمده است   صحيح مسلم كه در     چنان )».اند   آنها كافر شده   احسان
 گرديده تا زماني كه به سـوي او         فراكاي كه از كمند مولاي خود بگريزد          هر بنده ( ،)٧٢٦(»حتى يرجع إليهم  

 خود از كتاب  اي است كه شما در كتاب  هروايات شريف در  كفر  مورد نظر از    ى  اعنين همان م  ا  و ).باز گردد 
  .ايد كافي نقل نموده

                                           
  . ٧: إبراهيم )٧٢٢(
  . ١٥٢: البقرة )٧٢٣(
  . ٤٠: النمل )٧٢٤(
  . ٢١، كتاب العلم بـ٧٨ ص١ج: البخاري، الصحيح الجامع )٧٢٥(
  . ٣١، كتاب الإيمان بـ ٨٣ ص١ج: سلم، صحيح مسلمم )٧٢٦(



 

 

 

٣٣٩

او سـرباز  ولي الأمر ت از خدا و رسول و اطاعامقام  وت خلافت و امام وت ولايپس كسي كه با  
 حسب اصطلاح شرعي وگرچه بر  ،اند شدهكافر شده و به آن درجه مورد نظر قرآني        ايمان   هفاقد رتب زنند  
   . شنداب مسلمان فقهي

�ًS��F :ن آ� 7 روا �ت ت�$#� و���  ت�و , 

 تولاي ـت و امام ـبراي مقـام   شريفه قرآنآيات رخي از  تأويل ب  تفسير و را كه شما براي     رواياتي  
معـاني عميـق    رخـي   بدر صدد بيان     اين روايات به شدت بر سينه شما فشار آورده است             و ،ايد  بيان داشته 
 بـاطني   ظـاهر و  چرا كه قرآن     ،گردد   آن بيان مي   باطن ن و آقرآياتي از   تأويل   است كه به عنوان      قرآن كريم 

يحي است كه از  صحروايت  مطلب  اين   كه تاييد    ،اند  نام برده بيشتر  دارد كه اين باطن را تا هفت بطن و يا           
أنزل القرآن على سبعة أحرف ، لكل آية منها « : نقل شده است كه فرمـود  صلي االله عليه وآله   خدا  رسول  

از  ).اي از آن ظاهر و بـاطني دارد         نازل شده است كه براي هر آيه      حرف  در هفت   قرآن  ( ،)٧٢٧(»ظهر وبطن 
 يتضمن معـان  قرآن م آيات  اي از     هآيهر  ين است كه    بيان شده ا   معارف قرآني ي كه براي    حقائق مهم جمله  
ي كـه    آسـان   و يظـاهر يش از آن معناي     ، ب تطبيقات حسب مصاديق و  يقي است كه بر     دق ق و يعم و   متعدد

از ها  عقل و  فهم اختلاف باتناسب م يقرآن اختلاف سطح معاني تعدد وين ا و .فهمند عموم مردم از آن مي   
 عقائـد و   در زمينـه     آيات قرآنـي  بينيم كه از      را مي ن  امفسر علماء و رخي از   ما ب  ولذا   ،باشد  ميقرآني  آيات  
  .فهمد  نميعاديي قرآن قارفهمند كه هرگز يك  مطالبي را درك كرده و مياحكام 

   .اند تاكيد داشته قرآني بر وجود ظاهر سنّتگروهي از مفسران و علماي اهل 
أنـزل  «: گويـد    آورده است مـي    امع الصغير الجدر  سيوطي   خود درباره مطالبي كه       شرح درمناوي  

القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن، فظهره ما ظهر تأويله وعرف معناه وبطنه ما خفي 
نازل شده است كـه بـراي هـر حرفـي از آن ظـاهر و                حرف  در هفت   قرآن  (. )٧٢٨(»تفسيره وأشكل فحواه  

 و باشـد  قابل فهـم و برداشـت مـي   ه سادگي آن بظاهر آن چيزي است كه تاويل و شناخت       ،  باطني هست 
  ).آشكار و ظاهر نيست و محتواي آن تفسير آن چيزي است كه طناب

   : ه گفته استابن تيمي

فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته للظاهر المعلوم، فإن علـم أنـه                   «
      توان گفت كه     نمي ظاهر آن مخالفت نداشته باشد        قرآن با  باطناگر  ( .)٧٢٩(»حق قبل وإن علم أنه باطل رد

                                           
 الحديث، كما أخرج بحسنشعيب الأرنؤوط، وقد حكم  : ، تحقيق ٢٧٦ ص ١ج: ابن حبان، صحيح ابن حبان     )٧٢٧(

  . ٣١٦ ص٧ج: الحديث أبو يعلى في سنده؛ والطبراني في معجمه الكبير والصغير، وقد وثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٧١ ص٣ج:  فيض القديرالمناوي، )٧٢٨(
  . ٢٣٦ ص١٣ج: ابن تيمية، مجموع الفتاوى الكبرى )٧٢٩(
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آنگاه اگر حقانيـت مطلـب دانـسته شـد كـه قبـول       ، باشد باطل مي مخالفت باطن با ظاهر معلوم،    به خاطر   
  ).شود بطلان آن دانسته شد رد ميشود و اگر  مي

 ـ     يى ظاهر امعنكه با   ي   تأويل باطن و : توان گفت   پس در نتيجه مي    هـاي    ت هماهنگ بوده و با دلال
نيز كـه در روايـاتي كـه شـما از           ا  ه م عقيدتاكيد قرار گرفته و با       مورد   نامفسر علماء و  كه از سوي     قرآني
 ظـاهر تواند از      آن است كه نمي    باطن تأويل قرآن و  ه به   شار مطابقت دارد براي ا    بيان داشتيد » يكاف«كتاب  

تاويل ضمن روايات ي كه در تفسير آيات بر اين مطلب نيز آن است كه اگر شما بهدليل   وآن نيز جدا باشد 
 ـتوانيد معاني ديگري براي آن بيابيد كه حاكي از            ميذكر شده   هاي تفسيري     در كتاب شده    يى ظـاهر  امعن

  . )٧٣٠(شود  نيز يافت ميسنّت اهل تفاسيراست كه در برخي از  آن

�ًB0�6 خ8-: را�ت�6#� م?  

 اسـت  ركان ايمـان  اصول دين وت از اامامرد كه اين مطلب دا به دااعتقآن كه از  بعد   ه امامي هشيع
ين مقام در حقيقت منكر آن درجـه        ا نكر بر اين مطلب داشته باشد كه م       داعتقابيند كه     اشكالي در اين نمي   

  اسـلام ت از دايرهمامامنكر  شيعه بر اين است كه دااعتقكه  چنان ،از ايمان است كه شيعه به آن ايمان دارد     
شـته  انان دا مسلمبسياري از   كفر  به صورت آشكار اعتقاد به      ي آن   علما وت  وهابي ه لكن فرق  خارج نيست، 

ه صحاببرخي از  فضائليا و باشد عمر  بكر ووبا تخلافمنكر هر كس كه  و كنند  و بر اين نظر تصريح مي     
   .دانند ميو آنها را از دايره اسلام خارج نموده ه زندق كفر ورا انكار كند را متهم به 

  : اين مطلب نيز فراوان استبرشواهد  و
 آمـده اسـت كـه    ابن نجيم مـصري از » البحر الرائق«مطلبي است كه در كتاب     : جمله آن موارد  از  

 رافضي( .)٧٣١(»والرافضي إن فضل علياً على غيره فهو مبتدع وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر             « :گفته
   ). استكافرشود  ت ابوبكرلافخ اگر منكر وگذار  ت بدعفضيلت بخشد را بر كسي ديگر علياگر 

فمذهب أبي حنيفة أن من أنكر خلافة الصديق أو عمر فهـو  « :آمده اسـت  » الصواعق«در كتاب   
   ). استكافرت ابوكر يا عمر را منكر شود خلافكسي كه ه آن است كه  حنيفوبامذهب ( .)٧٣٢(»كافر

حمـد  دانند؛ چرا كه ا     مي كافررا  شود  قائل به خلق قرآن     ي را كه    هر كس حنابله  :  كه و يا اين مورد   
   . اعتقاد به خلق قرآن كافر دانسته استسبب ه بن آن را ايوار وي اسلام لماگروهي از عبن حنبل 
ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة ، والقرآن كلام االله فهو             «: گفته است  حمد بن حنبل  ا

 و قرآن كريم    بهنسبت  ا   م لفظ كه بپندارد كه ت    كسي( .)٧٣٣(»جهمي ، ومن لم يكفّر هؤلاء القوم فهو مثلهم        

                                           
  . التبيان للشيخ الطوسي؛ ومجمع البيان للشيخ الطبرسي في تفسيرهما للآية: لاحظ )٧٣٠(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٦١١ ص١ج: ابن نجيم، البحر الرائق )٧٣١(
  .، مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٣٨ص: يتمي، الصواعق المحرقةابن حجر اله )٧٣٢(



 

 

 

٣٤١

دانـيم قـرآن كـلام خداونـد          شود كه بگوييم كه قرآن مخلوق است و حال آن كه مـي               ما باعث مي   تلاوت
   ).جهمي را كافر نداند او هم مثل خود آنهاست كسي كه  و استجهمياست، چنين شخصي 

كـسي  ( .)٧٣٤(»شك في كفره فهو كافر    من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن        «:  نيز گفته است   و
   ). استكافراست و كسي كه در كفر آنها هم شك كند كافر باشد قرآن به مخلوق بودن ل ئقاكه 

 شـده اسـت كـه از جملـه آنهـا            سنّتاهل  گروهي از   وجب تكفير   ن چيزي است كه م    ماين ه ا و
 حنابلـه او را مـتهم بـه كفـر           ه است كه رؤسـاي    بوحنيفها هستند كه در صدر آن ا        يحنف  و همعتزله،  اشاعر
  . اند كرده

ت خداوند عزّ وجلّ در روز قيامت با چـشم سـر   رؤي هر كسي كه به امكان       كفيرت: و يا اين مورد   
والذي عليه جمهور الـسلف أن مـن جحـد    «: ين باره گفته است   همه در   ابن تيمي  كه   باشداعتقاد نداشته   

كه اكثريت گذشتگان بر آن هستند اين اعتقاد اسـت كـه            آنچه  ( ،)٧٣٥(»رؤية االله في الدار الآخرة فهو كافر      
ت رؤيشان از امكان  قصد). شده استكافربا امكان رؤيت خداوند سبحان در سراي ديگر باشد     كسي  اگر  

طبق روايتي كه در حالي كه اگر چنين باشد بايد  ،باشد ت به چشم سر ميرؤيخداوند عزّ وجلّ در آخرت 
 ـ كه هرگونه    ه باشد شيعادانيم     مي فراكين كسي را كه     اولبخاري در صحيح خود آورده       خداونـد را    ترؤي
 نيز بسياري  و )٧٣٧( را كافر دانست   سدي مجاهد و   و هقتاد بايد   همچنين ،)٧٣٦(.در قيامت منكر گرديده است    

  . و هستند بودهخداوند با چشم سر در روز قيامت  ت و ديدار رؤيمنكر ديگر از كساني كه 
به خاطر كفر صحابه بـه امامـت و ولايـت           معتقد است    كه شيعه    ايد  ن داشته آنچه شما بيا  : خامساً

تمامي صحابه به جز سه يا چهـار         رحلت پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآله      بعد از    حضرت علي عليه السلام   
    .پاسخ را بيان خواهيم داشتاند؛ در اين باره روايات و احاديث مربوط به  نفرشان مرتد شده

   	ّ�?ه�ي اه,   ��و(, 0#4 �0)٭ ت�6#� م�

تلافي نباشد و هيچ اخو سني ما دوست داريم ميان شيعه «: ايد كتاب خود گفته ٥٩فحه صشما در  
 ـ    مـالكي و   شبيه اختلافي كه ميـان       ؛كمتر و كمتر گردد   اختلافي هست   هم  اگر    از  مـذهب دو   ااحنـاف و ي

    ». است باشدسنّتهل مذاهب ا
ه اطلاع داشته باشد    شيعقديم   هاي  باكتكسي كه از    « :ايد  داشتهسپس شما در همان صفحه اظهار       

شيعه و سني   برد كه     به اين حقيقت پي مي    كه   بل ،استي   سن ه و شيعزيادي ميان   هاي بسيار     فرقبيند كه     مي
                                                                                                                                

  . ٣٠ص: أحمد بن حنبل، العقيدة )٧٣٣(
  . ، مكتبة العبيكان ـ مكة المكرمة٢٣١:  رقم٤٦١ ص١ج: أبو يعلى الفراء، طبقات الحنابلة )٧٣٤(
  . ٤٨٦ ص٦ج: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٧٣٥(
  .تاب التفسير، ك٤٨٥٥ ح٢٧٦ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح )٧٣٦(
  . ١٩٣ ص٢٩ و ج٢٩٩ ص٧ج: الطبري، تفسير الطبري )٧٣٧(



 

 

 

٣٤٢

كـافي  بـه حـد    هشيعاصولي و اساسي هاي  باكت  در.پيوندند  نمي ديگر  يكدو گروهي هستند كه هرگز به       
   ».سازد از دين اسلام خارج سنّتتواند شيعه را از نظر اهل  مير يك از آنها  هست كه همطالبي

اي  را بهانـه  و جماعت سـرداده و آن  سنّتي را كه شما از جانب اهل  شعار: در پاسخ بايد بگويم   
ا از دايـره     ر علـيهم الـسلام   ايد كه پيروان اهل بيت         قصد داشته  وايد    براي تمسخر و تحقير شيعه قرار داده      

كـساني  و  با آن سر مردم ساده و عوام         جز نيرنگ و فريبي بيش نيست كه سعي داريد           لام خارج بدانيد  اس
  . را شيره بماليدندارندي  كافكه در حوزه مسائل ديني و اعتقادي اطلاع

  و روايي اطلاع داشته باشـد      حديثينابع  م مذاهب و  وها    تمل وها    هفرقهاي    باكتاما كسي كه از     
تفـرق و  در  از حقيقتي كـه  وه ديگرد هيجاني نهفته است مطلع شعار اي كه در زير اين       هت از حيل  سرعبه  

بـه حـدي كـه ايـن      ،گـردد   وجود دارد با خبـر مـي  سنّتهاي اهل  تشتّت موجود در ميان طوائف و گروه    
هـاي شـديد و          ميانـشان درگيـري    وخـارج شـده     از حـد و حـساب        سـنّت هاي اهل     اختلاف ميان گروه  

تا آنجا كه اين اختلافـات       ،و حتي در مباحث توحيد رخ داده       يداقتع ا  و يائل دين مسدر بيشتر   ي  ا  گسترده
و هـر يـك از    ، شدهديگر يك دانستن  گمراه و گذار  تبدع تكفير و حاوي  عبارات  رد و بدل شدن     موجب  

  .سته است دانعنواناز اين خارج  ديگران را وت دانسته جماع  وسنّتهل خود را ا سنّتهاي اهل  هفرق
 در اين زمينه نيز فراوان است كه در اين فرصت به صورت اختصار برخـي از آنهـا را بيـان                      لامث

  :نماييم مي

  :( از م$=��ن�ن�3<�ز ا\#� ادان$�4 -� �ـ آ١

فمن اعتقد غير مـا أشـرنا إليـه مـن           « :ه در زمان خود گفته است     مام شافعي اسحاق شيرازي   ابوا
كـسي   (.)٧٣٨(»ى الإمام أبي الحسن الأشعري ـ رضي االله عنه ـ فهو كـافر   اعتقاد أهل الحق المنتسبين إل

مبني بر اعتقاد به اهل حق به امـام ابوالحـسن اشـعري    ز آنچه كه ما به آن اشاره نموديم       غير ا به  د  ااعتقكه  
   ). استكافرداشته باشد 

  :�ن�نم$=�� از ح��0=ز \#� ادان$�4 -� �ـ آ٢

 سنّتبزرگان اهل   ز  ا  و  است ريشهر  افظ  كه ح اتم بن خاموش    حوبااز  » التذكرة«در كتاب   ذهبي  
 حنبلـي هـر كـس     ( .)٧٣٩(»فكل من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم      «: است نقل نموده است كه او گفته است       

   ).ان نيستمسلمنباشد 

                                           
  . ١١١ ص١ج: أبو إسحاق الشيرازي، شرح اللمع )٧٣٨(
  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١١٨٧ ص٣ج: الذهبي، تذكرة الحفاظ )٧٣٩(



 

 

 

٣٤٣

� دان$�4 -��ـ آ٣B-�3 =@�راح �:  

ن بالحنبلية أظهروا إن جماعة من الحشوية والأوباش الرعاع المتوسمي      « :گفته اسـت   ابن عساكر 
گروهـي از   ( .)٧٤٠(»ببغداد من البدع الفضيعة والمخازي الشنيعة ما لم يتسمح به ملحد فضلاً عن موحد             

 و   افتـضاح و خواركننـده    هـاي     تغـداد بـدع    نام دارند در ب    حنبليهاي پست كه      و انسان اوباش   وه  حشوي
   ).رود تا چه رسد به گروهي خداپرست و كافر انتظار نميلحد ز يك مااند كه  فجيعي از خود بروز داده

  : U#�وانbو� ح�#��0 دان$�4 ا-�� ـ آ٤

ه دو  بوحنيفا( ،)٧٤١(»استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين     « :ل شده است كه گفت    ق ن سفيان ثوري از  
وقـال نعـيم عـن      «:  آمـده اسـت    ابن عبد البر  » الانتقاء« در كتاب     و ).ش توبه داده شده است    كفرمرتبه از   
لعنه االله كـان يهـدم الإسـلام عـروة          :  كنت عند سفيان بن عيينة، فجاء نعي أبي حنيفة، فقال          :الفزاري

 ـ    نـزد   :  نقل كرده است   فزارياز  نعيم  (. )٧٤٢(»عروة، وما ولد في الإسلام مولود أشر منه        ه سـفيان بـن عيين
اندك انـدك   كه  ت كند   لعنرا   خدا ابوحنيفه : فزاري گفت ،  ه به پا خاست   حنيفوببودم كه صداي فرياد ناله ا     

  ).ور از ابوحنيفه خلق نشده استشر و  ي بدتراسلام مولود در ، وكند را منهدم مياسلام 
مـا ولـد فـي    : سمعت مالكـاً يقـول    «:  روايت كرده است   حنيني خود از    سندا  خطيب بغدادي ب  

از تـر     موش ـي  اسـلام مولـود   در  : گفـت    شنيدم كه مي   مالكاز  ( .)٧٤٣(»الإسلام مولود أشأم من أبي حنيف     
   ).ه به دنيا نيامده استحنيفابو

ما «: گفت  خود ميصحابروايت كرده كه او به ابكر سجستاني وب خود از اسندا خطيب بغدادي ب
تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن             

يا أبا بكر، لا تكون     : وأصحابه؟ فقالوا له  صالح وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل         
اي كـه   همـسأل نظر شما در ( .)٧٤٤(»هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة   : مسألة أصح من هذه، فقال    

 ، سفيان ثـوري و شصحاب ا، حسن بن صالح وبشصحا ا، اوزاعي و  شصحاب ا ، شافعي و  شصحاب ا مالك و 
تـر    يحصحاي    هكر، مسأل ابوب اي: گفتند؟   دارند چيست  ش بر آن اتفاق   صحاب ا حمد بن حنبل و    ا  و شصحابا

   ).ه اتفاق نظر دارندحنيفوبآنها همه بر ضلالت و گمراهي ا: او گفت، از اين وجود ندارد

                                           
  . ، دار الكتاب العربي ـ بيروت٣١٠ص: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري )٧٤٠(
  .، دار البصيرة ـ مصر٧٢ص: بن أحمد بن حنبل، كتاب السنةعبد االله  )٧٤١(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٩ص: ابن عبد البر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء )٧٤٢(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٠١ ص١٣ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )٧٤٣(
  .٣٨٢ ص١٣ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد) ٧٤٤(



 

 

 

٣٤٤

اسـتتيب  «: گفتـه اسـت  يـاد كـرده و   ه حنيف ـوبااو از آمده است كـه  سفيان از  »السنة«كتاب  در   و
   ). شدند روانش دو مرتبه از كفر توبه دادهابوحنيفه و پي( ،)٧٤٥(»أصحابه من الكفر غير مرة

لأن يكون في كل حي من الأحياء خمار خير مـن  «: نقل شده است كه گفته اسـت  شريك  و از   
اگر در هر كوي و برزني يك شـراب فروشـي وجـود           ( .)٧٤٦(»أن يكون فيه رجل من أصحاب أبي حنيفة       
   ).باشده حنيفوباصحاب داشته باشد بهتر از اين است كه يك نفر از ا

ز مطـالبي اسـت كـه       اه و پيروانش    حنيفوبگذار بودن و گمراه دانستن ا        دانستن، بدعت  فرا ك همسأل
   .  مملو از آن استسنّت اهل حديثي منابع  وهدراي رجال وهاي  باكت

   	ّ�?ه, ن مDاهC ا�#در�#�ي و ن"اع م ٭

 دانـستن  باحم ها،  خونريزيها،  درگيريسنّتاهل مذاهب ها و   هفرق، ميان   ه بر آنچه گفته شد    ضافا
هـاي    ابكتين نكته نيز در      ا ، بسيار اتفاق افتاده است    سنّتهاي اهل      و آبروها در ميان فرقه     رضعِ اموال و 
  : كنيم هايي از آنها اشاره مي در اين فرصت به نمونه ،)٧٤٧(شود  به وفور يافت ميسنّت اهل تاريخي

�ه� و  ح���و آ��Mر م#�ن ��, ـ ١B-�3 ه�: 
وقد وقعت فتنة بين الحنفية والشافعية في نيسابور ذهـب تحـت هياجهـا        « :گفته اسـت   سبكي

خلق كثير، وأحرقت الأسواق والمدارس وكثر القتل في الشافعية، فانتصروا بعد ذلـك علـى الحنفيـة               
  . ـ ه٥٥٤وأسرفوا في أخذ الثار منهم في سنة 

طرت السلطات إلـى التـدخل بـالقوة         ووقعت حوادث وفتن مشابهة بين الشافعية والحنابلة، واض       
ووقعـت حـوادث    . ، وكثر القتل وأحرقت المساكن والأسواق في إصـبهان        ٧١٦لحسم النزاع في سنة     

مشابهة بين أصحاب هذه المذاهب وأشياعها في بغداد ودمشق، وذهب كل واحد منهـا إلـى تكفيـر                  
ة بالطرف الآخر، فتقـع مـنهم        فليس بمسلم، وذاك يضرب الجهل     الآخر، فهذا يقول من لم يكن حنبلياً      

  .)٧٤٨(»المساءة على العلماء والفضلاء منهم وتقع الجرائم الفضيعة
آن جان خود را از دست كه جمعيت فراواني بر اثر به پا شد اي  فتنهابور ش نيه درشافعي  وهبين حنفي

ها  ر نهايت حنفيو د،  زيادي كشته شدند ها عده شافعي از وكشيده شد آتش و مدارس به بازارها ، دادند
از گروه مقابل افراط صورت خواهي و گرفتن انتقام   هـ در خون٥٥٤ها پيروز گشته و در سال  بر شافعي

                                           
  .٧٢ص: عبد االله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة) ٧٤٥(
  .٣٩٧ ص١٣ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد) ٧٤٦(
  .١٠٩ ص٣ج: ؛ وطبقات الشافعية٨٦ ص١٤ج: راجع البداية والنهاية لابن كثير) ٧٤٧(
: مرآة الجنان  :ي واليافع ٧٦ص ١٤ج:  البداية والنهاية  ،ابن كثير وانظر  ،  ١٠٩ص ٣ج:  طبقات الشافعية  ،السبكي) ٧٤٨(

  . من المصادرهاغيرو، ٣٤٣ص ٣ج



 

 

 

٣٤٥

 براي  تا جايي كه حكومت، ه به وقوع پيوستحنابل وها   بين شافعييمشابههاي  هفتن حوادث و و. گرفت
نازل و مر نتيجه افراد زيادي كشته و  د و گرديدختم غائله وادار به مداخله و روي آوردن به خشونت

 مذاهب وين حاب ااص بين يحوادث مشابه نيز و. هاي زياي در اصفهان به آتش كشيده شد بازار
يكي ، نمود ميتكفير  هر يك از آنها گروه مقابل خود را ، ودرگرفتدمشق  بغداد وپيروانشان در 

اين و از ، دانست  ميهلاجروه مقابل را  ديگري گ، وان نيست مسلم نباشدحنبليهر كس كه : گفت مي
  .شديدي به وقوع پيوستجرائم آمد و فضلاء  علماء وهاي فراواني بر سر  موضوع مصيبت

� تزدن ـ ٢B-�3�  :م#�د � �ن�1 آ� م

وفيها عظم أمر الحنابلـة،     « :گويد  مي بغداددر   ـه٣٢٣ال  حوادث س در   »الكامل«در كتاب   ابن اثير   
 بهم شافعي المذهب أغروا به العميان، فيضربونه بعصيهم حتى يكاد           وا إذا مر   وكان ...وقويت شوكتهم   

هـا   شـافعي مـذهب  به يكي از تا جايي كه اگر ... ه قوت و شوكت يافتند   حنابلدر اين سال     (.)٧٤٩( »يموت
   ).زدند مياو را تا سر حد مرگ با چوب كردند و  يافتند چشمانش را كور مي دست مي

  :ه� �B-�3 از ��" ��-�4  ـ ٣

ولي قضاء دمشق، وكان    « :گفته است  محمد بن موسى بن عبد اللّه حنفي      در شرح حال    ابن كثير   
 ،لو كانت لي الولاية لأخذت من أصحاب الـشافعي الجزيـة          :  في مذهب أبي حنيفة، وكان يقول      غالياً

مـذهب  در   وا.  را تصدي نمـود    مشقوت شهر د  قضااو سمت   (  .)٧٥٠(» لأصحاب مالك أيضاً   وكان مبغضاً 
 وا ،گرفتم ه ميافعي جزيرسيدم از پيروان ش اگر من به حكومت مي: گفت كرده و مي ه غلو و افراط    حنيفوبا

   ). و كينه داشتبغضنسبت به اصحاب مالك نيز بسيار 

  ه� �ح�@=از  ��" ��-�4 ـ ٤

حامد محمد بن محمد بروي طوسـي صـاحب         وبافقيه شافعي   : گفته است  »العبر«در كتاب   ذهبي  
يه عل وشد بغداد وارد  ، متبحر بودمذهب اشعريبسيار در شناخت  ،يلافتخموضوعات ادر مشهور ه تعليق
ه وضـع   جزيها    يبلاگر كار به دست من بود بر حن       : گفته است بروي    گفته شده   و ،پا كرد اي به     ه فتنه حنابل
  . )٧٥١(نمودم مي

پشتيباني آن نقش  وه فتنگيختن آمدند در بران هايي كه يكي پس از ديگري مي ها و دولت   حكومت
و ه  عقيـد يا  فكر و   برخي اهداف سياسي    و يا حكومتي بخواهد براي دستيابي به        حاكم  اگر   ،مهمي داشتند 

                                           
  .٣٠٧ ص٨ج: الكامل في التاريخ) ٧٤٩(
  .٤٠٢ ص٥ج:  لسان الميزان،١٨٧ ص١٢ج :البداية والنهاية) ٧٥٠(
  .٢٢٤ ص٤ ج:، شذرات الذهب٥٢ ص٣ ج:العبر في خبر من غبر) ٧٥١(



 

 

 

٣٤٦

شده و بـر   ح جامعه حاكم به زودي در سطفكر و مذهب بينيم كه آن  مي ،بر جامعه حاكم كندي را   مذهبيا  
   .افكند ها نيز سيطره مي ها و گروه ديگر فرقه

قـادر  كه سعي داشـت بـه رويـه    سلطان محمود سبكتكين غزنوي    ه در رابطه با     ابن تيمي رو    از اين 
ها و مذاهب سني      فرا خواند فرقه  مذهب حنبلي   كرد تا ديگران را به        سعي مي رو     و از اين   ،سير كند  عباسي

ر، فلعنـت الجهميـة     وزاد إليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على المنـاب         « :فته است گ ندكقمع  قلع و   ديگر را   
والرافضة والحرورية والمعتزلة والقدرية، ولعنت أيضاً الأشعرية، حتى جرى بسبب ذلك نـزاع وفتنـة               

ليسوا من أهـل    : هم من أهل البدع فيلعنون، وقوم يقولون      : بين الشافعية والحنفية وغيرهم، قوم يقولون     
و نيـز  ، هـا نمـود    منبـر ت بر فـراز    هل بدع ي ا اضافه بر آن كه او امر به لعنت تمام        (. )٧٥٢(»البدع فلا يلعنون  

سـبب  ه همـين  بتا جايي كه ،  نمود  ه را لعنت مي   اشعري نيز   وه  قدري  و همعتزل وه  حروري  و هرافض  و هجهمي
تنـد و آنهـا را   بدعآنها اهـل  : گفتند گروهي مي،  ديگران درگرفتوها  حنفيها و   بين شافعي اي   هفتن نزاع و 

  ).كردند نميهم ت لعندانسته و در نتيجه ت نل بدعاهرا  آنها  گروهي ديگروكردند  ت ميعنل
و از بين رفتن    مذهب حنبلي   و گسترش   نشر  ي در   لافعه نقش   سلطت و   كوماين يعني آن كه ح     و
  . به يك فرقه داشته استمذاهب معروف كردن نحصر مو سنّتهل اهاي  هفرقبسياري از 

 در يـك    سـنّت هاي اهـل      قرار دادن تمام فرقه   از مجموع آنچه ما بيان داشتيم مشخص گرديد كه          
   .  برخوردار استانصافه رجاز كمترين دهايي است كه  ادعاصف واحد در مقابل شيعه از 

  	ّ�?اه,  ه�ي ب�آ�روا �ت در ٭ اخ�8ف 

 وجود هروايات مذهب شيعتناقضات فراواني در منابع و    «: ايد  گفتهكتاب خود    ٦٢شما در صفحه    
 اخـتلاف احاديـث و    دربـاره   » التهـذيب «كتـاب   در   شيخ طوسي    رتعبابه   ادعاي خود    براي تاييد دارد و   
  ».ايد شيعه تصور نموده  بطلان مذهبي بردليل و آن را به عنوان  استشهاد نموده روايات

 بـشر ت   طبيع ـ ياقتـضا  رواياتبرخي از   تضاد    اختلاف احاديث و   همسأل: گويم  در پاسخ شما مي   
آوري آنهـا     جمـع  نقـل احاديـث و    ه بر اين كه در روند       ضافا ، است نسيان  و تغفل  و اخطاز  غير معصوم   

بر آنها تاثير گذار بوده و در طول تـاريخ تـدوين حـديث بـا      اجتماعي و اهداف نفساني    سياسي و شرايط  
اي از ايـن منـابع      شده است مجموعه  هاي متعددي مواجه بوده كه باعث         ها و محدوديت    ها و سختي  ماجرا

 ـكـه   چيزي اسـت    همان  ين  ا و يرد قرار گ  تباين اختلاف و دن و   يع ش ضا عرضم در نـابع  مدر  وضـوح   ه  ب
همچـون   يعلوم خاص ـ ،از همين اختلاف در رواياتجلوگيري  راي   ب ويافته  راه  و حديثي شما نيز      روائي

  تـدوين  روايـات مـشكل  ف حديث وختلاديگر در موارد اعلوم  تعديل و  جرح و  حديث و  علم رجال و  
 ـ يـا برخـي از   وتـاليف نمـوده    اختلاف احاديثموضوع  ي را در شافعي كتاب  تا جايي كه   شده هـا و   باكت

                                           
  . ٣٣٢ـ ٣٣١ ص٢ج: ابن تيمية، تلبيس الجهمية) ٧٥٢(



 

 

 

٣٤٧

 يعلما اختصاص يافته و يا برخي از متعارض متباين و  ويفختلااروايات  ه نمودن عرضكه براي   تأليفات  
 ايـن  واختـصاص داده  روايـات  و اخـتلاف  مباحث تعـارض  اي را به  گستردهبواب بينيم كه ا  را مي  اصول

  .دامه داشته استا آغاز و تا امروز صلي االله عليه وآلهاز رحلت پيامبر اكرم حديث بعد در تلاف اخ
إن الخلاف من زمن الصحابة إلى الآن واقع فـي          « :گفته است » الاعتصام« كتاب  صاحب شاطبي

المسائل الاجتهادية ، وأول ما وقع الخلاف، في زمان الخلفـاء الراشـدين المهـديين، ثـم فـي سـائر         
  . )٧٥٣(»الصحابة، ثم التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف

 يزمان خلفا در لافتخ اينولاختلاف نظر وجود داشته و ا مسائل اجتهاديدر كنون ه تا صحاباز زمان 
از  يك  نيز هيچطور بعد از آن  نو هميتابعين ه و بعد در صحاب ريسادر ميان  و بعد راشدين مهديين

  ».اند و همه در ادامه و گسترش آن به صحابه اقتدا نمودهتابعين از اين كار خودداري ننموده 
سـمعت ابـن وهـب وذكـر        « :نقل شـده اسـت     سعيد إيلي    از ابن عبد البر     »الانتقاء« در كتاب    و

در حالي كه شنيدم ابن وهب   از  ( .)٧٥٤(»لولا أن لقيت مالكاً لضللت    : اختلاف الأحاديث والروايات، فقال   
گمراه حتماً  را ملاقات كرده بودم الكاگر نبود كه م: داشت او گفت  را بيان ميروايات اختلاف احاديث و  

  ).شده بودم
صـدد بيـان    مطلبي است كه شيخ طوسي در       بيان داشتيد    »التهذيب« درشيخ طوسي   آنچه شما از    

و ناسخ و عام  بيان خاص و  ،ترتيب ساختن،، منقَّح    تهذيب تضروركه همان    تأليف كتاب و انگيزه   سبب  
و اين با توجـه  ؛ اند بحث كرده از آن  اصوليعلما اين همان چيزي است كه وبوده است روايات  منسوخ  

 شـيخ طوسـي و  رو  دارد و از اين   بررسي    و  فراواني است كه نياز به تحقيق      مختلف تعارض و مروايات  به  
 مطلـب اشـاره نمـوده       ني ـ خود بـه ا    كتابه  مقدمشيخ طوسي در     .اند  به اين مهم اقدام نموده    علماء  ديگر  
مذهب باشـد هرآينـه      بطلان  تناقض مذهب و  بر  روايات دليل   در  تعارض   اختلاف و  اگر صرف     و ،است

   .  سزاوارترندبطلان تناقض و براي سنّتهل مذاهب ا
است كـه     فقهي يكتاب تهذيب شيخ طوسي كتاب    ه اين مطلب است كه      ملاحظبا  تمام اين مطالب    

 منسوخ و ناسخ و خاص و اختلاف بين عام وتاً عادكه  آن اختصاص داشته حكام افروع دين وبه مباحث 
 نيـست تـا   صـول ديـن  احاديـث   اروايات و طوسي در باره شيخ مطالب و  در آن زياد است    مقيد مطلق و 

   .  استبطلان مذهببر  يشاهد دليل و در آنها اختلاف تناقض وگفته شود 

                                           
  . ، دار المعرفة ـ بيروت٤٥٩ ص١ج: الشاطبي، الاعتصام )٧٥٣(
  . ٢٨ص: ابن عبد البر، الانتقاء )٧٥٤(



 

 

 

٣٤٨

  �د B#3"0&اء ن  و�ت)# د��)<دو ا٭ 

شود كه به خاطر وجـود همـين تناقـضات در             معلوم مي «: ايد  كتاب خود گفته   ٦٣فحه  صشما در   
نسبت به خداونـد متعـال نـزد شـيعه شـده            بداء    و هد تقي اقتعدو ا مذهب بوده است كه باعث پديد آمدن        

   ».است
  :در پاسخ به شما بايد بگويم

  �ت)#( �0 ـ <)#&١

خـصوصاً در   در روايـات وجـود دارد       تعـارض  تنـافي و  تمام طوائف و مذاهب اسلامي      در   :ولاًا
    .هايي از آن اشاره نموديم  چنان كه قبلاً نيز به نمونهسنّتطوايف اهل 

 بـه تقيـه     سـنّت تقيه باشد هـر آينـه طوايـف و مـذاهب اهـل              منشأ   سبب و بود اين     و اگر بنا مي   
  .ندبود تر از ديگران مي نيازمند

حفـظ  يابد كـه      در مي  خود   فطرتي با   نسان عاقل  است كه هر ا    كام عقلائي فطري  ه از اح  تقي: اًثاني
 ههمـوار  تطـر يـن ف ا  و،و آبريش برايش واجب است موال و عرض ات زندگيش از ا   تعلق و تمام م   حيات

مقـدس  رع  اش ـ  و ،ي بوده است  غاط ار و جبه و رويارويي با حكام      مواجهدر  ن  امظلوم ن و اسلاح مستضعف 
چـرا كـه   ؛  تاكيد ورزيده است انسانيتفطر نيز همواره در خلال آيات و روايات به استفاده از اين           سلاما

نـي تـشريع    عقلات و يا ايستادن در برابر مدركات و اقتضائات          مقتضيات فطر  براي تجاوز از     اسلاميدين  
 لا علَيها النَّاس فَطَر الَّتِي اللَّهِ فِطْرةَ الِلدينِ حنِيفً وجهك فَأَقِم«: فرمايد  خداوند عزّ وجلّ مي،نشده است

پس روى خود را متوجـه آيـين   ( ،)٧٥٥(»يعلَمون النَّاسِ لا أَكْثَر ولَكِن الْقَيم الدين ذَلِك لِخَلْقِ اللَّهِ تَبدِيلَ
رگونى در آفـرينش الهـى      ها را بر آن آفريده دگ      اين فطرتى است كه خداوند، انسان     ! خالص پروردگار كن  

يابيم كه     فراواني را مي   روايات آيات و رو     از اين   و )!دانند نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى        
را هايي از آن  كه ما به عنوان مثال نمونه   ورزيده    تاكيد اسلاميامعه  جآن در   ضرورت   وه  تقيت  مشروعيبر  

  :كنيم ميبيان 

���ن�� در � �ت ت)ّ# :  

 دونِ مِـن  أَولِيـاء  الْكَـافِرِين  الْمؤمِنُون يتَّخِذِ لاَّ« :فرمايد اين سخن خداوند عزّ وجلّ كه مي ـ١
مِنِينؤلْ الْمفْعن يمو ذَلِك سفَلَي ءٍ اللَّهِ فِي مِنتُقَاةً تَتَّقُواْ أَن إِلاَّ شَي ممِنْه كُمذِّرحيو هنَفْس إِلَـى  اللَّهو 

صِيرايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و  افراد با( . )٧٥٦(»اللَّهِ الْم
كه از   مگر اين ) شود كلّى از خدا گسسته مى    ه  و پيوند او ب   (اى با خدا ندارد      هر كس چنين كند، هيچ رابطه     

                                           
  .٣٠: الروم )٧٥٥(
  . ٢٨: آل عمران )٧٥٦(



 

 

 

٣٤٩

خـود، بـر حـذر    ) نافرمـانى (داوند شـما را از     خ). ترى تقيه كنيد   هاى مهم  و به خاطر هدف   (آنها بپرهيزيد   
  ).به سوى خداست) شما(دارد و بازگشت  مى

آن در اين آيه شريفه و موارد ديگر خداوند عزّ وجلّ از پذيرفتن سرپرستي كافران نهي نمـوده و                   
    مهـم و  ايـن امـر     در  بينيم كـه      اما با اين وجود مي     ،ه خداوند سبحان دانسته است    شرك ب  كفر و را در حد 

لازم دانـسته   ن  امؤمنرو بر     و از اين  قائل گرديده    استثناء   شود   ايجاد مي  خوف  و هحالت تقي كه بر اثر    خطير  
 ه تقي ـتمشروعياين آيه در رو   از اين، سرپرستي كفار را بپذيرند   فع ضرر ه اندازه د  ب و   ظاهركه به صورت    

  :ندا  بر اين معنا تصريح نمودهنامفسركه برخي از   صراحت دارد چنان
من خاف في بعض البلدان أو الأوقات مـن         : أي« :ه شريفه گفته است   آيين  تفسير ا  در   ابن كثير 

إنا لنكشّر فـي  : شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء، أنه قال           
مناطق و يا برخي اوقات از      كسي كه در برخي از      : اين آيه يعني اين كه    ( .)٧٥٧(»وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم   

 ـاز ا بخاري  كه    چنان،   تقيه نمايد  نيت و باطن و نه در     ظاهرشر برخي ترس دارد لازم است كه در           درداءوب
اما در درون كنيم  با گفتار و رفتار خود در برابر گروهي از مردم مدارا ميما : روايت كرده است كه او گفته

  ).گفتيم قلبمان آنها را لعن و نفرين مي
لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً في الباطن ولا في الظـاهر إلا        : ومعنى الآية « : گفته اسـت   ابن حجر 

مـؤمن  : ه اين اسـت كـه     آيين  ى ا امعن( .)٧٥٨(»للتقية في الظاهر، ويجوز أن يواليه إذا خافه، ويعاديه باطناً         
ند مگـر بـراي تقيـه و در          ك رتياخود اخ سرپرست  به عنوان   ر ظاهر و نه در باطن       نه د را  افر  كاجازه ندارد   

 با او دشمني    باطن در   وبپذيرد  را  كافر  سرپرستي  تا در صورت خوف و ترس       ايز است   جرو    از اين  .ظاهر
  ).داشته باشد
 أُكْـرِه وقَلْبـه   مـن  إِلاَّ إيمانِهِ بعدِ بِاللَّهِ مِن كَفَر من«: فرمايد سخن خداوند عزّ وجلّ كه ميـ ٢

ئِنطْمانِبِا ملَـكِن لإِيمن وم حبِالْكُفْرِ شَر هِملَيا فَعرصَد غَضَب  ـنم   ـملَهاللَّـهِ و  ـذَابع  ظِـيم٧٥٩(»ع(. 
اند در حالى كـه قلبـشان آرام و       جز آنها كه تحت فشار واقع شده      ه   ب -كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند      (

اند، غضب خدا بر آنهاست و عـذاب         يرش كفر گشوده   آرى، آنها كه سينه خود را براى پذ        -با ايمان است  
   )!عظيمى در انتظارشان

                                           
  . ٣٦٥ ص١ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٧٥٧(
  . ٢٧٨ ص١٢ج: ابن حجر، فتح الباري )٧٥٨(
  . ١٠٦: النحل )٧٥٩(



 

 

 

٣٥٠

 كـسي كـه از   ؛ و صراحت دارد، آميز در صورت اجبار    كفراي    هظهار كلم شريفه در جواز ا    هآياين  
 در حـالي كـه   گـردد آميز كفراي  هكلممجبور به تصريح   روي اجبار و براي حفظ جان خويش از هلاكت،          

  . استمعذور ناميد بلكه او نزد خداوند عزّ وجلّ كافرتوان   چنين كسي را نمي دارديماناز امطمئن ي قلب
كـه   تهجـر از  قبل  به نازل شدن اين آيه      و اتفاق علماء و مفسران      ن اين آيه    د بو يمكّه  ملاحظبا  
ت  از مطـالبي نيـس  بريم كه موضوع تقيه  به اين نتيجه پي مي    بودهصدر اول اسلام    ه در   تشريع تقي قصد آن   

ايجـاد روحيـه نرمـي و       ه  عقيـد بلكه منظور از تشريع ايـن        ،باشدمخترع و پديد آورنده آن بوده       ه  شيعكه  
  .ستاسلام ا حنيف دينتسامح در 

 فراكبوده تا   ن  امشرككه مورد شكنجه    عمار بن ياسر    در باره    ه مبارك هآي گفتني است اين     همچنين
خواهي از پيـامبر اكـرم   ر به عنوان عذ وان موافقت نموده با آنتقيكه در نهايت از روي    نازل گرديده    گردد

 بـه او  وينان و قوت قلـب بخـشيد   طماما رسول خدا به او ا      خدمت آن حضرت رسيد      صلي االله عليه وآله   
   .)٧٦٠(اجازه داد تا در موارد ديگر نيز به همين روش عمل نمايد

ن و اثمحد ه شريفه را بر   آي اين   ،نارمفسه آيه همراه ه را بآياين بخاري   و  حمل نمودهه مبحث تقي
كـه روايـاتي را در         چنان ،ه در حالت اضطرار را بيان داشته است       جواز تقي آن   در   وآورده   باب   كيقبل در   

  .)٧٦١(اين باره مطرح نموده است

  : اح�د k ن@�يدر �ت)ّ#

ز او شخـصي ا ه او را با خبر ساخته اسـت كـه     شيعاروايت كرده كه    عروة ابن زبير    از  ـ بخاري   ١
ائذنوا له فبئس ابـن  «: رمـود فحضرت اجازه داخل شدن به خانه پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآله را داشت    
يا رسول االله قلت ما قلت ثم ألنت له         : العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت          

. )٧٦٢(» الناس أو ودعه اتقـاء فحـشه       أي عائشة إن شر الناس منزلة عند االله من تركه         «: فقال! في القول؟ 
 اما زماني كـه آن شـخص وارد         ،هشيربه او اجازه دهيد تا وارد شود كه چه بد فرزندي دارد اين قوم و ع               (

گويد من به رسول خدا صلّي  عايشه مي. خانه شد حضرت با لحن نرم و ملاطفت آميزي با او سخن گفت
خواستيد بيان داشـتيد   بتدا در باره آن شخص آنچه را كه مي شما ايا رسول االله: االله عليه و آله عرض كردم 

بدترين مردم كه ه شيعااي ، بدان آري«: حضرت فرمود! ؟اما چرا بعد از آن با كلامي نرم با او سخن گفتيد
  ). كنندتركمردم او را به خاطر تندي زبانش او را نزد خداوند سبحان كسي است كه 

                                           
  . ١٠٨ ص١٠ج: حكام القرآن؛ القرطبي، الجامع لأ٦٠٩ ص٢ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٧٦٠(
  .، كتاب الإكراه٥٥ ص٨ج: البخاري، الجامع الصحيح )٧٦١(
  . ١٠٢ ص٧ج: البخاري، صحيح البخاري )٧٦٢(
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از سوي پيامبر   حتى  مردم  عموم   با   يمدارا  و هجواز تقي بر  حديث  كه اين   بر كسي پوشيده نيست     
 تحكـام شـريع   اتبليـغ    و حـق سيدن به   ردر  زيرا در اين موارد      ،نمايد  دلالت مي صلي االله عليه وآله     اكرم  

 صل ديـن و مربوط به امسأله  جايي كه و؛ كند ت به سوي خداوند عزّ وجلّ مانعي ايجاد نمي دعو اسلام و 
تشويق و ترويج زشـتي    وجب  م هتقيچرا كه در آن صورت      يي براي تقيه وجود ندارد      جا باشد   وحيابلاغ  

  .گردد  چنين چيزي از معصوم صادر نميود يگرد خواهد و باطل 
صـلي االله  (قال لي رسـول االله  « :روايت كرده است كه گفته است      ذروبا از مستدرك   درـ حاكم   ٢

يا رسول االله، مـا     : حثالة، وشبك بين أصابعه، قلت    يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في         ): عليه وآله وسلم  
    .»اصبر اصبر اصبر، خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم: تأمرني، قال

   .)٧٦٣(»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«: قال الحاكم
در چنگ افراد  اگر در شرايط سخت و بحرانيذر وبا يا:  به من فرمودصلي االله عليه وآلهخدا رسول 

اي : عرض كردم: گويد ابوذر مي ؟دهي  چه عكس العملي از خود نشان ميپست و رذل گرفتار شوي
 با عمال او خلاق ادرمردم  ،صبر صبر صبر: حضرت فرمود فرماييد؟  به من چه امر ميماش! خدرسول 

  ». مختلف و متفاوتندديگر يك
مسلم و بخاري است ولي آن ط ايشربر اساس حيح  صيحديثين ا« : درباره اين روايت گفته استحاكم

  ».اند را در صحيح خود نياورده
 مخالفـت هـاي پـست و رذل در ظـاهر و     و رويه انـسان خلاق اهمرنگ شدن به شكي نيست كه  

  . آن استجوهره  وهتقي بيان ديگري از ،با آنها در پنهاننمودن 

  :� ت)ّ#درت�B0#4   و�ص��0	2��ن 

حفظت عن رسول   « : كه ابوهريره گفته    روايت كرده است   ههريروبد از ا   خو  صحيح درـ بخاري   ١
دو ظـرف پـر   خدا رسول از ( ،)٧٦٤(»االله وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم    

كـه اگـر بنـا     ام يكي از اين دو ظرف بوده اسـت  ام كه هر آنچه تاكنون روايت كرده    از حديث حفظ نموده   
يـت آن  واقع  وه تقي ـتحقيق ـگر  اين مطلب نشان ).دشخواهد گردنم زده    ديگر را نيز بگشايم      باشد ظرف 

  .ي ديگر بيان داشته شده استريبه است كه با تعهريروبنزد ا
إنا لنكشر في وجوه    « : روايت كرده كه گفته است     درداءوبدر صحيح از ا   بخاري  روايتي را كه    ـ  ٢

كنـيم امـا در    با گفتار و رفتار خود در برابر گروهي از مردم مـدارا مـي            ما  ( ،)٧٦٥(»أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم   

                                           
  . ٣٤٣ ص٣ج: الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين )٧٦٣(
  . ، كتاب العلم، باب حفظ العلم٣٨ ص١ج: البخاري، الجامع الصحيح )٧٦٤(
  . ، كتاب الأدب، باب المداراة١٠٢ ص٧ج: المصدر نفسه )٧٦٥(
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ي بـا مـردم در   مـدارا معنـاي  ه را بـه  حديث مكاشران رحا ش).گفتيم درون قلبمان آنها را لعن و نفرين مي    
  . ٧٦٦(اند گفتار و رفتار بيان داشته

  :ده است كه روايت شهنزال بن سبراز  معتبر يسندا  كوفي بهبي شيبامصنف ابن در ـ ٣
بلغني أنك قلـت كـذا وكـذا؟        : دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان، فقال عثمان لحذيفة        « 

إنـي أشـتري    : مالك؟ فلم تقوله ما سمعتك تقول قال      : لا واالله ما قلته، فما خرج، قال له عبد االله         : قال
ه حذيف ـبـه   ثمان  ع. آمدندعثمان  ه نزد   حذيف ابن مسعود و  ( .٧٦٧(»ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله      

ن چنـين   م ـنه بـه خـدا قـسم        : حذيفه گفت ؟  اي  به من خبر رسيده است كه تو چنين و چنان گفته           :گفت
؟   تـو را چـه شـده اسـت    : بن مسعود به حذيفه گفت، عبد االله  شدندرج  اخهنگامي كه   ما  ا،  ام  چيزي نگفته 

 كـه تمـام ديـن خـود را از           از ترس ايـن   من   :چرا آنچه را كه به من گفتي به عثمان نگفتي؟ حذيفه گفت           
   ).خرم دست بدهم برخي از دين خود را با برخي ديگر از آن مي

جعل حذيفة يحلف لعثمان على أشياء باالله ما قالها،         « :گفته است » المبسوط« در كتاب سرخسي  
ك يا أبا عبد االله، سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سـمعنا             : وقد سمعناه يقولها، فقلنا له    

قـسم يـاد    عثمـان   براي   هحذيف( .)٧٦٨(»إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله        : قلتها؟ فقال 
رو به حذيفه  كرد كه چنين چيزي نگفته است در حالي كه ما خود از او همان سخن را شنيده بوديم از اين

اي در حـالي      سخني را نگفته   كه چنين    رديك  قسم ياد   عثمان  شنيديم كه تو براي     ما  ! با عبد االله  ا ي ا :گفتيم
من از ترس اين كه تمـام ديـن خـود را از دسـت                :حذيفه گفت  .كه ما خود همان سخن را از تو شنيديم        

   ).كنم چرا كه ترس از دست رفتن تمام آن را دارم حفظ ميبا برخي ديگر آن را بدهم برخي از 
 إِلاَّ« :لّ در قرآن آورده است خود درباره اين سخن خداوند عزّ وج تفسيردرطبري روايتي كه ـ ٤

آل ( )).تـرى تقيـه كنيـد    هـاى مهـم   و به خـاطر هـدف  (كه از آنها بپرهيزيد  مگر اين( »مِنْهم تُقَاةً تَتَّقُواْ أَن
من حمل على أمر يتكلم بـه       : فالتقية باللسان « :روايت شده است كه گفت    ابن عباس   كه از    )٢٨/ عمران

فة الناس وقلبـه مطمـئن بالإيمـان فـإن ذلـك لا يـضره، إنمـا التقيـة                وهو معصية الله، فيتكلم به مخا     
 معصيت خداوند است اش كسي از روي ترس حرفي را كه لازمه: ه با زبان اين است كهتقي( .)٧٦٩(»باللسان

باشد كه چنين كاري براي او ضرري نـدارد بلكـه ايـن     مملو و مطمئن ايمانش از  قلباما  ،  را بر زبان آورد   
   ).اي زباني بوده است هتقيفقط 

                                           
  . ٤٣٨ ص١٠ج: ابن حجر، فتح الباري )٧٦٦(
  . ، دار الفكر ـ بيروت٦٤٣ ص٧ج: ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف )٧٦٧(
  . ٢١٤ ص٣٠ج: السرخسي، المبسوط )٧٦٨(
  . ٣١١ ص٣ج: ابن جرير، جامع البيان )٧٦٩(
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ذلّ مـن لا تقيـة      « : روايت كرده كه گفتـه اسـت       مكحول خود از    سندا  ابن حبان ب  روايتي كه   ـ  ٥
   ).گردد كسي كه تقيه نداشته باشد ذليل مي( .)٧٧٠(»له

گفتـه  حـسن   ( .)٧٧١(»التقية إلى يوم القيامـة    : وقال الحسن «: آمده است كه   صحيح بخاري در  ـ  ٦
   ).ردت وجود دايامقه تا روز تقي: است

  :<=��ء� در ����ر ت)ّ#

اعلـم أن النـزاع     « : آمـده اسـت    حنبلي نجم الدين طوفي  قل از   نبه   نووي   »الأربعين«شرح  در  ـ  ١
لأبـي  ) ليه السلام ع(، فإن محل الخلاف إنما هو مبايعة علي       هم استدلالاً وجواباً ذاهب هدراً    الطويل بين 

، وإنما يكره عامة الناس لفظهـا لكونهـا مـن           ة بإثباتها وجوازها  ذلك فلا مبالا  ، وأما التقية في غير      بكر
، بعضهم يسميها مداراة وبعضهم مصانعة وبعضهم إلا فالعالم مجبول على استعمالها، ومستندات الشيعة

 اسـتدلال و  اي ميان علمـاء در رابطـه بـا              گستردهنزاع  بدان كه   ( .)٧٧٢(»عقلاً معيشياً ودلّ عليه دليل الشرع     
  علـي تبيع ـدرباره لاف تمحل اخ چرا كه ،ين استدلال آمده است كه همه آنها بيهوده بوده است  پاسخ به ا  

،  آن نيـست   جواز و دانستن   تبثااز اين موارد هيچ ابايي در       غير  ه در   تقي ما ا ، و  است بكروببا ا عليه السلام   
گرنه اين را همـه دنيـا         و !ه است ستندات شيع  تقيه كراهت دارند چرا كه آن از م        لفظو تنها مردم از ظاهر      

رخـي  ب، مـدارا رخـي آن را    بلكـن   ،  گـردد   ر به استفاده و به كار گيري آن مـي         مجبوكه هر انساني    دانند    مي
  ).نمايد ي نيز بر آن دلالت ميدليل شرعنامند و  ت مي معيشرخي ديگر عقلب وسازش 

حكام فراواني دربـاره آن     بعد از بيان ا    ه كه قبلاً گذشت    تقي هآي خود براي     تفسير درـ فخر رازي    ٢
التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لـصون المـال؟ يحتمـل أن              : الحكم الخامس « :آورده است 

صلي االله  (حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله     ): صلي االله عليه وآله وسلم    (يحكم فيها بالجواز؛ لقوله   
ه تقي:  پنجم حكم( .)٧٧٣(»ة إلى المال شديدة   من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ولأن الحاج       ): عليه وآله وسلم  
 جـواز ه حكم ب دارد كه لاحتما؟  نيز آيا جايز استمال اما اين كه براي حفظ ، استزيجابراي حفظ جان  

 ، ورمت خون اوستحان مانند  مال مسلمتحرم: داده شود چرا كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله فرمود
بـسيار  مـال    به   اجتيحچرا كه ا  ؛   است شهيد حفظ مالش كشته شود       كسي كه در راه    :نيز آن حضرت فرمود   

   ). استشديد

                                           
  .ت، مؤسسة الرسالة ـ بيرو١٧٦ ص٤ج: ابن حبان، طبقات المحدثين )٧٧٠(
  . ، كتاب الإكراه٥٥ ص٨ج: البخاري، الجامع الصحيح )٧٧١(
  . ٨٥ص: شرح الأربعين، النووي )٧٧٢(
  . ١٥ ص٨ج: الفخر الرازي، التفسير الكبير )٧٧٣(
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رخص لهم في موالاتهم إذا خـافوهم،    «: ه آورده است   تقي هآي خود براي     تفسير درـ زمخشري   ٣
، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع        ك الموالاة مخالقة ومعاشرة ظاهرة    والمراد بتل 

زماني كـه تـرس از آنهـا        ( .)٧٧٤(»كن وسطاً وامش جانباً   : صا، كقول عيسى صلوات االله عليه     من قشر الع  
دارا همرنگي و ماز مراد ت داده شده است و   رخصوجود داشته باشد در سازش و مداراي با آنها اجازه و            

آنها  از   بغض وت   عداو  و مملو از دشمني،      مطمئنانسان  قلب  ي با آنها است در حالي كه        ظاهررت  معاش
ماننـد آن سـخن   ، عليه آنها را داشته باشدصلاح  به دست گرفتن    براي  نع  وامبرطرف شدن   انتظار   ، و باشد

  ).وسط باش اما از كناري راه برو: كه فرمودعيسى صلوات االله عليه حضرت 
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي علـى نفـسه               « : گفته است  ـ قرطبي ٤

م عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفـر،  القتل إنه لا إث  
 اگر كسي بـر جـان       اتفاق نظر دارند كه   نكته  بر اين   هل علم   ا( .)٧٧٥(»هذا قول مالك والكوفيين والشافعي    

اهي بر هيچ گند وآميز شكفر و به همين سبب مجبور به بيان كلمات  ه باشد  داشت  از كشته شدن   خود خوف 
ها را براي همـسر    اين حرف، و داشته باشديمانو مملو از امطمئن ي قلبين كه  ااو نيست البته مشروط بر      

 وه كوف علماي مالك وو اين عقيده ، شود او نميكفر ه حكم بچنين كسي . و اهل و عيال خود اظهار نكند 
   ). استشافعيعلماي 

مِنْهم  تَتَّقُواْ أَن إِلاَّ{ومن هذه الآية « :گفته است  محاسن التأويلدرشامي  ـ جمال الدين قاسمي٥
 ـاز اين  (.)٧٧٦(»استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف وقد نقل الإجماع على جوازها} تُقَاةً  إِلاَّ«ه آي

نقـل   بـاره  را استنباط كرده و در ايـن خوف به هنگام  ه تقيتمشروعي سنّته اهل ائم» مِنْهم تُقَاةً تَتَّقُواْ أَن
   ).اند  آن نمودهجواز بر اجماع

  ن�ن� م$=�(	#�� در ت)ّ#

، مال به هنگام ترس از جان،        و ه آميز طراخدر جاهاي م   مملو از به كار گيري تقيه     ن  انامسلمه  سير
تقيه ميان خـود  كه  بل، داشته باشدناكافربا  هتقيه اختصاص ب تقيه  آن كه   ون  بدبوده؛   و آبروي خود     رضعِ

 ـ ماننـد    ،رواج داشته است  نيز  ن  مانامسل  ـاز   هتقي   فرمانـداران و دسـت     جـور و  ظلـم و    سـلاطين    ام و حكّ
  .اندركاران آنها

                                           
  . ٤٢٢ ص١ج: الزمخشري، الكشاف )٧٧٤(
  . ١٨٢ ص١٠ج: القرطبي، تفسير القرطبي )٧٧٥(
  .١٩٧ ص٤ج: القاسمي، جمال الدين، محاسن التأويل )٧٧٦(
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، عمـار بـن ياسـر     از  تقيـة   آنچه كـه قـبلاً در بـاره         ه بر   ضافا ،ها در اين باره نيز فراوان است        لاثم
يگـر در ايـن بـاره اشـاره      دشواهدجا نيز به برخي از         گذشت در اين   عثمانبا   بن يمان    ه حذيف ه و هريروبا

  : كنيم مي
١ دريـس بـن     ديگـران از ا    قرطبـي و   اين موضوع را     ، وليد بن عبد الملك    با ه رجاء بن حيو   هـ تقي

كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق « : روايت كرده است كه او گفته اسـت     يحيى
وة فسمع بعضهم يقع في الوليـد، فرفـع         فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حي       ... ويأتونه بالأخبار   

فقال  .ما كان ذلك يا أمير المؤمنين: فقال!يا رجاء أُذكر بالسوء في مجلسك ولم تُغير؟: فقال .ذلك إليه
فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين      .االله الذي لا إله إلاّ االله     : قال .قل االله الذي لا إله إلا هو      : له الوليد 

: فيقول رجـاء   !!يا رجاء بك يستسقى المطر وسبعين سوطاً في ظهري        : اء فيقول سوطاً، فكان يلقى رج   
   .)٧٧٧(»خير لك من أن يقتل رجل مسلم سبعون سوطاً في ظهرك،
ي را خبار براي او اوي كرده سوساجكرد تا بين مردم  هاي خود را امر مي سووليد بن عبد الملك جاس

رخي از آنها بقرار داد و شنيد كه  ه رجاء بن حيور مجموعهد خود را تا اين كه شخصي از آنها  ...بياورند
بن عبدالمك وليد  .اين سخنان را به وليد بن عبدالملك رسانيدجاسوس  ،زنند هايي مي  حرفوليددرباره 

كني را بازگو   خود بيان ميلسامجهمان مطالب بدي كه در ! اي رجا :به او گفترجا را احضار كرد و 
. هرگز چنين چيزي نبوده است! يا امير المؤمنين: رجا به وليد گفت ! ندهرييغتجا  كن و سخن خود را اين

وقتي اين رفتار وليد  . االله الذي لا إله إلاّ االله:گفترجا هم . االله الذي لا إله إلا هوبگو : گفت به رجا وليد
 بر پشت رجاءاي كه  انه هر تازي، تازيانه بزندضربههفتاد تا جاسوس را : خوب را از رجا ديد به رجا گفت

آسمان از كه  ه واسطه وجود توستب!  رجااي :گفت مي كرد و رجا را خطاب مياو  زد ميجاسوس 
هفتاد : گويد  ميرجاء !!خوردبهفتاد تازيانه بر پشت من آيا سزاوار است كه شود  درخواست باران مي

  .ي كشته شود بخورد براي تو بهتر از آن است كه شخص مسلمان توتازيانه بر پشت
٢ اند كه واصل قـصد   روايت كرده ديگران از او ابن جوزي وكه  ، خوارجبا واصل بن عطاء  هـ تقي

لا  «:گفـت   واصـل ،بـه او اعتـراض كردنـد    خـوارج اما سپاهي از داشت تا به همراه گروهي به سفر برود   
كيـف تـستحلّون    : قالينطقن أحد ودعوني معهم، فقصدهم واصل، فلما قربوا بدأ الخوارج ليوقعوا، ف           

قوم من المشركين جئنـاكم     : نعم، من أنتم؟ قال   : هذا وما تدرون من نحن، ولا لأي شيء جئنا؟ فقالوا         
قـد سـمعت   : فكفّوا عنهم، وبدأ رجل منهم يقرأ القرآن، فلما أمسك، قال واصل: لنسمع كلام االله، قال 

فـسرنا  : هذا واجب، سيروا، قـال    : ، فقال كلام االله، فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف ندخل في الدين          

                                           
  .١٩٠ ص١٠ج: رطبي، تفسير القرطبي الق)٧٧٧(
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 .)٧٧٨(»ى قربنا إلى بلد لا سـلطان لهـم عليـه، فانـصرفوا    والخوارج ـ واالله ـ معنا يحموننا فراسخ، حت  
، به سوي خـوارج رفـت  ، واصل  نگويد و حرف زدن با آنها را به من واگذار كنيد      يبا خوارج سخن  كسي  (

چگونه شما اين كار را حـلال  : حمله كنند كه واصل گفتاو ستند به واخخوارج وقتي به آنها نزديك شد   
 خـب بگوييـد     : خوارج گفتند  ؟ايم  و براي چه آمده    دانيد ما چه كساني هستيم      شماريد در حالي كه نمي      مي

ايـم تـا      هستيم كه به سوي شـما آمـده       ن  امشركما گروهي از    : واصل گفت ؟  بدانيم شما چه كساني هستيد    
 قـرآن يكي از خوارج شروع كرد براي آنها       ! داريد  دست نگه : وارج گفت يكي از خ  ،  سخن خدا را بشنويم   

 مـا را بـه مكـان امنـي          ، خدا را شـنيديم    كلام:  گفت  واصل  وقتي قرآن خواندن او به پايان رسيد       ،خواندن
، شـويم ديـن   توانيم داخل در       ببينيم چگونه مي   وبرسانيد تا ما در اين كلام به دقت نگريسته و تفكر كنيم             

نيز از  خوارج  م و   تاديفاه ا ما ر به خدا قسم    : واصل گفت ،  برويد،   است واجبين كار بر ما     ا: گفتخارجي  
رو آنهـا      از ايـن   ، و حاكمي نداشت   سلطانتا اين كه به نزديكي سرزميني رسيديم كه          كردند  ما حمايت مي  

   ).بازگشتند
٣ انـد كـه      از جـابر نقـل كـرده       ديگران   خطيب بغدادي و   كه آن را     ليلى  بياابن  با   هحنيفوبا هـ تقي

تتوب، وإلاّ أقـدمت    : فقال. مخلوق: فقال. بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة، فسأله عن القرآن         « :گفت
: فدار به في الخلق يخبرهم أنه قـد تـاب مـن قولـه             : فقال . االله مالقرآن كلا : فقال .فتابعه: قال !عليك

يا بني خفت أن يقدم     : قال ت إلى هذا وتابعته؟   كيف صر : فقلت لأبي حنيفة  : فقال أبي . القرآن مخلوق 
 از او سـؤال  قرآنه فرستاد تا از او در باره  حنيفوبشخصي را نزد ا   بي ليلى   اابن  ( .)٧٧٩(»علي فأعطيته التقية  

 .كـنم   و گرنه عليـه تـو اقـدام مـي         ه كن   توب: او به ابوحنيفه گفت   .  است  مخلوق قرآن:  ابوحنيفه گفت  .كند
او را در ميـان مـردم   : گفـت .  خداسـت مقـرآن كـلا   : ت كرد و گفت   تابعز اين سخن م   ه ا فابوحني: گويد  مي
قـرآن  : گويـد   ه كرده است و ديگر نمـي      بوتاز گفته خود     داد كه ابوحنيفه    چرخاند و به ديگران خبر مي       مي

چه شد كه تو اين چنين شـدي و تـسليم سـخن او       :  گفتم گويد به پدرم     مي هحنيفابوفرزند  .  است مخلوق
   ).ترسيدم كه او عليه من اقدامي كند من هم از روي تقيه چنين كردم! فرزندم يا: درم گفتپ؟ شدي

  : خ=[ ���ن�م$�� در 	ّ�? ,ه اي <=���ت)ّ#

لاف تخ ـبـه شـكلي كـه ايـن ا         ، است  خلق قرآن  هفتن سنّتهل   تاريخ مذاهب ا    در حوادث مهم از  
 ،شـد   گرديد كشته مي     مي قرآنبودن  م  ه قدي بل  ائق هر كس كه      و  كشيده شد   تكفير هدرجبه حد و    قادي  تعا

تا جان، مال، عـرض  ؛ ه پناه بردندتقيانشان در اين مسأله به    محدث و سنّتهل   ا يعلمارو بسياري از      از اين 
  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه كه از جمله آن موارد مي ،و آبروي خود را محفوظ بدارند

                                           
 .١٣٦ص: ابن الجوزي، كتاب الأذكياء) ٧٧٨(
 .٣٧٧ـ٣٧٦ ص١٣ج: تاريخ بغداد) ٧٧٩(
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١سعدويه به هنگام بيان شرح حال ذهبيكه  ،خلق قرآنفتنه  در سعيد بن سليمان ، سعدويههـ تقي 
وأما أحمد بن حنبل فكان يغض منه ولا يرى الكتابة عنه، لكونه أجاب في المحنـة تقيـة ـ    «: گويد  مي

حمـد  امـا  ا(. )٧٨٠(»كفرنا ورجعنا: ما فعلتم؟ قال: إلى أن قال ـ قيل لسعدويه بعدما انصرف من المحنة 
چرا كه در اين فتنه به شـكل  ، نوشت  درباره آن چيزي نميوكرد  چشم پوشي مي موضوع  از اين   بن حنبل   

 از آن كـه فتنـه برطـرف شـد چـه كـار       بعد: گفته شدسعدويه به ـ  كه گفت  آنجاتا  ـ  داد ه جواب ميقيت
  ). دوباره بازگشت نموديمو شديم فريك بار كا: گفت؟ كرديد

٢اروبا هـ تقياز روي لق قرآنخ كه او نيز در فتنه ، نصر تم درباره او  ذهبي ،ه جواب داده استتقي
 ـاو از روي    ( .)٧٨١(»أجاب تقية وخوفاً من النكال وهو ثقـة بحالـه والله الحمـد            « :گفت تـرس از     و هتقي 

    .والله الحمد .شته استحال خود اطمينان داه گونه پاسخ داده است در حالي كه او ب  اينشكنجه و عقوبت 
٣ ـبكي از او نقـل كـرده         در باره فتنه خلق       منذر بن عبد االله    براهيم بن ا هـ تقيگفتـه    وقرآن كـه س

خلط في مـسألة القـرآن كأنـه مجمـج فـي            : كان حصل عند الإمام أحمد منه شيء؛ لأنه قيل        «: است
 چرا ؛چيزي از او به دست نيامده استحمد اد امام زن(. )٧٨٢(»وأرى ذلك منه تقية وخوفاً : الجواب، قلت 
 بـه  :گـويم  من مي،  او در پاسخ خود هرگاه به شكلي جواب داده است          قرآن ه مسأل  در :ه است كه گفته شد  

  ).گرفته است  به اين شكل صورت مي،خوف  وهتقينظر من اين كار او از روي 
٤ كان أحمـد   «:نقل كرده كه گفته اسـت رازي  ه  زرعوباحافظ  از  ذهبي   كه   ، يحيى بن معين   هـ تقي

عن أبي نصر التمار، ولا عن يحيى بـن معـين ولا عـن أحـد ممـن امـتحن                    بن حنبل لا يرى الكتابة      
هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنـة،       : قلت«: ثم يعلّق الذهبي على ذلك قائلاً     » فأجاب

بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملاً بالآية، وهذا هو الحق، وكان يحيى رحمه االله مـن أئمـة             
يحيى بـن    نصر تمار ووبچيزي از احمد بن حنبل ا«( .)٧٨٣(»طوة الدولة وأجاب تقيةالسنة، فخاف من س  

 شـنيده بـود مطلبـي       ابوج ـ قـرار داده بـود و از آنهـا           ناتح ـ نه از هيچ يك از كساني كه مورد ام         معين و 
 وين موضوع مشكلي است ا :به نظر من«: بر اين مطلب حاشيه زده و گفته است  ذهبي  سپس  » .نوشت  نمي
آن كريم بر كـسي كـه مجبـور    كه طبق آيه قربل ؛ي نيستحرج  در چنين شرايطي واقع شده   كسي كه  ايبر

                                           
 .٤٨٢ ص١٠ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٧٨٠(
  .٥٧٣ ص١٠ج:  المصدر نفسه)٧٨١(
 ٢ ج )قلم دكتر بـشار عـواد معـروف       ه   تهذيب الكلام مزي ب    هحاشياز  نقل  به   (٨٢ ص ٢ج: طبقات الشافعية ) ٧٨٢(

 .٢١١ص
 .٨٧ ص١١ج: سير أعلام النبلاء) ٧٨٣(
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 هئم ـنيز كـه از ا يحيى  و صحيحي است كه حقين سخن ا  ونيز حرجي نيست كند كفربر صريح تا ت شده  
   ).پاسخ داده استبه شكل تقيه بر او، سلطه حكومت  است از روي ترس سنّتهل ا

٥ اد   سماعيل  ا هـ تقيقال يوسـف   «: گفته است   لسان الميزان  درابن حجر    كه   ،قرآندر فتنه   بن حم
قال  وكان إسماعيل بن حماد ثقة، صدوقاً لم يغمزه سوى الخطيب فذكر المقالة في القرآن،: في المرآة

ه ثق ـشخصي سماعيل بن حماد ا: گفته است» هالمرآ« در كتابيوسف  (.)٧٨٤(»إنما قاله تقية كغيره : السبط
داشـته  قـرآن   او گفتـاري در بـاره       .  كسي او را ناديده نگرفته است      خطيبو راستگو بوده است كه به جز        

   ).ه به زبان آورده استتقياو اين سخن را همچون ديگران از روي : گفته استسبط . است
٦ بيـان   آن قبلاًشواهدقرآن كه برخي از خلق  عموم مردم در فتنه علماء و ه تعداد فراواني از     ـ تقي 

ه پاسـخي  تقي ـكسي كه از روي ( .)٧٨٥(»من أجاب تقية فلا بأس عليه« :در اين باره گفته است ذهبي  , شد
   ).بدهد مشكلي بر او نيست

 ـ ديگـران دربـاره آن       ابـن كثيـر و     است كـه      اسود عنسي  هفتن از جمله آن موارد      همچنينـ  ٧ ه فتن
واشـتد  ... ل أمره يستطير اسـتطارة الـشرارة   واستوثقت اليمن بكاملها للأسود العنسي، وجع   «: انـد   گفته

  . )٧٨٦(»وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية, ملكه واستغلظ أمره، وارتد خلق من أهل اليمن
 به اسود عنسي اطمينان داشتند و اطاعت امـر او را بـراي برطـرف شـدن و از بـين       ها  همه يمني (

ي كه در آن    نانامسلم و,  مرتد شدند   يمن يلاهمردمان ا بسياري از   دانستند    ها بر خود لازم مي      رفتن شرارت 
  ).كردند ه عمل ميتقيسرزمين بودند طبق 

  ح�6م �3<� �خ� از ا 0در<=��ء 0$#�ري از  �ت)ّ#

بيـان   »والتِّينِ والزَّيتُـونِ   «:اين آيه شريفه از قرآن كريم     بيان  ه را در    لأمس خود سه     تفسير درقرطبي  
ولامتنان البارئ سبحانه وتعظيم المنّـة فـي التـين    : قال ابن العربي «: گويد  ميه سوم   مسألدارد كه در      مي

 فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه، وإنما فر كثير من العلماء مـن التـصريح بوجـوب      ،وأنه مقتات مدخر  
 ـ  ( .)٧٨٧(»الزكاة فيه تقية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية فيأخذونها مغرمـاً              يابـن عرب

ه ري ـخبراي تشكر از منتي كه خداوند سبحان بر بندگان گذارده و انجير را از غـذاهاي قابـل ذ      : گفته است 
 از روي   علمـاء  بسياري از     و شويم  ت در اين محصول مي    وجوب زكا ه  ل ب ائقرو ما     از اين , قرار داده است  

                                           
 .٣٩٩ ص١ج: ابن حجر، لسان الميزان) ٧٨٤(
 .٣٢٢ ص١٣ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٧٨٥(
 .٦٠ ص٢ ق٢ج: ؛ وتاريخ ابن خلدون٣٣٩ ص٦ج: البداية والنهاية) ٧٨٦(
 .١١٢ ص٢٠ج: تفسير القرطبي) ٧٨٧(
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چـرا كـه سـلاطين از       ؛  انـد   تقيه كرده و از تصريح به اين مطلب خودداري ورزيـده          سلاطين  ترس از ظلم    
   ).كنند شود بخشي را دريافت مي اموالي كه زكات از آن گرفته مي

  � B#3 از	ّ�?اه,  ي <=���ت)ّ#

 آنهـا  شـوكت قـدرت و  اند كـه    را زماني قرار داده    ه شيع با هتقيآغاز   سنّتهل   ا يعلماتعدادي از   
 داشـته  هتقيلي براي پناه بردن به لواي     معقوه توجيهات واقع گرايانه و      شيعبه اين معنا كه      ،زياد شده است  

كه در طـول    گردد   جور   ظلم و هاي   بايست متوجه حكومت    مذمت و سرزنش مي    ، يعني در حقيقت   ،است
آن بـه دنبـال     هاي مختلـف      ه برخورد نكرده و همواره با شكل      شيعهرگز با جوانمردي و انصاف با       تاريخ  
بر زمين ريزند؛ قتـل و      را  شان   پاك  و خون  هگذرانديز خويش   تاي يافتند از دم تيغ        اند تا هر كجا شيعه      بوده

 ديگـران صـادر شـده       عثمـاني و  ،  عباسـي ،  امويهاي    حكم اباحه و آزادي آن از سوي حكومت       عامي كه   
 به عنوان گناهي نابخـشودني بـه حـساب           عليهم السلام  هل بيت وستي ا د  و ه بودن شيعجا كه    ا آن  ت ،است
  . آمده است مي

اي را كـه از    سرزنش شيعه هدف رفته و شيعه   نقد و ها به سوي      ديم كه نيش قلم   اما متاسفانه شاه  
ته و بـراي شـرايط    نبوي امضاء گشسنّت كه شرعيت آن از سوي قرآن كريم و         مشروع  اين سلاح و حربه   

   .اند سخت و مشقّت آميز در نظر گرفته شده است را محكوم نموده
   : كنيم ه را بيان ميشيع از سنّت هلا يعلماه تقيهايي از  جا نمونه در اين

 پرهيـز از     و هتقياز روي   ع علي بن موسى بن حسين بن سمسار دمشقي          تشيگفته است   ـ ذهبي   ١
 فإنه من بيت الحـديث،  ،ولعل تشيعه كان تقية لا سجية  «: ذهبي در اين باره گفته است      ،بوده است  ضرر

 بل والعراق وبعض العجـم   ،لدولة العبيدية ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب با         
 .)٧٨٨(»بالدولة البويهية، واشتد البلاء دهراً، وشمخت الغلاة بأنفها، وتواخى الرفض والاعتـزال حينئـذ             

امـا  ، بودهحديث  چرا كه او از خانواده علم و ,)اعتقاد(ه  سجيبوده نه از روي   هتقي او از روي     عتشيشايد  (
 و بلكه مصر و مـراكش بـه خـاطر تـسلط       شامآميزي منطقه     به شكل مبالغه  ز زمان   اي ا   هاز آنجا كه در بره    

دت ش ـروزگـار  ها و مشقات   سختيو در نفوذ شيعيان بوده آل بويهعبيديه و يا در عراق به واسطه تسلط    
   ).اند  برادر شدهديگر يكه با عتزلشيعيان و ماند   يان با زور و خشونت برخورد كردهلاغ  ويافته

إن علي بن عيسى الرمـاني أظهـر التـشيع حـذراً            «:  گفته است   لسان الميزان  درابن حجر   و  ـ  ٢
 را  ابـن نـديم   سپس سخن    ).ستا  نمودهع  ر تشي اظهاز روي ترس و تقيه ا      ،علي بن عيسى رماني   ( ,»وتقية

 بها  إن مصنفات علي بن عيسى الرماني التي صنفها في التشيع لم يكن يقول            «: بيان داشته است كه گفته    
وإنما صنفها تقية؛ لأجل انتشار مذهب التشيع في ذلك الوقت، وذكر له مـع البـسري الرفّـاء حكايـة              

                                           
 .٥٠٧ ص١٧ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٧٨٨(
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نوشـته اسـت سـخن واقعـي        ع  تشي درباره   علي بن عيسى رماني   هايي كه     كتاب( .)٧٨٩(»مشهورة في ذلك  
تـرويج  ع هب تشيمذزمان عصر و چرا كه در آن    ؛   آنها را از روي تقيه نوشته است       وخود وي نبوده است     

   ).ي نقل شده استمشهورداستان بسري رفّاء  در همين زمينه براي او با ،يافته بوده است
را مصنفات علي بن عيـسى رمـاني   رخي از بكه  را  ابن حجر بايست    امدي مي غ جناب دكتر    ،حال

در تنـاقض  ي حـلّ  چرا كه ابن حجر تشيع او را توجيهي بـرا  ،نمايدمتهم نيز را  ه نموده است  تقيحمل بر   
 ـ دانـسته كـه بـا فرهنـگ شـيعه            سنّت رهايي از فرهنگ به جاي مانده از اهل          روايات و  احاديث و  ه امامي

  . سازگاري ندارد
  وهعقيـد در  تقيـه مبحـث  بـراي  توجيهي مناسـب  توان   را مي   موارد و شواهدي كه بيان شده      اين

 ردمـو  وداشته  روائي    قرآني و  أمبدث  كه اين مبح   به اين شكل واضح گشت     كه    دانست سنّتهل  راث ا مي
هاي اخير كه مورد ادعاي جناب دكتـر   در زمان هشيع جديد بوده و اختصاصات  قديم و از  ن  انااتفاق مسلم 
وضوع چيست كه عليه و كنايه در اين مطعن  و حال كه چنين است اين همه         ،باشد نبوده است    غامدي مي 

 ـ حقـائق و ناديده انگاشتن به جز توان   را مييخوردبرآيا چنين  ! گيرد؟  ه صحيح صورت مي   عقيداين   ه ادل
   !قاطع ناميد؟

   0&اء �0د�)�<اـ ٢

ه و معالج ـرا براي بداء به د تقاعموضوعي به نام ا هشيعمبني بر اين كه  ) دكتر غامدي (ادعاي شما   
را توانـد اصـل ايـن حقيقـت       نمـي ،برخي از روايات و احاديث خود اختراع نموده است    تناقض بين   رفع  

شدن بعـد از خفـا   آشكار كه آن   باطليمعنارا بر  »بداء«شما موضوع  ؛  انگاشته و آن را از بين ببرد      ناديده  
است و ل امحعنايي براي خداوند  در حالي كه چنين م،ايد نمودهحمل است  نقص جهل وو مستلزم است 

هر كسي كه چنين اعتقـادي  فر ككه شيعه قائل به محال بودن آن و  بل،ه به آن قائل نيست   ماميهرگز شيعه ا  
  .داشته باشد

  �د B#3"نء م���م 0&ا

هر اظ ـبه معناي روايات و  آيات وبدائي كه مورد اعتقاد شيعه است و به آن ايمان دارد با الهام از      
س اس ـا ملاكـات احكـام و   مـصالح تـشريع و   آن هم به ضرورت مصلحتي از      ،بر مردم خفي  شدن امري م  

خداوند عزّ وجلّ مخفي مانـده و بعـد         اين نيست كه چيزي بر      اء اصطلاحي   بد از   مقصود  و ،خلقتتدبير  
است  و آشكار معلوم براي خداوند امور عالم اين بدان سبب است كه تمام ؛ وبرايش آشكار گرديده است

 :ه نمـوده اسـت    شـار  خداوند سبحان به همين معنـا ا        و ،و چيزي براي او در زمين و آسمان مخفي نيست         

                                           
 .٢٤٨ ص٤ج:  حجر، لسان الميزانابن) ٧٨٩(
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خداونـد هـر چـه را بخواهـد محـو، و هـر چـه را        ( ،)٧٩٠(»الْكِتَابِ أُم وعِنده ويثْبِتُ يشَاء ه مااللَّ يمحو«
لـوح  ي كـه در  رپس خداوند عزّ وجلّ ام    )!نزد اوست ] لوح محفوظ [» ام الكتاب «كند و    بخواهد اثبات مى  

 حبه خاطر وجود برخـي مـصال  بوده  از آن كه بر ديگران مخفي و پوشيده   بعدرا  نوشته شده   اثبات   محو و 
  .داردببر زبان پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآله آشكار ساخته و بيان 

   <=#�7 ا�$8مه, 0#?ا روا �ت در0&اء 

بـر آن   عليهم الـسلام  هل بيت اروايات  مان چيزي است كه     هبيان داشتيم   بداء  ايي كه ما براي     معن
ي معنـا اسـت    نقـص  جهـل و   آن    كه لازمه ى باطل بداء    ار معن انكرواياتي كه بعد از ا     ،تصريح داشته است  

  .اند مودهنآن كه به معناي آشكار ساختن امري كه بر ديگران مخفي بوده است را بيان قرآني صحيح و 
 ،)٧٩١(»ما بدا الله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبـدو لـه              «:  فرمودند عليه السلام  صادقامام  

 نيـز   و ).گر آن كه از ابتدا در حيطه علم الهي وجود داشـته اسـت             شود م   براي خداوند چيزي آشكار نمي    (
بـراي خداونـد هـيچ چيـزي     ( ،)٧٩٢(»إن االله لم يبد له من جهـل « :امير المؤمنين عليه السلام فرموده است    
من زعم أن االله يبدو له في « :كه در جايي ديگر فرموده است چنان ).مجهول نيست تا بخواهد آشكار شود

كسي كه بپندارد چيزي از آغاز براي خداوند آشكار نبوده و ( ،)٧٩٣(»يعلمه أمس فابرؤوا منهشيء اليوم لم 
ت آورده  اي ـدر حاشيه ايـن رو    شيخ صدوق    نيز    و ).جوييدائت ب اكنون برايش آشكار گرديده است از او بر       

ه مامي ـعه ا ئي كـه بـه شـي      بدا( .)٧٩٤(»وإنما البداء الذي ينسب إلى الإمامية القول به هو ظهور أمره          « :است
    ). امري استنآشكار شدشود به معناي  نسبت داده مي

  �B#3 ي��ال <=��ا در0&اء 

توانيـد   و شما نمي  ؛مورد اتفاق است  شيعه  ي  علمااين معناي از بداء كه ما بيان داشتيم نزد تمامي           
ايـد قائـل     دادهي كه شما شيعه را مـورد اتهـام قـرار   باطلبه آن معناي از علماي شيعه را بيابيد كه يك    هيچ

مـا قـدمنا   ] أي أخبار البداء[والوجه في هذه الأخبار « : در اين باره گفته اسـت  شيخ طوسي،گشته باشد 
ذكره من تغيير المصلحة فيه واقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما بيناه ، دون ظهور الأمـر لـه      

روايـات   [اين روايـات  ه  يوجت( .)٧٩٥(»لواً كبيراً تعالى ، فإنا لا نقول به ولا نجوزه ، تعالى االله عن ذلك ع             

                                           
  .٣٩ :الرعد )٧٩٠(
  . ، باب البداء١٤٨ ص١ج: الكليني، الكافي )٧٩١(
  . المصدر نفسه )٧٩٢(
  . مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم٧ص: الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة )٧٩٣(
  .٧٠ص: الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ٧٩٤(
  .٤٣١ص: الشيخ الطوسي، الغيبة )٧٩٥(



 

 

 

٣٦٢

 بـه ايـن شـكل كـه      وت در امـر  تغيير مصلح كه منظور؛ كرديمما ذكرهمان است كه    ] بداءوارده در باب    
اين كه لازم باشد بگوييم دون ب، افتدتأخير تا امر به وقت ديگري به باشد  مينموده است  مصلحت اقتضاء

توانيم بگوييم و نه جايز اسـت   چرا كه چنين سخني را نه مي، ديد يافته جظهورامري براي خداوند متعال   
    ).تر است  مرتبه تر و بزرگ اي بالا و خداوند سبحان از چنين مكانت و مرتبه، كه بگوييم

فهـو سـبحانه    « : گفته اسـت   روايات بداء  عرضهبه هنگام    »كافي«مازندراني شارح كتاب    مرحوم  
محو ذلك الشيء في وقت معين لمصلحة معينة عند انقطاع ذلـك الوقـت              كان في الأزل عالماً بأنه ي     

وانقضاء تلك المصلحة، ويثبت هذا الشيء في وقته عند تجدد مصالحه، ومـن زعـم خـلاف ذلـك                   
. )٧٩٦(»واعتقد بأنه بدا له في شيء اليوم مثلاً، ولم يعلم به قبله، فهو كافر باالله العظيم ونحـن منـه بـراء            

 معينتي مصلحو براي  معين يوقتو آغاز عالم بوده است كه فلان چيز را در       زل  ز ا خداوند سبحان از رو   (
ش متغيير خواهـد گـشت و اگـر         مصالحمشخص   يوقتو يا فلان كار در      ،  محو كرده و از بين خواهد برد      

داشته و بپندارد كه مطلبي نزد خداوند سبحان از ابتدا مشخص و معلوم نبوده و د ااعتق اين را خلافكسي 
گشته و ما نسبت بـه چنـين كـسي اعـلام برائـت              كافر  عدها به آن آگاه گرديده است به خداوند سبحان          ب

  ).كنيم مي
برگرفتـه از آراء و   يدين و مذهبدر هر تحقيق  هل علم واست كه ديدگاه و جهت گيري ا  واضح  

و بريده بريده تي را شما تقطيع رواي اين صحيح و منطقي نيست كه  وي آن دين و مذهب استعلمااقوال 
ي بنماييد كه اطل بتفسيرخود تغيير داده و آنگاه از آن به نفع خويش بهره برداري و موضوع عام كرده و از 

  . هيچ سازگاري نداشته باشددين و مذهبپيروان آن د اعتقبا ا

   :	ّ�?ه,  اه�ي ب�آ�در 0&اء 

هـاي روائـي و        در كتـاب   هروايـات صـحيح   در برخي از     »بداء«همين تعبير از    نكته ديگر اين كه     
  . نيز آورده شده استسنّتي اهل حديث

صلي االله عليـه وآلـه      خدا  رسول  ه روايت كرده است كه او از         هرير وب خود از ا    صحيح دربخاري  
إن ثلاثة في بني إسـرائيل، أبـرص وأقـرع وأعمـى بـدا الله أن                « :فرمود  شنيده است كه آن حضرت مي     

سـه  (. )٧٩٧(»إلى آخر الحديث... أي شيء أحب إليك؟ : الأبرص، فقاليبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فأتى   
حاصل شد كه آنها را به اين مرض » بدا« نابينا كه براي خداوند و، كچل پيس،  بودند سرائيلابني  گروه در   

: و به آنها فرمود   ،   و پيسي را براي آنها نازل ساخت       ي را به سوي آنها برانگيخت     كلَمرو    از اين ،   سازد بتلام
  ).حديث آخرتا ... ؟ كنيد كدام يك را شما انتخاب مي

                                           
  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٥١ـ ٢٥٠ ص٤ج: الح المازندراني، شرح أصول الكافيمحمد ص) ٧٩٦(
  . ، كتاب أحاديث الأنبياء٣٨٤ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٧٩٧(



 

 

 

٣٦٣

 مـا از تـصريحات      انـد كـه قـبلاً        نموده حرشايي  معن همان   هرا ب بخاري لفظ بداء    صحيح  ن  اارحش
  .ه بيان داشتيم شيعيعلما

بتخفيف الدال المهملة بغير همز ، أي سبق فـي علـم االله       ) بدا الله : (قوله« : گفته است  ابن حجر 
 ،)٧٩٨(»وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً؛ لأن ذلك محال فـي حـق االله تعـالى             فأراد إظهاره ،    

ه خوانـده  همـز بدون نقطه و بـدون  دال كه به سكون  )براي خداوند آشكار شد (» بدا الله «: اين عبارت كه  (
، كار سازده نموده تا آن را آشراداست كه بعدها اخداوند سبحان از قبل معلوم بوده  علم عني در، يشود مي
چرا ؛ ها آشكار گرديده است از آن اين نيست كه امري ابتدا براي خداوند سبحان مخفي بوده و بعد مراد   و

 نيـز   عمدة القـاري  در  عيني  از  مضمون  ا همين   ب  و ). است محالچيزي از ساحت خداوند متعال      كه چنين   
  . )٧٩٩(آمده است
 اللَّـه « :فرمايـد   خداوند عزّ وجلّ كه مـي ولقدر باره اين ابن عباس از بي حاتم اتفسير ابن  در و

فـإن بـدا الله أن   « :تآمده اس ـ )٤٢/زمر( )كند خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى(» الأَنفُس يتَوفَّى
خداونـد  اگـر بـراي   ( .)٨٠٠(»يقبضه قبض الروح، فمات، أو اُخر أجله رد النفس إلى مكانها مـن جوفـه     

، در آن افتـد ر يـا مـرگش بـه تـاخي    و  ،دنيـا بـرود   كند و او از      روح قبضسبحان آشكار شود كه كسي را       
   ).شود او برگردانده ميكالبد جان او به درون  صورت

 زمـين   مغربجهت مخالف آن يعني از سوي       خورشيد از   طلوع  در باره    مجمع الزوائد    درهيثمي  
العـرش فـسجدت    كلمـا غربـت أتـت تحـت         ] الشمس[أنها  « : روايت كرده است   عبد االله بن عمرو   از  

واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل             
أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجـوع فـلا                  

آمـده و آنجـا   لهـي  كند به زيـر عـرش ا         مي بوغرهرگاه كه خورشيد    ( .)٨٠١(»الحديث... يرد عليها شيء    
حاصـل  » بدا«سبحان  براي خداوند   اگر  خواهد تا آنجا كه       اجازه مي  براي بازگشتي دوباره      و كند  ه مي سجد

 از  چنان كه اين كـار را انجـام داده اسـت؛   دهد  طلوع كند اين كار را انجام مي       مغربشود كه خورشيد از       
 براي بازگـشتي دوبـاره از خداونـد سـبحان     وكند  و زير عرش الهي سجده ميآيد  مي باز خورشيد    رو  اين

كند اما به خورشـيده اجـازه      دوباره اين كار را مي    تا اين كه     شود  خواهد اما به آن اجازه داده نمي        اجازه مي 
   ).حديثتا پايان ...  شود داده نمي

                                           
  . ٣٦٤ ص٦ج: ابن حجر، فتح الباري )٧٩٨(
  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٤٨ ص١٦ج: العيني، عمدة القاري )٧٩٩(
  . ، المكتبة العصرية٣٢٥٢ ص١٠ج: تفسير ابن أبي حاتم.  حاتمابن أبي )٨٠٠(
  . ٨ ص٨ج: الهيثمي، مجمع الزوائد )٨٠١(



 

 

 

٣٦٤

 .)٨٠٢(»رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيـر ورجالـه رجـال الـصحيح          «: گفته اسـت   هيثمي
  ). هستندصحيح سند اين روايت رجال روايت كرده است كه الكبيردر جامع طبراني  بزار و ود احم(

 ، با آن چيزي است كه در روايات ما آمده است          طابق شده است م   واردي كه در اين روايات      تعبير
 ـ و آشكار شدن امري بر خداوند براي     » بداء«ا  بي ما در رابطه     تفسير علما  و ده عموم مردم نيز مخفـي نمان

كنند كه امري بر خداوند عزّ وجلّ مخفي بوده است و بعـدها آشـكار    است و هرگز به اين معنا حمل نمي     
   .اند همان معنايي كه امامان معصوم و علماي شيعه و سني آن را محال دانسته و رد نموده ،گرديده است

  (<)#&�F� �0ر 0&اء 

 در  خداونـد مطلـق ت قـدر  ،ر روايـات دقبـول  مـورد  ى امعنه آن بداء بو بديهي است كه  واضح  
ايـن    و دهد؛  و دخالت در امور جهان را به هر شكلي كه مورد دلخواه و اراده او باشد را نشان مي                  ف  تصر 
به آن اعتقاد   يهود  آن چيزي است كه      خلاف   ين بر ا  و ،نخشكيده است تغيير   لوح خلق و   قلم تكوين و  كه  

 چرا كه آنها بر اين ،ش خلع يد گرديدهمخلوقات نسبت بهو  ت خداوند عزّ وجلّ مقيد استقدرداشتند كه 
كريم اين موضوع را براي ما بـه    قرآن  چنان كه    ،دستان خداوند عزّ وجلّ بسته شده است      : اعتقاد بودند كه  

 يـداه  بـلْ  قَـالُواْ  ولُعِنُواْ بِمـا  أَيدِيهِم غُلَّتْ اللَّهِ مغْلُولَةٌ يد الْيهود وقَالَتِ« :نمايد اين شكل حكايت مي

 ـ! هايشان بـسته بـاد   دست» .دست خدا بسته است«: و يهود گفتند( ،)٨٠٣(»يشَاء كَيف ينفِق مبسوطَتَانِ ه و ب
او، گـشاده اسـت هـر گونـه         ) قـدرت (بلكه هر دو دست     ! دور شوند ) الهى(خاطر اين سخن، از رحمت      

 هعقيـد بـر    عليهم الـسلام     هل بيت امامان ا بب تأكيد   سفهميم كه      در همين راستا مي     و )!بخشد بخواهد، مى 
ت و مشيت خداونـد عـزّ وجـلّ را          قدري كه   فكر هر ت  بطال ا و يهود و عقيده    فكري بر ت  رد به عنوان    ،بداء

عـالم  ت خداونـد عـزّ وجـلّ را در           قـدر  تسع بوده و و   داند   و مشخصي مي   معينو اندازه   حد  ه  محدود ب 
  . اثبات نموده استتكوين  وتخلق

ي ديگر  رواياتت آنها در    ذم م  و »هزرار«  و »بريد عجلي «و توصيف   مدح  ي كه شما در     ما روايات ا و
كـدام يـك از ايـن روايـات         مضمون  ايد كه     ايد و بعد از بيان اين دو گروه روايات سؤال نموده            بيان داشته 

  ه صادر شده باشد؟تقيصحيح و كدام يك از روي تواند  مي
وارد شـده اسـت     مـدح   ي كـه در     روايـات چرا كـه    ؛   است واضحر  پاسخ بسيا  :گوييم   مي جوابدر  

 ،ون آنها قوي استمضم  ويحصحسند آن نيز     اند و   نظر داده  رجال   يعلما بر همين اساس      و يقت دارد حق
  .استساقط  سند حيث متن واز   و موهون،روايات ضعيفت ذممما روايات  او

                                           
  . ٩ ص٨ج: المصدر نفسه )٨٠٢(
  . ٦٤: المائدة )٨٠٣(



 

 

 

٣٦٥

لا يكاد « : گفته اسـت عليق روايات ذمتبه هنگام  معجم رجال الحديث     درخوئي  مرحوم آيت االله    
ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات التافهة، الساقطة، غير المناسـبة لمقـام زرارة                

 ـ             »وجلالته والمقطوع فسادها    .)٨٠٤(»ا، ثم أثبت بعد ذلك ضعف طرق تلـك الروايـات وجهالـة رواته
 كـه هـيچ     ،انـد    پست و بي ارزش را نقل كـرده        اين روايات شيخ   كشي و كنم از اين كه       ي م تعجبهموار  (

ضعف طرق  ديگر آن كه    »  آن قطعي و يقيني است     فسادنداشته و    هزرارو شخصيت بالاي    مقام  مناسبتي با   
   ).ن آن ثابت شده استايوار بودن لوجه مروايات واين 

جه براي استادي  و  بوده و به هيچضعيفايد بسيار    نقل نمودهبداءه  مسأل كه شما درما رواياتي او
بايست در مقام رد و مناظره از روايات و منابعي معتبر استفاده كـرده و بـه آن اسـتناد                      كه مي همچون شما   

   .ت نداشته استناسبمجويد 

   ? ن#$?<&ا��0 $�وي �ن �0دن م$=�م٭ 

ب عدم تناس ه با   صحابتمامي   تعداله   ايمان ب  ه مسأل تغرابشما در پاسخ به مطلبي كه ما در بيان          
 خـود    كتـاب  ٦٦فحه  ص ـدر  ي كه براي آن اقامـه شـده اسـت وارد نمـوديم              بين دليل  و آنها   انسجام بين  و

لاف تخ ـ ايـن ا   ، و ه اخـتلاف وجـود دارد     صحابتمامي   تميان ما و شما در مسأله عدال      « :ايد  گونه گفته   اين
 عمـر و   بـوبكر و  ا:  يعنـي   راشـدين  يخلفاوصاً  خص م انصار و  مهاجر و بزرگان و فضلاي از     درباره  بيشتر  

  ». ديگر برادران آنان استعثمان و
  :در پاسخ بايد بگويم

 در حالي كه از شما انتظـار        ،گرداني از پاسخ است     اين نحوه پاسخ شما به منزله فرار و روي        : ولاًا
م سـلا ت هر كسي كـه ا عداله ايمان ب سؤالي كه ما در باره        دليلي آشكار براي   وي واضح   تفسيررفت تا     مي

ارائـه  ت گـشته اسـت    صـحب ند روز و يا چند ساعتي را با رسول خدا صلّي االله عليه وآله هـم                 چ آورده و 
 ياعتقـاد چنـين   ن شـما    محققـي  داي  سطر بعد داشته  بر اساس اعترافي كه خود در چند        كه    نموديد چنان   مي
  . رنددا

                                           
را خالد بن وليـد     رسول خدا صلي االله عليه وآله       . ٢٥٤ـ  ٢٢٥ ص ٨ج: السيد الخوئي، معجم رجال الحديث     )٨٠٤(
: نها را به اسلام فراخواند اما آنها نتوانستند به خوبي اين جمله را بر زبان بياورنـد و بگوينـد  ه فرستاد تا آ  بنى جذيم به سوي   

  و رساند و گروهي را به اسارت گرفت      قتل  هم گروهي از آنها را به       خالد  رو    از اين  ،صبأنا صبأنا : گفتند  بلكه آنها مي   ،أسلمنا
به خـدا سـوگند مـن و هـيچ يـك از       :من گفتم ، را بكشيم  سيرما آن ا  امر نمود   خالد  ا هرگاه   تبه هر يك از ما يك اسير داد         

ا آن كه نزد رسول خدا صلي االله عليه وآله آمديم و ماجرا را بـراي آن حـضرت شـرح                 ت ،كشد  ان خود را نمي   سيرياران من ا  
اللهـم إنـي   «:  فرمـود كرديم كه در آن هنگام رسول خدا صلي االله عليه وآله دستانش را به سوي آسمان بلند كرد و دو مرتبه           

  .)برم خدايا من از آنچه خالد مرتكب شده است به تو پناه مي(» أبرأ إليك مما صنع خالد



 

 

 

٣٦٦

مفهوم عريض  ا آن   به  صحابت همه   عداله  يمان ب آيد اين است كه ا      آنچه از سخن شما بر مي     : ثانياً
خدشه هر كس در آن به كار رفته است كه اي  ه عقيد به عنوان و شده طرح و طويلش از سوي جامعه سني

دي متضا متناقض وسخنان و مواضع تصحيح  وو اين موضوع را به عنوان توجيه      دين است      بي كافرنمايد  
 پوشـشي بـراي   و صورت گرفته آلهصلي االله عليه وت پيامبر اكرم  وفااز  بعد   سلام و اصدر اول   كه درباره   
قرار گرفته است كه همواره و تاكنون امت اسلام از آثار آن در درد و رنـج و نالـه بـوده       حوادثي  برخي از   

ه ايجـاد شـده و يـا    بنـي سـاعد  ه  سقيفدرانصار  ن وان مهاجرايهايي كه م    همچون اختلافات و نزاع    ،است
زشـت و ناهنجـاري كـه از    هـاي     يا كار  و)٨٠٥(. داده است   در صدر اسلام انجام    خالد بن وليد  كه   يتجاوزات
ه را قلـع و قمـع   صحابزرگان بهايي بوده است كه    جنگ وها    هفتنه آن   جينتسرزده و   بي سفيان   ا بن   همعاوي

  .و حوادث از اين قبيل عيوقاساخته و بسياري از 
است بر اين   اصل   نموده است خود را اعلام    سلام  ا وخود را ترك كرده     دين سابق   كسي كه   : ثالثاً

ش خلاف ـن كـه    آداند مگر      آن مي  تعاليمه انجام   ملزم ب و خود را      از دين اسلام تبعيت كرده     كه چنين كسي  
اسـلام آورده و    صلي االله عليه وآله     حال چرا ما اين اصل را درباره كسي كه بعد از پيامبر اكرم               ،ثابت شود 

  ؟ ثابت ندانيم نيكويي داشته استسلام كرده و اتركدين سابق خود را 
 و   رجـال  يعلمـا شخـصي از سـوي      ثبات عدالت    ا توثيق و نيازي به   ديگر   ما    آيا در اين صورت  

از كـسي كـه در زمـان    شـأن و مقـامش      شخـصي در حالي كه چنين     ؟  ين اين فن خواهيم داشت    تخصصم
 عليـه   رسول خدا صـلّي االله سنّتآن كه طبق   خصوصاً  اسلام آورده   صلي االله عليه وآله      خدا    رسول تحيا

  .تر نيست كم وآله باقي مانده و در نهايت هم به همين رويه بوده و از دنيا رفته است

B#3 ت�6#� ص���0  �0٭ ات��م�  

دين اسلام ادعاي كفر صحابه و يا فسق و خيانت آنها از       « :ايد  كتاب خود گفته   ٦٦فحه  صشما در   
   .)است آنها عدالته قول بتر از  به جز چهار نفر خيلي عجيب و غريب

  :گويم در پاسخ مي

                                           
رسول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه           :از پدرش روايت كرده كه    سالم  از   ٩٩ ص ٣ج:  خود صحيحدر  بخاري  ) ٨٠٥(

د اما آنها نتوانستند به خوبي اين جملـه را بـر زبـان      ه فرستاد تا آنها را به اسلام فراخوان       بنى جذيم را به سوي    خالد بن وليد    
رسـاند و گروهـي را   قتل هم گروهي از آنها را به خالد رو   از اين  ،صبأنا صبأنا : گفتند  بلكه آنها مي   ،أسلمنا: بياورند و بگويند  
بـه خـدا    :مـن گفـتم   ، را بكـشيم سـير امر نمود ما آن اخالد ا هرگاه ت به هر يك از ما يك اسير عطا كرد     و به اسارت گرفت  

ا آن كه نزد رسول خدا صلي االله عليـه وآلـه آمـديم و مـاجرا      ت،كشد ان خود را نميسيرسوگند من و هيچ يك از ياران من ا 
براي آن حضرت شرح داديم كه در آن هنگام رسول خدا صلي االله عليه وآله دستانش را به سـوي آسـمان بلنـد كـرد و دو                     

  .)برم خدايا من از آنچه خالد مرتكب شده است به تو پناه مي(» أ إليك مما صنع خالداللهم إني أبر«: مرتبه فرمود



 

 

 

٣٦٧

مسلمان   زبان بياورده را بشهادتينن است كه هر كس كه اي ه اماميهشيع اعتقاد قبلاً گفتيم كه: اولاً
 بـر ايـن ادعـا     حديثي شـاهد   فقهي و هاي    ه نمود تمامي كتاب   صحابتمامي  كفر  ه  حكم ب توان    است و نمي  

ت را  نبـو يـا    توحيد و     خود را آشكار ساخته و     ارتداد  كفر و  انند مگر كسي كه    مسلم هصحابتمامي   ،است
ه مگر  صحابتمامي  م ارتداد   توههاي ما آمده است و موجب           ي كه در كتاب   رواياترخي از   ما ب  ا  و انكار كند 

ي سـند اسـت كـه از نظـر        طور كه به زودي به آنها اشاره خواهد شد رواياتي             چهار نفر گشته است همان    
   . نمودو استدلال   آن اعتمادهتوان ب ينممسائل اعتقادي ضعيف بوده و در 

ارتـداد فقهـي    شده منظـور از آن      واردي كه در برخي از اين روايات        لفظ ارتداد ه بر اين كه     ضافا
 ـبلكه به معناي بازگشت از  ، نيست دين اسلاماز خروج  كفر وكه به معناي  اصطلاحي   مراتـب  اي از  هرتب

 همسألدر  صلي االله عليه وآله     خدا  رسول   فرمان پذيري از     و تولاي  و تمقام اطاع  آن همان     و ، است ايمان
  .ايت استوص  وتامام

مگر گروه اندكي از آنـان       هارتداد صحاب قائل به   ديگري از كتابتان    صفحات  در  خودتان  شما  : ثانياً
 از  ومرتـد گـشته  خداونـد عـزّ وجـلّ    ديـن  برخي از صحابه از    «:ايد  گفته ٧٤فحه  صآنجا كه در     ،ايد  شده
  اهالي سايرطائف  وه مكه،مدين به جز سه شهر   وت به برخي ديگر از صحابه امتناع ورزيدهزكااخت پرد
   ».ها مرتد شده و به صورت علني و آشكار در برابر اسلام سركشي نمودند شهر

وقد ارتدت العـرب إمـا عامـة وإمـا          « :ايد كه او گفته است       را بيان داشته   ابن كثير سپس سخن   
هـاي    باكتدر  مضمون   همين    و ). مرتد گشتند  خاصبه شكل   ا   ي عام و به شكل   ا  يعرب  تمامي  ( ،»خاصة

هـاي   ه و شـهر در سـرزمين  ليقبها  دهارتداد ه حكم ب آنها   كه از جمله  ، شما با تعابير ديگر آمده است      عتبرم
نـاي  در حالي كه اين مع     ،ه گردد صحابتواند شامل گروه كثيري از         كه اين مي    است اسلاميكشور  مختلف  

هـاي    دانستنباح موها    و كشتار  قتلهمان  دليل  ه  ب اسلام است    ديناز  خروج   كفر و همان معناي   ارتداد  از  
   . هاي زنان و فرزندان بوده است  به اسارت گرفتنموال وا

است و تنهـا حـرف مـا ايـن اسـت كـه از سـوي                  هصحابت مطلق   عداله  مسألاشكال ما در     :ثالثاً
شـما در    سرزده است كـه بـيش از آن چيـزي نيـست كـه                دياقتع ا  شرعي و  هاي  مخالفتگروهي از آنها    

 ٧٣فحه  ص ـايد كه از جمله آنهـا سـخن خـود شـما در                هاي خود بيان داشته     ها و كتاب    بسياري از عبارت  
كه هـيچ خطـا و     شود     مي اي  ملائكه تبديل به    اسلام شدن به    خلي با دا  انسانهر  «: ايد  كتابتان است كه گفته   

ها هـستند كـه داراي ميـل و     مثل ساير انسانهايي  ه هم انسانصحاب بلكه ،زند  از او سر نمي   اشتباهي ديگر   
  ».ندمعصومتوان گفت آنها   اشتباه هستند و نميخطاء و رغبت و

گمـان  او   بن خطاب بيان شده است كـه         عمرسخن  مقام بيان    كه در     ٨٣فحه  صو سخن شما در     
 كسي از صحابه باقي نخواهد ماند مگر اين كـه در وجـود او               ديگره است كه بعد از نزول سوره توبه         درك  



 

 

 

٣٦٨

مـراد ايـن اسـت كـه     ( .»وإنما المراد أننا جميعاً أصحاب ذنوب وخطايا    « :اي از نفاق وجود دارد      نيز ذره 
    ). و معصيت هستيمخطاه اهل گناه و صحابتمامي ما 

در ه  شـيع اختلافي با آنچه كه     ست چندان   اآمده  نيز فراوان   ي شما   ها  كه در كتاب  تعابير  مانند اين   
   . ه به آن اعتقاد داشته نيستصحابت عداله مسأل

  &ا3?��م�B ا	8م� ن�اي  ن#" �Rري U0#�م@� اآ�مدر زم�ن  ? ص���0 ن�6ر <&ا�ا٭ 

 هصـحاب  مثبت آن در نسل      تأثير  و تمراحل دعو اي از     كتاب خود چكيده   ٧٦ـ  ٧٥فحه  صشما در   
اي را تحـت      مدرسـه ايد كه رسول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه                گيري كرده  گونه نتيجه   را بيان نموده و اين    

 بـدين وسـيله سـعي     ونيز موفق بوده اسـت  اصحاب تتربي و به گواه تاريخ در دادهتشكيل   اشراف خود 
اعتقاد به شكست و ناتواني رسول خدا صـلي          امامي   هشيعگونه القاء نماييد كه       ايد تا به خواننده اين      نموده

   .يت داشته استب وآله در اين تراالله عليه
  :  گويم در پاسخ مي

 ول الهـي رسآخرين  داشته باشد و بپندارد   رسولني ايمان به خدا و      مسلماكنيم       گمان نمي  ام: اولاً
؛ توفيقي كسب كـرده باشـد      آن   انمبلّغ اسلام و ن  ملااحنتوانسته باشد در تربيت     پيامبر اسلام   ه فرماندهي   ب
 سـلامي اي ا   جامعـه بـوده اسـت     ش  تبعث ـكه مقارن بـا     اي از زمان      ه است در برهه   آن حضرت توانست   كهبل

 ازمعارف جاهليت به دور از ت عرضه شده و مردم نيز      رسالومات و معارفي از     معلكه در آن    تشكيل دهد   
  .اند  كرده پيرويآن 

  ايمـان سي به آنهـا  اما ك استمرار دادهن ازمخود را براي چند دهه از    انبياء دعوت   بسياري از   : ثانياً
، موسـى ،   نوح حضرت  چنان كه در زمان    ، و كسي نيز از آنها پيروي نكرده مگر عده بسيار محدود            نياورده
 اين بدان معناست كه ما       و  امر به همين منوال بوده است      يونس عليهم السلام   صالح و ،  يوب، ا لوط،  عيسى
 انبيـاء علـيهم الـسلام       هوظيف ـچرا كه   ،  تبوده اس به شكست   تربيت نبوي محكوم     نداريم كه    داعتقهرگز ا 
ت امري است كه از سوي خداوند سبحان صورت ما هداي ا وها است به انسانتعاليم الهي رساندن  تبليغ و

. )٨٠٦(»يشَاء من اللَّه يهدِي هداهم ولَـكِن علَيك لَّيس«:  فرموده استعزّ وجلّكه خداوند   چنان،گيرد مي
 ترك انفاق به غير مسلمانان بـراى اجبـار بـه اسـلام              بنا بر اين،  (بر تو نيست    ) طور اجبار  به(هدايت آنها   (

   ).كند هدايت مى) و شايسته بداند(ولى خداوند هر كه را بخواهد ) صحيح نيست
 و به تبعيت از آن عموم مردم به آن معنا نيست كه آنها معـصوم از گنـاه و    اسلامي مسيراين  : ثالثاً
ي بـه دور    تعـد و  خطاء  گونه      و خيالي ساخته كه از هر     اي    اسطوره يهاي   از آنها شخصيت   وند  معصيت باش 

در سـكوت   و سـاختن توجيهـات   تـأويلات و ه شكلي كه ناچار به روي آوردن بـه   ب،اند جلوه دهيم    بوده

                                           
  . ٢٧٢: البقرة )٨٠٦(



 

 

 

٣٦٩

تساوي بـين   تناقضات وه اتفاق افتاده است گشته كه نتيجه آن مواجه شدن با   صحاببرابر اتفاقاتي كه ميان     
چـارچوب و   اي در     توانـد جامعـه     در حالي كـه مـي     .  است  و لاعن و ملعون    مظلوم ظالم و  ،مقتول قاتل و 

بـا   بسياري در آن باشند كه از آنها اعمال مخـالف   افراداما در عين حال      باشد   سلامي ا صالح و نمايي كلي   
توانند  با اين وجود همه اين افراد مياما  ،يده باشندناهان كبيره گردگو مرتكب  شده صادراسلام دات قاتاع

  . سلام همراه با ديگر مسلمانان دولتي اسلامي را تشكيل دهندلواء ازير پرچم و 
جامعه اسلامي در زمان رسول خـدا صـلي االله عليـه      فراد  اميان  فراوان  تفاوت  مبراي اثبات وجود    

شـخص رسـول خـدا      ها بـا      و لجاجت ها    مخالفتكه بسياري از     ،مثال زد  متعددي را    اهدوشتوان    ميوآله  
اعتـراض  ،  )٨٠٨(حنـين ، جنـگ    )٨٠٧(حـد از جنـگ اُ   فـرار    همچـون    صلي االله عليه وآله صورت گرفته است      

، سركشي از فرمان رسول خـدا صـلي االله عليـه       )٨٠٩(هحديبي در   صلي االله عليه وآله    خدا   رسولبه  اصحاب  
نامه در واقعه مصيبت روز پنج        صيتو ممانعت از نوشتن و    اعتراض  ،  )٨١٠(هساموآله براي شركت در سپاه ا     

   . )٨١٢( و روز غدير خم روي دادالوداع ةحج وقايعي كه در و )٨١١( آخر عمر مبارك حضرت شنبه

                                           
روايـت كـرده كـه    نـس  از ا، كتاب الجهاد والسير، باب غـزو النـساء،         ٢٣٠ ص ٢ج:  خود صحيحدر  بخاري   )٨٠٧(

مردم از گرداگرد پيـامبر اكـرم صـلّي االله          حد  ز ا در رو (»  صلّي االله عليه وسلّم    لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي       «: گفت
 نيـز بيـان      أحد هكتاب المغازي باب غزو     كتاب المناقب باب مناقب الأنصار و      همين مطلب را در   .) عليه و آله پراكنده شدند    

  . داشته است
 االلهأفررتم عن رسول : قال رجل للبراء بن عازب «: روايت كرده است كه     اسحاق  خود از   صحيح دربخاري   )٨٠٨(

آيـا شـما در جنـگ حنـين از          :  گفت براء بن عازب  مردي به   ( ».لكن رسول االله لم يفر    :  يوم حنين؟ قال   صلّي االله عليه وسلّم   
 ٢٢٧ ص٢ج) .آري اما رسول خدا صلي االله عليه وآله فرار نكـرد    : گفت! اطراف رسول خدا صلي االله عليه وآله فرار كرديد؟        

  . ٥٢كتاب الجهاد والسير ب 
: فأتيـت نبـي االله، فقلـت      : قال«: روايت كرده است   كتاب الشروط عن عمر      ١٩٠ ص ١ج: حيح بخاري صدر   )٨٠٩(

فلم نعطي الدنية في ديننا؟ إلـى أن  : بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: ألست نبي االله حقاً؟ قال   
فـواالله مـا قـام    : قوموا فانحروا ثم احلقوا، قـال : لأصحابهه وسلّم  صلّي االله عليفلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول االله     : قال

نزد پيامبر اكرم آمده و عرض كردم يا رسول االله آيا مگر شما پيامبر بر حق خـدا                  (» ...منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات      
 اگـر ايـن     :عـرض كـردم   ،  ىآر: فرمود؟   آيا ما بر حق نيستيم و دشمن ما بر باطل نيست           :عرض كردم ،  آري: فرمود! نيستيد؟

هنگـامي كـه    : گويـد    در ادامه راوي مـي     ؟چنين است پس چرا با امضاي صلح حديبيه ذلت را را در دين خود وارد ساختيم               
برخيزيد و قرباني كرده و سرهاي خود       : نامه فارغ شد به اصحاب خود فرمود        رسول خدا صلي االله عليه وآله از نوشتن صلح        

حتي يك نفر از ما نيز برنخاست تا اين كه آن حضرت سخن خويش را براي سـه                  ! به خدا قسم   :گويد  رواي مي ،  را بتراشيد 
  )..مرتبه تكرار فرمود

  . ٢٤٩ص٢ج: ابن سعد، الطبقات الكبرى )٨١٠(
لما اشتد بالنبي وجعه، قال ائتوني بكتاب       «:  با سند خود از ابن عباس روايت كرده است            صحيح دربخاري   )٨١١(

غلبه الوجع وعندنا كتاب االله حـسبنا، فـاختلفوا وكثـر     صلّي االله عليه وسلّم إن النبي: تضلوا بعده، قال عمر   أكتب لكم كتاباً لا     
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؛ يعنـي  صورت پـذيرفت  رسول خدا صلي االله عليه وآله  تحياها در اواخر  مخالفتبرخي از اين  
بـه دسـت    ناناقلوب مـسلم را در خود ه حقيقي يت و جايگا موقعبايست وقتي كه اسلام مي   همان  درست  

أَطِيعـواْ اللَّـه وأَطِيعـواْ    « : اين آيه شريفهقبيل پرشده بود از آيات قرآناز  را  هاي مسلمانان      گوش  و هآورد

                                                                                                                                
إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بـين رسـول االله وبـين    : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول    : اللغط، قال 

: ي كه بيماري رسول خدا صلي االله عليه وآله شدت يافت حضرت فرمود            هنگام. (١١٤ كتاب العلم ح   ٧٤ـ  ٧٣ ص ١ج» .كتابه
پيـامبر را درد  : در اين هنگام عمـر گفـت  . براي من كاغذ و قلمي بياوريد تا برايتان چيزي بنويسم تا در آينده گمراه نگرديد        

كردنـد و سـر و صـدا بـالا      رو حاضـران اخـتلاف         از اين  ،خدا هست و همان براي ما كافي است       كتاب  فرا گرفته و ميان ما      
 ـ        : گرفت تا اين كه رسول خدا صلي االله عليه وآله فرمود            عازبرخيزيد و از نزد من بيرون رويد كه نزد من سزاوار نيست كه ن

مصيبت به تمام معناي آن همان مصيبتي بود كه نزد رسول          : گويد  ميابن عباس   از اين روست كه     ،  و درگيري صورت پذيرد   
  .)باعث گشت تا از نوشتن و كتابت وصيت از جانب رسول خدا ممانعت صورت گيردخدا اتفاق افتاد و 

قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأربع مضين من ذى الحجة أو خمس،               «:وايت كرده  ر هشي عا ازمسلم  ) ٨١٢(
، كتاب الحج، بـاب     ٨٧٩ ص ٢ج: صحيح مسلم . »من أغضبك يا رسول اللّه؟ أدخله اللّه النار       : فدخل علي وهو غضبان، فقلت    

ه به ناراحتي و غـضب نـزد    الحجرسول خدا صلي االله عليه وآله چهار و يا پنج روز باقي مانده از ذي        (...بيان وجوه الإحرام  
 كـه خداونـد او را در آتـش جهـنم داخـل              ؟چه كسي شما را ناراحت ساخته است      ! يا رسول االله  : من عرض كردم  . من آمد 
  )».سازد

 ٤ج: مـسند أحمـد  » ومالى لا أغضب؟ وأنا آمر بالأمر فـلا أُتَّبـع  «: ده است كه حضرت فرمود    تي ديگر آم  رواي در   و
: ، ذكر أخبار إصـبهان    ١١٦ ص ١ج: ، تذكرة الحفّاظ  ٢٧٥ ص ٥ج: ، باب حديث قيس عنه البراء بن عازب، كنز العمال         ٢٨٦ص
 )؟گيرم اعت قرار نميكنم اما مورد اط چرا خشمگين و ناراحت نگردم در حالي كه من امر مي (.١٦٢ ص٢ج

ايـن روايـت را   (. ٢٣٣ ص ٣ ج : مجمع الزوائد للهيثمى»رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح«:  گفته است  هيثمى
  .) استصحيحروايت كرده و سند آن نيز بويعلى ا

ي اسـت  حديث صـحيح ين ا (.٤٩٨ص ٨ج : سير أعلام النبلاء  ».هذا حديث صحيح من العوالي    «:  گفته است  ذهبي
   ). روايت شده استالعواليز كه ا

 ،سمعت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في ناس معـي      « : روايت كرده است   عطاءح خود از    صحينيز در   و مسلم   
 فقدم النبي صلى االله عليـه وسـلم   :ر قال جاب: قال عطاء، وحده أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم بالحج خالصاً    ، أهللنا :قال

 ولكـن   ، ولم يعـزم علـيهم     : قال عطاء  ، حلوا وأصيبوا النساء   : قال : قال عطاء  ،ن نحل أ فأمرنا   ،الحجةصبح رابعة مضت من ذي      
 صحيح  »ي فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المن     ،ن نفضي إلى نسائنا   أ لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس أمرنا           : فقلنا ،أحلهن لهم 

ما اصحاب رسول خدا صلي االله عليه وآله براي انجام حج با نيت              :گفت   شنيدم كه    جابر بن عبد االله   از   (.٨٨٣ ص ٢ج: مسلم
رسول خدا صلي االله عليـه وآلـه    : گفته استر جاب: گفت عطاء،گفتيم خالص و به خاطر خداي يكتا تهليل و لا اله الا االله مي           

از احـرام خـارج    :فرمـود حـضرت   : گفت عطاء،ه آمدند و ما را امر نمودند تا از احرام بيرون بياييم     ذيحجصبح روز چهارم    
 ،ها را بر آنها حلال نمـود        ي زن  ول ،آن حضرت آنها را بر اين كار قسم نداد        :  عطاء گفت  ،شويد و سراغ همسران خود برويد     

و در ! كنيـد  در حالي كه پنج روز با عرفه بيشتر با عرفه باقي نمانده است شما ما را امر به همبستري با زنانمان مـي   :ما گفتيم 
  )»چكد به صحراي عرفه بياييم هايمان مي از آلت طرات منيحالي كه ق
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 يـا ايـن سـخن خداونـد         و ) را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر       ! اطاعت كنيد خدا را   ( )٨١٣(»الرسولَ
آنچه را رسول خدا بـراى  ( ،)٨١٤(»ا آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا      وم« :فرمايد   مي  سبحان كه 

 و )خدا بپرهيزيـد  ) مخالفت(، و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد و از           )و اجرا كنيد  (شما آورده بگيريد    
 خـدا صـلي االله عليـه وآلـه      ها از سوي صحابه درجه اول رسول        تر اين بود كه اين مخالفت       تر و سخت    بد

   . صورت گرفت
 همان چيزي است كـه باعـث شـكل          ، آن لاجمي با ا  ع تاريخ يوقابينيم كه اين اتفاقات و        پس مي 

ين همان چيزي اسـت كـه       ا  و ،ه در مسأله صحابه و عدالت آنها گرديد        امامي هشيعهاي اعتقادي     گيري پايه 
 برايي آشكار و روشن دليلبلكه آن را به عنوان  ،ين برده شيعه در اين باره را از ب       دااعتقاز  تعجب  هرگونه  

   .دهد عقيده شيعه در اين زمينه قرار مي
در صـلي االله عليـه وآلـه        ه نسبت به پيامبر اكرم      صحابهاي    مخالفت: بايد گفت ين اساس   هم بر   و

رايط نسبت ها و ش ترين موقعيت ترين و خطرناك  و سركشي كه در مهمعصيان آن و   اخرت و او   بعث ابتداي
 از رسول خدا صلي االله  بعدتخلاف  وتمامت، ا ولايهمسألباعث شده است تا در  اند به آن بزرگوار داشته

 ـ  ه  شيع با اين وجود      و  به مخالفت بپردازند   تر   هرچه تمام   عليه وآله نيز با تجري و جسارت       كفـر  ه  حكـم ب
 كسي را همچنان مسلمان دانسته و بـراي  كه چنين بل،كند  گردانده باشد نمي    ت روي  امام همسألكسي كه از    

ت هـم    امام ـ همـسأل  اگر در     و ،گيري و بناي جامعه اسلامي قائل است        او نقش خاص خودش را در شكل      
دانسته ولي حكم به كفر     قط  ا س درجات ايمان  از   يمهمه  رجاز د او را   گرداني نموده است      سركشي و روي  

  .كند او نمي
ه صـحاب كسي كه معتقد به ارتداد و خيانت آن گـروه از             «:ايد   كتاب خود گفته   ٧٧فحه  صشما در   

 و بيمار برخوردار اسـت كـه از خداونـد متعـال              مريض يقلبباشد و يا حتي چنين ادعايي داشته باشد از          
    . »كنيم  و سلامتي درخواست ميشفاءبراي چنين كسي 

ايد كه بسياري از  ودهشما خود در چندين موضع از همين كتابتان اعتراف نم: در پاسخ بايد بگويم 
صحابه كه انوار نبوت و رسالت رسول خدا صلي االله عليه وآله بر آنها تابيده و متبرك به بركت مصاحبت                

انـد و خـود       ت رسول خدا صلي االله عليه وآلـه مرتـد شـده           وفا از   بعداند    و همنشيني آن حضرت گرديده    
 ، يـارانش   و همثال مالك بن نـوير    ايد؛ ا   ا بيان داشته  ي از آنه  داعدتارتداد  ي را در زمينه     معتبر و منابع    مصادر

نيز همراه حضرت بوده و از آن حضرت حديث نيـز نقـل كـرده    حجة الوداع كه در  جمحي همياربيعة بن  
اي كـه     هصـحاب يان پيوسته و موارد ديگري از اين قبيل         رومه  ب و مرتد شده     عمر تخلافاست اما در زمان     

 : اسـت   شان ديگران را خبـر سـاخته و فرمـوده         لاحتراز ا بعد   آنها   ارتداده  برسول خدا صلي االله عليه وآله       
                                           

  .٥٩: النساء )٨١٣(
  .٧: الحشر )٨١٤(
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إنهـم لـم يزالـوا      : أصحابي أصحابي، فيقـال   : وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول        «
 مـن جـزء اصـحابي خواهنـد بـود كـه             صـحاب گروهـي از ا   ( .)٨١٥(»مرتدين على أعقابهم منذ فـارقتهم     

!  مـن صـحاب ا!  مـن صـحاب ا:  در آن هنگام من خواهم گفت      ،دهند  ت چپشان مي  هايشان را به دس     پرونده
   ).اند كه از آنها مفارقت كردي به سوي گذشته جاهلي خود بازگشتهآن بعد از : گفته خواهد شد

صـادر شـده      مريض يقلببا  اين سخن شما طبق گفته خودتان سخني است كه از سوي شخصي             
ايـم چـرا كـه اعمـاق          ايد پاسخ داده    و اسلوبي كه خودتان سخن گفته     رو ما نيز به همان شكل         است از اين  

  . زند وجود ما از تسامح و خلوص نسبت به هر انساني موج مي

� U#�م@�، ا�A`زم�ن ٭ �#M�در ه� �  آ�& <&ات ن��ت �F@ن

آيا اين صحيح است كه همنـشيني       « :ايد  چنين بيان داشته    سخن اينجانب را اين    ٧٧فحه  صشما در   
در حالي  »ند ساعت و يا چند روز باعث از بين رفتن بسياري از مشكلات برخي از صحابه گردد؟  براي چ 

ت و همنشيني رسول خدا صلّي االله عليـه         ن صحب اتفاوت زم  از چگونگي    لاسؤكه اين سخن من در مقام       
از اي كـه      هصـحاب دارد كـه    ه اعتراف و اقرار     شيعاين بدان معناست كه     آيا  « :ايد  سپس شما گفته  . وآله دارد 
هاي غير صالح را از درون خـود كنـده و    ريشه اند  داشتههمنشيني و مصاحبتبعثت با آن حضرت ابتداي  

  وانـد   اسـلام آورده  مبـارك تبعثايد كه در آغاز       اي را نام برده     هصحاب آنگاه برخي از     و» ؟اند  بيرون افكنده 
   اند يا خير؟  و مهذّب بودهها داراي نفوسي پاك ايد كه به نظر شما آيا اين سؤال نموده

   : گويم در پاسخ مي
 علمـي  واقعـي و   هيچ توجيه شما  چرا كه   ،  ايد تا بار ديگر از پاسخ فرار كنيد         شما سعي كرده  : أولاً

به جز چند ساعت و يا چند روز توفيق مصاحبت بـا رسـول خـدا                ت كسي كه    عداله  بنمودن  حكم  براي  
 چنين كسي را با كسي كه از ابتدا تا انتها اسـلام آورده و بـر                  و  ردهصلّي االله عليه وآله داشته است بيان نك       

   .ايد رتبه دانسته آن باقي مانده است يكسان و هم
 ـآغـاز  ما از سخني كه بيان كرديم اين منظور را نداشتيم كه هر كـس از               : ثانياً ت اسـلام آورده  بعث

ندد؛ چـرا كـه هـيچ كـس تـا خـدا             ب  پست اخلاقي از درونش رخت بر مي      ملكات   غير صالح و  هاي    ريشه
اي مناسب و آماده      تواند زمينه   تنها مي  ت و همنشيني  طول صحب   و ،شود  ت برخوردار نمي  عصمنخواهد از   

هـا    اكثر زمينـه  در   ،مصاحبتصرف  ؛ نه اين كه ضرورتاً با       را ايجاد سازد  صلاح   خير و هاي    براي رشد بذر  
   . گردد و برگزيدهصالحانساني تبديل به 

                                           
  .٣٣٤٩، كتاب أحاديث الأنبياء ح٣٤٨ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح )٨١٥(
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 :ي از رسول خدا صلّي االله عليه وآله روايت شده است كه فرمودند            حديثبينيم كه در      و مي ر  از اين 
قبلـت المـاء   )٨١٦(مثل ما بعثني االله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيـة             «

ا وسـقوا   فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله بها النـاس فـشربو               
  . )٨١٧(»وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ

داشته است مانند ابر پر باراني است كه علم  وايت هدشباهت بعثتي كه خداوند براي من از روي «
زمين  البته در آن سر،رويانده استگياهاني خشك و يا تروتازه سيراب ساخته و از آن سرزميني را 

خداوند از بارانش مردم را منتفع ساخته و به آنها آز . غير قابل نفوذ نيز وجود داردهاي سخت و   مكان
همچون همان سرزمين  گروهي ديگر نيز  وآب نوشانده و سيراب ساخته و مايه كشت و زرع شده است
  ».رويد آن نمياي در   هيچ سبزهوكند  سخت و غير قابل نفوذ هستند كه آب، درون آن نفوذ نمي

 ـ ،حـوادث تمامي  وجود  اين فرموده رسول خدا صلّي االله عليه وآله         بر  هد  اش  ،اختلافـات  ،هـا   هفتن
اتفـاق  در زمان حضور و پيش روي  آن حـضرت  ه صحاببرخي از از سوي ي است كه   هاي  تعدي و تجاوز  

   . و خود ديده و شنيده استافتاده
كـاد  « :ه وارد شده استبي مليكا ابن ازبخاري ح هايي است كه در صحي     از جمله اين موارد مثال    

 ). هلاك شـوند   عمر بوبكر و نزديك بود كه دو شخصيت بزرگ ا      ( ،)٨١٨(»الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر     
ه پرداختـه و صدايـشان را نـزد    شاجر اين زماني بود كه آن دو نزد رسول خدا صلّي االله عليه وآله بـه م ـ          و

   .حضرت بلند كردند
: كنا في غزاة، قـال سـفيان  « : روايت كرده اسـت جابر بن عبد االله  از  يح بخاري    صح  در همچنين

وقـال  ! يـا للأنـصار  : مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقـال الأنـصاري         
مـا بـال دعـوى      : ، فقـال  )صلي االله عليه وآله وسلم    (فسمع ذلك رسول االله   ! يا للمهاجرين : المهاجري

دعوهـا فإنهـا   :  يا رسول االله، كسع رجل من المهـاجرين رجـلاً مـن الأنـصار، فقـال         :فقالوا! جاهلية
در سپاه حضرت بوديم كه يكي از مهاجرين :  گفتسفياناي همراه پيامبر اكرم بوديم؛       در غزوه ( .)٨١٩(»فتنة

 اي  : نيز گفـت   مهاجر مرد   و! نصاراي گروه ا  :  گفت انصاري شخص   ، را با لگد ضربه زد     انصارشخصي از   
چه شده است كه به ياد روزگـار  : رسول خدا صلّي االله عليه و آله اين صدا را شنيد و فرمود            ! مهاجرروه  گ

                                           
  .طيبة: نقية )٨١٦(
  . ، كتاب العلم، دار الفكر ـ بيروت٩٤ ص١ج: البخاري، الجامع الصحيح )٨١٧(
  .، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، مكتبة الإيمان ـ المنصورة٣٩٤ ص٤ج: ريالبخاري، صحيح البخا) ٨١٨(
  . ، كتاب التفسير٢٩٠ ص٣ج: البخاري، الجامع الصحيح )٨١٩(



 

 

 

٣٧٤

 را با لگد زده     انصارشخص ديگري از    مهاجرين   شخصي از    ،اي رسول خدا  : گفتند! ايد  جاهلي خود افتاده  
   ).اي بيش نيست هفتنحضرت فرمود دست برداريد كه اين ، است

در جامعه    همواره  جاهلي اتبورسوبي و به شكل واضح كاشف از اين است كه           ها به خ    اين مثال 
هـاي آنهـا ريـشه كـن          هاي اخلاق و صفات پست و رذل از اعماق دل            ريشه  و ،ه رشد و نمو داشته    صحاب

  .نشده بوده است
هـاي خـود    هيچ استثنائي در كتابعشري بدون ه اثنا شيعايد اين است كه     آنچه شما پنداشته  : ثالثاً

پايـه   سخني سست و بي و در حالي كه اين جز گزاف گويي     ،ه شده است  تفسيق صحاب  يا   تكفير و قائل به   
 فكـر و در عرصه متخصص رود تا چه رسد به يك  كه از شخصيتي فرهنگي توقع نميچيز ديگري نيست  

رخـي از   بي شما را ثابت كند وجـود نـدارد مگـر            دعاهاي ما مطلبي كه ا       چرا كه در كتاب    ، اسلامي هعقيد
   .  خواهيم نمودمناقشه كه به زودي آنها را بيان خواهيم داشت و در آنها روايات ضعيف
 سابقه و سلامه ا عتقد ب منيز  ايد بدون شك ما       از آن ياد كرده   انتان  اي كه شما در سخن      هصحاب: رابعاً

باه و انحرافي معـصوم و      ، اشت گونه لغزش   آيد كه آنها از هر      از اين سخن لازم نمي    اما   هستيم   اسلامآنها در   
 اند آوري اشتباهاتي كه آنها مرتكب شده ، و ياد انتقاد،آيد كه هر گونه اعتراض  و نيز لازم نمي،به دور باشد

ت و مام ـ داريم انحرافي است كـه صـحابه در موضـوع ا   داعتقن اداترين مطالبي كه ما ب   از مهم  ، باشد ماحر
ارشان نسبت به وصيتي كه پيامبر اكرم صلّي االله عليه وآلـه قبـل   خلافت امير المؤمنين سلام االله عليه و انك 

   .باشد از رحلتشان نسبت به آن داشتند مي
ايد عليه امام زمـان       اي كه شما در كتاب خود به آنها اشاره كرده           هصحاباين كه برخي از     خصوصاً  
 گروهي  و،گرفته استانان با او صورت  مسلمومي از سوي    عمت  بيعاند همان امامي كه       خود خروج كرده  

 حال بايد بگوييم  ، بودند  ها قبل اسلام آورده     اند كه از مدت     قاتل گروه ديگري از صحابه بوده     ديگر از آنان    
  !؟اند قرار گفته تنبودر معرض تابش انوار كدام يك از اين دو گروه از صحابه 

انـد   شهادتين را منكر شـده اما با اين وجود ما به جز گروهي را كه ارتداد خود را آشكار نموده و     
  . دانيم را مسلمان مي

ت و  مام ـقبـول نكـردن ا    : شيعه گفته اسـت   طوسي  شيخ  « :ايد   كتاب خود گفته   ٧٧فحه  صشما در   
اسلام امامت را اوائل ه صحابو ت است نبومخالفت و لجاجت با آن همچون مخالفت و لجاجت در برابر          

 بـه ايـن كـه گفتـه شـود بـا آن بـه مخالفـت و دشـمني                     تا چه رسد   ،قبول نكرده و به آن ايمان نياوردند      
برخواستند؛ در حالي كه شيعه معتقد است آنها با امامت امير المؤمنين سلام االله عليه به مخالفت و دشمني  

  . »؟گيريد شيخ طوسي چه موضعي ميبرخواستند در اين صورت شما در باره اين سخن 
آن دليـل  ه  ب آن است،نكارت اامامو مخالفت با ع دفاز مراد شيخ طوسي   : گوييم  در پاسخ شما مي   

  و . كلمه قبل است   بيان تفسير و  براي   عطف اين   وكه او كلمه مخالفت را به كلمه دفع عطف نموده است            
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ت را بشناسد   مامهر كس ا  داريم  د  اعتقچرا كه ما ا    ،ه به آن معتقد است    شيعين همان چيزي است كه همه       ا
 بـا ايـن   و شـريف ثابـت شـود     نبويسنّت يا قرآن واز  شرعي قاطع   دليل  و  نصّ   نزد او با      اين موضوع  و

باشـد كـه چنـين كـسي در       مـي  وجود آن را انكار كرده و با آن به مخالفت بپردازد همچون منكـر نبـوت               
 امامـت را    و ي بـرايش ثابـت نـشده      كسي كه چنـين چيـز     ما   ا و. حقيقت كافر و از دين خارج شده است       

 نماييـد در ايـن صـورت آن شـخص بـر             نسبت به صحابه چنين ادعـايي مـي       كه شما     نشناخته است چنان  
   . ت را انكار كرده باشدخلاف وت  امامهمسألش باقي است حتي اگر سلاما

 را به دو گروه انصار مهاجرواعم از   قرآن اصحاب مؤمن    « :ايد   كتاب خود گفته   ٧٨فحه  صشما در   
   .»داده است و ستايش قرار مدحتقسيم كرده و همه آنها را مورد 

ي از آيـات  گفتيم كه  وشما نسبت به اين مطلب در مباحث قبل بيان شدجواب : گويم ميدر پاسخ   
   . قرار داده استخيب توذمت و گروهي از صحابه و نه منافقان را مورد مقرآن

 ن�م��-) ٭ ن��ق و

خ مطالـب   بـه پاس ـ و ايد  پرداختههصحابدر جامعه نفاق  وضوع  مبه   كتاب خود    ٧٩شما از صفحه    
   .ايد نامه من پيرامون ظهور نفاق در ميان صحابه پرداختهمطرح شده در 

   � م6درن��ق 

مهـاجر  چـرا كـه   ؛ شود  ديده نمينامهاجر در هيچ يك از   نفاق« :ايد   كتاب گفته  ٨٠فحهصشما در   
 حـال  . اسـت خارج شدهدست كشيده و از شهر محل زندگي خود خود   و مال    كسي است كه از سرزمين    

   »؟ بورزدقانفتواند   كسي چگونه ميچنين
  : گويم  در پاسخ مي

ً̀ا    �ت ���ن �: و

ت رسول خدا صلّي االله عليه وآلـه   هجر از   قبله و    مكرم همك در   نفاق موجود ي از قرآن كريم     آيات
  :كند را ثابت مي
 إِلاَّ عِـدتَهم  جعلْنَا وما ملائِكَةً إِلاَّ النَّارِ أَصْحاب جعلْنَا وما« : مـدثر هسور اين آيه شريفه در ـ١
وا فِتْنَةً لِّلَّذِينكَفَر قِنتَيسلِي أُوتُوا الَّذِين الْكِتَاب ادزْديو نُوا الَّذِينلا  آمانًـا وإِيم  تَـابري  أُوتُـوا  الَّـذِين 

الْكِتَاب مِنُونؤالْمقُولَ ولِيو ضٌ قُلُوبِهِم فِي الَّذِينرمونالْكَافِراذَا  وم ادأَر ذَا اللَّهثَلاً بِهمـأموران  ( ،)٨٢٠(»م
قرار داديم، و تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران معين نكرديم تا اهل              ) عذاب(دوزخ را فقط فرشتگان     

انيت ايـن  در حقّ(يقين پيدا كنند و بر ايمان مؤمنان بيفزايد، و اهل كتاب و مؤمنان   ]  يهود و نصارى  [كتاب  

                                           
  . ٣١: المدثر )٨٢٠(
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خدا از اين توصيف چه منظورى      «: ترديد به خود راه ندهند، و بيماردلان و كافران بگويند         ) كتاب آسمانى 
ي مكّ ـهـاي     هسـور از   مـدثر    هسـور  اين است كـه      نامفسر علماء و شده نزد همه    ثابت  از مطالب    )»!دارد؟
 مـرض نفـاق  مان هه شريفه يآمورد اشاره در   مرض   است كه    واضحو   ؛مورد بحث ه  آي خصوصاً   ،باشد  مي

  . اند  بر اين مطلب تصريح نمودهنامفسراست چنان كه 
 ولِيقُـولَ  والْمؤمِنُـون  الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِين يرتَاب ولا{« : اين آيه گفته است تفسير درابن كثير

{ من المنافقين : أي}قُلُوبِهِم فِي الَّذِينونالْكَافِراذَا وم ادأَر ذَا اللَّهثَلاً بِهيقولون ما الحكمة في :يأ} م 
 }قُلُـوبِهِم  فِي الَّذِين ولِيقُولَ والْمؤمِنُون الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِين يرتَاب ولا{«اين آيه ( . )٨٢١(»ذكر هذا ههنا؟

جـا   ت بيـان ايـن مطلـب در ايـن         حكمگويند     مي :عنيي} مثَلاً بِهذَا اللَّه أَراد ماذَا والْكَافِرون{ن  ا منافق :عنيي
  )»؟چيست

 الَّذِين {ازمراد ( .)٨٢٢(»هم المنافقون} مرضٌ قُلُوبِهِم فِي الَّذِين{المراد بـ «:  گفته استشوكاني

  ).انندمنافق} مرضٌ قُلُوبِهِم فِي
 ـ،  هـل كتـاب    ا ،كنـد    به چهار گروه تقسيم مـي      مردم در آن وقت را     ،ه مبارك هآي  ن و ا كـافر  ،نامؤمن

از نمونه و مثالي سخن ه شريفه نيز آي  و،هستند نامنافقوجود دارد كه همان  مرض   كه در قلوبشان  كساني  
بـه   و خـارجي   حقيقـي    يميقـس هاي چهار گانه را با ت        گروه  و ،باشندملائك دوزخ   اي از     هعدگويد كه     مي

درونشان را شك و ترديـد فراگرفتـه         گروه ديگري كه      و گردد  ش افزون مي  يمان داشته و ا   نييقگروهي كه   
  .اند  آن را آشكار كردهناكافري و خفكفر خود را من ا منافق،كند  تقسيم ميباشند ناكافر ن وامنافقكه همان 

 خـود را   سـلام كـه ا  كنـد     ميياد  ه   مكرم همك شهر   نامنافقوجود گروهي از    از  اين آيه شريفه    پس  
ما بـه   كه   كه به دلايل و اسباب مختلفي بوده         خته است  مخفي سا  د خود در دين را    يدر ت شك و آشكار اما   

  .بيان خواهيم داشتآنها را زودي 
ه ارائـه نمـوده اسـت    ن مكامنافقه در بارشريفه ه  آياين  كه  ي  در برابر اين تصوير واضح و آشكار      

ت را بـا    حقيق ـانـد تـا ايـن         هايي روي آورده    تفسير كلمات و  خود به    سيرا تف  در سنّتبزرگ اهل   ن  امفسر
 از جمله آنان برخي هـستند       ،ه توجيه و تأويل كنند    مقصود آي  كاملاً دور از     مشوش و ،  مضطربتوجيهاتي  

انـد در     ه اتفاق خواهد افتـاد توجيـه كـرده        مديني كه در آينده در شهر       نفاقه شريفه را بر     آياز اين   مراد  كه  
 از آنـان تنـدروي را بـه جـايي           و برخي )٨٢٣(اند  اي براي اثبات ادعاي خود ارائه ننموده        هقرينحالي كه هيچ    

در حالي كه اين آيه اين گروه از )٨٢٤( هستندناكافر مراد از افراد مريض القلب همان    :اند  اند كه گفته    رسانده
                                           

   .٤٤٧ ص٤ج: تفسير ابن كثيرابن كثير، ) ٨٢١(
  . ، عالم الكتب ـ بيروت٣٣٠ ص٥ج: الشوكاني، فتح القدر )٨٢٢(
  . ٨٢ ص١٩ج: كام القرآنالقرطبي، الجامع لأح )٨٢٣(
  . ٢٠٧ ص٣٠ج: الفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي )٨٢٤(
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 از  ناكثـر مفـسر   كه همين مطلب را ا      قرار داده است چنان   ن  اافراي ديگر در كنار ك      دستهها را     القلبض  يمر
 اضـطراب و  هرا ب ض القلب   يمرمنظور از   بينيم كه      اين مفسران را مي     برخي از   و ،اند  اين آيه برداشت كرده   

اعتـراف  عـدم   از حقيقت و فراروجيهات و تاويلاتي كه به قصد   تو ديگر   )٨٢٥(اند   حمل نموده  ضعف ايمان 
  . صادر گشته استه  مكدروجود نفاق به 

 النَّـاسِ  جعـلَ فِتْنَـةَ   اللَّـهِ  فِي أُوذِي ذَافَإِ بِاللَّهِ آمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِن« :اين آيه شـريفه ـ ٢

 الْعالَمِين صُدورِ فِي بِما بِأَعلَم اللَّه أَولَيس معكُم كُنَّا لَيقُولُن إِنَّا ربك من نَصْر جاء ولَئِن اللَّهِ كَعذَابِ

*نلَمعلَيو  اللَّه نُوا الَّذِينآم نلَمعلَيو نَافِقِينبـه خـدا   «: گوينـد  و از مردم كسانى هستند كه مى( ،)٨٢٦(»الْم
بينند، آزار مـردم را همچـون عـذاب الهـى            اما هنگامى كه در راه خدا شكنجه و آزار مى         » !ايم ايمان آورده 

) بـراى شـما  (ولى هنگامى كه پيروزى از سوى پروردگارت     ) كنند و از آن سخت وحشت مى     (شمارند   مى
هـاى   آيا خداوند بـه آنچـه در سـينه        !! »)و در اين پيروزى شريكيم    (ما هم با شما بوديم      «: گويند مىبيايد،  

) نيـز (شناسـد، و بـه يقـين منافقـان را      مـسلماً خداونـد مؤمنـان را مـى    ــ  ! تر نيـست؟  جهانيان است آگاه 
  .ته نازل شده اسن مكامنافق است كه درباره برخي از يآيات مكّاين نيز از  ).شناسد مى

نزلت في أناس من المنـافقين   : وقال الضحاك « : گفته است  سباب النزول ا درابوري  شواحدي ني 
اين آيه درباره گروهـي از      : ضحاك گفته است  ( .)٨٢٧(»بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك       

 شركر گرفتند به    نارل شده است كه ابتدا ايمان آوردند اما هنگامي كه مورد اذيت و آزار قرا              منافقان مكه   
   ).بازگشت نمودند

  . )٨٢٨( خود مطالبي را بيان داشته است تفسيردرمضمون قرطبي  به همين و
وجـود شـرايط   رغـم   ه است و اين علـي    مكدر  ن  انان مسلم ايموجود نفاق   از  شف  اكين موضوع   ا

نيز بـر   يش  قرگرداگرد مسلمانان را فراگرفته بوده و       كه در مكه    اتي است   مخاطرسخت و دشوار و وجود      
گونـه نفـاق در ميـان      كه اين با انكار جناب دكتر غامدي بـا هـر        ،آنها سيطره و تفوق شديدي داشته است      

   . استتعارضمسلمانان م
 يتَوكَّلْ دِينُهم ومن هـؤلاء غَر مرضٌ قُلُوبِهِم فِي والَّذِين يقُولُ الْمنَافِقُون إِذْ« :اين آيه شريفهـ ٣

و هنگامى را كه منافقـان، و آنهـا كـه در دلهايـشان بيمـارى اسـت       ( .)٨٢٩(»حكِيم اللَّه عزِيزٌ اللَّهِ فَإِن علَى

                                           
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٩٦ ص٥ج: ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز )٨٢٥(
  . ١١ـ ١٠: العنكبوت )٨٢٦(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٧٨ص: الواحدي النيسابوري )٨٢٧(
  . ٣٣٠ ص١٣ج: قرآنالقرطبي، الجامع لأحكام ال )٨٢٨(
  . ٤٩: الأنفال )٨٢٩(



 

 

 

٣٧٨

هر كـس بـر خـدا    ) دانستند كه آنها نمى(» .را دينشان مغرور ساخته است ) مسلمانان(اين گروه   «: گفتند مى
   )!خداوند قدرتمند و حكيم است) گردد پيروز مى(توكّل كند، 

 بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيه شريفه در باره گروهي نازل شـده اسـت كـه در                      نارمفس
 خارج شدند و    بدر در روز    نامشركنگرديد و همراه با     ستحكم  اما ايمان در درونشان م     ه اسلام آوردند  مك

   . خود را آشكار كردندنفاقزماني كه عده كم مسلمانان را ديدند 
نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن الوليـد بـن             «: ته است  خود گف   تفسير درمقاتل  

المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة والعلاء بن أميـة بـن خلـف الجمحـي                     
وعمرو بن أمية بن سفيان بن أمية، كان هؤلاء المسلمون بمكة، ثم أقاموا بمكـة مـع المـشركين فلـم             

ينة، فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر، خرج هؤلاء النفر معهـم، فلمـا عـاينوا قلـة     يهاجروا إلى المد  
صـلي االله عليـه     (يعنون أصحاب محمـد   ) غر هؤلاء دينهم  : (مؤمنين شكوا في دينهم وارتابوا، فقالوا     ال

ليـد  قيس بـن و   وهوليد بن وليد بن مغير  وهقيس بن فاكه بن مغيراين آيه در رابطه با ( .)٨٣٠(»)وآله وسلم 
 ـا بن سـفيان بـن       همياعمرو بن     بن خلف جمحي و    همياعلاء بن     و ه بن ربيع  هوليد بن عتب    و هبن مغير  ه مي

 ـمقيم شدند و به ن امشركه با   مكسپس در   ،  اند  ه  ه بود مكانان  مسلم كه از    ،نازل شده است   ه مهـاجرت  مدين
ا نيز براي جنگ همراه با آنان        با مسلمانان خارج شدند آنه     بدرو زماني كه كفار مكه براي جنگ        ،  ننمودند

 و ترديد در دين خـود شـده و          شك و زماني كه عده كم مسلمانان را مشاهده نمودند دچار            ،خارج شدند 
 آنها را   دينشان »غر هؤلاء دينهم  «: در حالي كه منظورشان ياران رسول خدا صلّي االله عليه و آله بود گفتند             

   ). استمغرور ساخته
زلت الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة فأخرجهم أهل           ن« : گفته است  ابن عباس 

غـر هـؤلاء    :  (مكة إلى بدر كرهاً ، فما رأوا قلـة المـؤمنين ارتـابوا ونـافقوا ، وقـالوا لأهـل مكـة                       
ت خـودداري   هجـر ه اسـلام آوردنـد و از        مكه درباره كساني نازل شده است كه در         آياين  ( .)٨٣١(»)دينهم

عده كم مـسلمانان     و هنگامي كه     ،ز با اجبار آنها را به سوي جنگ بدر خارج ساختند          كردند و اهل مكه ني    
مـسلمانان  » غر هؤلاء دينهم  «: ه گفتند هل مك  به ا   و مدينه را ديدند در دين خود شك كرده و نفاق ورزيده          

   ).اند از دينشان مغرور گشته
م يهاجروا، منهم قيس بن الفاكه نزلت في ناس من أهل مكة دخلوا في الإسلام ول«:  گفته استثعلبي

بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأنهم أظهروا الإيمان وأسروا النفاق، فلما كان يوم بدر خرجوا 
غر هؤلاء : (مع المشركين إلى حرب المسلمين، فلما التقى الناس ورأوا قلة المؤمنين قالوا

                                           
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٢ ص٢ج: مقاتل، تفسير مقاتل )٨٣٠(
  . ، دار الفكر ـ بيروت٢٦ ص٢ج: أبو الليث السمرقندي، تفسير السمرقندي )٨٣١(



 

 

 

٣٧٩

 ،ازل شده است كه اسلام آوردند اما مهاجرت نكردنداين آيه درباره گروهي از مردم مكه ن (.)٨٣٢(»)دينهم
 نفاقخود را آشكار اما ايمان بودند كه  هقيس بن وليد بن مغير  وه قيس بن فاكه بن مغيركه از جمله آنان

 اما زماني كه جنگ بدر فرا رسيد همراه مشركان براي نبرد با مسلمانان خارج شدند ،خود را پنهان داشتند
 مسلمانان را »غر هؤلاء دينهم« :ن مواجه شده و عده اندك آنان را مشاهده نمودند گفتندو چون با مسلمانا

   ).دينشان مغرور ساخته است
 ـبه مسلمانان شـهر     نفاق   كه دلالت بر اين مطلب دارد كه         قرآني آيات رو نيز ديگ   ه منحـصر   مدين

   .ميان مسلمانان مكه و قبل از هجرت نيز رواج داشته است  وشود نمي
  . نيز ثبت نموده استتاريخ حديث وهاي  باكته بر اين كه همين مطالب را افضا

   �M0ي?�F :B#@Aن#ً�

بـراي   رديد اين ادعا مشخص گ    بطلاندر حالي كه     همكدر  نفاق  نسبت به عدم وجود      شما   نكارا 
ن انامـسلم  رخـي از بدر ميـان  كند كه آن را دليلي بر اين مدعا قرار دهيد كـه              را ايجاد نمي   امكان اين   شما

درك كوتـاهي در  يا  و قصور بر اثر  است انسانيمكن چرا كه م ،ه نفاق وجود نداشته است    مديندر  مهاجر  
و ايـن مخفـي   . بـرد ب ترديد به سـر   شك وتحال در  و خود بازگشت نمودهديني از  حقائق دين از  رخي  ب

از شـماتت و    : مـثلاً شـد   بـوده با  اي از مصالحي كه مد نظـر خـودش            به خاطر وجود پاره   تواند    سازي مي 
ش از بين نرود و يـا بـه خـاطر          اي  هليقبسرزنش دشمنان ترس داشته باشد و يا بخواهد برخي از ارتباطات            

  .آن را مخفي بداردها  ورزي  غيرت واتعصببرخي ت
از سـوي برخـي      به مدينه نمودن مسلمانان از مكه     ت  هجرز   بعد ا  كه رتدادابر اين    شاهد واضح   

  بـه حبـشه  سـت كـه بعـداً    اسديا عبيد االله بن جحش      :فاق افتاد رفتار اشخاصي همچون     ات همكانان  مسلم
ت خلاف ـكـه در زمـان       بن خلف جمحي     هميابن  ه  ربيع  يا و)٨٣٣(جرت نمود و اهل حبشه را ياري رساند       ه

 و)٨٣٤(يان را نصرت بخـشيد    مموضوعي كه او را ناراحت ساخته بود رو       سبب   به   ويان پيوست   رومبه  عمر  
صـحابي   شـخص    زمـاني كـه يـك       و ،ن ديگري كه در مكه بودند و از خود نفاق نشان دادند           مسلمانانيز  

 ،گيـرد   قـرار   نيـز   عـرض نفـاق     در م ممكن است    قرار گيرد به طريق اولي       ارتداد كفر و  معرض در   مهاجر
   .  نداردنفاق  شما فرقي بامنطقدر ارتداد  كفر واين كه خصوصاً 

                                           
  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٧١ ص٣ج: الثعلبي، تفسير الثعلبي )٨٣٢(
  . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٧٠ ص٥ ج:ابن حجر، الإصابة )٨٣٣(
  .٣ ص٧ج: ابن حجر، فتح الباري )٨٣٤(
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  :� م6درن��ق ه�ي   ان�#"(	@�ب وا

ه  مك ـ در ميـان مـسلمانان    نفاق   وجودهاي تفسير و حديث        از آن كه با تصريح آيات و كتاب        عدب
واده كه چون اين گروه از مسلمانان كه از مـال و خـان  توهم ا اين   ببينيم كه برخي      باز مي  اما   ،واضح گشت 

 ممكن اسـت     چگونه :اند     و گفته  ترديد نموده  تحقيق در اين    اند  ه دست شسته و هجرت كرده     در مكّ خود  
  ؟دنبورز قانفاين گروه از مسلمانان 

در حـالي كـه چنـين       دانستن حقيقت چيز ديگـري نيـست؛        بعيد  جز  ي است كه    توهم فاسد اين  
 از شـناخت و     قـصور اين توهم گوياي     و   يت وجودي يك انسان بعيد نيست     واقع وت  شخصياحتمالي از   

 قبلـي هـاي      زمينـه  اجتماعي و  شرايط    و ياننفس است كه همواره تحت تاثير تمايلات         بشري تطبيعدرك  
هـا و      آرزو ، آمـال  ،كـر انـسان   فتتواند بـر      و اين مي   ،داردريشه   و   راه يافته هر انساني   در وجود   ست كه   وا
 ما در مطالب بعد  و.كند تاثير گذار باشد تعقيب مي كه او در ضمن حركت و يا حزب و دين خود   هدافيا

   : اشاره كنيم اختصار در اين زمينه به صورت ؤثرموامل  عسباب وكنيم تا به برخي از ا سعي مي
هر نوع قبول يابيم كه آمادگي  امع مختلف ميوصدها نفر از مردم را در ج      در بسياري از موارد     ـ  ١

هـاي خـود    د و تحقق رؤياها و آمال و آرزوايتي را دارند؛ هر پرچمي كه براي آنها خوشايند جلوه نم     دعو
جـان خـود را در معـرض     ،هـا باشـند    حكومت ترين ترين و شديد قوى زير سايه حتي اگررا در آن ببينند    

ت مال و سـرزمين را      راخس وها را تحمل كرده       ها و مشقت     سختي ،ر قرار داده و در راه رسيدن به آن        طخ
. هاي خود را تحقق يافته بيند  و آرزوهدافاين همه به خاطر آن است كه بتواند روزي ا      ،خرند  به خود مي  

هاي فراوان؛    ثروت دستيابي به     و ت طلبي شهرت،  سلطن، مقام،   جاهرسيدن به   تواند شامل     هايي كه مي    وآرز
 مگر به حدي كـه بتواننـد بـا آن بـه             اند  ت الهي ايمان نياورده   دعواست كه آنها به     و اينها همه بدان سبب      

از مبـاني   و را در خطر ببينند   آنها به محض اين كه در راه ايمان جان خود            ور  از اين  ، نائل شوند  شانهدافا
هـا ميـسر      كنند كه ديگـر رسـيدن بـه آن آمـال و آرزو               پيدا مي  نييقگذشته خود دست كشيده و      اعتقادي  

 فِـي  أُوذِي فَإِذَا بِاللَّهِ آمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِن« :آنچه كه قبلاً در آيه شريفه گذشت نظير ،نخواهد بود

» !ايم به خدا ايمان آورده«: گويند و از مردم كسانى هستند كه مى( ،)٨٣٥(»اللَّهِ كَعذَابِ النَّاسِ جعلَ فِتْنَةَ اللَّهِ
و از آن   (شـمارند    بينند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى        اما هنگامى كه در راه خدا شكنجه و آزار مى         

رباره گروهي از مـسلمانان     اين كه اين آيه چنان كه قبلاً هم گذشت د          خصوصاً   ).)كنند سخت وحشت مى  
 فِـي  والَّـذِين  يقُولُ الْمنَافِقُون إِذْ« : نيز اين آيه شريفه كه قبلاً گذشت و،ه نازل شده است مكرمهمكدر 

  واحدي بعد)گفتند و هنگامى را كه منافقان، و آنها كه در دلهايشان بيمارى است مى(،)٨٣٦( »مرضٌ قُلُوبِهِم
نكون مـع أكثـر الفئتـين، فلمـا رأوا قلـة            : وقالوا« : گفته است  نامنافقيه درباره    اين آ  نزولشأن  بيان  از  

                                           
  . ١٠: العنكبوت )٨٣٥(
  . ٤٩: الأنفال )٨٣٦(
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رو بـه محـض       از اين ،  ايم  ما با بيشتر افراد از دو گروه بوده       : گفتند( )٨٣٧(» غر هؤلاء دينهم   :المسلمين قالوا 
   ).تور ساخته اسغر مسلمانان دينشان آنها را م: را مشاهد كردند گفتندنانامسلمآن كه تعداد كم 

در ايـن سـرزمين و       از بعثت پيامبري      اسلام ظهورقبل از    العرب   هجزيره بر اين كه يهوديان      ضافا
  را خواهند گـشود    قيصر كسرى و هاي    قلعههاي     كه به زودي دروازه    ص با خبر بودند   در همان زمان مشخ   

هاي پيـشينيان   تهگف صدقهايي از   خصوصاً آن كه نشانه، را به دين خود فرا خواهد خواند  عجم عرب و  و
ها اتفاقي بود كـه در جنـگ        نشان كه از جمله آن    ديدند  رخي علائم آن را محقق مي     بهايي در     خبروقوع   و

 قُلُوبِهِم مرضٌ فِي والَّذِين الْمنَافِقُون يقُولُ وإِذْ« :تشگدر اذهان جرقه زد و باعث نزول اين آيه خندق 

بـه خـاطر آوريـد زمـانى را كـه منافقـان و بيمـاردلان        ) نيـز (و ( ،)٨٣٨(»غُرورا إِلاَّ ورسولُه اللَّه وعدنَا ما
: أي« : خود گفته استتفسير در  قرطبي)»!اند هاى دروغين به ما نداده خدا و پيامبرش جز وعده«: گفتند مى

لوا يـوم  وذلك أن طعمة بن أبيرق ومعتب بن قريش وجماعة نحو من سبعين رجلاً قا      : باطلاً من القول  
 و آن   باطـل سـخني   : عنـي ي( .)٨٣٩(»كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز         : الخندق

 بـه   خندق گروهي حدود هفتاد نفر در روز        معتب بن قريش و    بيرق و ا بن   هطعم: سخني بود اين است كه    
ي كه امروز حتي يك نفـر  اي در حال را دادهقيصر  كسرى و هاي    چگونه به ما وعده گنج    : پيامبر اكرم گفتند  

   ).شود كه براي مبارزه جرئت برخاستن داشته باشد پيدا نمي
هاي مـسلمانان بـه خـصوص آن     تنيكنيم اين نيست كه در  ميما اين موارد را بيان     علت اين كه    

هـا    ن خود كه جا     سرمايه  و گرانبهاترين    و ارزشمند   پيشگام و پيشتاز بوده    آوردن     در اسلام  دسته از آنها كه   
 بلكـه در   ، تشكيك كنـيم   اند   اسلام و برتري آن بذل نموده      در راه و صادقانه   و ارواحشان باشد را خالصانه      

انان بـين مـسلم   در  نفـاق   اي از     هرگونه نشانه وجود نداشتن   نسبت به   ام تا خطاي در يقين شما         بودهصدد  
   .  را براي شما به اثبات برسانمنمهاجري  وهمك

ه مك ـدر ميان مسلمانان    وجود نفاق   شما نسبت به    نكار  ااز   كه   اشاره كرديم  آنچه ما مدتي قبل   ـ  ٢
ايـن بـا وجـود تمـامي         و بـه دور باشـند       نفاق مرض شك و  ه  ابتلاء ب از  ن  امهاجرآيد كه تمامي      نمي زملا

 آن اسـلامي ي است كـه بـر جامعـه    عصب همراه با توخطرناك  ،ايط سخترش ها، ه فتن،ها  ها، مشقت   سختي
هـا و     ه جنـگ  ضـاف بـه ا   محـصولات    وها    جان ،موالا درنقص  ترس، گرسنگي،    افكنده از قبيل  زمان سايه   

شدند و با ديدن تعداد اندك ياران سـپاه اسـلام              مي درگيربا آن   كه مسلمانان   مانند جنگ احد    هايي    همعرك

                                           
  . ، دار القلم ـ بيروت٤٤٤ص: الواحدي، تفسير الواحدي )٨٣٧(
  .١٢: الأحزاب) ٨٣٨(
  . ١٤٧ ص١٤ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٨٣٩(



 

 

 

٣٨٢

فلنأخذ لنا  « ::گفتند  تا جايي كه برخي از آنها مي       ،شد  در اسلام مي   بيشتر آنها    لغزش و شك و ترديد    باعث  
   ).ما بايد از ابو سفيان براي خود امان بگيريم (.)٨٤٠(»أمنة من أبي سفيان

و همين شد كه معركه و جنگ احد باعث لغزش و ريزش اعتقادي و سست شدن اعتقاد ايمان و            
 تا جايي كه خداوند عـزّ وجـلّ آنـان را مـورد              ،ثبات بسياري از صحابه گرديد مگر تعداد معددي از آنان         

 أَفَـإِن  الرسـلُ  قَبلِهِ مِن خَلَتْ قَد رسولٌ محمد إِلاَّ وما« :ب و خطاب خود قرار داده و فرموده استعتا

فقط ) ص(محمد ( . )٨٤١( »يضُر اللَّه شَيئًا فَلَن عقِبيهِ علَى ينقَلِب ومن أَعقَابِكُم علَى قُتِلَ انقَلَبتُم أَو ماتَ
 خداست و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب فرستاده

و هر كس به عقب     ) و اسلام را رها كرده به دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟            (گرديد؟   برمى
  ).زند باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى

 ،شـود  نمـي  اصـحاب از  انـصار   ه گروه   نحصر ب م ،قنفااز تمام آنچه گفته شد مشخص گرديد كه         
   . ه باشد مدينت باشد و يا درهجرز قبل اه و مكچه در  ،شود نيز مين امهاجررخي از مل با شكهبل

  ن �م��-) 3��خ?  وص=� اV <=#� و���U#�م@� اآ�م 

صـدد  در بـا بيـان اعمـال و مواضـع منافقـان            قرآن كريم    «:ايد   خود گفته    كتاب ٨٠فحهصشما در   
هـا را ببيننـد و   معرفي منافقان برآمده تا آنها را به پيـامبر اكـرم و صـحابه آن حـضرت معرفـي كـرده و آن        

  . »بشناسند
ايد كه بر اين موضـوع   ايد كه به گمان خود پنداشته ي را شاهد آوردهآياتاي از     همجموعآنگاه شما   

 نمـوده  ديدشناخته و خداوند آنها را ته       را مي  تمامي منافقان صلي االله عليه وآله     دلالت دارد كه پيامبر اكرم      
كه از كارشان دست نكشند و از نفاق روي نگردانند به زودي رسول خدا صلّي االله عليـه وآلـه از اعمـال                       

نشان خارج خواهد ساخت و يـا آنهـا را بـه قتـل خواهـد             يپرده برخواهد داشت و يا آنها را از سرزم        آنها  
 افتاده است اين خود كاشف از آن است كه منافقان مـورد نظـر خداونـد         حال كه چنين اتفاقي ني     و ،رساند

   .نمود خداوند نيز به تهديد خود عمل ميبعد از اين تهديد دست كشيدند چرا كه اگر چنين نكرده بودند 
  :گويم در پاسخ شما مي

منافقان را   آن حضرت تمام     و را معرفي كرده     نامنافقكريم  قرآن  ايد كه     آنچه شما گمان برده   : اولاً
 :انـد  ات دارد كه آنها ذيل اين آيـه شـريفه گفتـه           ناف م سنّت با سخنان مفسران بزرگ اهل       ، است  شناخته  مي

»مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاقِ لاَ تَعواْ عدردِينَةِ ملِ الْمأَه مِنو نَافِقُونابِ مرالأَع نلَكُم موح نمِم٨٤٢(»و( .  

                                           
  . ١٤٧ ص٤ج: الطبري، جامع البيان )٨٤٠(
  . ١٤٤: آل عمران )٨٤١(
 . ١٠١: التوبة) ٨٤٢(



 

 

 

٣٨٣

ي بر دليلآيه  ينا( .)٨٤٣(»هذا دليل على أن الرسول لم يعلم جميع المنافقين      « : گفته است  عانيسم
    ).شناخته است تمام منافقين را نميخدا رسول كه  است نآ

:  لا ينـافي قولـه تعـالى   } لاَ تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم{: وقوله« : خود گفته است   تفسيردر  ابن كثير   
؛ لأن هذا من باب التوسـم فـيهم         }رينَاكَهم فَلَعرفْتَهم بِسِيماهم ولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَولِ      ولَو نَشَاء لأَ  {

بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين، وقد كان يعلـم                  
تو آنها را [» لاَ تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم«:  آيه شريفهاين( .)٨٤٤(»أن في بعض من يخالفه من أهل المدينة نفاقاً

ولَـو نَـشَاء لأَرينَـاكَهم      «: فرمايـد   ات با اين آيه شريفه ندارد كه مي       نافم] شناسيم  شناسي و ما آنها را مي       نمي
داديم تـا آنهـا را بـا     ستيم آنها را به تو نشان ميخوا اگر مي[؛ »فَلَعرفْتَهم بِسِيماهم ولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَولِ    

چرا كه اين سخن از باب آشكار نمودن صفاتي است كه           ] هايشان بشناسي و از گفتارشان آگاه باشي        چهره
ي را كه اهـل شـك و   نه اين كه واقعا رسول خدا صلّي االله عليه و آله منافقين           شود    موجب شناخت آنها مي   

دانست كه در ميان اهالي مدينه افرادي  و حال آن كه حضرت به همين مقدار مي را بشناسندباشند  نفاق مي
   ).منافق وجود دارد

ايد نهفته اسـت؛ يعنـي ايـن اسـتظهار و             كه شما بيان داشته   سخني  جواب  دقيقا  كلام ابن كثير    در  
ناختند اصـلاً  ش ادعايي كه شما نموديد كه رسول خدا صلي االله عليه وآله و اصحابش تمامي منافقان را مي             

موافقـت كـرد ايـن    سخن شما  حدي كه ممكن است بتوان با       سخن صحيح و قابل اعتنايي نيست؛ نهايت      
   .هاي آنها آشنا بوده باشد آن هم از راه تطبيق صفات و ويژگين امنافقاز سران فقط آن حضرت است كه 

لاة والسلام يعلم أعيـان  كان عليه الص: قول من قال  « :گويد   مي در جاي ديگر  ابن كثير   رو    از اين 
بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غـزوة                 

ومِمن حولَكُم مـن    {: فأما غير هؤلاء، فقد قال تعالى     : ـ إلى أن قال    فأطلع على ذلك حذيفة   ... تبوك  
: الآيـة، وقـال تعـالى     } مدِينَةِ مردواْ علَى النِّفَاقِ لاَ تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم       الأَعرابِ منَافِقُون ومِن أَهلِ الْ    

لَئِن لَّم ينتَهِ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُـوبِهِم مـرضٌ والْمرجِفُـون فِـي الْمدِينَـةِ لَنُغْرِينَّـك بِهِـم ثُـم لا                   {
رخي برسول خدا صلّي االله عليه و آله به عينه : سخن كسي كه گفته است( )٨٤٥(}لاَّ قَلِيلاًيجاوِرونَك فِيها إِ 

تبـوك   در جنگ    منافقاست كه چهارده     بن يمان    هحديث حذيف ش  شناخته است تنها دليل     را مي ن  فقااز منا 
ا غير از اين افـراد  و ام: گويد  كه ميآنجاتا ـ ه از وجود آنها با خبر بوده است  حذيفو ... را نام برده است 

ومِمن حولَكُم من الأَعـرابِ منَـافِقُون ومِـن أَهـلِ       «: فرمايد  را خداوند سبحان در قرآن كريم درباره آنها مي        

                                           
 . ٣٤٣ ص٢ج: السمعاني، تفسير السمعاني) ٨٤٣(
 . ٣٩٨ ص٢ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٨٤٤(
 .٣٩٨ ص٢ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٨٤٥(



 

 

 

٣٨٤

       مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاقِ لاَ تَعواْ عدردِينَةِ منيز خداوند سبحان فرموده است     ، و تا آخر آيه   »الْم  :»  لَئِن لَّم
ينتَهِ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ والْمرجِفُون فِي الْمدِينَةِ لَنُغْرِينَّك بِهِـم ثُـم لا يجاوِرونَـك فِيهـا إِلاَّ            

  و  نـشده اسـت    ي است بر اين كه پرده از كار آنها برداشته         دليلكثير  اين سخن ابن     بينيم كه   پس مي  )»قَلِيلاً
 ،هاي آنهـا مـشخص شـده بـوده اسـت       بلكه برخي از صفات و ويژگيوآنها به عينه شناخته نشده بودند      

ولَو نَشَاء لأَرينَـاكَهم فَلَعـرفْتَهم بِـسِيماهم ولَتَعـرِفَنَّهم فِـي لَحـنِ              « :فرمايد  چنان كه خداوند سبحان مي    
  . )٨٤٦(»الْقَولِ

كه رسول خـدا  مبني بر تاييد اين مطلب     در منابع شما وجود دارد      بر ديگري    روايات معت  همچنين
  . )٨٤٧(شناخته است صلي االله عليه وآله برخي از منافقان را نمي

منافقان با خبر بوده باشد و آنهـا را بـه     بر فرض كه رسول خدا صلي االله عليه وآله از وجود              :ثانياً
 چـرا كـه   ،اصحابش را نيز از آنهـا آگـاه سـاخته باشـد         حضرت اين بدان معنا نيست كه آن        ،عينه بشناسد 
ي و اشـخاص آنهـا را مخفـي         ماسنمود كه ا    اء مي قتضهايي وجود داشت كه ا      تحكم لح و امصبسياري از   

  و،انان گـردد مسلمه در جامعه    فتنوقوع   دوري از    وسلام   نظام ا  توحداين موضوع باعث حفظ      تا   ،بدارد
  .تر است ت مقدس آگاهمصالح شريع ام وملاكات احكخداوند و رسولش از 

 وجـود داشـته   توانـد  مين امنافقصحابه نسبت به آگاهي  عدم اطلاع واي بري كه   ديگرشواهد  از  
و يا از حاضـر نـشدن       نمودند    سؤال مي منافقان  ه درباره اسامي    حذيف كه صحابه همواره از       است  اين باشد

و اين در حالي است كه رسول خـدا صـلي            ،رديدندگ    متوجه منافق بودن آن شخص مي      در نماز ميت آنها   
  كثيـر ن با خبر ساخته بود كه قبلاً به سخن ابـن منافقاه را فقط از وجود چهارده نفر از  حذيفاالله عليه وآله    
  .اشاره شددر اين باره 

  � ص��0ازن �م��-)

 ـ نها بودهاند بلكه همراه آ نبودهه صحابجزء ن امنافق «:ايد  كتاب خود گفته٨١فحه صشما در  و  اند 
 ـرا از ن امنافقخود آيات در تمامي ـ قرآن كريم ايد   گفته ٨٢فحه صدر   عنـي  ي، جـدا نمـوده اسـت   نامؤمن

با رسـول خـدا صـلي االله عليـه     ايماني همنشيني چرا كه   ،اند  ه نبوده باصحتبيين نموده است كه منافقان از       
   ».ان باشدكسي كه متصف به صفت ايمگيرد مگر  كسي قرار نميوصف وآله 

  :گويم در پاسخ شما مي
 بيان داشـتيد و گفتيـد مـصاحبت بـراي كـسي             ايمانيت و همنشيني    صحبچه شما درباره    نآ: اولاً
 اين سخن شما با سخنان بزرگان شـما         ،اي كسي كه متصف به وصف ايمان باشد       شود مگر بر    حاصل نمي 

                                           
 .٥٢ ص١ج: المصدر نفسه) ٨٤٦(
 .، دار المأمون للتراث٩٠ ص١ج: أبو يعلى، مسند أبي يعلى) ٨٤٧(



 

 

 

٣٨٥

 شـرط ديگـري را بيـان    اسـلام ز  به شكلي كه در تعريف صحابي به ج      ،منافات داشت  تعريف صحابي در  
  .اند نكرده

أو رآه مـن  ) صلي االله عليه وآله وسلم(ومن صحب النبي« : خود آورده است   صحيح دربخاري  
كسي كه با رسول خدا صلّي االله عليه و آله همنشين شده باشد و يا آن                ( .)٨٤٨(»المسلمين فهو من أصحابه   

   ).آيد به حساب مي صحابها ديده باشد از رحضرت 
فأمـا الـصحابي فكـل مـسلم رأى رسـول االله ولـو       «: گفته است  شرح صحيح مسلم دروي  نو

ه ديـده   لحظ ـبـراي يـك     ولـو    خـدا را     رسولشود كه     اني گفته مي  مسلم به هر    ما صحابي و ا ( .)٨٤٩(»لحظة
   ).باشد

يـك مرحلـه قبـل از        ايمان و و متفاوت از    مختلف  اي    همرحلن بودن   مسلما اسلام و در حالي كه    
قَالَتِ الأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمِنُـوا  « : فرموده استصريح خداوند سبحان نيز بر اين مطلب ت      و ايمان است 

       فِي قُلُوبِكُم انخُلِ الإِيمدا يلَمنَا ولَملَكِن قُولُوا أَسايم ايمان آورده «: نشين گفتند  هاى باديه  عرب( ،)٨٥٠(»و «
از  )!ايم، اما هنوز ايمان وارد قلب شما نـشده اسـت           بگوييد اسلام آورده  ايد، ولى    شما ايمان نياورده  «: بگو
رف اظهـار  ه صِباين  اند كه ن بودهمسلمابلكه فقط اند   نبودهمؤمنه صحابشود كه برخي از  رو ثابت مي  اين

  .شود  ثابت ميشهادتين
 الآية الكريمة أن وقد استفيد من هذه« :اي كه گذشت گفته است  ه تفسير آي  درابن كثير   رو    از اين 

كه  شود  ه مي دااستفاز اين آيه شريفه     (» الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة         
 ناز آ بعد  سپس   ).ت است جماع  و سنّتهل  و عقيده ا  مذهب  كه همين      چنان ، است اسلاماز  خص  اايمان  

صـلي االله عليـه وآلـه       (فرق النبـي  «: ستاز روايات استفاده كرده گفته ا     را  اسلام    بين ايمان و   وتاتفكه  
بين المؤمن والمسلم، فدلّ على أن الإيمان أخص من الإسلام، وقد قررنا ذلك بأدلته فـي أول     ) وسلم

بـين  رسول خدا صلّي االله عليه و آلـه         ( .)٨٥١(»شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري والله الحمد والمنّة        
 اسلاماز  خص  اايمان  اين فرق دلالت بر اين مطلب دارد كه         رو     از اين  ،ان فرق گذارده است   مسلم مؤمن و 

والله . ثابـت نمـوديم   صـحيح بخـاري     از  ول شرح كتاب ايمـان      يل آن در ا   دلاا  ا ب كه ما اين مطلب ر    ،  است
   )هالحمد والمنّ

                                           
 . ، كتاب الفضائل، دار الفكر ـ بيروت٤٠٦ ص٢ج: البخاري، الجامع الصحيح) ٨٤٨(
 . ، دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٥ ص١ج: النووي، شرح صحيح مسلم) ٨٤٩(
 . ١٤: الحجرات) ٨٥٠(
 . ٢٣٤ ص٤ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٨٥١(
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در  ،كند   بر آنها صدق مي    صحابي تعريفكند    از آنها ياد مي   ه شريفه   آياين   را كه    ي مسلمان عرابا
  طبق تعريف شما در يعني،كند بر آنها صدق مياسلام را از آنها سلب كرده و فقط ايمان ه آين حالي كه اي  

هـاي شـما      كه بر حسب تعريـف     بل ، ايمان شرط نيست    رسول خدا صلي االله عليه وآله      ياربي بودن   باصح
  .كند مي تياكفصرف اسلام در همنشيني 

چـرا  ؛ شود  نيز مينامل منافقاشبيان داشتيم ي صحابهاي شما براي  ي را كه ما از كتاب     تعريف: ثانياً
 كه به جـز خداونـد سـبحان از آن           ايمان واقعي  در آن    وباشد    ميتضمن قيد اسلام    بيان شده م  تعاريف  كه  

ولاَ تَقُولُـواْ لِمـن أَلْقَـى       « :فرمايد  كه خداوند سبحان در قرآن كريم مي         چنان ،خبر ندارد شرط نشده است    
لاَمالس كُممِنًاإِلَيؤتَ ممسلمان نيستى«: كند نگوييد به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى(. )٨٥٢(» لَس«.(  
إن عمل القلب غير معلوم واجتنـاب الظـن واجـب،           « :ه گفته است  آياين  تفسير  در  رازي  فخر  

بما وإنما يحكم بالظاهر، فلا يقال لمن يفعل فعلاً هو مرائي، ولا لمن أسلم هو منافق، ولكن االله خبير                    
 حكـم   ظـاهر  بايد بر اساس     ، و  است ظن واجب ز  اجتناب ا   و  نيست عمل قلب معلوم  ( ،)٨٥٣(»في الصدور 

 به ، وتوان گفت اين عمل را از روي ريا انجام داده است  دهد نمي    به هر كسي كه عملي را انجام مي        ،شود
ن خداسـت كـه از   اسلام آورده است بلكه ايق انفتوان گفت از روي    ان شده است نمي   سلمهر كسي كه م   

 شناخته نشده   نفاقبه  ن  امنافق ما بيان داشتيم كه بسياري از         و ).ها با خبر و آگاه است       ها و سينه    درون قلب 
 مسلمانان بود  و ضررهرچه به نفع ،نمودند  ميتعاملنيز با آنها همچون ساير مسلمانان ن انامسلم  و،بودند

  .شود هايي كه قبلاً گذشت شامل منافقان هم مي تعريفروست كه  از اين ،بودو ضرر منافقان هم به نفع 
 چـرا  ، موافقت داردبه بيان داشتيدصحاهايي كه شما براي  تعريف كرديم با تمام ما ذكرو آنچه را    

ها در مورد صحابي تلقّي  ترين تعريف محدود و است   بيان داشتهصحابيبراي ابن حجر   كه   يتعريفكه در   
و به او ايمان  اطلاق نموده است كه رسول خدا صلي االله عليه وآله را ديده  را به هر كسيصحابيشود  مي
 سلام ا ابرادف   است كه م   ايمان ظاهري مان  ايمان ه  او از    مرادپس   ،)٨٥٤( از دنيا رفته است    اسلام در حال    و

و در حال اسلام از دنيـا       ( ،»ومات على الإسلام  « : آمده است  تعريفرو است كه در آخر         از همين   و است
 ،را به جز خداوند كسي ديگـر از آن خبـر نـدارد    يمان واقعي   ا گرنه چنان كه قبلاً هم بيان داشتيم       و ).برود

   . و كاربرد خود خواهد بود قد فائده فاتعريفباشد در آن صورت يمان واقعي نظور امپس اگر 
 ] شرط نموديـد و در تعريف صحابي ايمان را [بيان نموديد از صحابي  شما تعريفي كه    بنا بر : ثالثاً
كه در  به عنوان مثال كسي   ،وارد خواهيد نمود   نامسلمرخي از   نسبت به ب   زيادي را    هاي  نقضاشكالات و   

                                           
 . ٩٤: النساء) ٨٥٢(
 . ١٤١ ص٢٨ج: الفخر الرازي، تفسير الرازي) ٨٥٣(
 . ١٣٠ ص١ج:  ابن حجر، الإصابة)٨٥٤(
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بعداً توبه كرده و به خداوند سبحان ايمان آورده      منافق بوده اما    صلي االله عليه وآله     ت پيامبر اكرم    حيا لوط
 آيـا    و ؟ي ناميد يا خير   صحابتوان    نين كسي را مي    آيا مانند چ   ، است   خود را به خوبي حفظ نموده      سلام ا و

 تبـديل  يمـاني بـه صـحبت ا  توبـه   از بعـد  و همنشيني او  صحبتطبق تعريفي كه شما از صحابي نموديد        
هـا    كه در زمان رسول خدا صلي االله عليه وآله منافق بود اما بعد            جلاس بن سويد انصاري     مانند  ! ؟شود  مي
  . )٨٥٥( خوبي هم نمودتوبهه نمود و بوت

از رحلـت آن  بعـد  كسي كه در زمان رسول خدا صلي االله عليه وآله مرتد شده بوده اما          نظير  و يا   
ادعا شده است كـه او  بي سرح   ا عبد االله بن سعد بن       هتوبدرباره  كه  آنچه  مانند   ،حضرت توبه نموده است   

پنـاه  عثمان مود اما او به  او فرقتلشده بود و حضرت امر به  رتددر زمان رسول خدا صلي االله عليه وآله م 
ت صـحب  آيا در مانند او نيز       ،برد و عثمان نيز او را در زمان خلافتش به ولايت و فرمانداري منصوب كرد              

؟ در حالي كه رسول خدا صـلي االله         دانيد  و همنشيني ايماني با رسول خدا صلي االله عليه وآله را شرط مي            
  . )٨٥٦(متمسك شده باشدهاي خانه كعبه هم  هبه پرد او فرموده بود حتي اگر قتله مر بعليه وآله ا

را بـه برخـي از منـافقين        » هصـحاب «لفظ  ه  صحابرسول خدا صلي االله عليه وآله و برخي از          : رابعاً
 ،را بيان داشـتم  ستعمالات اطلاقات و ا،تجملا كه من براي شما يكي از همان    حال آن   و ،اند  اطلاق كرده 

معـاذ االله أن يتحـدث   « : فرمـود نامنافق ـالله عليه وآله در باره يكـي از   مانند عبارتي كه رسول خدا صلي ا      
 ).كشم   خود را مي   صحاببرم كه كاري كنم كه مردم بگويند من ا          پناه مي ( ،)٨٥٧(»الناس أني أقتل أصحابي   

در ميان  ( ،)٨٥٨(»في أصحابي اثنا عشر منافقاً    «:  يا اين عبارت رسول خدا صلي االله عليه وآله كه فرمودند           و
إن في أصحابي «:  نيز رسول خدا صلي االله عليه وآله فرمـود     و ). وجود دارد  منافقاب من دوازده تن     اصح

   ). وجود دارندنامنافقاي از   من عدهصحابدر ميان ا( .)٨٥٩(»منافقين
ه خـود مـشخص   صحاب بين نامنافق عباراتي كه رسول خدا صلي االله عليه وآله درباره برخي از   از
 ايمـاني و همنـشيني  ت صـحب ه بـودن را بـه   باصـح ايـن كـه   مـا   ا  و ،ندا  حابه بوده  منافقان نيز ص   گشت كه 

 چنين شاهد و دليلي در مثل اين روايات و احاديث نبوي كه         و ، دارد دليل شاهد و اختصاص دهيم نياز به     
  . جود نداردوبيان شد 

 ـ خودشان در اين كه آيا در زمره منافقان بوده هصحابرخي از بنكته ديگر اين كه   د يـا نـه شـك    ان
  و؟آيند يا خير ه به حساب ميصحاباند حال با تعريفي كه شما از صحابي بيان داشتيد آيا آنها نيز از         داشته

                                           
 .، دار صادر ـ بيروت١٩٩ ص٣ج: ابن الأثير، الكامل في التاريخ) ٨٥٥(
 .، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب١٧٦ ص٦ج: ابن عبد البر، التمهيد) ٨٥٦(
 . ، دار الفكر ـ بيروت١٠٦٣، كتاب الزكاة، ح ٧٤٠ ص٢ج: مسلم، صحيح مسلم) ٨٥٧(
 . ، دار الفكر ـ بيروت٢٧٧٩، كتاب صفات المنافقين، ح٢١٤٣ ص٤ج: حيح مسلممسلم، ص) ٨٥٨(
 . ٣٦ص: ، وقد صححه الخطيب التبريزي في كتابه الإكمال٨٣ ص٤ج: أحمد بن حنبل، المسند) ٨٥٩(
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ي احراز شود كه در اين صورت فقـط تعـداد           يقينه صورت   بزم است كه    لا ايمانيت و همنشيني    صحبآيا  
 وجود ايمـان را در مـوارد        صال بايد ا  و يا اين كه در اين مورد      ه را در برخواهد گرفت      صحابمحدودي از   

  !؟شك جاري نمود
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   »�تم=�)«
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در سـال   بـا لطـف و فـضل الهـي           ،در مسير چاپ قرار داشت    » قصة الحوار «زماني كه اين كتاب     

  حـج  تمام مناسك ااز  بعد   وتوفيق تشرف يافتم     تمتعحج   يدا ا و بيت اللّه الحرام     تزيار هـ جهت    ١٤٢٧
بـه   گويي مـرا جهـت ديـدار       تماس گرفتم كه ايشان پس از خير مقدم و خوش آمد           دكتر غامدي با جناب   

همـراه دوسـت    الحجـه بـه        ذي ١٧ در شـب      و  او را اجابت نموده    دعوتمن نيز    ؛دعوت نمود منزل خود   
  الاسـلام  ــ و نيـز حجـة       يـران ا سنّتهل  ا حجاج   هبعثـ نماينده مقام معظم رهبري در        دكتر زماني م  عزيز
  .وي رفتيممنزل به  اسلاميتقريب بين مذاهب جهاني مجمع در  اللّه تسخيري تآيمعاون  يمبلّغ

دكتـر عـادل     دكتر مجيـد معـارف و     دو تن از اساتيد محترم دانشگاه تهران         غامديدكتر  در منزل   
  .  را نيز ديدار كرديماديب

تر بـه مـا       صميميت هر چه تمام   ي و   ا گرم بـ   كه رويه و طبع وي چنين است        ـ چنان  دكتر غامدي 
 كـه بـه  مطـرح شـد    مسائلبرخي و پس از آن گفتگوهايي ميان من و ايشان در رابطه با       خوش آمد گفت  
  :كنيم به آن اشاره مياختصار اندكي تصرف و 

  	ّ�?ه, ا ?ن�1	�  �0ى ا<�)�د �B#3د<ا

ي از  نـصوص   مـدعا   بـر ايـن    هداش است و    سنّتهل  ت ا نجاسه  عتقد ب ه م شيع: گفت دكتر غامدي 
  . است خميني آيت االله خوئي وآيت االله 

نيـز  كرديد و من    ر  اتكراتهام را   شما سال قبل نيز اين      ! برادر عزيز : در پاسخ به دكتر غامدي گفتم     
 ـ  ه م  شـيع  يعلمـا  و نيست   صحيحسخن به هيچ وجه     اين  : داده و گفتم  همان وقت پاسخ شما را       ه عتقـد ب

ت طهار با آنها و حليت و     جاودزاجواز  ه  بفتوا  بيني كه     رو آنها را مي     ين از هم   و ؛ هستند سنّتهل  ا تطهار
بـأن الإمامـة مـن أصـول        «: گفته اسـت  ) ره (خميني كه امام    آنجاا  تاند     شده توسط آنها داده    ذبححيوان  

 به حساب    كافر ه به آن معتقد نباشد    شيعو اگر كسي از غير       ).امامت از اصول مذهب است    ( )٨٦٠(»المذهب
  .دآي نمي

                                           
 يا نداشته باشـد     وداشته   تولايه  اعتقاد ب در اين كه شخص     : گويد  مي) رضوان االله تعالي عليه   (امام خميني   ) ٨٦٠(

 و. ٣٢٣ ص ٣ج: تكتـاب طهـار   . ديـن  اسـت و نـه از اصـول          صول مذهب ت اصلي از ا   مامبه هر حال ا   ،   وجود ندارد  فرقي
  ..٨٥ ص١ج  درهمچنين
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هل ت ا جاسوا به ن  فتحاضر بيابيد كه    قرن  دوم تا   قرن  ه از   ماميا ه شيع يعلماي از   عالمتواني     نمي و
 غير شيعه فتوا داده است، نـسبت بـه          نجاسته را يافتيد كه به      شيعاز فقهاي   ي   اگر كس   و ، داده باشد  سنّت

يابيـد كـه بـه      فقيهي را نمـي  است و  دشمني دارند چنين فتوايي داده عليهم السلامبيت  كه با اهل  نواصب
  .  فتوا داده باشدسنّتهل اني از ا مسلمتنجاس

  ؟  شما چيستفقهيهاي  در كتاب مخالف ازمراد :  گفتدكتر غامدي
ت بـا چنـد تعبيـر يـاد         جماع ـ و   سـنّت هـل   خود از ا   فقهيهاي    ما در كتاب  : در پاسخ به او گفتم    

  .كنيم  تعبيير ميسنّتل هگاهي ديگر به اه و عام، گاهي به مخالفه بگاهي از آنها : كنيم مي
 ؛دوزخ داريمآتش آنها در جاست و جاودانگي ن  وركفه د باعتقاند كه ما نواصبز غير او اينها همه 

ان كـساني   هم ـنواصـب   چرا كه    ؛ دارند داعتقهمين مطلب را گفته و به آن ا         نيز سنّتهل  ا يعلماكه    چنان
   .)٨٦١(دهند  و دشنام ميسب به آنها و اهل بيت را در دل داشته بغضهستند كه 

   :گويد گونه مي  اينعظمى خوئيال اللّه تآي:  گفتدكتر غامدي
مـا ورد فـي الروايـات       : الأول :وما يمكن أن يستدلّ به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثـة          «

اي ان بـر  تـو   ه سـه وجـه مـي      ب( ».كافر عليهم السلام  الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم       
 روايت شده اسـت  كند در رواياتي كه از حد استفاضه تجاوز ميكه اول آن : استدلال كردنجاست مخالف  

   ).كافر استاهل بيت عليهم السلام  با كه مخالف
منها روايات مستفيضة دلّـت     : فقد تمسك لنجاستهم بأمور   « : گفته است  خميني آية اللّه العظمى  

إن اللّه تعالى نصب علياً علماً      «:  قال ،عن أبي جعفر عليه السلام    ،   يسار على كفرهم، موثّقة الفضيل بن    
روايـات  : از جملـه آنهـا    : براي اثبات نجاست آنها به چند وجه اسـتناد شـده اسـت            (» ...بينه وبين خلقه    

 كـه  معليـه الـسلا  از امام باقر ،  فضيل بن يسارهموثّق:  مثلاً،كند  آنها دلالت ميكفراي است كه بر    همستفيض
  )»... خود برافراشتخلق و پرچمي ميان خود و علمخداوند سبحان علي عليه السلام را به عنوان «: فرمود

                                           
 اسـلامي يات  ضرور يكي از    نكارا مصاديق   ترين  ضحاو عليهم السلام دشمني بورزد از       هل بيت كسي كه با ا   ) ٨٦١(

 ـ  رو به نص صريح قرآن و روايات          و از اين  ،   است ت و دوستي اهل بيت باشد گرديده      مود كه همان    قرآنيو    كفـر ه  حكـم ب
  .اين گروه شده است
والـذي نفـسي بيـده لا       «:  خود روايت كرده است كه رسول خدا صلي االله عليه وآلـه فرمـود               صحيح درابن حبان   

كنـد   ل بيت دشـمني نمـي  قسم به آن خدايي كه جان من در يد قدرت اوست با ما اه(» يبغضنا أهل البيت إلا أدخله االله النار  
السلـسلة  « درالبـاني   ]٤٣٥، ص١٥ابـن حبـان، صـحيح ابـن حبـان، ج     [؛ )مگر آن كه خداوند او را وارد آتـش دوزخ سـازد   

  . اين روايت را آورده است٢٤٨٨رقم ذيل » الصحيحة
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 كـه شـما از امـام        عبـارتي ايـن   ! دكترجاي بسي تعجب است جناب آقاي       : به دكتر غامدي گفتم   
 كرده و بعد     آن را نقل    خميني مامااست كه   » حدائق«  كتاب  صاحب تعبارنقل كرديد در حقيقت     خميني  

  . استنموده  رد و محكومآن را به شدت 
 آن را بيان نكرد را از كـامپيوتري كـه   غامدي قبل از آن ذكر كرده و امام خميني را كه   تي  عبارمن  

  : گويد  چنين ميخميني كه امام و براي او خواندمه همراه خويش داشتم پيدا كرد
خبار وكلمات الأصـحاب مـن غيـر غـور إلـى            لكن اغتر بعض من اختلت طريقته ببعض ظواهر الأ        «

مغزاها، فحكم بنجاستهم وكفرهم، وأطال في التشنيع على المحقق القائل بطهارتهم بما لا ينبغـي لـه                 
 منها:  بأمور ]أي صاحب الحدائق   [فقد تمسك لنجاستهم   . عن أنّه حفظ أشياء هو غافل عنها       وله، غافلاً 

إن االله  «:  قال ،فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام       روايات مستفيضة دلت على كفرهم،كموثّقة ال     
   . » بينه وبين خلقه علماًب علياًتعالى نصّ

مسلك آنها تمسك و    ] منظور صاحب حدائق است كه فقيهي اخباري بوده       [ولي بعضي از كساني كه      «
اي آن تأمل و كه در مفهوم و محتو اخذ به ظواهر بعضي از روايات و کلمات اصحاب بوده است بدون اين

قائل به ] جناب محقق حلّي [، و بر كسي كه        دقتي داشته باشند به اشتباه حکم به نجاست و كفر آنها نموده           
طهارت آنها شده است خورده و عيب گرفته در حالي كه اين كار نـه سـزاوار محقـق حلـي اسـت و نـه                         

هـايي را مراعـات    چيـز ] يعلامه حل ـ[از اين مطلب غافل شده كه     ] صاحب حدائق [صاحب حدائق، و او     
ه چند چيز اسـتدلال     ب آنها   نجاست براي   ]صاحب حدائق [رو    از اين  .كرده كه او به آن توجه نداشته است       

 فضيل بن هموثّق:  مثلاً،كند  آنها دلالت ميكفراي است كه بر  هروايات مستفيض :كرده است كه از جمله آنها
 و پرچمـي    علـم خداوند سبحان علي عليه السلام را به عنـوان           «:  كه فرمود  عليه السلام از امام باقر    ،  يسار

  .»... خود برافراشتخلقميان خود و 
صاحب حدائق  از اين سخني كه شما نقل كرديد نقل قول           )ره (خمينيامام  مراد  بينيم كه     پس مي 

 . استاخباري يعلما از واست كه ا
ولا دليل عليها سوى    «: و گفته است   اين سخن را رد كرده       امام خميني :  گفتم دكترسپس به آقاي    

 ضرورة أن المراد من الكفّار فيها مقابل        ؛ ظاهر  وهو وهم  ،توهم إطلاق معاقد إجماعات نجاسة الكفّار     
 ولهذا ترى إلحاقهم بعض المنتحلين إلـى الإسـلام كـالخوارج            ؛المسلمين، الأعم من العامة والخاصّة    

 أو  الإجماع بل يمكن دعوى     ، فلا معنى لذلك   ،جساً عندهم والغلاة بالكفّار، فلو كان مطلق المخالف ن      
ي كـه از    تـوهم  رو اين سخن صاحب حدائق چيـزي نيـست مگـر            اين  از( .)٨٦٢(»الضرورة بعدم نجاستهم  

چـرا   ؛ بوده استآشكار هميو آن ت واستبرداشت شده شده   كفّارتنجاساي هايي كه بر  جماعات ا طلاقا
                                           

  .مطبعة مهر، قم:  طبعة.٣١٦، ص ٣ كتاب الطهارة، ج الإمام الخميني،) ٨٦٢(
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هاي   براي همين برخي از گروه و؛از شيعه و سنّي، اعم انان استل مسلم مقابجا در در اين كفّار ازمراد كه 
را مطلق مخـالف    بود     كه اگر بنا مي    اند   دانسته كفّارت را ملحق به     غلا خوارج و همچون  اسلام  منشعب از   

عـدم  ه بي بودن ضرورو يا  اجماعاي دعتوان ا  ميكه   بل ،داشت ميمعنايي ن  تقسيم    بدانند اين  نجسكافر و   
    ). آنها نمودتنجاس

  . هم به همين شكل استبيان داشتيدخوئي آيت االله مطالبي كه شما از درباره سخن حال، 
: وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثـة          « :گويد   مي خوئيمرحوم آيت االله    

. »كـافر  م الـسلام  عليه ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم           : الأول
 مورد استدلال قرار گيرد سه دليل اسـت كـه اولـين آن ايـن            نا مخالف تنجاسآنچه كه ممكن است براي      (

 دانسته  كافر را   عليهم السلام با اهل بيت    مخالف  ه وجود دارد كه     حد استفاض فراواني به   روايات  : است كه 
  ).است

 آن پرداختـه    ردبـه   گونـه     ايـن  و سـپس     نمودهنقل  از ديگران    خوئيمرحوم آيت االله    را   كلام   ينا
 إلاّ أنّه لا دلالة لها علـى نجاسـة   ،والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان  «:اسـت 

من أن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنّما هو شهادة أن لا إله  ... المخالفين
  فلا،وعليه فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين .هي التي عليها أكثر الناسإلا اللّه وأن محمداً رسوله و    

مضافاً إلى السيرة القطعية الجاريـة علـى طهـارة أهـل      ... مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف     
وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللحـم        ) ع(الخلاف؛ حيث إن المتشرعين في زمان الأئمة        

وبالجملة، كانوا يعاملون معهم معاملة الطهارة والإسلام من غير أن          . رون حلية ذبائحهم ويباشرونهم   وي
  .»يرد عنه ردع

تـي بـر    دلالامـا   باشـند      مـي  چه از نظر تعداد قابل توجه       وارد شده اگر  مضمون  ي كه با اين     خبارا(
جـواز نكـاح     و و وراثت    ارث ،ها  فظ خون ح سلام و ا درناط  لاك و م  مچرا كه    ...ندارد  ن  ا مخالف تنجاس

 مردم بر آن    كثر اين چيزي است كه ا     وشود     ثابت مي  » االله محمد رسول  لا إله إلا اللّه و    «ت بر   شهادفقط با   
رو  پـس از ايـن   ،معتبـر نيـست   چيز ديگري شهادتينز غير ا ،رو در مسلمان دانستن شخص  از اين  .هستند

 تطهـار ه از سـوي متـشرعه بـر     قطعي ـهسـير ين كه همـواره  علاوه بر ا ...  شدلفاخمسلام  بايد قائل به ا   
كه مـؤمنين و    گونه بوده است       اين عليهم السلام  ه زمان ائم  درمتشرعين   كه   آنجا وجود داشته و از      لفاخم

ل حـلا  گوشت حيوان ذبح شده آنها را  واز آنها گوشت خريداري كردهحتي خود اهل بيت عليهم السلام  
 ـبا مخالفان  خلاصه اين كه آنها      و. اند  آنها در ارتباط بوده   دانسته و مستقيماً با      را اسـلام    وت طهـار همعامل

  ).ه باشدشد ي صادر عاند بدون اين كه از سوي آنها من داشته
  :گويد  وي در پايان ميهمچنين
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وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه، وإنّما هي مسألة نظرية وقد فـسروها               «
 وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة        ،ى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم      بمعن

وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنّما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب               .كما عرفت 
بت من الـدين بالـضرورة وهـذا لـم          النبي صلّى اللّه عليه وآله كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ث             

نعـم  ). عليهم الـسلام (يتحقّق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت        
  .)٨٦٣(» من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدينـ بمعنى الخلافة ـالولاية 

آن را  است كه نظرياي  همسألتنها   بلكه،باشد  نميضروريبه هيچ وجه  تى خلافامعنه بت ما ولاي او«
 سنّت اهل نكار ا. باشدعلما از پدران و تقليداند حتي اگر از روي  تفسير نموده دوستي حب وبه معناي 

در نكار ضروري  قبلاً نيز گفتيم كه او. ه بوده استشبهاز روي  تخلافت به معناي ولاينسبت به معناي 
كه  بيانجامد چنانصلّى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم ب تكذيت را به دنبال دارد كه به نجاس كفر وصورتي 

ي بودن آن از دين به اثبات ه ضرور چيزي شد كنكركه اگر كسي م به اين باشد چنانعالم اگر كسي 
براي ت خلافچرا كه  شود  محقق نميهل خلافين حقيقت درباره اا  و، همين حكم را داردرسيده باشد
از  ـ تمعنى خلافه  بـ تولاي! آري. به اثبات نرسيده استي ضرورامر ه عنوان يك نزد آنها باهل بيت 

  ».ضروريات ديناست نه از ضروريات مذهب 
 را كـه شـما از       ياتعبـار آيا اكنون متوجه اين موضوع شديد كه        !  دكتر يجناب آقا : در ادامه گفتم  

كـاري زشـت و     ده بود كـه     بريده و گزي   يعبارات براي ما نقل كرديد      خمينيمرحوم آيت االله خوئي و امام       
  .آيد  به حساب ميعلميتي خيان

  .كنند عمل مياسلوب به همين روش و  يوهابنويسندگان از علماي  غلبا: توانيم ادعا كنيم  ما مي
 يعلمـا بينـيم كـه سـخني را از     را مي »هصول مذهب الشيعا «كتابدر  دكتر قفاريبه عنوان مثال   

وسـط  كند، به اين شكل كه مقداري از          ت بريده بريده نقل مي    به صور  ديگران   شيخ مفيد و  ه همچون   شيع
   . كند  را آورده ولي اول و آخر آن را حذف كرده و آنگاه شروع به حمله و هجوم به شيعه ميكلام

كافي و يا از كتاب    . كند  ه را به صورت بريده بريده نقل مي       شيعان  محدثبينم كه روايتي از       يا مي و  
  رحمـه االله  كلينـي يعني مرحـوم شـيخ      صاحب كتاب   كند و آنگاه به        شكل نقل مي   مطلبي را به همين   مثلاً  

  .كند حمله مي

� ا	?آ�-� م@�� �0 ا 4 آ� آ��ب ى �د<ا=B� م�=ّ� از روا �ت:  

  . از رايات جعلي استكتاب كافي مملو : گفتدكتر غامدي

                                           
 .، قم)عليهم السلام(نشر مؤسسة آل البيت  ٨٧ – ٨٣، ص ٢تاب الطهارة، ج كالسيد الخوئي، ) ٨٦٣(



 

 

 

٣٩٤

روايـات جعلـي را   براي كسي كه ادعـاي وجـود   اگر بنا باشد ! كتر جناب د :من در پاسخ او گفتم    
از اين جهت مقايسه كنيم خواهيم ديد كـه          خاريكتاب ب اين كتاب را با     نسبت به كتاب كافي داشته باشد       

هيم وجـود آن را     اآن چيزي است كه بخـو     در كتاب بخاري چندين برابر از       اسرائيليات   روايات ضعيف و  
را نسبت سنجي كنيم بايد بگـوييم  به شكلي كه اگر بنا باشد اين دو كتاب     )٨٦٤(به كتاب كافي نسبت دهيم    

  . استكافيبخاري ده برابر آن چيزي است كه در كتاب در كتاب ف يضعروايات نسبت 
 هزار روايت وجود دارد از اين تعـداد چنـد روايـت از آن            ١٦ كتاب كافي در  :  غامدي گفت  دكتر

  ؟ است صحيح
 صـحيح ر روايـت از آن       هـزا  ٥بحراني ذكـر كـرده اسـت        محقق  بنا بر آماري كه     : در پاسخ گفتم  

  .)٨٦٥(است
  ؟گوييد مي چه شود مي هزار روايت ٩نسبت به ديگر روايات آن كه اما :  غامدي گفتدكتر

 ، حـسن  ، موثـق  : چند دسته روايت وجـود دارد      رواياتمانده از   يبخش باق ين  ادر  : در پاسخ گفتم  
روايـات  ه برخي از    چرا ك  ؛جعلي و دروغ است   روايت  ز  وايت ضعيف غير ا   ر  و . ضعيف  و  مرفوع ،مرسل

شـود    د اتفاق آن ثابت مي    رمو مضمون و از مجموع روايات ضعيف       كند  ت مي قويبرخي ديگر را ت   ضعيف  
  .قبول دارندعلماي شما نيز همين قاعده رجالي را كه  چنان

 هـيچ چيـزي را      حتي اگر هزار روايت هم باشد      كذب و جعلي است كه    خلاف روايات   و اين به    
  . كند نميبت اث

   چند روايت جعلي وجود دارد؟كافيدر كتاب : امدي گفت غدكتر
  .طبق قواعد رجالي نزد شيعه كمتر از صد روايت: گفتم

در روايات ائمه اطهار    : تفگ  كه از همراهان اينجانب بود     مبلغيجا جناب حجة الاسلام        در اين  و
كـه بـه مـا دروغ       ي هـستند    شخاص ـا( .)٨٦٦(»هنا أشخاص يكذبون علينـا    اه« :عليهم السلام آمده است كه    

   ).بندند مي

                                           
 بخـاري روايـاتي صـحيح       صـحيح معتقدند كه تمـامي روايـات موجـود در           سنّتهل  ا يغلب علما اگرچه ا ٨٦٤(

 .اما اين ديدگاه را همه قبول ندارند، هستند
 كـه بـه   كـافي تمـام روايـات كتـاب    : اند  ر گفته متأخ و بزرگان    مشايخرخي از   ب:  گفته است  محدث بحراني ) ٨٦٥(

; حـديث  ١١١٨: موثّـق روايات ;  حديث١٤٤: حسنروايات ;  روايت٥٢٧٠:آنصحيح تعداد روايت  ،  رسد  حديث مي ١٦١٩٩
  ).٣٩٤ص: لؤلؤة البحرين( .باشد  ميحديث ٩٤٥٨: ضعيف روايات  و؛حديث ٨٠٢: قويروايات 

روايات معتبر در   » مرآة العقول في شرح صحيح الكافي     «تاب  در دائرة المعارف ارزشمندش ك     مجلسي   هما علام و ا 
 . حديث معتبر شده است٧٣٦٢: كافي را شمارش كرده و چيزي حدود



 

 

 

٣٩٥

إن المغيرة بن سـعيد دس فـي   «:  آمده كه فرمودنـد  عليه السلامصادق در روايت امام   : من گفتم 
صحابه پدرم دسيسه    هاي  ر كتاب  بن سعيد د   همغير( .)٨٦٧(»كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي       

   ). بودهرگز پدرم نفرموده كه ردك نقل مياز او احاديثي را كرد و  مي
لعن يونس بـن    « : فرمود روايت شده است كه آن حضرت      عليه السلام بو الحسن الرضا    او نيز از    

كه در پي   كرد  لعن و نفرين    هزار بار   را  يونس بن ظبيان    امام رضا   ( .)٨٦٨(»ظبيان ألف لعنة يتبعها ألف لعنة     
   ).ديگر بوده استلعن و نفرين آن هزار بار 

  �م ص�دق( از 	�ي امزرار �4B �0ى �د<ا

  .قرار گرفته استه نيز مورد لعن زرار همچنين:  غامدي گفتدكتر
 فرمـوده   عليه الـسلام  صادق  امام   اي را بيان كرديد     كه شما نكته   هزرارو اما درباره    : در پاسخ گفتم  

 بـن  هزرارخداونـد  ( .)٨٦٩(»يرحم اللّه زرارة بن أعين لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أب          «: اسـت 
  ).پدرم از بين رفته بودحاديث  نبودند اوحمت كند كه اگر او و امثال ارا رعين ا

 خداونـد زراره را     ... ( .)٨٧٠( »...لعن اللّه زرارة    ... «: بله اين هم از آن حضرت روايت شده است        
نسبت به امام صادق در اين روايات :  بايد گفت)٨٧١( روايتعف سندضكه با صرف نظر از  )...ت كند   لعن

ي او بـوده اسـت تـا بـه           ظاهر لعن آن حضرت، كه قصد   بلقصد جدي و حقيقي نداشته است،       لعن زراره   
 ؛ه وجود ندارد  زرار و  اي ميان امام صادق عليه السلام       حسنهگونه القاء كند كه ارتباط        دستگاه حكومت اين  
  .حفظ كند  سلامترور به جرم ارتباط و دوستي با امام صادق عليه القتل و ه را از زرارتا به اين شكل جان 

 عبد اللّه ه كه   زراركند كه به فرزند       تاييد مي عليه السلام    صادق   اماماز  كشّي  يت  روااين مطلب را    
 دفاعاً منّي عنك، فإن الناس ؛ إنّي إنّما أعيبكلهاقرأ منّي على والدك السلام، وقل     «: فرمايد  نام دارد مي  

سـلام مـرا   (. )٨٧٢(» الأذى فيمن نحبه ونقربهلإدخال ؛والعدو يسارعون إلى كلّ من قربناه وحمدنا مكانه       

                                                                                                                                
نخلو من كذّاب يكـذب علينـا فيـسقط          إنّا أهل بيت صادقون، لا    «:   عليه السلام   صادق به روايت امام   هشارا) ٨٦٦(

گوياني هـستند كـه بـه مـا دروغ      دروغ، گوييم هستيم و هرگز دروغ نمي هل بيت صادق  اا  م (.»صدقنا بكذبه علينا عند الناس    
 .٥٤٩ رقم٣٠٥، و١٧٤ رقم ١٠٨  ص: رجال كشّي)هايشان روايات راست ما را نزد مردم خراب كنند بندند تا با دروغ مي

 .٤٠١ رقم٢٢٤ ،رجال الكشّي) ٨٦٧(
 .٦٧٣ رقم ٣٦٤،رجال الكشّي) ٨٦٨(
 .٢١٧ رقم١٣٦ ،رجال الكشّي) ٨٦٩(
 .٢٣٤ رقم١٤٧ ،رجال الكشّي) ٨٧٠(
 مراجعـه  موحد ابطحـي  سيد محمد علي آقاي ،دقيق متتبع محقق فاضل و  از   ،هزرارخاندان  تاريخ  به كتاب   ) ٨٧١(

 .٦٠، ص شود
 .٢٢١ رقم١٣٨: رجال الكشّي) ٨٧٢(



 

 

 

٣٩٦

كنم و اين بـه خـاطر محافظـت از     جويي مي  اي اوقات از تو عيب      به پدرت برسان و به او بگو من در پاره         
چرا كه مردم و دشمنان به هرچه ما توجـه كـرده و از آن تعريـف و تمجيـد كنـيم حـساس         ؛جان توست 

  ).دهند ريم و از مقربان خود بدانيم مورد اذيت و آزار قرار مي و كسي را كه ما دوست بداشوند مي
خداونـد  : است چگونه ممكن است كه بـه دروغ بگويـد  معصوم مام صادق شخصي    ا:  گفت دكتر

  ؟ه را مورد لعن و نفرين خود قرار دهدزرار
مگـر نـه ايـن اسـت كـه          ! ؟ اسـت  عجيـب  آقاي دكتر اين سخن خيلي براي شما         :در پاسخ گفتم  

بينـيم كـه در قـرآن از قـول او نقـل        پيامبر الهي و خليل الرحمن است اما ميعليه السلام براهيم  حضرت ا 
بزرگشان بت  كار  ها    بلكه شكستن بت  «: گفتابراهيم  ( .)٨٧٣(»قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم   « :فرمايد كه او گفت     مي

    ) .تبوده اس
كه در قرآن كريم   چنان،كند ت متهم ميسرقبه بينيم كه برادرانش را   را مي عليه السلاميوسف يا و
 رحلِ أَخِيـهِ ثُـم أَذَّن مـؤذِّن أَيتُهـا الْعِيـر إِنَّكُـم       فيفَلَما جهزَهم بِجهازِهِم جعلَ السِّقَايةَ   «: آمده اسـت  

ادشـاه را در بـارِ      بارهاى آنها را بست، ظـرف آبخـورى پ        ) مأمور يوسف (و هنگامى كه    ( .)٨٧٤(»رِقُونالَسـ
    )»!اى اهل قافله، شما دزد هستيد«برادرش گذاشت سپس كسى صدا زد 

ه ايـن سـخن     توري ـجا به قصد       است كه بگوييم در اين     تأويلبل  اقين سخن   ا:  غامدي گفت  دكتر
  . أويل كردتشود  دارد را ديگر نمي جهنمكه اختصاص به اهل ما لعن ا ،صادر شده است

فَلَمـا رءَا الـشَّمس     «: گويد   خليل الرحمان در قرآن كريم نمي      براهيمضرت ا آيا ح : در پاسخ گفتم  
: شكافت، گفـت   مى) سينه افق را  (و هنگامى كه خورشيد را ديد كه        ( .)٨٧٥(» أَكْبر هذابازِغَةً قَالَ هـذَا ربِّى     

: گفـت ابراهيم  ( .)٨٧٦(» سقِيم إني« :گويد   نيز مي  و )»!تر است  بزرگ) كه از همه  (اين خداى من است؟ اين      «
  )»)!آيم و با شما به مراسم جشن نمى(من بيمارم «

  ؟ توانيد تأويل كرده و بگوييد قصد توريه بوده است آيا در اين موارد هم مي

  : ا���ان@#�ءن$@? �0 <=#�7 ا�$8م  �ا�B#3�ّI م@�� �0 �0`ت� �0دن م)�م ى �د<ا

  . هستندق انبياء فوهائماست كه عتقد م هشيع:  غامدي گفتدكتر
امـا    دارندانبياءتر از   از جهت فضيلت مقامي بالا عليهم السلام هائميم كه   عتقدما م  :در پاسخ گفتم  

ي اسـتناد   ليل ـ ما براي اين ادعـاي خـود بـه د          .گوييم آنها اين مقام را دارا هستند        ت هرگز نمي  نبواز حيث   

                                           
  .٢١/٦٣: الأنبياء) ٨٧٣(
 .١٢/٧٠:يوسف) ٨٧٤(
 .٧٨ /٦ :الأنعام) ٨٧٥(
 .٨٩ /٣٧ :الصافّات) ٨٧٦(



 

 

 

٣٩٧

ه مباهل ـآيـه  موضوع   را در   عليه السلامعليرت حض صلي االله عليه وآله   خدا لرسوكنيم و آن اين كه        مي
يـن  ا )هاي خودتـان  هاي ما و جان    و جان ( »وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا«: فرمايد  كه مي  آنجا )٨٧٧(.نفس خود قرار داد   

 بـا   مـساوي در همه جهات به جز در امر نبـوت             عليه السلام  علىكه حضرت   كند     چنين دلالت مي   سخن
پس رسول خدا صلي االله عليه وآلـه پايـان بخـش نبـوت اسـت و                 . ه و آله است   خدا صلّي االله علي   رسول  

شود اما ساير جهـات و كمـالات رسـول             خارج مي  دليل با) نبوت(ت  جه اين    و پيامبري بعد از او نيست    
  .باشد خدا صلي االله عليه وآله به مقتضاي آيه شريفه در آن حضرت موجود مي

 از حتى  و  عليهم السلامانبياء و خلائقليه وآله از تمامي طور كه رسول خدا صلي االله ع  پس همان 
مـساوي  وجود دارد چرا كه ت مزياين  نيز  براي حضرت علي عليه السلام    ه الهي بالاتر و برتر است       ملائك

  .هاست ترين ملاكها خود نيز از  ترين با كامل
 ـيابيم و آن  مينيز صلي االله عليه وآله ات خود پيامبر اكرم  تصريحدر  ا را   معنين  ا و ت حديث منزل

آيا ( .)٨٧٨(»ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي             «: فرمايد  است كه مي  
باشي با اين تفاوت كه بعد از مـن پيـامبري           موسى  نسبت به    هارون   همنزلنيستي كه تو براي من به       ضى  ار

  ).نيست
 نيـز  آلـه صلى اللّه عليه و شما شيعيان از پيامبر اكرم    نزد  عليه السلام علي   پس:  غامدي گفت  دكتر

  . تر است والا مقام
                                           

 رسـول  »وأَبنَـاءكُم  نَدع أَبنَاءنَا تَعالَواْ فَقُلْ«:  شدزلان روايت شده است هنگامي كه اين آيه صحيح مسلمدر ) ٨٧٧(
خدايا اينها اهـل بيـت    (.»اللهم هؤلاء أهلي «: را فرا خواند و فرمود  حسين حسن و   و هفاطم علي و خدا صلّي االله عليه و آله       

كتـاب فـضائل   ) ٣٢ ح٥/٢٣(لى صبيح، بمصر، ودار الفكـر ـ بيـروت،    محمد ع.  ط،١٢٠ ص٧ج ، صحيح مسلم.)من هستند
  .الصحابة، باب فضائل علي رضي اللّه عنه

بـي طالـب   اعلـي بـن    ورسول خدا صلي االله عليـه وآلـه    »وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا«:  گفته استجابر: گويد  ميابن كثير
  مـستدرك  درحـاكم   مجنين اين روايت را     ه. ه است  فاطم »ائناونس« و منظور از     حسين حسن و » وأبنائنا«هستند و منظور از     

اين روايت بـر اسـاس شـرايط مـسلم     » .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«اين روايت  : روايت كرده و سپس گفته است     
 ١جدار المعرفـة ـ بيـروت و   .  ط٣٧٩ ص١، ج تفسير ابن كثير.باشد اما آن را در صحيح خود روايت نكرده است صحيح مي

اين روايت را حـاكم  (» وصححه الحاكم«: نيز در باره اين روايت گفته استسيوطي  مصر، ودر   ط مصطفى محمد     ،٣٧٠ص
 نيز ايـن روايـت را آورده        ٣٤٨ ص ١ج ، فتح القدير  درشوكاني   همچنين ،٣٩ ص ٢ ، ج  الدر المنثور  .)نيز تصحيح كرده است   

  .است
ايـن روايـت   (» .)علـيهم الـسلام  (فضل أصحاب الكـساء   أقوى منه على يءوفيه دليل لا ش  «:  گفته است  زمخشري

 .٣٧٠ص١ج:  الكشاف.)دليلي است بر اين كه هيچ چيز بالاتر از فضيلت اصحاب كساء وجود ندارد
  . ، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك١٢٩ ص٥ج: صحيح البخاري) ٨٧٨(

 - بيـروت    ،ر الفكـر  دا) ٢٤٠٤ رقـم    ١٨٧٠ ص ٤ج، كتاب الفضائل، باب فضائل علـي،        ١٢٠ ص ٧ج: صحيح مسلم 
 .  هـ١٣٩٨



 

 

 

٣٩٨

 .گـوييم   صلّي االله عليه و آله هرگز چنـين سـخني را نمـي            پيامبر اكرم    خصوصدر  ما  : پاسخ دادم 
 يروايـات متعـدد  در  عليـه الـسلام  علـي  چگونه ممكن است ما چنين حرفي بزنيم در حالي كه حضرت         

أنا عبد من «: فرمايد  كه ميآنجافرمايد  بر پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله را نفي مي و برتري خود لتيفض
   ). هستمصلي االله عليه وآلهمحمد اي از بندگان  هدنب نم( .)٨٧٩(»)صلي االله عليه وآله وسلم(عبيد محمد 

  او�#4 م$=��ن �0دن ام#� ا��fم�#4 <=#� ا�ّ$8م در اد<�ي 0&ون د�#, 

ن بوده است شما  اللّه عنه مسلمارضيعلي اگر كسي از شما سؤال كند كه آيا :  گفت غامديدكتر
  ؟ گوييد چه مي

  . م آورده استسلاين كسي است كه اولاو ا : گفتمبلغيحجت الاسلام جناب 
  ؟ نقل نموده استچه كسي چنين روايتي را :  غامدي گفتدكتر

  ؟ شك داريد  حضرت علي عليه السلامن بودنمسلماآيا شما در :  گفتمبلغيحجت الاسلام 
چه كسي روايت كرده است كـه او         ،كنم  من شك ندارم ولي از شما سؤال مي       :  غامدي گفت  دكتر

  ؟ اولين كسي است كه اسلام آورده است
 مسـلا اند كه او اولين كسي بوده اسـت كـه ا   يت كرده  روا يسنّ  و هشيع:  گفت مبلغيحجت الاسلام   

  .آورده است
 اند   را روايت كرده     حضرت علي عليه السلام    سلاما ستند كه  ه هصحابتنها اين   : ت غامدي گف  دكتر

ه آورديد كه چنين مطلبـي را       صحابغير  اگر شما يك روايت از      : كنم  مي) مبارز طلبي (و من با شما تحدي      
  . ..ان بوده استمسلمنقل كرده باشد كه او 

توانيـد    ا را ثابت نكنيد به هيچ وجه نمـي        تعديل نكرده و وثاقت آنه    را   هصحاب تا زماني كه شما      و
  . را ثابت كنيد  عليه السلامعليحضرت سلام ا

 و آنها نيز از پدرانشان  عليهم السلامهل بيتاطريق ي هست كه از      متعدد اترواي: در پاسخ گفتم  
كند كه   كه ثابت مياند  روايت كردهاز امير المؤمنين عليه السلام و او نيز از پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله 

   .امير المؤمنين عليه السلام اولين كسي بوده است كه اسلام آورده بوده است
 تشـهاد  منتهي مي شود و اين       عليه السلام  عليتمام اين روايات به حضرت      :  گفت دكتر غامدي 

  .شود ه مورد قبول واقع نميتزكيصيف وتشود كه با اين  به نفع خود محسوب مي

                                           
صـدوق  كه شيخ      آن حضرت بوده است چنان     تابعو  مطيع  منظور اين است كه او      ،  ٥ ح   ٩٠ ص ١ج: الكافي) ٨٧٩(

او در اطاعت و بندگي خداوند كاملاً مطيع و فرمانبردار آن حضرت بوده اسـت  يعنى :  گفته استحديث از بيان اين    بعدنيز  
 .١٧٤ ص٣ج ، للصدوق،وحيدكتاب الت. و نه چيزي بيش از اين



 

 

 

٣٩٩

 :اند و مضمون آن اين است كه        همه آن را قبول كرده     وجود دارد كه      رجالي هقاعد: در پاسخ گفتم  
 و مـدح كه دلالت بـر     كرد  نقل  و آنگاه او روايتي را براي ما          ثابت شد  خاصيلي  دلا   ب  راوي توثاق هرگاه
طريق اثبـات وثاقـت راوي      بله اگر    ،شود  واقع مي  آن شخص داشته باشد اين مدح از او مورد قبول            تزكيه

 ثابـت  راويكند منحصر باشد در اين صورت وثاقـت         خود نقل مي   وثاقتبه همين روايتي كه خود او در        
   .شود نمي

اند و شما  ه شهادت دادهصحابآورده و اين مطلب را  مسلاابي طالب اعلي بن :  گفتدكتر غامدي
  . بهصحاتوانيد اين مطلب را به اثبات برسانيد مگر از طريق  يان نميشيع

اند چه   را روايت كرده  عليه السلام عليحضرت سلام ه اصحاب اگر بگوييم كه :پاسخ گفتممن در 
  ؟ اشكالي دارد

  . كنيد  صحابه را نفي ميعدالت شما كه:  گفتدكتر غامدي
 ينا؟  ايم  كجا ما چنين حرفي زده    . ايم  ه را نفي نكرده   صحابما هرگز عدالت تمامي     : در پاسخ گفتم  

روايات رو    از اين ؛   هست دلاغير ع  دل و اعه اشخاصي   صحابيم ميان   عتقدكه ما م   بل ؛ه است شيعئي به   افترا
اي كـه ارسـال    چنان كه خـود شـما در نامـه        ،كنيم   آنها را رد مي    روايات فساق  آنها را قبول كرده و       عدول

لَّذِين ءَامنُـوا إِن  يـأَيها ا«: فرمايـد  داشته بوديد به اين آيه شريفه استناد كرده بوديد كه خداوند سبحان مي      
اگـر شـخص فاسـقى خبـرى بـراى شـما       ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده( ،)٨٨٠ (»جآءَكُم فَاسِق بِنَبإ فَتَبينُوا 

  . )٨٨١(نمايد ه ميفسق وليد بن عقبلت بر دلاكه اين آيه  ).بياورد، درباره آن تحقيق كنيد
  ؟دانيد  ميدلاعآنها را شما  كدام يك از : غامدي گفتدكتر

داشـته و بـر   ت و همنـشيني   حباصم ـهر كس با رسول خدا صلي االله عليـه وآلـه            : در پاسخ گفتم  
پيروي كـرده باشـد را مـا صـحابي عـادل       پيامبر اكرم سنّت از راه و   وبوده   آن حضرت ثابت قدم      وصيت

   .دانيم مي
  ؟  اين مطلب در كجا آمده است: گفتدكتر

                                           
 .٤٩/٦:الحجرات) ٨٨٠(
در باره فسق او اين آيـه       قرآن كريم   : گفته است  هوليد بن عقب  درباره  » حوار هادیء «دكتر غامدي در كتاب     ) ٨٨١(

 روايـات صـحيح   او با اين آيه و فسق به اين شكل و» ...فَتَبينُوا  بِنَبأٍ فَاسِق جاءكُم إِن آمنُوا الَّذِين أَيها يا«: را نازل نموده است
 ].١٢٤ص : هادئحوار [. دانيم او چگونه خداوند را ملاقات خواهد كرد و ما نمي. شود ديگر ثابت مي



 

 

 

٤٠٠

شـيخ  ه آمده است بـه عنـوان مثـال        روائي شيع  رجالي و ي  ها  باكت ين مطلب در  ا: در پاسخ گفتم  
  . )٨٨٢(نموده استق يوثتبسياري از آنها را  را نام برده و  صحابي٥٠٠ي خود رجالدر كتاب طوسي 

                                           
  صـحابي ٤٣٦ را توثيق كـرده و     صحابي ١٧٦ تعداد    و  را نام برده    صحابي ٤٨٨ خود   رجالدر  طوسي  شيخ  ) ٨٨٢(

 پيامبر اكرم صحابنفر را نيز به اين شكل توثيق نموده است كه از ا            ١٨٧ه و    امير المؤمنين عليه السلام نام برد      صحابرا از ا  
  .اند ، امير المؤمنين عليه السلام را همراهي كردهجملصلّي االله عليه و آله بوده و در جنگ 

اي كـه در   كه در جنگ جمل هشتاد نفر از صحابه:  روايت كرده است بي ليلى اعبد الرحمن بن    شيخ طوسي نيز از     
. انـد  گ بدر شركت داشتند و نيز هزار و پانصد نفر از صحابه در جنگ جمل امير المؤمنين عليه السلام را همراهي نموده         جن

  .٣٥٠ / ٤٠١ / ١:  ، شرح الأخبار ١٥٢٧ / ٧٢٦: طوسي شيخ امالي 
 آلاف ةأربعكنّا مع علي :  قال،حدثني رجل من أسلم«:  روايت كرده است   براهيم زهري اسعد بن   :  گفته است  ذهبي
عليـه   [علـي ] حـضرت [ما چهار هزار نفر از اهالي مدينه بوديم كـه بـا             :  روايت كرد  سلممردي از قبيله ا   (» .من أهل المدينة  

   ).بوديم]  السلام
كان مع علي يوم وقعة الجمل ثمانمائة من الأنـصار ، وأربعمائـة ممـن شـهدوا     «:  روايت كرده استسعيد بن جبير 

صد تن از كـساني كـه          و چهار  انصارصد تن از      هشتجمل  در جنگ   (» .عفر بن أبي المغيرة عن سعيد     رواه ج . بيعة الرضوان 
ه از مغيـر بـي  اجعفـر بـن   اين روايـت را     .در بيعت رضوان حاضر بودند در جنگ جمل با علي عليه السلام همراهي كردند             

  ). روايت كرده استسعيد
مائة من أصحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وقتـل بينهمـا                 وسبع شهد مع علي يوم الجمل مائة وثلاثون بدرياً       «

 در جنگ جمـل   همراه علي عليه السلام:  روايت كرده استسديد از  مطلب بن زيا  ( ».ثلاثون ألفا ، لم تكن مقتلة أعظم منها       
گ از دو  حـضور داشـتند كـه در آن جن ـ     تن از صحابه ديگر با علي عليه الـسلام  صد صد و سي تن از اصحاب بدر و هفت 

، تاريخ خليفة بـن    ٤٨٤ ص   ٣تاريخ الإسلام، ج    ) تر روي نداده بود     طرف سي هزار نفر كشته شدند كه كشتاري از آن بزرگ          
  .٣١٤ص ج ٣ج ، ، العقد الفريد١٣٨: خياط 

   :اي كه در جنگ صفين با امير المؤمنين عليه السلام همراهي كردند آمده است و در باره صحابه
همـراه  (» .مائتان وخمسون ممن بـايع تحـت الـشجرة        و ،صفين ثمانون بدرياً  ) ع(شهد مع علي     «: گفته است  حاكم
 .) هشتاد نفر از صحابه جنـگ بـدر و دويـست و پنجـاه نفـر از اصـحاب بيعـت شـجره حـضور داشـتند                            علي عليه السلام  

  . ٢٥٥ص ٧ج ،، البداية والنهاية٤٥٥٩ ح ١١٢ ص ٣ج ،المستدرك على الصحيحين
تحـت  ) صلى االله عليـه وآلـه     ( وثمانمائة رجل ممن بايع النبي       وهم يومئذ تسعون ألفاً   «:  گفته است  يابن أعثم كوف  

يومئذ ثمانمائة رجل من الأنـصار ، وتـسعمائة ممـن بـايع تحـت               ) رضي االله عنه  (كان مع علي    : الشجرة، قال سعيد بن جبير    
ر داشتند كه با رسول خدا صلي االله عليه وآله بيعت صد تن از انصار حضو   در روز بيعت شجره نود هزار و هشت       (» .الشجرة
صـد تـن از صـحابه      نهانصار، وصد تن از    در جنگ صفين هشت     همراه علي عليه السلام   :  گفته است   سعيد بن جبير   .كردند

  .٥٤٤ص ٢ج ، الفتوح.)حاضر در بيعت شجره حضور داشتند
شهدنا مع علي ثمانمائة ممن بـايع بيعـة الرضـوان ،    «: روايت كرده استبزي ا عبد الرحمن بن از ، بن خياط  هخليف

 از كساني كه در بيعت رضوان حاضـر بـوديم تعـداد              همراه علي عليه السلام   (» .عمار بن ياسر  : منهم  ; قتل منّا ثلاثة وستون     
فـة بـن     تـاريخ خلي   ). بـود   عمار بن ياسر   :صد نفر حضور داشتيم كه شصت و سه نفر از ما كشته شد كه از جمله آنها                  هشت
  . ٥٤٤ ص٢ج ،، الفتوح١٤٨ص ،خياط



 

 

 

٤٠١

  .شان نام برده استوثاقته ب حيصره را با تصحابتعداد زيادي از  حلّي هعلاّم يا و
اي نقـل شـده اسـت كـه           هصحابتوسط   السلام   امير المؤمنين عليه  سلام  ا تروايه بر اين كه     ضافا
  . )٨٨٣( اشخاصي از اين قبيل مقداد و،ذروب، اسلمان: ه ثابت شده است مانندد شيعزن آنها عدالت

 شده  شبهات طرح ي جاي انكار ندارد اما بيشتر       سن وه  اختلاف بين شيع   :گفت دكتر زماني جناب  
   :گيرد  سرچشمه ميساسيه انقطاز دو  سنّتهل اجانب از 

ه و خارج ساختن آن از شـكل اصـلي آن و         شيع يعلماعه قطعه كردن سخن برخي از       قطاز  : اول
  . ه شيعمذهبسپس نسبت دادن آن به 

  . شيعهدز نروايات ضعيفبه استناد  شيعه و دزمعتبر نهاي غير  باكت مطالبي از قلن :دوم
 هضـد شـيع  مطلبـي را   تسـنّ هـل  اهـاي   در كتـاب هر گـاه   : كنم  رو من به شما پيشنهاد مي       از اين 

را در آن  خودتـان   از آن كـه      بعـد  ندهيد مگـر     ب اثر يترتل نكرده و به آن      وقبخوانديد به هيچ وجه آن را       
  . سخن گفتن درباره مطلب نقل شدهوه ناقشه كرديد آنگاه شروع كنيد به مشاهدهاي شيعه م كتاب

ت يـك نفـر بـه نفـع       هادش: كه گفتند كتر غامدي   اين سخن جناب د   :  گفت مبلغيحجت الاسلام   
 أَلْقَـى  تَقُولُواْ لِمـن  ولاَ«: فرمايد با اين آيه شريفه است كه مي مخالف گردد  واقع نميقبولخودش مورد 

كُمإِلَي لاَمتَ السمِنًا لَسؤمـسلمان نيـستى  «: كنـد نگوييـد   به كـسى كـه اظهـار صـلح و اسـلام مـى      ( ».م«( 
                                                                                                                                

منهم سبعة عـشر مـن     : كان ممن شهد صفين مع علي من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً           «:  گفته است  مسعودي
وهـي بيعـة الرضـوان مـن المهـاجرين          ; المهاجرين، وسبعون من الأنصار، وشهد معه من الأنصار ممن بايع تحـت الـشجرة             

از (» .تسعمائة، وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائـة ) صلى االله عليه وآله( والأنصار من أصحاب رسول االله    
بودند كه هفده نفر از آنهـا       صحاب بدر    حضور داشتند هشتاد و هفت نفر از ا         با علي عليه السلام   صفين  كساني كه در جنگ     

ر بيعت رضوان شـركت داشـتند و در مجمـوع دو هـزار و            كه د  انصارصد تن از      و نيز نه  انصار،   هفتاد نفر از     ن، و امهاجراز  
 .٣٦١ ص٢ج ، الذهب مروج).صد تن از صحابه در اين جنگ حضور داشتند هشت

 يأخذ النبي صلى االله عليه وسلم بيـد عل ـ «: اند كه فرمودند     روايت كرده  سلمان ذر و وباز ا ابن ثير    طبراني و ) ٨٨٣(
يفـرق بـين      وهذا فاروق هذه الأمـة     ، وهذا الصديق الأكبر   ،يصافحني يوم القيامة   وهذا أول من     بي إن هذا أول من آمن       :فقال

ست امير المؤمنين عليـه     درسول خدا صلي االله عليه وآله       (» . المؤمنين والمال يعسوب الظالمين     وهذا يعسوب  ،الحق والباطل 
سي خواهد بود كه در روز قيامت با مـن          ين اولين شخصي است كه به من ايمان آورد و اولين ك            ا :السلام را گرفت و فرمود    

وسـت  ا  و،كنـد   فرق ايجاد مـي باطل حق وت است كه ميان مين افاروق ا صديق اكبر و  وست كه   ا  و ،مودنه خواهد   صافحم
 ٥ج ،، أسـد الغابـة    ٢٦٩ ص ٦ج ، المعجم الكبيـر   ).استن  ماظالو منال دنيا امير     مال  است و   ن  امؤمن) امير: يعني(يعسوب  كه  
  . ٤١ ص٤٢ج ،، تاريخ مدينة دمشق٦١٦ ص١١ج ،كنز العمال.  أخرجه الثلاثة:، فيه٢٨٧ص

وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبى سعيد الخدري وزيد بن        «:  روايت كرده است   ابن عبد البر  
 خبـاب و  مقداد و ذر ووب ا سلمان واز(» . وفضّله هؤلاء على غيره،الأرقم، أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أول من أسلم           

 ، آوردهمسلاين كسي است كه اول ا  عليه السلام بي طالب   ا علي بن    : روايت شده است   زيد بن ارقم   سعيد خدري و  وب ا جابر و 
 .١٠٩٠ ص٣ الاستيعاب، ج.)اند  اين افراد كه نام برده شد علي را بر ديگر صحابه ترجيح دادهو
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ص مسلمان به نفع خود و براي نجات جان خويش در لحظات آخر كه در اين آيه شريفه شخ [)٩٤/نساء(
  ...]شمارد گويد من مسلمان هستم؛ كه آيه شريفه اين شهادت را قابل قبول مي مي

 ثابـت شـده   عليهم الـسلام هل بيت  ا طريق   يا از  بي طالب  ا علي بن حضرت  سلام  از سوي ديگر ا   
كه مـا بـسياري    بل،ه نيستيمصحابت تمامي وثاق و تعدم عداله و ما هم قائل به  طريق صحاب يا از  واست  

ه را صـحاب  است كه خود او در نهج البلاغه عليه السلام مير المؤمنين ين ا ا  و دانيم  ه مي ثق دل و اعاز آنها را    
  . )٨٨٤(مدح نموده است

  :� �0 او ص��B#0?0  و0��60? اخ8-

بريـد بـه       آنهـا نـام مـي      اي كه شـما از        هصحابصد تن از       چگونه شد كه هفت    :گفت يدكتر غامد 
  ؟ ت ابوبكر راضي شدندخلاف

عليه  [علي] حضرت[ دانستند   بودند كه اگر مي    ع و قهرمان  شجادر حالي كه آنها افرادي بزرگوار،       
   ؟ اند ي برگزيده از سوي خداي جهانيان است چگونه از او و حقش دفاع نكردهماما ] السلام

 ـبـه ا  انـصار    مهـاجر و  ه اعم از    صحاببسياري از   ام كه     بارها براي شما گفته   : در پاسخ گفتم    بكروب
  .  استبي طالبا علي بن شرعيه خليف علناً ابراز داشتند كه همانا  واعتراض نمودند

تنها كسي   هسعد بن عباد   تنها چيزي كه براي ما ثابت شده است اين است كه             :گفت دكتر غامدي 
نيـز بـا ابـوبكر بيعـت نمـوده          بي طالب   الي بن   عت ننموده است و گرنه حتي خود        بيعاست كه با ابوبكر     

  . است

   : آ�د( و روي ��دان#&ن&تg=2آ$�ن� آ� از B#0? �0 ا�60�0 

حين توفى اللّه نبيه صلى     «: ني روايت كرده است    طولا ي حديث درعمر  از   بخاري: در پاسخ گفتم  
 وخالف عنّا علي والزبير     ،ة ساعد بني سقيفة   فياللّه عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم         

                                           
 وقـد   غبـراً وآله فما أرى أحدا يشبههم ، لقد كانوا يصبحون شعثاًلقد رأيت أصحاب محمد صلى االله عليه       «)٨٨٤(
كأن بين أعينهم ركب المعزى    .  يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم              وقياماً باتوا سجداً 

 ـ . إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم . من طول سجودهم      مـن  ريح العاصـف خوفـاً  ومادوا كما يميد الشجر يـوم ال
در تنگنـاى  (بيـنم، آنهـا    ام، اما هيچكدام از شما را مانند آنان نمـى    را ديده ) ص(من اصحاب محمد    (» العقاب ورجاء الثواب  
شب تا به صبح در حال سـجده و قيـام بـه عبـادت         : هائى غبار آلوده داشتند    موهائى پراكنده و چهره   ) مشكلات صدر اسلام  
هاى آتش، لرزان  گذاردند، از وحشت رستاخيز همچون شعله    خاك مى ه  ها را در پيشگاه خدا ب      گاه گونه بودند، گاه پيشانى و     

شان اشـكبار  ان ـشـد آن چنـان چشم   هاى طولانى پينه بسته بود، و هنگامى كه نام خدا بـرده مـى   پيشانى آنها از سجده . بودند
از تـرس   ) اينهـا همـه   (لرزيدنـد    لرزد، مى  خود مى ه  د باد ب  گرديد، و همچون بيد كه از شدت تن        شد كه گريبان آنها تر مى      مى

  .١٨٩، ص١، ج٩٧ ه خطب.)مسئوليت و اميد به پاداش الهى بود
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كرده و همگـي در      تخالفماو  با  انصار  زماني كه خداوند پيامبرش را قبض روح نمود         ( .)٨٨٥(»ومن معهما 
ف كـرده و روي   كساني كه با آن دو بودند از مـا تخلّ ـ زبير و  علي و اما   ،گرد هم آمدند   ه ساعد بني هسقيف

   ).گرداندند
علوها ورب الكعبة، وكان المهاجرون والأنصار لا يشكّون ف: فقال العباس «:  گفته اسـت   يعقوبي

يا معشر قريش، إنّه ما : في علي، فلما خرجوا من الدار قام الفضل بن العباس وكان لسان قريش، فقال      
: گفتـه اسـت  عبـاس  ( .)٨٨٦(»مـنكم بها  ىحقت لكم الخلافة بالتمويه، ونحن أهلها دونكم، وصاحبنا أول        

و زماني كه آنها ،  نداشتندعليدر  يانصار شكّ ن وامهاجر ، واين كار را كردند   ا  آنهكه   هكعبقسم به خداي    
 شـما   !قريشگروه   يا:  برخاست و گفت   بودقريش  زبان گوياي    كهفضل بن عباس    خانه خارج شدند    از  

يـت و اسـتحقاق آن را       هلبلكه اين ما هستيم كـه ا       ت پيدا كنيد  خلافتوانيد استحقاق     با حيله و نيرنگ نمي    
  ).همنشين ما سزاوارتر از شما است  ومشتيدا

  .ه بوده استيعقوبي شيع : گفتدكتر غامدي
حتي اگر كسي بگويد او شيعه بـوده اسـت         و ثابت نشده ه بودن او به طور جزم و يقين         شيع: ولاا

  . )٨٨٧(بوده است قبول او نزد هر دو گروه شيعه و سنّي مورد كتاب
در  ،دهيـد نيـست    كه شما نسبت شيعه بودن بـه او مـي        وبينقل يعق اين مطلب منحصر به      :ثانياً و

زبير : اي همچون   اند صحابه   را نقل كرده   بكروبنسبت به ا   ه صحاب تمخالفنيز  ن  امؤرخحالي كه بسياري از     
وكان عامة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أن عليـاً           «:آمده است » الموفقيات«كه در كتاب     اربن بكّ 

در ايـن  انصار  اكثر ن وامهاجرموم ع( .)٨٨٨()صلي االله عليه وآله وسلم(اللّه   عد رسول هو صاحب الأمر ب   
لام  [علي] حضرت[ نداشتند كه    شكصاحب امـور بـوده     صلي االله عليه وآله     خدا   رسولاز  بعد  ] عليه الس
  ).است

                                           
 .٢٦ ص ٨ ج،.كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا، ٢٦ ص ،٨ ج ،صحيح البخارىالبخاري، ) ٨٨٥(
 .١٤٢ ص٢ج ، تاريخ اليعقوبي اليعقوبي،)٨٨٦(
بن جعفر بـن وهـب بـن واضـح          ) أبي يعقوب (عقوبي أحمد بن إسحاق     يال«: ته است  گف يزركلخير الدين   ) ٨٨٧(

 رحل إلى  المغرب وأقام مـدة        ، كان جده من موالي المنصور العباسي      ،رافي كثير الأسفار ، من أهل بغداد      غ مؤرخ ج  ،اليعقوبي
يعقوبي، انتهى به إلى  خلافة المعتمد علـى اللّـه   تاريخ ال:  جيدة منها وصنف كتباً،في أرمينية ودخل الهند وزار الأقطار العربية      

بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح          ) يعقـوب وبا(سحاق  احمد بن   ا :عقوبيي(» .العباسي ، وكتاب البلدان وأخبار الأمم السالفة      
 سفر كـرد اكش مراو به   ، بوده است  منصور عباسي  او از غلامان      جد ، بغداد يلاهاز ا سفر،  لكثير ا دان،    رافيغ ج ،رخو م ،يعقوبي

هاي خوبي را نوشته است كـه از   باكت  و، ديدار كردعربيهاي  شد و از كشور   هند   وارد    و ا اقامت نمود  رمينيتي را در ا   مد و
 كتـاب البلـدان و   ختم گرديده اسـت و نيـز    معتمد على اللّه عباسي    تخلاف بوده است كه به پايان       تاريخ يعقوبي : جمله آنها 

 .٩٥ ص ١لام، ج  الأع) .هخبار الأمم السالفا
  .٥٨٠ص): ٢٧٢ت ( لابن بكار ،الأخبار الموفّقيات) ٨٨٨(



 

 

 

٤٠٤

 بـن   ر بن العوام وخالد بن سعيد     بي وبنو هاشم والز   يوتخلّف عن بيعته عل    «: گفته است  ابن اثير 
 الجميع بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول اللّه صـلى اللّـه             إن ثم   الأنصاري،العاص وسعد بن عبادة     

 وكانت بيعتهم بعد سـتة أشـهر علـى    ، ماتأن إلى  نه لم يبايع أحداً   إ سعد بن عبادة ف    إلا ،عليه وسلم 
 ]حـضرت : [ز جملـه  گروهي از بيعت با ابوبكر اجتناب ورزيدنـد ا        ( .)٨٨٩(»القول الصحيح وقيل غير ذلك    

 و  انـصاري  هسعد بـن عبـاد     خالد بن سعيد بن عاص و      ر بن عوام و   بيز هاشم و ي  بن و] عليه السلام [ يعل
 هسعد بـن عبـاد   آله بيعت كردند مگر  صلى اللّه عليه و خدارسولدختر  هفاطماز شهادت بعد سپس همه   

 كه بيعت نكرده بودند تا شش ماه از   گروهيصحيح   ولقبنا بر   . با هيچ كس بيعت نكرد تا از دنيا رفت        كه  
  ).اند  برخي نيز مدتي غير از اين را گفتهوبيعت خودداري ورزيدند و آنگاه بيعت نمودند 

  .)٨٩٠(اند براي بيعت ذكر كردهنيز  را بني هاشم و اجتناب همه فتخلّ همچنين
 ،بي وقـاص ا  سعد بن،بي لهبا بن   ه عتب : گروهي ديگر را ذكر نموده است از جمله        طبري تخلّف 

 و گروهـي    عاص خالد بن سعيد بن      ، بن محمد  ه فرو ،ة بن ثابت  ه خزي ، بن عبيد اللّه   ه طلح ،هسعد بن عباد  
  .)٨٩١( هاشميبناز 

وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر مـنهم علـى بـن أبـي     « : گفته است ديار بكري 
 ـا تبيع ـين در جريـان     هاجرممرداني از   ( .)٨٩٢(» فدخلا بيت فاطمة ومعهما السلاح      ، طالب والزبير  بكر وب

خانـه   لخاد] ابوبكر و عمر[آن دو نفر .  بودندزبير بي طالب واعلى بن   ناك شدند كه از جمله آنها         غضب
   ).كردند  حمل ميسلاحدر حالي كه همراه خود  ه شدندفاطم

-ن عوف عقيب بيعة السقيفة لعبد الرحمن ب-بن أرقم قال  ن زيدإ«: اند گفته عثماابن   ويواقد
صـلى اللّـه عليـه    (لولا أن علي بن أبي طالب وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النبي          !  يا بن عوف   :

 بعـد از   -رقـم   ابـن    زيد(. )٨٩٣( »! فجلسوا في منازلهم ما طمع فيها من طمع        ،وبحزنهم عليه ) وآله وسلم 
 ـ اگر  ! عوفپسر   يا: گفته است  - عبد الرحمن بن عوف   به   هسقيفت در   بيع ديگـر   بـي طالـب و    ان  علي ب
بابت فقدان رسول خدا صلّي االله عليـه   و محزون از    صلى اللّه عليه وآله   پيامبر اكرم   ل دفن   وشغم هاشم بني

 طمـع  شـد،  طمـع گونـه در آنچـه    ايـن به حضور در كنار پيكر آن حـضرت نبودنـد        ناچار   و   نبودندو آله   
  )!شد نمي

                                           
 .٢٢٢ ص٣ج ،أسد الغابة) ٨٨٩(
 .٣٣١ص، ٣٢٥  ص٢ج ،الكامل في التاريخ) ٨٩٠(
 ٤ج ،، العقـد الفريـد    ١٣١ ص ١ج ،، شرح المعتزلـي   ٣٠١ ص ٢ج: ، مروج الذهب  ٢٢ ص ٢ج ،تاريخ الطبري ) ٨٩١(

 .٢٢٢ ص٣ج ،، وأسد الغابة٣٥٦ ص٣ج ،لحلبية السيرة ا٣٢٥ ص٢ج ،، الكامل في التاريخ٢٥٦ص
 .١٣٢ ص١ج ، وشرح المعتزلى٢١٨ ص١ج ، الرياض النضرة١٦٩ ص٢ج ، لديار بكري،تاريخ الخميس) ٨٩٢(
 .١٢ ص ١ج ،بن أعثم الكوفي  ، الفتوح لأحمد٤٥ص ، للواقدي،كتاب الردة) ٨٩٣(
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  ) ه�دئح�ار (دآ�� \�م&ي ن)& آ��ب 

 برگـزار گـردد بـراي جامعـه     علمـي اگر آرام و در سـطح       من گفتگو   د  اعتقبه ا : ت گف دكتر زماني 
اي جـز     در آن صـورت نتيجـه      ،زا تبديل گرديـد      تشنج ليجداما اگر به     ،ه خواهد بود  داستفاسلامي مورد ا  

  . ه باقي نخواهد گذاشتتفرقجدائي و 
بـا لحنـي     مـي و  علسـطحي    در )هـادئ حـوار   (گفتگوي آرام شما    كتاب  آرزوي من اين بود كه      

  .شد تا براي جامعه اسلامي مورد استفاده قرار گيرد آميز نوشته مي محبت
  . پرداختم »هادئحوار «به نام  دكتر غامدي  كتاب ازانتقادمن به  دكتر زمانيسخن  از بعد

چرا كه  استحقاق اين اسم را ندارد      ايد    منتشر نموده » حوار هادئ «اسم  كه شما به    كتابي  : من گفتم 
اي كه بـه شـما نوشـته          نامهنيز در   دكتر عادل علوي    كه جناب      چنان ،ابقت ندارد اي آن مط  اسم با مسم  اين  

  . ناميده است) و متعصبحوار ساخن(و متعصبانه كتاب شما را گفتگوي داغ 
ايد كه به هيچ وجه صـادر شـدن    شما در اين كتاب الفاظ و عباراتي تند و اهانت آميز به كار برده      

ايد كه هرگز درباره شـيعه   تر اتهاماتي را به شيعه نسبت داده كه از اين مهم بلايم؛  توقع نداشته آن را از شما   
  : باشد كه ما برخي از آنها را براي شما بيان خواهيم نمود صحت نداشته و ندارد و دروغ محض مي

 آن  :دسمنق ـهاي شما بر دو       باكت«: ايد  هاي شيعه آورده    نسبت به كتاب  تان   كتاب ٣٢ هصفحشما در   
كند هيچ   مطالعه سنِّيك دهد را اگر ي    تشكيل مي حاديث  ا روايات و هاي شما كه تمام آن را          از كتاب   دسته

اي  ورهاسـط اي و      و بيشتر بـه كتـابي افـسانه        يابد   در آن نمي   داشته باشد آن را   اثر علمي كه ارزش خواندن      
  ».شباهت دارد

؟ ه و افسانه است   روسطمشتي ا  ه شيع هاي  باكتي  تمامآيا منظور شما از اين عبارت اين است كه          
هـاي    نسبت به كتـاب    ه شيع اگر يك نفر  ؟   آيا اين سخن در شأن يك استاد دانشگاهي همچون شماست          و

  ؟دهيد  چنين تعبيري داشته باشد شما چه عكس العملي نسبت به آن نشان ميسنّتاهل 
 خدا سوگند زماني كه من مـشغول        به! آقاي دكتر قزويني  «: ايد   كتاب خود گفته   ٤٣هصفحشما در   

 هـستم كـه      خرافـات  ي در موضوع  باكتكردم كه گويا مشغول خواندن        قرائت كتاب شما بودم احساس مي     
ت و پـاكيزگي  هـداي را از ايـن كـه بـر       عـزّ وجـل     ندارد و خداونـد     سلام   ا يو پاكيزگ صفا  هيچ خبري از    

  . » هستم شكر گذاردمسنّتمعتقدات و مذهب اهل 
كنم با ايـن ادبيـات و     ميتعجب  ز شما به عنوان يك استاد دانشگاه       من ا  !تر غامدي  آقاي دك  ،حال

  !دي سخن بگويمنطق
ه بـه خـاطر انكـاري كـه          امامي ـ هشيع  و همعتزل خوارج و  اما درباره    و«: ايد   گفته ١١٣ هصفح در   و

   ».ت محروم خواهند بودشفاعاند از اين  داشته
   .مفه نميت را ارعب من منظور از اين !جناب دكتر غامدي
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قَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ مـن كَـان    و«:گويند  است كه مينصارى يهود وسخن ه  يشبين سخن   ا
 ـ  هيچ كس، جز يهود يا نصارى، هرگـز داخـل بهـشت            «: آنها گفتند (. )٨٩٤(»رى تِلْك أَمانِيهم  اهودا أَو نَصَ
  )!اين آرزوى آنهاست» .نخواهد شد

  . ت استقيامت در روز نكر شفاعم هشيع: گفتغامدي دكتر 
  !؟ت باشدشفاعتوانيد يك نفر از شيعه را بيابيد كه منكر  آيا مي:  گفتدكتر زماني

هل براي كساني كه اصلي االله عليه وآله پيامبر اكرم  تشفاعه د باعتقا هشيعآيا : گفتدكتر غامدي 
  ؟هريكبگناهان 

شود  يافت مي روايات صحيح   روائي شيعه هم    هاي    در كتاب ! تردكآقاي  : من به دكتر غامدي گفتم    
رو   از ايـن   كنـيم؛ اعتمـاد   ديم  ي ـهـا د    اما جايز نيست به هر روايتي كه در اين كتاب          ضعيف؛و هم روايات    

كـه بزرگـان از      اديق ـتع ا  و لاميكهاي    به كتاب  با خبر شويد بايد    ه شيع ه عقيد تحقيقهرگاه خواستيد از    
، شـيخ طوسـي   ،  شيخ صـدوق  ،  شيخ مفيد اند همچون     ه داشته شيعدر مذهب    يمؤثركه نقش    هشيععلماي  

 ـ اين گروه از     عقائد   مراجعه كنيد؛  خمينيامام    و خوئيآيت االله    ، صاحب جواهر  ، حلّي هعلاّم گ رزعلماء ب
را بـر   روايـات   توانند    ه باشد چرا كه آنها هستند كه مي       شيعه  ديعقسنبل و نشانگر     تواند  شيعه است كه مي   

  . مورد تشخيص قرار دهندصحيح  دقيق وو روشي منهج اس اس
ت رسول خـدا صـلّي االله عليـه وآلـه           شفاعه  ل ب ئ قا يك از علماي شيعه    كدام: گفتدكتر غامدي   

  ؟در روز قيامت شده استصحاب كبائر براي ا
   .ت هستندشفاعه ل بئقاه  شيعيعلما تمامي :در پاسخ گفتممن 

ه ريكبت براي صاحبان گناهان     نكر شفاع م ه مثل معتزل  هشيعم  كرد  من گمان مي  :  گفت دكتر غامدي 
  .است

ويدل على ذلك   « :گويد  مي ٤٤٧ال   س ىامتوفبو صلاح حلبي    به عنوان مثال ا   : من در پاسخ گفتم   
 ولم ينازع في صحته أحد من العلماء مـن قولـه صـلى االله    ،ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث    

صـحاب   ا و ه شـيع  ينمحدثآنچه  طلب  بر اين م  ( .)٨٩٥(»هل الكبائر من أمتي   ادخرت شفاعتي لأ  : عليه وآله 
از علما در صحت اين روايت كه از رسول خدا صلّي االله عليه              كسي   و كند  اند دلالت مي    ده نقل كر  حديث

ز را بـراي كـساني ا      د خـو  شـفاعت « :اند   فرموده  نداشته است كه آن حضرت    مخالفتي  وآله نقل شده است     
   )».ام اند اندوخته نموده اهل ارتكاب گناهان كبيره بودهامت خويش كه 

                                           
 .٢/١١١:البقرة) ٨٩٤(
 .٤٦٩ ص ، للحلبي،الكافي) ٨٩٥(
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: فرمودنـد صـلي االله عليـه وآلـه       خـدا   رسـول   : گفتـه اسـت   . هـ ق ٤٦٠  سال ىاشيخ طوسي متوف  
. »أعددت شفاعتي لأهل الكبـائر مـن أمتـي        :  وفي خبر آخر    ،  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي     ادخرت«
 )».ام اند اندوختـه نمـوده   ه اهل ارتكاب گناهان كبيره بودهز امت خويش كرا براي كساني ا    د خو شفاعت«(
توان ايـن      نمي  و اين روايت خبر واحد است    : توان گفت   و نمي ،  اند  نمودهقبول  ين روايت را علماي امت      ا

» اند  ه نموده بوتشود كه     روايت را بر اين حمل نمود كه اين روايت موجب منفعت فراوان براي كساني مي              
)٨٩٦( .  

مرتكـب  بخـشش گناهـان كـسي كـه     جواز  ي مبني بر    دليلدر  .  هـ ق  ٤١٣  سال ىامتوفشيخ مفيد   
. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر مـن أمتـي   :وقوله عليه وآله السلام«: ه شده است گفته است  كبيرگناهان  

 د خـو  شفاعت« :كه فرموده است  رسول خدا صلّي االله عليه وآله       سخن  ( .)٨٩٧(»وما أشبه هذين من الأخبار    
چقدر شباهت بـه     ».ام  اند اندوخته نموده    ز امت خويش كه اهل ارتكاب گناهان كبيره بوده        ي كساني ا  را برا 
    )».روايت دارد دو اين

اعتقادنا في الشفاعة أنّها : قال الشيخ رحمه االله« :گفته است.  هـ ق٣٨١سالى اشيخ صدوق متوف
. بون من الذنوب فغير محتاجين إلى  الشفاعة       ر، فأما التائ  ئلمن ارتضى اللّه دينه من أهل الكبائر والصغا       

د مفي ـشـيخ   ( .)٨٩٨(»من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله اللّه شـفاعتي        : وقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم      
داوند از   كه خ  دشفاعت شامل هر كسي مي شو     ت اين است كه     شفاعدر  ا   م اعتقاد: گفته است » رحمه االله «

كنند    ارتكاب گناهان صغيره و كبيره باشد؛ و اما كساني كه توبه مي            دين او راضي شده باشد حتي اگر اهل       
كسي كه بـه شـفاعت مـن اعتقـاد          «: نياز به شفاعت ندارند و رسول خدا صلّي االله عليه وآله فرموده است            

   )».سازد نداشته باشد خداوند هم شفاعت مرا شامل حال او نمي
   ).اند دهاين روايت را علما قبول نمو( .)٨٩٩(»تلقته الأمة بالقبول«: نيز گفته استطبرسي شيخ 

را نيـز دربـاره    نظـر علمـاء  كـه بايـد    بل، نگاه نكنيدرواياتبه همين شكل به   : گفت دكتر غامدي 
   .كنند نگاه كرد؛ چون چه بسا آنها روايتي را نقل كرده و بعد آن را رد ميروايت 

ولم ينازع فـي صـحته      « :گفت   مي را براي شما نقل كردم كه وي       كلام حلبي من  : در پاسخ گفتم  
   ).اند هيچ يك از علماء در صحت اين روايت نزاع نكرده( »أحد من العلماء

  ؟ هيچ سخني نگفته استحديث ز اين حلبي قبل اآيا : گفت دكتر غامدي

                                           
 .١٢٧ ص ،الاقتصاد) ٨٩٦(
  .٥٤ ص ،النكت في مقدمات الأصول) ٨٩٧(
  .٦٦ ص ،الاعتقادات في دين الإمامية) ٨٩٨(
 . ١٠٤ ص١ج ،مجمع البيان) ٨٩٩(
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 عنـدها   ...إن الـشفاعة وجـه  « : اسـت حـديث ز ايـن   حلبي قبل ا   ين سخن ا: من در پاسخ گفتم   
 إلى زمـان حـدوث المعتزلـة علـى الفتيـا         ...تها له صلى االله عليه وآله ومضى      لإجماع الأمة على ثبو   

 لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة ؛ فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك،بتخصيصها بإسقاط العقاب
  .  لحدوث هذه الفرقة

ويدلّ على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع فـي صـحته أحـد مـن                
 وقوله صـلى االله عليـه       )ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي     ( :العلماء من قوله صلى االله عليه وآله      

  .)٩٠٠()والحوض المورود والمقام المحمود( كذا )لي اللواء الممدود( :وآله
علماي شيعه وجود دارد و امت اسلام نيز قائل جماع بر اين مطلب ا  ...ي وجود داردوجهبراي شفاعت (

باشيم؛ چرا كه در  يحقيقه بودن آن به شكل حكم برو لازم است كه   از اين ... آن هستندتثبوبه 
  .وجود داشته استاجماع هاي گذشته بر اين مطلب   زمان

 كسي از علما در صحت وكند  اند دلالت مي  نقل كردهصحاب حديث ا وه شيعنامحدثبر اين مطلب آنچه 
   عليه وآله نقل شده است مخالفتي نداشته است كه آن حضرتاين روايت كه از رسول خدا صلّي االله

اند اندوخته  را براي كساني از امت خويش كه اهل ارتكاب گناهان كبيره بوده  خودشفاعت« :اند فرموده
براي من است پرچمي برافراشته «: فرمايد و نيز اين سخن رسول خدا صلّي االله عليه وآله كه مي» .ام نموده

    )».ت حوض پر آب و مقام محمودو براي من اس
  !از اين موضوع بگذريم :گفت دكتر غامدي

ت پيامبر اكرم صلي االله عليه وآله       شفاعه ايمان به    شيعه به اثبات رسيد كه      قضيپس اين   : من گفتم 
  ؟ نسبت به گناه كاران دارد

ضـوع را    ايـن مو   إن شـاء اللّـه    هاي خود مراجعه خواهم كـرد و          من به كتاب  : گفت دكتر غامدي 
  . اصلاح خواهم نمود

   .اگر اشكال ديگري از كتاب من سراغ داريد بيان كنيد: سپس دكتر غامدي گفت
اي خردسـال بيـان       شما مطالبي را در رابطه با مـسأله ازدواج امـام خمينـي بـا دختـر بچـه                  : گفتم

   . ايد داشته
  . ام ه نقل قول كردهشيع من اين موضوع را از يك نفر :گفت دكتر غامدي

خداوند او را به : گويم  كرده و ميلعناگر او شيعه باشد من اولين كسي هستم كه او را        : من گفتم 
  . مورد لعن خويش قرار دهدذرات عالم تمامي عدد 

                                           
 .٤٦٩ ص ،الكافي للحلبي) ٩٠٠(
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ه شـيع » للّـه ثـم للتـاريخ      «كتـاب نويسنده  : ام  من بارها به شما گفته    ! جناب آقاي دكتر  ! برادر عزيز 
 هـيچ يـك از علمـاء     وهاي ناروا؛  نسبتت واءاافتر كاذيب وملو از اهم كتابي است من كتاب    اي  و نيست

بـر خـود گـذارده اسـت را         » سـيد حـسين موسـوي     «شيعه و سنّي اين نويسنده خيالي را كه نام مـستعار            
دهد وجود    فراواني بر دروغ بودن شخصيت وي و آنچه او نسبت مي          قرائن  روست كه     اين   از  و شناسد  نمي
او . بـي اطـلاع اسـت     اي از آن آگاهي دارد        ي كه هر بچه شيعه    مشهورمصطلحات  به  حتي نسبت   و  ا ،دارد

كه  بل»سيد«: گويد نميشيخ اي به    ي كه هيچ شيعه   حالدر   ،دهد  حتي فرق بين شيخ و سيد را تشخيص نمي        
  .باشدصلي االله عليه وآله  خداولاد رسول  ا نسل وكه از »دسي«: گويد شيعه به كسي مي .شيخ: گويد مي

  !؟ام درس گرفته خوئيآيت االله د زنرا كتاب كافي من : گويد مي) موسوي( او همچنين
شـيعه   هاي علميـه   حوزههاي درسي  از كتابكتاب كافيداند كه    اي مي   در حالي كه هر بچه شيعه     

بلكه ايـن   ، كند و او هم در درس ايشان شركت نمايد         تدريسبخواهد آن را    خوئي  رحوم آقاي   منيست تا   
 اين كتاب موهومشود كه نويسنده   نيز معلوم مي و،است كه نيازي به تدريس هم ندارد روائي يكتابصرفاً  

   .حتي تا اين حد و اندازه اطلاع و آگاهي نداشته و از اين موضوع بي خبر بوده است
 را يسيد دلدار علوستان داشتم هندمن در ديداري كه از «: گويد  مي خودكتاب ١٠٤ هفح در صوا

   . »...را به من هديه كرد  »الأصولأساس «  خودكتاباز  هنسخو او يك  قات كردمملا
را نيـز    يسيـستان  آيـت االله      و خـوئي من امام خميني و آيت االله       «: گويد  آنگاه چند صفحه بعد مي    

   ».ام ملاقات كرده
 .ـ ق ه ١٢٣٥ در سال سيد دلدار نقوي    در حالي كه اين نكته خيلي جالب و قابل توجه است كه              

   .وفات نموده است
را ملاقات كند و نيز عمر او كفاف كنـد       سيد دلدار نقوى  شود كسي كه بتواند       ميمعلوم  رو    از اين 

  . )٩٠١(ال عمر داشته باشدس ٢٠٠كه آيت االله خوئي را نيز ملاقات كند بايد حداقل 

                                           
كمـا قتلـوا    « :ستايش و تمجيد كرده و او را به اين شكل سـتوده اسـت  حمد كسروي از اكتاب ين مؤلف ا  )٩٠١(

للّه ثـم   . » براءته من هذا الانحراف، وأراد أن يصحح المنهج الشيعي، فَقَطَّعوه إِرباً إِرباً            قبله السيد أحمد الكسروي عندما أعلن     
كه قبل از او احمد كسروي را كشتند چرا كه او انحراف خود نسبت به مذهب شيعه را اعـلان نمـوده     چنان (.٨ ص   ،للتاريخ

  .)را كشته و قطعه قطعه نمودندرو او  بود و تصميم داشت تا مذهب شيعه را اصلاح كند؛ از اين
اء و تمسخر گرفتـه بـوده و        ستهزبوده و رسول خدا صلّي االله عليه وآله را به ا          مرتد  شخصي  كسروي  در حالي كه    

فرستد و مردم      به او وحي فرو مي      جبرائيل هواسطه  بي را مبعوث نموده و      بشرپندارند كه خداوند      مين  انامسلم«: گفته است 
و زعـم  در حـالي كـه ايـن    . ت او را بپذيرنـد دعواي از خود نشان دهد  اند تا اگر او معجزه    كرده  ت مي ه درخواس معجزاز او   

  .٩ ص ،كتاب حول الإسلام. »بوده و ريشه در حماقت و ناداني داردباطل خيالي است كه از اساس و پايه 
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اين كتاب از سـاخته  به احتمال زياد : گويم ت گرفته و ميقورو است كه اين نظريه نزد من     از اين 
آشـنايي   عثمـان الخمـيس   و هر كس كه با تأليفـات        . باشد  عثمان الخميس  اختراعات شيخ هاي و     پرداخته

بـسيار بـه سـبك و روش او نزديـك           تـأليف   بزند كه اين سـبك و روش در         حدس  تواند    داشته باشد مي  
   .باشد مي

واخر شناخته شده در حالي     شخصي است كه در اين ا      عثمان الخميس    ،نه ،نه : گفت دكتر غامدي 
بـه عنـوان شخـصيت شـناخته     عثمـان الخمـيس   از آن كه قبل  ) بيش از بيست سال   (ها    سالكتاب  ين  اكه  
  . اي باشد تأليف شده است شده

از گذشت دو مـاه وارد      بعد   چاپ شده و     سعوديدر عربستان   قبل  پنج سال   كتاب  ين  ا: من گفتم 
  . ا هيچ نام و نشاني از اين كتاب نبوده استه ز اين سالاقبل  تا و ما آن را خوانده وايران شده 

هـاي    نيـز آن را در چـاپ       نكند م ـ   ميب  ي تكذ ه اين موضوع را   شيعاگر واقعاً   : گفت غامدي دكتر
  . كنم  ميحذفبعدي از كتاب خود 

اولين باري كه من شما را در همين منزل زيارت كردم براي شما از ماجراي  ! دكترآقاي  : من گفتم 
اتي كه شب قبل از آن ديدار با شما صورت گرفت با خبر ساخته و براي شما تعريف كردم كـه بـين                       ملاق

 وملاقـاتي صـورت گرفتـه     ه  ـ مكرم ـمكـه دار الحـديث  ـ از اساتيد بزرگ  جميل زينوشيخ محمد من و 
 ازكتـاب   يـن   ا: و همان وقت هم به شما گفتم       )٩٠٢(پيرامون اين كتاب هم گفتگوهايي صورت گرفته است       

مـن لا  «كتـاب  ي را از روايـات كتاب خـود   ٣٤ هصفحاو در :  براي شما گفتمهمچنينه نيست تأليفات شيع 
  . )٩٠٣(...موقت بيان داشته و واجدزه امسألدر رابطه با » يحضره الفقيه

                                                                                                                                
انـد كـه     كـرده ن ادعـا    انامسلم«: تت رسول خدا صلّي االله عليه وآله را انكار كرده و چنين گفته اس             خاتمي نيز او    و

آنهـا  واقـع   و ناداني چيز ديگـري نيـست و در          جهل  رسد در حالي كه اين جز          به پايان مي    محمد تت رسال يتماخت به   نبو
  .١١ ص،حول الإسلام. »اند  از او را انكار كردهرسال رسول بعدت خداوند بر اقدر

دانـيم كـه امـروزه همـه          همـه مـا مـي     «: نت كرده و گفته اسـت     ي اها سنّ  و هشيعاعم از   ن  انامسلم نيز او به همه      و
 .٦٣ ص،حول الإسلام. »باشند ها مي ترين انسان ترين و ذليل ه و سنّي پستشيععم از ن اانامسلم

  .٤١راجع الفصل الأول ص) ٩٠٢(
ا عمِلَ بـديننا،  قول الصادق عليه السلام إن المتعةَ ديني ودين آبائي فَمن عمِل به«:  گفته است٣٤ هصفحدر  ) ٩٠٣(

اين سخن امام صادق عليه السلام است كه         (.٣٦٦ ص   ٣ ج   ه الفقيه، يحضر من لا . »ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغيرِ ديننا      
ازدواج موقت دين من و دين پدران من است كه اگر كسي به آن عمل كند طيق دين ما عمل كـرده اسـت و اگـر                       : گويد  مي

ه نقـل   شـيع هـاي  باكت ـكه او از رواياتي  ديگر ودر حالي كه اين روايت   )  ما را انكار كرده است     كسي آن را انكار كند دين     
 .شود  يافت نميمستدرك  وسائل و،كافي،  تهذيب،الفقيههاي من لا يحضره  كرده است در هيچ يك از كتاب
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كه از من لايحضره الفقيه نقل كرده همه        رواياتي  ين  ا: ام  ل زينو گفته  جمي شيخ محمد و من هم به     
الانوار بحـار  وسـائل و  ين رواياتي نه در اين كتاب و نه در هيچ كتاب روائي ديگـري از                دروغ است و چن   

  . شود يافت نمي
چگونه ممكن است اين شخص روايـاتي       : نيز همان وقت به من گفت      جميل زينو  شيخ محمد و  

  ؟شود ميهاي شما يافت ن باكتكند كه در نقل 
يـن  وجـود ا  بتوانـد    )٩٠٤(ر جلسه حاضر است   اگر يكي از افرادي كه اكنون د      : من هم به او گفتم    

ه دسـت    شيع مذهبالانوار ثابت كند من از      بحار يا   وسائل و  يا در كتاب     وه  شيع ه اربع  كتبرا در   روايات  
  . شوم  ميوهابي خود يك وكشيده 

آيا به . شيعه و سني، نه شيعه و وهابي: گويند ه، سنّي است و ميشيعمقابل  در :گفت دكتر غامدي 
  . !؟ بوده است وهابيمذهبه صحابمذهب نظر شما 

كـه در خانـه وي       زينوجميل  شيخ محمد   در اولين برخوردي كه با      !  عامدي دكترآقاي  : من گفتم 
شماها چرا : او از من سؤال كرد و گفت. اولين سؤالي كه او از من پرسيد همين سؤال بود    ،صورت گرفت 

 محمـد بـن عبـد    كه با توجه به اين كه مـا از پيـروان   زنيد در حالي       نام گذارده و صدا مي     وهابيما را به    
   .هوهابيبخوانيد نه  همحمديتر اين است كه ما را  هستيم شايسته الوهاب

نـامي از  » وهـاب «شايد به اين خاطر باشد كـه  : من همان وقت در پاسخ محمد جميل زينو گفتم   
كـه وي بـا      ،خواننـد   مي» وهابي«اها را به    رو باشد كه شم      كه شايد از اين    باشد  هاي خداوند سبحان مي     نام

   ! آفرين،آفرين بر شما :شنيدن اين سخن از من خيلي خوشش آمد و چند مرتبه گفت
گروهـي   تابي ـوه ،وهـابي   و هشيعي است و نه بين      سنّ  و هشيعتلاف ميان   اخ : غامدي گفت  دكتر

ي بيش از   سنّ  و هشيع ميان   هستند كه حدود دويست سالي است به وجود آمده است در حالي كه اختلاف             
  .هزار سال است كه به وجود آمده است

ت شكل گرفتـه   وهابي از   ه مطرح شده  ضد شيع كه  شبهاتي  ولي بيشترين   : گفت شيخ مبلّغى جناب  
  . است

  . ها هستند يحنف ،هشيعها بر ضد  ترين گروه ترين و سر سخت شديد:  غامدي گفتدكتر
 در حضور آقاي دكتر     »الجاد النقاء «در هتل     خودتان سال قبل   شما !دكترآقاي  : سخ گفتم امن در پ  

 كه نود درصد از آنها از علماي احناف بودند ملاقات كرديـد      يرانا سنّتهل  ا يعلمازماني با پنجاه تن از      
 وكنيم  ار شيعيان ايران زندگي مينما در كمال محبت، دوستي و برادري در ك:  آنها در حضور شما گفتندو

                                           
 . بودند ديگران حاضرم القرى وا در آن مجلس بيش از بيست نفر از دانشجويان دانشگاه) ٩٠٤(
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ه علمي ـهـاي     هحـوز  مدارس و ما در   :  نيز آنها به شما گفتند     وي ميان ما و شيعيان وجود ندارد        فاختلاهيچ  
  . كنيم ت برپا ميجماع  وهجمعدهيم و نماز  درس مي

فراوانـي   اختلافـات    يسـنّ   و هشـيع ايم كه در ايران ميـان         ما شنيده : جا از آنها پرسيديد     شما همان 
 هجمعه نماز امدرس داشته باشيد و يا اقمدارس   وها  كه در دانشگاه دهند   آيا به شما اجازه مي     ،وجود دارد 

  . داشته باشيد تجماع و
آنهـا در مـدارس و       تدريسكه دلالت بر    خود  هاي شناسايي     كارتعلماء  رخي از   بدر پاسخ شما    

ي  ديگـر  ؛من خود امام جمعه هـستم     : ها داشت را به شما نشان دادند و يكي از آنها به شما گفت               دانشگاه
  .  و شگفت زده شديدعجباز سخنان آنها مت هم عالي جناب... و هستم  حوزهس مدر نم: گفت

f	?ي �0اي اه, و��د م$��&از ل ا�ّ	انت  در��  

  ؟ تهران چقدر جمعيت دارد:  غامدي گفتدكتر
   .پنج ميليون: گفت غيمبلّحجت الاسلام 

   ؟ هستندسنّتچقدر از اهالي تهران اهل : غامدي گفت دكتر
  . صد هزار نفر حدود سي: من در پاسخ گفتم

  ؟ دارند هراني هم در تسجد آيا آنها هيچ م:غامدي گفت دكتور
  ؟ ه چه تعدادي استمنور همدينيان د شيعاعدت :در پاسخ گفتم

   . پنج هزار نفر: غامدي گفتدكتر
آيا اين همه شيعه : ياًثان ،كه بيش از ده هزار نفرلاولاً كه بيش از اين تعداد هستند ب: در پاسخ گفتم

بـراي  كـه آن هـم مـسجد نيـست       اين همه شيعه در مدينه فقط يك مكـان را           [؟  ي دارند مسجددر مدينه   
  ].كنند اند كه نمازهاي خود را نيز در آنجا اقامه مي  تهيه كردهات خودعامتجا

كرد ظهور  مهديهرگاه  داند  صحيح نمي  مهدينماز را به جز پشت سر        هشيع: امدي گفت غ كترد
  . )٩٠٥( بنا خواهد ساختإن شاء اللّهي را مسجد

 بنـا خـواهيم   هراني را براي آنها در تمسجد به دنيا آمد     سنّتهل  امهدي  ما نيز هر گاه     : من گفتم 
  . كرد

                                           
از  يشخـص  )قـدس سـره    (بروجـردي   اللّه العظمى  تآي  حضرتن  ازمرخي اساتيد خود شنيدم كه در       باز  ) ٩٠٥(
ي مـسجد اند تا براي سـاخت        از من درخواست كرده    سنّتهل  ا يعلما: خدمت ايشان رسيده و گفته است      يراناجانب شاه   

  ؟دفرمايي شما در اين باره چه مي، در تهران به آنها اجازه دهيم
ه پايتخـت   مكّآيد چنان كه      ه در جهان به حساب مي     شيعپايتخت  هران  ت:  فرموده بودند  بروجرديآيت االله العظمي    

داد   آن گاه ما هم اجـازه خـواهيم    بنا كنيم هشيعي براي مسجدهرگاه اجازه دادند تا ما در مكه       ،  آيد   به حساب مي   سنّتهل  ا
 . بنا كنندهرانبراي اهل سنّت ت يمسجدتا 
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دانند مگـر     چرا كه آنها نماز را جايز نمي      ؛  خوانند  ت مي جماعنماز را به     ه شيع : غامدي گفت  دكتر
  .  معصوممامپشت سر ا

شـما اجـلّ از بيـان    شأن ! آوريد؟  چيست كه به زبان مي    وهابي خرافاتين  ا! دكتر آقاي   :من گفتم 
  . گونه مطالب بيهوده است اين

  ؟  داريدهرانآيا شماها هيچ مسجدي در ت:  غامدي گفتدكتر
  . كنند ه در آن نماز اقامه ميشيعاست كه هران در تمسجد بيش از هزار : گفتم

  :آ�& <Dر خ�اه� م�» ح�ار ه�دئ «آ��ب \�م&ي در �aپ دوم دآ��

كُنيـه  [مهدي   از استاد ابو  «: ام  گونه آورده   اين» هادئحوار  «كتاب  در چاپ دوم     : غامدي گفت  دكتر
 و نيز عبـارات تنـدي را در         كنم   خواهي مي عذر   ، اين مطالب  راشتنبه خاطر ا  ] جناب دكتر حسيني قزويني   

خشي از گذشته   شايد بتوانم ب  . ام  حذف نموده ) دوم(ين چاپ   را در ا  كه آنها   ام     خطاب به ايشان نوشته     نامه
  . )٩٠٦(»ن شاء اللّها . جبران كنمهاي بعدي را در چاپ

اي نسبت به اين كتاب داريد را به من ارائه كنيد تـا آن را                 گونه ملاحظه   تا هر رو لازم است      از اين 
كـس ديگـري معـصوم از       ه وآله   صلي االله علي  خدا  رسول  از  غير  چرا كه    ،هاي بعدي اصلاح كنم     در چاپ 

  . گناه نيست
منـزل  بـه   ماه رمضان سال قبل كه من به همراه دو تن از دوسـتان              ! جناب دكتر غامدي  : من گفتم 

بـه  هايي را كه ميان ما رد و بدل شده اسـت را   من قصد دارم نامه«: شما آمدم شما همان وقت به ما گفتيد   
حـوار  «چرا كه چيزي را كه شـما نـام           ؛نيست  شما صلاح به   اين كار : من نيز به شما گفتم     ».چاپ برسانم 

كه گفتگويي تند و افراطي است كه لنه تنها گفتگوي آرام نيست بايد،  بر آن گذارده )گفتگوي آرام (»هادئ
ايـد منتـشر     و به شكلي كـه خـود خواسـته    بخش زيادي از سخنان من روي آورده    ف  يحربه ت در آن   شما  

  .ايد ساخته
  . تعبير سنگين و مشكلي است تحريفتعبير : فتگ دكتر غامدي

   ؟ كنيد  شما از اين واژه چه برداشتي مي: من گفتم
 شما به   لفظي را به جاي     د لفظ عممن از روي ت   : خواهيد بگوييد    شما مي  يعني: غامدي گفت  دكتر

  .ام كار برده
ر نـوع تغييـر كـه       باشد كه عبارت است از ه        تحريف مي  ماى ع امعن ،تحريفاز  ا   م مراد: من گفتم 

  .باشد مي  در كلامتغييرايجاد  كردن و  و يا زيادكمشامل 

                                           
  . من الطبعة الثانية٥، ص هادئحوار ) ٩٠٦(
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 من در نامه عبارتصل ا. ايد  كردهام را حذف را كه برايتان نوشتهاي   از نامهسطرشما يك و يا دو     
   :  گونه بوده است اين

 ـ؟ماذا تقول؟ فيما جرى على بعض الأصحاب من الحد، هل يوجب ذلك فسقهم أم لا  « اذا  لم
 هل يحكم ؟ أو شرك في قتلهالأصحابجرى الحد على بعضهم؟ ماذا تقول فيمن أمر بقتل عثمان من    

نظر شما درباره آنچه كه ميان برخي از اصـحاب          ( » ولهم أجر واحد أم لا؟     افيهم بأنّهم اجتهدوا وأخطأو   
ب فـسق آنهـا     آيا اين موج ـ   به وقوع پيوسته است و موجب جاري شدن حد بر آنها گشته است چيست؟             

و قتـل عثمـان     ه  مر ب ااي كه     درباره صحابه  ماش؟  چرا آنها مستوجب جاري شدن حد گرديدند      ؟  گردد  نمي
نـد و در اجتهادشـان      ا  هد كـر  دااجتهتوانيد بگوييد كه آنها       آيا مي ؟  گوييد    مي هاند چ   او داشته  قتلدر  شركت  

  )»؟برند  و پاداش ميدچار خطا شدند و به همين جهت ماجورند و از سوي خداوند ثواب
  :ايد  كتاب خود به اين شكل تحريف نموده١١در حالي كه شما عبارت من را در صفحه 

 فيما جرى على بعض الأصحاب أو شرك في قتلـه؟ هـل يحكـم فـيهم بـأنّهم                   ؟ماذا تقول «
 نظر شما درباره آنچه كه ميان برخـي از اصـحاب بـه وقـوع        ( »؟ ولهم أجر واحد أم لا     ااجتهدوا وأخطأو 

اند و در  ده كردااجتهتوانيد بگوييد كه آنها       آيا مي ؟   چيستاند    داشتهشركت  قتل عثمان   در  و  پيوسته است   
  )»برند؟ اجتهادشان دچار خطا شدند و به همين جهت ماجورند و از سوي خداوند ثواب و پاداش مي

  :ايد كنيد كه اين عبارات را حذف نموده ه ميحظشما خودتان ملا
 يوجب ذلك فسقهم أم لا؟ لماذا جرى الحد على بعضهم؟ ماذا تقول فيمن أمـر بقتـل                  من الحد، هل  «

   »عثمان من الأصحاب
اي   هفائـد چرا كـه     ،ام  ه   انجام نداد  تعمده خدا كه من اين كار را از روي          قسم ب :  غامدي گفت  دكتر

  ؟  آن نيستحذفدر 
دكتـر  ايـن عـين عبـارت       ( » بنـصّها  هذه عبارتـه  « :ايد  تان گفته كتابشما در   : به دكتر غامدي گفتم   

  . ايد در حالي كه عين عبارت مرا نقل نكرده ).حسيني قزويني است
   . كنم من آن را اصلاح مياگر خدا بخواهد :  غامدي گفتدكتر

جمله اين   در آن برخي مطالب را عنوان نمودم از          وي براي شما ارسال نموده      فاكسمن  : من گفتم 
 » سـاعة ةخمسمائزهاء ... تكم الكريمة أن أسبر في الجوامع الروائية و   وقد أوجبت رسال  « :ت بـود  عبار

 )...داشـته باشـم و      و تأمـل    ساعت در منابع روائي بررسي      صد  ناشما باعث شد تا بيش از پ      نامه كريمانه   (
  . ايد  خود منعكس نمودهكتابت را در عبارآنگاه اين 

كه مـن در فـاكس      مطالبي  ن بگويم؛   خواهم كمي محكم و صريح با شما سخ         من مي  !دكترجناب  
براي شما ارسال نمودم سخناني بود كه به طور خصوصي ميان ما دو نفر رد و بدل گـشته بـود و منتـشر                        

  . آن زيبنده مقام شخصي چون شما نبودصدور   وي نبودصحيحساختن آن به اين شكل در كتابتان كار 



 

 

 

٤١٥

  .نمبي ي نميضررمن در منتشر ساختن آن  : غامدي گفتردكت
حـوزه  د  استا فلان: منظور شما از منعكس ساختن اين مطلب اين بوده است كه بگوييد           : من گفتم 

ه مطلـب شـده   صفحپانصد ساعت از وقت خود را صرف نموده و حاصل آن فقط پنجاه  شيعه  دانشگاه  و  
  .است

  . دهد  و سرزنش قرار ميضااعتر شما را بخواند مرا مورد كتابهر كس اين عبارت از 
كنـد و چنـين و    در هشت دانـشگاه تـدريس مـي     فلاني  ايد كه     نيز در نامه خود به من نوشته      شما  

اي از اساتيد دانشگاه تهـران حاضـر شـديد و             و يا اين كه شما سال گذشته آمديد و در جمع عده           ... چنان
مـسؤلان  دانند و اگـر    و خود گفتيد كه علماي ما سخن گفتن با شما را جايز نميمطالبي را مطرح نموديد   

  .كنند حكومت متوجه اين سخنان من شوند چه بسا با شدت با من برخورد كرده و مرا مؤاخذه مي
  .)٩٠٧(؟سازم شرتنو اين مطالب را محال، آيا صحيح است كه من هم بيايم 
 كنيد كه اينها سخناني  نميضاعتر سازم آيا شما به من اشرتندر حالي كه اگر من مطالب شما را م       

   ساختن آن جايز نبود؟شرتن ميان ما و شما رد و بدل گشته و مخصوصي بود كه

 u�0ن��قه, 0#? ا�  :� &  �0 ح$�ب م

  :ايد  آوردهكافي از كتاب  روايت كتاب خود دو١١٣ هصفحشما در : من به دكتر غامدي گفتم
 ـ  اللّه عـزّ  فلو أن الرجل من أمتي عبد    «: أنَّه قال  ،)صلى اللّه عليه وسلّم   (عن النبي   : ت اول رواي

 ما فـرج اللّـه صـدره إلاَّ عـن          يوجل عمره أيام الدنيا ثم لقي اللّه عزّ وجل مبغضاً لأهل بيتي وشيعت            
اگر شخصي از امت من خداي عز و جل را در تمـام             : رسول خدا صلّي االله عليه وآله فرمود      ( .)٩٠٨(»النفاق

يت و شـيعيان مـن را در دل داشـته           مدت عمر خويش عبادت كند آنگاه خدا را در حالي كه بغض اهل ب             
   )».بخشد خداوند سينه او را از نفاق گشايش نميباشد ملاقات كند 

را كه چه بسيار از ايـن       هل بيت   خداوند رحمت كند ا   : ايد  آنگاه شما پس از نقل اين روايت گفته       
  !!!اند گونه روايات دروغ را به آنها نسبت داده

  ! ت را قبول نداريدروايين مضمون ا كه شود  شما برداشت ميكلاماز ظاهر اين 
در حـالي    ،باشد  مي نفاق  عليهم السلام  هل بيت ابغض  اين است كه     تروايمفاد اين   ! دكترجناب  

ت بـر آن    ودم ـچرا كه كمترين چيزي كـه آيـه          ؛است] قرآن كريم  [كتاببا  مطابق   اين روايت    مضمونكه  

                                           
 و همـان اشـتباه دكتـر غامـدي را مرتكـب        نمـوده نـشر اقدام بـه  الآن شما با اين كارتان    : اگر كسي بگويد  ) ٩٠٧(

گونه صرفاً براي تـذكر اشـتباه دكتـر غامـدي         اين مقدار از انتشار سخنان آن هم در شرايطي اين         : گويم   در پاسخ مي   ،ايد  شده
  . ساختن اين مطالب هيچ اشكالي نداردشرمنت: گويم ديگر من همچون دكتر غامدي نمياست و از سوي 

 .٤٦ ص٢ج ،الكافي الروضة) ٩٠٨(



 

 

 

٤١٦

رو كسي كـه      از اين  ،آيد  به حساب مي   دين  و ايمان  آنها از  محبت اين كه    و )٩٠٩(كند همين است    دلالت مي 
  . شده است نكر قرآنشود مهل بيت ت انكر محبم

  ؟ استصحيحآيا اين روايت نزد شما : غامدي گفت دكتر
 اگر دليلي در ايـن زمينـه داريـد مـا            و هستيم   دليل تابعت داريد ما    ضعف رواي ي بر   دليلشما  اگر  

  .كنيم قبول مي
 وي ايـن اسـت      داقتع ا  و داردقبول  را   تمضمون رواي ي  مداغظر من دكتر    به ن : گفت دكتر زماني 

رو ايشان مضمون روايـت را        از اين  ؛باشد   مي نفاقاهل بيت   بغض   واست  ايمان  جزء  هل بيت   ت ا حبكه م 
  . دانند نميكذب 

  :ا	?ه, 0#? ح$�ب م�دم در روز �#�م? �0 ا

  .استف لاتخ آن بين ما و شما مورد امضمونو اما روايت دوم كه 
علينـا إيـاب هـذا الخلـق وعلينـا          « : نقل كرده است   عليه السلام امام كاظم   از  كليني  ايتي كه   رو

 ذلـك ،    إلى  وجل حتمنا على اللّه في تركه فأجبنا         حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين اللّه عز         
: فرمـود ( .)٩١٠( »وجـل   ذلك وعوضهم اللّه عز    إلى  وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا         

و حق  [هر چه گناه ميان خود و خدا دارند         . گردد و حساب آنها با ماست      كار اين خلق به سوى ما باز مى       
از آن چشم پوشد و خدا آن را از ما بپذيرد، و            كنيم تا     خواهش مي جدى  به صورت   خدا  از  ]  النّاس نيست 

از صاحبان حـق بخـواهيم كـه ببخـشند و از            ]   است حق النّاس [هر چه گناه ميان خود و بقيه مردم دارند          
    ).بدهكاران ناديده بگيرند و آنها هم بپذيرند و خداوند عزّ و جلّ به آنها عوض دهد

  ؟استهل بيت  شما اين است كه محاسبه مردم با اداعتقآيا ا: گفت دكتر غامدي
و تنها اعتراض    دكردي  به نظر من اگر شما به مضمون روايت اول اعتراض نمي          : گفت زمانيدكتر  

  .بود تر مي بود بهتر و به انصاف نزديك دوم ميحديث شما به 
اني پيـدا   مـسلم اسـت و    ديـن   جزئـي از    هـل بيـت     ت ا محب ـنيست كه    يشك: گفت دكتر غامدي 

 هـستند و    مكلّـف و  بـشر   ي به هر حال آنها       ول عليهم السلام كراهت داشته باشد     هل بيت شود كه از ا     نمي
  .شوند  ميباعقگيرند و  اب و كتاب قرار ميسحرد خود آنها نيز مو

به آيد و  به حساب مي خرافاتها هستند نزد ما از  و كتاب انسان حساب يتولّاين سخن كه آنها م
 بـشر دهـد و او نيـز همچـون مـا       ميه قرار   حاسبمورد م تمامي مردم حتي پيامبر اكرم را       خداوند  اعتقاد ما   

                                           
 .٤٢/٢٣،الشورى.  الْقُربىفيقُل لاَّ أَسَـلُكُم علَيهِ أَجرا إِلاَّ الْمودةَ ) ٩٠٩(
  .١٦٧، ح ١٦٢ ص٨ج ،الكافي) ٩١٠(
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به يقين بازگـشت    ( .)٩١١(»إِن إِلَينَآ إِيابهم ثُم إِن علَينَا حِسابهم      « :فرمايد   چرا كه خداوند متعال مي     ؛باشد  مي
   ) با ماست) نيز(و مسلّماً حسابشان  آنان به سوى ماست) همه(

كند كه خداونـد سـبحان        ما دلائل فراواني داريم كه بر اين موضوع دلالت مي         : من در پاسخ گفتم   
هـا   كه گرفتن جان انـسان  چنان ،واگذار نموده است عليهم السلامه ئما قيامت به مردمان را در روز   حساب  
 )٩١٢(»اللَّه يتَوفَّى الاَْنفُـس حِـين موتِهـا       «: فرمايد  ه واگذار نموده است؛ از يك سو خداوند مي        ملائكرا به   

 خود خداونـد جـان      كند كه   كه دلالت بر اين موضوع مي      ).كند خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى       (
 ـ  «: فرمايد  اي ديگر مي    كند اما در آيه     مؤمنان را قبض روح مي      وكِّـلَ   الـذي كُم ملَـك الْمـوتِ      اقُـلْ يتَوفّ

گيرد شما را مى) روح(فرشته مرگ كه بر شما مأمور شده، «: بگو( .)٩١٣(»بِكُم.«(   
هـا را قـبض روح    انساني كه ملك الموت  چرا كه    ؛در حالي كه هيچ منافاتي بين اين دو آيه نيست         

  . مستقلنه به طور  دهد و چنين كاري را انجام مي تعالجازه خداوند مذن و ابه اكند  مي
سـو در     مردم در روز قيامت كه خداوند متعال از يك        حساب   در رابطه با     ، است موضوع  همچنين

 سنّتتوان از  ديگر مي از سوي و )  با ماست)نيز(و مسلّماً حسابشان ( »إِن علَينَا حِسابهم  «: فرمايد  قرآن مي 
پيامبرش كه دوستي آنان را هل بيت ي از اصالحمردم را به شخص  حساب  ه نمود كه خداوند     داستفنبوي ا 

  . نيستخرافي ل وا مح،غريبجزئي از دين قرار داده است واگذار نموده است؛ و اين چيز عجيب و 
ي كـه   صحيحه  ادلّي از   ول است   تعالى تبارك و ند  مردم به عهده خداو   حساب  يم كه   عتقدپس ما م  

ه ئم ـابـه  مـردم را  حـساب  شود كه خداونـد   وارد شده است برداشت مي عليهم السلام هل بيت   اطريق  از  
چـرا كـه ايـن هـم بـا اذن و اراده              ،بينيم    ي در آن نمي   شكالرو ما ا    واگذار نموده است از اين     عليهم السلام 
  .خداوند است

 عليـه الـسلام  صـادق  مـام  ااست كـه از  معنكند همين  ميبت اثه اين موضوع را اي ك هادلاز جمله  
شـود    زمـاني كـه قيامـت برپـا مـي         ( »إذا كان يوم القيامة وكلنا اللّه بحساب شيعتنا       «: روايت نموده است  

 در حـديث ديگـري از       و ]٤٠٦ ص   ،شيخ طوسي ،  امالي[ ).نمايد  خداوند حساب شيعيان ما را به ما واگذار مي        
إذا حشر اللّه الناس في صعيد واحد أجل اللّـه أشـياعنا أن           «:  روايت شده است   عليه السلام  صادق   امام

 قـد جعلـت أمـرهم إلـيكم وقـد           : إلهنا هؤلاء شيعتنا، فيقول اللّه تعالي      : فنقول ،يناقشهم في الحساب  
نمايـد    ري مـي  زماني كه خداوند در روز قيامت مردم را در صفي واحد جمع آو            (. )٩١٤( ». ..شفّعتكم فيهم 

                                           
  .٢٦ ـ ٢٥/ ٨٨:الغاشية) ٩١١(
 .٣٩/٤٢:الزمر) ٩١٢(
 .٣٢/١١:السجدة) ٩١٣(
 .٥٠ ص ٨، بحار الأنوار، ج ٩١١ ح ٤٠٦ ص : للشيخ الطوسي،الأمالي) ٩١٤(
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! داريم بارالها   دارد در آن هنگام ما به خداوند عرضه مي          خداوند شيعيان ما را براي بررسي حساب نگه مي        
و شفاعت شما را در     كنم    من حساب آنها را به شما واگذار مي       : فرمايد  خداوند مي . عيان ما هستند  ياينان ش 

  ).حق آنها قرار دادم
توانيـد از مـا دلائلـي بـراي اثبـات        نباشد شما مـي لامحه كاري گوييم تا زماني ك رو ما مي از اين 

توانيد در آن دلائل مناقـشه كنيـد و در            خود را ارائه نموديم شما مي      دليل زماني كه    و ،مدعايمان بخواهيد 
  .ايد ايد و به خطا رسيده  كردهدااجتهشما : توانيم بگوييم نهايت ما هم مي

بـشر  كنيد كه   ميدااجتهچگونه شما ! اد، اجتهاد بزرگي است كه اين اجته   جداً: گفت دكتر غامدي 
صـلي االله عليـه       محمـد  ، نه براهيم، نه ا  عيسى ، نه موسى، نه   نوحنه   ،را بررسي كند  تواند حساب مردم      مي

هايي هستند كه      دارند كه انسان   فاعتردهند اما ائمه كه خود ا        و كتاب قرار نمي    باحسمردم را مورد    وآله  
كنـد چگونـه      كه به خاطر گناهان زيـاد خـود از خداونـد اسـتغفار مـي              سجاد  ] امام [وند  داراي خطا هست  

  . آوريم هاي ديگر را مورد محاسبه قرار دهند؟ ما اين را غلو به حساب مي تواند انسان مي
در ادله مناقـشه كنيـد و        صحيح و روشي    سلوبتوانيد با ا    شما مي ! دكترآقاي  : من در پاسخ گفتم   

توانيد با عجلـه و بـدون رعايـت هـر گونـه               ه خود به شكل منطقي دليل بياوريد اما نمي        قيدعبراي اثبات   
 سـنّت هـل   اعقائـد   كه نود درصد از     : آيا اگر ما به شما بگوييم     . است خرافاتاي فقط بگوييد اينها       ضابطه

 دليل است و از  بدونگوييد اين ادعايي كنيد؟ يا اين كه شما به ما مي است آيا شما از ما قبول مي      خرافات
  ؟ كنيد يمان درخواست مي مدعاما دليلي براي

هـا مـورد      همـه انـسان   : فرمايـد     ه است قرآن كريم مي    قرآن كريم واضح الدلال   : گفت دكتر غامدي 
  .حساب و كتاب قرار دارند

 مـردم را    ديگـر   يـك با   عشر اثناه  ائممن و   : ئي از خداوند هستند؟ كه خداوند بفرمايد       جز هئماآيا  
  !؟دهيم  ه قرار ميحاسبد ممور

   ؟چه كسي چنين حرفي زده است،  استكفرين سخن ا: گفت مبلغيحجت الاسلام 
  ؟ گوييد و كتاب مردم هستند شما چه ميحساب ي تولّه مئما: گويم  مينم!  دكترآقاي: من گفتم

آنهـا  بـه حـساب     چـه كـسي     كننـد     رسيدگي مـي  ديگران  به حساب    هئمااگر  :  غامدي گفت  دكتر
  ؟ كند يدگي ميرس

هـا    از سوي خداوند به حساب انسان   عليهم السلام  انبياء و هائمنيست كه    يشكدر اين   : من گفتم 
ه ئم ـاو  دهـد     بررسي قرار مـي   ائمه را مورد    پرونده اعمال   بدين معنا كه خداوند سبحان      . كنند  رسيدگي مي 

هـا بـه دسـت        گرفتن جان انـسان   كه    نانچ. كنند  عليهم السلام نيز پرونده بندگان را به اذن خدا بررسي مي          
و در روايت آمده است كـه       . دهد  به اجازه خداوند چنين كاري را انجام مي       ملك الموت   است اما   خداوند  

   .گيرد در آخر كار، جان ملك الموت را نيز خداوند مي
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 خداوند و در دست اوست و هموست        اب بطه زنده كردن مردگان در اصل مرت      ك به همان شكل     و
و بنـده    بـشر  كه   عليه السلام   عيسى  اما با اين وجود خداوند در باره حضرت        ،ميراند  كند و مي    زنده مي كه  

   ).كنم و مردگان را به اذن خدا زنده مى(. )٩١٥(» الْموتَى بِإِذْنِ اللَّهِييوأُح«: فرمايد خداست مي
نـزد  لـيهم الـسلام      ع هئم ـا: توان گفـت    در تفسير حسابرسي ائمه مي    : گفت مبلغيحجت الاسلام   

شـود    ند متعال داراي جايگاه بلند و شامخي هستند كه شفاعت آنها نزد خداوند مورد قبول واقع مي                وخدا
مردم با آنها بوده    حساب  قبول شدن شفاعت آنها نسبت به مردم بگوييم كه           توان به خاطر    به شكلي كه مي   

  .است
دهند  ه آنها مردم را مورد محاسبه قرار مياين ك: گونه گفت كه    شود اين    يا مي  و:  گفت دكتر زماني 

 بـو مردم هستند و يا به همـان شـكل كـه دكتـر ا             حساب  براي  معيار   ميزان و بدين معناست كه يعني آنها      
گفتند ائمه واقعاً و به شكل حقيقي به حساب مردم رسيدگي كنند اما ) جناب دكتر حسيني قزويني(مهدي 

جـا   وقـت در ايـن    آن.وي خداوند براي آنها صورت گرفتـه اسـت     ي كه از س   تفويضبا اذن و اراده خدا و       
 از خداونـد  غيـر   داشت كه در روز قيامت      د  ااعتقشود و آن اين كه اگر كسي به اين            ي طرح مي  سؤال مهم 

 ؟كند آيا اين سخن با توحيد همخواني و انسجام دارد يا نـه              مردم رسيدگي مي  ب  احسها به     يكي از انسان  
تواند چنين كـاري انجـام        و اراده خداوند مي   ذن  ي بدون ا  نسانبود كه ا  عتقد   كسي م  اگر شكو بدون   طبعاً  

تفـويض    وذنه با امحاسبداشت كه اين د ااعتقاگر ما  او. دهد اين شرك به خداوند عزّ و جلّ خواهد بود       
  . رد به حساب آوشركتوان  اين را نمي خطأصحيح باشد يا د اقتعاز سوي او بوده است اعم از اين كه ا

 ـاايـن كـه     : گوييم  كه مي بلقائل شده است     شركگوييم    ما نمي : گفت دكتر غامدي  بـه جـاي     هئم
  . به خداوند جهانيان است شركخداوند بندگان را مورد حسابرسي قرار دهند اين 

 مـردم   با حـس  ه بـه جـاي خداونـد بـه        ائم ـكنيم كـه      ا نمي دعما ا  !دكتر ياآق: من در پاسخ گفتم   
ه همـه از سـوي      محاسبگويند در انجام      كه همه مي   بل ؟ه كسي چنين حرفي زده است     چ. كنند  رسيدگي مي 

  .  هستندمأذونخداوند 
  . دارد دليلاست و نياز به  خرافاتاينها : گفت دكتر غامدي
 آيـا  .ن كه اين مدعا نياز به دليل داردياين سخن شما خيلي خوب است و آن ا       : گفت دكتر زماني 

  ؟ ايد  هم كردهدليله براي اين سخن خود درخواست عالم شيع گاه از يك شما تاكنون هيچ
ه و يا عقيده علماي  شيعهعقيد نه دنبال ،گرديم مينصوص ما دنبال روايات و : گفت دكتر غامدي

  . شيعه

                                           
)٩١٥ (انر٣/٤٩ :آلِ عِم.  
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  آ��&( M�0? و دوزخ )$#7 ت  ام#� ا��fم�#4 <=#� ا�ّ$8م 

. كنيم  جهت استفاده بيشتر اضافه ميگفتگو نبوده است اما آن را    ضمن  آيد در     ي كه در زير مي    بحث
 ـ] حسابرسي اعمال از سـوي ائمـه علـيهم الـسلام    [ه فوق عقيدتوان براي اثبات    مي: گوييم  رو مي   از اين  ه ب

 تقـسيم    اميـر المـؤمنين عليـه الـسلام       : گويد  رواياتي استناد كرد كه شيعه و سني روايت كرده است كه مي           
  . كننده بهشت و دوزخ است

هاي رسول خدا صلّي االله عليه وآله اختصاص         گويي  ي كه به غيب    فصل در ي عياض قاضچنان كه   
 وقتـل علـي، وأن أشـقاها الـذي       ...،أميةوأخبر بملك بني    « :داده است اين روايت را نقل نموده است       

. )٩١٦(»ه النـار  ءيخضب هذه من هذه، أي لحيته من رأسه، وأنّه قسيم النّار؛ يدخل أولياءه الجنّة وأعـدا               
طالب به دست  نيز كشته شدن علي بن ابي       حكومت بني اميه را خبر داد و       سول خدا صلّي االله عليه وآله     ر(

ترين امت كه با خون سر محاسن او را خضاب خواهد نمود را خبر داد و نيز خبر داد كه او تقـسيم                         شقي
   ).ش خواهد افكندكننده دوزخ است و دوستدارانش را به بهشت وارد خواهد نمود و دشمنانش را به آت

در حـديث  ( .)٩١٧(» أنا قسيم النّار والجنّـة :وفي حديث علي رضي اللّه عنه « :گفته است  ابن اثير 
  زمخـشري   ).من تقسيم كننده بهشت و دوزخ هـستم       : آمده است كه فرمود   ] عليه السلام [علي  ]  حضرت[

   . )٩١٨(كرده استنقل  را ابن اثيرسخن   به همان مضمونقريب »غريب الحديث« در
   . )٩٢٠(اند همين مضمون را روايت نموده  نيزابن منظور و)٩١٩(زبيدي همچنين

إن علياً قال للستّة الذين جعل عمر الأمر شورى         : أخرج الدارقطني « : است  گفته ابن حجر مكي  
ار يا علي، أنت قسيم النّ    :  باللّه، هل فيكم أحد قال له رسول اللّه        أنشدكم: بينهم كلاماً طويلاً من جملته    

أنت قـسيم   :  أنّه قال له   ،ومعناه ما رواه غيره عن علي الرضا       .اللّهم لا : والجنّة يوم القيامة، غيري؟ قالوا    
 عليـه  علـي : ده اسـت روايت كـر دارقطني ( .)٩٢١(»هذا لي وهذا لك: الجنّة والنّار، فيوم القيامة تقول للنار    

ت به شـورا معرفـي نمـوده بـود سـخنان      آنها را براي به دست گرفتن خلاف   عمرالسلام به شش نفري كه      
آيا ميان شما بـه جـز مـن كـسي     ! شما را به خداوند سوگند: طولاني را بيان فرمود از جمله اين كه فرمود      

تو تقسيم كننـده بهـشت و دوزخ در         ! يا علي : هست كه رسول خدا صلّي االله عليه وآله به او فرموده باشد           
و معناي اين سخن همان چيز است كه از علي بن موسي الرضا  .نه به خدا: روز قيامت هستي؟ همه گفتند

                                           
  .٣٣٨ ص١ج ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ٩١٦(
 . »قسم«: ، مادة٥٤ ص٤ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، ) ٩١٧(
 .»قسم« مادة ١٩٥  ص٣ج ،ي غريب الحديثالفائق فجار االله الزمخشري، ) ٩١٨(
 .٥٦٩ ص ١٧تاج العروس، ج الزبيدي، ) ٩١٩(
 .٤٧٩ ص ١٢لسان العرب، ج ابن منظور، ) ٩٢٠(
  .٣٦٩ ص٢ج ،الصواعق المحرقة) ٩٢١(
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يا علي تو :  فرمود رسول خدا صلّي االله عليه وآله به امير المؤمنين عليه السلام: روايت شده است كه فرمود
ايـن شـخص از تـو و    : فرمايد  به آتش مي    در روز قيامت آن حضرت    . تقسيم كننده بهشت و دوزخ هستي     

    ).اين شخص از من
 كنّـا  : قال محمد بن منصور الطوسي: قلت، هذا سند ضعيف   :فإن قيل «: گويد  مي  شافعي يكنج

 أنا قسيم النار؟:  أن علياً قال: ما تقول في هذا الحديث الذي يروى   :عند أحمد بن حنبل، فقال له رجل      
 إلاّ مـؤمن    بك لا يح  :قال لعلي ) ص(أليس روينا أن النبي     ! وما تنكرون من هذا الحديث؟    : فقال أحمد 

اگـر  ( )٩٢٢(»!! فعلي قسيم النار   : قال ،في النار :  قلنا ؟فأين المنافق :  قال ، بلى : قلنا ولا يبغضك إلاّ منافق؟   
 ـ: گفته است محمد بن منصور طوسي     : دهم   است پاسخ مي   ضعيفاين روايت   سند  : گفته شود  حمـد  اد  زن
 بـن   علـي كه  : گويي  كنند چه مي    مي كه روايت    حديثدرباره اين   : بوديم كه شخصي به او گفت     بن حنبل   

توانيـد    را مـي  حـديث   چه چيز از ايـن      : گفتحمد   ا ؟كننده دوزخ هستم  قسيم  تن   م :ابي طالب گفته است   
:  بن ابي طالب فرمودعلي به رسول خدا صلّي االله عليه وآلهآيا براي ما روايت نشده است كه ! ؟انكار كنيد

  حـضرت  آري،: مـا گفتـيم  منـافق؟  ورزد مگـر   بغض نمـي  با تو مؤمن ودارد مگر  كسي تو را دوست نمي    
قـسيم  تعلـي   پس در نتيجه    :  فرمود  حضرت  در دوزخ،  :عرض كرديم ؟  پس جايگاه منافق كجاست   : فرمود

  )»!!كننده دوزخ است
  .)٩٢٤(اند  روايت كردهتعابير مختلف ديگران با و)٩٢٣(بو يعلى حنبليهمين روايت را ا

كنـد كـه     آمـده اسـت تاييـد مـي    سـنّت ه در منابع اهل روايت ديگري ك مضمون همين مطلب را     
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم  « : روايت كرده است كه گفتنس بن مالك از ا  خطيب   :گويد  مي

از رسـول خـدا     ( .)٩٢٥( »إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب             : يقول
تواند عبور كند مگر آن  اي است كه كسي از آن نمي بر صراط عقبه: ودفرم صلّي االله عليه وآله شنيدم كه مي

    ).كه علي بن ابي طالب اجازه داده باشد

                                           
  .٧٢ص: كفاية الطالب) ٩٢٢(
  .القاهرة .  ط ٣٢٠ص ١ج :طبقات الحنابلةأبو يعلى الحنبلي، ) ٩٢٣(
، جـواهر   ٣٦٤٧٥ ح ١٥١ ص ١٣ج ،، كنز العمال  ٣٠١ص ٢٩٨ ص ٤٢ج:  دمشق تاريخ مدينة : ه شود به  راجعم) ٩٢٤(

 ١ ج   ،، ينابيع المودة لذوي القربـى، القنـدوزي       ٢٩٤ ص ، للموفق الخوارزمي  ،، المناقب ٤٢٩ ص ٢ ق ٢ج للسمهودي،   ،العقدين
 ٤٠٤ ص ٢ج :، زيـن الفتـى بتفـسير سـورة هـل أتـى            ٩٩  ص    ١٢ ، وتاريخ بغـداد ، ج      ٦٦ ص   ١، حلية الأولياء ، ج      ٢٤٩ص
 .٥٢٧ص

 .٣٥٧ص ١٠ج :تاريخ بغداد )٩٢٥(
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 للنـار  ،يا رسول االله: قلت للنبي صلى االله عليه وسلم     « :روايت شده است كه گفت     ابن عباس از  
ا صلّي االله عليه وآلـه      به رسول خد  (. )٩٢٦(» حب علي بن أبي طالب     : قال ؟وما هو :  قلت ، نعم : قال ؟جواز

عـرض    آري، : فرمـود   حـضرت ؟  ي وجـود دارد   جـواز آيا براي عبور از دوزخ      ! يا رسول االله  : عرض كردم 
   ).طالب بيا علي بن حب:  فرمود حضرت؟ چيست آن جواز: كردم

 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ،عن أبي بكر بن أبي قحافة« :گفته است ابن حجر مكي  
 ـ ابكر بن   وباز ا ( .)٩٢٧(»وز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز        لا يج : يقول ه روايـت شـده   بـي قحاف

عبـور  صراط  تواند از     هيچ كس نمي  : فرمود  كه مي م   شنيد رسول خدا صلّي االله عليه وآله     است كه گفت از     
    ).نوشته باشدبرايش  عبور از آن را جوازطالب  كند مگر كسي كه علي بن ابي

 .)٩٢٨(» جهنَّم كُلَّ كَفَّـار عنِيـد  فيأَلْقِيا « : اين آيه روايت شده استتفسيركه در  رواياتي  همچنين
    )!هر كافر متكبر لجوج را در جهنّم افكنيد:) دهد خداوند فرمان مى(

صـلى االله عليـه     (قال رسـول االله     « :روايت كرده است   سعيد خدري وبا از حافظ حسكاني  نيز   و
أدخلا الجنة من أحبكما، وأدخـلا النـار مـن          : ة قال االله تعالى لمحمد وعلي     إذا كان يوم القيام   ): وآله

 كُلَّ جهنَّم فِي أَلْقِيا{: وهو قوله! هذا لي وهذا لك:  فيقول لها،أبغضكما، فيجلس علي على شفير جهنم
 تعالشود خداوند م ت برپا ميقيامزماني كه روز :  فرمودرسول خدا صلّي االله عليه وآله  ( .)٩٢٩(»}كَفَّارٍ عنِيدٍ 

هر كسي را كـه بـه شـما دو نفـر     : فرمايد  مي المؤمنين عليه السلامامير و رسول خدا صلّي االله عليه وآله    به  
 و دشـمني    بغـض  هر كسي را كه نـسبت بـه شـما دو نفـر               ، و محبت ورزيده است را وارد بهشت سازيد      

يـن  ا: كنـد     نشيند و به آن خطاب مي        مي جهنمرو بر فراز پرتگاه       از اين  .وارد دوزخ نماييد   ورزيده است را  
خداونـد فرمـان   «: فرمايـد   اين همان سـخن خداونـد اسـت كـه مـي         و! شخص از من و آن شخص از تو       

  )»!هر كافر متكبر لجوج را در جهنّم افكنيد:) دهد مى
چنـان كـه همـين       ،)٩٣٠(ه روايت كـرده اسـت     حنيفوبا جامع مسانيد    درخوارزمي  همين روايت را    

  .)٩٣١( روايت شده استابن مردويهاز بي طالب امناقب علي بن  حاشيه مطلب در
  :روايت كرده است دريسعيد خُوب خود از اسنادا اكلابي ب

                                           
 .١٦١ ص ٣ج :تاريخ بغداد )٩٢٦(
 .١٩٥ص : ابن حجر،الصواعق المحرقة )٩٢٧(
  .٥٠/٢٤: ق سورة)٩٢٨(
  .٢٦٤ ص٢ج: شواهد التنزيل )٩٢٩(
 .٢٨٤ ص ٢ج :  الخوارزمي، جامع مسانيد أبي حنيفة)٩٣٠(
 .٣٢٥ص: مناقب علي بن أبي طالب ابن مردويه، )٩٣١(
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 : إذا كان يوم القيامة قال االله تبارك وتعالى لـي ولعلـي            :)صلى االله عليه وآله   (قال رسول االله    «
 كُـلَّ  جهـنَّم  فِـي  أَلْقِيا« :فذلك قوله تعالىألقيا في النار من أبغضكما، وأدخلا في الجنة من أحبكما، 

تبـارك  شـود خداونـد       ت برپـا مـي    قيامزماني كه   :  فرمود رسول خدا صلّي االله عليه وآله     ( .)٩٣٢(»كَفَّارٍ عنِيدٍ 
  ورزيده است را در آتش بياندازيدبغضهر كس كه نسبت به شما دو نفر : فرمايد  ميعليبه من و وتعالى 

رو است كه خداونـد       و از اين  ،   بهشت داخل سازيد   بهو نفر را دوست داشته است را         هر كس كه شما د     و
    )»!هر كافر متكبر لجوج را در جهنّم افكنيد: دهد خداوند فرمان مى «: فرموده است

فرائـد  پـانزده   بـاب   و حمـويني در      )٩٣٣(،ه ينـابيع المـود    در قنـدوزي  به همين مـضمون را       قريب
  .)٩٣٤( روايت كرده استالسمطين

 ـ  ( »علي قسيم النار والجنة« را روايت حديث  ت اين   صح همچنين ده بهـشت و  علـي تقـسيم كنن
كنـد      براي مقابله با اين حديث معروف كه شيعه بدان احتجاج مي           ،انمخالف ؛ اما كند  تاييد مي  )دوزخ است 

انه صـحت  تواند بهتـرين نـش    همين جعل حديث مي    و. اند  جعل كرده بكر  وباين حديث را به دروغ براي ا      
ي دقيقـاً بـه همـان       حـديث به جعل   ناچار  گروه مقابل    بود  يح نمي صحكه اگر اين روايت      ،اين روايت باشد  

  .گرديد شكل و مضمون نمي
  :  جعلي بودن اين حديث براي ابوبكر از مطالبي است كه جاي شكي در آن نيستو

 .ث علـى الثقـات  يضع الحدي: أحمد بن الحسن بن القاسم شيخ كوفي     « : گفته اسـت   ابن حبان 
ألا : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحـت العـرش         ): ص( قال رسول االله     : قال ،روى عن ابن عباس   

فيؤتى بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلـي بـن              ) ص(هاتوا أصحاب محمد    
االله، وادرأ مـن    دخل من شئت برحمة     أ ف الجنةقف على باب    :  فيقال لأبي بكر   : قال ،)رض(أبي طالب   

بـر افـراد موثـق حمـل     حـديث  اين :  گفته است  حمد بن حسن بن قاسم شيخ كوفي      ا( »...شئت بعلم االله    
ت برپـا   قيام ـزماني كه   :  فرمود رسول خدا صلّي االله عليه وآله      روايت شده است كه       ابن عباس  از. شود  مي
 ـ با اين نـدا ا     !بياييد) ص(صحاب محمد   اي ا : دهد  الهي ندا مي  عرش  ي از    مناد شود  مي عمـر بـن     بكر و وب

بـر  : شـود    گفتـه مـي  بكروبا شوند؛ به  آورده ميعليه السلامبي طالب اعلي بن  عثمان بن عفان و   خطاب و 
 از  ، و آستانه درب بهشت بايست و هر كس را خواستي از روي رحمت خداوند بـه بهـشت داخـل سـاز                    

   ) ...!ممانعت نماروي علمي كه خداوند به تو داده است هر كس را كه خواستي 

                                           
 ٢ج : مناقب أبي حنيفـة    ؛ ٨٩٥ / ٢٦٢ص ٢ج : شواهد التنزيل  ؛٣ / ٤٢٧ :ب علي بن أبي طالب    مناقالكلابي،  ) ٩٣٢(

 .٢٨٧ص
 .٢٥١ ص١ج: ينابيع المودة، القندوزي )٩٣٣(
  .٧٦ ح ١٠٦ ص ١ج: فرائد السمطين )٩٣٤(



 

 

 

٤٢٤

ايـن  ( .)٩٣٥(»الحديث موضوع لا أصـل لـه  « : بعد از نقل اين موضوع گفته اسـت ابن حبانآنگاه  
   .)و اساسي نداردصل جعلي است و هيچ احديث 

* * * * * * 

ئمـه در   ادر رابطه با حـسابرسي      دكتر غامدي   ز بيان مطالب فوق به تكميل گفتگوي خود با          بعد ا 
   .پردازيم مي تقيامروز 

گرديد كه شما تاكنون از هيچ يك از علمـا در ايـن بـاره          بت  اثپس اين مطلب    :  گفت دكتر زماني 
  . ايد  بي نيز در اين باره مطالعه نكردها كت و  ننمودهسؤال

�  : ا	?خ�ا-�ت	"اوارت� از ��� gBR 4	�I�0 � &, 3&ن 

  وكند از خرافات نيست  غامدي ادعا ميدكتر كه   نموديم كه اين موضوع چنان بتاثاز آن كه    بعد  
 دكتـر من در خطـاب بـه        ئمه واگذار نمايد   ا دارد كه خداوند در روز قيامت حسابرسي اعمال را به         ن  اامك

يـا  كتاب دكتر سالوس  نموديد از  دااستن را كه به آن      يتروايآيا شما   دانم    من نمي ! آقاي دكتر : غامدي گفتم 
بـه اعتقـاد مـن، شـما        ؟  ايـد    سند، آن را نقـل كـرده       ت در دقدون هرگونه بررسي و     بگرفته و   ي  دكتر قفار 

فـي  « : آمده است  كتاب كافي ه از   صفحچرا كه در حاشيه همان       ،ايد  خودتان به كتاب كافي مراجعه نكرده     
سنده سهل بن زياد، ضعيف في الحديث، غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى شهد عليه 

نقله العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصـة  ، ري، وكان يسكنهابالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى  ال  
د اعتم ـقابـل ا غير و ضعيف  است كه در حديث   سهل بن زياد   اين روايت    سنددر  ( .)٩٣٦(»المعد للضعفاء 

 بودن او داده شده است كـه بـه همـين            ذباك غلو و ت به   داحمد بن محمد بن عيسى شه      درباره ا   و است
ه در علاّم ـايـن مطلـب را      ،   در آنجا ساكن گرديد    و رفته   ريمودند و او به شهر      اخراج ن قم  سبب او را از     

   ).را شمارش نموده بيان كرده است ضعفاءه كه خلاصدوم از قسم 
است كه دربـاره    و محمد بن سنان      ا و ،نيز وجود دارد   ابن سنان  ،تسند رواي به اين كه در     مضافاً  

  . داردوجود  رجاليهاي  باكتاتي در  تضعيفاو نيز
فقـال  ... وهو رجل ضعيف جداً لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به              «: گفته است  نجاشي

 وهـذا يـدلّ علـى       .إن هذا ابن سنان، لقد هم أن يطير غير مرة، فقصصناه حتـى ثبـت معنـا                : صفوان
و غير ضعيف  شخصي بسيار وا( .)٩٣٧(»نتيمات محمد بن سنان سنة عشرين ومائ... اضطراب كان وزال  

   ) ...شود نميت التف رواياتي كه به تنهايي نقل كرده است ا، وقابل اعتماد است

                                           
  . ١٤٥ص ١ج ،المجروحين) ٩٣٥(
  .، تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري١٦٢، هامش ص٨الكافي ، ج: الشيخ الكليني) ٩٣٦(
 .٨٨٨ رقم ٣٢٨ ص :رجال النجاشي) ٩٣٧(



 

 

 

٤٢٥

 .)٩٣٨(»له كتاب، وقد طعن عليه وضـعف      : محمد بن سنان  «:  درباره او گفته است     طوسي شيخ و
   .) استفيضع شخصي ورد شده و ااو خدشه وطعن  بر او  و استكتابداراي : محمد بن سنان(

 .)٩٣٩(»محمد بن سـنان، ضـعيف     « :آمده است » عليه السلام صحاب الرضا   ا الرجال في «كتاب  در  
   .) شخصي ضعيف است:محمد بن سنان(

 مطعون عليه، ضعيف جداً، وما يستبد بروايتـه ولا    :محمد بن سنان  « :آمده است » تهذيب«  در و
خصي بـسيار   و ش   و خدشه قرار گرفته     طعن مورد: محمد بن سنان  ( .)٩٤٠(» لا يعمل عليه   ،يشركه فيه غيره  

   ).كند  از او شركت ندارد و كسي به روايت او عمل نميغيردر روايت او كسي  ، وباشد ميضعيف 
وذكر الفضل في بعض كتبه، أن من الكـاذبين المـشهورين،           «: در رجال خود گفته است     كشّي

ن برخـي از  اي خـود بـه عنـوا   ه باكترخي از  بنام ابن سنان را در      فضل  ( .)٩٤١(»ابن سنان، وليس بعبد االله    
   ).ت نكرده استداعبآورده كه خدا را مشهور يان گو دروغ

مولاهم، هذا أصـح مـا ينـسب        : محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني     «: گفته است  ابن غضائري 
ترين اقوالي كه به او نسبت   كه طبق صحيح محمد بن سنان  ( .)٩٤٢(»إليه، ضعيف غال، يضع، لا يلتفت إليه      

و كننده بوده است كه روايـت       غلو   ضعيف    بوده است شخصي   بو جعفر همداني  شود مولاي آنها ا     داده مي 
   .)شود نميت التفنموده است و به روايات او ا جعل مي

ومحمد بن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما            «: گفته است  مفيدشيخ  
 و علمـاء    ،و خدشه بوده است   طعن   موردمحمد بن سنان    ( .)٩٤٣(»كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين       

بـه روايـت او در ديـن     كسي كه چنين وضعيتي داشته باشـد   و او اختلافي ندارند  ضعف وبودن  تهم  در م 
    ).شود عمل نمي

ولولا أن ابن عقدة، والنجاشي، والـشيخ، والـشيخ المفيـد، وابـن              «:گفته است  خوئيآيت االله   
، لتعين العمـل برواياتـه، ولكـن تـضعيف     ن الكذابين الفضل بن شاذان عده مالغضائري ضعفوه، وأن 

 يسدنا عن الاعتماد عليه، والعمل برواياته، ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على توثيـق               الأعلامهؤلاء  
    من أبيه مـن خاصـته وثقاتـه    )عليه السلام(ه ممن روى النص على الرضا   الشيخ المفيد إياه، حيث عد 

                                           
  . ٦٢٠ رقم ،٤٠٦ ص :الفهرست) ٩٣٨(
  .٧ رقم ،٣٦٤ ص :رجال الطوسي) ٩٣٩(
  . ، باب المهور والأجور١٤٦٤، ذيل حديث ٣٦١ ص٧ج :التهذيب) ٩٤٠(
  .٩٧٩، رقم ٥٠٧ ص ١ ج :يرجال الكش) ٩٤١(
 .٩٢ ص ١رجال ابن الغضائري، ج ) ٩٤٢(
 ، المطبوع في مـصنفات الـشيخ المفيـد   ،٩ص ،، الرسالة العددية٢٠ص ،دجوابات أهل الموصل للشيخ المفي    ) ٩٤٣(

 . عن الرسالة العددية١٦٨ ص١٧ج ،، معجم رجال الحديث٩ص



 

 

 

٤٢٦

 باب ذكر الإمام القائم بعد أبي الحسن عليه السلام من           :الإرشاد .عته والعلم والفقه من شي    وأهل الورع، 
  و  كرده فيضعاو را ت  غضائري    ابن  و ، شيخ مفيد   طوسي نجاشي، شيخ  ،هابن عقد اگر نبود كه    ( .)٩٤٤(»ولده

 ـ است    يان شمرده   گو  دروغاو را از    فضل بن شاذان     تـضعيف  امـا   ،  گرديـد    او متعـين مـي     روايـات ه  عمل ب
توان    به همين سبب نمي    وه آنها منع نموده     عمل ب   و به روايات اعتماد  را از   ا   نامبردگان م  بزرگاني همچون 

و پدر بزرگـوارش  رضا اعتماد نمود كه او را از كساني شمرده است كه روايت از امام         توثيق شيخ مفيد    به  
    ).است وده بفقه   ورع، علم و درواثق  اشخاص مواص ووخنقل نموده و از اصحاب و  عليهما السلام

و مـنهج   دادن طبـق آن     ب اثر يترت نزد ما و استدلال به آن و         صحيحت غير   روايحال آيا استناد به     
  ؟ رود به شمار مي صحيحروشي 

رسد كه گفتم آنها بر اهل بيت دروغ و اتهـام             سخن من به اثبات مي    الآن  پس  : گفت دكتر غامدي 
  . اند اند را به آنها نسبت داده  و رواياتي را كه اصلا بيان ننموده وارد نموده

 .گوييد  چرا كه به ناحق سخن مي      ؛گوييد  قضيه اين چنين نيست كه شما مي       !دكتر آقاي   :من گفتم 
 ـ بـين اسـت   فرق   بسيار    و ، آن تحقيق كرده باشيد    سندكنيد بدون اين كه در        شما مطلبي را نقل مي      ترواي

ه ثابت است كه    شيعت است كه نزد     ون رواي مضمو اين با صرف نظر از        ، و روايت دروغ و جعلي     ضعيف
  . در روايت مورد بحث، داستان به اين شكل نيست

گرفتـه و   طبرانيمعجم و يا از مجمع الزوائد هيثمي   ي را از     ضعيف تروايهم بياييم و    اگر ما   حال  
  ؟ آيا اين كار روشي علمي و صحيح است؟  حمله ببريم شما چه خواهيد گفتسنّتهل با آن به ا
ه كـافي نـام   روض ـ كـه  كافيهشتم جلد  ايد كه در      ه بر اين كه شما به روايتي استدلال نموده        ضافا

  . اختلاف نظر دارندكليني ه در انتساب آن به شيخ  شيعيعلماايد كه  دارد استدلال نموده
كنـد و    زنـده مـي  نـسان ا كند كه شخـصي ا    ادعاگر كسي   ! دكترآقاي  : سپس به دكتر غامدي گفتم    

تـر و مايـه تعجـب     مهم كند كدام يك از اين دو  كه انساني به حساب مردم رسيدگي مي       شخصي ادعا كند  
  ؟بيشتر است

 ـ انبيـاء علامـات و    خداوند براي   : گفت دكتر غامدي  اگـر چنـين     ي قـرار داده اسـت امـا       معجزات
  . و دروغ استكذب داده شود نسبتي انبياءهايي به كسي غير از  نسبت

ت زنـده    قـدر  اوليـاء اي از     هعد: گويد  ين سخن را تاييد كرده و مي      ه ا ابن تيمي : من در پاسخ گفتم   
  . كردن مردگان را دارند

                                           
 .١٦٩ ص١٦٠ ص ١٧معجم رجال الحديث، ج ) ٩٤٤(



 

 

 

٤٢٧

  :زن&( آ�دن م�د��نم��Rع   و�ا40 ت#�#

ه بيشتر اين مبحـث را ارائـه        فائدباشد اما جهت      مياز موضوع گفتگو    خارج  نيز  بحث  گرچه اين   
ي مـور از ا اشـياء   در تـصرف تكـويني    مردگان يا ه زنده كردن    مسألكنيم كه   ثبات  ايم تا اين نكنه را ا       نموده

د ااعتق حتي كسي همچون ابن تيميه نيز به آن  و  نيز اختصاص ندارد   انبياء به   وممتنع باشد   عقلاً  نيست كه   
  : دارد

كما وقع  ) عليهم السلام (وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء         «: ه گفته است  ابن تيمي 
نحن إنّما أحيى اللّه المـوتى علـى أيـدينا          : فإن هؤلاء يقولون   .أتباع عيسى لطائفة من هذه الأمة ومن      

گاهي زنـده   ( .)٩٤٥(»لهم، أحيى اللّه الموتى على أيدينا      تّباع محمد أو المسيح، فبإيماننا بهم وتصديقنا      لا
 رسول خـدا صـلّي االله     كه براي گروهي از امت        گيرد چنان   كردن مردگان به دست پيروان انبياء صورت مي       

مـا مردگـان را بـه خـاطر پيـروي از            : گويند   آنها مي  . عيسي اتفاق افتاده است     حضرت و پيروان    عليه وآله 
   .)كنيم محمد و مسيح با ايمان و تصديق خود با دست خود زنده مي

 ولا ريـب أن  ،فإنّه لا ريب أن اللّه خص الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم         « : نيز گفته است   و
 الواحد له آيات لـم يـأت بهـا    النبي بل ،)عليهم السلام( يقدر أن يأتي به غير الأنبياء    من آياتهم ما لا   

 وكانـشقاق القمـر     ،غيره من الأنبياء كالعصا واليد لموسى وفرق البحر، فإن هذا لم يكن لغير موسـى              
مـن  ) ص( لـم تكـن لغيـر محمـد       التيوالقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات           

 فإن تلك الآية لم يكن مثلهـا لغيـره وهـو            )عليه السلام ( لصالح التي، وكالناقة   )عليهم السلام (الأنبياء  
 بـل ومـن     ،خروج ناقة من الأرض، بخلاف إحيـاء المـوتى فإنّـه اشـترك فيـه كثيـر مـن الأنبيـاء                    

بـراي  هـايي اختـصاص داده اسـت كـه      ه ويژگيبخود را انبياء  خداوند  شكي نيست كه    (. )٩٤٦(»الصالحين
 ،هاي آنها نيستند هاي آنها اين است كه ديگران قادر به انجام كار نيست و اين خود از ويژگي آن غيركسي 

 عـصا و : تواننـد انجـام دهنـد ماننـد      ديگر نميانبياءهايي انجام دهد كه  كه چه بسا يك پيامبر بتواند كار بل
قرآن  و كردن  ق القمر ش مانند    و شته است ندا موسىاز  غير   شكافتن دريا كه اين توانايي را         موسى و  دست

) ص(محمـد   از  يـر   انبيـاء ديگـر غ     هاي ديگري كه براي     نشانه زي ن و ساختن آب از بين انگشتان       ي جار و
 از او نداشـت كـه آن را از زمـين            غيركه اين نشانه را كسي       عليه السلام   صالح هناق يا مانند     و نبوده است 

 و حتي برخي از بندگان صـالح خـدا در           انبياءن كه بسياري از     زنده كردن مردگا  خلاف  ه  ، ب خارج ساخت 
  ).اين ويژگي مشترك هستند

                                           
  .٢١٣كتاب النبوات، ص ) ٩٤٥(
 .٢١٨كتاب النبوات، ص ) ٩٤٦(



 

 

 

٤٢٨

 وهذه الآية قد    ،فإن أعظم آيات المسيح عليه السلام إحياء الموتى       « :و نيز ابن تيميه گفته است     
 اللّـه    وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا         ،شاركه فيها غيره من الأنبياء كإلياس وغيره      

زنده كردن مردگان بود كـه  مسيح عليه السلام   ترين نشانه و معجزه حضرت     مهم(. )٩٤٧(»على يديه الموتى  
هـل  در بـين ا  انـد  ت داشـته شـرك اند    كه نبي هم نبوده     همچون الياس و ديگران    در اين نشانه كساني ديگر    

به دست آنهـا مردگـان را زنـده         د  اند كه خداون    كساني را نام برده   مسيح  ز  غير ا ايشان  ه باكتنيز در   كتاب  
   ).كرده است مي

ونحن لا نحس من أنفسنا عجزاً عن إبراء الأكمه والأبرص وإحياء          «:  نيز ابن تيميه گفته است     و
اس عجز و ناتواني از بينـا كـردن كـور و شـفاي              حسما در وجود خود ا    ( .)٩٤٨(»الموتى ونحو هذه الأمور   

   .)كنيم اين امور در خود احساس نميبرص و زنده كردن مردگان و مانند پيسي و 

 �   :آ�& ا`غ خ�د را زن&( م�نQ2 م�دي از اه��

 هلم  : فقال له أصحابه   ،ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق        « :ه گفته است  ابن تيمي 
 هنيئة، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعـا          أمهلوني :نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم     

 او  صـحاب ا. الاغش در مـسير راه مـرد      نخع  مردي از   ( .)٩٤٩(»هاع حماره فحمل عليه مت    فأحيا ،عالىاللّه ت 
مدتي را بـه مـن مهلـت دهيـد؛ او     : او به آنها گفت . تقسيم كنيمنات را بين كالاهايما توشه بيا تا ره  : گفتند

و را زنده كرد و  خداوند الاغ ا   برداشت،دعا   نماز خواند و دست به       ركعتو ساخت و دو     وضبرخاست و   
    .) كرد بر آنسواررا كالاهايش دوباره 
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 ودعا اللّه   ، اللهم لا تجعل لمخلوق علي منّة      : فقال ،وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو       «
 ،أخذ سرجه  خذ سرج الفرس فإنّه عارية و      ، يا بني  : قال ،عز وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى  بيته         

اي از بندگانت را      منت بنده !  صدا زد خدايا   ؛در صحنه نبرد مرد    بن أشيم    هوصلاسب  ( .)٩٥٠(»فمات الفرس 
 كه به    د؛ هنگامي و اسبش را زنده نم    دعايش را مستجاب كرد و    عز وجل    خداوند   رو   اين بر من مگذار و از    

 ـ بازگردان كـه آن      به صاحبش بيا و زين اسب را بگير       ! فرزندم: صدا زد اش بازگشت     خانه ه و امانـت  عاري
    ). اسب هم افتاد و مرد، هم زين را گرفت و به محض گرفتن زينواست ا

  :پردازيم  ميدكتر غامديز اين مطالب به ادامه گفتگو با بعد ا
                                           

 .١٧ ص٤ج ،الجواب الصحيح) ٩٤٧(
 .٣٢ص ،النبوات) ٩٤٨(
  .١٢٣ص ،، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان٢٨١ ص ١١ع فتاوى ابن تيمية، ج مجمو) ٩٤٩(
  .١٢٣ص ،، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان٢٨١ ص ١١مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ) ٩٥٠(



 

 

 

٤٢٩

داشته باشد كـه آنهـا مردگـان را         د  ااعتقاگر كسي   ! معزيزبرادر  : من خطاب به دكتر غامدي گفتم     
 ذنبـه ا  داشـته باشـد كـه مردگـان را          د  ااعتقي اگر    ول ، است  شرك كنند اين سخن    ميبدون اذن خدا زنده     

آيا خداونـد از  . آيد  به حساب نمي  شرككرد اين سخن،      مي  عيسى  كند چنان كه حضرت     خداوند زنده مي  
  ؟ كند تي را به يكي از بندگان خود عطاقدراست كه چنين عاجز اين 

 و  دليل صـريح  رسد مگر با      ست كه براي ما به اثبات نمي       ا  غيبي يقضايااينها  : گفت دكتر غامدي 
  . آشكار

خـدا آگـاه بـه    ولياء  كند كه ا    ميح  يصره نيز وجود دارد كه ت     ابن تيمي فراواني از    اتعبار: من گفتم 
  . هستند غيب
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  : كنيم اننده محترم ارائه مينيز خارج از گفتگو است و جهت استفاده خوبحث اين 
أما الإخبار ببعض الأمور الغائبة فمن هو دون علي         «: گويد  مي ي حلّ هعلاّمابن تيميه در پاسخ به      

 وفي أتباع أبي بكر وعمر وعثمـان مـن يخبـر بأضـعاف              ، أجلّ قدراً من ذلك    ي فعل ،يخبر بمثل ذلك  
 .  ومثل هذا موجود في زماننا وغير زماننا       ، وليسوا ممن يصلح للإمامة ولا هم أفضل أهل زمانهم         ،ذلك

وأبو هريـرة    .وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة كانوا يحدثون الناس بأضعاف ذلك            
. يسنده إلى النبي صلى االله عليه وسلم وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده وإن كان في حكم المـسند                  

عه من النبي صلى االله عليه وسلم وقد يكون مما كوشف هـو             وما أخبر به هو وغيره قد يكون مما سم        
والكتب المصنفة في كرامات الأولياء وأخبارهم مثل       . وعمر رضي االله عنه قد أخبر بأنواع من ذلك         ،به

 وصفوة الصفوة وكرامات الأولياء لأبي محمد الخـلال         الأولياءما في كتاب الزهد للإمام أحمد وحلية        
 كالعلاء بن الحـضرمي     ، فيها من الكرامات عن بعض أتباع أبي بكر وعمر         ،لكائيوابن أبي الدنيا واللا   

عض أتباعهمـا وأبـي الـصهباء وعـامر بـن عبـد قـيس وغيـر                 بنائب أبي بكر وأبي مسلم الخولاني       
  .)٩٥١(»هؤلاء

 كه طالب  ابن ابييعلمقام  اند، داده مي خبر يبيمور غرخي ابطالب نيز از  تر از علي بن ابي كساني پايين«
اند به مراتب  نيز كساني بودهعثمان  عمر و بكر ووبو پيروان اتباع  در ا و و منزلتي بالاتر داشته است،قدر

ت را داشته باشند و ماميت احصلااند كه  اند در حالي كه از كساني هم نبوده از غيب دادهخبر بيش از اينها 
 اه ر زمانگي دا و من از اين قبيل افراد در زماو تر بوده باشند،  خود با فضيلتهل زمانيا از افرادي از ا

تر براي مردم از غيب  به مراتب بيش هصحاباز  دو  آنغير وه بو هرير ا بن يمان وهحذيف. اند وجود داشته
   .اند گفته مي

                                           
  .١٣٥ ص ٨ ج:منهاج السنّة) ٩٥١(



 

 

 

٤٣٠

برخي ه بن يمان حذيفنمود و   مستند ميرسول خدا صلّي االله عليه وآلههاي غيبي خود را به  خبر هبوهريرا
نمود  نمود و برخي را نيز مستند نمي  ميرسول خدا صلّي االله عليه وآلههاي خود را مستند به  براز خ

   .ها نيز در حكم مستند بود گرچه همان
هايي بوده  اند چيز  خبر دادهرسول خدا صلّي االله عليه وآلههاي خود از    آنچه را كه او و ديگران از شنيدهو

  .قبيل داده بوده استاين هايي از   نيز خبرعمر  وستاست كه برايشان كشف شده بوده ا
 هحلي «،حمدامام اثر ا »الزهد«كتاب مثل آنچه در هاي غيبي   خبركرامات اولياء ودر باره كه هاي  باكتدر 

نوشته شده اللالكائي  بي الدنيا واابن  محمد خلال ووباثر ا »كرامات الأولياء « و»ه الصفوهصفو «، »الأولياء
كه مسلم خولاني وب ابكر ووبجانشين ا ، علاء بن حضرمي:مانند عمر بكر ووبرخي از پيروان اب از يكرامات

    » ديگرانعامر بن عبد قيس و صهباء ووب اواز پيروان هر دوي آنها بود 

  :ده�& � از \#C خ@� م�ن�e#3ه�ي  �� �ن �0 خ@�  و �b#Uن�ه�آ

ان ببعض الأمور الغائبة لإخبار الـشياطين        الكه وأما إخبار « :در جاي ديگر ابن تيميه گفته است      
 مما ، من السحر أو يمرض أو يمنع النكاح ونحو ذلكالإنسان بحيث يموت ،السحرةلهم بذلك وسحر 

هو بإعانة الشياطين، فهذا أمر موجود في العالم كثير معتاد يعرفه الناس، وليس هذا خرق للعادة، بـل                  
هـاي    گوهايي كـه برخـي پيـش          خبرما   ا و( .)٩٥٢(»... بها بعض الناس      يختصّ التيهو من العجائب الغريبة     

 همـين    و آورنـد   براي آنهـا مـي    شياطين  هايي است كه      دهند از خبر    ي مي بيامور غ در رابطه با برخي     هن  اك
او ا  و ي برد    از بين مي  سحر   به واسطه     را يانسانكنند به شكلي كه گاهي        ان مي حراسكه   يسحرطور است   

 ـاينهـا همـه بـا كمـك و ا          ،شود  ازدواج او و يا مواردي از اين قبيل مي        نع  امازد و يا    س  ميض  يمررا   ت عان
به شكل فراوان وجود دارد و مردم هـم بـه آن            عالم  در   ين حقيقتي است كه   او  ،  گيرد   صورت مي  شياطين

ت كه   اس غريبو  ب  يعجكه اينها اموري    ، بل ت گفت عاد خرقتوان به اين قبيل كارها         نمي  و  ت نموده عاد
   )...ها دارد  ه برخي انسان باصتصاخ

 با خبر شده و ديگران را نيز بـا          شياطينهاي    توانند از خبر    و پيشگويان مي  ان  نهاكحال، زماني كه    
 اوليـاء ديگر  و هائمت بر خبر رساني به   قدره  ملائكچرا   وجود دارد  غيببر شناخت    ت قدر  و خبر سازند 

  نداشته باشند؟

                                           
  . بيروتـ دار القلم ،، ط٣٠٩، عن المكتبة الشاملة، ص ٢١٩كتاب النبوات، ) ٩٥٢(
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 قد ادعى جماعة من الكذّابين النبوة وأتوا بخـوارق مـن جـنس خـوارق               « :گويد  ه مي ابن تيمي
صلي االله عليه وآلـه     (النبي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة        العنسيوهذا الأسود   : ... ان والسحرة الكه

  .».أشياء غائبة واستولى على اليمن وكان معه شيطان سحيق ومحيق، وكان يخبره ب)وسلم
ان حراس  وانهاناكهاي  عادت از جنس كارخارق اي از كارهاي  ت نيز پارهنبوگروهي از مدعيان دروغين «

يمن سرزمين در  صلي االله عليه وآله پيامبر اكرمدر زمان حيات بينيم كه   را ميعنسياسود  : ...اند داشته
هاي سحيق و محيق همراه داشت و اخبار غيبي  مادعاي نبوت نمود و در حالي كه با خود دو شيطان به نا

   .».رساندند توانست بر تمامي يمن چيره و غالب گردد را به اطلاع او مي
 لعنة اللّه عليهم، الرومي ومكحول الحلبي وبابا الدمشقيوكذلك الحارث « :گويد  كه مي آنجاتا  

مكحول   و دمشقيحارث   همچنين( .)٩٥٣(»ان مع السحرة والكه   هيوغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما       
  وانحراسي با خود داشتند به همان شكل كه شياطين گروهي ديگر كه  اللّه عليهم وه لعنروميبابا  حلبي و

    .)ان داشتندهاناك
بـات ويعينـه   وكذلك مسيلمة الكذّاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغي         «: گويد  و نيز مي  

يرون مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن  وأمثال هؤلاء كث،على بعض الأمور
 وتـسبح   ، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع الـسلاح أن ينفـذ فيـه              ،مروان وادعى النبوة  

 ، هي الملائكـة   : ويقول ، على خيل في الهواء     وركباناً  وكان يرى الناس رجالاً    ،الرخامة إذا مسحها بيده   
 : فقال له عبد الملك    ،ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه         وإنما كانوا جنّاً    

   . )٩٥٤(»إنك لم تسم اللّه فسمى االله فطعنه فقتله
ساختند و برخي از  آگاه مي يبيغهاي  ي داشت كه او را از خبرشياطينهمراه خود  كذّاب همسيلم همچنين«

اند كه حارث در  زياد بوده حارث دمشقي :اين افراد همچونمثال ا دادند، به او نشان ميعينه امور را به 
ي داشت كه پاهاي او نيطا شي او.ت نمودنبوخروج كرد و ادعاي شام زمان عبدالملك بن مروان به سوي 

 هرگاه بر شيء سختي وشدند  ها بر بدن او مي آوردند و مانع از نفوذ تير را از غل و زنجير بيرون مي
آيند را مي ديدند  مردم سواران جنگي كه در آسمان به حمايت او مي ،شد رم و روان ميكشيد ن دست مي

 قتلاو را گرفتند تا به ن انامسلمو زماني كه . يان بودندجنّاند در حالي كه  ها ملائكه اين: گفتند و مي
خدا را نبردي و تو نام : گفت  عبد الملك.برسانند شخصي با نيزه بر بدن او زد اما در تن او نفوذ نكرد

  ».اي بر او وارد ساخت و او را كشت ضربه زدي او نام خدا را بر زبان جاري ساخت و ضربه

                                           
  . بيروتـ دار القلم ،، ط١٥٦ ص١٥٥، عن المكتبة الشاملة، ص ١١٤بوات، ص كتاب الن) ٩٥٣(
  .١٢٩ ص ،أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ٩٥٤(
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خبـار بـالأمور    الإفـي ومن اسـتمتاع الإنـس بـالجن اسـتخدامهم     « :گويـد    نيز ابن تيميه مي    و
   .)ي استبيغهاي  به خدمت گرفتن جنيان در خبر برد  ميجنهايي كه انسان از  از بهره( .)٩٥٥(»الغائبة

�\#@ه�ي  از خ@� �ا8Aع ا40 ت#�ّ#   

  :ت�ر�تاز 63$? 	��(  �ا40 ت#�# دادن خ@�

  شاگرد   ،هابن قيم جوزي ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابـن تيميـة     « :گويـد   ه مي ابن تيمي
 ـ     يأموراً عجيبة، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدع           حابه  سفراً ضخماً، أخبـر أص

بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها                
 وهذا قبل أن يهم التتـار بالحركـة، ثـم           :قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدته في الأموال          

 أن الدائرة والهزيمة عليهم     :مأخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبع مائة لما تحرك التتار وقصدوا الشا           
 ،قـل إن شـاء اللّـه      :  فيقال لـه   ، وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً       ،وأن الظفر والنصر للمسلمين   

بوده و  هسلام ابن تيمييخ الاشهاي  من شاهد فراست و زيركي( .)٩٥٦(».اًالله تحقيقاً لا تعليق اشاء  إن:فيقول
تـر   ه نكردم خيلي بيشتر و بـزرگ شاهدهاي عجيبي كه دارا بود و من م         چيز ، و ام  ي را از او ديده    مور عجيب ا

او . طلبـد    و زيركي او كه اگر بنا باشد همه آنها گفته شود كتاب بزرگي مـي               فراستي از   عي، وقا بوده است 
ن اناسلم نيز از شكست سپاه م و. خبر ساخت٦٩٩در سال شام به شهر تار ات شدن قوم لخاداز  را  يارانش  
از  قبل   ها  ين خبر امه  ه:...،صورت نخواهد گرفت  عمومي   اسارت    دمشق قتل و   در شهر  اين كه     و ،خبر داد 

 زماني كـه سـپاه تاتـار حركـت     ٧٠٢سپس در سال   ،  ت كرده باشد  ركح به   آغازتار  اتبود كه حتي سپاه     ن  آ
محاصـره  داد كه تاتار تحت خبر خود را آغاز و به سوي شام آهنگ جنگ كرد به مردم و فرماندهان سپاه              

 بـراي ايـن     و  خواهد بـود   نانامسلمو پيروزي از آنِ سپاه       قرار گرفته و در نهايت شكست خواهند خورد       
» إن شـاء اللّـه    «دهي    هايي كه مي    براي خبر : شد  به او گفته مي   . گفتار خويش بيش از هفتاد سوگند ياد كرد       

  ).افتد تحقيق اين اتفاق مي به واً  ولي حتم»الله اشاء إن«: گفت او مي! بگو

  : خ&اون&��ح م���ظاز  �ا8Aع ا40 ت#�ّ#

 لا تكثـروا، كتـب      :فلما أكثروا علي قلت    : قال ،وسمعته يقول ذلك  « :گويد  ميدر ادامه   ابن قيم   
 :قـال .  النـصر لجيـوش الإسـلام      نّهم مهزومون في هذه الكـرة، وأن      إ :اللّه تعالى في اللوح المحفوظ    

صر قبل خروجهم إلى  لقاء العدو، وكانت فراسـته الجزئيـة            أطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة الن     

                                           
  .٨٢ ص ١٣ ج ،مجموع فتاوى ابن تيمية) ٩٥٥(
  .٤٨٩ ص ٢مدارج السالكين، ج ) ٩٥٦(



 

 

 

٤٣٣

زمـاني كـه    :گفـت، ابـن تيميـه گفـت      از كسي شنيدم كه مي    ( .)٩٥٧(»في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر     
ثبت كرده و نوشته است    لوح محفوظ     خداوند در  ااين مطالب ر  : گفتم  گرفت من     ها عليه من شدت       حرف

مـن   :ابن تيميه گفـت    .ست ا اسلام پيروزي براي سپاه      و د خورد شكست خواه  تاتار اين بار در جنگ    : كه
پاه و س طعم پيروزي و نصرت را قبل از خارج شدن به سوي دشمن و مواجهه با آنها به فرماندهان لشكر                    

  ).ه همچون باران، فراوان بودواقع ابن تيميه در اين دو  جزئيهاي ها و زيركي فراست  و.چشاندم

  :b �0 خ@� �0دص��0 �ران و ا4A�0 از  � ا40 ت#�ّ#

يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى     :  مرة ]ابن تيمية [وقال  «: ه گفته است  ابن قيم جوزي   همچنين
 أتريدون أن أكـون     :فقال!  لو أخبرتهم؟  غيري أو   :في وجوههم وأعينهم أموراً لا أذكرها لهم، فقلت له        

 لا :فقـال ! تنا بذلك لكان أدعى إلى الاسـتقامة والـصلاح   لو عامل:معرفاً كمعرف الولاة، وقلت له يوماً 
ياران مـن نـزد مـن    : ه به من گفتابن تيمييك بار ( .)٩٥٨(»! شهراً:تبصرون معي على ذلك جمعته أو قال      

مـن بـه ابـن تيميـه        . دهم  بينم كه به آنها خبر نمي       هايي مي   آيند و من در سيماي آنها و نيز ديگران چيز           مي
خواهيـد مـن هـم ماننـد      آيـا مـي   : ابـن تيميـه گفـت     ! دادي  ، اي كاش به آنها خبر مـي       به غير از من   : گفتم

دادي ايـن     اگر از يك سري چيزها به مـا خبـر مـي            : روزي به ابن تيميه گفتم      و فرمانروايان شناخته شوم؟  
ه اگر همه چيز را بگويم شما با من تا جمعه و يا يك مـا              : او گفت ! بود  براي استقامت بهتر و به صلاح مي      

  )!مانيد بيشتر با من نمي

   ا40 �#7از �م�ر A�0�� ا �0ا40 ت#�ّ#دادن خ@� 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تخـتص بـي         « : از بيان اين مطالب گفته است      بعده  ابن قيم جوزي  
مما عزمت عليه، ولم ينطق به لساني، وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل، ولـم يعـين                  

 بعضها، وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلـك أضـعاف أضـعاف مـا            أوقاتها وقد رأيت  
ي كه من قصد داشتم تا آنهـا را انجـام دهـم             مور باطن چندين بار ابن تيميه از ا     ( .)٩٥٩( »شاهدته واللّه أعلم  

 ـ  نيز از برخـي از    ، و توانم آنها را به زبان بياورم       خبر داد كه الآن نمي      اتفـاق  گ كـه در آينـده  رزحـوادث ب
 ونساخت و من برخي از آنها را با چشم خود مـشاهده كـردم               ن  عيافتاد با خبر ساخت اما زمانش را م         مي
اند به مراتب بيش از آن اسـت كـه مـن بيـان      دهشاهده كر آنچه بزرگان از ياران او م و. آن بودمنتظر بقيه م

   ).علما واللّه .كردم

                                           
 .٤٨٩ ص ٢مدارج السالكين، ج ) ٩٥٧(
  .٤٩٠ ص ٢مدارج السالكين، ج ) ٩٥٨(
  .٤٩٠، ص ٢كين، ج مدارج السال) ٩٥٩(



 

 

 

٤٣٤

  :دآ�� \�م&ي�U �ن ����� �0 

كـه تـا آن     ) داستان گفتگـوي آرام   (» الهادئقصّة الحوار   «كتاب   من يك نسخه از      ،هجلسدر پايان   
اگر شما نيـز در رابطـه بـا كتـاب مـن      : روز چاپ نشده بود را به دكتر غامدي هديه نموده و به وي گفتم  

 مورد ملاحظـه قـرار      ، كنيد تا قبل از چاپ كتاب      لآنها را براي من ارسا    و نقطه نظراتي داشتيد     ملاحظات  
 گـذرد  و بيش از شش ماه از آن درخواست مـي  قرار داريم اما تاكنون كه در آستانه چاپ اين كتاب          ؛دهيم

   .اي از وي به دست من نرسيده است هملاحظهيچ گونه مطلب و 

 

و به خواست خداوند و توفيقات  »الحوار الهادئ«كتاب ما بر مختصر از ملاحظات اول پايان جلد 
  .هاي ما به كتاب دكتر غامدي در جلد دوم آن خواهد آمد اسخالهي ادامه ملاحظات و پ

  وآخر دعوانا أن الحمد
  الله رب العالمين


